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دافتكاه مك کل مونترالکانادا 
موس مطالعات سْلامی» شعبة تهران 


الب اه ٠.‏ ۱۳ 
ی اویکانشگار هی 


تم ورك 
۰ رمس حوبي 
۳ 


2 مرو روا 


تمهران ۲۵۳۵ 


سلسلة دانش ايرانى 
۱۹ 


زير نظر 


مهدی محةة چار از ادامر 
ومرح 5 استاد داشگاه مك كيل 
استاد دا نشگاه تهران 5 
4 وم ح ۳ 6 سسه ا 
ود استه تحقیقا نى دا شگاه مك كيل 4 30 


مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه مك كيل 
شعبة تهر ان 
صندوق پستی ۱۴/۱۱۳۳ 


نداد ۱۵۹5 تسحه از ۳ ایک در <ايخانة شمق تبر دز 
با مساعدت مالی وزارت فرهنكك وهنر جاب شد 
جاب محدد ولرحمه و اقتباس ار این کاب منوط یه احاره ناظر ان این 2 تیه 
شمادة ثبت در دفتر دكار ش اداره کل فرهنگ وهنرآذربايجان شرقى 


۳5۵۲ 
و0۵ 


قيمت ۵۶۰ ريال 


مر كز فروش انتشارات توس و کتابفروشی طهورى 
خيابان شاهر ضا مقابل دانشگاه 


انتشارات مؤسسة مطالعات اسلامى دانشگاه مك كيل کانادا - مونترال 
شعبة تهران 
زیر نظر : مهدى محقق و چارلز آدامز 

-١‏ شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومة حکمت سبزواری» قسمت‌امور 
عامه وجوهروعرض بامقدمة فارسی‌وانگلیسی وفرهنگ اصطلاحات فلسفی» به‌اهتمام 
پروفسور ایزوتسو و دکتر مهدی محقق. (چاپ شده ۱۳۴۸) 

۲ تَعليقة میرزا مهدی آشتیانی بر شرح منظومة حکمت سبزواری» به‌اهتمام 
دکتر عبدالجواد فلاطوری و دکترمپدی محقق ومقدمه انجلیسی پروفسور ایزوتسو 
(جلد اول» جاب شده ۱۳۵۲) 

۳ تعلیقه میرزا مهدی آشتیانی برشر حمنظومة حکمت‌سبزواری» مقدمهٌفارسی 
و فم‌رست‌تفصیلی مطالب وتعلیقات» به اهتمام د کترعبدالجوادفلاطوری ود کترمهدی 
محقق (جلد دوم» زیرچاپ) . 

۴ مجموعه سخنرانیما و مقاله‌ها در فلسفه وعرفان اسلامی به اهتمام د کتر 
مهدی محقق وادکتر هرمان لندلت. (چاپ شده ۱۳۵۰). 

۵- کاشف‌الاسرار نورالدین اسفراینی » باترجمه ومقدمه به زبان فرانسه به 
اهتمام دکتر هرمان لعدلت (إنز ديك یه انعشار) 

ع مرموزات اسدی در مزمورات داودی» نجم‌الدین رازی » به اهتمام دکتر 
محمدرضا شفیعی کد کنی ومعّدمه انگلیسی دکتر لندلت (چاپ شده ۱۳۵۲) 

۷- قبسات میرداماد» به اهتمام دکتر مهدی محقق ود کترموسوی بمیم‌انی و 


ابراهیم دییاجی وپرو فسور آیز و تسو (حلد او ل؛ معن 6 دزد یلك يه ار 3 


4 مجموعة رسائل وممّالات درباره منطق ومباحت الفاظ بهاهتمام بروفسور 
ايزوتسو و دكتر مهدى محقق (چاپ شده ۱۳۵۲۳) 

فك مجموعة مقالات‌بهزبانهای فارسی وعربی و ]اكوم وفرانسه وآلمانی‌به 
افتخار پروفسور هانری کربن» زیرنظر دکتر سید حسین نصر (نز ديك به انتشار) 

۰ - ترجمة انگلیسی شرح غررالفرائد معروف‌به شرح متظو مشعکمت» يست 
امور عامه وجوهر وعرض: به وسيل پروفسور ابزوتسو ودکتر مهدی محقق (نزديك 
به انتشار) ۱ 

۱ - طرح کلی متافيزيك اسلامی براساس تعلیقة میرزامهدی آشتیانی برشرح 
منظومهٌ حکمت به‌زبان انگلیسی: تأ لیف پروفسور ایزوتسورآمادة چاپ) 

۲- قبسات میرداماد (جلددوم)» مقدمهٌ فارسی وانگلیسی وفپهرست تفصیلی 
مطالب وتعلیقات واختلاف نسخ به‌اهتمام پروفسور ایزوتسو و دکتر ممهدی محقق 
و ابراهیم دیباجی و دکتر موسوی بمیم‌انی (آمادة چاپ) 

۳- افلاطون فی‌الاسلام مجموعة متون و تحقیقات باهتمام دم كت عيق ال ی 
بدوی (جاپ شده ۱۳۵۳) 

۴ فيلسوف ری محمدبن ز کریای رازی» تأليف د کتر مم‌دی محقق (جاپ 
شده ۱۳۵۲) 

۵- جام جهان ذما» ترجمه‌فارسی کتاب التحصیل بم‌منیارین مرزبان باهتمام 
عبدالله نورانی و محمد نمی دانش يزوه (آمادهة چاپ) 

۶ جاویدان خرداین مسكويه » ترجمه تقى الدین محمد شوشتری » باهتمام 
دکتر بم‌روزروتیان بامقدمه‌بزبان‌فرانسه ازپرو فسورمحمد ارکون (چاپ‌شده۲۵۳۵) 

۷- بيست مقاله درمباحث علمی وفلسفی و کلامی وفرقاسلامى»ازدكترمهدى 
محقق» بامقدمه انگلیسی پروفسور ژوزف فان اس (جاپب شده ۲۵۳۵) 

۸- انوار جلیه» عبدالله زنوزی باهتمام سيد جلال‌الدین آشتیانی» بامقدمة 
اتگلیسی از دکتر سیدحسین نصر (چاپ شده ۱۳۵۴) 

4 الدرةالماخرة» عبدالرحمن جامی» باهتمام دکترنیکولاهیر و دش 
بچیم‌انی ( زیر چاپ) 

۰- ديسوان اسیری لاهیجی شارح گلشن رازء باهتمام دكتر برات زنجاني با 
مقدمهة پروفسور هرمان لندلت (زیر چاپ) 


هر نیت مطا لب 


عنوات 


ييشكفتار 

مد م4 بروفسور محمد ار کون 

مقدمة مصحح 

مقدمه مغر جم 

جنين كو يد احمدبن محمدين مسکو به 

ملك هو شنکت 

سخنان ابوعنمان حاحظظ 

آداب فر س 

مو اعظ آذرباد 

سخنان بزد کمهر 

از حکمت‌های کسری قباد 

وصیت بزد گمهز بسو ى کسری 

سخنان اتوشیروان 

حکمت‌هایی اذ بهمن پسر اسفندیار 

اینکه ال کون خواهد شد وصیتی است .. 
عادتهای پیشینیان 

وصیت یکی ارماوك فادس مر بسر نخود را 
جمسیل 

و کت هرمز ملك به خحو رشید 

آذر باد 

اين فصلی است از کلام حکیم فادسی دیگر 
اين وصيتى ديكر است ار بارسیان 

و ديكرى ازحكماى فارس كفته است 
فصل 

واين ازجمله سخنان حكيم ديكر است 
حکمت‌های اهل هند 

حكمتهاى اهل هند و دانش‌های علماى هند 
و ديكرى كفت 
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عنو ان ۳۹ 

جکمت‌هاي عب 

وكفت پیغمبر ما » درود باد بر او 
ارسخنان على علیه | لسلام 

عار فان 

از اشارات صو فیه 

لفظى جند ارملوك فضلا 
وصایای مان مر سر خود را 


ستان بزرکان 


بر نکاهداشتن ادمی نندرستی رأ 


وصيت فس بن ساعده 

این :فطتلی است درطب اهل هند 
سخنان حسن بصری 

کفتارهای مختلت 

حکمت‌های عرب درا يام جاهلیت 
ازسخنان اكثم بن صیفی است 
وصیتی ازحکیمی او قر 
نصف بیتها 

حاحظ كفت ... 

در مدمت هدبه 

بعضی ار پادشاهان . 

سخنی ار بعضی متصو فه 

جملئی جند ازعرت 

دنصف ببت‌ها 

شیف ست‌ها دز اما 
حدمت‌های زوم 

سقر اط 

رين 

دیوجانس 

فهررست اشعار وآایات 

فهر سرت اعلام ۱ 
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بينام خداو ند جان وخرد 


ببشكقتار 


مدن بهاوی جاو بدان خرد » داهمه افسا نهمابی که در باره زان ساءء_تهاند » مخلوق 
جرد و اند شه نژ اد ابرانی‌و از آثار کرانبهای فرهنکت پارسی است که در دوره اسلامی 
باعئو ان سخنان و وصایای هو شنک معروف وموجود بوده است . 

ان ورد چهارم هحری احمد بن محمد سکو یه منتخبى از آن سیخنان رأ همر اه 
باحکمت‌هایی از امم پارس و هید وعرت وروم به عربى تأ لیف کرده وبکی از بدایع 
001 عملی دورة اسلامى رأ از نعود رف باد كار كداشته الم 

تقىالديبن محمد ارجا لی شوشتری در عهد سور الدی-ن ميحمل جهانكير 
(۱۰۳۷-۱۰۱۳) بادشاه بابری هند » به ترحمه‌فارسی این اندرز نامه هنت کماشته > 
نوشتة با ارزشی ازفرهنکت ادرانى- اسلامى به عا لم زبان و ادبیات فارسی‌عرضه داشته 
است . خو شیخنانه يك (سخه خطى از اه كتارك در كنا بیخانه موزه أندن به شماره 
۷ محفوظ است . نظر براینکه مطالب کتاب از نظربررسی سخنان حکما و فلاسفة 
مشهور در دورةٌ اسلامی ومخصوصاً اندرزهای ایران قبلاز اسلام » برای اهل‌تحقیق 
وادب قابل توجه و از لحاظ اشاعه سخنان تجکسشت:آمنزد جر دمند ان در ميات مردم ابن 
سامان شادسته کار و کوشش دود وانتشار مدن فارسی علاو ه ار مغر فى 55 از امهات 
کتب حکمت عملی ازجهت بررسی وضح نثر فارسی در دورة بابریان هند و سبك 
در جمه _ که به ببر وی از بر در سوم فر آن و صح خاصى بحود کر 3 - اهمت ۳ صی 
داشت » استادم جناب آقای و کنو مهدی محفق درسال ۷۲ ده تصحیح تر جمه این 
کتاب تشویقم فرمودند . 

با توحه به تحر دفات مش از حد زسخ4 خطى مو حود و نا تمام بودن آن : بیش از 
يبك سال به جستجوی سح خطى جاو يدان جرد وتحقيقدربارة تفى الدینمحمد ارجا ۳ 
شو شتری صرف عمر كردم 4 متأسفا رد تلاش و کوشش من در مورد بدست آوردن 
اسیخه ديكر بدأ بی ار سید و اكز در با راهنما ۳ جناب و کون محهق هن عر بین کتاتن ۱ 
مورد استعاده فرار دادم كه داتنشمند محدرم آقای عبداار حهن بدوى »)© تصحيح وتحمعيق 


۳ 58 وارزندة آن رأ در عهده داشته و ر عنو ان الحكمة الخاندة رد جاب رسا رد اد 6 


1 که 


5 جاویدان خرد 


ی کر ره آن‌کتات دسر سی ند اشتم توفمی در اصمحیح سر م4 دسبار مک و 
غیر ممکن , 

متن ترجمه کلمه به کلمه بامتن عربی‌مقابله و تصحیح شده و اختلافات موجود 
درحواشی کتات ذکر کر دیده است .گاهی 2 نو -<4 به معا نی فارسى سخنان اشتياها ای 
درهءئن عربى مشهود بو د که باز در باورفی صفحات باد آوری شده است . 

درچند موردمع‌دود» مخصوصاً در جاهایی که مترجم به‌شر ح مطالب پرداخته» 
تصحیح کلمه داعدارت امکان تددر مود که بأعللامت 0 مشخص شد ه و درمو اردی هم 
که ۳ توجه به من عربی در مدن فارسی توص و افتاد کی بجشم می‌<ورد در داخعل 
علامت دا تن 3 

شرح حال‌مترجم وسبك ترجمه و توضیحاتمر بوط به‌نسخ چاپی‌وخحطی کتاب 
در ذیلمعدمه به اعتصارذ کر شده و با توجه بدمقالة ارزنده وفاضلانةیر فسورمحمد ار کون 
استادمفضال دانشگاه پاریس کهز ینت بخش آغاز اين کتاب‌است از اظهار نظر و بررسی 
من عربی کتاب و بحث در باره احمدبن محمد مسکو ده صرف اظر شده است . 

بسیاری از توضیحات ضروری در حواشی صفحات باد آوری نشده و بنا به 
صو اد دل استادم كلية تو ضیحات وتعليقات لم ربوط ره هن و ررسی كليل رل نامه‌های 

مر بوط ,4 ادن ان فبل از اسلام ره مدال دیکری اعتصاص داده شده كه توقيق درجاب 

واششار ان آرزوی کار نده امه 


در بایان از استاد بزركوارم 1 قاى د که ر دی محهق که ادن اثر نفيمس را جر و 


/ ساساه دانش ابر انی» از اسسشا راض هو سسه 4 مط] لعات اسلامی دانشگاه مك كيل شور 


تهر ان فر ار داده و وسایل ل ر آن را 0 ر اهم اوه يلك و همحسن از آقای بروفسور 


مرآ ار کون که دامعدمه فأضلا نه دود دانشمندایر اس ۳ ون مسکو به رأ رف اهل‌دانش 


م«ر فى کرده و اقای د کتر رضا داوری که آن را به ز بان‌فار س سی ترجمه کر ده‌اند تشگ 


ی نماید و و مز از دوست یرم آقای ۳ ی <جها 4 دری دانشجوى رسد زبان وادسات 


فارسی که در عله رک ری جاب سح او ددان <رد همکاری و مساعد تم مو ده اسح از 


ات نز دل سیاسگکر ار اس ۰ 


دانشگاه آذرابادگان - اددیبهشت ۲۵۳۵ 


بهر ود رو نیان 


مقدمة بر و و ر محمد ار کون استاد داشگاه بارس 


بر اتاب جاو بدان خر ۵ 


3 ۶ 
در <مه 


رضا داورى 


كتاب جاو بدان خردكه به ترجمة عربى آن عنوان الحكمةالخالدة دادهاند 
از حمله آثارمهم ابوعلی مسكو به فلسوف ومورح نامدار دورة اسلامى ومناسبتر بن 
اثربرای مطالعه درباب جاوبدانی فرهنگت ایرانی است . 

کافی است تو حه کنیم که منتخبی که ابو علی و داو رده در اصل مشتمل در حکم 
ابر ان قدیم بوده و عنوان « حاویدان حرد » داشته است و متن عربی که اضافات و 
ماحقاتى سبيت به مدن قدیم دارد» محموعه است که مطابق با روح زهان و متناسب 
باحد و دومفاهیم ادب قرن‌چهارم(فر ذدهم‌میلادی) تدو ین شده است؛ ابن متن رابعداً 56 
الدین محمد تستری به‌فارسی تر جمه کرده و درواقع به‌ز بان اصل آن بر گردانده است . 

بحث در اعشار و اهمیت فرهنکگی متن فارسی در قياس با کتات ابن‌مسکو به 
را بايد به مصحح و ناشرمتن فارسی واكّذاشت و من در ابنجا به ذکر نکات عمده‌ای 
اکتفا مى کنم که قبلا در کتاب مذهب اصالت بشر دد اسلام در قرن ۴وه آورده‌ام. 

ازا نحاكه ما لات‌متت.عا ن#صرف» مو حب ملال‌خو اننده می‌شود مناسب می‌دانم 
که نو <ه را له دو و حه4 ابن اثر که لازم و ملزوم یکدیگر است معطوف دارم؛ ژر | 


هر نو ع‌پژوهشی بطور كلىدر باب [5ثارمر بوط ره آدب وعلیالخص و ص‌درموردمنتخبانی 


نظير جاو بدان خرد مستلزم توجه به آن دو وجهه است . 
بعد از اشاره م<نتصر به أ نجه راید در باب کتات مسکو ده دانست اءتدا ارحجهت 


لغوى وبعد از جهات عام | لنفسى و اجتماعی و زبانشناسی بحث می کنیم 
1 - مقام جاو بدان خرد ذد ميان أ ثاد مسکو به 


توضيح دادهام که درا درطی مد نی مدرد مسكو ده معر وف ومشهور به مور ح 
و تاریخ نویس بوده است و حال آنکه او ؤروهلة اول فیلسوف است. وقتی در آثار 
فلسفی او نظر می کنیم متوجه می‌شو يم که با دقت و نظم و ارب و بر مىنای اصول 
مطالب را نوشته و می‌دانسته است که جه می نو سد همه ۲ مسکو به بدست ما 
نرسیده است اما مدار نظم و ترتیب آثاری که از او ماندهكتاب نهذ یب الاخللاق 
است ؛ در این كتاس به صراحت و بنحوکامل شخصیت مولف و آراء و نظرباتی بیان 
شده است که به شهادت راوی امین و دقبقی مثل ابوحیان توحیدی بسیاری از اهل 
تفکرزمان با مسکوبه در اين آراء شریکت بوده‌اند . تهذب الاخحلاق را قاعدة بايد 
بين سم لهای ۷۲ و ۲۷۵ و بعلل از [ نکه ره كيك تعلق حاطر بیدا کر ده لو د» نو شّه 
باشد. مسكويه قبل از تصنيف ابن كتاب» بین‌سا لهای۰-۳۵۶ ۳۶ کتاب 'ثر'ذيب السعادات 
و سپس فوز الاصغر وبين سالهای ۳۸۲-۳۶۷ کتاب الهوامل و الشوامل را نوشته 
و 'نجارب الامم هم احتمالا در اين فاصله از زمان تأليف شده است. جاویدان خرد 
هم ظاهراً بين سالهای ۳۷۶ و ۳۸۲ باتمام رسيده است اما مسكويه از مدتها بيش از 
ابن در صددكرد آورى جنين منتخبی بوده است چنانکه در سر آغازكتاب ( رجوع 


شود به صفحه م جاوددان <رد جاب عبد| أرحمن بدوى') كوي : 


۱ بحث و انتماد استاد ار کون مبتیی برمتن وسکت عربی کتاب الحکمه الخا لدح تصحیح 
افای عبدا لرحمن بدوی ۱ جاب فاهر ه ( است و در 54 معا له دز رد صغیحات مدن و ارجاع 


داده 5 ۳ 


معدم4 


هد 


((من 25 جو انى كنا ى از ابو عنمان جرا حظ معر وف به كتاب استطا له الفهم 
حواندم که در آن‌کتات از کتا بى به نام جاو بدان جرد ذکری شده و عبارتی از آن 
نفل شده بود حاحظ حنات سة] يشى ازاين کتاب مى كنك که معمو لا" سست به ادن قبیل 
آثار اين اندازه احترام و تبجيل سابقه نداشته است » از آن وقت من در طلب این 
کتات سعی بسیار کردم و به هر حا] سفرمی کردم از آن سراع مى گرفتم تا آنکه با لا خر ه 
آن را دزد مو دل مو ردان وادس يافتم» ' 

با توجه به اين نكات مىتوانيم تاريخ تأليف جاويدان خرد ومقام ومرتبة آن 
را درمیان آثار مسکو له پشذا سیم » او در کتابخانه بزر کت ابن عمید (۳۵۳ - ۳۶۰ ) 
و بيعل در کنایخا 4 عضدا| لدو له (۳۷۲-۳۶۶) مواد وادزاء رك مت حب و اسناد مر بوط 
به قسمت قبل از اسلام کتاب 'نجارب الامم را كرد آورد و دراین مورد يقين حاصل 
کرد که عقول تمدام امم متوافی در طر بق و احد ابت و ك4 اعتلاف بماع ميختاتف 4 
مختاف دمی‌شود و به‌تغسر زهان » تخیر نمی يددرد ودر علي فرود و آمدن 9 
احقات » انحرافی دراین طردق يديد نمى ود و همین جهت عنوان جاو بدان خرد 
برای آن بسیار مناسب است ( جاویدان خرد صفحات ۳۷۵- ۳۷۶ ) بعبارت ديكر 
عقلى وجود داردکه ازلی وابدی و ورای امور تاریخی ومافوق این قبیل امور است 
و دشر بعاد آن می نو اند قو اعد و احكام منطق 4 اخلاقى 4 ساست و م۱ بعد الطبيعة رآ 
باز شناسد و بتدريج به سعادت قصوى برسد . 

ادنست مطاب اساسى كه ابن ساكو بته هار نهد نب الاخلاق بمصو رت بحمی و 
نظارى سرط داده و فق کات جاو ندان جرد و حازب الامم ۲ ذکرحکم و رمور و 
وصادا و سیر حفیفی ۰ رو سا به آن صورت و اضح داده است .۰ 

من به تفصيل در بات اصالت اثری که در آن و <44 نظر فاسفی ره فحواى كلام 
نوشته‌های تار بخی واشأن 9 بودن آ نها صورت خاص بخشمده است» تا کید کرده‌ام 
و نیزتوجه داشته‌ام که درعوض این نوشته‌ها هم به نوشته‌های بحثی و نظری مقبو ليتى 


می‌دهد که در ادسات فاسفی درت می‌تو ان ردان ر سل . 


دم جاويدانت حرييد 


ابوعلی مسکویه درعین اينكه اهل علوم عقلی بوده با معاصران خود و باتمام 
احقابى که‌سهیم و شريك درسروصورت دادن به‌ماً ثردرهم آمیخته‌ای بوده‌| ند که او بدان 
منتسب بوده است » نوعی همبستگی تاریخی داشته و اغراق نیست اگر بکوییم که 
او پیش از ابن دون تواسته است و جهه نظر فاسفی را سا ,حقنتيوا وسو اس در ون 


تاريخ دو لسی 4 جمع كنل ۰ 
1 نظرفياولوز نک (فقهاللغوى) در متن أبن مسكو به 


كر فتار بهای تدر یس و توجه به وضع کنونی‌علوم عفلی درمما لکت اسلامى مرا 
موقتاً از آدامَة پژوهش‌هایی كه درطی تأليف مذهب اصالت بشرعربی بدانها توجه 
بيدا کردم»بازداشت»من‌مخصوصاً احساس کرده‌بودم که‌طبع و نشر مجددچاو بدان حرد 
منصم به صورت منفمح قسمت قبل از اسلام تجادب الامم» ضرورت دارد و شاسته 
است که این هر دو در افق ثاریخی رواک و برطبق روشهایی که رد آثار کسانی 
جون پدر مناش ؛ و بدن‌کرن » زر - دومزیل » | - بنو شت 3 و ا و بعضی 
دبگر دربات تحمیقات هند وابرانی» و والترز» باسنر » روز نتال و دیگر ان در زممنة 
آثار يونانى اعتبار داده است به اصل خود باز گردانده شود . 

۳ ان نامها به مأ فرصت می‌دهد که در باب صلاحیت مصحح آثاری نظير 
جاو بدان خرد ومحتار الحكم مشر بن ۳ تکک» تأمل کنیم و ببینیم که <4ه اوصافی رأ 
بايد واجد باشد ‏ معصودم انکار صلاحیت عبداارحمن بدوی که ادن دو اثر را طبع 
و نشر کر ده است» اروس حه او جود بحو بی بر مشکلات کار وفوف داشته و بهمین 
حهت <و استه است که متیخصصان دربات آن اظهار نظر کنند ؛ درمیان این متخصصان 
م -گرینیاشی وضعی ممتاز دارد زیرا که او درباب اصل و منشاء اين نوع ادب که 
در اوضاع و زمنه های مختلف مدنی و فرهنکی همو اره تجديد شده است )2 تحفيق 
کر ده و مواد با ارزشى رأ جمع آوری کرده است نا از قسمت فارسی و بونانی 
جاو ددان <رد در تحميقات ۵-4 له خود استفاده کند و عناوين ايبن مسالات او و اه 


مودلم4ه هوت 


مدعاى ماست : 

. رسائل قديمى ازسالم ابوعلادر (80 ,1967 ,جمعو)‎ -١ 

ا نمونه‌هابی از ادسات ساسا نی محفو ظ در کتا بخانه استا ندول در 011231[ ) 
.(1966 .3513110116 

۳ رسائل ارسطو به اسكندر ترجمة سالم ابوعلا ومساعى فرهنگی وعامی 
درعصراموى در (0 .1 .8 , 72176 , 1967) . 

عب نهاية الارب ف ىاخبار الفرس و العرب در (8.5.0 , 2612 ۰ 1967) . 

ه- نهاية الارب فی‌اخبار الفرس و العرب و سیرالمل و کت ابن مقفع در 
(1 226۷ ۰ 1974). 

با ابنکه بسیاری از مساعی کسانی که به احیاء آثار گذشته بر داخته‌اند» سست 
وضع است؛ این مطا لعات به ما مدد مبی ر سا زد که بدانیم ۳ حه حدودی می‌تو ان در 
تصوری که از تاريخ ۳3 ادبی ایرانی و بونانی و عرب داریم تجدید نظر کنیم » 
كر ینباشی‌ضرورت‌این نکته راتاً کید مى کند كهتأليف و كرد آوری آثار ادبی به‌زبان‌عر بی 
کهمتضمن مضامين ادب فارسی و بو نانی و ابرانی است از دورة مروانی و نه از زمان 
ابن مقفع آغاز میشود» زيماره هم بامطالءه در کتاب بلوهر و بوداسف وترجمة آن 
ورف دیگری بر دفتر اين مطالعات افزوده است . پژوهشی که مدتهاست م اولمان 
درباب اشعادطلائی فیثاغورس می کند واعدة بايد درمورد متنی که درباب آن بسیار 
چیزها نوشته‌اند آموزنده باشد . علاوه بر آن لوح قاس كهكزيدة مشهوری از ادب 
بونانی است متعلق بحث جدی جداکانه و مستقلی است که بدان باز حو اهیم گشت 1 

تمام مسائل مر بوط به‌فقه | للغه که درمورد اجز اء مجموعة منتخبات ابن‌مسکو به 
مطر اج شده است به آسا نى قابل حل نست ؛ در مورد فسمت اصلی متن بعنی 
جاو بدان خرد» می‌توان رای هنینگ را پذیرفت که می‌گوید اين متن اززبان پهلوی 
به عر بی تر جمه شده است و ناكفته نمایدگذاشت که عبدا أر حمن بدوی هم دق داشته 


است که روادت حاحظ را که مسکو يه در جاو بدان <رد نقل کر ده اتترکخت شا اندازه‌ای 


هشت جاديدان خرد 


به أفسانه سازی معمول و متداول در آن زمان نز دیلک بداند » در صفحات ۱۸ تا ۲۲ 
دفت تار بخی که مورد نظر او بوده است تحت الشعا ع تعلق تعاطر او فرار مى كيرد 
0 هد | مسکو 1 مور ۳ مجك كو می‌شو د که ۳ حظ در تعظيم حو دسست به کتاب از حدو د 
متعارف حرمت و تعظیم سست به امثال 25 درمى کدرد؛ متاسما نه ابوعلی مسکو به 
نصر بح نکر ده است که سخه‌ای را که او زد مو بدان مو بد دافته بدز بان بهلوى وده 
۳9 ترحمه عراى آن وده است و وم تک می‌شود که اندرزهابى مشأ به کلمات 
جاو بدان درد 45 تعلق ره افو ام بارسی وعربی و هندی و دو زا ی داشته و ارحست رمان 
موخر از آن بوده یافته‌است. این‌مجموعة اندرزها از آن جهت متأخر ازجاو يدان حرد 
دانسته شده است که متضمن وصاياى هو شنک به بسر وجا ینش می با شد وابن بادشاه 
71 از طو فان مم ز سته است ؛ مس كه سود 9الالعه ولو از لزن وم از 

وى بعك ار و وال مىىراسية عرسا ۰ #وبدم معدم 4 سود ۱9 دده دب راد برد قبل ۴ 
ابن متن وحود نداشته است . (صفحه ۵ حاو ندان حرد) ٠‏ 


دعر تيرق 5 مسکو به درعین ارنکه 05 از تر حمه عر ای سوت به <سن 


بن سهل وزير مأمو ن استفاده کرده است متن قدیمی‌تری هم در اختیار داشته است » 
مهم اين است که سعی و جهد ابو علی‌مسکو به در باز را فتن کنجنة بوک ری ابرانی ازيك 
رو حمه وو ح4 نظری حكادت فين کند که درمیان بسباری از ادرانيان اهل نظر در فرون 
توم وجهارم 3 شايع دود ۵ است 9و ای ج<هت ننسرت که ادب كهن اخلافى و سیاسی و 
دبنى ابران قديم در زببان كرابي رق دن اد عربى و اسلامی مجدداً شروع ره و 


کرده است ؛ اندرز نامه‌ها و بندنامه‌ها و شاهنامه‌ها همواره مأخذكز بده‌های ادبي واثار 
3 اس 


تار بخی دو ده ومی‌دانیم که در همین زمان ۱ فرن جهارم ( د بشكرت که دايرةالمعارف 
دلن مزدالی بود برای جلو کیری از تعوذ و شر اسلام در همه‌جا وجود داشت و ابن 
کتاب اثری است ازعامای‌دینی‌زر تشتی‌واو لین بیرو انوا با ع‌زرتشت وشامل ملخصی 
از او تا (در کتا ب‌هشتم ) و سمتهای اصلی كا نه) وتفاسير آن ورسايل اخلاقى و وهی 
وشر ح 1۳۹ زرنشت و اشعار داستا لبی و بطور کلی مشتمل بر تمام امور قدسی که حيات 


معل‌مه ۳ 


دی دوم مزدابی 4 آن 5-0 داشت ٠‏ ود و در عصر ساسا ای بر آن حیزهابی 
افز وده شد و مطا لإبته خارجى ونظارى به آن منضم کردند ۰ 

پس از بياث اینمطا لب بارديكر اين مسا له را مطر ح می کنیم که صاحب نظرانی 
حون ابوعلی مسکو ده و ابوالحسن عاممری ۱ متوفى ۳۸۱ ( در دورة آل بو به آثار 
مربوط ره ادس و احلاق را در <4 مبنایی "200-07 و ازجمع آوری وفراهم كردن 
ابن قبيل آثار جه مقصودى داشتند ؛ بايد فا کین شو د که در وضع کنونی هنوز رود 
است که بتوافیم ازحهت مه | للغه درباب آثار ادب اسلامی بطور کلی وحاو ددان در د 
حكم كنيم. هرحند که اين روش براى فهم و درات صحیح این یل ۳ ضرورت 
دارد اشکال عمده‌ای که تمام بژ وهندکان با آن مو اجه هستند » "ابن اس ت که ادب قديم 
ابرانی از فرن اول 5 جهارم در معر ص جعل و تبديل و تصرف دو ده است وده این 
جهت به اشکال مى تو اد معام جاو ددان جرد 117 سرت انراق معاوم كرد ( آنا این 
اثرجنانکه ابن سكو به م ى كو بد متعلق به دورة اوايل تاريخ ابران است با در دورة 
ساسانی که ابرانیان با ادب يونانى آشنا شدند نوشته شده است ؟ با توجه به اينكه 
بنابرروابت حاحظ از زمان مأمون ره د 1 9 بیش از حد شده و با اشتياق 
عو یی ترجمه کرده‌اند و در اثر ابن مسکوبه بیشترصورت فلسفی بيدا کرده 
است » می‌توان درباب استمرار و دو ام احساسات دی و انعلاقی و از سير حول 
نحو بیان و تعسر مطا ما از زمان ساسانبان تا دورة ال بو ده بحث كرد) 7 ب - دومناش 
به حقى قايل بدتأثير ثابت ومداوم مط لب‌ومضامین دينكرت در اذب وحتى درعلم کلام 
است»حنا نکه‌میان‌علم کلام‌مندر ح‌در کتا ب‌دینکرت و اصول‌اساسی آراء معمرز لبان (مثلا 
درمورد عدل الهی) نحوى ار تباط تار یخی و نظری وعقلى فابل است؛ اما آبامی‌توان 
بها و ات اص‌طلاحات و معا بی و سيرك و شمه رأ هم تصدیق کر دا ابن در سس وفوا 
در مورد كليلة و دمیه مطر ح شده است ؛ حل این ۳ له از آن جهت مشکل است 
که نمى دا نيم تا حه اندازه ترجمة الفاظ و کلمات بونانی در اين متن‌ها و ارد شده 


است علاو ه «رابن درم ةحب ابوعلی‌مسکو به حکم سوت به‌اعر اب (جاو یدان جرد 


سس سس وس ی سس ا 
ذه بت جرد 
هم اال ۱ 


از ضفحةٌ ۱۰۱ ۱ ۲۰۸ )در فصلی مستقل از حکم اسلامى ( از صفحه ۲۸۵ تا ۳۴۲ 
جاو يدان خرد ) آمده و متوجه باشیم که صفحاتی که به آن احتصاص يافته بیش از 
حکم فارسی (از صفحة ۵ تا ۸۸) وحکم هندی (صفحة وم تا ۱۰۰) و حکم بونانی 
(از ۲۱۱ تا ۲۸۲) است و همین امر مانع شده است که بتوانیم در باب زبان و سيك 
اصیل و صحیح و سا لم عربى مبرى از ه ركو نه تا و ود حعارجی حکم بکنیم 
ال ور ندشت بکبار دبگر تمام بحث هابی که دربات صحت با عدم صحت انتساب 
شعرپیش از اسلام » احاد.بث و نهج الملاغه و مواعظ وحکم منسوب به خليقة اول 
وعيره شده است» تجدید می‌شود . مع‌هدا| دا بل حاطر نشان کرد که ۳ نظر درمنتخیات 
أبن مسکو به مى توان به این نتیجه رسید که سعی دربافتن صورت اولی و اصل عربی 
آن آثار کار بیهوده‌ای است و اصطلاحات و تعابیری که در آن دبده می‌شود درطی 
زمان و در صورت زبان عربی و تحت تا ثير سیستم‌های نظری بونانی وایرانی تغییر 
کرده‌است » پژوهش‌های ارباب فقه‌اللغه متأسفانه حالی ازاشتباه ولغزش نبوده است 
و 0 مدتها بادد به‌عنو إن حدس و کمان درتاريخ آن نظر كرد؛ اما همین روش بژوهش 
دنا نكه خو اهیم درد ) بايد بصورتی که ما آن را روش نفهمی در مطا لعه متن می نامیم» 


تعدلى دل شود 5 
[11- نظر 'نفهمى در مدن 


تردید نيست که اين منتخبات را فراهم نكردهاندكه ارباب فقه‌اللغه دربا سآن 
.4 تتبعات ز بان شناسی و تاربخی بیرداز ند. مسکو به به کر ات درمورد ما صد ار بيتى 
کتات و ۳ 6 وتصر بح 1 ده است ومطلوت او که باسیرت فاسفیش مطا بت دارد 
ایب است که نهس <ودو تفوس جوا:_ان و دوستداران يكرت را ارشاد کید 5 او 
می نو بسد : «من درصدد بودم که وصایای کر انبهای هوشنگت رأ مو سم و آ نجه را که 
خود از وصايا و تعا ليم وحكم جهار قوم ایرانی و هندی وعرب ویو زا ی كرد آورده‌ام 


ار ان بیفز ايم 6 <هت اقدام و ممادرت ره ابن امر مهم ان بو د که حوانان دد‌انند که 


مقدمه بارده 


جه بايد بکنند و اهل علم متذ کر به حکم وعلومی باشند که پیش از ابشان بوده است 
همجنين می‌<و استم كه خحو د وكسا نی که بعد از من مى أ رید در تهدیب و فو ام نفس 
از آن بهره ببريم و هدایت شويم » اينها کلیاتی بودکه قبل از ورود در تفصيل و 
حز بات گفتيم و حون اصول و مبادی اخلاق را در کتات تجو د به نام تهذيس الا حلاق 
بیان کر ده‌ایم دبگر نماز ی به تکر ار آن ندار یم وانگهی غرض ما در این کنات بیان 
و اعد و اصول کردار نبکت و دستورانی است که یراع اقوام و صاحبان اعته‌ادات 
کات داده‌اند و در اسان مورد حذ| رکه و ده کرده‌ایم ا بت از روش مولف 
حاو بدال جرد نموده‌ایم ۰( (جاو بدان جرد صهحات ۵- ۲۵-۶ ) ۰ 

می بينيم كه برُوهس دماح واصل و ل افکار هر حند که حس کنجکاوی و 
طلب عأ لم دورة حدید را ارضا مى کند ربطى به ماصد مو لف و تحوه درك و فهم 
نجو انند گان او ندارد؛ فراهم آوردن منتخب حکم در نظر مسکو به و عامری عبار تست 
از صرف اشتغال به حکمت و وسیله‌ای است برای انان و استحکام و بسط معرفت و 
عمل بدان و البته که عمل منفکث ازنظر وبحث نظری هم نیست ؛ عمل به عام است 
و على ره عمل أت و این دو اتحاد دار ند و ان اتحاد علم وعمل از اوصاف اصلی 
علم الا خحلاق در عا لم اسلامی است. دس فهم تع لیم حکیم ؛ فهميدن وبکار بردن تمام 
اقوال و اعمال او و قبول مداق لت ارزشه‌ائست که به و حدان دردافته شده وشهود 
وبينش اصول و مبادى آن ارزش‌هاست. نسبتی که ميان حكيم اخلاقى وخوانندكان 
و شنو ند کان او وجود دارد محدود به صرف فهم و درادت مع_ا نی او ال او دست 
بلکه در عمل ره آن تعا لیم وهطاشت عمل ۳ 5م و نظر است. پس در عصر کنو ای 
معصو د از تههم متن ابن است که بد انیم سوه نظام ز با نی ونمسأ نی و مدنی موحب شده 
است که مر دما بی که در زمانها ومکانهای مختاف‌زند کی می رفن بتو اند معا نی کلمات 
ابن‌مسکوبه ر ابيك نحو بفهمند و نسبت به آن احساس مشتر کی‌داشته باشند.می تو ان گفت 
که ار ابن مسكو به در عصر كد هم در هيات فوم مسلمان فرك پیستم از اعتمار و 


اهمست بر حوردار 2 جنا نكه در يك مهمانی خا نوادگی و در جمع دوستان و در 


دو ازده جاویدان و 


مجامع‌فرهنگی» دره‌جا لس و عظوروضه‌خوانیو امثال آن» نقل آبات قر آنی » حجد لت » 
شعر ) حکم و أطادف مدار اصلی بيحث و کفتگو ست کلمات قصارى که در آمار زبان 
شناسی درعداد كلمات فا لعي و صور تلمدی کذ اشته مي‌شو د» درعصر ما هم در سسباری 
از مردمان موجب همان احساسات اخلاقى و ذوقی می‌شود و مبداً همان انفعالات و 
۳2 ليد مى شود که در مستمعان أدوار سا دق موجب می‌شده املك "هما ای ادن بدبدار 
(سما نی و اجتماعی و فرهنگی و وسعت د امنه آن از نظر نمام كسا نی که ۳ دوره حد رد 
م ديات احلاقی را برميناى دستورات محتم فدسی را ۳ در خدطا به و معا ای و بيات 
ارسطوبی خواندهاند پوشیده مانده است؛جنا كه كَاهى انها نا بر ان وا کنو 
حتی عين پریشانی و بی‌ربطی و تکرار مکررات وصورقالبی فاقد اصالت دانسته‌اند. 
م-أ سعی خواهيم کرد ۳۳ روشن سازيم كه أنجحه را این حماعت :#وص دانسته‌اند در 
حصیفت مر دو ط رد لحو 1 خاص بيات و تعمیر است که ره آن و حه نکر داد و همین 
حجهت لازم است 45 از جات زان شناسی و حامعه شناسی و روان شناسی به من 


نظر کنيم ۱ 
1- 111 مقن از نظرذ بان شناسی 


تحليل صورت زبان جاوددان <رد در صور!ی تمام ودرست است 5ه از 
سيط تر ین و احد سجن نی از لفظ شرو ع كنيم و به و حدت جمعی تمام آ ثار مر بو ط 
ره ادب که تعيين درست حدوو معا یآ أهميدت سيار دارد 3 م : سح | رکه قبل 
کفته| دم هر قدر که | دن مات متضهن سان صور مختلی تفكر و دار ای وجهه‌های 
مخداف و معا ی تو در نو باشل دشو اری شنانعت حدود معا ی هم ۳ می‌شو د ار 
بخو اهیم درسير<ود از روشی آغاز كنيم که از و حهه نظر سير عقلی حند آن متهن سست 
وازحهعت وه خبال از همه آزادتر وساده‌تر است و بتدر یج رد جالی بر سیم که بروای 
جدی به نظم منطفی و اسان نی داشته باشیم» مى توانيم مجموعة ا<کام کتب ادت و 


منخیات اسلامی رأ ب4 صورت زدر ممثل کر ده و شا کلهان وا تن 


: ۳ 


مدمه سين ده 
ادمان ذوق ر بان رهن قفاوت 
6 ۰ 
یب ۱ 5 
عله ظن ر بان دحثی و خطا 0 2 
حقيقت خير زبان محسوسومهدا لى 0 
خط وي و ضبق 7 
ربان عادى و حدد ثى ما 
علق| ات شه یت ۱۳ : 
۱ ۲ ۳ ۳ 
۳ 
0 
۱ ۴4 ود | تاهی اخلافی 
ا صورت و نظام عن 
جود آکاهی دسهت ده رمور واشارات 


می بیندم که در طيق ۱ إن شا كاه هيج داك از سيه قلمر و در نصر ىف و اتسار ما 
نيست زيراكه ازبالا تا پابین که نظرمی کنیم قلمرو ۱ مندر ج در قلمرو ۲ و اين یکی 
يوق و افع درقامرو۳ است که وسیع‌ترین فلمرو است؛ از دو قلمرو اول 9 ممکن 
است معا 7 متفاو تی که به ذوق حضور آزموده شده است به زرا بی مجمل ببان شود 
(اعم ازاینکه لحن اهل ایمان باصورت فاسفی زبان حکما داشته باشد ویابه صورت 
زبان ادب دنا باشد ( ره شرط آزکه نسبتی با زبان رمز و اشارت که ز بان وحی و 


حکمت امم استءداشته بأشك. نحوه بیان‌ر سمی تهدذیب الا حلاق به نظرخود ابنمسکو به 


جهارده جاویدان حرد 


۰ 5 5 د 0 .- : لا ۵ نان 
زبان دقیق منطقى است جه در أن ابتدا اصول و مبادی تفکر و سیرت أخلاثى : 


شا اضر و این اصول شامل ميادى و اصول علوم مختلف ما نند منطق و رياضى 8 
علم اأنفس » علو 0 طبیعت ) فيز رکت و مابعدا لطبیعه می‌شود . 

به ابن ترتيب » اصول ناظر به تجارب اهم و حکم وعبره است و با احكام و 
معارف ظنی منافات دارد ؛ اما اين احکام ظنی ومظنونات ازانجاكه قدرت عود و 
باز کشت دارد همواره بايد در طلب و تحفیق حقيقت اصول و راه فوز و نجات با 
سعادت قصوى باشد و بالاخره انسان‌کامل اعم از ابنکه صو فی » حکیم ر صرقاً الديت 
باشد بايد متوجه به افق کمال باشد و اين افق ممکن است بواسطةً وحی و حکمت 
كشوده شده باشد و به معرفت ذوقی و از راه دل ادراك شده باشد يا صرف تعقل قوه 
عملی باشد ؛ در منتخبات أدب و حکمت عارف وحکیم و اددب نها می‌رسد و ادن 
افر يك اساس و مبنابی در زبان و نحوة بیان اين قبیل آثار دارد ؛ این آثار از روی 
تمونة بسان قر آن و تورات تدوين شده و نا بح و اعد عادی تألیف کت نيست؟ جه 
مجموعةاحكام و کلمات متفرق است. افق‌کمال (که در زبان دیانت خداگفته می‌شود) 
به مدد تأليف و هیأت تأليفى تصورات و تصدبقات برهانی و نظری و بحثی گشوده 
نمی‌شود؛ بلکه ابن منظور باحکم و اشعارعنابی و نکات عبرت آموز تار بخی وصورتهاى 
رمزی و با ذکر نمو نه‌های «رمعنی از تعددر و سر دوشضت آدمیان و به عبارت دیکر ر 
کشودن ز بان دل و جان که غرض تعلیم در آن وجود دارد متحفق می‌شود . جهت 
و حدن کلمات و مط لز رکه جنمه درسی و تعلیمی دارد در در مب عميق معانی و از 
طر دق ۳ بل 9 ٩‏ مهرر شده است ۱ خدير مها بل شر و #وت مم- بل بد و سعادت در 
ممأ بل شهاوت) 6 اين ۳7 بل‌ها در ار ایب وصورت ظاهر حور ی سيار مو<زوبصورت 
كلمات قصار تعبيرشده است دراينجا دیگر به تحليل انحاء شقوق مر بوط به تعبيرات 
و اصطلاحات باز نمی کُردیم جه با ابتداى ازكتاب « نهذ بي الاخلاق » وكتاب 
« السعادة و الاسعاد » و « الاعلام بمناقب الاسلام » اين مطلب را روشن کر ده‌ایم» 


سس به‌باد آوری و تصریح | اجه قبلا دربات کتات <اويدات جرد فته ايم | کتفا مى کنیم . 


مرو‌مه 5 دن ده 


تحلیل مناسبات الفاظ وسبك کتات جاو يدان خرد مودی به تمییزو تشخیص‌سه صورت 
بان در زبان تعلیمی کتاب می‌شو د كه عبار تند از صور حكم ووصاندا و تمثيل. (لو ح 
۳ بس) تكرار مى كنيم كه تمييز و تمایز ادن سره صو رت به اعتبار مناسیت الفاظ وسرك 
نوشته است وكرنه از جهت تطبیق لفظ با معنی متحدند . اوصاف مربوط به نحوة 
ار تباط الفاظ و سيك نوشته که موحب امتیاز صور بیان در كتاب جاو بدان خرد شده 


است 6 به شر ح رار بيك 


احکام زیر را در نظر آوریم : 

اعلی مر تبه و آغاز و سريقين خدا شناسی است (صفحة ۶) » انس و آشنابی 
وحشت و از حود است ) صفحه ۱۱۵۹ ( ۸ که انس بت تن دارد <ق مو نس 
اوست (صفحه ۱۳۵( تنهابی سرعبادت است (صفحة ۱۳۵( اد نعمت شکر است 
(۱۲۸) وغيرة ولثم 

آنحه در وهلةً اول در ابن عبارات بنظر می‌رسد این است که تماما صورت 
حماه اسمیه بان شده است و ادن نحو : تعسر مشعر بر ۳ ام حكم بطو ر و دا لم 
است در هر يك از این احکام سبت ذائی و بی‌جود و جرا و مطلق ميان دو معهوم ر 
دو تحوه وجود جر بی با به تجر به در آمدنی بر فر ار می‌شود و هیچ ود زمانی اعم 
از فعل صرف شده يا صفت ومتمم وجود نداردکه حکم را از صورت اطلاق خارج 
کند» ما با کلماتی مثل تنهایی وشکر و آشنابی سرو کار داریم که بسیار مأنوس است 
اما اين معانی در کلماتی که ذکرشد مندرج و متضمن در مجموعه‌ای از ارزش‌های 
اخلافى و دی ۳ بنك خد| و نكس و توات است و جنبه استکاری ف ابداعی اثرمو لف 
در همین رکه است که الفاظ و کلمات رأ به صور ای در سلکت اوت مى آورد که 
0 2 از ]انها دیکر معذای متداول و متعارف ندارد بلکه فحو ای اعلاقی و دای 


بیدا هى کند : به اين تر یب انس و اشنایی که درز بان عادی مستلزم مر اودات و امد 


وا ل ا ل ا اي الوا 
شا نن ده جاوبدان خرد ۱ 
مرس سا هن سا سح تک 


و رل 5 اشخاص و سرو کار داشتّن را تصورات و افکار است از معنی او لی <ود دور 


سرد ۵ وترثييات مل بی وفرهنكّى ورسوم مك ۳ بع احکام ۱ شنایی که عمو میت کلیت 


دارد می‌شود ؛ و خطر نا کترین انس آنست که حدیث نفس کنیم زیرا این آشبایی 
دروغین وریابی است . این صورت بیان معانی با اينكه ناظر به تجربة باطنی تمام 
اشخاص است در آن ضمیرشخصی من نیامده است‌گویی در اين بیان انشایی اين من 
با «او» ی صوری (يا تو به صورت فرد منتشر) حکم مشتبه می‌شود . به این تر تیب 
به مدد حکم معانیی راکه در مقابل اقوال گروه مدنی و فرهنگی کهن با خارجی و 
مستو لی درشرف قلب شدن و نابودی است. باردیگر تجدید می‌شود . کلمات حکمت 
آموز همواره صورت مجمل و موجز ضرب‌المثل ندارد؛ بلکه به سبکی بیان می‌شود 
که مناسست زا ۳ هن اصلی (وارسی و هددى وعیره ( بر سا زد . ما جهار نحو ۵ از 
ادن انحاء بیان را مورد توجه فرار داده ایم 

سط مطالب از طريق مطابقه و معابله : 

احصاء و تعداد نی روش تعبیر ی که جزبی از سنت فيةُ-اغو رسی بود و 
برطبق آن عدد ات اشباست ب4 این ارب می‌بینیم که فضا یل ورذایل ومفامات امسر 
با اعداد م و ۴ وى و ۷ و ۸ و ندرتاً با اعداد ۶و ۱۴ و ۲۵ ممثل‌شده است وتأثير 
کلام ۳ دقتی که ار قام ره آن می‌د هد و به مدد قرينه سازی و سجع مودت دى شو د. 

ب نحوةٌ دیگر بیان تتابع مفاهیم يا رشتة استنتاجهای منطقی است» اين نحوة 
یسان حاصل بينشى استكه جامع ميان حكمت و ميان ترتيب موجودات از مر تب 
3-0 به وددت و بالعکس در وس صعود و نزول می دا شد ۲ 

2 برت معلو ل در عات كه تمأ دك ۳ ار و ضرورة" از آثار دیگر دو زا 59 
0 در نمام اقوالى که مسکو ده بیان کر ده است : به اشکال می تو آن مبناى كلماتى 
که ادامة سنت ادبی بوده و اقوالى که تمثئلات و تصورات مختص به زبان عربی در 
3 غا.ه دارد و مطا لب ره صور ای بيات شده است كه تعاق صر بح به رو ح زبان عربى 


دارد ع ية: زد اج .كما 5 معدمات به اهميت و معام زبان و صورت بان اقوالى که 


مدمه هودله 


درمنخدات کرد اورى شك 8 ی می رسيم . مي‌تو ان تصور کرد که سعی مو اف معصور 
ره انتخاب و جمع آوری او ال معتمر و کلماتی که مورد غفات قرارگرفنه دود ) شده 
است. درواقع مسکویه با ابن انتخاب هم صورت وهم مضمون احکام را قبول کرده 
است امأ زه به اين معنى که ا بتکار شخص او بو ده وهیج كس دیگر نمی تو انسته است آن 
را كرد آورد بلکه اهمست او ؤرةاستست. كه بعئو أن مظهر ود ا کاهی قومی که منشأ و 
مصدر ذوق وقريحة ابداع و احیاء ماثر است؛ سخن مى كويد . تا زمان ماهم نيروى 
اقنا ع و قدرت القاى هل آبات قر آنی وحددث و شعر و عبر ه ۳ به أن دارد كه 
جه کسی وو را <ه اسدّعداد و جامعیتی و ا ده ول آن رأ ۳ مراعات فصاحت يعن 3 
اعلافی «ودن مضحود و ابحاز در لفظط و .عمال مععی آذها رأ درمتن كلام آورده ال 
گفتاری که نقل اقوال در آن فراوان است بداين قصد تدوین نمی‌شود که نکات‌جدیدی 
را کشف کند وتجارت و حهادق تازهاى رأ دبان کند رالکه مار | مد کر به حها دی می‌سازد 
که قبلا آزه‌وده شده و رؤتار وكردارهاى عر 7 و 2 ۳ را که حال فر نك ديا 9 


<وادث عبرت آموز تاریخ اد قا احبا می کند (و اهمیت حکایت در همین است) ۲ 
111-1 ب : وصانا 


و سعت دأمنه وشمول و صا دا سست ده حکم دشر استت 3 شامل سان کلمات 
میت مش وصورت احکامی که ناظر به خیروصلاح ات می با شد در اد بات عرب 
از جهت وجوت امر به معروف و نهى از منکر وصت بك امر متداول است اما در 
سنت خاورمانه هم سائمه داشته است . 

مسكو له ود در رك ((عهك» بأ بياث تعاق حود به كيت در طر بق معهو در ۹29 
واز فارابی وابوالحسن عامری وفلاسفة دو زا بی يعنى کسا نمکه حكم مل كور دركتابف 
جاو بدان <رد منسوت ده انان است ع تبعيت کر ده اه 

عرب مسله‌انی که کتاب مسکویه را می‌خواند از آن جه درمی‌یابد و جه اثری 


وذ او هی کنناك 3 ادن در سدس مهم ال بر ستی ار 45 دردارة اصل و مش و صحعت 


۳ ده جادددان ري 


اتساب حکم و اقوال مندر ح در جاویدان خرد می‌شود . 

عنوانی که کار نایم بر ای وصادای خجود اعتمار کرده است مه دد تمام تحليلهاى 
ماست . عنوان نوشتة فارابی اين است : « وصایا يعم نفعها جميع من بستعملها من 
جمییح طيقات الناس» معاون ال وجيزة خلاصة روشن سهل المنا 7 از آراء اخلافى 3 
سیاسی و ما بعدا لطبیعی و بطو ین فلسفى بیان شده است و ازحيث سيكت ) صور ای 
نظير ساير أثارفاسفى دارد و كن اقو ال از ول اول شخ ص تقر بر مى شود از حهت 
مرجعیتی است که علم به و سنده داده است. تمام فهر أت نو شته بهم ار تساط دارد و 
تابع قواعد استدلال در سير استدلالی يا تحلیل مفاهيم است؛ ميان مصنف وخواننده 
)ا شنو نده) سا مصنف و هس خود او سست تعليم و تلم و<-ود دارد و الن سد 
را می‌تو ان در علا یم دستورى ( من » تو » شما ؛ أمر » هی » تعجب و تحسين ) 
دردافت » مسكو ره را تضمین « عهد » فارابی و دبگر اقو ال متفر قه فلسفی درمحموعه 
جاو بدان جرد » در امر كرد آو ری و اشاعة ادب فلسفی مشار کت کرده است ؛ اكآر به 
اين محموعه به اعتبار زبان آن نظر کنیم 7 بیذیم که با | ین انتخا کلمات و لغاتى 
که در ادب قديم وعرفان و فاسفه معانی مختلف داشته است به‌هم نزديك شده است: 
کلماتی‌مثل علم ؛ دان » دنا » سعادت 4 طميعيث 3 ظلم ( طمع ؛ صبر » سخا و عبر ه؛ 
هر رل در ز داد اصلی دود معا ومضامین ماوت دار د اما ابن معانى در مجموعة 
حاو ردان حر 53 بهم از د بك مى شو 5 تنه دار سید کی صحديح رد احملاف‌های صر ۳۳ 
و غير قابل تحویل و با توجه به تقریبی که میان معانی الفاظ بوجود آمده است تا 
انسدازهاى می ت-وان حدود قلمرو سمایتکی اذب عر ی و اقلا وا كا علدت 


111-1 : اوح قاس 


لوح أبس از حيث کمیت‌مشتمل ار ۳۳ صم يده از کتات حاو بدان خرد است و 


از جهت صو رن تا لیف با اجز اءدبگر کتاب‌متفاوت است‌ وجون مخصوصاً صو رت اشاره 


مرون‌دره ثوزده 


و تمثيل دارد بداين كتاب در ميان " منتخبات اعلاق‌وادب عربى مهام ومعنی ممتاز 
می‌دهد و مو دل اتایت 45 در نظام مد نی دوره آل بوره طا ده ای از ادهل نظر بو ده‌اند که 
از ادب فلسفی استقبال می کرده‌اند و هرجه را که بتواند موجب تقويت تفکر درباب 
ارزش‌ها و احکام ۲ شود مورد اعتّدا ذر ار می‌داده‌ا ند وصورت و تحوه بیان آن 
بر ابشان اهمیت جندان نداشته است . 

مطالب ادن لوح از هرجهت دوستداراد كوت را مجدوت می‌سازد ‏ در 
اسدای حیات » بشر با دك ردب بحورد و یرای فرب و حرل 4۶ جرعه‌ ای ازجام جهل 
و کناه بو شرل : در ابن صورت اع تسایم آراء و اهو |ء وو اميال شود مىتلا ره عذاب 
و بالاعره اسیرشقاوت خواهد بود . فقط يك ماجأ وجود دارد و آن ندامت است» 
براثرندامت» آدمی درمقابل ظن و حسبان وظنونی که مدی به‌ادب می‌شود در نكت و 
کوناهی می کند و عد از این در زگ سالك بابك بو اند باطن خود را تصفيه کند و ره 
معرفت بقینی و به فضایل و سعادت برسد و چون به اين مقام رسید او ديكر ازعطر 
ار اف مصون است) . 

تب هی بينيم که حو | تلم مساعان من غعر ی با کلمات و معا دی مو اجه است که 
ما نوس اوست علاوه براین تمام علایم مر بوط به زبان دراقوال تعلیمی که قیلا" کر 
شل (ترتيب لغات در حكم 6 صورت‌های امر و ی و هی ۰ سبت ضماأدر من و و 
و شماو ... ( ضهن مدا کره مبال مردی صاحب فهم که در زبان عرب نسام اورا 
به‌اشتباه وغلط ادر قلیس ضبط کرده‌اند وقابس» مورداستفاده قرار گرفته است. مترجم 
عرب بر طبق رسم جاری در متن بونانی قدری تصرف کرده است ( رجو ع شود به 
بادداشت‌های ناشر ) تا آن را ه ذوق و فهم خوانندة مسلمان من عربى نز دك سازد 
مع هذا اوصاف ذانسی رك تالیتت اد بی متعلق ره دوره بوتأ لى ما بی و روه*ى يم 9 
آن بافی _اقدة اس تب در ادن م سات اهل شيو لد در معيك ساتورت و قر بانىهاأ و 
الواح و اعلام يونانى ذکر شده ومعانی و مفاهیم صورت تمثلات و رموز و اشارات 


بيدا کرده و در مظاهر شخصی ظاهر شده است . اور بخو اهیم توحیهی برای جرثت 


سم 5 5 5 00 


0 چاو بدان جرد 


: هش ۹ م حرد و اقبال خوانندگان به آز 
اقدام مستجي ره زرجمة ليث اثر و تقل ان درحاو داد جرد و 1 ل خحو از ل ده ال 


عاك كنيم » ای ترددك انك بكو ثيم که صرف تعلق <-اطر ده لك ف علاقه ره 
ابحاد زهمنة تفاهم و تعردب مان فر 3هه-ای ميخالف که در ادرات و عراف وك جهارم 
بودند» موجه ترجمه ونقل وتوجه خوانندگان بوده است. جه این‌اثربه اعتبارمغایر نی 
که ازحیث اوصاف ظاهری با ادب رایج درمیان مسلمانان داشت» مي توانست بسیار 
کمر اه کننده تلقى شود. می‌دانیم که ادیبات نمایشی بونان و بطور کلی تمام آثاری که 
۳ و نشانی از ةق لوژی اهل شر (> داشت مورد غفات و بی‌اعتذادی مدر جمان عر بی 
قرار گرفت. همةٌ خوانندگانی که نسبت به‌علوم دخیله بی‌اعتنابودند يا با آن خصومت 
و مخا فت می‌و رردد رگ اکن روت هم بااین طا دفه دود مس معدهل بو دند که ورو دمعا یی 
و مضامینی نظير لو ح 5 دس آنهم در صورت ظاهر ادبياتى که ۳۶ اسبلام محکوم دود 
مى بايست ممنو ع شده باشد ؛ زبانكامل و تام و تمام حكمت از نظرشر يعت اسلام 
زبان قر آن وحديث است و در اين زبان هر کز وسايط مجازى و روش انتزاعىممثل 
كردن امور وحفایق به صورت اشخاص که تعلق به تمثلاات اهل شرك دارد به.حو جه 
بكار رلته است و معنی نام و تمسام و حمیفی را خحداو زد تعلیم داده و انك بيو اسطه 
ره او دسست داده شود و ارنکه اهميت فادق به بحت داده شده است همون وحهه نظر 
مشترلك میان اهلشرك است و با وحهه‌نظر مسامانان منافات دارد. علاوه براینمطالب 
میختلفی که مسشعر ره | كتفاء به ذات و ودرت تسام و تمام احلاقی حکیم است لاف 
اطاعت دایم توأم 3 تو کل ومعدبت موهن به حداى حى و خخير است (رجو ع شود 
ره مطا لبی که افلاطون در بات حکیم سعاد نمند در میحرط زرحمت و آزار و رواقبان در 
مورد خوشبختی صرفاً باطنی حکیم و اينكه خير نمی‌تواند از شرصادر شود و کلبیان 
درمورد افصرطرق وفیتاغورسیان درباب طرق دو كانه گفته‌اند؛ به نظر فیثاغورسیان دو 
راه و جود دارد؛ یکی راه صعب معر فت وفرهنکت وديكرطريق سهل لدات است...) 

الحاق لو حقا بس که در آن تحوه بياث استعاری غلبه دارد و ره حکم و تصابحی 


هرفن ره ددست 2 ولك 


خاص جاو ددان <رد است . در نهر بر ادب و اعلاق دو عا لم معا ی شعری و بحی 
4ج درمی امیزد اما ابن 4م اميخدنموجبس نمى شود كه يلك معبی بر مجمی دیکرغا لت 
شود و اد را منتفی سازد رلکه ۳ 2 امسج ری می‌شود و بعد ابن بهج واكداشته 
مى شود از بان ددكر کشوده شود و باز نوبت به همان احج بان اول در مك با این روش 
بهم آمیختن احکام کلی و اطلاقی که مشعر برمضامین مهو می است و احکام حهیفی 
که بی‌و اسطه روج ره حفادی مو رد نظردارد عمق معدى بیشترمی‌شود و ده ابن لحو 
مد ام عوالم هر تبط تعبير ات ولغات احلافی وسیاسی ودبنی بهم می ر سند و دامنه ان 


سط و وسعت مى دأ بك . 


2 111 مطالعه متن اد نظر جامعه شخاسى 


بعی از مسایلی که در موردكتاب جاو يدان خرد مطر ح مىشود اين است که 
حكونه مجموعه‌ای از متون که تعلق به دوره‌های مختلف تار بخ و تمد نها وفرهنگهای 
ماوت دارده در مد لد اسلامی وروت وم وچهارم هجری باوضح تفكرزمان مناسب 
درمى آيد وهورداعتنا قرار كيرد و شهرت بدا مى کند . کدام حفایق احتماعی 
مى نو اند موجب رسوح ابن اعمهاد شود که در ميات تمام امم عقول متوافى در طراق 
واحد است و به احتلاف بقاع و با تغيير ازمنه مختلف نمی‌شود . در اينجا نمی‌توان 
ب#تفصيل ازحدود اجتماعی وسیاسی علم در دورة آل‌بوبه سخن گفت. غرض ازعنو ان 
ابن مطلب اين است که مخصو صا بعضی ازخو انندکان را به این زکته دتو جه سازیم 
که بصرف رسیدگی به ارزش ادبی و آموزشی آثار ادب و احلاق نباید اکتفا کرد 
بلکه تعيين و تحدید اثر ابدئو لوژیک اين قبیل آثار هم اهمیت دارد. متد کر باشیم که 
تحول سیاسی و اجتماعی مخصوصاً در دورة بسط قدرت آلبویه (۳۷۲-۳۳۴) موقع 
مساعدی بوده است که فلسفه به عنوان علم عمّلی که مى تواند وراء اختلافات فرق و 
حوزه‌های اعتقادی باشد» اهمیت واعتبار بيدا مى کند . کشمکش‌های شدیدی که از 


فرن سوم ميان اعراب وایرانیان (شعو بیه) وجودداشت بتدر یج بر اثرایجاد يك تمايل 


بست وده جاو یدان خرد 


مشترك به التفاط عمّلی که نمونة بارز آن را در کتاب جاويدان خرد می‌بینیم» تخعيف 
پیدا مى کند . اعتبارووصف اسان عاقل دیگرصرف عنوانی نیست که دربحث ونظر 
به او اسناد داده شود بلكه اين عنوان نشانة تعلق به طايفة ار باب تدبیر وقلم است که 
تحصیل عا-وم عفلی کرده و مسعد ورود در امور سیاسی شده است اعم از اینکه مثل 
مسکو به وعامری‌فعا لیت ایشان‌منحصر به‌ار اد طریق باشد باما نند عبدالجبار و این لعمید 
و ابنسينا ها متصدی معامات سیاسی باشند و با مانند توحیدی به تصحیح و 
نظارت بپرداز ند ويابالاخره درجناح مخالف باشند جنانكه نو بسندگان و نشردهندگان 
رسایل اخوان الصفا بودند. در اين دوره از پرشورترین دوستداران فاسفه مثل ابن 
مسکویه وابن‌سینا گر فته تا معتقدتر ين مشتغلان به اموراعتقادی رسمی مثل ابن بابوره 
(متوفی ۱ - ۳۸۱) با ابن‌بطه (متوفی ۷ - ۳۸۷) همه از عقل دم میز نند واین 
توقع که امور برطبق عقل بايد باشد در همه جا شیو ع یافته است و نويسندكانى در 

مراب و معامات مختّای علم و فضل که مطا لم مختلف (لغت نامه » جزو ات ) معامف 
مطالب استدلالی » آر اء مقبول و مشهور ومسایل اعتقادی وغیره ) برای گروههای 
مختلف می‌آویسند این تمایل را دارند :“اين امر خاکی از آست که تم وان ب با 
كرفئن دودود و تعار هی که درهرح<وزداى بنحو متفاوت ارزش علما لو جودی ١‏ با قدرت 
1 در عملی ره عفل می‌دهد ) وت کف 17 ؛ رلکه با بدر وش ۳ د که حَكو نه بنابر مقتضيات 
عمل و درط مق احتیاحات و در <سب نهم و ادراك و اوضاع اقتصادى هرطايفه وكروه 
اجتماعى (مثل علاقمندان به وعظ وخدطا بدهاى عمومی شيو ح صوفيه » بيشهوران و 
تجارمرفه » فقها ومفتیان منتسب به حكو مت وعلماء مستقل وظرفا و کتاب وحوزه‌های 
علمی وعیره) تحوه د عمل و اعمال آن ماو دوده اس متا شفانه مطا له 
در باب مقام ومرتبه افتصادی وسیاسی واجتماعی این طو ایف هنوز درحدی نیست که 
بتوان از اطلاعات متفرق ره بلك حا موه شناسی حمیفی اد بات در ورن چهارم سید , 
دراابن وضع به اشکال می‌تو ان دانست که در خارج از حوزة ادبا و ظرفا و کتابی که 


مهن مه دبوسدث 7 ساك 


كتاب السعادة و الاسعاد و منتخب صوان الحکمه را می‌خوانده‌اند » در مقابل آیا 
کل ۳ تيكه در سلكى اهل اسف نو د ند به نحو : تفکر عر (ی اسلامی که مذال بارز آن 
نهج الملاغه بود » همان علاقه را داشتند ؟ مسلماً با توسل به جامعه شناسی به این 
در سدس پاسخ درسّی نمیوان داد ز بر | سست ثابت و صر بح وروشنی ميات نظامات 
اجتماعى و انحاء توليد و ميادلة اقتصادى از يك طرف و انحاء تفكرىكه راهنمای 
عمل است ‏ از سوی دیگر وجود ندارد . درعصری که بحث ما به آن مر بوط است 
عو امل‌روحی و نه‌سانی به اندازه‌ای قوی است که وحدانهای فردی و جمعی نمی توا ند 


از وحوه اساطیری (میتیک) ادراك و بان اعر اض کند 


3- 111 مطالعة جاو بدان خرد از لحاظ دوان شناسی 


مطالعةٌ منتخبات از وجهةٌ نظر روان شناسى فتح باب كاملا تازه‌ای در تاريخ 
تفكر اسلامى الست وانشاء ناتك دستور العمل از أن حيث که حکم است عبار ست 
از تعیین وضعی که هر فرد بر ای اینکه موصو ع آن حکم داشد می تو اند و باید احراز 
كندك.» ابن تحوه وعد كي .4 احكام متصهن كات روس و و ح4 نظر کا ما" متفاوت و 
متمایز آزروش‌ها واعتبارات معتیر درفقهاللغه وتاریح انکاری است. ادن‌روش» روش 
رجوع به اصل است . وجهةٌ نظر بحث اپیستمو لوژیک در عین‌حال انتقادی ومحل 
حول و ح-راست در وافع ای اوس عبار تست از کشف حقيقت روابط عمیق ميان 
انحاء مختلف 8 ن که بدمةتضاى رك مر حله معين تأر بحی معو ل و افع می‌شو د بر ای 
نيل بداين منظو ر با بد مصادرات منطفى واصول موضوعه ضمنى راكه شحو بيو اسطه 
درحکم» معلوم ما نيستند و بدون آنها هيج الزامى براى فاءعل حكم و جود ندارد 
( اين فاعل اعم از اينكه انشاءكنندةٌ حكم يا خواننده يا شنونده باشد ) » مورد نظر 
فرار دارد . بس جنانكه متذ کر شده‌ایم بين زبان قر آن و حديث و حكايات تاريخى 
و اون اخلاقى (مکارم‌الاعلاق) و منتخيات» صرفاً اشتر اك در نحوة بیان وتعبير وجود 


ندارد؛ بلکه‌اصل موضو ع جامع وثابتی هم هست که اعتبار دایم مضامين احکام را که 


بش3 عهار جاویدان < 


به ذوق حضور آزمو ده شده است خا رجو ع نوقلي اصل شمه معا فى و تچتارت 
عبرت آعوزی که وراى حد تاريخ و امور تاريخى است » ضمان می‌شود . وانكهى 
اعتبار اقوال معتیر درءلوم نظر ی از قبیل اصول دین و اصول فمه مو قوف ومشروط 
به اين است که مبتنی برنص صریح کلمات الهی و تعالیم نبی که راويان ثقّه آن را از 
زبان بیغمیر روایت کرده‌اند » باشد , 

سير به مصادرات و اصول موضوعه که از جهت تاربخی اهمیت و ضرورت 
دارد اين امکان را به ما می‌دهد که به مدد نحوة بیان مشترك»صورت نفسانى يك دورة 
تار بخی رأ احياء كنيم. بس روس يت ره اصل ضرورة" ت و آم ر رسید کی انتهادی 
به تر تیب اصول و مبادی است ؛ جه کشت مجدد صور تهای قدیمی مثل صورت بناها 
فرجه‌ای ميان مراحل مختلف مسا ثر فرهنگی يديد می آورد و جون این فرجه 
درهورد مدن هابى كشف مى شود که ره اصطلاح اهل ددانت قوطي روك مدد از سنئت 
قائم گر فته اند حوی حود ا کاهی جات بخش حاصل مىشود زيرا بااين خود ا کاهی 
و تد کر است که مى تورات از حدود معانی متداول اساطیری و ایدئو لوژیکث که موجب 
دوری و بیکانگی فرهنکی از اصل خود می‌شود با 

ادب و احلاق زمننه‌ای است که مىتوان در آن اهمیت و صحت اين 
وجهه نظر سير به ار یب مبادی و اصول را تحفيق کرد . زدرا در <حميقت تمام مکارم 
اعلاق و همه كمالات مطلون که به تدریج مقوم قدرت نافذ اخلاقی فردی و جمعی 
مسلمانان شده است» در ۲ آثار متوحه به يك جهت می‌شود . 

در عصر حاضر هم 2 هذور 3 به ردان اصيل عربى رجو ع كنيم ادن نکته تا برد 

می‌شود که مدا لهای عاا ی اخلاق (م من بر تر) جزبی از اوصاف تشخص اسلامى است» 

امأ در عين حال و9 م متفکر درزمان ما می و اند ز زاع‌ها و کشمکش‌هابی را که 


مخصو صاً دس أدب فأسفى ميان <رد جاو ددان و عقول حدونی که امروزه از آن تعمير 


جات را ۱ من بر آر وعلم النفس عمقلى و جوددارد» 


مه ده وم ع 
وی يد سه 


نادیده انگارد و مورد غفلت قرار دهد . مسکویه هم مثل تمام متفکران دورة قدیم به 
اين تقابل‌ها توجه داشته است؛ اما سعی‌در تخفیف تقابل کرده واحیاناً بر آنها سر يوش 
کُد اشته است. به ادن تر تیب او بشدت مخالف دا کسا نی‌است که داستانهای اساطیری 
و فصص سر گرم کننده و معجزات و خوارق عادات را با تاريخ مستند حاط ترج کنند. 
او دود مور ح است و با استناد ده مدارك و اسناد و از روى دقت تاريخ دو شمه است 
ممع ذلکث می بيني که درمنتخبات خود انواع مختلف متون‌منحول ومنسوب را پهلوی 
هم قرار داده است؛ وانگهی اوتمام ضعف‌های مردمان را مىشناسد و برملا مى كند 
ام) هدام درسودای جرد حاو ددان است و این جرد اسگت که هادی به ادر ال ( و حدت 
کل» می‌شود و علم کم و بیش کامل به حمابق جزبی هم در باطن اين وحدت حاصل 
می‌شود ؛ يس حالت نفسانی موضو ع احکام کتاب جاوبدان خرد مسکوبه را به اين 
اعجو می و ان تو صیف کرد که او سیروروش هیتیکگ را به‌عدو ان یحو ی‌شناسا لی‌حعبهی 
پذیر فته است نه آنکه آن را متعلق تحلیل علمی بداند ؛ او اعمال و معارف مأعوذ 
از تجارت روزهره را فرع بر اصو ل و مبادی ونتایج بى <و نو حرابی که بشر کامل ره 
آن رسیده است می‌داند . زتیجه‌ای که ار مطلب ادن شاك ابن است که ادب 
مورد بحث ما مؤدى به قوام و تحقق زبانی شده است که غالباً با زبان تفهیم وتفاهم 
معمولی فرق ان بات اسيت که تست متماابل استواری مان ز بان و تفکر 
برقرار است. منتخباتی که بعدها نويرى (متو فى ۱۳۳۳-۷۳۲ ) و قلقشندى (متوفی 
۱ - ۸ ۶۱ ۱ ( تدوين کر ده‌اند 6 کو اه قدرت و تا دستو را لعمل‌ه-ا و شاکله‌های 
تفکری است که از دورةٌ قدیم مور است . ما اکنون به مسأله‌ای رسیده‌ایم که در 
عصر کنو نی اهمیت‌جدی‌دار دو این مسأ 2 ۳ له حد الو تها بلميأ عمقل وشناسائی‌ميتءك 
است و با ابتدای از آن است که اموری مانند اتصال و گسیختگی و تکرار در تفکر 
اسلامی معا صررو شن مى شو د مخصو 0 می بینیم که در کلمات و مط اقا علیمای اسلامی 
از فرن جهاردهم به بعل همواره لين قصك حا کم لتق تار بخ حود را تار بخ ما ی 


ووراء تاريخ عةلى بدا نذد و را دد برادد اشته باشیم که میدموعه‌هالی نظیر جاو بدان درد 


۱ جاديدان خرد 


در ایجاد اين نحوة تلقی نسبت به عالم و آدم و تاريخ مؤثربوده است . 

مع‌هد | درخا تمه ابن دحت می تو آن برسش کرد که در تاريخ اد بیات اسلامی» 
جاویدان حرد جه شأن و اثر وجودی داشته است . مسلم است که ابن کتاب در قرن 
جهارم هجری به ابجاد تعلق خاطر نسست به‌فاسفه درخار ح از حوزه‌های اهل فن مدد 
رسانده است اهنا در <ه محيطى ودر ميات كدام يلت از طوادف امت اسلامی مطالعة 
آن دو ام بيدا کرده است ؟ و يعد از آنکه با غلية اهل سنت و جماعت مهر باطل بر 
فإسفه رده شل <ه فسمت‌هالی از کتات مورد استناد دو ده است؟ ابن‌سو ال مخصو صا 
از جهت قياس جاویدان خرد با تهج الملاغه که در بين طبقات مردم مورد اقبال تام 
واقع شد » می‌تواند مطر ح شود . بی‌اعتنایی به آثاری مثل جاو بدان خرد و کتان 
السعادة و الاسعاد حسا کی از غلبة شريعت بر وجهة نظر عقلی و وسعت دامنة نفوذ 
ايت الخيراً هم که من عردى جاویدان جرد فقط بکبار در سال ۲ منتشر شده 
است جز معدودى از اهل فن كسى به آن اعتنا نكرده است. بايد ديد که و انندگان 


اراي جه استقال از اد :. حمه مر کرد 
م + و 010 یه ی 


د بأدداشث هتر جم 

دوست عزيز وذ تاداع د ميحفق نو شدّة آقاى پر وقسور ار کون را به نله 
دادند که آن را به فادسی بر گردانم اول نمی‌دا نستم که وت نی فاضل حاصل بژوهش‌های خود 
دا در اين مقاله خحلاصه کرده و نكات مهم و مشكلى را به ایجاز در ان آورده است که ترجمه‌اش 
آسان نیست بخصوص که در بسیاری از اصطلاحات آن مثل اپیستمو لوژی و ار کثو لوژی و ... 
معنأیی غيرار معنای اصطلاحی ۷ مراد شده است.. اقا اد کون بر مداق استرو كدورا ليسم 
فرانسوی و مخصوصاً با توجه به تحفيقات میشل فى كو نظر تازه‌ای به گذشته و ماثر تادیخی و 
منجمله کتات جاو يدان خرد دارد و مطا لب او باید جدا ارو تأمل راد گیرد و البته جای مناقشه 
و جون و حرا هم دی هت یر کته که بر ای ما اهميت دارد اين است که بدأ نيم نظار 
و یسنده در بارة جهات بی‌اعتنایی به جاویدان خرد که خود متد کرشده‌است» جست؟ فعلا" کاری 
به اين نداریم که اعتناء جدى به تهج البلاغه با احراض از قسقه ۲۰ ۵ اه اس 
دارد این است که آیا اين اعراض ؛ عادضی بوده استو آیا در عصر کنونی هم که به قول آقای 


بروفسور ار کون استقبال حدی ار حاو بدان حرد شده است » مسامانان همحنان از خرد حاویدان 


معدمه سي هعیین 


معرضند ؟ جه شده است که يك قوم ازا نجه لازم ذات فرهنکت او بوده » دور شده است ؟ (هم 
آقاى بروفسور ار کون در مقدمه مصروف براين ايف 9 تاق نظير جاويدان خرد لكيه را 
متناسب و متناظر با استرو كتور تمدن اسلامى بداند) . 

اين قبيل پرسش‌ها بنيان استرو كتورا ليسم دا كر لراك می‌سازد و انتظار باز کشت صودت 
نوعى تاريبخ کل 222 زا منتفی می كنك اما حدشه‌ای به تحميقات استاد داشمند سودین در باب کتات 
حاویدان خرد وادد نمی کند ۰ آنجاکه من مى دأ نم هنور در مورد صورت نوعى تاريخ اسلام 
۲ . 13 است . افای اد کون انتشاد اين کنات و استقبال از آن دا نوعی آزم‌ایش 
می‌دا ند و نتيجة این آزمايش هم کم و بیش برای ما معلو م است ) مع‌هد | با یل ببینیم انتشار این 
ا تسب - اثرى درنحوه تلمهى اا ديت بدتار يخ فإسفه اسلامی و بطود کلی تاد یخ‌دودةاسلامی 
و اهد داشت. و جهی که آء-ای ار کون به شون مختلف اين کتاب » ۳ به مناسیت ميان 


۳۹ و معدى و ربان و 50 اس شياع اهمست دارد و شا سته اس که ۳ 1 تامل شو د ۹ 


ربز ات 


73 نش 96 


۳۳ ات تتسد نومه متا 
ات۳۳ 0 مهس امه و ها تق ۵( 


تست وب دست سم وت سب لكك سوه سم ص شي يي ع سا سس سفوا 


۳ 1 ۲ ۳ 12 1 
وا 4 نو وخ 2 ةا ع ؟ 4 مج 1و5 ونه ۱ ب حي 5 ١‏ 


ظ د باق ىعو با ]م هذ مان #۰9 سجدع .+ ميف + بر 1 
از و سید + - ايعاد وس ۷۹۵ : ۳3 55 ده اناه ار" 
0 ل 1 


ين الت ل يبي" 3 
تفه کی اش ل 


معدم4 مصحح 


- ند نامه‌ها 


صرف نظر از جنیه وحی و الهام دستورها و مواعظ دينى » ينكد و اندرز به 
هرشکل وغرضی که بیان شود حاصل ونتيجة تجر به‌های ذهنی وعملی انسان است و 
جر بان | نددشة اورا برای بهبود وضع میحر ز ند کی و حصول‌سعادت مطلوت‌با بعبارت 
كلى ترتامين نظر گوینده نشان می‌دهد که ممکناست سود شخصی‌وفردی علت اصلی 
طر ح مسأ له باشد يا اصلاح جامعه ومنافع عمومی ويا برعکس مطییع ومنقاد ساختن 
اک نت مر دم حدهت تحمیل ار اده اكيت حا کم ۲ 
برای بیان ماهیت اين نو 3 انديرشه بعلت شمول برو افعیعات عینی و ذهنی و 
جامعيت آن بايد كفت ناشی از نوعی شناخت فاسفی انسان است . 
درمورد تاثير وارزش پندها بعضى از نو يسندكان مغرب زمين مانند ستاندال و 
هر مق اعتفاد ده عدم‌تأثیر ‏ ۳7 در رؤتار انس ۳ دار ند و برحی نيز مأ رم نیح يندهأ رأ 
بسبار مور و لی زدات بحس مى پند ار ند" و كروهى لمز نظیر هر برت اسرنسر میهد رد 
اوامر احلاقی رادشه ومنشاء دبی دار نك و ما 06 زهان قدرت دود را از دست 
می‌دهند . 
درمشرق زمين نيز کاهی بحث از تاثیر مشروط بندها فکر بژوهنده را بخود 
تمل ال ا مس ره 
اس مبانی فلسفه » ص ۷۲۲ . 


مشغول فى كنك : 

استاد احمد امين مصرى درمورد رسالة الصحا به ابن المقفع 2 ١-9اعاه)‏ 
مى كو يل : 

« اگر مسلمانان بدان عمل هئ کردند اشراقى بزركة ور اجو ال اجتماعی‌بویژه 
در امور قضائى بديدار 4 کشت . ‌( 

و این کفته مو دل نظر حجود ابن ممفع تست ۸5 در مدمه الادب الو جیز تأثير بندها 
رأ مشر وط ره توفيق اله مىدا ند : 

ر بدانكه من هیچ کس را نمی‌دانم اگرجه اورا به موعظة متواتر و نصيحت 
ره ممأ لغه و ارشاد بى عش وهدادت بی‌غر ض و تعلیم ره شهعت تأدب و تهذدب کنند که 
رد آن منفعت ژو اد کرفت و آن مو اعظ و تصایح در تحرج او دمر ۵ و فا دده دهد و او 
براقتباس فوابد و اغتر اف موارد آن قادر تواند بود بی آنکه توفیق الهی اورا مساعد 
با شد وبرقبول آن آدات اه 

اذا لسم دعنك الله فیما تر بده لیس امخاتوق الیسه سبیسل 
وان هو لمبر شدكفى كل مطلب ضللت ولو ان الماك کل ۰ 

البته بهیجوجه‌بندها ومواعظ دينى را که درباز آفربنی ودك ركو نی‌شخصیت 
افراد و حتی جوامع انسانی تاثیر عمیقی داشته است نمی‌توان نادبده کرفت زیر 
مواعظ اخلاقى ازمظاهر اصلى اديات و مداهب الهی است و توجه و دوت در !یات 
کتاب ودس" قرآن و حتی كليةٌ اخبار و احاديث اسلامى و مواعظ موجود در كتاب 
نهجالبلاغه روشنگر ابن حقيقت اس ت که مواعظ دینی شكل خاص آمرانه و دستوری 
دارد و در وافع محموغعه(ٍی از قوانين احلاقی ات که تامین سیعادت مادی و معدوى 


اسانها را تضمین کرده اشست : 


الست تاريخ اوبیات عر بت ع ص رب 
5ك الادب الوجيز باق لت االضعين:ة حن 2 


اص سس سس ببسب يبيب 


هما ۶ 


«و ننزل من‌الفر آن ماهو شفاء و رحمه 24 مييق و لا ندید الضا لمين الاخسارا.») 
(آبه ۸۱۲ الاسر اء) 

توجه به مواعظ دینی کتساب مقدس (سفر خروح باب ۲۳ امثال سلیمان ثبی 
باب ۳ مر مور اول ازمز امير داود وحدى مو اعظ دامعه داود وبأ بهای ۴ و م انجیل 
منی ) وهمچنین‌سخنان گائوماتابود) (قرك ۶ ق. م( درهند و كنفوسيوس (۵ ف. م( در 
جو 257 بیستم از کتاب هشتم دینکرت «سکا توم » و اندرزهای سنا و برسشهای 
هرمزد ان اهنا » نين مويك همان مطلس است . 

و شابد بخاطر همین تاثیر عمیق يندهاى دیبنی بوده است که اندرزهای شاهان 
و حسرواد ۳ زفمارتا زمان رزکی حکومتی حود رأ از دست داده وشکل مذهبی بخود 
فى كير دو نظایر نامه هوشنگت (جاویدان خرد) بعنوان يك کتاب آسمانی شناخته 
مىشود ' وانواع يندهاى انوشيروان وما ركوس (روزنامة ماركس اوريل قيصرروم) 
بامعاهیم معنوی دی بو جيه و تسیر می‌شو د . 

با ابنهمه در بطن ادبيات شرف مطا اعه و بررسی و انتقاد اندرز نامه‌ها و تعيون 
ارزش همه جانبة آنها یکی ازموارد لاز م شاخه‌های وسيع تحقيقات ادبی و فلسفی و 
عاو 1 اجتماعی بنظر می‌ر سرل وهمین سخنان ظاهر 1 ميحختصر و كو اه بأهمة مم هیم‌شادی 4 
آفرين وكاهى غم‌انگیز حود مىتواند یکی ازمواد اساسی‌شناعت فرهنككث مللشرق 
بشمار رود زبرا اصولا هر پندواندرزی باسرشتی آسمانی بازمینی دارای علل واسبابى 
تابل تعلیل وتعقل است واگرچه هيج ملت بی‌اندرزی نمی‌توان يافت با اینهمه انبات 
واقعیت‌هایی نظیر هندی بودن کلیله و دمنه و يا ایرانی بودن جاویداد حرد مسیر 
شاعةٌ اين نوع فرهنگث را تاحدی مشخص می‌سازد وازاینجاست که شاید نوع ین 


سخنان ومحتوبات آ نها درشناخعت محرط و جا رگاه لشو و نمای ۳1 مهيل راشد زیر | 


4 تاریخ مختصر جهان » ص ۲۷ . 
۲ فاگ ایرانبان درعصر ساسائبان ) ص ۲۳۴۲ ۰ 


۳- مقدمة لغت نامه دهخدا ‏ دساتیر آذر كيوان . 


سس تيم 


کلمات صار» مو اعظ دينى» اندرزهای شاهان» مناحات عارفان » مزاحها وطنزهاى 
اهل فلم وحتی‌ضر بالمثلهاى عا لمانه وعامما زه » هريبك تحت شر ارط حاصی بوجود 
آمده‌اند که نه نها محتو ای آنها بلكه طرز اداى سخنان نيز برای بیان حدود 
تلاشهای فکر ی ماتها و آزادهای اجتماعی و تعيين فر هنکی عمومی رك جامعه 
ميياعدت می 9590 

يدك نامه‌ها اصو لا از و ع ادببات رسمی و جدی هستند که رهبران دينى برای 
بيروان خود » بزرگان کشوری براى افراد ملت » فلاسفه و دانشمندان براى اهل‌علم 
وعامة مردم ؛ وبا بدران براى فرزندان خود نوشتهاند وكاهى نيز اندرزها شكلهزل 
بخود مى كير ند نظیرصد پند عبیدزاکانی» ومعدودى نيز بزبان رمزو اشاره‌گفته می‌شو ند 
مانند يند اهل دا نش وعوش نوشتة بهاءالدين عاملی و موش و کر ب؟ زاكانى» وهمجنين 
پندهای طنز آمیزی از نو ع متنوى نان وحلوای عاملی‌و بندهای بين | لجدو الهزل از نو ع 
بعضی‌ابیات پند آمیز ابو اسحاق‌اطعمه شیر ازی و کتابهایی نظير کلیله ودمنه ومرزبان- 
نامه که در | نها از زبان حیوانات سخن که می‌ شود هر يلك دنو به حود قابل توجه و 
تحقیق است . متاسفانه کاهی نيز پندنامه نویسی به ابتدال کشیده و هر بی‌اطلاعی قلم 
بردست کرفنه درمعام يدك وموعظه بر آمده سینت 

ذاو اذيك فارسی از نظر شكل وصورت ظاهری» انواع بند‌ها «صو رت ُرمرسل 
ومسجع ويا نظم (غالباً قطعه » قصيده ومثنوى)بيان می‌شود وكاهى نيز درنظم و نثر 
فار سی شکل سوّال وجواب بحود می کیرد / 

بو بت ان دوره اسلامی کتا بهای وجوفديع به دو زبان فارسىوتازى دراین‌فن 
نوشته‌اندکه بخش بزرگی از فهرست نسخ خطى وجابى ادبیات اسلامی را تشکیل 
می‌دهد . 


ا 2س ۳۹ ۳ : م 2 
نوشته‌هایی که باعناو بن مسحص | ندرز نامه 1 » نصا اح ۹1 مرو اخلاق 6 


١ل‏ دیوان ابواسحق » ص ۱۲۴ . 


| رن دلیسند اد مو وی خیرالدین محمد الّه آبادی (قرن  )۳‏ انددر نامه ه 


و ۶ 
مرعد مره مصح<ح تس سرك 


و آداب" شناخته شده‌اند وصدها کتات دیگر از نو ع کلیله و کاستان و بوستان و تحفة 
الماوك وابوات | لحنانو قا دوس دامه و رو ضه الا نو ارمحعق سیزو اری وسخنان کو تاه 
عرفا لكوك و رسالات درل آموز مر بوط به توصيدها و ارشادهاى عرفا فى و دبنی و 
احلاقی قابل تحقیق وبررسى در بخش حكمت عمل ىادبيات وفاسفة دورةٌ اسلامی است. 
همحنین ما لات و صا دل بر حستهلی دز بر ای راهنما ۳ و ارشاد نوشته شده‌اند 
که دزو اين شاحجه از ادسات شمان می‌ر و ند از آن حمله ات اه حضصرت علی( ع) 
ره ۳ لك اشتر از نمو نه‌های‌منْمُور و صیده مش جور ز شمه صا لح دن عبد ادوس بمطلع : 
صر مس حدم بای بعل وصلك ردب و السدهر 43 تصسرم و تعاشتت 
وو قصمده ابو الفح بسحی بمطلیح : 
زدسادة المر ء قمع دساه مصان و ردحه عير محض الخير دسر ال 
شاه حو الك لکد 5 2 مسا دار بر بجنکّت ال ان 


از نمو نه‌های منظ وم » که در ان مورد بادك 557 دواوان شعر ی اند شعر ای 


۶ عايج ا, کبر توات شیر اری برای دو سار اش 4 وایدررنامه‌های يهاوى و وه 

كي دونك وا ورزر با یز يك ردطلابيي 4 ولك يدا ل ۳ یبد | بادی ۰ یندنام خدو اجدعيد الله 
اتصارى ينك 1۳ حمیل | اه اا بادی 3 ينك نا مك احمل عر 5 1 رل اي مان ( صل پند) 1 دنلب 
۳ م4 دو علمشاه طیسی : 

6 نصا تح ا على بن معدحمل ) نصا 5 ره 18 بان ۳۹۹ از با را افضل کاشی 4 نصأ جح 
الماوك قوام| ليق بو سف 34 ها عه | لملو له ایو | لحسن دن محمرل طاهر 4 (صمحت نامه شاهی ار 
5 ل حو اررمى 4 تصيححدة ا لملو از ۳ ۰ 5 عر | 7 © اتصم عدت اروعة شر بف حر حا دی و میحمرل شمر سن 
مغو لى وخواجه عبدالله انصارى و ... 

ىه کتاب انخلاق حلال‌الدین محمد دوانى » اخحلاق در ید و موعظه ار هاشم نام 8 
بهره‌مندی ازسیاستنامه» در اخلاق نوشتة تاج سمرقندی درصد فصلء اخلاقالاشراف عبيدزاكانى) 
اخلاق دمأ كم ار :و را لد ین محمد قاضی» اعلاق‌حسنی» اخلاق كي | حلاق روحی» اخلاى 
شاه محمدى» اخلاق شاهی» اخلاى محسنی ا حلاف محشمی ) | بلاق مخصو ر 5ى)) اخلاف نتأصرئى:... 


اس آدات ساطنت 1 آداب الو لاه فا یاجب 


وی 9 ده 020000 
بع وجهاد جاو يدات حرد 
اسىدجهاز لل «_-س. »جح 


دورة اسلام وطیعاً شاعران بارسی کُوی اير ان مشحون ازيند واندرز و موعظه است 
نظیر اشعار حکمی ناصر خسر وقباديانى » سنانی » عطار مو لوی » نظامی» فردوسی» 
خيام » ابن یمین » صائب ويروين اعتصامی و دیگر ان وبالاتر از همه سعدی که شاعر 
سخن بر داز بندها ومو عظه‌هاست : 
دوست دارم که‌همه عمر نصیحت گویم ۳ مسلامت كنم و نسد و د الا مسو دن 
ضمناً نبايد فراموش کرد در ميان رسالههاى باقيمانده از خط و زبان پهلوی 
نامه‌ها یی مو جود است که در آ نها حکم ومواعظ ودستورهاى اخلاقىودينىو كشورى 
گرد آوری شده است و «اندرز نامه») نامیده می‌شوند و اين اندرز نامه‌ها به دورة 
ساسانیان با پیش از آن‌اعتصاص‌دار ند که سینه به سینه محفوظ مانده واغاب دراوایل 
فرود اسلامی و سمله مو بدان زردشتی كرد آوری و تالیی شده است و قدیمتردن نسخه 
موجود آنها در کتابخانة کینهاك بتاریخ كنا بت ۶۵۹۱ هجری مضبوط است؛" انچه از 
اين اندرزنامه‌ها شناخته شده‌اند عبار تند از : اندرز خسرو انوشيرواد » اندرز <سرو- 
قبادان » اندرز آذرباد مارسيندان » اندرز بز ركمهر» اندرز بهزاد فرخ فيروز» اندرز 
دانابان ومزدیسنان » اندرز اوشنر داناك » اندرز زردشت پسر آذربد» ا پیشینیان 
اندرز دانا ومینوخرده اندرز آذربد زرتشتان » اندرز بخت آفر دد) اندرز آذر بدفر نسغ» 
اندرز دستوران به وهدینان » اندرز پوریو تکیشان . 

و حتى کر (ستنسن جاور شناس دانمار کی معدقد است حطا ره ها ی که شا هنشا همان 
ساسانی در رور جلوس دا اد مردم دران فى کر ده زد از لحاظ سك سا شمه اين 
اندرز نامه‌ها] بوده است . 

مضامین اين اندرز نامه‌ها در بیشتر کتب مو لفان او لیةٌ اسلامی نوشته شده‌است 
و کّاهی نیز بنام فلاسمه بو تان ما زرد سقراط 4 افلاطون » ار سطو وحالینوس و دیگران 
ضرط مه مر رم 


مک بی که بيش از جاویدان خرد بیشتر مطالب این اندرزنامه‌ها را در بردارد 


ا و و 


1ت لي | قاور او شنر دا باه 4 زمر یأاسمی 1 


۳1 ی 
معد‌مه مصحح سی 3 دج 


شاهنامة فردوسی‌است ادر جه هر اکتب ديكرى نظير راحه الصدور راو ندی» سیاست. 
نامه نظام الملك » مرزبان نامه » كليله و دمنه » تاريخ طبر ستان و سیاری از آثار اذى 
عر بی وفارسی دلگکر ۰ نمو نه‌های آن, ستنان راو اد دیده می‌شود . 
لازم ره باد آوری است که هر دن ازرانشن بر ای بیان معأهيم بندها و اندرزها 
اظهار اين سخنان درشکل وهیات سخنان کو تاه ( کلمات قصار) بوده است که مسلما 
با کذشت زمان الكو اینکو نه از مهاهیم و معا ۳ آن حنان حامه بر از ندهلی را بخود 
بوشيدهاست واز كهنترين نمو نه‌های مكتوب این نو ع سخنان می‌توان نامه جاو بدان 
جرد بهاوى رأ نام برد که اصالت لفظ ومعنی را بباری قلم هنرمندانی دون حدسن إن - 
۱ 9 ۳ ی 
سهل و احمد بن معدمدك مسکو ۹4 در زبان 22 عر ای حفظ کر ود در کشا بی درل 
بازدهم هجری بهمت قی‌الد ین محمد ادجانى شو شتر ی به زبان شیرین فارسی 


بر کر دانده شده است . 


ات جاویدان جرد ص ۳۵ . 


؟ وضع دد باد هند در مان ثقی‌آلدین شوشتری 


ظهیر الدین بابر درسال ٩۳۲‏ هجری ابراهیم لودی را شکست داده حکومت 
با بر دان با تيموريات هند را رهز می‌دهد و سراز وی فرزندش اصرالدین همابون 
٩۶۲-۹۳۷(‏ ه) به یادشاهی میر سد . 

ابن هردو سلطان بیشتر عمر حود را كرفتار جنک و کشور کشابی بوده‌اند و 
در دورة ایشان فقط ازشاعری بنام شيخ جما لى (وفات اع وم) مو لف سير العارفین 
نام مي بر ند که درهندوستان مىزيسته است ٠‏ 

زبان مادری بابر تر کی بوده و لی‌درند کره‌ها از وی و فرزندش‌همابون ابیاتی 
به ز بان فارسی تقل کرده‌اند . 

بعد ازهمابون پسرش‌جلالالدین محمدا کیرشاه در دهلی جانشین پدر می‌شود 
(۵۱۰۱۴-۹۶۳) درحا لیکه تاسال ٩۶۸‏ سر پرستی‌حکومت وی با بيرام خان بوده و از 
سال ٩۶۹‏ به‌بعد عبدالرحیم خان خانان پسر بیرام ميه سالاری اكير را برعهده داشته 
ود آخر عمر دراین سمت بافی مانده است . 

درطیقات اکبری مى نو بسد : بیر ام ان ديوان تركى و فارسی دارد و «تهیه 
شك بابرام » تاريخ و ات ات ۳ 

زر بان و اد مات فارسی از زمان| کبر شاه درسر اسر شبه‌قاره هندو ستان نو ذ کر ده 


و روثق بافته است وعموم تذ کره نو بسان از نو سند كاك وعلما و شعرابى نام می‌بر ند 


۱- تد کره نوریسی درهند ويا كسا روص ۱ 


یت طبقات ا رک ء ص ۵ ۲ ۶ . 


هه ۶ 0 
معد مه مصحح سی وهعت 


که‌از ابر انو مخصو صا نواحی‌شیر از و اصفهان به در بار هند و بو رژه دستگاه ادب برود 
بيرام نحان وعبدا لرحیم ان خانان روی آورده‌اند ۰ 

اكير شاه شخصاً اهل ذوق وادب بوده" وبا همه اعتقادات مذهبی به هنرشعر 
وشاعری وحتی علوم و فون دیکرعشق می‌ورر دده ومیخصوصاً ره ترجمة کت هندى 
و عر بی ده ز بان فارسى که بر ابش هدر و كلم دهم بود علا4_3 خاصى داشته است » 
فضءات ددن اسلام را محدود به لت عر بی نمی‌دادسته ۰ حدى علوم عير دی رأ لمز 
ار ح می كد اشته است جنا نکه کاهی بعضی از مورخحان ومتعص.ان در بار وىازاين اعدماد 
خاص اکیر شاه ر بحرد ه حاطر بوده و دور ه او ر | باهمه آثار برجسته‌یی که از آن دور ه 
اذى مانده است دوره كساد فضل» دامیده و آن رأ تار بخ دافتهانك» حذا كه بداو نی 
درتاريخ حود مى نو اسد . 

/ دريازدهم شهرربيع الثانى سه تهصك ودود و پنج (4۹۵) ماد وروزساطا ۳ 
و اغاز سال سی و دوم و بو ل میر ز| سوم از جلوس شل و به مأ بي 45 کدشت جشنی 
منعقد كشت وضوابط دیگر به اضافه انضمام یافت از آن جمله اينكه بیشتر ازيك‌زن 
نکاح 22 مكر آ که ازو مرده باشد و رنه نحل | نکن و زن لدي 3 

دراین سال حکم شرد که هر قوم ترك علوم عر دبه دموده وغیرازعلوم غر ابه از 
نجوم و حسابت وطب و فلسفه نخو انند و * كساد فضل 5 تاريخ يافته شد و 1 

۳ ادن همه اهل تحهیق و ند کر هو سان اعتقاد دار ند بر ابنکه در دوره هيجيك 
از بادشاهان هد و ابر ان عده شعر | و نو سند كان فارسی ره اندازة زمان ين شاه 
5 0 
دو ده است ۰ 


سرافر از گردیده" (۱۰۳۵) درتربيت وتشویق اهل علم وهنر سهم بسزایی داشته‌است 


اسه اتشكدةٌ آذر» ص م0 

7 نتسب التواديخ » ص۷۶۳ .. 

۲- تد کره نویسی ددهند ویا کستان ) صن ۸۵ . 
۲- تزوك جهانگیری » ص ۳۲ . 


جاویدان خرد 


سی عدت 


و توجهی به کتات مأ ثر رحیمی عده بیش از ول شاعر ان و نو سندکان هیت‌کاه وی را 
بحو بی نشان مى دهد که خود ايز به زبانهای عربى وتزل کین و ار سی مسلط بوده و از 
اقسام علوم عفلی ونقلى و حتی‌علوم هندى بهر هبی داشته است و کتات / واقعات بأ در ی)) 
رأ به فارسی ترجمه کرده ودرشعر لمز قر ب<هلی داشنه ند 7 
شمار شوق ندانستهام که تسا چند است 
جر ابن قدر که د سم سخت اآرزومند است 
2551-5 دانسم و اه دام اندر داسم 
1100100 بسرم هرحه هست در بند است 
حبال آفت جان کشت وخواب دشمن جشم 
دلاای نیم شب است ادن نه مهر بو ند است 
ادای حق محبت عنسايتى است ز دوست 
و کر نه حاطر عاشق به هيج رسند است 
بدوستسی که بج-ز دوستسی نمی‌دانسم 
حدای داند و آن کاو مرا خداوند است 
از آن حسوشم به سخنهای آشنای رحیم 
کته انتد کی*به اداهای عشی معازدااست! 
با توحه به شمارة شعر | و نو سندکان و فضلای دوره | کبرشاهی‌در کتب تار یخی 
آن دوره ما ند | كبر نامه و در بار| کبری ومنتخب التواريخ و ند کره‌هابی م تنك فیس 
الماثر » بزم آرا و خلاصة الاشعار ومخصوصاً کتاب مآثررحیمی تأليف عبدالباقی- 
نهاو ندی که در خداتمة آن نام شاعر ان دستگاه عبدالرحیم دان نک شده است وضع 
رواج ز بان واد بات فارسى رأ در هددو سان كاماد روشن می كنك و ازاینکه کاروان‌های 
شاعر ان و نو سند كان و علما و فضلاى ايران زمين به دربار بابريان روى نهاده‌اند 
حا ب شك ف یی سي بدا ی 0 ا 


14 10 خطى هت اقلیم (مدرسه سیه‌سالار ۳۴ ۲ .۰ تاد یخ تحرير ۱۰۱۷/۱ در بأللدة 
کشمیر) جک ار 


ی ۶ 
مود‌هه هصحح سی و رد 


بنظر می‌رسد نه تنها اين كدان وههای بی‌شمار هندوستان را برای پرورش قريحه 
و استعد اد مساعد می دا و اد شا دد در آنحا بعلت عدم تعصیات مدهبی لمدشةر احساس 
آزادی مى کر ده‌اند که همین امر بژ وهنده را ناجار .4 تامل و مداقه در وصح اجتماعى 
ابران آن زمان می‌کند ؟ ل و اين هرو البجييش مى ايدكه آيا اينهمه اهل فضل صرفاً 
بخاطر تمین معاش ۳ دار و ددار كفده | زد و دا اشكه در وطن دود تفن فکری و 
اجتماعی نداشته‌اند وفارسی کوبی و فارسی نوبسی در ايران بی‌اهمیت تلقى می‌شده 
است ؟ 
نودالد بن محمد جهانکیر غادى پس ازمر كع | کبرشاه در ا گر ه به‌پادشاهی 

می‌رسد (پنجشنبه ۲۱ جمادی الاو لی ۱۰۱۴) . 

در زمان وی افکار و عفاید بدرش با اهمیت و شدت بشتری تعیب می‌شود 
و بنظتر مى رسد كه اطر افیان تن شاه و متنفدك يدن در باری در ایتهال سرت همای 
اکیرشاهی به دورة جها نگیری‌بی تأثير نبوده| ند ومخصوصاً حها نگیردر جمع فار سی- 
زبانان وزیر نظر کسانی بزر کت شده و ترست رافته بود که ره نرویج زبان وادسفارسى 
علاقه‌بی خاص داشته‌اند بنابراین هنگامی که به پادشاهی دست بافته کلا از فرهنگث 
ابرانی برعوردار بوده است بی‌آنکه تعصیانی از نوع سلاطین صفوبه نسیت 
به مدهب تشیح داشته باشد و ا نجيز ی که ببشتر در دور ساطنت او جلب‌توجه می کند 
برعورداری و بهر ۵م-دی هند نان از هر کو زه مزابای احتماعی است ۳ هر نوع افكار 
و عم دد مذهبی وسنتی بطوری که در دست‌گاه وی راه ترفی از نظر اشکر ی و کشوری 
برای برهمابی و زردشتی ومسامان بکسان باز بوده ؛ زبان رسمی و کتابتی دربار وی 
زبان وارسی دو ده قاقفندتی كدت هذى ۳ ند کوب عربى در در دار وى 4 فأرسى تر حمه 
می‌شده ات9 < 

الن بادشاه با تد بیر و سیاستمدار از ذوق و قر ابحة خداداد بهره‌مند و در عون 


سیاحتگری وجنکجوبی وسیاستمداری اهل ادب و شعر وهار و حمل و ماشی از بوده 


- ما در دحیمی » ص ۳۳ ٩‏ : 


جهل جا ويدان <رد 


مذ 


است وكتاب 'نزوك جهانگیری را که در واقع روزنامةٌ زندكى اوست شخصا 
ندوبن کرو دة است ۱ جز در بك مورد که می‌کوبد : بعلت شومی و افعه -رمودم 
اعتمادا لدو له این جند سطر نگاشت . ص )١2١‏ . 

بامطالعهةٌ کتاب تزوك جهانگیری بسیاری ازمطالب وحقایق وضع دربار وی 
برای پژوهنده روشن می‌شود زيرا جهانگیر شاه اکر بخاطر جیدن بر کت کلی دست 
سر بازی ر | قطح می کند و دا بخاطر شهامت وشحاعت غير فا بل تصور») رئيس دزدان 
گنج پادشاهی خود را از مجازات اعدام رهایی می‌بخشد ويا حتی درجنکها به حیله 
وسیاست وفریب بدخواهان و کشتن آنان توسل می‌جوید همه را ازجزئی و کلی در 
همان روز یادداشت مى كند و بطور علاصه می‌توان كفت درکتاب تزوك جهانگیری 
از آغاز تا پابان کتاب » ازرسیدن الشركة بخشمدن تحف وهدابا وعناوین: كردشهاء 
شکارها » جنگها ‏ پیروزیها و زبارتها وبزم‌ها و مراجعه به رمالان و ستاره شناسان و 
صله‌ها به ففرا و بازیگران و نوازندگان » وعجایب و غرابب شهرها و ذکر وقايع و 
حو ادنی جون افتادن سنگهای ادا ۵ و | رس در نز دیکی دهلی و هر آ نبحه که ددده 
وشنیده » سخن گفته می‌شود وخواننده بامطالعة ابن کتاب باتوده فقیرمردم و با دربار 
جهانگیری و وضع اجتماعی مردم عادی و درباربان و زنان و سنتها و مخصوصاً 
جهان بيذى و برداشت ذهذى شحص حها نکش شاه تاحى وا بل اطمينان شما مى شود : 

متاسفانه دراین سفر نامه و روزنامه ازنویسندگان وشاعران و دانشمندان سيار 
کم سخن گفته می‌شود زیرا بیشتر زمان پادشاهی جهانگیر و بی‌اغراق تمام دوران 
سلطنتش درسفرها و بازدیدهای اطر اف وا کناف شبه قار هندوستان وحتی تمام نقاط 
افغا نستان كناش نه » و او مر ۳ حکو هذى ۹ ۵ و دلگر شهر ها را بادقت نظر کامل 
ره بزر ان درباری سیرده بوده است که از اینجا نعش امثال عبد | لرحیم نان خانان در 
رورش وشوو دی و ترعیب نو سید کان وشاعر ان ابر انی کاملا روشن مى شود : 

ا ۳ مترجمان ۳ و شاعر ان و دیگر اهل علم در پیشگاه‌وی‌می بود رل 


از آذان سحن كفي می شك . جرا ,که در صهی<_4 ۱۸۷ تدرو كك بادد اشت کرده امین 


۱ مصحح جهل و دت 


به استاد محمد 1 بخاطر وراك دیسرن به وزك نو از نده بول می‌دهد و با بو اق ,تفن 
که کلمه جه لکیر رأ بحسات ابحد مطابق ارثه أ كير قدأ فته زمین و اسب و زر دهد 
وحلعت کرامت ر مو ده رص ۲۵ 6 0 از طا لبار آملی مامكا لشعر ای‌در بار حجو د و 
بکبار نام می‌برد» و دیگرابیات کتاب اشعاری است که خود گفته ويا زنان درباری و 
واطر افيا نش بمناسیتهابی ساخته‌اند » با اینهمه نیازی به تو ضیح لهس كيه در و | فس 
مجلس ۳ بيع برام جان و پسرش عبدا ار حیم حان در دار ا لخلافه اكدره محل جوع 
شاعر ان و نو سند کان فارسی زبان بوده است . 

اکُرجه درزمان حها نکر شاه نيز به تر حمه توجهی مى شدهاست که از نمو نه‌های 
آن می‌تو ان جاو ددان جر د رأ نام درد و ادنکه نحودمی كو دد ( به سردم مع حمل نممر ۵ شاه 
عالم فرمودم مصحف را به عبارات سلس خالی از تکلف به فارسی ترجمه کند .»" 

معلوم می‌شود بعلت مسافرت‌های طولانی جهانگیر وعلاهٌ خاص او به شکار 
و ُردش وحتی گاهی کشور کشابی 6 و] بل ۸ ديه بادوره اکیرشاهی دمست : 

«معا بهاردات رأ که معظم کتب هيلا است نب ندان رب امر اک شاه نولاصه و 
| ما۶۱ هر 5د ومن می نوشتم ۳ 

« در ثار بح ب تب بت تاد بح كشهبمر ودر سال ۳ بدا هر دی 5 الل كنيف 
جهار كا نة مشهو ر اهل هد ره فأرسى تر جمه شده است ودرسال ٩۸۲‏ شوح ابو الفضل 
کتات حبوة الحديوان را به فارسی بركردانده ات وا : الخ 2 

بداؤنى معتقد است ترجمةٌ کتب عربی صرفاً بخاطر مخالفت با دیدن اسلام 
بوده است که از زمان اكير شاه شیو ع دافته : 

)0 تاد بح الف نوشتند که مشعر داش بها نهر اضص ددن محمدی وعربى نجو اندن» 
عجيس شل مه و تسیر و حدبث مردود و جوم و یکوتت وطب وحسات وشعرو تار بخ 


تس لواصم ها هد س0 سس« 


. ۲۳۵ تزوك » ص‎ -١ 
۹ ۲۱۲ منتخب الاو ادیخ » ص‎ 5 


۲ همان كذات ‏ ضن ۱ . 


هل تدوز جاديدان خرد 


و اوسا 4 رایج 57 

باتوجه به گفته‌های بدا نی‌ازيك طرف‌واعمال و رفتار ضد و نقیض‌جهانگیر _ 
شاه واطر افیانش ازطرف دیگر ما را به دقت وتامل بیشتر و ادار می کند : 

ها نکر درسهر سه سا له أجهير می نو لسك : 

(«در ای مدن که رابات حالال دوين معام از ول داشت ۰ له هر نمه بهز بارت 

روضة منورةٌ خو اجه بزر گوار" شرف استعداد یافتم و ... در شب اطراف و ميان 

تالات را که به عادت و سیع افتاده جر اغان موده دودنك سيار مجاس <وبى در مب 
يافته بود » آخر پنجشنبه مد کور امرا را نيز طلب داشته حکم پیاله به اکثر بنده‌ها 
«مو دم 550 

ضمن حو ادث سال ۳ «جری (سال نهم از جلوس ) مي نو دسد : 

« درهشتم اين ماه که امرداد باشد تغييرى درمزاح ود بافتم رفته رفته تب 
و دردسر کشید به ملاحظه آ نکه مبادا اختلالی به احوال ملك و بنده‌های خحدا راونا ید 
اين معنی را از | کثرمحرمان و نزدیکان پنهان داشته حکما واطبا را نیز آگاه نساعتم 
چند روز جنين گذشت ازمحرمان حریم عصمت بغیر از نور جهان بیگٌم که ازو بخود 
مهر بانتر گمان نداشتم هیچکس را براین فضیه محرم نساختم » پرهیز از _وردن 
خورشهاى كران می امو دم و به اندك مايه غدای سبلگ قناعت کرده همه روز به قاعدة 
ممرر به دنوا نذا 7 خاص وعام وجهر و که و عساخا ده ره طريقمعتاد برمی آمدم ۳ ارنکه 
دربشره آثار ضعف ظاهر کشت بعضى از بزر كان مطلع نا ۰ در اثنای تشويشو 
علبه سستی به روضه حو اجه رل ۳ رفتم ۰.۰( 

در ببماری بخاطر کذرانیده بودم که حون صحت کامل روزى كردد جنا نجه 


در باطن از حلمه بکو‌شان 0 معتهد أن خدواحة بزركوارم و توه اشان رأ سیرس و <ود 


۳ همان کتات ۷ ص كرا . 
ی معين | لدين جسی ۰ 


۳- تروك ص ۱2٩‏ . 


هو ع 
معد مه مصعحح جهل و سره 


خود می‌دانم ' » ظاهراً نیز گوش‌خود را سوراخ نموده درجر که حلقه بکوشان ایشان 
داعل باضم © دنجسشنیه دو از دهم شهر دور مطابق شهر رحب کوش خ_ود را سوراح 
موده درهر کوش رلک دانه مرو ار بد اك در كشيدم جود ادن معذى مش هده بندکان 
دركاه و مخاصان هو اخجو اه ات <4 جمعی که درحصور وبرخى که درسرحدها بودنك 
همگی رد تلاش و میا غ4 کوشهای جو و رأ سوراح دمو ده ده دررلا لى که درجواهرخانه4 
خاص نود و بدیشان مرحمت می‌شد رينت بدخش حسن اخلا ص كشتند تالا يكة رفته 
3 1 ۰ 1 

وجاى ديكدّر دى دو رسك : 

(( ...۰ هر حندل در شرا مى کاستم بر فلو نمأ مى افزودم و فرمودم كه عرق رأ ره 
شر ات‌انکوری همزو سح ساز زد حنا ده دو خصه شر اب‌انگوری ويك بخش عرق بو ده 
بأشك ) هرروز آنجه می دور دم چیزی کم دمو ده درمدتهفت سال به‌شش یبا 4 رس نيكم 7 
وزد‌هر با له ده‌ممفال والحال‌با نز ده‌سال مى شود که بهمين دستور خعورده‌می‌شود) و از دن 
نه کم مى شود وله زياد ودرشب می‌حورم مكار در رور بمجسشنه جون روز جلوس‌مبارك 
من‌است وشب حمعه که‌ازشبهای متبر که‌ایام‌هفته است و روز تبرك درییش‌دارد بملاحظة 
ادن دو يز در آخحرهای روزمى*ورم که وش نمى أيد که ادن شب ده غفات کذر انده 
در اداى كر منعم حفیعی تفقصير رود » در روز بتعدسشنيه وروز يثك شامه 50 
امی‌حورم » در بدجسنمه جون جاوس‌مبار لك من واشع سرد ۵ »© روز دکشنبه که رور ولادت 
و ااد بزر گوار من ات و این رور را بسیار تعظیم فى کر د ند وعز از می‌داشتند و بعد از 
حدّد كاه فاو نيا را به اون بدل ساختم اكنون 45 عمر من جهعل و شش سال و 
جهار ماه شمسى و جهل‌وهفت سال و ماه ومری‌رسمده هشت سر حافیون بعداز کگذشتن 


پنج کهر ی از رور وشش سر ح بعد از دنک بهر شب می‌<ورم 4 دن جر رح عم ردست 


ات كو با بدرش‌صاحت فرردد دمی‌شده وحها تکیر را از در كاه خو احه حو استه ۳ دعا يش 
دسییچات شور ات ور 


۲- تزوك » ص ۱۳۲ . 


جهل وچهاد جاويدان خرد 


معصود على به عبدالله خان مرحمت نمودم » شيخ موسى خويش قاسم خان بخطاب 
حانی سر افر از کشت بمنصب هشتصدی ذات وجهار صد سوار امتيازيافت و بهبنكاله 
مرحص سد 7 

در هر حال شر حشعراى زمان جها نگیردرهفت اقلیم وعرفات عاشقين ومیخانه‌و 
مجمع الشعرای جهانگیری آمده است که اکثراً ایرانی اصل بوده‌اند وحتی ملك 
الشعرای دربار اكبرى » غزالی مشهدی وملك الشعرای در بارحها نکیری ط لب آملی 
از ابر ان به هند مهاجرت کرده‌اند و فقط فيض اكير آبادی شاعر برر کت هندی اصل 
بوده که به زبان فارسی شعر می کُفته اشت ۲ 

در زمان شهاب! لدین محمدشاه جهن( ۰۳۷ ۳ 6 مزز بان و ادبیات‌فارسی 
درهندوستان رواج داشته » جنا نكه درطيقات شاه جهانی‌و شاه جهان نامه) خر بنه كنج 
الهی » اطایف الخيال » کلمات الشعرا » مر آت الخال واجز ها » اسامى شعرا و 
نو سند کان شاه جهان به تفصيل ذ کر شده است » ملك الشعر ای در بار وی ابوطالب 
كليم همدانی نيز از ابران به هندوستان رفته است و در زمان شاه جهان عده شاعران 
هندی اصل که به ز بان فار سی شعر می کَفدّه | ند زبادتر شده است ما لك : شیدا » منير 


لاهورى 4 غنی کشمیری و دیکر ان ۰ 


دسس ی اك ی ۰۰ ۱ 


اس تزدك » ص ۱۵۲ . 


۳- مولانا ثقی‌الد بن محمد ارجانى شوشتری 


(زنده درسال ۳۲ ۱ 


ی‌الدین شوشتری اصاش از ار جان شوشتر است » از وطن اصلی به 
دارالافاضل شیر از رفته ودر‌حضر میرزاجان شتر ازی و بو لی شاه تقی الدین م<مرل 
دسا به شیر ازی" الس عالت کر ده و بمعام مو لو دب رس.ده انس 

سس مأ رل سماری ازفضلا وشعر ای دیگر راه دبار هزد در سدس کر فته به کر وه 
اد با وفضلاى دان خا نان عبدا أرحيم دان (وفات . ١‏ 6 بو سنه و در سال ۷ . ۱۰ 
مجرى در در باردا نش پر ورجلالا لددن | کیر شاه (۱۲-۵۹۶۳ ۰ ۱ه) بهدنثر كردن شا هام4 
: ۰ 1 ۲ 
دردوسی مسعول دووة أإسسا ۰ 

در زمان ورالدین جها نکر شاه ۱۳ 7 ١ه)‏ و به امر این بادشاه ترجمة 
جاو بدان جرد رأ در عهده كر فته وبحوبى ازعهدة ادن کار بر آمده اس نم 

و احتمالا در عهد همحن بادشاه رد خطاب مور ح ۳ ی سر افر از کردبده وحعی 
بمهام صدارت نيز زر س.د ۵ است عي + دی درعلم هيات و شرح رباعی حها نکیری را 


لوز علاو ه در ترجمة داو ندان جرد ازتأليفات او نام می بر زد" که هنور بر ای م مسلم 


١‏ لطايف الضال. 

۲- ما ثر دحیمی, . 

۳- منتخب الشعرا . 

۴ جاویدان خرد » ص ۴ . 

۵- لطایف الخبال » صبح گلشن ‏ مآثر دحیمی . 
ع لطايف الخضال ؛ صیح گلشن . 


ل م ا اا 7 بیس 
جهل و شش جاويدان خرد 
سست 1 درعلوم عقلى و نقلىمخصوصا منطق وفاسفه صا حب نظر ب(وده أت و از اشعار 
- 5 لمن اه عد|١‏ 2-3 نان رک دوست ر راع جمزی 0 در سید ه 
وى الع الع كماو ور ا ۱۳ 2 :ی دد.د ۱ 1 
وهمحنا نكه 4 لف كنا ما ثررحیمی نون اشاره کرده است شغل شاغلوى را شاعرى 
نام و لهب وی در ند کر مها و تواريخ بصور تهاى مختای : تفى الدين معدمل 
شوشترى ؛ ملا تقی‌الدین شستری » تفی شو شتر ی » مولانا بای شوشتری © تفا 
۰ م ۰ ۳ ۵ ِ ِ 5 د - 3 ۰ بت ۳ 1 
هر حانی شو شار ى) عبوری » عبوری شو سبری وی مولا نا محمد نمی( ١‏ ) امده 
اش وهمين احتلاف شکل ظاهری نام و لقبش ضرورت «<ت وبررسى را ايجاب 
فى 0ك 5ه حدى أ مه دسه مط نت و ممدر جات ما کل مختلف حه.هوت امر كاماد رو شن 
می‌ شود و احتمال دارد تد کره تويسان درهورد مولا نا تقياى شوشتری ۱ عيورى ( و 
مولا زا تقی‌الدین محمد شوشتری ( مرجم حجاو ددان خرد ) اشتیاه کرده دو شخصیت 
متفاوت را یکی بدانند . 
ناچار برای بررسیاحوال مترجم جاویدان خرد نوشته‌های تذ کره‌ها و تواریخ 
0 نظامالدين احمد مو لف طيقات اکیرشاهی" می کو دد : 
) 0 | لد دن م<مد شستر ی در ملازمت خدليقة الهی می باشل ) ازعاسو : عقأى و 
نفلی نصیبی کامل 07 وشعر تكو من مك » ,از ,و ست : 
۳1 دس بی دهد که ره روت نظر کنم باری دهان اد ۳ در شکر کنسم 


ب آزکه همح و سيز ۵ ده حا کم نشا نده‌ای درست 79 کحاست که ۳ 1 سر کنم 


ا هفت اقليم » نسخه خطى سيهسالار ص ۱۶۲ . 

؟حااذداين کنات فقط يذ در نام شعرا و فضلا ياضبط سطرى از شرح حال آنان اکتفا 
شده ولی دادای ادزش تحقیقی است زيرا در واقع یکنو ع اعلامیةً رسمی در باری است . 

مه یی یل از که كران واه بات 


عات «دستی و لی» صحیح بنظر می‌رسد » مطابق متن ضبط شد . 


#9 مصح<ح جهل وهمت 


من بنده اين رسم که درجارسوی عشق با هر که نه غارت زده سودا ننماید ۱ 

نوشتة طبقاتاکیری با اند كاختلاف درما حذ زير بچشم می‌خورد: | لذر بعه؟) 
صبح یی قاموس الاعلام"» ريحانة الادب" فرهنگث سخنوران (ذیل تقی‌الدین 
محمد ص ۱۱۶ ۰ تقياى شوشترى ص7١١‏ ۰ وغيورى شوشترى ص ۴۲۵) وبالاخره 
نك كا معلما ىهذد 1 لیف ر <ما نعلی که‌می نو دسد: «ملا تفی | لد دن شستری‌درعهدحلال | لد ین 
محمد اكبر پادشاه علوم عقلى و نقلی نيكو مىدانست وطبع نظم داشت» بحكم اکبر 
شا هنامه #ردوسی رف عبارت امر نو شمه و دول مرا عبد | (ادر بداو ای فماش را بلاس 
و رسمان را دنه کر ده ای 

عبدا لمّادر بداونی | کرچه خود درحلقة مریدانا کبرشاهی بوده نسبت به‌اطر افیان 
اكبر شاه بدبینی خاصی داشته ودر دشمنی نسبت به اهل تشیم قباد سخت گر بوده 
است و صر احة می‌ نو بسد کسانی امکان پیشرفت در دربارا کبرشاه را دارندکه ازجهار 
حوز كدر ند (جان 6 مال 4 نأموس و دین) و درمورد تفى الددن وهمراهان وی سزابن 
موصو ع رأ هك كن شيك 6 شعت : 

)۳ در سوم ماه محر م سنه اربع والف (۰۳ 4 6 حکیم <سن کیلانی که سيار 
درو بش نهاد ومهر بان وصاحت اعلاق بود سفر آحرت گر يد 057 

ودر همین روز ملا 'نقى شستری که خود را اعلم العلما مى كيرد ودراين ایام 
شاهنامه را بموجب حکم مر می‌ساز د و و وت 3 آفتات » حات عظمته وعز شا زد 
وامثال آن می 2209592 و شیج زاده کو سا له حام نام بنارس که لا خیر فى البیان والزباده(!) 


و ملاشاه ۷ شاه آبادى وصوفى | حدمد مطرب يالك صاد دهلوی که دود رأ مسنوت 


۱ طبقات اکبری جلد دوم ا ۳ 
۲- جلد ٩‏ جزء اول » ص ۱۷۴ . 

5 0- 

ع جلد سوم ص ۱۶۵٩۹‏ .۰ 

كد ضی ۲۹۲۷ 


تست ظاهر | نظر بداو نی کر ایش تقى | لدين 3 دين هدوان ومهر برستان |اشقت. 


ار 


جهل وهسصدت جاديدان نج 


به فرز ندی حضرت غوث الللین رضی الله عنه می‌داند : 
شير را بچه همی ماند بدو 20 توبهبيغمير جه مىمانى بكو 

مريد شدند ومراتب اخلاص چهار كانه رامتقاد گشته ومنصب صدى تا بانصدى بافته 
بطر دق تلاش و ریش گفتند و جرد مرد کرد و مو ثر اش یرل تاريخ دافته شل » 
و حال ان نو مدهیان به آن ماند که هندوی مسلمان شد و آنکه حامه سر ح در دراو 
ا نداختند به میاهات بجانب نو بشان می‌دوید" وایشان می‌گفتند : مردك اين لته خود 
ور دا كهنه می‌شود اما ادق 51 نی‌ها بکردان برا ژی شش ۳ 

از آنچه بعداً (ص ۴۵ در مورد احمد صوفيك و كوساله بنارس می نو یسد 
معلوممى شود تقى الدين شوشتری شيعه مدهب بوده است وشاهنامه را به نثرمی‌ساخته 
واحتمالا بمقام بانصدی رسيده است و مهمتر از همه اينكه برای هريك از همراهان 
تیا لدین عیوبی برمی‌شمارد و ی درمورد تیا لدین بجر اعتر اض به او ع نثر شاهنامه 
جيزى نمی‌گوید که خود دلیل تقوى وفضیات تقىالدين می‌تواند باشد . 

۲- محمد بن‌محمددارابی‌شیر ازی متخاص به عارف (وفات ۰۷۶ 6 در صفحة 
۵۹ از حاد دوم اطابف الخيال' هی و بسك : 

(تقىالدين محمد شوشتری از افاضل تلامده ملا میرزا جان شیر ازی است؛ 
درعهد ساطان جلالالدین محمدا کیرشاه به هندوستان آمده مشمو لعو اطف بادشاهی 
شده ودرعصر جهانگیر پادشاه حطاب مور خ خانى یافت‌وچندگاه منصب جليلالقدر 
صد ارت ده او مموضص شد » ازمصنفات او آنچه به مشاهده رسرده کتا دی اعت درعلم 
هيأت و دبگر قرجمة جاو بدان خرد » ديكر شرح رباعى جها 55 » روزی امیر 


علاء ا لملك إن مير دور الله شوشری در بیکار می كفت که مر | با او در یکی از محافل 


5 مدن : مى د يلك 
١‏ مامحب ) ص 5" 


مت سيعقة حطی كتا بخانه شادروان مالک یه شماره ان ويا 


نيا م 
مقدمه مصحح جهل و نه 


اتفاق صست الب در تاه کت و شنید بعی از طا.ه » شبهه‌دی هل کرد و آن 
انیت 43 .۶ع- 
مت مو لوی در دلده اجمیرداعی احا دس رأ رت و درم‌عبره حو اجه 3 
معین‌الدین مدفون گکردید ... 
و این اسات از اشعار اوست : 
من بنده ابن رسم كه در ار سوی عشق 
كا هر که 4 ارس رده سو د| نا اسیلک 
3 
۳1 ست ور روى نو در كعيسه جاو ۵ سر 
از بهر حيست ادن همه تعظیسم حانهبسی 
3 
علمم رف شا سا دسی حسق نيوز هش است 
ليكن عماسم چراغ تسوفیق کش است 
مشاط-4 طبسع حون جنيف-م ۳ بت 
هر نا خوشيى که داده باشند وش است ۰» 
اشارةٌ لطايفالخيال به ترحمه کتاب جاو بدان عردازسوی تقىالدين شوشترى 
موحب مین و اننده به صحت ديكر مط 5 ابن 7 ف ه می‌شود و بهممن جيهت لو شرته 
7 را مو رد بررسى ار می‌دهدم : 
الف : نام اورا تی‌الدین محمد شوشتری ذکر کرده است وجون درمنتخب 


ات حالف اشر هوق( . 0000-0 در تذ کره خحود می‌نو بسد: (...ملاتمی | لدین 
شوشتری غيودى تخلص اين رباعى درمدحش (عبدا لرحيم خان) كفته : 

مان خانان سر ملايدك دا تساج آوازهاش از نسيم و كل كيرد بساج 

۵ ۳4 مت ادا بنشينك مو سی‌است به‌طو ردو مصطفى در معر اح» 


(ص ۳۴) 


دحا ‌ جا ژ ید ۱ 9 حرد 


آمده است » توحه ما به سوی کتات جهار حادی ما ثر رحيمى جاب می‌شو د» دراین 
کتات ز نده ار دن و شادد مفصاتر بن اطلاعات ر | در داره مولا نا تعياى شو شتری (عیوری) 
بدست مى آوریم که در دو جای(ص۵۷۳ و۶۷۶ جلد دوم) به تصر بح ازخطاب مور خ 
خانى تقیای شو شتری سخن می كويد » 

برای خحودداری از اطالة سخن خلاصهبى ۷ وى نقل می‌شود : 

مو لا نا تقياى شو شتری طالب علمی بىقرين وشاعری سخن آور نع ات 
درافسام منظوهماتغيودى تخلص می فر مأ دد» همیشه درحدمت عبدالر حیم دان دو ده» 
کوبند جون از وطن اصلی به دار الافاضل شیراز آمد در ملازمت علامةٌ زمان شاه 
تقىالدين محمد مشهور به نسابه مشغول و بهمولوديت عام شد » سیس در سالك 
مصاحبان سیه سالار (عبدا لرحیم) در آمد بامولانا شکیبی مباحثه مى نمود و دم پیشی 
می‌زد » جامع معقو ل و منهو ل و حاوی ارو ع و اصول ۳ نام تامی اسان در تلو 
ال می باست در آبد حون امثال او 2] رتن یاه که و محمل ضر دی وفوعی وملا 
محب علىدرميا نه شعرا ذ کرشده ایشان را نیزدرمیان‌شعرا در آورد» وحون مسودات 
اشعار وی در کتابخانه عالی جمع نشده واکر شده باشد موجود نیست آنجه به خط 
شر یف ایشان بنظر رسنده ثست رفته است . 

و الحال که سنه هزار و بیست و چهار هجری بوده باشد به منصب جلیل القدر 
صدارت پادشاه جهان وفرما نفرمای زمان نورالدین محمد جهانگیر سر افر از است.)۱ 

خطاب مور ح خانى و تخاص غیوری وحتی ذکر سا به شير ازی بعنوان معلم 
تقى الدين درصورت مقايسه بامطالبی که در نوشتة لطايف الخيال بنظررسيد ومخصوصاً 
باتوجه به نوشن سيد حسن دان مو لف صبح لمق (تاليف ۱۲۹۳) که بيت معروف 
(من ده ان ر سم 5 تقى | لدین رأ ذبل نام تفیامور خ ۳ نی ذکر کرده؛ او ر | ملازم 


اک شاه داسته و يوك مهام یات رون و بخطاب مور ح ۳۹ ی رسیده و در علم 


ای بت ۳1 اسياب 9 داده قم 7 وی لباز بو ار دار ۲:5 کرده جيم ر | 


۶ 
معدمهه مصحح ناه هرت 


هیأت کتاب نو شمه 0 درسال ۰ نز ده بو ده اشاسیت وحای ديكر رص ۸۸( دو دست 
دیگر از اشعار اورا ذیل تقی‌الدین شوشتری آورده می‌گوید : «تقی‌الدین شوشتری 
جامیع عاوم عقل.ه و نله دود » در هنك رسیده بتفرت سر در اکبوی اعز ازی حاصل 
نمود واز حضور شاهی به نثر نمودن شاهنامة نظم مأمور كرديد مگر این‌مدعا به‌انجام 
در سیده : 
۳ دست فى دهد که برودت نظر كنم باری دهان به داد لبت پرشک رکنم 
أ انكه همحوسيزه بخ کم شا نده ای دستی و لى کجاست كدخا کی سر کنم» 

از ادنهم4 معلوم می‌شود مو لاف صبح كلشن زا مور خ حانی‌شوشتری را بجز 
تفن لفون محمد شوشتری داسته است . 

نا - دو موصو ع صد ارت وخطاب مورح حا ی شوشتری در لطادف الخال 
وما ثر رحیمی وصیح حو د فا بل بررسی‌و بحث است و در كتا سمفصل :زوك 
۳ نکیری به هيحيك از دو مطلب قوق اشاره‌دی شده است . 

درصورتی که با توجه بهذكر نام فضلا وحکما وشعرا و وزرا و امرا و بزرگان 
و حافظان ونغمه سرايات و افراد عادى و صله بکیر ان ومتخصيوضاً كما نى كه خطاب و 
عذو ان کر فته | ند درمقدمه ومتن کتاب‌بدون شك می‌بایست خحطاب و نام تقيا دا تقی‌الدین 
مور ح و وردر در صفحات کتاب بادداشت شود" در حا ليكه كس خبر خوشى 
مى آورد بخطاب خوش <بر خانى سر اور از ودادداشت می‌شود تعحجب آور اعنم أ 
اول تا آخر کتاب ازتقىالدين نامى بميان نيامده است که اين از دو حال بيرون نيست: 

ر ارنکه توس حنین موضوعی اصالت نداشته است که در اين صورت بعيد 
بنظر می ر سرد معاصر بش دمو يسنك ( الحال که سنه هرز ار و سست و جهار هحری دوده 


را شلد ذهب حلیل المدر صدارت بادشاه تجهان و فرمانفرمای زمان‌نورالدین 4حمك. 


اج « ملا اسل قصه خوان رأ رد خطاب محظو ظ حانی سرافر اد ساختم» (ص 0۱۱۸۷ 
/ صالح سکث صهورى را به خطاب حنجر خا نى سر گرم حدمت‌ساحتم» (ص ۱۳ ؟ 


وهمچنین خطاب اعتقادخان (ص )٩٩‏ تس خان (ص ۲۳) و . 


پنجاه و دو ۱ 
جه نکر سر افر از است ) ودر تزوك جه در وفایع ۳۳ ٠‏ و با قبل و بعد آن به این 
موضوع اشاره‌یی نشده باشد » و با اينكه اصلا تق ىالدين به دربار جها نكير راه 
ثيافته ودر خدمت ولى نعمت <ود عبدا ار حیم دان بوده اينهم صحیح بنظر نمی ر سل 
زبرا اولا خود تقىالدين درمقدمةٌ جاويدان خرد مى نویسد كه كتاب جاو يداد خرد 
را به امر نورالددن محمد جها نكير ترجمه کرده و به پیشگاه وى تعديم مى کند . ثانا 
مو لف ماثر رحیمی که جها رمجلد کتاب خود را برای بیان شر ح حال شعرا وفضلای 
عبدا لر حیم حصیرص داده است می كدو رد نمی لكين 2 دردار دي جم شاه معام 
صدارت دارد . 

پس با توجه به عدم ذكق نام تقىالديقءدر تزوك جها نكيرىكه در يادداشتهاى 
روزانة ۲۳ سال سلطنتش حتی يك بار از وی نام برده نشده است بنظر می‌رسد كه 
شاید تم ی الدین در دوره صدارت خحود عطابی کر ده و جهانگیر مر ر فر موده نام او ر | 
از كتاب وحددى مجلس او حول هی ادك : 

البته نظير <نين تصمیماتی درتزوك مشاهده می‌شود جنانكه بسرازم ركك یکی 
از و اده‌هایش در روز حهارشنبه معرر می‌دارد که ان روز گم شنمه نامیده و 1 
حود نيز همه جا پس‌از آن وافعه روز کم شمه بجای جهارشنبه بكار می‌برد و بجای 
رور یکشنبه نیز بمناستتهادی روز معاراك شنیه می و بسد . 

ضمناً رباعی منقول ازتقی الدین در کتاب لطابف الخیال عارف نيز تا حدی 
ات كنندة ادن امر مى تو اند با شد که تیا لدین از نعطایی که مرتکب شرد ه اظهار ندامت 
مى كنك ومحاز ات آن عمل رأ ازحان و دل مى ید برد : 

علمم به شناسایی <-ق_ ايز هش است 


مييق عملم چراغ [-وفیق ا است 


ب عٍِ 
هقدهه مصحح يتحأه وسه 


5 ۶ ۹ هه 

مشاط.ة متعم ول ون ار است 

هر ناخوشيى كه داده باشند خوش است 

اليته اذهمه جز ظن و کما ای مش ست مكراينكه تحعيقات بعدی دراين مورد مدرك 
و سندی ارائه دهد . 

فعلا آ نچه حقيقت است مقام صدارت در مورد تقىالدين شوشتری و خطاب 
مور ح ۳ ای درمورد هیچکس دیکر درتز و له جه| كرف کی دشر ۵ است ۰ 

3 - اینکه مو اف لطايف الخيالمى نو سد دردادة اجمير داعى 2 را ارات 
2 ودرمعیره خجواحه الل مدفون كرديد» متاسها زه ما خدذديكرم<لد ركذشت 
اورا ذكر نکرده‌اند ومؤلف لطايف الخیال نيز سال وفاتش را نگفته‌است ولىاشارة 

۷ 00 2 3 ۹ 7 
۶ ۰ ۰ ۰ .- 

سال ۶ . ا معام صد ارت داشته است هر دو وی یت بنظر مى رسك | در صمح<-ه 
۷۳ كتاس جاویدان خرد » تف ىالدين شوشتری ضمن شرح اما اجتهاد كردن در 
بر ز بدن امور اشاره‌یی دارد براينكه آن بررگزیدن و اختیار نمودن وزرا است و 
بهانه‌بی بدست می آوردکه ازخو اجه ابوالحسن وزیر(ص۱۳۴) سخن كويد «خو اجه 
ابوالحسن و ر در است الله نماتا دي رك ور ار است که ورا بر آدر ره هز ار نهس تقبس 
گرامی بلکه زياده از هزار ورار مى توات كفت و دانست هم در راستی 9 ات و9 
امانت و هم درسعی و کد و حد و حجهد و ...۰ 

حو سیختا رد تاريخ وزارت خو اجه ابوالحسن درمقدمة تزوك صمن شر ح‌حال 


وزرأ آمده تا 


اس ار احفاد ابراهيم ادهم بوده » ازسستان به سمرقند وبخارا رفته وسيس درخر اسان 
به رخصت بير خود شيخ عثمان هارونی به هند دفته ودر اجمیر اقامت رك يده است » در دجب 
سال ۶۲۲ خواجه قطب‌الدین اندجانىدر بغداد به ادادت او نايل گشته » مقبرة خواجه دراجمير 
زیارتگاه خاص وعام است و به خواجه معین‌الدین جشتی سدق ياسجزى معروف است 


يشحاه وجهاد جاویدان حرد 


محمد هادى مى نويسد :« .. وبعداز رحلت آن دستور معظم (اعتماد الدوله) 
«و بت دبگر بتاریخ دو اردهم جمادی الا دبی سنه بکهر ار و سی و واگ هجرى و اجه 
ابو الحسن حلعت وزارت بو شیده بعداز آنکه مهادت خان را از دركاه عالى اخراج 
دمو دید ) دمين ا لدو له 2 مان خلف صدق اعتماد الدو (ه را یا ۳ مزدهم صفر س4 
بکهز ار وسی و پشج هجری بمنصب دزر 33 و کات احتصاص بخشيدندك و همحنان 
حو اجه ابوالحسن بخدمت دیوانیمشخول بود و خلعت استقلال یافت تا آنکه حضرت 
جنت مکانی ازجهان فانی به قدسی سرای جاودانی شتافتند ۰ . 

در متن تزوك نيز ضمن حوادت چهارم اسفند ۱۰۳۰ هجری می نو رسد : «در 
ابن روز خخواجه ابوالحسن ره عالی منصب دبوانی کل سر افر از کر دید ۰«( 

ودر حوادث سال ۴ می‌نو رسك : ( هفتم ماه آبان به ساعت مسعود نزول 
هیقر کسا اقبال به دارالساطنه لاهور جهره افروز مراد ار دناد ... و خدمت ددوانى به 
خواجه ابوالحسن ارزانی شد .» 

ازمقايسة متن جاویدان حرد و نوشتهً محمد هادی وشخص‌جهانگیر شاه جنین 
لتمعج4ه 5 فته مى شود که تاريخ ل <اوددان خرد بين سالهای ۱۰۳۱ تا۱۰۳۵هجری 
بوده‌است و تیا لد ین مساما در تاريخ ۷۱ زنده بودداست واكرجنا نجه شغل صدارت 
داشته ا در فاصله سم لهای . ۱.۲ به بعد بوده استز بر | اعتمادا لدو له‌در دوره صدارت 
خودهميشهباجها نكير شاه درسفر بوده و لازم‌می آمده‌اشت وه کسی در دارالخلافةاكره 
شغل دبوانی کل (صدارت ع ل رأ بر عهده بگیرد و ادنکه درسال ۱۰۲۲ مولف ما ثر 
رحیمی اشاره مى کند صدارت نورالدین جهانگیرغازی را برعهده دارد شابد مر بوط 
به همین دوره باشد . 

2 اورا در اجمیرو پس ازسال ۱ ۱۰ در نظر بگیر یم بابد كفت درحعد مت 
خان خحانان شغل دیو انی‌وصدارت داشته‌است که بانوجه به مطالب صفحه ۲۲۲ تزو لك 


معلوم می‌شود عبدا ار حیم نجان درسال ۰۳۵ ۱ 4 صاحب صوبكّى اجميرانتخاب شنج 


اس تزوك » ص ۶۲۳ . 


0-0 ع 
مو‌هه همص<ح بنحاه وداج 


است و تفی‌الدین یز یکی از بندكان در کاه بو ده و به احمیرر فته و درهمان سال ر بعد از 
آن درهمان حا در کذدشته است‌و اینکه وزارت آن‌ناحمه‌را داشته باشل بعید بنظر نمی رسد 
زدرا به قولابوالفض1ميار كىمو لف تاريخ اكير نامه درسال چهلم از ساطنت | کیر شاه 
رور سی‌و یکم رداد ماه (۰۴ ٠‏ اه) بر ای‌اداره ما کت دو از ده وز بر انتخاب‌می‌شودا 
شا دل 0 لمد 3 زمان < 8 شاه و نم شرل ۵ اي المته 5 م ۱ د دشنا ی 
دنل رسم در 4 ۳و یله اه یا عد ووم ان ۵ ۱۵3۳ رب 
ددده مى شود كه دها لكين صمن تعيين حکام تواحى مختلف از وزراى نات من نام 
می برد و لی مسا نه درموردتفی‌الدین شوشتری این موضو ع مشهو د سس و آمیدو ارم 


تحميقات 1 دم ۵ ٩‏ رو شن شدن هس اه كمك ا دل 5 


اس «سى و يكم » دوازده ديوان نامزد كشت - اكأرجه وزارت ار راستى منشى و جد 
ی خوا<ه شمسا أدين خافى روربهى دارد ل از کار ا و دور بينى بهر صو به وت بر ک 
نامزد کشت يع رص ٠‏ ا حال ۳۴ تاد یخ | كير نامه) 


؟- جاوبدان خرد 


الف روش ترجمة شوشتری : 


تقى | أدين شوشةترى مدر جم وارسی‌جاو يدان جرد کو شیده‌است در در <مه فارسی 
رب الماك محفوظ دا شرل وحدى الامكان درهةن دخل وتصرفى 0 4 درادن کار ۳ 
حد زدادى توقيق داشته است بطورى 5ه اغاب فهم تر حمه فارسی آسان و کاهی نين 
بأوجود تر جمة تحت اللفظی از فصاحت لفظى ومعذوى برخ+ظوردار انفد مسن .+ 

برای ابحاد سجع و دیگر آراشه‌ای ظی و معنوی هيجكو نه توجهى ند اشته 
و ازخودابتکاری نشان ند اده‌است که ادن ود بر ارزش تر جمه‌می اف زادد ودر بءضهو ارد 
لون براى تفهيم سخیان به شرح ونوضيح مقأ هيم وحمی معا ی لغات می بردازد : 

متن عربى : « ولكن ابن سماء من ارض» (ص ۷۲ الحكمة الخالدة) 

تر جمة فار سی ( اما کداست اسمان از زرهمين 4 يعدى در آن صو رت فرق‌از 
اهكان تازمين ظاهر می کر دد ۰( رص ۸ ۲ ۲ جاو ددان حرد) ۰ 

وكاهى امن درمو رد لغات و بر کمبات هی مدن عربى بعدث مى کند (ص 848 .۰ 
ردا 6 از ار ۰ ص ٠١‏ : او تار ) ودرشر ح و او صیح سخنان لمن ددرت شعر أ صرب 
المثلی بكار ی درد و جرد الى هم که ذکر کر ده است اغلب ازسعدى ادي : 

تعهك مر او در ای حفظ اصالت عر بى مفاهيم وو مع ای سنتی اصطلاحات! کر حه 
كاهى درك معا ی رأ مشكل ودر بعص مو ارد استتایی غیر من می‌ساز د ۳ انهمه از 
نقطه نظر رعادت 5 ات و ضرط معا ای حفيقى سعضان 6 داراى ارزش تحفیفی ای 


بطوری که می‌ئو اد امیدو از دود ما رسة مدن ار دمه أ عبار ات اندرزنامه‌های بهاوی 


انعو ۶ 
معد مه هصحح پنحاه و هعت 


درحل و توضیح سباری ازمشکلات متون بهلوی كمك موثرى باشل : 
تقى الدين هنكام ثر حمه بمش از رك سمخ حطی عر ی در دست داشته است 
بطورى كه كَاهى به اين 4 41 اشاره مى کند 
عر بى: )) قيل م ۳ ۲ وال : ال لا بعرف با لحر ص حتى دنست اليه ولا ۳ لخشح 
حتّی تدهب عنه بهجة الوقار'.» 
فارسى: ) كك بعداز آن جه ۳ ۳ ده : از ین که معروف و مشهور شود 
به حر ص 5 نسبت دهند آورا به حرص » ونه طمح سيار ع (ودر بعضی نسح دشو ع 
نوشته است يعنى شکستگی ونياز) تا ازو تازه روبى و وقار وتمكين برود" .» 
کاهی ضمن معّایسةٌ ترجمه بامتن عر بى احتلافاتی مشهود است که از اعتلاف 
نسخ ناشى است » جنا که : 
« و الدهاء رسول العضاء المبرم" ) آر جمه شده است : ر آمدن دولت ‏ قاصد 
وفرستادة قضاى وك است که در سر آن دو لت دو اهد ا ۰( ودر<اشية مءن عر إى 
از دو 7 ۳ ص وى هل شده است : «واأدولة » رسول القضاء الميرم 77 
و کاهی لمز اعتلاف متن‌عر بی‌ و ار دمةفار سی هر او ط بخص« سور سهم ور انت‌مصححمتن 
عر بى يأمتر جم متن فارسى است كددر این‌مورد مى نوا نكفتدقت نظر آ قای عبدا ار حمن- 
بدوی باتوجه 44 دسج متعد دی که در احتمار داشته است به صحت متن عربى امشخر 
اطمینان می‌دهد اگرچه در بعضی مواقع متن فارسی برای تجدید نظرو تصحیح‌مجدد 
مدن عر بی می و اند مهفيك باشد . 


احتّلاف دو مدن اغلب مر «و ط به کت س و شكل ظاهر كات اس كه دا 


۱- الحکمة الخالدة ص ۵٩‏ . 

۷۲ یعثی جه حيز بادشاهان دا عفیف ویارسا مى کند ؟ . 
۳ حاویدان خرد ء ص ۱۰۷ . 

» ب الحكمة الخا لد ص و . 


۵- جاویدان خردء ص ۱۶ ٠.‏ 


سس سس سس بيجب ا - ته 


تکفا لمشت جاو يدان خرد 


تخیر معا ی نهش مهمی دارد » نظير : 
عيادت وعيادت 4 وا مت واثادت 7 و اضعین و و اصعین 0 لكوع و زرط 6 ناس و 
باس » خادمه وخازنه و زله و ذله و ... جز آن : 
تیآ ۲ رو تر که ۷ العدادات والتسليم عليهم و ما اشمه ذاك)» رص عع 
ار سی: «ترلك كردن حدو ق‌مردم است در عماد نها و بر سٌع) و سلام کردن 
بر مردمان ومانند اين <قوق » (ص ۱۲۶) 
- عربی : «اعلم ان او اضعین اکثر من العارفین » (ص ۶۸) 
فارسی : «و بدان بدرستی که تعریف کنند كان و و صف کذندگان جیزها 
بیشتر اند ازشناسایان آنها » (ص ۱۳۲) 
لا عق :ما الدی برد اشتععال الس ( ص ۵۷) 
فارسی : جه ديز است آذیحه ین را ماز م-ىدارد از مشغول بودن 
عضب ؟ى رص ۷ ۱( 
بار وخر لازم بهداد أورى است ار حنا نکه مدن مصحح عر بی مود «صحیح 
ترجمة فارسى سيار دشو ار بود حنا رکه حراب در اسیخه خطى تر حمه جنات و قسر ی 
در تر حمه فار سی بصورت فيز ی نو سیّه ی 
همحنا كه مترجم کتات مز اشاره کر ده است (ص ۲ و ۳( من کتات مر بوط 
به عربى قر حهار م وموضو 0 أنكامات قصار است که با توجه به معانی اصطلاحی 
وسنتى لغات و تر کیبات وحتى تمثيلاتواستعارات و كنايات» کار ترجمه بسیارمشکل 
و کاهی ناممکن بوده وبهمين جهت است که مترجم در بخش مربوط به ضربالمثلها 
ونصف بيتهاى عربى ( نمو نه : ص 0۳۹۷ و اقعا حسته شده است زدرا تعهد به در جمة 
کام4 ره کلم کارت 2 حو د برار ح آن‌افر وده ب داهن وی را به عدم رعلادت ار تمس 


منطفی جمادهاى فارسی ناحار کر ده است بطوری که در حجنین‌مو اردی ده مطلب عر ای 


۱- الحكمة الا لدة ۱۶۷ و رع ۲۱ جاو ل تا 300 


عه ۶ 00 
معدمه مصحعم دحا ه 2 ده 


آسا نتر ازفارسی بنظر مىرسد' (نمونه : متن وحاشیه ص ۱۲۳) . 

كاف در ترجمة فارسى سعخزأ نی ترجمه و 2 شوت آتبننتا «کد در من عر بی 
مو حود سست (ص ۲۳۲-۳ ) و کاهی لمر مدن عر بى مط لاوخ دارد که رد فأرسى در جمة 
5-7 رص ۲۱-۷ ) )ةنا لا ايبن احتلافات نيز ناشی از انعتلاف زسسخ خطى 
مورد استفاده مصعحصح عر بی و مترجم وارسی دوده انش که اوافقص مدن فارسی در 
حواشى باد آوری شده واضافات نيز باعلامت (ع ... د) مشخص کر دیده ات ۳ 

در حمه تحت اللفظى وتو ضیحات مترجم نشان می‌دهد که ار حمه كتاب نه از 
او ع ترحمه سیخنان صو فيه درتد كرة الاولياء اسوك شيح عطار انجام داده است و 
ه از نو ع ترحمه کلیله و دمنة بهرامشاهی است که مصنف هنرمند هر جاخو استه در 
شحل ومعنای حکابات تخیر داده و با استعمال‌تر کیبات و استعارات و کنادات و تشبيهات 
شير ان و دلمدیر كنا ی ددگکر بر اساس مدن عر دی ساعته است 6 رالکه مى وات كفت 
درسك در ح<مه از بر تر جمة قر آن متأثر دو ده است مأ این تفاوت که رو حبه معلمی و 
طلبکی او به ادای توضیحات بجا ونابجا ناجارش کرده است : 

ع غارب : ل سل : م اغنی الخنی 1 وال ۰ نز اهة| أنفس وملكالهوى.» (صوع) 

فارسی : « بر سیده شد که جه حیز قر اکن تراه توانگری‌هاست ل 

دو جيز » بکی نز اهت نفس بعنی بری بودن نفس از ارزوهای بد وطمعهای بی‌جا و 
با کیزه بودك نمس از امور نالادق ؛ دوم مالك بودن نفس هوا و هوس را يعنى 
نکذارد أدمى هس دود را که آرزوهای بلك سحأ بکند ۰( رص ۲( 

کاهی نیزشر ح و تو ضیح از حد معدو ل كدشته و جمله‌لی را درحند سر وحتی 
جند صفحه تفسيرمى كند وا دن اطناب كلام ع با در بکصد وهشتاد صفحه از اول کتات 
مشهود است بطورى كه و اننده فكر می كيذ مثر جم 6 ات داو يدانت خرد را براى 


و2 ای ترحمه کر ده است که بس‌مار ميتدى ودرعين حال مدهبی دو ده‌انل و جو شیختا رد 


ذا دایم »و ارد استدنا بى 4 اضطراراً ممادل عر بی حمله‌های فارسی 23 حواشى كعات 


۳1 شابة اعت . 


همین توضيحات درمورد سيارى از اصطلاحات حكمت عملى (ريا » عجب» بخل» 
شره » حرص ...) ارزش سنتى آنها را حداقل درقرن‌یازدهم وشايد از نظر تقىالدين 
بیان می کند (نمونه : خذلان» فروكذاشتن حق‌تعالی بنده را به حود وتوفیق‌ندادد.) 

و کاهی دمز مدر جم بر ای بیان معنى کلمات متحمل رحمت شده ويك لت را 
در<ند و جه معنی کر ده 7 

- عربی : «اذا اغضيوا اقدموا)' 

فازرسی: هرا كامركه ,غیت کشند پیش ابد و قدم نهند و کار کنند.» (ص ۱۰۸) 

و برای نمو نه کافست به‌شر ح معا نی‌مختلف «او تار» درصفحه ۱۰۶ توحه شود. 

بطور كلى ترجمة كتابف نه تنها از نظر شرح معاهیم بندها واندرزها و لغات» 
مفيد فايده است از لحاظ بررسى تاريخ ادبيات و سبك شناسى نثر در قدرن دهم و 
بازدهم و کاهی تعيين حدود وظادف و کارهای بسیاری ازاولياى كشورى هندوستان و 
و تشکیلات بابریان نیزقابل استفاده است نظیروظایفی که حاجب ‏ کو توال» داروغه 
وزیر » و کیل » مهردار وخازن (ص ۱۲۲) برعهده داشته‌اند . 

سبك لفظی ترجمه را درموارد زیر می‌توان حلاصه کرد : 

- استعمال مصدر جعلی از نو ع دانا ندن و کناندن : «می ابید که بدست خود 
کنانند با درحضور خود کنانند .» 

2" مان شما نان دای شما در نار : «شمابان را بد نمی أيد 03 

بو ند بحای اسرد : (مصاحت دونك .» 

- اگر بمعنی با (حرف ربط) » با آنکه بجای بر ای آنکه . 

ب ترحمه کامانی نظير وجوه و اسلاف و احعلاف به روشناسان و پیش آمده‌ها 
ويس آمده‌ها : 

س. استعمال تر این ازنوع : خوسب راضى بودد وخوش صبر بودن . 


اسدّعمال حرف هی دقعل بیش از بشو دل فعءای نظمر زد بر ] بد بحای 


۱- ص وح ودرحاشيه بجاى اقدموا ازنسخة ص نثقل شده : قدموا . 


هو ع 
مرول مه همصحح تشن و رلک 


بر ثىا بد : ( تعهدى نکند جیزی را که ازعهدة آن نه بر آبد ِ(«( 
فا نوشتن کلماتی نظیر حداهی وجداهی‌و بایان بحای حدالی وجدادی و دادین» 


که محتمل ات ناشی از سك کنا بت کات 1 شال» 


١‏ آقای منزوی در ص ٩‏ - ۱۵۸۸ از جلد دوم فهرست نسخ خطى ضمن 
شماره‌های ۱۵۵۷۲ الى ۱۵۵۷۸ از نسخ خطى جاویدان جرد بشرح زیر نام مى برد : 

الهیات ۲۴۲/۸۵ ۰ ملك ۵۴۷/۲ ۰ ملك ۵۴۷/۶ ۰ رضوی ۰۱۲ موزة بر یتانیا 
۲۵۸ در دانشگاه ؛ ش ۱۴۹۶ هست . فیلمها ۱ : ع۶ع تبریز» حاج نخجوانى تاريخ 
ناد نشده نسخهده_ا ۲۳۹/۳۴ . 

سخه مربوط به الهيات » جاوبدان خرد كنجور سر اسفندبار است که در 
فهرست نسخه‌های خطىدا نشكدةالهيات ومعارف اسلامىتهران به شمارة ش ۸۵ مج 
۳ د ضبط شده و با تحقيق و نظارت آقای محمدتقى دانش‌پژوه جاب شده است. 
در هرحال به ترجمة جاوبدان برد مسکویه مر بوط نيست . 

در مورد نسخ حطی کتا بخانةٌ شادروان ملك نيز لازم است داد آوری شود در 
كنا بخانة ملك دو نسخة جاپی و يك نسخة حطی بشماره ۵۳۳۰ موجودبود که‌نسخه‌های 
جاپی مر بوط به ترجمه محمد حسین بن حاجی شمس‌الدین (انتخاب‌شایسته) است 
ونسخة خطى مجموعه‌بی است ازجاویدان خرد عربىو کتاتا لطهاره و اتعلاق‌سلطانی 
واخلاق ناصری .... ۰ ونسخة ۵۲۳۷ فقط ۱۳ فصل‌مر بوط به هرمس الهرامسه است و 
از تی‌الدین نام نمی برد ؛ نسخة رضوى » ۶ رركت وبزباد عر بی است ودر کتابخانه 
ملى. تبزادز ا نيزءدر بين کنا بهای خطى مرحوم نخجوانی ترجمه تقی الدین ارجانی 
مشاهده نشد . 


5 حا دیکه مودو ر دوده فهر ست‌های سح خطى كا ریخا (ه-ای مختلف د 5 ره 


. به شمادة ۸۲۴۷ جاب ۴ تهر ان وشمارةٌ ۴ ۲۰۸۲ جاب ۱۳۵۰ تهران‎ (١ 


شصت و ده جاديدات خرد 


فقط با توجه به نام کتاب و مترجم بلکه در سيارى موارد كلية مجموعه‌ها سطر سطر 
ملاحظه شك وحیز ی ددست امد الا رنکه درمجمو 4 ۸۳۸۲ عاديا کتا بیخا نه مر کز ی 
صمن نامه بی ره ک 11 يربركك بم نام مولانا ۹ ۳ کل شد ه بود که ود 
نام کاب وتاریخ کتابت بود . 

توت دن تصحیح متن‌جاویدان خرد (ثر جمه نمی | لدین‌شو شتری) میتنی بر نسیخه 
موزةٌ بریتانیا واز روی متن عربی الحکمةالخالدة تحقیق آفای عبدالرحمن بدوی 
ممکن ۳ 

۲- کتاب جاویدان جرد ترجمه وتالیف آقای سید محمد کاظم امام باعنوان 
« پند از موشنکث شاه پیشداد » ترجمه ازپهاوی به عربی بکوشش حسن بن سهل به 
روایت ابن مسکوبه رازی جاب بوذرجمهری تهران ۱۳۵۰ شمسی » ابن کتاب‌تر جمه 
مختصری است از فصل اول کتاب جاویدان خرد بانضمام (۱۳۱) گفتار از هوشنکت 
و کات ترجمة تیا لدین شوشتری را ندارد و فقط محتوی مطا 9 حمّل صفحه‌لی از 
کتات جاو ندان درد است . 

۳- جاویدان خرد (انتخاب شایسته) . ترجمةٌ جاو بدان‌خرد مسکو به است که 
محمد حسين بن حاجی شمس الدين در سال ۱۰۶۵ هجری از متن عربی انتخات و 
به فارسی تر جمه کر ده است وما نكجى ليم جی هوشنگت ملقب به‌درو یش ابر انی 2 اد در 
۱۳۰ ينام -اصرالدین شاه در بمبئى جاب کرده و دیباجه و خحائمه‌نی بر آن 
افز وده ا 

مدّر جم محمد بن دأ جی شمس الدین صمن انتخا مط] لش از مدن عر بی در 
ترحجمه فار سی آن نصر فاتی کر ده اس جنا زکه خحود نوی کنو : «رجون اصل کتات 
جر ای !ود 3 درجمه شود و بو اسطه ایجاز کلام عر بی مدر جم عيارات طويل الديلى 
جهوت وصوح 5 ابر اد نموده که لطافت افظ ومعنی بو شمده مارد . بخاطر آورد که 
مصمون آن سخنان را به شوق عبار ات ار سی که محص در <مه زب شك جر در تمأ دل 


تخت یت تست ترس رونت تن 2 وی نتاس 


سب چاب مصبر 4 از بقیطا فا رش مكتت بهضصت مصری ۰ ۲ ۵ ۱٩‏ .۰ 


اص صل مستا ص اك ل ا سسا 


4 ۶ 
هعدهه هصحح شصتثت مره 


:ل ل 3000:00۳۳ 


كدهم عبارتمختصرتر و هم توضیحمعنی‌ظاهر تر كردد» بناء عليه موافقاراده نوشته..» 

مزيت ترجمة تق ىالدين شوشترى بر ترجمة شايسته نيز كاملا روشن است زيرا 
ار جمة تق ىالدين علاوه بر احتوای فصول بيشترى از کتات مسکو ره » | قد ام به تر جمة 
لفظ به لفظ کر ده وانجنا بکه ابن شمس ‌الددن یز متوحه بوده زاجاراز توضيح وشرح 
15 5-5 كيده اسيت وحی الامکان سحنی را بى شر حو توصیح وترجمه نانش امع 
وتلخصوضياً از این نظر که در اسیخه موجود حكم امت فارس و هرد وعربت تیان 
هر مس از روم ذکر شده و انجه ماده شامل فسمتی از حکم روم و حکم محد نين 
اسلام است . 

اميد است نسخه کاملتری در کتا بخانه‌های دنبا موجود باشد واین كتا سار جمند 


را که بستگی تام بافر هنگ و زبان ملی ابران زمين دارد تکمیل کند . 


ما خذ مقاله : 


۲و زر مکی : باهتمام آقای دکتر سید جعفر شهیدی » تهران ۰۱۳۳۷ 

اخلاق محتشمى » خحواجه نصير طوسی ‏ بادیباجة اقاى محمد:فى داش بژوه » دانشگاه 
تهران ۱۳۳۹ .۰ 

الادب الوجيز للو لد الصغير » عبدالله بن مقفع » ترجمهٌ خواجه نصير طوسی ‏ باهتمام 
سيك عبدا لرحيم خلخالى ۱۳۱۲ مطيعة مجلس . 

اكير نامد الى الفظل مباد کی علامی » چاب کلکته ۱۸۸۱ ۰ 

اندرز اوشتر داناك ترحمه رشيد یاسمی » طهران ۱۳۱۳ مطبعه مهر . 

بند نامه ماد كوس قيصر دوم » ترجمه ابوطالب تبریزی ؛ جاب اعتر اسلامیول ۰۱۳۱۰ 

تادیخ ادبیات عرب ؛ احمد ترجانی‌راده جاب شفى تبریز . 

تاریخ ها" قهانه. گوس ومانفرد » تر جمه‌مجمد نمی فر آمرری اراشعا راکو سک 

کر شنو تدز 50 عبدالله بن نورالدین شوشتری (متوفی۱۱۷۳) جاب کلکته ۰۱۳۴۷ 

تذ كرة علمای هند نوشتهةٌ دحمان على ء جات سكى لکنهو . 

تد کر ه دو بسی فارسی درهند ویا کستان مور سيدعليرضا نقوى : جاب علمی ۹۹۹2 

تذ کرة میخانه » تأْلیف عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی » باهتمام احمد گلچین معانی / 
اتشادات اقبال ۱۳۳۶۰ . 

تزوك جهانگیری » نودالدین محمد جهانگیر » جاب سنکی لکنهو . 

حاویدان خرد (انتخاب شایسته) حاجی‌شم س | لدین جاب سنگی ۲۹٩۳‏ ۱تهر آن » یکیو فش 
اك يسن تا : 

جاويدان خرد » بند هوشنکت بیشداد » تاليف و ترحمة سبد محمد کاظم امام ؛ تهران 
بل جاب بو درحمهری . 

الحكمة الخالدة ‏ مسكويه » تصحيح عبدالرحمن بدوى » قاهره » ۱۹۵۲ . 

ديوان ابواسحق اطعمه » باهتمام عبدالغنی ميرزايف » دوشنبه » نشريات دانش ۰۱۹۷۱ 


الذريعه الى تصانيف الشيعه » آقا بزركك تهرانى » جاب اول ۱۳۷۳ هجرى . 


تک ۶ 
مر ول مره همصحح سرصت ر دح 


ريكانة ال وف ۰ محمدعلی مدرس تبر يزى )2 جاب اول ۱۳۲۳۸۳۲۱۳۲۵ . 

صبح گاشن » سیدعلی‌حسن‌خان, هندوستان ۱۲۹۵ باهتمام مو لوی‌محمدعبد | لحميدخان. 

طبقات ا کبر شاهی ‏ نظامالدین ملا احمد ‏ باهتمام انجمن آسیایی بنگال » کلکته 
۷ م . 

فرهنگث سخنودان » آقای دکتر ع . خیام پور » تبریز ۱۳۴۰ . 

قرآن مجید وفهادس‌قر آن ‏ بکوشش‌محمود دامیاد » موسسهّانتشادات امير كبير م ١ ١‏ . 

کتاب مقدس » جاب بريتانيا » ۱۹۶۳ . 

کشف الظنون عن اسامی الکتب والفئون » حاجی خليفه ۱۳۴۱ . 

کلمات الشعرا » محمد افضل سرخعوش , لاهود ۰۱۹۴۲ وان ا 1 

ای ابر انيان درعصر ساسانيان » مهرین »مو وه ال نایارس سا ۱ 

ما ثر رحیمی » عبدالبافی نهاوندى ۳ لیف ۵ ۱۰۲ جاب کلکته ۰ ۹۲ 

مبانی فاسفه » دکتر علیا كير سیاسی » شر کت سهامی طبع وشر کتایهای درسی‌آیر ان . 

لطايف الخبال » محمدین محمد دارابى شيرازى » سخة حطی ملك ۲۳۲۵ . 

منخب التو ادیخ » عبدالقادر ین ملوك شاه بداودنی ل ۱۸۶۹ . 

نشريةٌ دانشكدة ادبیات تبریز » سال یازدهم (شماده سوم) مقالةً اقای د کترماهیارنوابی. 

هت اقلیم ؛ امین احمد دازی » سخةه خطى سیه سالار ۲۷۳۴ تا لیف ۱۰۲۸ ۰ 

یسنا » تفسیر پورداود » انتشادات انجمن ررتشتیان ایرانی » بمبئی ۱۹۳۸ . 


متتیاه» 5 اق دور داود » تهران کتابخانه طهورى (بدون تاد یخ) 


« موی 


ود سم تم 1۸۱ ۳ جر 


مان کی قاف لاعت مراک فده 
:ای مغرف فسات قح صل مايل ود مرحنا ل سا ن ركلف ان 
اروت دی دتكروياس بدوات شافتکزز دات‌بیع . 
و سمأ نس سم واردمدا مهام حوامن. 
انام ازا شای‌کاروا ویایعا لمتداروع لا ى فم السلا ظ 
حول وشتوكك با دشاها ن سنده اش وصا كلا هادا ریق 
سود رمناي دسا لر ادك نسالا دتساح ما ندرب ۱ [ 
رن مدا شین له مقر دنا سیکسا حانعا ۳ 
بر معرفت اانا تا یکران مارد مکرمتنونتاده‌است بعی آن . ۱ 
با شام اام راغازوان نشاء سربرمرا ام عنام فد انام ودرير»» . 
رت روت یل وان رودلا پرنودومعا ذرس‌ورتا ره رتبمجون رانتارشند. 
و ونا يغمبرها . ترا مک 
۱ | مزا راز عرفت درکش دس رای اب شاد 
سارف راتس نان مد دور با رکب فتات سین تک 
نررانجا وا تعاب سییا كال | خر تکرام مو 
ومرودیتی درت ا الا ی يرما دصح ايه لم 
راد زنل خفرو طلم الس وا تما بو دين كريد ده 
هنرعری وچا کیرات اخلاعوی اساس‌سن وا ردخرکاش الْرْينمْيّل 
شم عورالا رجاى ,2 السترى اما یش ۳0 | 
۱ نايك مرن اجات یات بادداننتكرع مدمه گام 
ظ یرد رکزیزنن انس تکنا کوب ی سر لاجرم نبا راد و 
اف سنج لاما تناكام دیف سر اتف 
. بسائيجناكان» 9 ریا زتامیت مآثرينا ف ومنالحراي بادشاء وقادد, 
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صفحلاً اول نسخة خعلی جاویدان خرد 


قمر مم حسم حبر یی 
2 ۱ 3 ۱ 21 
لله ور یک 
٠‏ 2 
2 1 سنوی میرم 

١‏ |] تال انیت لي که سیمر ع تایب بلاغعت و براعت شكار نما ند وحهأ نكي رئر 
درابتی که عنعهای معرت فصاحدحت وسما حت صيك فرما دل ودرجنکال بيات ومخلب‌تبیان 
اد 6 حمد و تناى ميك لى و شگر و سياس مبدعی اسّت که شناعت 25 دات 2 
صفات ومعرفت <قيهت صفات رفیع سمأ نش سیمر عو ار در دام افهام خو اص وعوام 
انام ازانبیای کبارواو لیای‌عا لىمقدار وعلمای فرو ع واصول وحکمای جامح معقّول و 
منو ل که بادشاهان 9 دانش وصاحب کلاهان سر در دینش | نك ؛ در نیامده ی و 
تمنای وصال و آرژوی اتصال او تمساح مانند درشبكة حون و جند تخمین و تضمین 
ملا بكة مر من و اسای مرسلین که سباحان بحار جاو بدان حرد معر فت و سياحان 
قفار بيكران ملد مکرمت‌اند 6 تمقتاده في بعنی آن بادشاه بی‌انجام و آغاز و آن 
شهنشاه سر ار مهام فرق انام ایو ز ار ومشیر وشر يك‌و انباز 5 

و قلادد دور و معاقد سرور مار مر قد میمون وادثار محمل هما دون آن کرامی 
سرور ختمی نظام و آن نامی پیغمبر خاتم الرسل الکرام که چندین‌هزار نور ازانوار 
معرفت در کنجننة سینه باسكينهاش دكين است و بی‌حسات وشمار از اسر ار معارف 
و کلمات عر فان مدارش در “فت 2 إوككار قات مستبين است 1 و آل ورانی جمال 
واصحات سییح] نی کمال 11 حضرت که هر کدام در بوستان امامت و سر و ری سروی 
سهی ودر شبستان کر امت وو مهدری ماهی خر هی لو د © بأد _- صلى الله عليه و عليهم م 
ما دارا لفلك الا عضر وماطلع الشمیس والقمر : 

اما بعد جنين كويد بندةٌ از فنون هنرعری وجاکر به مراتب اعلاص سزاوار 


و<ری نقىالدد بن محمد الادجانی ثم التسترى - اصلح الله احواله و حقق بالخیر 


۳ جاویدان خرد 


آماله که چونابر از نام نيكاحر ازعمر ثانى بل و احیای‌حیات‌جاودانی است که : (شعر) 
سرعل 5 مرد نکو نسام مسر د هر ا مرده تممه نامش ره نکو فى بر 
لاجرم بنا برارادهٌ ذکرجلیل سلطانی <و> وصف جمیل‌جهانبانی وبقاى نام دیرپای 
معارف دانی و ثبات صفات رسای جهانگیری و کشورستانی » تا صيت ما ثر مناقب 
ومفاخر اين يادشاه قادرقاهر[۱ ت] که عنفر یب جواهر کر انمابة مدای ذات‌مکرمت 
صفاتش زينت قلادة كردن و زبور كوش اهل ادراك وهوش خواهد شد مانند يرتو 
آفتات کر يم و تك صبا و شمال عالم نورد كردد و ساحت باركاه عرش جاهش قباة 
اقبال‌مقبلان وفضای فلك پهنای در كاه آسمان پناهش» کعبه مثال » مطاف امانی‌و آمال 
صا ح,دلان اطراف جهان شود » به این مخلص‌جا ایو متخصص دو جهانی » امرفرمود 
و بطریق حتم وفرض‌اشارت نمودند که کتاب چاو بدان خرد را که دراول ترجمة آن 

کیثیت فاست وطر مه بدست آمد نش مد كور خدواهد 15 ديد » ترجمه نماید . 

و الحق کتابیست محتوی برغرر کلمات لطابف سمات کنب منز له سماوی و 
حطا دست منطوی «ردرر آبات عرادس ستاك خحدابى و مواعظ صدق بان انسای 
کبار وفصایح عدب بياناولياى عالیمقدارو تجارب‌پادشاهان‌جهاندار جهانبان و آداب 
و تدابیر سلاطین عدل آيين جهان ستان که عمل به آن نصایح و مواعظ نفاست شان 
طراز کسوت سلطنت پادشاهان معدلت بنیان » و اقتدا به آن کلمات عذوبت توأمان 
مستلزم ای اساس کر باس ابهت شاهنشاهان كيهان است و سياقت عسبارات لطايف 
اشارات أن به زبان عربی‌مبین» و فصاحت وبلاغت متين آن‌کتاب مبین به لسان عربی 
کین عدو بت تکیت گرد سوح وصعت وفو ع ر فته» و نا برغابت‌اغلاق واشكال 4 
الفاظ آبدارش ازععب ابهام وشنعت اغلاق محفوظ اسان درست‌وفر لت به افهام اهل 


زمان که | کثرشان فارسی زبان وعحجمی‌دان| ند وفو ع مافته وا کثرعباراتش‌ما نندحسن 


اس متن 9 ۲ توت که نأمش بتحوويق بير درد . رك : ص ۴ کلبات سعدی ») آقاى 
در مظاهر مصفا ۰ 
ی کردیم 


لل مدن : بدایح . 


احمظ دون محمد بن هسکو ده ۳ 


حوبان همه دلفريب است ‏ اما جون دار بابان نمکین برزيب از خط و خال مجاز و 
استعاره دسیار با صیت است و معا نیش تمام رد لطا دی وظرايف تيز فطر تان يلد طبع 
جهان قريب است ‏ لیکن اکرجه مقرون" به ابهام و اشکالی عجیب است » درر عرر 
الفاظش ما صدق کانهن الباقوت والمر جان است و معانی درر نثارش مصدوفه 
لم _بطمشهن انس قبلهم ولاجان وبنابرارادة آنكه تابالغ نظر ان‌تأمل نمای‌علوم كو نين 
وعالی فطرتان بلند رسای آسرار خافقين از بادشاهان گردون توان و وزرای کفایت 
نشان و امر ای عا لی‌شان وعلمای دانشور وحکمای بمئش اب واولياى کبار و اصفياى 
بزرگوار » نصایح این کلمات حقیقت سمات و لوایح اين معانی حقیقت صفات را 
دستورالعمل اوضاع واحوال منتج الدول خحود نمایند وسرمايةٌ سعادت ابدی و پیر ابه 
کرامت سرمدی [۲ 1] از آن کسب فرمایند بل تاعامة ' ساکنان اين سكنة غبرا حالات 
صوری‌ومعنوی؟ وكمالاءتدينى و دبوی‌<ود را| ازفحاوی؟ مطاوى آن کتات مستطاب 
اتتکشاف و استنباط کنند » لاجرم ازمیان جمیع بند گان وملازمان اين آستان عالیشان» 
ابن بندة قليل البضاعت و اين جا كر عديم الاستطاعت را که غريق مشاغل روز کار 
وحربق شواغل ليل ونهارست سر افر ازفرموده وبه این‌بنده توجه نموده آمر فرمودند 
كه آنكتاب مستطاب را از زبان عربى مبين به زبان فارسى متين كه نفع شور 
وادراك آن سريعتر است » به عبارتی موافق مرام اهل جهان وبه بيانى قريب به افهام 
اهل اين زمان ازخواص وعوام نقل نموده وحسن آن را بنا برخلع لباس عربى مبين 
والباس خلعت فارسی مکی درافزوده ترجمه نماید تاسلاطین امم واساطين عالم بل 
و اصناف‌بنی آدم‌ازمطا لوه ومز او له این کتاب عزبز | لخطاب راه سیرت معرون به بصیرت 


انبياى سيهر مدن لت‌و سلاطين عا لم رد ۳ توس و معد لت در لو متصف بهصها ت کامله‌و 


۱- مقرون اگرچه . 

۲- متن : والجان . سودة ۵۵ ۸۵-۵۶ (الرحمن) 
لت مئّن : عانه . 

ات مدن : وسوى . 


مدن 1 مخاوی 5 


سسحتت ا 0000 


منعوت به نعوت شامله سلاطین دين و دنب و اساطین کامروای ابن افا لیم عبر | كردند . 
يس این بندةٌ كثير العلايق وفیرالعوابق باوجود کثرت مشاغل وشواغل دست 
ول برفری حصول و 27 بعتت بردیده مطاوعت نهاده ول له-ودم و از آن 
قبول» هدر افتخار و مباهات ره رقمة قه سماو ات سواجو و دم حود را ا ی مت 
ابن ددمت كر دانيده استمداد همت ازياطن فاضي مواطن اين حصرت سيهر دن لبت 
نموده توافيق ایزد راهنمای را به باری و دولت مشکل کشای ان حديو جهان آرای 
را به مد کاری آواز دادم و قدم در دابره ارم شخل مشکل آسان نمای نهادم دا مستتعد ال 
روز کار از مطالعه حنين جواهر ا بدار و مر او له این تر حمه امد ار به زشت دانشهای 
مئین و رت معر فتهاى که ین محلی و آراسته كردند ؛ والحق اين گرامی تأ ليف واین 
نامی تصنیف ازغايت اشتمال برفصاحت نامی و نهابت استمهال بلاغت گر امی بداين 
طرز و ساقت » آن استعداد و لباقت دارد که داشوران سحر آفر ین به سو اد م-ردم 
دیده جهان بين » بر بیاض أحداق باصره عزت یشنم نو اسسن 6 بل کرام الدکائسین 
سردفتر " نامه اعمال او لین و ۱۳ کُردانند و ابنك مدعون درمیان است و ناشن 
بر كنار وكار كوياست و زبان خحاموشی بی گفتار : (شعر) 
9 «کتقدالش نظر اور ره جسم معنی بدن 
که کار امه ما دی و صورت حين است 
كتاب نيست غاط مى كنم که وت رشيف 
که‌دست عقل از اطراف[۲ب] أن كمرجيناست 
دقيمههاى معأ ابش در تکاس حروف 
جو در سياهى شب روشنى پروین است 
وبعداز ترجمه وتبيين وكات مور مر اين كنا یر ۱ نام نامی و اسم سامى 


کرامی پادشاهی کر دم که رابضص زمان » به حق و عدل واتصاف وفضل ام قات 


فقن : رمن .. 


احمددن محمد دنل هسکو ده ۵ 


جهان را به دست جهان ستانش داده است و ود درمعرض بندكى و اطاعت خويان 
افکندکی» استاده است اعنی بند كان حضصرت اعلی‌و بادشاه حجهان یناه و الا 511۳9 
دادار كر دكار ؛ پسندیدة طبع مشکل بسندان‌روز كانه کشور کشای ممالك ستان مشتری 
سيماى مريخ سنان » خلف اخلاف صاحب قران » يادكّار پادشاهان جهان ستان » 
همایون نسبی که جون زبان بیان ازنام نامى ايشان بالا كرايد وتا صلب كرامى آدم 
تدرج نمايد همه به نام يادشاهان جهان آيد وتمام سروافسر فر قد سای ندوسر وان كيهان 
را سا ند » عطارد فطر تی که هرد ۱42.8 ب که درساحت عظمت و حشمت کردون مساحت 
اب مالك رقاب در ادك و صفحه جبهه دهان افروز وصححيفة ظلعت" دانس اندوز این 
دوست نواز دشمن سوز را به دددة تأمل مط لعه نماید » جهان را جزو و کل در بت 
حامه مشاهده کند ومجمو ع خلق كيتى را دريك خانه تماشا نماید و اوقات روز کار 
را ازمد|ء افردش ليل ونهار تامنتهای ارام ش فلت دو ار » در رك احظه بچشم بعصسرت 
و دیده عيدرت 53 و مصد و 45 5 لمی در دك شا ولفيكثئ در يت بدن 1 بل روحی مجسم 
و نهی مصور وعقلى درجهرة انسان و ملکی درصورت بشر معاين و مصور او كردد 
اعنی | لساطان بنالسلطان و الخاقان بن الخاقان ابو المظفر لودالدبن محمدجهانگیر 
بادشاه عازی بهادرخحان که تا نام ازحان و حهان باشد این‌جان حجهان‌بادشاه رمین و زمان 
بو ده شاهنشاه همین و همان داشد ويه اسم دامسمای خود تو آم گردیده از مشرق تامغرت 
عالم وازمر کز تامحور این‌جهان خرم درتحت حکم و نشان ودر زیرفرمان عالی‌شان 
ابن شهر بار جهانگیر جهان ستان گردد و اکنون شرو ع مى كنم در ترجمه کرد این 
کتات والا خطاب به دمن توفيى حضرت مهیمن مسا له خساع ریبد تخضوییت کر سم 


ذوالحلال والحمال » بس میکّویم 


۱- متن : صحفه دز طلعت . 
؟- 34 | حول بن محمد بن يعهوب سک ابه 1 ص م 5 


ا سح( 20 


9 جاديدان خر د 


درود وصلو ات بر کسی که پاك است اصل وفر ع او - 

که من حو ازده بودم در جوانى رو در دسا لى کتاب ابو عشمان جاحظط ۱ را که 
مشهور و معر وف است آن‌کتات بنام )0 استطا إل | لعه‌م 6 ...3 باد می كنك در آن کنات 
5 7 را که مسمی است 4 (« جاو بدان خرد » واندك سخنان از آن‌ کتات نقل کرده 
است [۳ [] و عداز آن‌تعظیم کرده ات و تعر دف بسیار کرده‌است آن کتاب‌جاو بدان 
جرد را » انجنان تعظيم وتعريفى که بیرو نست از عادت در تعظیم و تعربف منل آن 
كتاب . يس من حر نيص شدم وبسيارميل نمودم به طلب آن وييدا كردن آن درشهرهایی 
که می كر ديدم و سیر مى کردم در آن‌شهر ها ۳ آنکه‌یافتم آن کتاب را در ولایت ارس 
نزد مو بد مو بدان که عبارت از اعلم علمای مجوس باشد . 

يس حول نظر کردم ره آن‌کتات و مطا لعهٌ آن دمودم 37 قم ما درد و نظیر آن و 
سخنان آنكتاب ازحکمتهای حكماى فارس‌وهند وعرب وروم » واكرجه اين كتاب 
جاویدان خرد بحسب زمان » پیشتروسابق‌تر بوده‌است ازحکمتهای حکمایمذ کور» 
زیر | که جاویدان خرد وصیت و نصيحتى حند است که هویشن‌گکت بأدشاه دوم عالم ( 
فرزندان حود را که طهمورت ددو بند است و حند ددر 9 و بادشاها نی رأ که رعد از 
او آمده‌اند » موده است . وهوشنکت اند کی دعد از طو فان لوح بوده است و بش 
ازو مردمی که بوده‌اند » سیرتی وادبی چنانکه بايد نداشته‌اند تاهوشنگ از آن مردم 
استفاده کر ده داشل و احد موده بود 2 يلكه ازمعحض عمل وفراست وتجر به‌های حود 
ابن وصیتها را نوشته اظهار کرده است . 

بس باخود رأى م و رأيم به اين قرار دافت که آن وصيتهاى هو شنک را 
بنويسم به همان وجه ونهجى که هست و او كيه است و بعداز آن الحا ق كنم به آن 
و داخل گردانم شل ابن کتات م تمام آن سخنانی‌ر | كه در ديده وبركّزيدهام ازوصيتها 
ونصيحتها وآداب وحكمتهاى آن جهار طيقه كه اهل فارس واهل هند وعرب و روم 


باشند ۳1۳ ردأ ا با در تعليم وتعلم ان حكمتها و آموختن آزها از استادان <ود » 


۳ يفك مسن 3 حاذظل‎ ١ 


2-52027لسش ةل تحتل كجُتُُ22229999:9929 ۳ 


حمل دن محدمل دن مسکو ره ۷ 


7 02ت ره 00104040406010 


جوانات تورسيده 6 و بیاد آور زد سرت دددن این كناش ؤادن وصابا ١‏ 0 علمای رورا کت 
کلان سال 4 حکمتها و علمها لی د 45 رش بق در مطا لعه حکمتهای ۱ رش وك دسااحل دانسته 
بو دند و به حاطر داشتند + 

و اراده کردم رد ابن ديم لق ارايت كردن و درست شناختن خود را 
و هس‌خود را وراست كردن ودرست سأ حدن نوس كسا نی‌ر | که صلاحت ر است شدن 
به ابن حکمتها داشته باشند بعداز من » وغرض بزركث مندرين كتابومقصود اصلى 
من.ازين جمع وتألیش » مزد وئوابت از حضرت الله تعا لی است که آن حضرت دار نده 
تمام یکو ده و عخشئ_دهة لو اب ار کارمای ریات و ار دارهمای صواب است 
ولاحو لو لا قو ةالا بالله » بعنی : و حال آ نکه هیج‌زور وقوت ست هیچکس ر | الا به داد 
و بخشش الله تعا لی ۳ 


وحالا یت می 5-5 دك در مان ۳ ملک هو شنک ۳ ب] وف کو بد که 


< ماك هو شنگت > 


ماك هو شنک که‌بادشاه دوم از رادشاهان ۳3 لم است ومشهور است ره بیشد اد» 
حنین گفته است که از حدای تعالی است ابتدای هرحیز وه کس و با حدای تعسالی 
است ری ودرا کشت ی انتهاى هر <يز وه علالقي وش اون وعئادت اوست 
توفیق بافتن برحوببها و نیکوییها وتوفیق عبارت از كردانيدن الله تعالی است اسباب 
را موافق مطلوب » يعنى این که اشیا موافق مطاوب و مدعای هر كس میشود به داد 
وعنایت الله تعالی است ويس ل نه به حیزی دیگر ونه به کسی دیگر 

وبعدار آنكه ادن سخنان را که به جاى يسم الله وعوضص حمد و تنای الله است 
كفت ۱ حنین ده لسیت 25 : 

هر که شناخت ابتدا را يعنى اول حال وكارخود را که جه جيز بوده استيعنى 


مثلا او لش بوده يك قطر ه آب 0 أنكه معنی ادن سحن #ر قزر اه دانست که 


- 


اس ممن : وصاياى ۰ 0 « و بتد کر 5-7 | لعلماء ما تعدم لهم من الحكم وا لعاو م . » 


۸ جادويدان حرد 


ای ون اشيا دصرت الله تعا 9 ات3 هر آینه :روي واجست که شکر حد ای 
۳3 زیر ا که هر كاه که ای مه ك2 اول م9 بو ده است و به اتحاد الله تعا 5 به و جود 
آمده است فى اول بار ۳19 جو ار بی‌معد ار بو ده است وده عنا ارت باری :عا م 6 هرد 
يزركك داناى وتا عم توانای صاحب حنددن صفات كمال و عوت حلال و حمال شر ده 
است ۰ دس هر آینه از روی عمل در وی واحب ممشو د که شکر نعمتهایالهی کند زیر | 
که شاک و احست عقلا ) وهر کس که شناخت انتهای حود را که به جه حيزو به کجا 
منجر خو اهد شد از نيك وید » هر آینه بروی واحب است که باعدای ود احلاص 
ورزد تادز | وياداش آن يدن ون اعلاص ره عنادات أرحمند الا فایز گردد 1 

وهر که داست‌توفیق را دعنی ادن را كه هرمددی و زورى وهرقوتى وقدرنى 
که آدمی را برساخحین مدعأ و مطلوت دود هسب »2 همه به داد و 00 الله دعا رم 
اسنت » هر آینه آن شخص بايد که خضو عوخحشو ع ره در گاه الله تعا كد دعنی عجز 
و زاری و دعا در در گاه حضرت الله تعالی نماید وطاب باری ومدد کاری ازحضرت 
أرق كناد و هر که شنانعت افضال را لعذزى فضل وكرم الله تعالى رأ ی مذقاد وموافق 
مى شود >> ١‏ ز در | که هرحه به بنده‌های حود می‌دهد و می بحشد همه به محص فضل 
واحسان بىمنت وعنایت و امتنان بىمنت اوست وهيجكس را برالله تعالی دعوى و 
مکابره‌ای نسمت » بس هر آننه بابد که باز کر دد ازمکابره به تسلیم و موافعت » يعنى 
مخالفت حکمهای الله تعالی نکند و تمرد ننماید بلکه هرجه آن حضرت فرموده‌باشد 
همه را تسلیم نماید يعذى مسلم داند و دارد وجون وجرا نکُو بد ومنافشه و منازعت 
ننماید ومخالشت ومکابره کت 

و بعداز آن‌که اینها را دانستی پس این را نم بدان که : 

فاضاتوین و هرادن حبزی که داده شده است [ع ف بنده رأ در د نما 00 


ا شاخ » بعنی بهتر إن حیزها ازملك ومال وعمر وسال و دو لت و اقمال كه دصرت الله 


ص بي . 


ا مسة ل محاكلالللللل 2111 1312159512 تك کش ۳/۳/۳۳ ۳۴۳ ۳۳۳1۳55 


تشون بدن محمد تن مسكو ره 6 


تعالی ره بنده کر امت فرهوده شك وهرحه آدمی دارا ومالك ومتصرف آنست به داد 
الهی وحکمت اوست ومراد ازحکمت اینجا دانش چیزهاست جنا نكه هست و کردن 
کارهاست چنانکه سزاوار ولایق است به قدر قدرت آدمی . 

و بهتر ان جيزى که داده شده است ننده را در آخرت رید ری است ومغفرت» 
بعنی برطبق تقصيرات و جرایم بنده که در دنبا کرده است عداب او نکند و کناهمان 
اورا عفو کند و ببخشد و به نعيم مقیمش رساند . 

و بهدر ان حيزى که در نس وذات او ,4 او داده شد ه اس موعظه اه 4 بعمی 
پند و نصیحت گفتن آدمی خود نفس خود را تا بدی از وی صادر نشود و اكر شود 
چندان سرزنش خود کند که فی‌الحال پشیمان كردد و تو به واستغفار نمابد نه آنکه در 
را تقصرع که اف کزده ات ,ید باشد و اختر از كيد و آن زا بعدهندانه و 
شیمان سود . 

و بهتر دن حبزی که بده می با بل و به اومی رسد" عافست است بعنی‌هیج‌مکر وهی 
به او نرسد از بیماری و ترس از دشمن و گرفتاری به علایق وعوايق و پریشانی اوضاع 
و بدی احوال و امثال ابنها . 

و بهتر بن <مز ی که دم ۵ که ۳ در عهر حو 3 أ بكو دك کلمه او حيل اسضت.:) 
اعنیرگفتن این که دای تعالی یکی است و دو نيست و دانستن این معنی به مین . 

وكفته است که بقین سر شنا دحت است . 

وستون علم عمل كردن است » و مدار عمل سنت است يعنى طريقة سند يدة 
خداى تعالی که عبارت ازشريعت غرا باشد » و رسیدن سنت لازم داشتن قصد است 
بعی ميا نه روى كردن درسنت » نه زياده روى ونه کم كردن : 

دان ما قلعه" است و شاخ و رک همجون حصار قلعه است دا ركنها و 

١‏ ع :« أفضل ما سأل العبد العافية و أفضل ما قال كلمة التوحيد» . ص ۶ . معلوم 


مى شود ی جم « سأل » دا «نال » 22و انده است . 


ان اقام ؟ . 


۱۰ جاديدان خرد 


و کوشه‌هاش" » بس هر گاه که بکی‌تقاضای‌افتادن وساقط شدن کرد بعد از آن دیگران 
هم تقاضاى افتادن وخراب شدن می کند . 

وكارهاى نمك وكارهاى خير در <هار شعبهاست يكى علي که عبارت ازد استن 
اشياسست جنا نكه در وافع و نهس امر هما نست » دوم عمل که عبارت از ایا که 
آنْ علم را كار بندند وبفعل اورند » سيوم سلامتى سينه ازحسد وكينه مثلا » جهارم 
زهدكه عبارت ازترك فضول است يعنىترك كردن زبادتها که در دنيا واخرت قصور 
و مضرت دارد ؛ بعداز آن تفصيل می‌دهد و می كويد که يس علم به سنن است يعنى 
دانستن طر بمه‌های سنديده » و عمل به اصابت سنن است ععنی بحا آوردن و بفعل 
آوردن آن طر يقدهاى رسد دد ه لت وسلامتی سسینه_ به مير أنيدك ع ۳ ودسل 
عبارت از ترقب زوال نعمت غير است یعنی توقع داشتن که نعمتی و دو لتّی که کسی 
دیکر که غیر آن شخص است دارد » برطرف شود » نه [۴ ب] آنکه آن نعمت وآن 
دو لت به ابن شخص حسود برسد » این‌درمعنی حسد مرادن دز رش رلکه معنی حسد را 
ترقب زوال نعمت غبر گفته | ند » خواه که‌از آن شخص برطرف شود به ادن شخص که 
حسد دارد برسد وخواه رسد » اما حواهد که آن شخص که دارد » نداشته باشد . 

تست ۵ امور و احوال بندمهاى حدق سیحانه و تعا 7 منحصر در جهار خصات 
آششست بعنی تمام خلق بايد که ان جهار صعت را داشته باشند : علم و حلم و عون و 
عدالت * بس علم به کارهای خير ونيك بجهت این حوبست که جون بدانندکه این 
کار شک فلت دابد که یکوک 27 رأ ,عدأ آور ند ۳ 3 نظر نحل | و حلق سند دده را شند 
وچون بدانند که اين کار شر است وبد است نکنند و از کردن آن بپرهیزند ؛ و حلم 
در دين ازبراىاصلا حاست ودردنیا ازبرای کرم ومروت‌است ؛ و عفت درخواهشهای 
نعس از بر ای محکم داشتن‌خحود است دروفت شهون کته ودراحتیا ح به اشبای 
دنيا از برای نگاهداشتن ود و آبروی خود است تا برو نريزند ؛ و عدالت در وقت 

مات ويك ها فد ها يا عرد يال ل اسف ی بخ 
3 : «الدین بشعبه کالحصن يأر كانه ع ملو 
اس ع : جسد « امانة الجسد » ص 32" 
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راضى دود ازاکلشیی باغضب كردن ۳ کسی از «ر ای اعتدال است »؛ بعنی در راستى 
كردت و نیکی وبدى نمودن معتدل باشد يعنى ميانه روى کند نه زيادتى كند دروقت 
رضا ونه کمی در وقت عضب و برعکس : 

عام برحهار وحه است : اول اینکه اصل‌حق را 45 حق قا دم ست إلا به أو 
بدانى » دوم اين که فرو ع حدق و۸5 ناجار است از داستن آن فرو ع نیز - بايد كه 
بدانی » سيوم قصد حق را که واقع نمیشود الا در آن قصد » نیز باید دانست مراد" 
از ومد توسط است يعذى ميانه روى واعتدال درشناخت حق كه زياده از انجه هست 
ير تا ۶ خهارم ضد نكن راكه صانم واه لمتكتل حق را یه غير ' 
دای و ا ا اي حى ر عل مرو عي كد ين ۱ در ۰ 

نیز بايدكه بدانی علم وعمل‌قرینان یکدیگر اند یعنی‌می‌باید که‌بایکدیگرمقارن 
باشند مانند مقارنت روح باجسد يعنى همچون قرين بودن جان باتن که یکی از این 
دو بغير دیگری نهع ندارد و صاحش را فا دده دمی‌دهد » همجنین علم و عمل باهم 
سو دمند دل و بی‌هم بی‌فا دده بش می باید که کسی که علم دارد البته آن رأ مقر ون ره عمل 
كند جنانكه گفته‌اند : (شعر) 

حى رن مده میشو د به دو وحه و دور طر دق : بکی‌ظاهر بست که شناخته مشود 
به حودی حود» از س که روشن و آشکار | و هو بد است» دوم‌غامضی است يعنى مشكلى 
است که شناخته ميشود به استنياط از دلیل رف فکر ودفت » به یبن معنی که خودبحود 
ظاهر وآشكارا نمست بلکه دایم مي با بد 0 او ر | آشکار وهو دد| سازد 0 

و باطل هم برقیاس حق بردو قسم است يكى ظاهر و آشکارا که بخودی خود 
(۵ 1] هويدا باشد که باطل است » دوم غامض ومشکل که شناخته می‌شود به استنباط 


اس متن : ومراد ۰ 
۳ ۵ بوضده [ ليم لا يفسده الا هو . 


۱۲ جاویدان خرد 


3 - هن ۳۰ 3 
جهار جيز است که ادمى سيب ان جهار جيز فوتوفدرت مى يا بد برعمل كردن ٠‏ 
اول صحت نفس وبدن زیرا که بیمار قدرت برفعل وعمل و کار ندارد ؛ دوم 

توانگری ومستغنی بودن ازخلق جه فتیر محتاج را کاری از دست برنمی ايد » سيوم 

عزم داشتن و بحد شدن درعمل» که اع آن هردو راشد اما عزم و ميل و شوق به كردن 
آن عمل نداشته باشد هر آینه آن عمل از وی بظهور نيايد ؛ وچهارم توفیق ازجانب 
الله تعا لی لعذى الله تعا لى اسباب آن عمل رأ مو افق ار اده عامل مر نب دارد تا اد‌عمل 
بوقوع آيدكه اكّر همه آن سه امر باشد اما از جانب الله تعالى توفيق رفيق شخصى 
نياشدل هر آدنه آن عمل بوفوع نايك , 
ر اههای جات بعنی طر دق خلاصى ازعداب آخرت شف اه نز ۶ 
اول ر اه راست داشتّن مثل اسلام كه اح مك 5 اول حال ره راه کج افتاده 

است هر حند مکمهای دیکر داسته باشد شع او نمي کند وموحب نجات او نميشود. 
دوم كمال تقوی یعنی غابت پرهیز کاری از کناهان کیره و احتراز كردن از 

کناهان صغيره . 
سيوع طيب غدا بععی با که كن حورش و مراد از آن حلان بودن خوردنى و 

آشامیدنی ات 4 آن هر دو داشد اما خحورداى شخصى حلال نباشد باشبهه اك 

ود طربق نجات و رستکاری او مسدود است . 
علم جان است وعمل تن » علم روح است وعمل بدن و به عبارتی دیکر علم 

صل‌است يعنى بيخ درختست مثلا » وعمل‌فر عاست یعنی‌شاخ و برگست و به عبارتی 

ددن علم بدر است وعمل فر ز ند است وبود و وحجود عمل بو اسطه دود 2 و جودعلم 
ات ره جلافی دود و وحجود علم که ره بحهت بود و وحود عمل ال ان 


توانکری در قناعت كردن است ره انحه هسب ازكم و زداده 6 و ده با قاری 


اإساع : « وكدلك الباطل اربعة اشياء يتقوى بها على العمل : الصحة 2 
که بط می‌رسد بايد جنين باشد : «و كد لك الباطل . اربعة اشیاء يتقوى ۰ ديرا باطل نیز يايد 
مثل حق ار دو جهت شناخته شود . 


هت ۱ دن معد مل دن كو ده 3 ١‏ 


بودن از آفت‌ها ومحنتها دز گوزشس ی از حلق اسست »۳ و آزاد بو دن از بنه كينع هس 
درترك کردن آرزوها وخو اهشهای نفس است ‏ و دوست داشتن خلق کسی‌را درترك 
طمح ازاشان است ودر توك رغیت کردن ومیل مودن ده ان وصحت حلق است. 

و بدان ره جزم وتحقيق که محظو ط شدل و بهره كر فتن ازعمر در روزهای دراز 
سيار » بافت می‌شود و حاصل ميكّردد بواسطة صبر کردن برمحنت در روزهای 
اندك» آسایش ازعمر مدتهای مدید گاهی بهم می‌رسد که چند روزی اندك برمحنتها 
صبر کنند ۰ 

غنای اکبر بعنی توانگری بزرگکتر در سه جیز متحقّق‌است : بکی نفس ناطقة 
دانايى که عالم باشل ده مواقح امور دبنی ودنيوى که باری طلبی ازو بردین خود » 
دوم يدن زه ت] توانابى که صمر داشته باشل بر محنت کشیدن وتو از وی باری طلبی 
درطاعت پرورد کار حجود و توشه کبری نو سسب فقوت وتوانالی او از وی براى رور 
معاد نو وبجهت رود قفر واحتیاح دنو ) سیوم قناعت دوستی بدا نحه حد ای تعا 7 درف 
نو رزف داده است رد حيثيتى که نا اميد باشی از هر حه از د مر دم داز 

سووری این طمح را از دل حود 5 کشوده کنی ود و زنجير را از بای حود و 
به راحت رسانی بدن خود را . 

کش که ظالم است ومی‌د ازد که به کسی‌ظلم کر ده‌است هر آنه‌او پشیما ست 
ازظلمی که کرده است واگرجه طایفه‌بی دیگر اورا در آن ظلمی که‌کرده است تحسين 
یل بر آن ظام 6 و آن کسی که مظلوم است بعنی‌ظلم در وی و ارد شده است هر آینه 
او ره سلامت است ازعداب و سیما 8 واکُرجه طا یمه یی دبگر اور | ان بر آن 
مطلومی اج 

و آن کسی که‌قانع است به آنجه دارد وطلبزیادتی نمی کند هر آینه او توانگر 
است و اکرجه كر سذه بأشد و برهنه كردد »و اگوی << 5ه > حربص است و 


حرص دارد بر ادن جمح مال هر آینه او قهمر ومحتاح است و اکرحه تمام د نما رأ 


- ع : « وا لسلامة فا العزلة» ص ۷ . 


ع١‏ جاد ىدان خرد 


۳ الك ومتصرفی وصاحب باشل . 

شجاعت عبارت از کشادکی سينه وفراخی‌دل است يسبب قدم نهادن و در آمدن 
درامور مختلفه" » وصیر ' ۰ تحمل كردن وبرداشتن اموریست که الم رساننده باشند و 
مكروهات طسعت که یی درد دی حدادث شو دل و بمد | کردند ۰ 

و سجا جوانه‌ردی كردن نس است با کسی که مستحق بدل و بحخشس داشد 
و «خشیدن امور مرغو به طبع كه در حد ذات دود 1-١‏ ره و بو کت قدر بأشذد ان 
امور مر عو به درجا كاههاى حو د ۰ 

و حلم رز انتقام كشيدن اهرت ۳ امکان وهدرت انته‌ام ۳ 

و حزم كه عبارت ازدورا نديشى وفك ر كردن 5-3 عو اقب امور أاست 4 عبارت 
از نکاهداشتن ادا 

دنیا خانة کار کردن استكه عبارت ازعمل است و آخرت خانهٌ مزد گرفتن 

مهار ' عافت در دست بللاست وسر سلامت در زر در بال رحجمت وتعرضاست 
و درو ازه ابمنی و استقامت بو شیده است ده وتر ده ارس و بیم » بس مباش در ذلك 
حال از این سه حال که هستی بی آ نکه توفع صد هر کدام داشته باشی » بعنی درحالتی 
که عافيت دارى ح توفع > صدس 0 داشته باش که‌بلاست» و در حالتى که ره بار 

و مكردان هس دود رأ شا نه سر های‌هلاله کننده زير | که روز کار دشمن ور ز ند 
ادم است » بس < ب > برهيز از دشمن خود كدزمانه است به اينكه غادت استعداد 


مقا !4 او به-م [ ۶ ۳ رسانی > و [اجيى نزو كين کی در دل ود وشأن حود 


اس ع : « الشیحاعه سعءه | لصدر بالا قدام على الامور المتلفة » صر .. 
ات ار بر 3و 
م« متن : چهار » ع : «زمام العافية بيد البلاء » ص ۸ . 


احمدنن محمث دن هسکو به م ١‏ 


و دشن دودا » مستغنى میشوی از پند دادن و نصیحت كردن »2 رکه میداسی که 
روزكار جکو نه دشمنی غدار فهار است وتومردی در غادت عجز وضعف » بی‌قدرت 
و افتدار دز هستى > 2 

ای آدمی تر | اجلی نز دیلک است وان در دست تو سمت رلکه در دست عير 
تو کسی است و راندن بی‌هنجار بی‌اختبار از ایل و هار که روز و شب است » سسنی 
روز وشب در آمدن و رفتن است وتا نگاه‌کرده‌ای اجل تو رسیده است وکار آعرت 
ساخته ؛ وهر گاه که مدت عمر واجل به نهارت رسد و آخر شد همین مدت حابل و 
ماع می‌شود ميان تو ومیان کارسازی تو ازبرای آخحرت » يعنى همین که اجل رسید 
ترا مهات نمىدهدكه توشة آخرت از اعمال نيك بهم رسانی» بلكه فى الحال ترا از 
ميان برمىدارد ؛ بس تو حيلهكنكه كار آخرت سازى پیش‌از رسيدن اجل و بيشتر 
ازانكه ترا مانع شود ازكار آخرت . 

ه ركاه که به تو انس بیدا ورد سامت بودك تمس » بس وحدشت 5 ازبلا » 
و بیکانگی ورر از يعن © و هر كاه که نو حو شحال شوى بو اسطه عافیتی که به تو 
بو ندد 4 پس‌هر آینه غمحین شو ۳ بر بلابی که به نو روی حو اهد نهاد <ه عافيت رأ 
باز کشتش به بلا ومحنت است ؛ و هر گاه که خحو شحال ساعت ترا امیدهای دراز » 
بس تو خود را غمگین ساز به نزديك‌بودن‌اجل» زيرا که نزديك آمدن اجل وعده‌گاه 
امل تیه 

حبله كردن در کارهای صعب يعنى مثلا نادشمنان یا در حدق و غوعا وهار 
است ازشدت كردن بامردمان وستیزه نمودن با ايشان ؛ و آهستگی‌نمودن وصبر کردن 
درمهمات بهتر است ازشتاب كردن در آن» ادانی کردن درحنکث و نادان‌بودن در آن» 


بهدر ازعمل داشتن وعا قل بودن است در امضای آن . 


اب ع : رو اذا فكرت فى نفسك وعدوها استغنيت عن اللو علا ضع جر . 
ا عر اضافه دارد : « واكرم اجلك أصحية الساشين . ص +۸ ۰ 
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*# __.س____ و و 

فك ركردن درعاقبت جنگ که آخر جه خواهد شد ازفتح وشکست » سرماية 
جز ع" است يعنى عاجز و تا تو اد < شدن > واز دست کذاشتن : 

ای آن کسی که 5 ال جنک هن کت حباه کن دجنک تاصر فه ری وفکر 
مکن درعاقست حنكت كه حه حيز پیش خو اهد آمد در لاخر که البته حواهی کر یخت . 

ضعیف تر حیله‌بی وسهلتر اندیشه‌دی و کمترحاره‌اندیشیی در جنک وغير جنگ 
نافح نر و «هدر است از فوی ار و سخت‌نر شدای و سختیی که كنى 3 ف دش شوم صير و 
آهستگی که در کار ها كنى فا بده‌مندتر<ر است > از یشتر شیابزد که ورن و رری . 

آمدن دولت قاصدوفرستادة قضاى ميرم است که‌برسی ان دو لت تحو اهد اهمد . 

هر گاه که پادشاه رأى و تدبير حود را که يافته است بجد كيرد ومحكم شود 
که غیر آن نمیکنم هر آینه بوشيده و پنهان شود بروی [ع ب] رآیهای حق دانایان و 
لك ار أل درست دبکر ان : 

حرام است برشنو نده » دروغكوى دانستن كو بنده » بعنی كسى كه سخنى بيش 
کسی نقل می‌کند روا نیست شنوندة آن سخن را که به او گویدکه تو درو غ‌گوبی 
در آن سجن 4 مكّر در سه موضع لعدى سك سخن که يكؤيد که آن هر سه سعدن ناحق وو 
درو غ حو اهد بود الىته 4 يكى آن که این را بکو بد که : نادانی در میتی که ود او 
رسيده بود صبر کرده است بعنی ادن درو غ خدواهد بود که نادال صبر در میدب اکن 
ياتواندكرد واين نصيحت بز ركّيستكه باين نوع زبان و باين طرز و روش ازسخن 
بزرکان را می کند و مى كويد و ازین سخن ادن معنی می‌خحو اهد که بعادت ادانی 
في بايد که بر امضای مصیبت صبر نکند وحاصلش ابنست که عاقل | نست که هر گاه که 


برو مصیستی روی نهد » او در آن مصیست المته رک ار نکند جه <اره دارد 


. متن : جدع‎ ١ 
متن عربی اضافه دادد : «التانی فیما لا تخاف علیه اللوت افضل من العجلة الی‎ -۲ 
» ۰ ادر ال العمل‎ 


م ع : «والدهاء رسول القضاء المبرم » در حاشية ص و ى بجای دهاء : « وا لدو لة» 


احمد دن محمد دن هسکو به ۷ ١‏ 


بجز شمائت بدخواهان و خوشحا 5 دشمنان و حزد و اندوه دوستان و ظاهر شدن 
بی‌حوصلکی او ار همکنان و اننها سه مصست دبک اند که اور | بيش و اهد آمد» بيس 
صبر كردن بر يكك مصمست بهمر است نا آوردن سه مصست برسر خود: دوم نكه 23 
کضین ان رأ بكو يد که مرد ع قل دانازى شعني کرد ب کسی که ب4 وى نیکوبی کرده 
ووه زاین وا سد تكذيب كردن روا هست ومی توان کرد وابن نیز برهمان‌منو ال‌سخن 
5020 يعنى اين همه درو 6 است لاكة مى بايد كه دروع باشد زیرا که 
مرد عاقلى را که کسی با او نیکوبی كردهباشد البته آن مرد عاقل به اونیکو بی‌خواهد 
كردن جه اين امر بديهى اولى است مكر آنکه به قضاى الهى نوعى دیکر شود ؛ 
سيوم اينكه اگر اين را بكويدكه جمعىكه حامى و نگهبان کسی بودند پنهان شدند و 
حود را از حمادت و تسار داشتند > ابن را سر حدر هسی ذو أي دود »؛ مسر 
ابن است که می‌باید این نيز دروع باشد . 

سه حير است که فساد وتباهی آن را ود 1 حيله از حبله‌های د شا ره اصلا ح 
نمی توان ود ۰ يكى دشمنى که در ميال خخو دشاو ندان و افع راشد 4 دوم بحساا 5 
درمیان هم پیشه‌ها وافر ان و امثال مردمی که در امور دنيوى باهم برابر بأشذك حجنأ رکه 
قربی هست ‏ گفته‌اند: القاص لا بحي القاص و به فارسی گفته‌اند که : هم بيشه 
هم الدشة ۳ دشمق است ؛ سيوم عيب و قصوری که ۶ رأى وعمل ملو لك وحکام با در 
امور ديكر ادشان مثل حوی و عادت اشان <ر باشد > زر بر | که موك نصحت را 
را نمی‌شنو ند و بر نمی تابنك . 

وسه چیز است که برعکس آن سه چیز اول است یعنی‌صلاح وخوبی آن را 
به فساد و تباهی نمی تو آن آورد رب هيج و ع [۷ ۳ ازمکر و حیله : نی عبادتی که در 
علما 3 دانابان راسخ باشل ؛ درام قناعتى كه فر ده فى که هدادت به راه راست طبع 
دافته بأشند مثل اولياء الله وبزركان ددن » و افع باشند 1 سيوم سخاوتی و بخششی که 


٠ ٩ ع: «والقناعة فى المستیصرین » ص‎ ١ 


7 جاو دان خرد 


سه حجيز است که ازان سور نمی‌تو ان شك: بکی‌عافیت که معنی آن معلوم است 
یعنی بعافیت بودن وعافیت داشتن » دوم زندگی وحیات جه هیچ كس از زنده بودن 
سير نمیشود » سيوم مال دنیا که هرچند بیشتر باشد اهل دنیا بیشتر از آن می‌خواهند 
وسير نمی‌شو ند . 

هر گاه درد وبلا از آسمان دا بر کسی فرود آید دوا وعلاج آن کردن محال 
و عبث است » هر گاه که حدای تعالى چیزی را مقدر و مقرر کرده باشد که البته آن 
حيز بشو د با به کسی بر سرد هر آينه برهيز كردن بندکان وحلق خداى تعالىاز آن مدال 
وباطل اهنت .. 

وت دو الی اهات مر كت و اجل و دد دردى است مال و امل هی أميده_اى 
دور و دراز . 

سه حمز است که وحود آنها موحبت خوشحالی حاطرهاست در د نبا وسه حيز 
است که وجود آنها موحب غمکینی حاطر هاست در دنا » اما آن سه حيز که وجود 
آنها مستلزم خوشحالی است در دنیا : یکی راضی شدن‌است به قسمتی که الله تعالی 
در ازل رای بنده کر ده است خواه اندك باشل جو اه سيار » دویم عمل کردن است به 
طاعت در وت داشتن دعمت ) سيوم در له اهتمام كردن ف بر ای روزی ور دا حه 
روزی فردا خود خو اهد رسيد ؛ واما آن سه جيز که مستازم عم و اندوه‌است دردنا : 
یکی حرص بسیار است » دویم چیزی سوال كردن وطلبیدن است ازمردم به الحاح و 
ابرام » سيوم تمنای چیزی کردن که آن شخص آرزو کننده را بشیمان از آن تمنا کند 
بعنی ديف و دریع حورد که اآرزو کر دم . 

دنیا چهار چیزاست و بس : یکی‌عمارتها " دویم زنان‌عوب» سيوم زر وطلاه 
چهارم سرود و آواز خوش . 

چهارچیز است از مشفتها و بلاهای دنیا : بکی کثرت عبال؛ دویم کمی زر ومال» 
سيوم همسایة بد » چهارم زن خیانت گر . 


سختیهای دنیا درچهار چیزاست : یکی‌بیری‌با تنهایی‌و بی کسی » دویم بیماری 


احمد‌نن محمد دن هسکو به ۹ ١‏ 


ومرض‌درغربت وشهرهای بیکانه» سيوم قرض بامفلسیو بی‌چیزی" ۰ چهارم دوریر اه 
با پیادگی . 

زد نيك و کار صلاحیت شعار » استئون دين شوى وموجب معموری خانة اوی 
وباری دهنده برطاعت معنود است . 

شخص را مرد دانای کامل نتوان كفت یعنی تمام عقل نیست اگر به غزا و 
جنگ رود و حال آزنکه به ر نی عمرد نکاح سلدّه را شب و کدنحد| ناشده و از زد حود 
محظوظ نکر دیده ره جنگ ۷ ب رود » همحجنين ع قل کامل يشت کسی که اد 
عمارتى نهاده باشد و آن را تمام ناكرده ودر آن‌نانشسته به جِنكك رود يا آنکه زراعتى 
کرده باشد و آن را نادرو بده کذاشته به حنکت رود . 

سه جیز است که‌عوب لت که هيج مرد عاقل ه ركز آن سه حیز را فراموش 
کند" . یکی فنای دنیا و بیوفایی آن را ؛ زیرا که دنيا البته برطرف خواهد شد و 
دولت ومال وعز واقبال آن باعکس آن به هیچ كس نخو اهد ماند » دویم تغيير احو ال 
دنيا را يعنى باید که اين را نیز فراموش نکند که عالم هرساعت به رنگی برمی آید 
و همیشه يريت نظم و ای گت زیر اكه عالم متخیر است البته و صرف احوال او 
آنا فاناً می‌شود » سيوم آفتهای دنيا را که امانی از آنها نيست . 

سه جيز است که به سه جيز نمى تو ان يافت : يكى توانگری و مال دارى دنيا 
را به تمنای صرف و آرزوی محض نمی‌توان یافتن وممکن نيست حاصل کردن بلكه 
سعی بليغ مى بابد کرد و دست و پای بسیار می‌باید و توفیق الهی و تعدير ایزدی نيز 
بايد که رفیق باشد تاتوان يافت . 

دو یم جوانی را به حضاب نمودن و رنگك ريش كردن نمی‌توان یافت . 

سيوم صحت بافتن از مرض و سماری را به دو اها و داروها نمی‌توان یافت 


بلكه بمحض عنايت الله تعالى است . 


يات من 2 ککنیی. 


۲۰ جاديدان خرد 


چهار خحصات است که هر گاه که الله تعالی آن جهارحصلت را به تو داده باشد » دیگر 
هر صهتى وحالتى كه از تو فوت شده باشد يعنى نداشته باشی ترا هيج زیان ندارد : 
یکی باك بودن لقمه وطعمه ازحرام وازكثافت » دوم حسن خلق وخلق يعنى نيكوبى 
صورت وسیرت » سيوم راست گفتن‌سخن» چهارم نکاه داشتنامانت #ريدم به دیانت» 
چنانکه خیانتی درضمن آن نباشد , 

شش جبز است که برابری می كنك ره تمام دنا 

یکی خوردنی گوارا بعنی‌طعامی خحوردکه به خير وخوبى گذرد وزيانى نرسد» 
دویم صاحبی ومحدومی داشته باشد که ۳ او مسشُفق ومهر بان داشد جنانکه کفته | ند : 

0 يأرب مياد كس را محدوم بی‌عنابت ( 

سيوم فرز ند نیکو کار که خلف و بردبار بود » چهارم زنی که موافق طبسع و 
حاطر خو اه دل داشد ؛ پنجم سخن محكم لعنى هر جه یکُو بدبرسر آن بابستد و به عمل 
آورد 2 دایم سخنان محكم معقول كو بد ب4 سيذؤزان سهدت بى معدى تامعقول 4 جه 
کلام محکم که گفته است احتمال این هردو معنی دارد » ششم عمل کامل درست که 
دور أى و دیسر منز ی و سیاسات ملکی غاط نکند . 

صيقل دادن شمشير را وروشن و تيز كردانيدن تيغ را بی آنکه اورا ازذات و 
اصل او جوهری ۷ دا شد عسث است بلکه حطا وسمسحاست )»2 وهمحنين باشیدن دانه 
پیش از و وت رراعت 355 رمين شوره جهلمه.حض ونادانى صرف اديت [۸ ١‏ جنا نکه 
گفته‌اند : 

زمیسن شوره سنیل بر نار د درو تخم عمل ضايع مگردان 

2 فرمودن او اسب مسن سر کش رأ که .4 و امن و دربست سیر بر اه کم 

مخت کشتاان 12 اسح" . 


تح ب و ار ی الريك مرش ۲ کی 6 1 لد 
اسر مدن : وفر مو دن و است کر مسن سر کش راد 3 2 ۱۳۳ وحدملك الصعب المسن على 
الرياضة عناء» ص .١١‏ 


احمد دن محمد دن مسکو ده ۱ ۳ 


راهنماى مخلص » بحهيقت » راستى و درستى طبع غر دزی ان ال 

يشو ای مشهق » سحن رلک ام 

ر نج ومحنت سحت )2 تکلف کر دن کسی به عادت وخوبى اس اه الف عادت 
وحوی درطبع آن شحص تباشد و ده كلوق حو د رأ بر ان دارد 4 رحج و محنتی که ره 
و اهش حود کسی بر سر حود اورد و بروی کردن أو وتابعست مودت او مر کسی رأ 

۲ 4 4 

از از طبعی درست و راست ندارد . 

درد بی‌دو | رعنایی " ای اس که از طدیعت آدمی زادرده شرد ه باشد بعخی 
بدخحو بیی که مادر زاد باشل ۰ 

جراحت بی‌مر هم بعنی رحم درد کننده‌بی که مر هم راحت رساننده ندارد زن 
رد ات + 

بار گران عبارت ازغضب است . 

سه حجيز اصست که حور بی انها در سره محل الدر : من مو اس لور با نفس در 
وقت گرسنگی يعنى صبر فرمودن نفس به نرمى < و > ملايمت و مدارا نمودن با 
او در آن وفت 4 درام راست گفتن درشأن کسی که ازو رده باشند و با او در مهام 
عضب وبى لطفى باشند » سيوم عفو كردن در وقت قدرت » بعنی بخشیدن کناه دشمن 
در و قتی که بر وى دست دابند و فدرت انتقام کشیدن ازو داشته باشند» ارى در عمو 

عاول 1 تبك که سه حيز زأكية 3 يكى ع حيزى ار زو كنك كه مناسب او 
ترا شد و ره دست او نما نك و امد جبزی تند که مردم ملامت کنندش ار ان ام‌یدو اری» 
دوم أنكه جبزی از کسی نطلمد و سو ال وید که بتر سد که ميادا ره او ندهد و اد را 


از وی دريع دارد ؛ سيوم اد که ضامن شود و نعهد زکند جیزی را که از عهده ان 


- ع : « الدليل الناصح غريزة الطبع » ص ۱۱ ۰ 
أ ع : «العناء المعنى تطبع من لا طبع له» ص ١١‏ ۰ 
ا متن : عنایی . ع : « الداء العباء دعونة مو لودة » 
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نه بر آید يا کسی را که بروی اعتماد ندارد وقادر نیست بروی و بدست آوردن وی . 

سه حیز است که باوجوو" آن سه جين آدمی را پریشانی و محنت و غربت ۱ 
سنا يكى ادب نيكان داشتن و قاعده وآداب را نكو دانستن » دویم نگاه داشتن 
هس از اددای مردم » سیوم برهیز كردن ازفتنهها و آفت‌ها وازمحلى که مو ضع شاث 
و العتمال تهعت واشبهه باشاه 7 

هشت دصلت اسّت وه از حمله طبع حاهلان و <وی و عادت ادانان است : 
اول غضب بيجاكردن يعنى غضب كردن بركسى بى آنکه جایگاه غضب داشته باشد ) 
دویم چیزی بخشمدن به كسى 45 مس حدق آن زباشد ؛ سيوم تعب دادن بدن به ردج و 
آوردن ان درحابهای عيدث كان وناسزاوار ( چهارم کم‌شناختن ۸ ب] ۳ ناشناختن 
مرد دوست خود را از دشمن خود » پنجم راز خود را به کسی گفتن وسیردن که لابق 
واهل آن نباشد 6 شم اعتماد کردن به کسی که اورا درسختی وسستی نیازموده راشند 
وتجر به وامتحان او نکرده باشند » هفتم نیکو ظن بودن يعنى اعتماد نیکی داشتن به 
کسی که نه اورا عمل بوده باشد ونه وفا » هشتم سسار كد سخنان هو ده بى نفع 

هر بادشاه که ظلم نماید هر آینه از خوبى معنی بادشاهی ببرون أدد و از باند 
معذى آزادی و رات بدر آمده به بستی <رص و نقصان درل ذاتى كر ايد و شباهت ۳ 
غلامان و رعت درد اصلی وبستی همت برد | عزنبية 

هر گاه که و 3 ازطبايع رون رود هر آينه بلا بجای آن نازل شود » وهركاه 
که امد ازمردم فوت شود < و > اعتماد بمیرد هروه کیت کشوق و انته‌ام در طبا یج 
زنده کردد و جای آن كيرد » هر گاه که خيانتها آشکارا شود بر کتها ازمیان رود با 


7 یرو بد است که موجسا حد آفت > حنك جيز باك ارتم هزل و مزاح 


احا متن : بافجود با آن . 
5 متن : محنت وعرنیست . ع : « ثلاث لیس محهن غر به » ص #1 
۳- متن : باشند . 


اليك دن محمد بن مسكو به ۳۳ ۱ 


فت حك و استقامت است » درو م دضمن راستی است ؛ <ور و ظام راب كنندة 
عن امت اديت . مس با دد د ليت اکه هر یادشاه که بامردم هز تما دك ومزاح کند هس 
او از دلهای بند کا بش درو د » و هر بادشاه که نکند آنیجه کُو رد رلکه راه كدب و درو غ 
يويك در نظرهای مردمان سيك شو د و فدر اوبست کردد» وهريادشاه كه باخلاق ظلم و 
جور آشکار | ۳۳13 هر آینه بادشاهی او سر آید وضایح وتبأه كردد ۱ 

حزم كه عبارت|از تدسردرست و دوراندیشی‌صوابست 4 عندمت دانستن فرصت 
است و بجد گرفتن هرکار در وقت قدرت است و ترك کردن صبر و تحمل وتاأنی و 
آهستگی است درشآن شغلی که عوف فوت" شدن دارد جنانکه دانابان گفته‌اند : 

5-5 صت وفقست كه دار كه سودی دهد 

نوشدارو که س از نش كلك به سهر ات 2 

سرداری وحکومت تمام دمى شود الا رد شين نشت نيك و كردن بعنی هر سیاست 
را به میج وموفع دود تمادد ونه زباده از قاعده 3 و نه کم قر ما دد و ده بيس 
از آمدن وقفت كويد ونه بعد از کدشتن وفت کر اید 6 هر که طابکار سر داری وخو اهان 
ار ركئ است بايد که #ر و نج و ألم آن صدر کیت و تحمل نما دد حه به تحمل مخت ها و 
صیر برمحنتها 3 سردارى واجب ولازم می‌شود و بزرکی نا فك ومستحکم میگردد) 28 
به نيكو بى نمودن با مردم و بخششهای زناده برطلبهای ايشان كردن قدر سرداران و 
بزرگی و اعتشبار اشان درميان جهانيات بزر کت ونامی مرشود ) وبه عاقتهاى" صالح 
کارها با کیزه می كردد ١‏ 

سه جيز است که ضايع است و به هیچ کار نمی آید یکی تدبير صوابی که 
کسی داند و كويد و هیچ كس ازو قبول نکند » دوم سلاحی مثل ]١ ٩[‏ شمشيرى با 


حنجری ر نیزه‌بی که نزد کسی باشل و به آن کار نکند واستعمال ان ندما دد ) ۳99 رر و 


ا مدن ۳ دوف اشست قورت 250 دارد ۰ ع : «وترك ا لو نی قيمأ بخاف عليه الفوت» 
1ه 
لال وبه خلعمتهاىكارها با كيزه ف رذق ع:" وبصالحالاخلاقتز کو االاعمال» صر ع 


۳۲ جاویدان خرد 


مالی که نزد کسی باشد ودر وقت ضرورت که جوع بايد کرد ان رأ خرج نکند . 

بربادشاه واجب است که به سه خصات عمل نمايد : بکی آن که درحین غضب 
عقوبت نکند وسياست نفرمايد» دويم آنکه کسی كارى نيك كرده باشد بشتاب و تعجيل 
صله وجادزة او دهد وعنادت والتفات به او بز ودی ود ریسکا پیش از آ وكفينو زفق 
سیوم آنكه در عمل كردن ده آن حیزی که فى الحال حادث شده است صير و تحمل 
ورزد وشتاب وتعجيل نکند تاعوب بفهمد زيرا که در تأخیر كردن عمو بت کناهکار امکان 
عفو كردن از وی هست وعفو كردن از گناهکار بهتر ازعقو بت کردن‌اوست » ودرشتان 
2503 وتعجيل تمودن دراحسان وصله و جايزه به مکو الع تعلیم كردن رعست است 
رد اینکه شتات کنند به اطاعت سلطان رد مال و هس 6 و تعلیم داد 5 شر اشيت ۸5 در 
طاعت ساطان شتات ورزدد ؛ ودرصیر كران درعمل به <و ادت کشا وه شدن راه 7 
و ندسر است ار وی که در آن باب 4 بايد کرد و روشن شدن راه صواب است بر او . 

کسی را که امر ماشخلق بيس آمده راشد و راه ند بر آن بر وی يوشيده بود 
مانند کسی است که مرواربدی ازو کم شده باشد و خواهد که آن را بيدا کند يس 
صمحنا نکه طر بق بیدا کردن مرو ارید کم شده آ نست که هر قدر اك _ که در انحا مرو ار بد 
کم شده است - بوده باشل » بردارد و جمع کند و یکُو بد که همه در آن باب فکر کنند 
و تمام آن سخنان ادشان را در سمل مومسم آن تدبيرهأ رأ بسئو د و بعداز آن حود به فکر 
صائب حجو د آنحه از آن ول بير ها بكار او مى آ بد ركو ديّدا و آنحه بكار نمی | دد سندازد 
وقبول نکند تاتدبیر درست از آن روك اند و بدان عمل نماید . 

بافکر وندبير صواب هیچ پستی و افتادگی‌نیست یعنی درهر کاری که افتد اگر 
فکر و تدبیر کنند هيج قصور در آن کار روى دد هد واكر ثل بير زکنندا احتمال فصور 
دارد وهيج شرفى يعنى هيج سعادتی وخوبیی با عاجزی و زبونی نیشت لم 

حزم که فکردرست و زد بیر صو ابست‌مر کب علاصی است يعنى اسب سو ار لی 


2 ((ص«۰9ب۰ ل ا اع وت تزا 
بع ی از 


احمد دن محمد تن مسکو به ۵ ۳ 


است از برای حصول مطلوت » بعنی در هر کار که دسر را راه دهند آن‌کار به بر و 
خوبى تمده دهدوحاصل شود» وعجز و ربو !ی در کار موجب محروم بودد است از 
حصول ۲۰1 

جهار خصلات است که در بزرکان د ما موحب بستی و دون همعتّی انيت : اول 
01 و عظمت نمودن با حلق [ه ب ] حد | لعنی تکیر کردن و دما ع داشتن حجنا نکه 
ديكرى را نيسندد » دويم نشستن بايسر ان ونورسيدكان وطفلان و خردسالان و زنان 
وعم لكردن به قول ايشان » زيرا كه خوى ايشان مى كير ند » سيوم مشورت کردن با 
سير أن و زنان و عمل كردن به ول ابشان » چهارم يك کردن اموری که ره أن امور 
حنان محتاجند که می بابد که بدست خود کنند يا درحضور خود کنانند . 

بادشاه پادشاه نیست تا نان از زراعت خود نخورد و میوه از باع حود که 
درختانش را خود نشانده باشد نخورد" وجامه از بافته‌های کارخانه‌های ود نبوشد 
و زنان از شهرهاى خود نكاح نكند" و برجهاريايانىكه از نتاح اسيان خود باشند 
لقان نم دا ! 

حكم اين سخنان 45 مد کور شد وميشودراست نمی‌شود إلا به دسر صواب 
وتدبير صواب ب4م نمی ر سد إلا ره مر کت کر كن ورأى ردد » ومشورت کردن ورأىق 
زدن بابد که باوزیرانی مخلص ناصح باشد که‌اشان لابق وسزاوار رتبههاىوزارت - 
1 دار دك - داشند / 

ری گر مي‌طلب بر کسی که‌از تو يايين تر است به فضیلتی وزیادتی که‌ترا بر وی 
هست »© و بر کسی که مثل و ما ار نوناق وراستی که‌توورزی» و بر کسی که از 
تو بزرکتر و بالاتر است به تعظيم و بزر گداشت او » تا فرا گرفته باشی عنانهای 
محکم تدبير ۳ 


برعاول و اجب است که حمّد ان حی را 5-5 آورد : 9 حی الله تعا 7 راو 


- متن ننوشد . ع :«حتی يأكل من غرسه .» 


زا ع : « وينكح من تلاده » ص ۱۴ ۰ 


دس سس سس سس سس سس ا يسيس 
58 جاد يدان جود 
دپ سس سس اس ةي يلت 2ت شر 


آنباشعات كه تعظيمو بز ركداش تكند خدایر اوشکر آن حضرت بجا آوردکه نعمتهاى 
غبرمتناهی ارزانی داشتةٌ اوست » دويم حق‌بادشاه وقت را كه منت عدالت ورفاهيت 
و امست در همه دارد وحق بادشاه برخاق نحل | ات که او ر | وفرمان او ر | طاعت بر ند 
و با اواخلاصورزند واكر ره جيزى و کاری مشغول شود که سذك دده تبأشك حق نصحت 
از محضص اعلاص بجا آورند ؛ و از جملةً حقوقی که عاقل بر نفس‌خود دارد یکی آنست 
که جد وجهد ورزد درخیرات بعنی در نیکوبیهایی که ممکنست اورا کسب كردن آنها 
وسعی کند آنها را كسب نماید » دویم اجتناب از بدیها نمودن یعنی تا تواند آنچه در 
راه خداى تعالی گناه است ودر نظر پادشاهان وسایر حلق خداى بد است نکند وبجا 
تباورد ؛ و از حمله حموقی که آشنایان محب و دوستان مخاص و صاحیان هم شس و 
اختلاط کننده‌های عاقل را برعاقل هست دو جيز است : یکی آنکه با ايشان وفا کند 
ده محیت و دوسنی لعدى ابشان را از دل دوست داشته دا شد و دردن دوسمی و فا لايك 
لعدى دوسی رأ تمام كند وباخر رسا رل ودرهیج ووت بی‌و فابی نکند : دو دم آنکه 1 
ابشان بذل معو نت کند يعنى آنقدر باری و هو ادار ی که در وسح و توانابى او باشد 
۳ ابشان تاك وده تعصیر از - ت] خود راضی نياشد اق حمله حفقوق عامة مردم 
لعنی تمام مردم که برعافل است حخحواه عوام خواه و اص » دو حمز قرب این 
مشت اكه ه ركز ابدای او به کسی از ابشان نر سد و ا کر ممکن باشد که در سل عنان هس 
خود را درآن اننا بكيرد و نکداردکه از وی ابدایی رد ۳ از حلق حدا بر سيد ٩:‏ دوم 
آنکه بامردم عالم نيكو معاشرت كند يعنى به خلق عوش ولطف وكرم باعلق خداى 
معاش کند وسلوك نمايد آرى (شعر) : 
به خاق ولطف ت-وان کرد صيد اهل نار 
و ۷ رد هر 45 و 


۲ ٠ ص‎ 5 


اس متن : رسد . 
0 و فا وعهل 5 ياشك ار بیامو ری و کرانه هر که لو بینی متدکتوعه وال 


( دیوان حافظط باهتمام قز قايق 1 ص .۰ 0 


اجون دن محمد دن هسکو به ۳۷ 


تمام نمى شود مرد الآ به جهار<يز : يكى قديم بودن در بزر کی و اعتبارخا نو اده » 
دويمكوجك بودن در نفس خود و سبك روح بودن به طريق حردسالان" » سيوم 
بى در بودن مال و زر دنا در نظر او ومحظوظ ساختن‌مردم‌را از داد و دهش» جهارم 
راست گفتن بيش مردم"ومشهور كردن خود را به راست‌گویی نه به دروغگویی . 

هر که را متکبر و مدمبع نكرداند مالدارى وتوانكرى دابا » وزبون و 5-5 
نشود در بر بشانی ومفاسی» وشکسته‌نشود درمصیبتهایی که اورا بيش آید یعنی مردانه 
و آزادباشد در وقت حاول مصیبتها و بلاها » وايمن نباشد از گردشهای زمانه که هميشه 
به يك طرز و طور نیست » و فراموش نکند عاقبتهای کارها را که آخر هر کار به 
غير احوال و بر سا 1 اوضاع است سن بتحم_ق و درستى كه آن مرد که امن م 
خصات دارد درم‌ردی ومردانگی تمام اسلبت» م 

کمال لعدى تمامی آدمی درسه حيز است : بکی وه بودن در ددن اعدى دا نا 
بودن وعلم ورزددد بجهت دنندارى » دوم صبر داشتن بر مصیبتها و بلاهابی که به آدمی 
ازحوادث فرؤود ايد » سيوم ند بير بعكو" درمعاش داشتن که اسر اف‌نکندو بخل نورزد 
وود را محتا ح و بر بشان نکر داند 5 

بر برهیز گاری وتقواى مرد به سه حصلت‌او استدلال‌می‌توان کرد يعنىهر كس 
که سه حصلت دارد ادن سه خصات دلیل اند بر تهوی و برهیز کاری او : 

يكى تو کل كردن او باخداى 5 7 درجيزى كه به أو نر سیده باشد و خو اهد که 
برسد يعنى با عدای تعالى و اگذارد و اکر برسد يا نرسد از خداى داند وخوشحال و 
غمكين دشو د به هر کدام که برسك » دویم حوب راضى بودد يعذى سيار خوشح_ال 


بودد در شان هرحه به او رسد » سيوم خوش صبر بودن ازانحه از وی فوت شده 


أت مدن ً خوردسالان 1 
کل «ناس» دو شته شق اتيت . 


7 ع : «وحسن | لمقدیر 7 المخشه . 6 


سس سي ييف سس قح ١52‏ ب1829-2ه٠2لىيميييحيئاٌ‏ 0 
۳۸ جاوبدان خرد 


اس 


داشد بعنی جز ع و فز ع نکردن در هر حه از وی فوت شود که نيك نو ده باشد و سبار 
حو شیحال شود اكر فوت شده » بك بوده باشلا 

بلندی انمان درجهارعصات است : اول صبر کردن بر احکام الهى بعنی مشکلات 
عبادت را مدل روزه داشتن ايام تا ستانهاى گرم رأ مثلا ويه ححرفتن از راههای دور 
صعب و حهاد کون با کار وی حال و مبلغهای کلی از حود ۱۰ ت] جدا كردن 
در راه خداى تعالی به زکات و صدقه دادن و نماز پنجگ‌انه را مع نوافل و سنن و 
طهارت وغسل و وصو و کیان وبا کیز کی در اوقات حود كردن بر دود مدا کر و 
بر محنتها و تلخیهای این عبادات و ديكّر احکام الهی از نک ح وطلاق و حدود وجنابات 
وغیرها صسر نما دك وتا وقت وفات بر نکّردد وبی‌طاقتی 27 ؛ دوم راضی بودد به 
فضا و قدر الهی ره هر حیز که داشدك ازنيك و دل وعدم رضا و ناحشنودی و ر مد در 
قضاهاى بل مدل فوت اولادواموال وديكر<وادث شاقَة ' صعب که برسر آدمی‌می آبد» 
سيوم اخلاص باخداى 5 9 در بنهان و آشکار | داشتن رف اد نحو که درتجمیی امور 
حود توكل باعد ای نها لون کند لعنی تمام احوال و اوضاع‌خود را از امور معاش ومعاد 
به الله تعالی وا گذاردکه هرجه او داند کند و اورا در آن امور اختیاری به نيك و بد 
نباشد و به هرجه آن حضرت کند از نيك و بد از ته دل راضی باشد ؛ چهارم استسلام 
مر پروردگار خود را (واین کلمه دو سه معنی دارد یکی‌طاب سلامتیو این‌مرادنیست 
اينجا » دویم طلب تسلیم و اراده و مسلم داشتن و ادن نيز مراد یست رلکه مراد او 
انست که خحود را تسلیم در وردکار خود کند به طريقى که در معنی تو کل گفتیم بعنی 
هرجه آن حضرت برای او خواسته باشد و کندو کرده باشد همه را مسلم دارد وقبول 
کند و اذعان نمايد و کردن نهد از روی كمال اراده و انعلاص واعتقاد » و به نيك و بد 


چون وجرا و کم وكيف در دل نگذراند وبرزبان نيا ورد) . 


۱- یعنی برفوت چیز نيك جزع وفزع نکند وبرفوت چیز بد خوشحال نباشد . 
نت ممن 5 رافع نو افل ی 


۳ مین : 2 


مين دن معدمال دن مسكويه ۹ ۳ 


ددن را هيج حيز عوص ست و بدل ندارد وماحصل‌ادن سخن آنست كه دان 
را وت با رد كاهداشت و احکام دی را از ته دل قبول بادك کرد و معتضای آن رأ 
بحای بادك آورد که ار تعوث باه مره ده اهمال و اغفال ۳ انكار و اصرار دان رأ از 
دست دهد ونر لک آن کنند هیچ حيز ازحیزهای دنيا عوض آن نمست نه مأك ومال و 
نه دولت و افبال و نه فرزند ونه عویش و تيار و مادر و نه يدر و برادر و خحو اهر و 
ه هيج چیز دلگر و ایام عمر را نیز هیچ جيز بدل نمی تواند شد و نشس آدمی وت 
هیچ حیز عوص و بد لش بيست » بس مى بايد که 1 وم دين و عمر و نس عود را 
غنیمت داند ويقين داند که اين سه جيز بی‌بدل وبیعوض‌اند . 

ز عمر تا شسی هست کار عویش ساز 

نفس جو رفت جه سازی اكر نيايد باز 

هر که رأ شب و رور » جهارياى عور در سو اری او و ات براسب شب و 
روز سو ار است بعنی هر كه ما تحت فلك قمر است هر آبنه آن اسب او که عبار نست 
از شب و روز اورا برداشته به راه می‌برد و سير می کند و اکرجه آن شخص خحود 
[۱ ۱ ره راه ارود و سور نکند وحاصل ابن معنی ادنست که عمر در رفتن‌وسیر كردن 
است واکرجه آدمی به راه رود وخفته باشد . 

هر كس که جمع 9 ميات سخاو دمأ بعنی‌هم سخا داشته باشد و هم دمأ 6 پس 
و ساخته است هم ازار خود را وهم ردای خود را (و ازار هم تنبان و شب جامة 
دو مه را مر دوه وهم حادری رأ که کسی رف آن تمام بدن دود را بيو شل و روا 
به ممدار دو سه کر بارحه سفرد است ار اج يأر يك ۳ کنده‌بی که در هندوستان 
آن را دويته مىكويند و در عربستان صلحا و اتقيا بردوش خود مىكرفتهاند وكاهى 
به جای فوطه و لنگی‌ها به جای ازار نيز برمیان خود به عرض‌می بسته‌اند جنا نکه ستر 
عور تین کند وما سر زانو اند 6 وحاصل اين کلام آنست که هر كه هم سءخا و بخشش 
داشته باشل وهم حبا و شرم 4 هر أينه عرص وناموس خود را ,4 حو بترو نیکو تر و ی 


© .۰ مه 
محافظت کرده ونكاه 4 اظ يه ينك . 


سس يسيس 
99 جاو بدان خرد 


ا ,ع ___ < ۳ ح 

وهر كس که باك ندارد ازشكادت مردم هر آینه قبول کرده است کم فى حود 
را واقرار واعتراف نموده است به کم اصلى وبد اصلی خود . 

وهر ۳ که به بخشیده خود رجو اع کند لعنی جيز ی که به كسى بخشيله باشد 
ازان شخص باز دس بطلبد با باز يس ازو بگیرد هر آینه برحود محکم کرده پاشد 
ملامت خی وعیب جویی مردم را . 

جهار حير استكه کم انها سيار ایمت‌اس بعی دود والم دوم هر و احتیا ح» 
سيوم عيب وعار » چهارم دشمنی وعداوت . 

هر که قدرحود نداندپس‌هر آبنه در دانستن قدردیگری حاهل ترو نادان‌تر است. 

هر که أنا کل از کار حود مضطر شود رد کار عير حود 4 و ابن رأ (4 دو معدى 
حمل می‌تو ان کرد بکی ارنکه هر کس که ابا کند که از برای حود کار کند هر آینه 
بی‌اختیار برای دیکری کار کند » دوم اين که هر که کاری داشته است مثل صنعتی و 
و ببشه‌(ی و از آن عان كنك ده آن صنعت را کات او مضطر شود که صنعت دیگری را 
کند یعنی ببشه خود سازد . 

هر که ازیدر و مادر ود عار کند با آبا کند هر آدنه رشد نداشته باشد و ار 
داشته باشد ازو برطرف شود و از دست او برود . 

هر که پیش دود دست تباشد ع برض عبر ود راز شود , 

باد کن ۳ هردو لت و نعمت زوال آن را و با هرعم وامعدونث برطرف شدن آن 
را كه ابن باد کرد بيشتر با ف رمى داد نعمت و دو لت را و «سلامت‌تر است از غرور 
و بی<بری و نزدیکتر است به فرج برطرف شدن عم والم ۰ 

هر گاه که عدالت زیاده نباشد برجور و ظلم » بيوسته بلاهاى رنکار كدت و 
آفتهای تغل ق کم ط روی دهد . 

هيج حيز بر ای برطرف شردن دو لت و عمت )© بدتر از ایستاد کی نمودن برظلم 
و مداومت کردن بر آن نیست ۰ [۱۱ ب] 


ارزوی عست فطح تلد اش آدمی را از هر حير و نيكويى و توه طمع 


حمل دن ميعحمل دن مسكو ده ۱ ۳ 


مانع است از هر ترس وبيمى» وصبر رساننده است به هر ظفرى / ونفس دعوت کننده 
است به هرشرى ٠.‏ 

رد اراده اصلاح معاش البته امر معاش حلق دوب ممشو د و اصلاح مى بد برد 4 
ويه راستى تو کل هر آدنه شحص مستحق رزف می كردد » و ده اخلاص درعمل آدمی 
مسب حى جر | ویاداش ميرشود » و ره سلامت بو دن ی از حسد و دمل و کمنه ملست و 
دوستى درسينه نهاده ميشود » وبه نگاه داشتن نفس ازحرامها به رضاى حق می‌توان 
رسیدن »2 و به کیت لعذى به دا نش و عهل بر ده علم از روی دل آدمی برداشته مى شود » 
و با رضا به قضاى الهى و به هرحه بيش فيط اكوا اذا يذثن افو آبنه‌رزنه كاي 
غاواشكوار می كردد 1 

آد مان ره معدار عملهای دود به مدا صب بأد می رساك » فض.اتها و «زر کمهای 
مردم و زياد شمهاى آدمیان بر یکدیگر وفتی اهر مشود که بلالی به کسی در سل و در 
آن طبرا کند با جز ع نماد . 

نیکوبی برادران بایکدیگر و قتی‌ظاهرمی‌شود که دوری ومفارقت ميان ایشان 
بطو ل انجامد ویکدیگر را فراموش نکنند وخواجه حسرو گوید : (شعر) 

عجب رسمی اشيت وهم آدمیز اد که دور افتاده رأ كم مى كنك داد 

وو عفل‌های مر دمان و 00 معلو م می شو د که بکدیگر 5 | امتحان و آزمو كسد 
و در 4۸ باب ار همه خبر كير ند" : 

ره سفر کردن‌ها امتحان کرده مشود حو ها و عاد نها و حلفهای مردم 3 و باوحود 
تنگدستی‌معلوم مشود سخاون وهمت مر دم ۸ ودروقت عضب ظاهر می‌شود ر استی » 
و به سيب انار بر نفس نی با وحجود احتیا ح خود به حبزی آن حوز را به دیکر ان 
دادن و حود تصرف كردن هر آدنه شحص مالك رقاب و صاحب كردنهاى معردمان 


مى شود لعدى بادشاه مى شود » و دك ادب للق مهم ره علم مى توات شد © به تااک فد 


اداع : « وعنك لب ه تتکشف ععول الرحال» ص ۶ بنظر می‌دسد متن فادسی 


بوعیح باشد که )) الخبرة ان 1 


71111 د ا اا ۱ 
۳۲ جاديدان خرد 


گت ,۳" ۴۳ سح 

حطاها و چیزها ی بدبيجا ازعيبها ياك وسلامت می تو ان كرديد » به زهد حكمت قا م 
می‌شود بعنی به ترك دنیا آدمی را حکیم می‌توان كفت » وبه توفیق الله تعالی بافتن 
کارها را می‌توان كاه داشتن » عزيمتهاى مردم دزد فابده‌های کارها و در آ جر کارها 
ظاهر می‌شود : به سبب صاحب راستی بو دد وت برامور د نما برد | مى توان کردن» 
ره ملاقات كردن تار با بکدبگر مها و دوستيها ميان مر دم زداد می‌شو د 6 بو اسطه 
اك د نما برادرى محکم می‌ما نل 

ازجملةٌ وفاست دایم يكديكر را دیدن » از سیب قبول كردن رشد عالم است 
سو از شدن به جهار بای عام يعدى ع 5-9 شدن برعلم بو اسطة راه راست بافتن عالم 
است برعلم 6 و اسطهٌ زاست. بودن, نیت است اشتیار کوزدن, ىحنت قن گو کار مش پا 
سيب مغرور بودن وفريس وبازی خوردن ازنفس است [۱۲ ]با از غیر نفس سوار 
شدن به در دا » لعنى به در دا ونكتتيم ارف سن و سفر در دا کردن ازبى عقالى اشتحف 

از حمله عزت حود داشتن است لازم گرفتن قناعت» از حمله بر كيها و استیلای 
مين است جادى كردن و شیحا] عت نمودن‌بر کسی که طمح مى کند «ردلن نو از حمله 
داخل شدن دود راستی بنهان اس و افع شدن يعذى در افتادن كي كين و برجيزى که 
عوام آن را نشناسد" بريده شدن از آرزوهای نفس موجب صحت بدن و تندرستی 
است » وبيرون آمدن ازكناهان مستازم ترس آرت است يعن ىكناه ناكردن مى بايد 
كه سيب ترس از آعرت وعذاب الهى باشد نه ازسبب امرى ديكّر» وافتادن در بلاها 
بو اسطه طلب زدادتی کردنهاست 4 هر که شیر دار الم رد بها رأ که مردم و او كردهاند 
در افته است نیکویی رأ نيز که با او کنند پیش او فدری وموفعی پخو اهد داشت . 

بر دده شدن جاهل از صحت شخص در اسر ی می کند ۳ بو سكن عاقل ۳ ا 

ه ركز بز رک وسردار نشود کسی که بام‌ردم حسدك وررد . 

کسی که تاحق می کند همه كس ۳ او حصمی و سیم 


ی مول کناب 


ات ع : «من مصافحة الغرد د کوت البحر » ص ۱۶ ۲ 


؟- ع : «ومن الدخول فى کامن الصدق الوقوع على ما تعرفه العوام» 


احمدین محمد دن مسکو به 3 ١‏ 


او لیترین ولایفترین مردم به اینکه به او انعام و احسان کندکسی است که حوی 
کرفته بأشد به انعام و احسان آن شخص . 
باری دهنده‌تر لن‌حیز ها برتيز کردنوزیاده کردن‌عقل» حيزى و اندن و آموختن 


و تعلیم گرفتن است از استادان » (شعر) : 


هر كه زر آموختن ندارد کت در بر ارد ر بحر و لعل ازسنکت 
و ۱ نکه داش نباشدش روری بسک دارد ر دانس آموزی 


روشنتر دلیلی برعل داشتن‌عا فل تدبیر ات نيك اوست. کسی که بامردم‌مشورت 
می کند در کارهایی که او ر| روی می‌دهد و کنکاش و دذ سر ازمردمان می بر سرد هر آینه 
از افتادن در بلا ومحیت و غاط میحفو ظ است » و کسی که در کار ها بد رای حجود تنها 
شرو ع کند هر آینه دلير است بر غاط و بی باك است از افتادن در ورطه محیت ٠.‏ 

هر کس که حيا بر وی جامةٌ دود را بوشانیده است هر آینه عيب اورا هم از 
مردم مى بو شا يك ١‏ 

نیکو ترین ادبهای مردمان آنست که مرد به ادب وفضیلت خود فخرنکند واز 
هنرهای خود نكو بد و بر کسی که قدرت و ز بردستی ندارد اظهارقدرت بر وی نکند 
و برعلم و دانش خود بجد باشد و سستى نورزد بعنی ه ركاه ازو عاسم اورا طلبند 
اظهار سستی زکند وعلم تخود را ظاهر سازد . 

سه طا بفها ند ازمردم ع لم كه اكر درغربت وشهرهاى بیکا نه واقع شو ند هيج 
١‏ التو و« ودشت نمی کشند وهییعکس از ایشان لطف و کرم ومال و درم دریخ‌نمی‌دارد: 
بکی مرد شجا ع که به شمشیر [۱۲ ب] وخنجر درمهلکه‌ها اقدام نماید و در معركدها 
ابواب مردی ومردانگی برروی عرض و ناموس خود نكشايدكه هر آینه این‌چنین‌مرد 
شجاع هرجا که رود و ده هر شهر که وافع شود ضايع نماند زيرا که ردم رأ 8 
شجاع غابت ميل و کمال احتیاح است » دویم مرد دانای عالم وشخص فاضل مکرم 


و 


که هر كجا که رود قدر و قیمتش دانندوجون مردم را به علم او حاحت است هر آينه 


"۳ ع : «اولی الناس بالفضل آعو دهم بفضله » ص ۱۷ . 


۴ جاویدان خرد 


اورا معظم ومکرم می‌گردانند » سيوم مرد شیرین زبان روشن بیان که مردم از شيرين 
زبانی و گرم بیانی ونرمی کلام وكرمىهنكامة او محظوظ و خحوشحال‌باشند که هر آینه 
او نیز درغربت!" کمال رعادت و عادبت دو لت مى با بد جنانکه وافع است ؛ پس 1" 
الله تعا در و وت قسمت حالات و سیم كمالات شحاعت دل وجرأت قاب و حاطر 
ره شما نداده باشد واززاتی ند اشته بود بس هر آدنه می با بد که درس بخو امد و علم 
ورزید وخواندن کتابها به درس‌ازشما فوت نشود زيرا که درس خواندن‌ادب آموختن 
وعلم اندوختن است که کسانی که بیش ازشما بوده‌اند و رفته و گذاشته‌اند از برای شما 
نوشته و قبد کرده‌اند و برشما آسان ساخته » به عواندن آن کتب عشل شما" زاده 
می‌شود يس البته بخوانید وبه خواندنكتب خود را عزیز وبلند قدر كردانيد . 

بكردان حلم را بعنی بردباری" و فرو و رددن حسم رأ سلاح سقءه بعنی لت 
جنک آدمی که بىعقل و بی‌خرد است يعنى اگر نادان بىخردى با تو جنکث آزمابد 
و دشنام داده سفاهت نماید تو با او حنکت مکن وحلم و بردباری را سلاح جنک و 
الت کارز ار او كردان 1 


ثمام شد ر جمة جاو بدان خرد که عمارت ار وصا دای 
هو سكت ابادشاه جم است 
2 6د د 


و ابو عشمان حاحظ که جامح جاو بدان‌جر د بو ده أسيت مه إل كد حسن لن 
سهل که ور در مامون خحلمفه ۴ بر آدر دوالر باستين ات 45 ت نام او فضل بن سهل 
بوده 6 اول او وردر مامون بوده است وحوداورا مأمون دو رداست داده بو ده است: 


۳۳ امارت و دوم وزارت 3 لب او ذو الرباستین کر ده ود لعنى صاحب دو سرداری 


قحك [متوّبعه تعود را . 
۲- تن : بالای شما افزوده : عر إن . 


احمد‌ین همحجمد دن هسکو به ۳۵ 


مارت و وزارت - ومأمون بعدازفوت فضل بن سهل ذوالر باستین که وزیرمآمون 
دودة »© حسن بن سهل را وزدر نمو ده دود . ابن حسن بن سه ل الت كه ترجمة بعصى 
از جاو.بدان خرد به زبان عربی کرده بوده است و اين حسن بن سهل بعداز آن كه 
حند ورف از جاو دان خر ۵ را از زیاد فارسی به زبان عربى ترجمه كرده است كنعة 
است که ابن است آنچه ميسرشد ما را ترجمهكردن أن ازاوراقىكه اخذ کرده بوديم 
از كافك جاو بدان [۱۳ آ]خرد" ب آنكه از درحه تقل اند اختیم سباری از آن اوراف 
راکه‌اخذ کرده بودیم وترجمة آن‌نکردیم زیرا که آحرسخن از اول آن منقطع‌بود بهاين 
سيبس که ذو بان صمت نورزبد که اوراق کتاب حاو ددان درد رأ (ٍی دربى و به پر تیب 
همان نظم وتأليفكه بود به | دهد ») آنجه به ما داده بود بی تر ثیب بود واول وآخر 
سحن ازيكديكر بر دده و منقطع مى دحود فاهدا م لور ترك ترجمه كردن بافی و تمه 
اوراق آن‌نمودیم حه 7 را طمع در ترحمه كردن تمام آن اوراق‌نبود و ابنقدر که‌تر جمه 
5 ديم نمو ندايست ازطرزسخنان آن‌کتاب و برای موعظه‌قبول كردن مردمانو نصيحت 
شنیدن ایشان همین قدر که نقل كرديم بس است جه آن كسىكه به اندکی از سخنان 
معقول وعظ نگیرد و نصیحت نبذیرد از بسیاری هم وعظ نخواهد كرفت و سیاری 
سخنان وعظ آميز نصحت انكيذ تمع او نخو اهد کرد و فایده به وی تخو اهد داد و 
اه کت خواهد که ازین‌سخنان سودمند نفعىوفايدهبى برد همین قدر که ما آورده‌ایم 
اورا بس است واین مقدار اورا کفایت می کند وبسنده است وحاجت به زیاده ازين 
ندارد و حمد وشکر مر عدای را آنجنان حمد و شکری که لايق و سزاوار الله تعالی 
است و درود و صلو ات در محمد مصطفی که مه و فرستاده اوست ودعل ازو جر ۳ 8 
صلوات بر آل او واهل بت وخویشان نزدیکتر او که ياك و پا کیزه‌اند از بدیهای دنياء 
تمام والسلام 5 

ابن نود آخر ترجمه‌دی که حسن بن سهل كرده بود حرد ورف جاو ندان جرد 


را 6 و بعداز آن سجن در سر اين می‌رو د که بکو ید که کتاب حاو ندال حرد ره جه كيف 


55 ع : جاویذان خرد ص ۱۸ .۰ 


۳۶ جاویدان خرد 


و به حه طر دق به دوست مأمون خدليفه مر چز و ۴ به ور در او «سن بن سهل رسید و 
حَكونه حسن بن سهل آن را ترحمه نمود 1 

دس می کو بد! که ابوعثماد حاحظ خبرابن کتات را که حکو زه باز ره مأمون 
رسيده است در كتابى از كتابهاى تصنيف او که مسمى به «استطالة الفهم» است 
حنین هل نموده است که 2 حکابت کرد بامن و اودی ۹ یکی از بزر کان علمای حجد لت 
وخبر و تاریخ ومغازی است که فضل بن سهل وزير مأمون که برادر بزرگث حسن‌بن 
سهل بود به من حنین کُمت که جون مأمو ن را به خر اسان بجهت خلافت وبادشاهی 
طلمید ند » تحفه‌ها و بیش کشهای ملو لك وبادشاهان اطراف در هرطرف که بودند نزد ما 
آ مد وحا کم کابل که در آن و وت ملكى ازماوك برسرخود بود ببرمردی را فرستاد زد 
ماع نام او ذوبان ( يضم ذال نقطه دار و واو وبای نقطه دار از زیر والف ونون ۰( 1 
دربا ب آن ببرمرد نوشته بود كه من آن چنان تحفه وهديةٌ نادره‌یی بجهت شمافرستاده‌ام 
۱۳ بت] که در روى رمين ازآن تعدفه روشنتر و دلند تر و بر و بالا تر و برفخرةر 
تحدمه 0 1ك دبکر امست و حون ماتون تا اور | جو اند تعيجب سيار نمود که 
آیا حکو نه تحفه [ بی ] خواهد بود که در دنيا مثل آن نباشد ؟ وحال انکه همراه اين 
بر هرد چیزی دمی بينم ۱ پس به فضل بن سهل گفت که از اين مرد بير بپرس که جه 
هديه همراه آورده‌ای ؟ - فضل گفت که پر سیدم از آن مردكه جه تحفه آورده‌ای ؟ - 
زر بغير از علمی"؟ که دارم تحعدزى ديكر ند ارم . 


١‏ - ددمتن پس‌اذ « مى كويد » باط نستعايق که مشخص است خط کاتب نیست افزوده‌اند: 
« حكايت كيفيت رسیدن کتاب جاو يدان خرد به مأمون» 

ضمناً متن عربی « نمام | لسلام ) تأ « پس می کو ید » را ندارد وجنین آغاز مى شود : 
« حکی ابوعئمان الحاحظ ۰ ص ۱۹ . 

-١‏ متن : عملی . ع : «ما معی شی أکثر علمی » ص قن 

مب از سطر ۸ ص ۱۷ االحكية این تا سطر ٩‏ صفحة ۱ دد این ترجمه نوشته 


۰ 5-7 0 


احمد‌دن محمد دن مسکو ده ۳۷ 


فضل گفت که بعد از روزی مأمون به من گفت که میدانی که کدام کتاب از 
کتابهای عرب معتبر تر و بهتر ات - طفت که من شرو ع کر دم و کتا بهای مغازی را 
(يعنى كنا بهابى را که درباب غزاهاى بیغمیر نوشته اند صلى الله علبه وسلم) وحنگهای 
خلفا که با دشمنان دين کر ده‌اند » شمردم و کتا بهاى تاريخ را نیز برشمردم تا به 
تفسير قر آن رسیدم » چون نام تفسیر قر آن بردم » مأمون گفت که‌قر آن کلام اللدتعالى 
وسخن آن حضرت است لاجرم هیچ چیز به آن شبیه نيست» بعداز آن گفت که کدام 
کتات از کتابهای عجم بهتر ومعتبر تر اقفت ۱۱۳ كارع مار تار نا وا نام بردم و 
بمداز همه گفتم که جاو بدان خرد » بعداز آن مأمون فهرست کتب خود را طلبید و 
بالا و بایان" را دید و نام جاوبدان جرد را درآن فهرست نیافت بعداز آن كف ت که نام 
جاویدان رد ازین‌فهرست < افتاده است > » گفتم که این‌جاویدان‌عرد همان کتاب 
است که ذو بان دارد ومن بعضی از آن را کتابت کرده‌ام و نوشته‌ام » گفت که همین 
شاعنتهدان رأ مار که ببینم 1 من کس فرستادم تا آن را سارد واو به نماز بر عاست و 
جون كتاب رأ آوردند من آذكتاب ل بردم و او که ددد که من‌می آیم و کتات 
را همراه دارم روی از قبله گردانیده‌کتاب را ازمن كرفت و شرو ع در خواندن آن 
کتاب کرد وهر گاه که از فصلی و ورقىاز آن کتاب‌فار غمی‌شد می كفت : لالهالاارژه » 
وجون دیدن ومطالعه کردن آن‌کتات به طول کشید > گفتم » با امير المق‌منین نمازفوت 
می‌شود و این کتاب فوت ندارد » گفت که راست گفتی‌اما می‌ترسم که در نمازسهو كنم 
از بس که ول من درفکر این کناست و مشغول و مشموف به آنست ‏ بعداز آن نماز 
گرازد و باز شرو ع درخواندن ومطالعه نمودن آن کتات کرد آ نگاه كفت که مه ات 
کتات کحاست ؟ گفتم : ذو بان به من نداده رت اب کی ار ابن بودی که عهد 
ربسمانی است دك طرف آن بدست خدای تعالی ويك طرف 4 ااشت ام ان 
کتاب را ازو می‌گرفتم » بعد از آن‌گفت بخدا كه حکمت این‌است [۱۴ ] نه آنچه 


ما در آنیم او ها زبانهای ما وگردانیدن آن در پری و تهیگاه دهانهای ما يعنى أن 


۳۸ ی اوعد 


سخنان سهل است که از زبانهای ما دردهانهای خالی‌ما می أ يد ومی‌رود که‌بکار نمی آید 
تابدان عمل لمأ يم با نئما ليم . 

>< نفيك > ١‏ إن محمد بن مسکو یه مى كو يد: این‌سخنان که‌تااینجاذ کر کرده 
شلك آخر کتات هو شنکت است و خبر لون ات با ذوبان بود حجنأ كه همین لحظه در 
در آخعر آنجه مسطور شرل 20000 وشنيدى غلية شوق و وفور شعف مأمون رأ _ که 
أفضل واعلم خلفای بنی‌عباس بود - به اين کتاب وشنیدی نیز ضنت و بخل مردم را 
به معانى اين كتاب جنانكه ذوبان که فرستادةٌ ملك كابل بود به مثل مأمون خليفه كه 
که بادشاه روی زمین بود ابض کتات را نداد وضنت کرده بخیلی مود وحا كم كابلكه 
ذوبان را فرستاده بود و گفته که بهترین تحفه‌ها را فرستاده‌ام فی‌الحقيقة رآیش" ايان 
کتاب ومعانی اين کتات بود که با ذو بان فرستاده بود و خو اهی سمل آنجه ما اضافه 
کرده‌ایم ب4 این کتات آن سحنی حند را که مخفی ست زیادتی حسن و اطافت این 
سخنان بر آن کتاب » جه اين سخنان از طبيعتهاى راست درست حکمای محفق دازا 
واز نتایج فکرهای صو اب محققین حکما است و اتفاق کر دن‌ایشان‌بایکد یگ درحقیقت 
ان سخنان با وجود دور بودن شهر ها ومکانهای انشان از همدیگر دلیلی است روشن 
برنفاست وحقيقت این سخنان صدق توأمان . ومن ابتدا می‌کنم به سخنی و افتتاح 
می نم به کلامی که در آن سحن اول دار مصو د ومدعاى كا وحرف و غرضهای 
ابشان را از گفتن و لوشتن این سخنان در حيز بیان آورم تا تو ای مخاطب آن را 
سشو ای طبيعت خود سازى و ده عقل و داش راهنما و طسعت رساى خود به همان 
راه روی تا ترا به معصد و معصود حود برساند و از طر د-4 ادشان بر نكّردى و 
بر نکرداند تا مر اه شوی و در با بان بی با با نی که آخر ند اشته باشد نیفتی وسر گردان 
نگردی زیرا که هر كاه که راه ميانه باشد اه دور دور و نه نزديك زديك 4 هر آدنه 
از آن راه به عرض اصلی و معصد حفیفی حود رسيدن نز دك و ممکن است اما 


بح اح تخس ما سا انا ار 
اس متن ترجمه باط نستعليق افز وده : « بعداز آن) . 


۲- متن : دادش . 


55-5 دن محمد بن هسیکو به ۳۹ 


هر کُاه که راه دور دور بأشك و معصد ايديك و نایدا 0 هر آبنه من از 1 
خدایی که کلیدهای جميع نیکوییها در دست آن حضرت است عصمت و توفیق 
لکد ی نما یم ) يعنى 5 اه داشتن از غلط در نقل 5 کردن سخنان بزر 5 ان و توفيق 
در همه باب) و حدایتعا أى بس اسءدت و سنده است ما را (۱۴ب| درعنایت کردن عصمت 
وتوفيق به ما ) و آن حضرت یکو و کیلی است ما را » حه هر شخص که تفو یض تمام 
امور خود به آن حضرت کند هر آينه الله تعالى مقاصد ومطالب آن شخصرا بهتراز 
او و هدر ازهمه کس تمام کُرداند و ده انجام و انصر ام رسا ند . 

اس ۳ کو لهم :یفاک تست "که هر رن جوا که هست اليته ودر ۱ دوست 
می‌دارد وهر که شخصی را باجیزی را دوست می‌دارد هر اينهاينرا ميلدارد و دوست 
می‌دارد که با او نیکی‌و حوبی کندپس کاشکی من می‌دانستم که کسی که و در | نمی‌داند 
ابن را نيز ونفس خود را نمی‌شناسد جگونه بانشس خود احسان و نیکوبی می‌کند ؟ 
و کس ی که راه << و > طربق نیکویی را نمی‌داند که چون‌است‌وچگونه است ؛ يس 
حکو نه در آن راه می‌رود ؟ ومن شنیده بودم که ور دری ازوزرای زماد‌ ما رای خود 
رانبه‌یی ازخوردنی و وظیفه‌یی از آشامیدنی تعبین کرده بود وبا آشیر وشرابدار حود 
در آن باب معرر دموده بوده اميت كة جات کت لاف آن رانمه زرد و هررود محاس 
خود را به كل ولاله و رياحين ومیوه‌بی که در آن وقت وحين می‌بوده است آراسته 
می نمو ده است ودر آن روز که مر | رد مهما ای طابيدهة بود ؛ دعوت نموده از ساز نده‌ها 
و خحو اننده‌ها و گو بنده‌های خود كسانى رأ که ۳ آنها وش داشت و اورا به عيس و 
طرب وشوق وعجب درمی آوردند" حاضر ساخته بود » بعد از آن در ميان سخنانی 
که مى كفت اين را كفتكه اكرزنده بما نم با نفس خ<ود نیکو بی‌و احسان خواهم کرد» 


مر فك ر کردم در سحن اوكه مى كفت ودر افعال و کار های او که می کرد 4 دادم و 


. بنظر می‌رسد جمله ناقص است وافتادكّى دادد‎ -١ 
او ر | هي ات این با : «من أغانيه ماکان‎ ۳ 
« لات مدن : ( وبعيش و رب وشوق وعجب فون ۵و‎ 


یعجبه ويطرب له) ص ۲۳ . 


۴۰ جاديدان خرد 


دانستم که او نمىداند که 7 نمس دود حكو نه احسان بايد كرد 5 3 فرف نمى كند ميان 
یکوبی کردن به تن وبدن خود به اين طربق که آرزوهای نفس‌وشهوتهای بدن را به 
او رساند ومیان نیکویی کردن‌با نفس ناطقهٌ ود به‌اين که معرفت حفایقا لهی‌وشتاختن 
دقابق کونی والهی وفهميدن اصناف اورا بفهماند وبه تقرت ره حد | و نز ديلك شدن به 
الله تعالى اورا مايل گرداند وبه اين قربتها و گزاردن‌اقسام طاعات وعبادات وحفایق 
ومعرفتها اورا حریص ومشغول گرداند » تا آنکه آخر کار و عاقبت احوال ان وزير 
به اين انجامید که وزرای دیگر که امثال و اقران او بودند برو رشك بردند و بر وی 
حسد تمودند واز وزار نش انداعتند و اورا از آن منصب و دو لت معزول و محريو 
ساخدند و دو لتش را به 2 و همتش را به محنت مردل کر دند و دشمنان اورا به 
وى خوشحال كردانيدند و بعداز آن به مرضها و بيمارىهايى افتادكه آن مرضها و 
بيماريها را نياورده [ه١‏ [] بود بر سر او بغيراز مبالغه كردن وفراخ روى نمودن در 
طعام خوردن و شراب و قادر بودن بر تمتع از لذتها و نعمتها يافتن ودر آن بابس 
افر اط نمودد . 

و بعداز آن نبزمی کو بم : ار شناعتن نفس امر سهلی وجیز آسانی مى بود 
هر آينه حکمای دانا اين همه تعب ومحنت درشناعت آن نمی کشیدند و نادانان 'دنيا 
ابن همه ازنادانی زیان نمی‌داشتند ودر درد نابافت آن این همه تشنییح نمی کشید ند » 
و هر آینه در وحی قدیم بعنی كنا بهابی كه الله تعا 5 در ايام سابق بر بيغمير أن کذشته 
مثل آدم و شیر و ادر س و اوح و ابر اهیم وموسی وداود وسايمان وعيسى فر سماده 
است اين سخن را به ايشان خطاب نمی کرد ونمىفرمودكه : «اى آدم بشناس ذات 
خود را» يعنى نفس خود را وف ىالحفيقة خود را زادروار که نهس أدمى و ذات آدمی 
همان عمن آدمی اشتوتن وحی سیح] نه و تعا دراین باب ده ابن مضمون درقر آن داد 
فرموده است که « ای نفس آرام گرفته ازهمه چیز وهمه کس باز كرد به سوی خدای 


خود درحالتی كه راضی وخرسند باشی ازخدای ود و راضی ساخته شده و خرسند 


۰ » معن ناداان : عربى : رولا ثبر ممت ب4أ الحهال‎ ١ 


این دن محمد دن مكو به ١‏ ۴ 


كردانيده نيز شده باشی ازجانب خداى خود ... » تا آخر أيه و آن انش ات که : 
/ در آی درمیان بندکان مخلص‌من‌و در آی در بهشت من » » و رو ابت کرده شده است 
مارأ در حبر صرح و حددت صحیح که 0 هر که شناخت نفس خود را هر آ دنه شناعت 
دداى حود را ۰ ودر حددث ديكر آمده ات که « هر كه شئاخت خداى*<ود رأ هر گر 
بدبیخت و شعهی نمی‌شود ۰» » و حضر ت مسیح بن مسر لدم عليه | لسلام کفْتّه است که : 
( به حه حيز تفع رسا برده باشل مر د به نفس ود که فر وخدته دا شد نهس<و د را به تمام 
آنچه در دنياست و بعداز آن گذاشته باشد دنيا را که نفس خود را فروخته بود به 
ميراث اژبرای غير +ود از دلگر مردم وخود را هلاك کرده باشد و کند واما حوشاآن 
مردی را که حلاص كردانيده باشد خود را و گزیده بود نفس خود را برجمیع آنچه 
در دنباست ۰ ودر وحی قدیم آمده است که : ( هر که ی نفس دود رأ مادام 
که در حسد اوست يس اوراراهی نيست به شناعت نفس خود بعد از جدا شدن 
هس از بدن او ۰ . وهمجنين حضرت مسيح عليها لسلام كفت است که : «هر که فکر 
رون در هرحيز » هر آینه پنهان ماند برو هرحچیز» . («هر که بشناعت معدن شر را 
قادر نيست بر نجات بافتن اه ات را دا بدرستی که آسمانهای مختلف حال 
مذتلف حر + کت به در كتهاى مختلف مى كر ددد بو اسطه سبيها و علتها بی که مشهور 
ومعرویف‌اند نزد علمابی که درعلم هيات و علم هندسه استاد ومحکم دانش‌اند » واز 
جهت حر کتهای مختلف افلاك » جنکت و نزاع و ضدیت و دشمنی درین عالم ما در 
روی [۱۵ ب] زمين واقع می‌شود » اما عالم افلاك وعالم بالا را هیچ‌نزاع ودشمنی 
درمیان سا کنانش و اقع نیست و نمی‌شود وبه هیچ وجه من الوجوه بجزم و تحقيق ) 
كون وفساد درعالم نشو اه زمین است و آب وهوا ‏ وافع مى شود و اما در 
ع لم بالا بعنی افلاك و الما نها اصلا كو د و فساد ست جه كو 5 بمعنى موجو د شدن 
صور نی و امری ات که مو جود نسوده باشد وموجود شود ما ند تو ليد حبوانات و 
نباتات و معادن و غیرها درین عالم » و فساد مردن حیوانات متلا » و برطرف شدن 


معادن مثلا » و خراب شدن نبا تات است مثلا و امثال اينها . 


عم جاویدان خرد 


دس جود اه امور که گفتیم مهرر و معین سيك هر آبنه ردان که بأدهاى آفتها 
وزيانها بيش ما يعنىدرينعا لم بجهت هلاك وبرطرف شدن موحودات که دراين عا لم 
انتدختی می‌وزد و از دثبال آن بادها ۳۳ لها و ز مین جنیش‌ها و آوازهای مهيب تر سا ننده 
ما نند رعدهای‌بر صدا حادث می کُردد واصولا راهی‌و کریز کاهی‌نیست م را ازاجتنات 
از آن آفتها و نگاه داشتن خود را از آن بلاها » الا به کر بختن از آن آفتها به جابی 
که مكروهات آن آفتها ومحنتهای آن به ما ترسد . 

وبزر گترین نظرها وفکرتها وبهترین فهمیدنها » تمییز كردن امر باقی است که 
فنا و زوال ندارد مثل حضرت الله تعالی از امر فانی » مثل آدمیان وحیوانات که همه 
درمعرضص زوال وفنااند و اشبای اين‌عا لم کون و 9ساد بهتردن کازدی که كد و تیکو ترین 
هنری که ورزند و نافع ترین کسبی که اندوخته باشند انداختن وطر ح كردن موّو نها و 
میحدمع] و مشهتهاست از گر دنل جو د . 

عنادت داشتن به نمس و نیکوبی خواستن از برای او » نظر كردن نس است 
رد خودوفكر کردن‌اوست ره احوال واوضاع خود که حو نه مى با بد كه باشل وده وه 
و ۵ ميات مردم بأد که سلو و 

باز داشتن نفس خود را ازحیزهای ید » علا ج نهس اه 

عاشق بودد نهس باخود مرض وبیماری نفس است . 

هس عر از ی یعنی هس نیکو وطبیعت اصیل 1 نست که نکبتها ومحنتهایی که 
آوز | تيسق ا ید اورا تفاوت نکند یعنی در وی اثر به زيادتى و کمی‌حوصله ننمابد . 

نفس كريم نهاد آنست‌ که كران نباشد بر وی موونتها يعنى كرانيها و بارهای 
خاق مثل وج مردم كردن ومعاش جمعی ر | ره خودكر فتن ومشقتها و محنمها و کر انیها 
از حلق دیدن و کشمدن و اظهار الم ننمودن بلكه در و اقع تفاوت او ناكردن وبر وی 
سنخینی ندهودن . 


تصديق مكن سحئی را که دلیل قاطع ار آن تباشد . 


حك ع : « ددع النفس للنفس هو العلاج للنفس » ص ۲ . 
اس من : عزیزی ۰ ع : «الفس‌الغریزة هی التی لا توثر فیها اللکبات » ص ۲۴ . 


أحمدبن ميد مل دن هسكو ره ۳ ع 


۱ 


و2 رسو | [۱۶ | ] کننده است صاحب خود راو دروغکو : دایم گواه او 
سوكند اوست يعنى دایم برسخن خود بايدكه سوكند خورد تامردم باور کنند وحال 
آ زکه باور یتیک . 

زبان" علم راستی است یعنی علما می‌باید که راستگو باشند . 

هر کس که از خداى تعا بي حيزى مسی فهمد روأ نسست که مو عظه حکیمی 
را بشنو د , 

احمد بن محمد بن مسكو به م ى كويد كه : يس اینهایی را يعنى سخنانی را 
را که تاحال ذکر کردیم مجملی جند است ازسخنان بزركانكه حکایت کردیم ونقل 
نمودیم بیش از آنكه تفصيل دهيم اين سخنان را به ذ کر جر تما تشان واكرنه ادن بودی 
که ما از برای تو محکم ساخته و نیکو پرداخته ایم تمام اصول این‌سخنان را در کتات 
دیگر ما که موسوم" به نهذ بس اخلاق » است‌هر آینه‌و اجب‌می‌ساختیم برخود» آوردن 
آن سخنان را برای تو ای مخاطب ما درین کتات ۰ آیکن این کتاسست که غرض ما 
در آن آوردن‌جزئیات آداب است بنا بر مو عظه جکمای هرامت و کش و پیروی کردیم 
دردن کتاب صاحب كتاب داو ددان جرد رأ همحنا زكه وعده کرده إودام با تو و اول 
ابن کتاب وچون کتاب‌او ل که ما در بیش‌خود نهاده از روی آن حکمتها بیاذمی کنیم 
کتاب فارسی است هر آینه برما فرض و واجب است که درین کتابتا بغيت أ نكتاب 
بجا آورده ایتد| به آدات فرس ومواعظ و نصایح فار سیان کنیم و بعداز آن آدات و 
قواعد مردم دیگر را از روم وهند و عرب درين کتاب بیاوریم ٠‏ 


ين از حملةٌ سخنان موعظه سان فارسیان یکی مواعظ آذرباد است . 


١ح‏ فتن بان ٠‏ ع :م لسان ا لعلم » الصدی» ص ۲۳ 


<مو اعظ | ذرباد> ۱ 


< آذرباد > که حکیم معتبری‌ازحکمای فارسیان است پسرخود را نضحت 
۳ ده ا انم شکه. ۰ 

ای سر من » میا نه روی کن در مهما فى کردذها أ مهمان دار باشی بعنی مردم 
بجهت مهمان شدن نزد تو ۳1 و رودد . 

و دست برقناعت محکم زن » تا فار غ دل باشی ازفکر کم و زیاد دنیا . 

و دست برخ رسندى و رضا به قضاها زن تا تارك دنيا باشی . 

وجد وجهد سیار كن درطلب مطلوبى که دارى تا بيابى . 

و از کناهان ببرهیز تا امن ازبلا وعذات باشی . 

ومیانه روی و راستی را بجد كير تا امین باشی . 

وادب واندام ؟ را ملتزم' باش تا دانا باشی. 

وبرشکر الهی مداومت كن تامستوجب مزید نعمت و زیادتی عنایت کُردی 

و تواضع را ملازمت كن تابرادرانت بسیار شوند . 

و دل وجان ود را ازغل وغش صاف وباك دار تا پا کیزه ونیکو کار کُردی . 

بجهت کسب.مال دنبا جنزی را که بهتر و زیاده و نیکوتر از مال است از 
دست مكذار ۱ 

از بر ای‌حظوظ دنیای فا نی‌طلب‌فوز به حظوظ آخرت باقىراترك مکن.([۱۶ب] 

۱ ع: << آداب ارس > ص ۲۵ . متن فادسی سر فصل جنيناست : « .. ازجملة 


فيونان موعظه 5 فارسان یکی مو اعظ آذر باد است که حکیم معتر ی 0 
اس سن : تلز م باش ‏ ع : « حالف الادت ‏ تكن عالماً » ص: ۶ ۲ . 


ددع سسب سس سسب لح حللحح7لضمصطجممجبحآكآ9555”ج4ججحجه مي 


۴۸ جاو .دان خرد 


,۶۶ _ 2 صصص ص 0105052072 07/77 َيجتتحص2جب7بب7,صبيجي___ر_7_ر,صتصجرةس.:ريحييييرييييييييلجسشجثغعثآثث ‏ ۲۲ 


می با بد که محبوب تردن و دوست داشته تردن حیزهای د سا و عزلز تردن حمله 
اشيا «رتو عام وفضیات باشل . 

دن ده نه علما و نغز سخنان از ایشان فرا گیر و ا صاحبان 
قد كف را تسد طاعت دار 

با دوستان انجنان اختلاط و اشنا که به آن احتیاح ره رجو ع كردن ره 
حا کمان ند اشته بای ۱ 

۱ عادت ده هس‌<ود را به تواضع كردت به مردم كه تواضع قرا پبست نص وب 

و ار "و چیزی کم نمی‌سازد ملکه تواضع كرأ در مناد مردم دلنل می كر داند و در ۳9 
زباد می کند : 

بقين را کار مفرما دراموری که شك در آنها عارض نمی‌شود . 

مى با بد كه باد كردن معاد يعنى روز حشر ونشروقيامت وترسازعداب وعقاب 
آخحرت از نو در دل تو باشد بعنی هميشه مى بايد که فكر اخرت و عداب آن در دل 
تو باشد . 

تکیه بر شفيعات مکن و امد به زنان مدار واعتماد بر ابشان 09 ّ 

عم اهمده مخور و هر حه اه كرو از کی و درک ساد خود مبار و 
نام آن مير . 

۱ محنت مکش در ادا 3 به سدن درمحاسها ۳ ازهمه كس , 

به مردم زوردار زر به قرض مده که وقتی که خواهی که از وی باز بس كيرى 
بسی محنت ودعب <و اهی کشید 

نزاع مکن باهمسران و برابران حود در تکیه گاه و نشستن‌درمجالس به مراتب 


جر وحاه ۰ 


حير مده دسو د رأ برمال‌داری و توانجکری تجو د" . باهیچکس دعوی بزر کی و 
در ری مکن ۰ 


ات ع : ( آنعم الوعى عن العلماء » ص ۲۶ . 
بت ح: ر لا تطلع | لحسود علی حد تك » ص ۲۷ : 


درعالم کون وفساد به‌هیچ جيز اعتماد مکن اصلا واميدوار بقاىآن مباشمطلمًا. 

با کسی که حر (ص و بی‌شرم وبی تعاوت باشد طعام محو ر . 

۲ مرد م کم هو سس بدخاق که مست عمت ودو ات خو د شده با شند احتلاط مکن. 

بامرد فاضل‌ودانای‌سخن كر ار جنک و ازاع مکن که زودمغلوب‌اومی‌شوی. 

بامرد فاسق كناهكار همراهی مکن . 

مرد آزادة بی‌غرض بی‌طمع دانا را ايلجى وفرستادة حودگردان » مرد ازادة 
کریم الاصل کر يم رأ بارومصاحب و دو ست و آشنای حو دساز تاهر کر تر | فر و نکذارد 
ول نات کند . 

عل وعش وخيانت و ازو در رأ در هك از امور خود راه مده . 

دور باش ازشخ سری و بی‌پروابی بامردم و ببرهیز از ز بونی‌وجز ع كردن پیش 
خاق » زیر | که مرد وامائ فاضل رادولت ونعمت »2 شخ سر وبىحيا نمی کند کشت 
و ننکدستی زبون وعاجز نمی گرداند . 

هر گاه که امر مبدگری بعنی امری که بسند دده زر شد و انکار آن بايد کرد ومخالف 
فرمودة الله تعالی است واز مردم صادرشدن آن عجیب وغریب بود هر آبنه از وقو ع 
آن امر باخداى تعا ی بد کمان نشو دل ودر قدرت و کمال الهی شلك میاوربد و ازفعل 
عبر و کار نیکی که بیش از آن رده دا سل بشیمان ۱۷ ا سو دل ۰ 

بر فوت آنجه از تو رفته وفوت شده است ازمال و توانگری تأسف حوری 
ز بر | که ال ايك و سره است به مر غ بر ندهيى 45 تمل مى کند هر روز ومی‌ر ود هردم 
از بلندبی ره بلندبی واز جابى به جابی و درك مکان نم ىايستد » یس بابد دانست که 
مال :زد آمدنش رود 1 است و نزد ر فتنش زود رو است . 

ر مرد معحب لعذى <جو د پسند کفو ر يعنى كافر نعمت که مردم را در ه-ر صفت 


عيب كنل انس مورر ومصاحت منمأ و احتللاط مکن ز در | که لو از حنین مردی همرشه 


525 مدن ب سیخن گذاد ۹ 2 دلا تناد ع سس المفوه ») ص 7 زوه 
ا ترجمة 2 استعمل اأرجل | لعغیف 518 اناقل حمرله ساقط شده ای ص ۳۷ : 


7700 أأحطأحأصٍس سح 


۵۰ جاو ,دان خرد 


ات .7777700 تحت ۳ 2-77 


نقصان عرض داری وبه کمی ناموس كر فتاری و بعداز آن که ابن مدنت ازو خواهى 
مات ادن هم هست که هميشه بر در حا نه خود دل بر شفيعات از کفتار و کردار او 
حواهی داشت و آن چنان شفیعان که كران خواهد بود برتو رد كردن شفاعت ایشان 
و دشوار خواهد بود مخالفت ایشان در آنچه مى آیند ودرطلب آ نچه‌از تومی تمايند . 

بير هيز ا جوردد ۳ راستکوی باشی و اگر دروغکوی باشی بطر بق 
اولی‌اجتنات از آن وتا 

بابرادرات و دوستان خود در سجن اک زاع مفر ما و حدال منما و ارجه 
ز بان آور 1۳ وجدل كن نغ باشی : 

اكرجه سيار ماهر و استاد در علم شناوری و ات ازی باشی که هر آینه 
بی‌ضر ور تی‌شنا مکن "و به مو ح دربای وادی که‌نغادت تندو تيز باشد درشناد ری منمأ. 

درعلم افسون مار وعغرب اكرحه حاذق و استاد باشی هر آ دنه رد ک_- مار ها 
جرأت منما که بسی حطر ها زر ۱ 

ازمال خود به زیاده کردنش خیز وغمخو اریش بسیارکن و مبالغه در محاسية 
آن نما تا بر توصادق نیابدآن مثل که درز با نهاست : «وقتی که مال داشتم عمل نداشتم 
پس‌از آن جه سود وقتی که عقل داشتم ) ودر شعر فارسی ۲ مده انز رخ 7-5 

جون توانستم ندانستم جه سود ١‏ چون بدانستم تسوانستم نبسود 


بر اجتهاد در ذخيره كردن دسنات مداو كفب دن ومواظشت مأ ی دایم در بی 


اویش( مسن : مى دما يل : 24 : لا شام المعيجب الكفور الدی عيبا اللاس 4 فا مك مرك 
بعر ص عبرم مححف تم لا تعدم على با يكک شرمع ممن يثعل علك رو ۵ 9 بصعت مخ لوه قيمأ 
بسا لك » ص ۲۷ . 

و باتو جه به عر بی رولا سرعن الو شار الو ادی » سا يأك « ات من صحیح باشد 
ص ۲۷ . 

8 يك جملهً عربی : « اذا شرعت فی كيهل تشك فی ثوابه واذا حرر کت فی‌شرفکن 
متوقعاً لعفأ به ) ص ۲۷ ترجمه نشده است ودر مودد این حمرله مصحح که ۲ ضا لدة درحاشه 
مى دو يسك : ار سیخه‌های ص و ط سافقط ات 


احمدین محمدبن مسكويه ١ه‏ 


نيكوبى كردن باش تاوقت حاجت به أن حسرت وندامت از ناكردن آن نکشی . 

وبازى ندهد وفريب نفرمايدت شيطان مستكبر متكبر به غرور وفريب دادنى 
که خوىاوست ۳ ار او مستو لی وحا کم بشو د زیر | که همحنانکه مردان دامی می ديد 
ل تلهیی می كذار ند و روی آن را به نداك می | نبار ند ويك دانه با بشتر از گندم با جو 
با مثل آن آشکارا نکه می‌دارند از برای آنكه تا حیله کنند و جانور را بازى دهند که 
ره دام و تله او وكرفتار شود وهمحنین شیطان | قسام يلاها ومهلكه مأ را از برای مردم 
ربب و ربنت می‌دهد تا راه با بد بر کر فتاری ایشان به تله مد لت با اداختن ابشان به 
دام شفاوت ۱ 

اجتناب كن از بسیار کشتن جانوران تا می‌توانی [۱۷ ب] وسعی كن در اعتدال 
وميانة روی در آن ؛ زيرا که عتات بر آن در آحرت بسیاراست وسخت و دشو اراست 
( ۱ دتاقیتی آن نیز در لازنا ند بعنی <:ازابدی پیش آسدن آن در دثیا 
زیر ا که هرما نی که قتلوخو در بزی در بای کون است» شماره مردم 8 بیشتر است 
وشر و بدی در أن مکان سار ظاهر دس بلکه سلامتی آن مردم از بلا ومحنت ظاهر 
است وتساط آفتها و بلاها در آن مکان از ديكر مکانها ضعیف‌تر و کمتر است وخرابی 
5 دنل شرطا ۳3 وسحدر كار كيهو و مسست ار اسشتن 

اندازه كير يد جمیسع اشياء را برمناسيت عقّل و موافقت جان » نه براندازه 
متابعت هو | و شطان باهوس هس وشکم وفر ح ما درل هرحيوات , 

مجتهد آنكس است که پیشی گزبند ازبراى فار غ شدن از کاری که در صدد 
كردن آن است وفار غ بودن و حلاص‌شدن از کردن آن را وجهة همت نماید پیشتراز 
آنکه به او شتاب کنند که ی و نتو اند کرد ومحنت وشرهسارى کند و بلکه می‌باید که 


هر لحظه و هر ساعت که در کار تأمل وتخيل تمادك به فارع بال و خحوشحال از کردن‌آن 


اس ممن : اشکال کل مى دار ند 3 ع : «ویظهرون حبه ») ص ۲۸ .۰ 


52 متن : سزو . 
عت امن 7 شقازة مردم عد ران . ع : «یکون عدد الناس فيه 5-0 


۲ جاویدان خرد 


کار كر ایدبه حيثيتى که ار فرضاً اجل او ا آ ید و انه تاكاه او را در ریاد اور| 
احتیاح آن نباشدکه استعداد و تهیه‌یی برای أن مهم و آن کار نماید بلکه پیش‌از آن 
همه رأ کرده باشد و آماده موده بود . 

سهل داد دنيا را درجنت آخرت ومعاد و خجو ار شمار رلکه ابن روز کار را در 
برابر پیش آمدن آن روزکار وت انار و فرو بر بعمق این کار نظر وفکر خود راو 
كر امىدارفكر معاد نيك ويد ا : 

وبرتمامتر از يقين باش به اينكه خداى ما حاكم عادل است وبراينكه شيطان 
نادادل و جاهل است » جه شيطان دانا یست به حاضر شدن اجل وقتى' که زديك 


مى شود 6 و ده تمامى مدنت وقتی که تمام می کُردد ۰ 


اس ع : « و آنعم النظر وا لتفکر معا ده ») ص ۲۸ و حاشبه بحای « وا لتفکر» ارا وش لا 
ضر نقل کر ده ات : « والتکر مه » 

ا د 0 ٠‏ ع :3 و علی ۳ ویقین من آن زر رنا قاهرحا كم عادل وأن الشيطان 
حاهل لیس بتام المّدذرة » واه غبر عا لم بحضور اذ آفترت ۰ و در حاشیه ص۲۸ از سنه وعدا 


وتان نزن 931 > 


ادن سحنی جرد اور تن که ناه واخحتبار سوده‌ایم از آدات بوذرجمهر ": 

«ودر <مهر حكيم كفم است که د يدم 8 وااضا حب اصر ف و زوال لعذى 
ديدمش که آنا فا ناً می گذرد ومی‌رود» زود صرف می‌شود و برطرف می‌شود و دایم 
بايدار نمىماند ؛ و ديدم اهل دنيا ومردمان آن را که همه در کرو مصيبتها وماتمهاى 
کسانی‌اند وجيزى جند که ياتلف شدهاند ياميشو ند ؛ و متاع دنيا را بسی کم و اندك 
ديدم وفنای اورا عظیم سيار و بی‌شمار بافتم جه تمتح بافتن از لدنها و ذوقهای دنا 
را درمدت اندك يافتم ؛ و ديدمكه زندگانی دنيا ناقصاست وبرسيدناز آن در آخرت 
موجب ترسيدن است ؛ و ديدم اين راكه ار دنيا گشاده شود بتمامها از براى يك 
مرد بحدی که ون ازخوش-اليهاى دنيا و نعمتهاى 5 مع ما فيها و أنجه دلها به آن 
ميل مى کنند [1۱۸] ومی‌خواهند از هرمطلوبی که در دنیا هست که محال می‌دانند که 
به أو برسال فرضاً همه به او داده شود و هر آرزوبی که ی وود ومی‌خو است همه ر | 
)0 پمال اس و عداز آن جميع افتها وترسيدنيها ازوى دفع كرده شود 
بالثرض ‏ و از جمیح مکروهات و بدبها وابذاها و آزارها نگاه داشته شود ميلا و مال 
بسیار روزی او شود و زن وفرز ندی که موجب روشنایی‌چشم‌او باشد نصیب او گردد 
و دوست داشتن مردم اور | وابون کی او از جانب بادشاه نيو بغادت و نهابت رسد و 
دعد از آن ازجميع انجه به أو داده شده است تمتع كيرد ومحظوظ كردد واین و 


و حظ او بطول مدت کشد و برجمیع افر ان و نظیران خود زدادتی باطو كنل دق 


اس ع ما اه هن*ادانب بززجٍمهر . قال ...۰ » 


ار رو 1010ل ممم - اا ا اا هس سسس سصت 2 


۵۴ جاو يدان خرد 


___ و( لطر ست  _‏ رح سسحت "2۲۲۲۲۲۲۲۱ 


بر دشمنان خحود تدای ناليد و حا کُردد و حواص و عو ام عالمیان بر وی رشك و 
حسد بر ند و ازغایت ذوق وحوشحالی و اور کی و اعتبار وحصول مدعیات او ؛ و او 
بزر کت و گرامی وعزیز ومکرم ومعظم وچشم روشن و برمال و خحوشحال وپرذوق و 
فارع بال » سالهای سال يما ندهر آبنه دور ترین‌مدت .ديات و ددر تردن زمان زند کا ۳ 
او به اين وضع واين حال نهایتش صد سال باشد از ابتدای جوانی و دریابندگی تا 
وقتى که و بدنش کو فته شود و حسن و حمال او از وی مفارقت كنك وعزت او به 
خوارى ميدل كردد وساطنت وحکومت او برطرف شود ودود معلوم است که‌صد 
سال در جنب ملك بىزوال بردوام" و اتصال جه نمايد و بعداز آن نهايت آنچه بعد 
ازو ازمال وحال ونشانيهاى دوات واقبال بماند به سيصد سال نكشد تا جميع آنچه 
او جمع کرده بو ده انشک متغرق و درا که شود و کاری که کر ده دود ۳ شود و 
ناه سرا<نه دود خر ات شود ۳ رام او محهول شود و داد أو ؤراه-.وش كردد و 
سک ای او بنهان 06 الآ نكت او درد و تنحم او وبال شود وكردة أو مضمحل 
گردد وحکومت وسلطنت اورا بعد ازو و الیان‌اموری که پس ازو آمده بودند بمیراث 
برند و رزقها ومیرائهای او بعد ازو از اول به آخرمنتقل كردد . 
بس جون ديدم که هرمجمو ع متفر ی الست و هر تج شرد ه برطرف شد بی 
است بغیر از کار خی رکه کنندة او برطرف نمیشود وفاعل او کهنه وفانی نمی کردد ؛ 
ديدم د دانش که روبراه كنم 05 خود را وقول وفعل خود را به کار خير که ر 
آن کار حير اس باشد که من آن رأ پیش كير م وكنم 5 اعتمادى دراشد که ور دل 
بندم‌و گرهز نم. بس بنا بر آین‌همیشه دوست داشتم‌عمل کردن‌را به حجیزی که می تو انستم 
از عبر و نیکویی و برهیز کردن‌را| از عیزی که قدرت‌بر آن داشتم از شر و بدی باتصددق 
نمودن به وجود حضرت الله تعالى » وايمان داشتن به روز ملحغار وروا كبشا شورق 


[۱۸ ب] و اعاده كردن خلق يك بار دیگر در روز قيامت و ثواب دادن مطیسع راو 


ات ع: « قبي مشرفا, مکرما مقر با لس مسا 


را . من : بو د دام ۰ 


احية بن محمد بن مسکو ده 38 


عداب كردن عاصی را ٠‏ 

پس‌از آن جمله که اميد داشتم بقاى اورا و ماندن اورا در ميان مردم مدتهای 
مدید بعداز خود » حرفی چند بود که نوشته بودم درین کتاب برطریق سوّال وجواب 
فانرا بغار کت : 

ای 5 و بسا كه "سارت ازمردمان که او لی است به ابنکه صاحب 
سعادت باشد ۳۷ كو ييم درجواب که : :الف كسيفباكة کناهان اوه كته داشد . 

کی ید که کدام کس است که کناهان او کمتر است ؟ - كوييم :کسی 
که قایم تر باشد به امر دای تعا لی برددن حجق او » و دور ار بأشند ازامر شيطان ۰ 

تس وك وكوينظ که : جه جيز است دين خدای وجه جيز است دين شیطان ؟ - 
گوییم : دين خدا نیکو بيها و يك‌نیت بودن و جوب گفتنو حوب كردن ح است> . 

بس اک کین کُو دد که : حيست حسن یت 5 گوییم : راستی و درستی در 
یت وخوبی سخن عبارت از راس تكفتن سخن است وفعل‌عوب جوانمردی وهمت 
است ودر کذرانیدن از لغز شهای مر دمان . 

۱۳ بند که حيست بدی نيت؟ -گوییم : افراط نمودن واسراف کردن 
درهمت » وسحدن بدرو ع گفتن لفات وفعل رل بخيلى كردن امالك . 

بس اکر بر سند که : چیست میا نه روى و حيست +-ود و بخشش و حیبست 
افراط واسراف وحه حيز است بخيلى 2 كو يم ممأ نه كع میت اواك يوون 
زوال و فنای دنياست يعنى هرساعت ياد کنند که البته دنيا برطرف خواهد شد تا با 
اهل آن حوب سلو لک کنند وحق آن بكر ار ند وياد کنند آخر شدن‌امور د نبا را از دو لت 
و مت ومالو توانگری وعمرو صحت‌وعافیت ومحنت‌ومشهت و بر شا ىو بی‌ساما 2 
فرع انا کید( که اینها همه منقطع ومنقضی خواهد شد و اثری از اينها نخواهد ماند 
وباز داشتن خود از سر کشمهای نوسن هوا و هوس دما از اموری که در آن امور بلا 


ومءدنت است در د نما و بد بحتی ومدلت است در اعرت وعهبى 6 و سخاوت عبارت 


و اع : « وما قي 0۳.ص ۳۰ : 


2۶ جاویدان خرد 


ات است که تن و بدن حق دين را که بر وی است بسیار و وافر بکزارد یعنی 
طاعتهای الهی که متعلق ره ونان است مثّل نماز و روره 9۳ ز کوة وجهاد و امر به 
معروف و هی ايمتكن' وتجدييمع افعال جر مشک را حوب و مستی<سن و بسیار ادا کند» 
وصدى و راستی ارت از انلك ٩٩‏ هس آدمی سو ار شود بر طر ده و اضحه يعنى 
برراه روشن وو اضح و از آن‌بر نگردد؛ بس با بد که مرد باز ی ندهد نس دود را 99 
نگوید با خود و بدرو غ گویی ندارد نفس خود را ؛ و افراط همت عبار تست از 
فرار دادن به مخلد بودن در دنا و تصور کردن ابن امور دسوی از دو لت و اقبال و 
ی آن همبشه و دابمی خحو اهد بود و آرام رن هس ره د نما ومطمح نظر داشتن 
آموری را که عاقست آذ امور تباهی وخرات[ ٩۵‏ ۲اشندن الت ممرو هو نت ال 
عداب وعقاب آخعرت؛ و بخل عبارت از آنست که فس منم حظ به دل کند بابقای 
ددن رصقم حق ددن راید و کدت عبار مسبت ود درو غ گفتن مرد باحوو » دایم هوا 
وهوس نفس راأمی‌برورد ومدد می كنل وددن ود را به تا و وایس می‌اندازد 9 
از دسب برود .۰ 

يسن ۳ بر سد که : کدام رگ از مردان فاضلتر و هر اسشت»ساز ی ۳ 
گوییم ۰ آان کب ارو عمل رد عمل ود امسر از دبگر ان کند ۲ 

باکر دوي نوكه : کدام يك ازمردان عاقلتر است از دیکران ؟ - گوییم آن 
كس که نظر بور-عاقبت بیشتر از دیگران کند و آن‌کس که داناتر است به دشمنان و 
تحصمان جو د وسخت تر است‌ازمردم‌دیگردر نگاه داشتن خو داز عصمان و دشمنان‌خود. 

یس 0 50 2 هد کت بان عاقبت که نظر درو #شترمی 5-7 جه حيز ايلك 
و آن دشمنان وعصمانی که عاقل آنها را می‌شناسد و از ابشان خود را نگاه می‌دار د 


<4 حیز ها و کدامها رت ذا جواب كو لیم که يبعا فست‌فناست و دشمنان طبا بعو آرزوها ای 


ذعر افق تار كيدوايشة . 
۳ مدن ۳ هی و 85 4 


۳-, ع.: « وا[ لبخل هو منع الجسد حظه والدین حقه» ص .م . 


ساسحا سس 279370 2772222 س2 


احمد بن محمدین همسکو ده 2۷ 
لال »65 كسح ااا اااي لل ااا | ا ااام ا امم الللاااالللاللللل لحلل :22:20 


که کماشته شده‌اند به آدمی ۱ 

۱ و ۷ 2 یوت أن طبايع و آرزوهایی که گماشته شده‌اند 
ره أدفى 5 گوبیم که : حرص و اوه و عضب و دسل و <میت و شهوت و كله و 
دوا كران و ردأ ۲ 

سس اك ركو يندكه كدام يك ازين خصاتها قوى تر و محكمتةراند در باب تخود 
و در کار حو د » و کم است که از آن لا اتشة] ۱ كو بِيم : حرص دورتر از 
رضأ وحرسندی است وعضیش سخت‌تر است » وفاقه را اندوه وحز نش سخت است 
و دل را بیمار کننده تر از همه است » وعضب رأ حکومتش برجورار أست وشكرش 
5 است » وحسد را نيتش بد و گمانشغاط است» وحميت را لجاجت'و بدخوئیش 
بیشتر است وغاب ه كردن جنكّش فيروزتر است » وحقد يعنى بغض وكينه در دل نگاه 
داشتن ر | افر وخحتنش دیور اسست ورحم و بخشایش کمتر است‌و تساط تند بش سخت در 
است » و سنه را که عواب كران است کسل و کاهلیش سخت‌تر است و > 
بی‌فهم بودن صاحبش محکمتر است » و ریا را مکر وفردبيش شدیدتر است و پنهان 
کردنش, 1 بتتر, است و ربا در نشس ,بسیار مانتر" و دروغگوتر است » وشهوت را قهر 
وغلبه اش امسر ۳00 

بس دن صقن ود وید که بکدام 2 از دن صفات شطان ظفر مى دا دل و در 
هلاك كردن صاحبت 7 زب د سور و رساتر ۳ با گوییم : مضرت ادنها 2 
كه همینکه شيطان بر صاحب اين صفات نقصان غالب شد پنهان مىكند برايشان 
نیکو کاری را و بدکاری رأ و عقّاب را وعواقب امور را وخاتمهةً هرکار را وفراموش 


می‌سازد دا فو تی را كه الله عا لى بند كان خود رابه اد قوت و زور داده است برای 


إل مکی بر تیدا مت تبك خويش ۰ ۶ : «الحمية اشد لحاجا وافلج مغالبة » ص ۳۱ . 
«-ت. . ( 7 مانتر» تر جمة "۳ ابهى ( الم 7 ون مدن عر یی سست كرك حاشبه ار نسیخه ط 


ع : «وهو اخفی و أكذب » حاشیه : ص ‏ ف : انفی . ط : ابقی . ص ۳۱ . 


64 جاويدات كراد 


غلبه کردن برین آرژوها . 

5 اكر بكو بند که : آن اعمال كدام است و آن قوت حيست ا ب] 
جواب كو ييم که 7ن عمل است وععت وصسر واميد و دان وتصيحت ٠.‏ 

بس ۳ ی در سك که : جیست کار و عمل هر 2 ار إن خصادها و صفتها که 
شهردى 2 جواب كو يِيم که : كأر عمل حلاص بودد از ارس و از کناهان و از محنت 
ف ی لا در امری که عافبتی ندارد و سيار داد کر دن فنای دا و نزدیکی اجل و نگاه 
داشتن هس از آنکه شکسته شود" ده حيزى كه فدَنْه انگین است» و کار علم روشن كردن 
حق و تدسرامور و تسیز کردن امر باقی از امر فانی » و برهیز كردن از تصدیق نمودن 
نه جیری که آن را نشناعته و ندانسته است و اخذ كردن آنچه ممکن است که به آن 
برسند ؛ و کار عفت بال داشتن نس است از کناهان و از شهو تهای ملاك کنندهة 
بد و ترغیب كردن به عادت نیکو و خلق پسندیده و برنیکو کاری و فضیلتها ؛ و 
کار اميد حسن ظن است يعنى کمان تیکو ديكا کر وله به اموری که ممکن 
است ونزدبکست حاصل شدن آن امور و اینکه اميد نفس بقدر کردار وسعی او باشد 
۳ در سل و بر سا رل تمس را ده غادت عمل بخیر كردن : و کار صير رضأ داشتن است ده 
هر حه حاضر اسست ولازم کر راستی‌وصدی وشناخحتنمحنت ومضرنی که درحرص 
وشره است ومعرفت ترس و بیمی که درافراط است و نیکو گذرانیدن نفس ازغم آ نجه 
فوت شده است و خحو شحال دودل نقس از آن 6 وتر لك کردن معا لجهٌ أ نجه تمام دمى شود 
ونمی تو ان كردن و دیدن وبافتن امری که آ خر به آن راید رسیدن » و عزدز و کُرامی 
داشتن آن امر از اينكه فروخته شود به قيمتىو بهابی‌بابررگی‌وحطری از برای‌غرضی 
با متاعی ؛ و کار دين اختیار کردن و بر گر بدن راه ر است است بر کذراهط | » و آرام 
دادن هس است به ابن معذى حر لعنى >> مهرر کردن در وی ابن معنی را که هر که 
کار تک ف کل هر أينه جر | و باداش آن رأ | لته می دا دد و هر کس که کار دی 
مى كند او نیز سزای آن را می‌یابد ؛ وعمل كردن به تقوی و پرهیز کاری در دين و کار 


نصیحت باز داشتن هس است صاحب ود را از ييروى هواى تعس و آرزو های 


ِ ۰ 7م 2 ۳ د ۶ ص 35 ۰ 
م : « آن "تمصن مأ يفل ») ص ۰۳۲ فادسی ر جمه « ينتقض » بنظر قیزاسد... 


احمد‌دن محمد دن مسکو به ۵۹ 


او وارتكان کارهای 35 وعمل كردن ره رأى و تدبیرفر ا كر فتن کارها به حزمو دور آندیشی» 
بس 5 اور | بلابیی بيس آرد ۳ وجود حرام و ۳۹ و دد در او 5 داشد ان بلا 4 
حه حال اشست که او حدرناك بوده است از آن وتمصير در رای و تدبیر نگرده است» 
دس ده أو نفس حود را از بی ند ببری وشتات زدگی ملامت مى کند و ره نس او اور | 
ملامت خو اهد کرد بدان . 

و بعداز أن كفت که : کد ام بك از احعلاق عزیزتر و کُرامی‌تر است ؟ - کفتم : 
تواضع كردن بأمردمان ونرم سحن بودن با ایشان . 

كفت : کدام عادت ازعادتها خوبتر است ؟ - گفتم و فا وکین کت 
و دوست داشتن مردمان" . 

کفت : کد ام مورت" از تسیر لها شلك باه تدر اتتعفت 1 2 گفتم : عدالت کردن در 
امور و ان عبارت [ ۷۰ |] ازميانه روی و میانه کو بی و شوت درون ره راستی ات 
سوت امور ۰ 

و و : کد ام 2 ازدارى دهان » نفع و فا ده باری دادن او حاضر رو مو جود تر 
اك 0 گفتم : زاهد بودن در دئیا بعنی ترك دنیا گفتن . 

رن : کدام رلک از امور كاه دار نده ار است آدمی را از رلاها 1 2 ۳5 
2 باطبيعت عه گفتم که : ادبت مستاز م هداد ای اس درعهت» وطبيعت معدل هر دو 
و بر دار نده و كاه دار نده هردو ات هم ادبت راو همع عفت را و هر بكث از دن سه 
حدز رأ عنی ادب وعفت وطسعت را افتها و قصو رها 73 انهارا به زيات مى اردء 
دس هر کدام از بن سه حیز منفععت وفابده‌اش 1 و عظیم تر ات سلامت بو دنل 
آن از آفتها ". 


کت : سلامتی از آفتها حکُو زه است م گفتم : به اینکه کاری وعمای را که 


اداع : « ای العبادة أحسن ؟ - قلت : الوقاد و التؤدة) . حاشیه : ص : التودد . 


کل ۳۲ . 
اداع : « فاعظمها متقعة اسلمعا من الافات» لي اا 


+ بو جاو يدان حرد 


آدمی می کند» خودیسندی به آن آمیخته‌نشود"» وعلمی راکه می‌ورزد وداردفسق و 
فحور ۳ آن تباشد» وابر واگ ونا نی 5اه دارد باغیگری وبىطاعتى خداى ا وأى نعمت 
۳ آن آمیخته نکر دد 4 وععل آدمی رأ کمراهی بان تباید 4 و حلم رأ كي وبغخص ا 
او نبود » وقناعت را کم مقداری و سهل بنیادی با آن نشود » و امانت را بخیلی با 
آن بار سود » وعمت را بد بمتی ۳ 1 نبا شلد 6 واميدوارى رأ كاهلى ' وسهل کیری ۲ 
او بود و جود و بخشش را اسراف يار نکردد » و استقامت و ابستادن بر کاری را 
نكت و بی‌وعاجزی در نما بد » و رحم و شفعت را جز ع وفز عشريك نگرددوتو اضع 
را مزی و دی ات ذر سا نه و اطف 0( ممل شدن و از ون كدق همر اه 
نگردد" و صحبت پادشا هان را ریا با آن بان نشود » و دوست داشتن مردمان به 
بی‌ سير نی نکش » و نصیحت مردمان غرض آلوده نساشد » و حسن طلب را حسد 
مصاحب نماشد » وحبا از روى تادانى مود » وعرض از 132 » دوستی مدح و دای 
مردم ماشد . 

كفت : ]را آنحه ره هر دم هدش مى ر س.ل وادشان را شا مرن ]ات به قضا و قدر 
الهى است يا به كسب وعمل مردم ؟ - گفتم : قضا و قدر الهى و كسب وكارمردم مانند 
تن و جانند با هم که تن بی‌جان را حرکت نمی‌باشد و جان بی‌تن حس" و دریافت 
ندارد» پس‌هر گاه تن‌وجان باهم يكجا جمع شدند قوی می‌شو ند و کار از ایشان مى آيد 
لعدى صلاحیت کار وا در دار دد © پس همحسین دات قياس قضاأ و در و عمل مردم رأ 


که هردو بأهم كار می | دزد که اکر حيزى معدر شود و دك عمل الهی انك رف >4 کار 


أ ۷ العقل عجب» ص "۳ . 

كس ع: (قو لذ ا لعلم فجود » ص ۳۲۳ . 

سب همین وعثل آدمی را کمراهی ودهبری بان در ىا ید و21 : اف لا ازللی دیخ » ص . 
وك ی هدز الرجاء تهاون » ص ۲۳ . 

۵- ع ؛ دولا التواضع احتقار » . 

ع ع : «ولا اللطف ملق » ص مم . 


ا من : حسن ۰ ع : «والروح بغير جسد لاتحس» ص ۳۳ . 


احمدین همحمد دن مسكو به ۱ و 


ابد 1 واكر رف عمل رز د را شید و معدر لوده نأش همجنان ای‌و <ود 9 ۳ 
تقدير برعمل پیشی نگیرد عمل جيزى بىحس بىوقوع خواهد بود واكّرعملموافق 
تمد در تنا شك آن عمل تمام دمی‌شود و به فل نمی آأدد 5 انق هردو به اجتما ع واتفاى 
بايكديكر صورت می شك رل و فقوت می دا بنك . 

و گنت که : جه جیرست قدر بعنی قدرالهی‌جیست ؟ - گفتم لك : :لایر 
الهی‌سب وعلت جیز ها فى است که 53 د سا مو حود مى شو ل و-کشت و عمل‌مردم عامت 
و سب جيزهايى است که موجود نمی‌شو ند و به فعل نمی آبند و حاصل این سخن 
ا هر حه به فعل می | بد حو استه و ساحته و برداخحته ای شنت و ره وضیا و در 
الهی مو حود شده است وهى شود وهرح<ةه به عمل و ار اده ما فعط مو قوف دو د اراده 
و قضای الهی به آن تعلق نگرفته بود به فعل نيايد و اين عبارت موافق مضمون 
رما شاء الله کان و ما لم نشاء لم يكن» ای رکه دراحادت صرح حه مر دور ه ودرادعية 
صر اعدة مأ ثواره مروی است » بعنی هر جه حدای خو است شد و به فعل آمد و هر حه 
خداى تخو است اشد و به فعل یامد . 

كفي : کد ام حيز است که به دنیا ماننده‌تر و شنه تر «است( - گفتم : حوابهای 
مردمانی که درخو اب‌اند و واقعه‌ها وجيزها درخواب مى بينند . 

تن : کد ام يك ازمردمان سزاوارتر است که بر وی رشك برند و ازخوبیهای 
سيار او غصه خحورند ؟ - گفتم : بادشاه صا لح که برمرادات و مدعیات خود ظفر 
رافته باشل . 

كفت : کدام بدبختی بدترومان‌تر ازدولت است" ؟ - گفتم : درويشى ومفلس 
بودن و کناه كردن 1 

کت : کد ام مرد رأ از جمیع مردمان مسر دشمن را دد ار 1 گفتم ۳ 43 


فاسق رأ يعذى ع لم رد علم شر لزعت راكه فسق و حور کند و عمل 4 علم دود ی . 


رش ع : « قال : ای الشقاء نشعي ارف الفمر والاثم » موه ۶ ابا 


رك جاديدان خرد 


كفت : کدام يك ازمردمان را غم و اندوه" او از دیگر ان کمتراست ؟ - گفتم : 
هر كدام از ايشانكه رضا وخحرسندی او" به داده وقسمت الهى بيشتر ازهمه است. 

كفت : کدام يك از ايشان رضا و خرسندى او بيشتر ازهمه است ؟ - گفتم : 
آنکه غفلت او از ذکر ویادکرد حدای ویاد کردن فنای دنیا کمتر است . 

7 : کدام ناك ازمردمان امانت و دبانتش ازهمه کس بزر کُترو بیشتراست ؟- 
گفتم : آنکس که عفت او بيشتر است یعنی آن کس که ياك دامن‌تر است . 

كفت : کدام يك ياك دامن تر است ؟ - گفتم : آن‌کس که شرم و حیای او 
بيشدر است . 

كفت : کدام يك را شرم و حیای او بیشتر است ؟ - گفتم : آن‌کس که بدی 
مك مشي کم کی نی > سر ای از مفافلی هر با یامد وس 

كفت : و کدام يك ازمردان به حسن امل سزاوارتر است ؟ یعنی به اینکه‌امید 
به کرم حدای تعالی بیشتر از همه کس داشته باشد » سزاوارتر از دیگران است ؟ - 
گفتم : معدر موفق . 

کم و کشت هن زاو ةن 1 - گفتم : معذر مسردی است که وى کار کردن 
گرفته باشد و رو به عمل و کار آورده باشد بعنی به جهت خود در دین و دنبا از کار 
حود کم رف وكيم آید و کم نار شود ومو وق ( به ضم میم وقح واو وفتح فا) 
توفیق یافته و توفیق عبارت ازمو افعت نمودن فضای الهی است باعمل و کار او . 

كفت : کیست که‌ازفکر کردن درامور» حیرت او در آن امورسخت [۲۷۱] تر 


مى باشد 35 گفتم : آن که عاول است وصاحب تدر به‌های سيار ات + 


كفت : کیست که قانع‌تر و عادل‌تر يعنى راست روتر و ميانه گزین‌تر از همه 


اس متن : عم او واندوه ار دیکّران 
لاح يكن درواصا قح ستاو 
۳ تن : دص رید کر او بيش وارمفاسى وندازانی او بیشتر است 26 : «من کان 


| لدم اشد عليه من الفقر» ص ۳۳ ۱ 


احمد دن مدمل دن مسکو ده ۳ ب 


کی الک ری گفتم : کسی که حبای او زدادی و غلره لي کرد برشهوت او » نز و > 
دوستی او بالایی می‌جو دد بر حسد أو » و ترس الا میت بر کینه و بغض او » وحلم" 
او زداده شعت برعضصب او » ورضاى او مى حر بلك برحاجت او »؛ وحق زد او تقو ی 
ميخ کند بر لجو ح بودك السب 
كفت :كه سزاوارتر است به نیکویی مدح وثنا که اوراکنند ؟ - گفتم :کسی 
که امر کند به معروف بعنی نیکوییها ونهی کند ازمنکر یعنی‌از بدیها . 
كف : کیست که سر اوار ترست به ظفر؟ - گفتم : کسی که جهاد می کندبرحق. 
كفت :كدام جيز ازجيزها روشن کننده‌تر است مر چشم را ؟ - گفتم : فرزند 
و شيك و زد مو اأفق . 
فرت كله وناب رقن “اسقيقة ایام کشد تا 4١‏ كفتم : حر دص محتاح وقتى که 
طمع کند : 
كبلق © کرد رکه العواهمت »او اشعکم و #انشتا ود مخت وتاي گفتم کنو وق 
غضباك قوى حال . 
كفت : کدام ایذا لازم‌تر است؟ - گفتم : زن نامو افق ناساز کار وفرز ندید کار 
وشيخ سعدى كفا است : 
زن بد در سرای مسرد الكذو هم درين عالم است دوزخ او 
شآ وان ور بان یداه" ز داز 3 او باوج یه زارد 
كفت : کیست < که > عهد او و زمان او بدتر بنععد ور گفتم 
سلطان سفيه ثادان ظا لم : 


كفت :كيس تكه اندوه وحزن وغم وملال او درازتر ازهمه است ؟ - كفتم : 


فآ متن : علم . ع : « حلمه يعلو غضيه ») ص ۲۴۶ . 
اي ع : «الولد النجيب » ص ۳۴ . 
متت مدن > کی وازغضياك وی حال عه : «الحعود الحنك القوى » ص ۳۲۶ . 


ید مدن : بك يك کار : 7 5 « ا او لد السوء » ص عام : 


سس سس سس سس سس 


ع جاویدان خرد 


ا ا ا يا سس سس سس 


کسی که فقیر ومحتاج خاق شده باشد بعداز توانگری واستغناء و کسی که خو ارشده 
داشد بعداز آنکه صاحب عزت بوده اميتي وووداولال بعداز نعمت وناامید بعدار طمع 
و اکنتنی ,45 جییز وی نس وهواكرده باشد بعداز آنکد عاقبت امور وخاتمت کار و حال 
ار وى ظاهر شود . 

كفت : که سزاوارتر است که به او تر حم کنند وبه او رحم نمایند ؟ ‏ گفتم: 
کی بر کی وعاز يريف کف .3 رهاب أبن وی مساط شده باشد و عاقلی که 
جاهلی بر وی تسل طكند و نیکو کاری وعیری که بر وی فاسق فاجری حا کم شو 3 » 

گفت : کیست که افتادنش سخت‌تر از افتادن دیگران است ؟ - گفتم : نادانی 
که برمر دم ستم پاستم ظر دی هر و دل مردم رأ می شور اشید . 

کت رکه مت اهوار ترايت 7 عورا گفتم : مرد دنی يستى که ازدرجه اعتبار 
ساقط باشد و برو ظلم کرده 0 

ا 5 ما ين و رسیم نی او از جميسع مردم سخت بر و دد ار ات 
كفتم : اما در وقت مردنها » رس عالم و دانایی که درمر تمه علم وعمل خود تفر بط و 
تغصنیر کرده باشد » و اما در دیگر وقتهأ » آن کس که ای صر و سك نو ده شتّات زده 
كار كا كه ا حود عمل کند تعجیل و شتات در کارها نماید که بعد از ۲ نکه 
آنجه اراد او بود فوت شد ازو و آن زمان می [۲۱ ب] فهمد جنانکه در مثل کُفتهاند 
گ 9 عفل روشنادی از یس می اليد ( و کسی که کار ۳-۹ به کسی عی کند که آن کسن 
توا یم تفوندزه ان فص مب ید زر وره 

كفت :که اولی است به ملامت ؟ - گفتم : کسی که کافر نعمت باشد و کارهای 
نيك را که مردم در حق او کرده باشند شکر نگوید بلکه کفران آن‌کند يعنى پنهان 
00 وانكار نماد وبرادرى و دوستی رأ ضايع کند ۰ 


كقت: کت كه سر او ار ثر اقا ره تست و دل كنون او ؟ 35 كفم : کسی که 


اداع : «الجاهل المجارف» ص عم . 


00 : «الدكى | لمضطعدالدی قد ظلم وضيم) حاشيه ازنسخ ف وص: الدنی‌ص ۰۳۴ 


أحمدبن معدمد دن مسکو به مم 


سعی کند درفساد نمودن وخراب كردن مردم و کار او همین باشد . 

21 : کد ام موز از حيزها مرعو بر حاطر آدمی است و قتی که مرغو بات را 
دشمار ند 0 گفتم : سه حيز : اما مادامی که آدمی صحیح اشد عاصی بودن او رد 
هو ای نس » و اما در وفت بیمار مش صحت و در ستّی » واما در وقت حاضر شدن 
هر کف ايدو ازاعد ارت 

كمت : جه عديز است كه مردم بر آن حر يص تر مى باشند 4 گفتم : جهار حيز 
است : يهن شدن ارزوهاى تعس ؛ و دريافتن هرجه اشتها ومیل لق دار ند » وموحود 
شدن آنچه التماس وطلب آن می‌نمابند » و وسعت دستگاه توانگری . 

0 : کدام جيز است که سزاوارتر است که از آن بترسند" ؟ - گفتم : زمانه 
رل ومصاحب بد بازی ده مكار و دضمن زوردار حمله كن . 

كفت : کد ام جیزهاست که سزاوارتر است که با آن انس کیرند ؟ - گفتم ْ 
زمانة ص لح و کار نيكو كردن و بار دوستدارى 5ه 5 آخر عمر به بر ادری ووأ 1 و 
موفق ' راشد از حا نب الله تعا 3 در دنداری ويادشاه صاحب رحم وعدالت 1 

كفت : کدام زمان بهتر است ؟ - گفتم : زمانه‌یی که بدان و بداصلان در آن 
زمانه غالب بر نیکان نباشند و یمان و بدنفسان بر کر بده نشوند . 

گفت : کدام پادشاه از پادشاهان فاضلتر و بهتر است ؟ - گفتم : آن پادشاه که 
رحم وشفقدش به رعیت بیشتر است وعفو او از کناه‌کاران و گذرانیدن او از زبردستان 
او بزركتر ازدبگر ان است‌وبر کارهای نيك که معروف به نیکو بی‌ومشهور به خو بی‌اند 
حرص ومیل او سر اسيل 


۳ : کد ام ات از مردان فاضاتر است 5 كعم ۰ اد مرد که از همه مرداد در 


ليد مدن 8 بر سل 1 3 تا بخاف ) . 
خفن ؛ زمائه دید ... زور زان جمله كن 235 > «ررمان السوء ... القوی الصوول» 


كن ۲:۵ : 


۳ متن : مو افق ۰ ع : «و دو الاو د الوفی بالا حاء المو فق تی ا شش 29 


9 جاویدان خرد 


رک تم 453 دو ستان او مسر است 3 كفم 5 نكه متواضع ونرم كلام 
و سسار فدردان و بردار نده میحنتع] و مشعتهای مردمان است . 

۳9 كر سقفت ركه دشهنات او بيشت رانك 1 7 گفتم ۰ که ز بان در از و درشتكو 
و در مردم کم داكت و سجت 26 با شد ۰ 

كفت : کدام در ادری دایم است 1 گفتم : عمل صا لح ۰ 

۳۳ : كدام خدز اندها معمو ر ار و دایم تر است ؟ ف كفتم خز انههاى نيكو بى. 

تن : کد ام کار کر ده‌های هیر مد 8 صحتشان مر لفق یز ۲ ی کفتم : ضحت 
علمای بركزيدة نیکو کار ۰ 

کت : كدام ديز ازحيزها رأ راحتش مشر است 1 2 گفتم [۲۷ 5 : أمندت. 

كفت : کدام امنیت افضل است ؟ - گفتم : امنیتی که آدمی را خوش وقت 
سازد و زما نه‌اش صا لح ونيكو دا شید ۲ 

گفت : کدام حوشحالی افضل است ؟ - گفتم : حوشحالیی که در آخرکارها 

کت : کدام 5-7 شان كارور ات1 د گفتم : راضى بودن مرد ره حظ حود 

کفنت : کد ام حجبرز ها دما و سءخةيس لمشدر اسريكق 1 2 گفتم ۰ ساط_ان غضنناك و 
حا کم عتاب کننده وملك سحت دل 

56 : كدام يك ازامور رأ عافبتش رشت رو بدتر است 9 5 گفتم طاب کردن 
رضاى شربر ان . 

#0 : كدام مدنت را دوامش د«شدّر است 5 گفتم : صیحنت حا كم بدخلق ۰ 


اتقته 2 > در اگ المساعى خير صحبة )»1١‏ ص عم . 
لال متن » نرودتر ۰ ع : « ای شىء رن 5 هلاك الاسان ؟) ص ۲۶ . 


أحمد دن محمدين همسكويه 9 


كه پیروی کرده شود . 

كفت : جه جيز عجب ثر از همه جيز هاست ؟ - گفتم : ری محارف" بعنی 
درشت عتاب کننده که هرجه ازبراى او كرده شود بر وى صعب و دشوار باشد . 

كفت جه حيز رودتر بریده شددى 7 ل اه گفتم : دوستی فد ال . 

كفت : جه جیز زودتر فساد کننده و رات کننده اس ۲ گفتم : سجن 
سخن جینان . 

كفت : کدام اميد » زشت‌تروبدتراست؟ -گفتم : امیدواری‌ازبدان وشریران. 

هت جه <يز مروت را سخت دد كلى دّرداند حك كفتم : عانتما زا تلف 
كردن" و درو غ وخوش آمدگُفتن بامردمان وتکبر کردن‌ایشان » ومردم شجاع را بغی 
ورزددن با و لی نعمتان وظلم كردن ر زدردستان» وبادشاهات راقدر ندانستنمردمات 6 
و زئان را كم حيا بودن وكم شرم كردن ایشان » وفقیهان را پیروی ن#س‌وهوا نمودد 
وعامةٌ مردمان را درو غ 52 

كفنت نجه جيز مكروه 3 خو اطر ماو 2 و گفتم : ادن که ملحا شو رل 
که و 2 سند کنند و مضطر شو ند که حلاف واعده 0 نمادند و | دن که‌امو راشان مستهيم 
و راست شود مكر ده کستردن عفو بت مردم . 

كفت : جه واقعست حکما را که ملامت جاهلان و نادانان سيار نمی کنند !- 


گفتم : بواسطة آن که کسی ملامت نمی کند نابینایان را كه چرا چیزها را نمی بینند . 


أ ددمتن عربی بعداز جملة فوق ‏ عمله زین : «آک حل آسراخ لبط ؟ - فلت : قلب 
الملوك » ضبط شده است که می‌نو يسد از ف افتاده ودر فسخة ص ناقص است . 

"ل ع :«الرفیق المحارف » و الاخرق المصنو ع له » ودر حاشبه نوشته درسخهً ف 
جملة اخیر ناقص است . 

۳ متن : حسنان . 

ع[ ع : و للعالم : الصلف » . 

۵ متن : نكردهتر . ع ) كن 15 ا ره الی الاوك ؛ > ص۳۷۰ : 


سس سس _ ص ص اس سس اا 


2 جاو يدان حرد 


از خصاتهاى طبیعی 0 حوز کر ی ره طبع ابن 0 حوز رأ دار دد : 
55 آنكه تأسف نمی‌خورند بر آنچه ازيشان فوت شده است » دوم آنکه غمكّين 
نمی‌شو ند از این که آنجه مىخو استند به ايشان نرسيد» سيوم اینکه اميدوار نمىشوند 
و نمی کنند حجبزی را که روا وسقت اشان را که در آن حيز امید بر بند ند و آرزو 
تمادند مدل ل ونامعقولات 4 جهارم ابنكه درمحنتها و سخممه] زیون امی‌شو دك و 
اظهار عجز «می رم لد »6 پنجم ارنکه در وفت خو شهدا 71 و 7 احی سر ی و بدمستی 
نعى کنند . 

وكفت :“قدت تحصلت اسك كه ازطبع نادانان وجاهلان است : يكى عضب 
وت ۲۲ تب بى آنکه حيزى موجب عضب بو ده باشد دوم رد كص یگ هيل 
که سز او ار 1 عط و بخشش تتاشد" 4 سيوم حجو د را کمتر شتناسعتن39ععرقت نفس دود 
كم داشتن 4 چهارم فرق نکردن مان دو سب و دشمن 4 پنجم تصنع كردن رای 
شر در ان بعنی جو د را برساعتن بر ای ارشان که در نظر ابشان جوت دما دشد را در 31 
و بزرگت کردن‌ایشان به دو ات دادن وعنايتها کردن با ایشان» ششم بسیاری سخن كفن 
بی آنکه نفعی و فایده‌یی درضمن آن سخن باشد » هفتم حسن ظن داشتن به کسی که 
اهل ولالی ال سل هس و9 ل به او داشته باشد . 

وكفت - 0 دويز است که بدی می‌ر سا دزد به صاحب خدود: از اس پنج أجيز 
یکی تنکث خلقى يعنى تنکت حوصلکی وضعيف طاقتى ملوك وسلاطين » دوم سريع 


غضب بودن علما » سيوم بدکاری زنان و بی‌شرمی‌ایشان » چهارم بیمار بودن طبیبان» 


لحي يزيت رن 1۳ 
السرم از 
سم با شرا ۰ ع : («وحسن لكان بمن لیس لد الک باهل ضرع ۱۷ ل 


کت يدن ۱ ااپنح . 


احمد دن مب دن 00 ده ٩ب‏ 


پنجم درو ع كفن قاضیان . 

57 7 2 07 354 ونت و مشعت أو ازهمه حيز های او دیسر است 3 
كفتم و نوت که تکاف کند دربنهان كردن فر و فاقه حود بعنی‌حود را به هبوت | ندازو" 
در بنهان کردن آن » زیرا که پنهان نمی‌ماند و این معنی بسيار براو كران است و از 
حمله حيزهابى که و 43 را بر صا حبان و 43 سخت ار می‌سازد عجز نمودد واظهار احتیاح 
كردن ايشان است به کسی که فاقةٌ ایشان را دفع نمی کند . 

گنک : جه جیز است کمتردن اشباسشت؟ درمستغنی بودن اهل آن از آن ؟ لعنی 
جه جیز است که نباید به کسی گفت که آن‌کس محتاح آن نیست که بشنود و به آن 
سخن كوش نمی کند ؟ - گفتم : نصیحت كردن کس ی که قبول آن نصیحت نکند و 
اشاره کردن رد امرى بر آدمی حود بسند که رد رأى و بد بر حود معرور باشد و طلب 
کرون اير “امن از شخصی که حربص است به جیز ی که دسشگد ۵ حرص بدارد . 

كفت : کدام يك ازسعادتها افضل وبهتر ازهمة سعادتهاست ؟ ‏ گفتم : موافق 
آمدن قضا وقدر بلا اراده وخواهش نفس وبا اميد دراز شخص . 

و گفت . سه حصالت است وسه صفت که ایمن از فظوت آنها نمی‌توان شد 
و اکرجه آن سه چیز کم داشند : بکی دوست داشتّن لهو و لعب وعبث است » دوم 
بدحعلق بودن ؛ سيوم لازم كر فمال نزن بأس] 7 و کاهلی و پست طبعی . 

< وكفت : > اميدوارترين علماى ما وفرز ندان ما وخدمتكاران ما كه رو به 
خوبى داشته باشند و ما ازيشان اميدوارى خوب شدن داشته باشیم آناناند ازيشان 
که به ادبهای لایق نیکو راغبتر و مایلتر باشند و آنانی‌اند از اشانكه حدر و برهيز 
ایشان از بدی و شر از دیگران بیشتر باشد و آنانی‌اند ازیشان که سنتها و قاعده‌های 
نیکان فرا كر فته باشند و درکردن آنها بجدتر از دیگران باشند و آنانی‌اند ازیشان 


که طرقه ح فى از 2 مردم رأ که [ سب ۱ که درس و سال ف حالت وا ل و استعداد 


اس مین : و نا مت اندارو . 


۲- اع:( ها شيك الاشياع عن اهلها غنی ؟ » ؛ حاشیه 7 ع 3 كي > ما افل 3 


۷۰ جاویدان خرد 


حچز شان > بالا تر و هدر از دشان باشل اث انشان را لازم تر دانمد و تعظيم و تکریم 
ابشان را ازدیگران بجدتر گیر ند . 

و كنت که : از حمله نشانيها وعلامتهای کلان سا ۳ و پیری آدمی 6 صعیی شدن 
جیزی‌است مثلقوتى ازقوا که قوی بوده باشدبی آنکه او بیمارییو علتی‌داشته باشد . 

و کفت : سه خصات است که سر او ار است مرد روا .45 رصات 3د وميل نمايد' 
در آن حصلتها : بعی شکفتکی و مطا لم4 بی آنکه رد کلفت ار سا درد أ میج وفت نما درل 
ر کسی را به آن مطا مه ضايع کنند دوم نعمت داشتن بى عيب يعنى بی آ نکه فصوری 
به عرض و ناموس بافتن ۳ رسد بعنی ا نت راز وجه بدی بهم ثر سادمده 
دا شرد سیوم لدت درغیر كناهان' . 

كنتت : ارعحماه دلیل بر اینکه فضا وقدر حق است و درست است آنست که 
آارزو ومدعيات جاهلان ونادانان بر وجه دلخو اه‌ایشان مى أيد وحاصل‌میشود ابشان 
را با وحود جهل اشان » وعلما را عق الله وحاصل دمی‌شود با وجود عام و دانابی 
ایشان » واین سخن نزديك به همان سخن است بلکه عین بان اک دمن 

5 روری به داش بر فزودی ز نادان تنگی روزری‌ر نودی 

به نادانان حنان روزی رساند که صد دانا در آن حير ال دما ند 


وكفت : سز اوار است مرد را که كاه دارد مال خود ۳ رف داه حجود لدم ره 


ی 
درمت و عزت و آبرو ومنصت و دو لتى که دزد ماوك و سلاطین دارد ؛ و ادن نتز 45 
نكّاه دارد تن و بدن خود رأ به مال خود 4 لعذزى مال ود را جر ح ضروریات تن و 
ردن ود وحظوظ و لدات حسد خحود اما ند 4 و ابن نیز که دان ود را به حان حود 
نگاه دارد بعنی حان خود را صرف ددن خود نمادد» و آمورمردم و کار و باراشان تمام 


ار بعضى از اینها که کفتیم رود نیست‌و نمی کذرد ۱ 


. متن : مرو دا ... ميل بمايد‎ ١ 


ی لات یادین‌وایمان یاهیچ كردن درغیر کناهان 9۹ : « اليدة 2 غيرما ثم ( 
ص ۳۸ .۰ 


احمد بن محمدین هسکو به | ۷ 


و ۴ : وت عضب وزور أن كينه و بفض ! مر دم مایت بعنی الوشمييل که و 
بغخض مردم! داشتن » عضس قوى و زوردن می‌شود» وجای غضب ومکان ومأه‌ای آن" 
لحاحعت و<رص است و لحاحت بعنی‌ستیزو آوبز سيار وعبارت دز اس >> ازدسال 
بدخواهى گرفتن وبه جد گرفتن آن وترك وفا کردن آن است تا به جای بدی برسد؛ 
وازجملة ذخیره‌های" شیطان احاحت وحقداستة که حقّد عبارت از کینه و بنض‌مردم 
در دل نگاه داشتن است . 

وز ی . از حمله انجه دانسته می‌شو د ره 5 عزت عمل و عزلز نودن 7 در 
حدذات خوده اين است که ممکن‌نیست که عقل به‌عر يدوفرو + توقيمت كران باارزان 
بلست آرد وحاصل شود » دیکر ۲ نکه ممکن امصلت, 45 عفل ر | از صاحت عمل :4 زور 
وتعدى غصب ”توا نكرد وتوان كرفت . 

و کات : خواست خداى تعالی وارادة آن حضصرت از مر دم افن«اسست» که مردم 
حضرت الله [۲۳ ب] تعالی را بشناسند زیراکه اگرخدای تعالی را شناختند که هست 
ويكى است و دو نيست وقادر بر كمال و داناى كل حال وجامع جمییح صفات كمال 
است هر آينه اطاعت واشاد حکم آن حضرت مين کنند وطاعت‌اومی‌ورزند و اراده و 
جو است شمطان از مردم ابن است که م-ردم شيطان را جرا نكه ا بعذو ان شمطان 
ندانند زیرا که اگر مردم شيطان را شناختند هر آینه درنظر ایشان سهل وخوارمی‌شود» 
بس البته اطاعت او و اناد احکام او نمی کنند و بر وی عاصی می‌شو اد . 


و گفت : ترك کردن دنیا بیشتر از آنکه آلوده شده باشند به آن آسانتر است 


. ۳۸ متن : بعضی ۰ ع : ر قوة الغضب الحمد» ص‎ ١ 

۲- متن : مردم داشتن عضب . 

ی موه بسا وآی» ان« 

۴- متن : وحیزهای » ع : «ومن ذخاثر الشیطان اللحاجه والحعد» ص ۲۸ . 
هات ( که گفتم ) اضافه شده است . 


9 معن ع عصبت 1 


ص ل تا دْْريًٍ” و00 
وين جاویدان خرد 


ا ‏ ىلا0000 
برمرده از حلاص کردن غود از آن بعداز آنکه در افتاده باشند در آن و کرفتار شده 
را شرل رد آن 3 

و کت از حمله دورادد سی‌مرد است‌این که او بازی وفربب ندهد هیچ كس 
راء وتمامى وكمال عمل او به لبق ادق كذ هیچ كس اور | بازری و فرب رد‌هد . 

وكفت : ازعملهاى صالح لابق آدميان جود كردن و بخشش نمودن ایشان است 
وفك را شم رشابي ايشان » و راست گُفتن در وقت غضب داشتن ايشان » و 
تکبرنکردن به کسی که با او ضرور تی‌و احتیاجی دارد . 

و کفت * در هر کس ازهمردمات فش است 45 ره مقداريك اک از رمین اصلاح 
كنك یعنی به صلاح آورد يس هر گاه تاک كاز یرم را با وياكيزه نمايد بس جميع 
زمین را اصلاح کرده باشد و آن بك كر عبارت ازتن و بدن اوست ؛ يس برهمه كس 
فرض الست 45 بدن خود راو تن و حال حود را به اصلاح رها ریت و بالگ و تا ره 
كاه دارد . 

وكفت : همحنا نکه سزاوار اولك مر آدنه را که رو شن ار باشلل از کسی که درو 
كاه مى کند » يدس همحنین امام و بمشو ای خلادق و معلم اطفال وادب دهنده مردمات 
رأ واجب اكه فاضاتر و نیکو تر دا شید در ,که نت ۳ ای از کسا نی که ۳ رعمت او 
می‌کنند وادب از وی می گیر ند . 

و گت : هشت طافه‌اندکه اکر اهانت وخواری‌از کسی بافتند سزاوار نیست 
مرایشان را بجز اینکه خود را ملامت کنند نه‌دیگری را : اول کسی که به طعام خوردد 
رن 5 سفر 5 مي‌رو د که اور | ره طعام <وردد در 0 محاس تطاميده باشل » مس 
اگر اورا درين رفتن اهانتی رسد گناه اوست وود را ملامت کند که جرا بی طلب 
رفتم نه دیگری را ؛ دوم کسی که درمحاسی به حابی نشنید که اهل آن حای ولابق 


آن مکان نباشد خواه بالا نشینی باشد که نه برجای حود اشنند" وخواه برعکس آن 


اج عل + شك و ور 31 گر فتان - 


0 معتن 4 2 بثك 5 


احمدبن محمد بن مسكو ده 3 


5 نیز حوب نیست » سيوم کسی که طلب خير و خوبی از دشمنان خ و دكند : 
جهارم کسی که صاحب حانه را در حخحانه حودش اها نت کند و خوارى رساند » پنجم 
ردان که درسخنی که ميات دو کس می كدرد زان کل رأ دخل نداده باشند درشنمدن 
آن ودرا درمیان [۲۴ ۱] اندازد » ششم کسی که میل‌دارد که از لثيمان عنات واحسان 
را رد 1 هفتم کسی که حود رأ نادان می‌ساز د ر 5 رسد بغادت نأدات است در اموری 
که مناسب او تدشیت, اک رد بادشاهان رسا رل و راه ره اتناك نما دد 4 بر سبا رل و ينمأ دل 1 
هشنم كسى که ميل نماد و روی کند به سجن گفتن به کسی که از وی نشنود . 

و کفت: حنل حعصات است که شناخته مى شو ند به آن خصالتها بر ادر ان آشکار 7 
یکی اينكه بيوشد و پنهان کند از برادران دیگر عيبى را که در برادر خود می‌داند که 
دست )© دوم ابنکه حاضر کند و ادو خحود رأ درجابی که" دوست می‌دارد و غاب کند 
از او ری را که مکروه می‌شمارد 6 كر آنكه 9 وقت مت اور | فرو اناد 
و در ووفت سحتی دست از وی باز ندارد » چهارم ارنکه در وقت نعمت وفراعت او 
او با وی حسد تبرد » پنجم ابن که در وقتى که مصيبتى به برادرش رسد خدوشحا 5 
نکند ) شيشم اين که رازی وسری که دارد از وی بنهان ندارد » هفتم اين که رازها و 
سرهای او ر| فاش نکند ‏ هشتم ارنکه اور | بر اهل او و مردم او تساه كنت و خراب 
سازد » نهم اینکه اورا بر بر ادرانی که دارد سدازد » دهم ارنکه مال اورا ازو نطلمد» 
بازدهم ار اواقفشت _نکسد :ه أنجه نزد اوست ؛ بعنی بخلی نکند و از وی 
آنحه دارد دریع رما دل و مضا دمه تک 

وكفت : واجب است برعاقل که د رجميع حالات بر خحدای تعالی اعتماد نيك 


وتو کل دوب کند ودر سختیعا که اور | روی دهد به خو بشان‌نزديك‌خود اعتمادنیکو 


أخاظ : « جیزی را که ) صحیح بنظر م ىر سك 22 : « و بحصره يما یحب» ص ۳۹ . 

لا جملة فر تر حمه کل مایت شخا وف از سخه حطی سافط شده باشد :> «وقال : مما 
بکرم به النساء على بعو لهن : الکفا بة و | لعمه لارواجهن » وحسن التبعل» و فلة| لمعا تية » والاحمال 
فى الغيرة ق. ٩‏ ۳ ,ه 


سي ست سيت سح ا ااا ب<”دوت22ي2 -0] للجبككه389ف3ف7ل “و19 حباا ا اال لاا ”ا 
۷۳ جاو ردان جرد 


رد ...اس _ب »بت ۱ 
اك ودروقت احتیاج و بى<يزى به زد صااحه زوا <و د اما هه گناد و در عهل 
کردنها ره صاحيات صدق و 0-7 اميك و رزد ودر وقفت مرددن ره كارهاى 58 و 
عملهای صأ لح حود امیدو ار باشد . 

و 9 اكه کار دأ تمامش ده د شو ار ی و پا 2 مخاو مك ایشتن بعنی 
توانگری و مفلسی مثلا در دنیا باهم آميخته است يس تو این جنين نیستی که ثابت 
باشی نه درحال تنگدستی که هيج فراعی وفراغت با أن نباشد ونه در حال فراخی 
و حمزی داشتن آن حنان خواهى بو د که هوک تنکدستی توا روی دهد بلکه این 
هردو باهم آمیخته است ؛ (مصراع) 

گنج ومار و کل وخار وغم شادی بهم‌اند » 

پس ار درحالی باشی که بیشتر وغالب‌تر برتو در آن حال فراخی و نعمت 
و دو لت است» سس بشناس ودر آنلدت وذوگی راکه‌از آن بت و می رسد باتنکدستی و 
محنتی که در آن آمیخته است وبباد آو ر اين معنی را که فراغت وفراغ حالیی که‌در 
آخحرت است أن فراغت و ذوق خالی است از هرتنکی و هردشو اری واکر درحال 
تنکدستی و دشوار عیشی باشی پس بشناس آن را که بتو می‌رسد ازمحنت ومشت 
آن » آنچه در وی آمیخته است [۲۴] ازفراغت وتن آسانی واين را به تحقیق‌بدان 
که هر گر بسو نمىرسك نعمت وفراخى که 5 و دشوارلی دو الك تا سای 

و گفت که زن نیکو کار بردبار به مادر و حواهر و دوست و يار و کنیز و 
حدمتکار شبیه ومانند است و زن بد کار ناساز کار به صاحب وتعداو ندگار و مربی که 
وي کمک ول و و بر بريد كار تايل باشل و دشمن و دزد شبيه ومانند است ‏ اما ابنکه زن 
كو کار به مادر شبيه است به و اسطه | نست که ما ند مادر که ور نا و ۳ ديكى ودر زرد 
را دوست می‌دارد و دوری ازفرژند را بد ومکر وه می‌شمار د » زن ساز کار مو ویب 
ونزدیکی‌شوی را دوست مىدارد وجدابى ودوری‌او ر| مکروه می‌شمارد ودر تحمل 


كردن مادر و برداشتن او د رجنس رز زد حود هر میت ومصيبتىرا که رد او می رسد ) 


: هتكن : برده فلز‎ -١ 


6ح ع ع ع سح كي ١_7‏ َأجخ_ ا 
احمد دن محمد بن مس كو به ۷ 


ااا سسسب بب؟ ‏ ب ب 
حوشحال می‌شود به عوشحالی فرز ند و اکرجه وه خوش دا ۳ فرزندشن برمتادر 
ممحندى ومشهتى راشرد 1 وهمحسن 02 و محزون مى سازد مادر رأ انجه فر زند را 
عمقي ومتألم ميل کر داند واکرجه مادر را در آن حزن و الم قرز نك م«ضی از رات 
وفراعت را شد و اما ارنکه لاللنيكن کار صا أده ره خواهرمی‌ما رل و شسیه است رد جو اهر » 
بو اسطهة محیت عظیمی انش 25 ان رن به شو هر دارد و اساده و قایم اش بر آن 
میحست 4 حیثیتی که ترلع آن مدت نمی کند و 1 دوستی ازدشت نمی كذارد ما دزد 
محبتی که ره هرحال" خو اهر به برادر داردتو استاده» است ردان محت همجون 
استادنهاى جواهرات ارمديت بر ادر اد را گنز از <ود 6 و اما اینکه رن ص-_أ أده ره 
بار و دوست می‌ماند و به آشنا شیبه ومانند است به و اسطةٌ این است که زن نیکو کار 
ساز کار ازشوهر خود به هرجه به او دهد فا بع و جر سند است وطلب وبادتی تیش 5ل 
ومعذور می‌دارد شوی حود را ده أنجه اروت يار می‌دارد و دور می كنك و مالی که 
دارد به شوی بدل می کند بعنی << می > دهد و می‌بخشد وموافةت می کند باشوی 
برعلق وخوى وعادت‌او و باری می‌دهد شوی را برروز کار و زمانه او مانند دوست 
و آشنای نبکو کار » و | ما این 45 زد صا أده ديز و ددمتکار سیگ و ما نك الم 9۵ 
و اسطة ادن اسْنك که زد 0 فرو تنی‌می کند ده شوى وخوارى می کشد ارو وحود 
را فد| می كنل درخدمت او وصر می کند برنحاق وحوی او 1 بدخحلقی کند و برداد 
و دهش او اكّركم باشد و دیگر آنکه خوبیهای او و داد و دهش و نعمت اورا ببس 
“ردم به نیکوبی اظهار مى كند وديكر احا اند تم کید عد و > نمی تدز هد 
و آرزو نمی کند و هرحه به او دهد از عمت و داد و دهش شنک مى کند ومدح وثناى 
او می كو ند و بحت وغوعا وعتات ر او نمی کند ر كم مى كذل دق حیزهای بل آینده 
که ازشوی می‌بیند باشوی ازو می بیند واما زن بدخلق ناسا زگار[۲۵ 1] شبیه‌است 
به دزد و دشمن و حداو ند کار و مراٍی » اما اینکه تشدي4 است ده صاحب و حداو ند کار 


بواسطةٌ کاهلیها و کم تجدمتبها و گرفتن کناهانی بر وی که نکرده باشد وغضب كردت 


(- متن : به هيج حال خو اهر بر ادد اردو . 


27 جاویدان خرد 


ار شو هر و تغافل ردن بر وی وعافل شدن از ۱ بده شوى رأ خوش ابد ا دل اند مأ تنك 
دشمن » بواسطة استخفاف كردن او به شوهر يعنى سيك گرفتن اورا درنظر وسبکی 
كرون ر او وف دانستن أو و دوستی کر دن آن رن ۳ شوی و انکار كردن ان زن 
هر احسان ونیکوبی را که شو هر به او کرده است ونيز به سب زود غضب كردن آن 
زن به شوی و دراز داشتن‌بدی و كينه را از وی درسینه‌و بسیار كردن شکابت ازشوهر 
و آما مه بو دن رد دك کار یه دزد بواسطة د.ا نت کوا دق آن رن درمال‌شوهر و بو اسطه 
سوال کردن آن زن از آن شوهر جیزی را که حاجت به آن نداشته باشد بواسطه 
جو ار داشتن احسان ونيكيهاى شوى و زشت نون از بر ای شو هر از دوستی ومحت 
ره آنحه که ای درا دل آن رن وو بو اسطه آنچه‌الحاح و ما ۳۹ می کند درجيزى که 


بسا تلا موی زر( 5 


عم سس سس سر 
حت متن : شو هر ار دوی ومست با نجه رسك در دل . ع : وو لانها نز ین له من الود 
بما ليس فى قلبها » ص ١ع‏ . 


در ذکر انجه که يسنك يدوام 2 اختيار کرده‌ام ار 1 5 
داشهای کسری قاد که پدر کسری و شیروان بوده است . 

وجوابهایی که کسری فاد بادشاه روم دا داده لست ار انجه 
بادشاه روم برسيده بود ارقباد وار آنحه عدوا 9 بو د ۱ اه عبر 


بادشاه دم را ار سو الها و بر سیده‌ها ۲ 


در سيك سايلى از قباد كه آنا هيج کسی راشد که در وى هيج عيبس دساشل 5 
کفت : نه » زير ! که كسى كه هيج عيبى در وى نباشد سزاوار نيس ت که بميرد . 

و بر سمل قاد رأ که آن کدام ديز ای رکه مردم رد آن مير سند حرو > سب 
آن صاحب دو لت وصاحیب سعادتن می‌شو دل 2-0 هر كه طلب امرحقى کرد و 
بمداز طلب آن » آن را دریافت و آنگاه آن جیز را که دریافت موافق آرزوی‌او بود. 

بر مرك لك که کنست از حمله مردمان که اور | سعاد مد می‌شمار ند ؟ ۳ کت : 
صاحب عفلی که ازجانب حضرت‌الله تعالی توفیق‌عمل كردن به عفل‌خود در یافته‌باشد. 

يتنك : کد ام مرد سئو ده تر است مه عقل بزد ع رکه سناست به 
كم بقایی دنيا از آنکه او ازكناهان اجتناب مىنمايد بواسطةٌ بینایی او بهكناهان و کم 
بعابى دنيا و باز نمی‌دارد او ر | ابن بینایی ان از لدت د نما ره او در سرك به طر دق 
سويت وعدالت ومانه 0 نی » نه سيار سيار و نه کم کم » حيزى حند ميانه . 

۳۹ : آنا ۳ و <ود ادمان داشتن 4 احتیاج رد عمل کار فرمودن وعقل داشةن 
۲ تاهمان ایمان سس ی ا احتیاج 4 عه-ل هست با و<ود ایمان 


زیرا که ایمان نیست بجز اینکه [۲۵ ب] تصدیق کنند به آنچه لايق وسزاوار است 


متن : توم . 


سس رس سي ل تت تت ا 
ا اال سج ۵-۰ ۵۵ ۵ ۵ 5 5 000 


دصد دی نمو دنل ره آن 4 وحال ]که دك سينا عمل : فرق ميات حی و باطل‌می توان کرد 
تا به حق كدر و ند و از باطل بکذر ند , 

گفتند : جگونه فرق ميان حق و باطل می‌باید کرد ومی کنند ؟ ‏ كفت : عافل 
يدث نمی کند و تیش امی‌و رزد و تعحص می نماد از حيز ی که آن را بیعین‌دانسته 
است و داز نمی‌دارد امس جو د ر| از بحث کردذ‌از أ نجه شلك ود ار ه در آن که حق است 
با باطل است . 

کفتند : جه حیز سو دمن ار ات عاقل را و <ه حديز زیان فخ است او را ۳ 
كفت : سو دمند :ران حیز ها عاقل رأ سورت درد است داعلما و دانابان و بجر ده و 
سراق تنوه و زدان رین حيزهأ عاقل ر سستی و کاهلی وروی ارات نفس و هو | 
وهوس حود است وشتات كردن در کارها . 

بر سید ند از قباد که <4 واقفع ورد كرا و دانابان را که بیشتر از مر دم دیگر اند" 
درفر ح و شادم) ی داشتن کت ازمردمى ديكراند در<دزد و اندوه داشتّن 4 كفت : 
شادمانی و خرمی علما بو اسطةً چیزهایی است" که پیش فرستاده‌اند بجهت آخحرت 
<ود از نیکو بی‌ها و کارهابی كه خيروثواب در آ نها هست و کم <ز ای اشان بو اسطه 
صدر ادشان و ر ضا دادن انشان است ود هر <4 رد تعره مى ر سرد 5 

۷ مر قبادر | که ده حجمز بيشدر ردنت مر دم است و ره ی شترر لت و ار 


که 


می‌بابند ؟ - گفت : هرطایفه را چیزی زینت اوست . اما علما را آنکه سیرتی 
بسندیده ۳ لق وحلادق باشد بحجهت خود لازم کر ند و اما مردم شجاع رأ فح كردن 
ماك و طفر كردن در دشمن و بعد از ظفر عفو كردن و بخشیدن کناه شمان 

در سدوك بك أل قاد که ادا زرو م_ال که و4 3 رجو ع کند ادشان رأ متخور 


می‌سازد ازحال به 000 ٩‏ ساد كس زرا که زر ومال‌متخیر سازد ازحال ره حال» 


لي ار دیگر اند فرح و شادما نى د ایا بك قن ۱ 3 سا يال االغلياءء 1-1 | داس 
فرحا و افلهم حز نا ») ص ۲ ۲ . 


عن يلقو + حصو ها زمست. ‏ 


احمد‌ین محمد تن هسکو به "۷ 


هر آبنه او عالم بسك .۰ 

پر سید‌ند که آ یا پیش پادشاهان‌پیشین ومردمان قديم) عاها رسند دده تر و دوست 
داشته‌تر بودبد باسیاهیان؟ شجاع وحا كران لين كمه 13:21 رالکه علما دسند بده ثر 
وستوده ار بو د رد از شحاعان ودلیر ان زیر | كه منفعت ما 1 امر وز ,4 علم ادشان همحون 
اقلت كينا 8 است که می دو د .د ۳ ادشلات در زمان ادشان ۲ 

پرسیدند که عالم به جه جیز دانسته می‌شود ؟ - کُفت : به نیکوبی عملش . 

پرسیدند که کدام بادشاه رأ بحسب ماك و بادشاهی افضل می بيند از بادشاهان 
دیگر 6 كني : أن بادشاه که سباشت و ار ست ملک و عمخو اری مردم به ۳ 
می‌کند ودرزمان‌پادشاهی ومالك بودن ملك را وخلق را عافیت" بوده‌باشد ورفاهیت 
وفراعت تمام حلق رأ شامل باشل و همه بعاقست و راجت دا شند ۲ 

2 : حيست 0 جیزی که نی و سزاوار و بادشاه وت 3 کار 
رأ 1 تاصلاحت و رعادت او دك وج اهل 9 او در مرك و له : نمکان‌اهل 
لكك را حا كم و والی زعم وصاحبت تصرف در ملك دسازد. . 

گفتند : جيست آنجه سزاوار ولايقاست پادشاهان را كه سيرت خود سازند 
در سير وساوك بارعیت خود ؟ ار حهار عصات است حد که > مدار بادشاهی 
بادشاهاناست يعنى يادشاهى پادشاهان بهاين جهارخصات می‌گردد ودايراست : یکی 
احاطه به تج وعسقهدكرون بعدى ازجميع احوال تمام رعادا خبردار بو دن که درحه 
کار اند وحه حال دار ند وجون مى کُذر اند از نك و بد اشان » دوم تساه دض دمودل 
به ست اشات وعادتی که درادشان هت » سيوم احسان كردن و اک دمودد رب 


ابوه رعادا و ره صلا ح آوردن اشات 1 جهارم باز داشتن ظلم ظ القن از ادشان . 


م مین : يش 0 
١ 3 5 5‏ 4 000 
۲- متن : سایهان لع : « العلماء کانو | اياك اوه ای ام الشجعان ؛» ص ۶۲ . 
تس عفن 2 م ٠‏ ع: « متفعتنا » ص ۷۶۲ . 


ع متن : عافیت مه + «العافهة») ص ۶۲ . 


رمثي کر رتست ةي ,. 
۸۰ جاو يدان جرد 


لاا ااا كا سس و 389299 سا حع سس 

دك : حه حیز است هيوه و مره شجاعت و جه جيز است حر هبوه و ثمره 
عام ك5 5-0 : ميوه وحاصل شحاعت ابمن بودد است از دشمنو تمره و ترجه 
علم ايمن بودن است از گناهان . 

در سيك بلك ازفرف ميات نجو شیحال بو دل وميات لهو و لعب که عبارت از مشغول 
بو دل به امور عست و بازی كردت است كك فرح وندوش حا 5 5 دارد و باینده 
مى باشل و لهو ها ندارد و با دنده نمی با شد إلا وقتی که در آن و هستی .۰ 

کفتند :معن ارون سدق وحاصل آن جیست ؟ - گفت: فرح باقی می‌ماند و آن 
جیز بست که خیر و حوبی آن را در آخرت اميد است که يافته شود فاما ما سوای 
فرح را که لهسو شمرده می‌شود بو اسطة [ کر مظام تا برطرف می‌شود و زابل 
فك دود ٌ 

ند جه حيز استكه سزاوار است که عمل كنند به أن از براى خداى 
5 5 واز بر ای نس وا راک بادشاه واز بر ای جو دشان کر وازبراى مصاحيات 
و دار ان ؟ - گفت : آنجه از برای حدای مى بايد کرد حمد وشکر است و انچه ازبرای 
نفس خود بابد کرد اجتهاد است که از روی عام و دانش باشد و پرهیز از كا ا و 
ام أنجه از بر ای بادشاه بايد کرداطاعت وفرمان برداری و اصیحت است بعنی اخلاص 
و اعتقاد دامن ۳ ات و انحه از در اكه خو يشان نر دیکتر با ید کرد محت‌است و صلة 
رحم نمودن وپیوستن با ایشان واز ابشان بریده ناشدن وقطع ساسله دوستی نا ۳ 
و اما آنحه از بر ای دار ال و دوستان و مصاحبان با ید کردن و4 درمی و مدار | و مو اسا 
دمودل وملادمت است . 

در سید ند که حرا بادشاهان ۳ بق حنين بود ند که انشان را از نام هوت برك 
وباد مردن كردت پیش ایشان بد می آمد و ایشان ان را به فال‌بد هي کر فتند وشمانال که 
بادشاهان ادن زمان هستید بسیار ياد مردن وذکرمر کت مى کنیدو شمابان را بد نمی آبد 


او ون انا سرت ولم اليل ويسدت 1 ود اد تست 23 زیر | که بادشاهان ۳۳ ای آن رمان نظر 


8 ع : « قيل : وما ثمرة الشجاعة ؟ وما ثمرة العلم ؟ ‏ قال : ...» ص ۴۲ ۱ 


احمدین محمد دن هسکو به ۸ 


واشتنك و فکر می مو داد در ينفش ماندن ملك از ادشان ۳ ابشان و تدبیر آن ملكنمودن 
و م بادشاهان انق زمان نظر می کنیم درجدالی مالك از م ومى بینیم قراف مالک دود 
را و نظر م در تد بر كردن اموری شرفت که بعد از ۱ ۲۷ ت] ملك رفت ۱ 

پرسیدند که چرا نمى بينيم' فرح وخحوشحالی بسيار درشما واثر امنيت بسیار 
درشما وقتی که این فر ح و اهنت يشما یرس _كنج: زيرا که مىدانيم ما که 
زود حدا| می‌شو يم ازفر ح و امنست دا ابشان ازما زود حدا می‌شو دل ۰ 

بر سیده شده که جر ا فخر مى كنيد به بسیاری مال ؟ - گفت: زيراكه ما زباده 
مى شو يم بو اسطه مال و احسان و افضال بعنی ۳۳ و داد و دهش ما سيب مال 
005 مى شود سبيت به مردم و ودرت و توانابی م] بر دشمنان زداده می‌شود . 

پرسیده شد که كدام پادشاه را افضل و بهتر می‌دانید از دیگر ح< پادشاهان ٩‏ - 
گفت: آن > بادشاه را که امیدوار می‌شود به او کسی که بی‌کناه است وایمن‌نیست 
ازو کسی که شكت دیاگناد خود دارد . 

گفته شد که مى شنو يسم شما را که م ىكوبيد که هر که يقين ندارد به اين که 

شته‌شدن اوبی آنکه اجل او رسیده‌باشد واقع نمی تو اندشد» سزاوارنیست که خود 

را از اهل جنک و کارزار شمارد » شما چرا ابن را گفته‌اید ؟ - كفت : بجهت أن 
که دلیران و جنکت آوران » هر گاه که در آداب جنک ماهر شدند ایشان را ادب 
می‌دهیم وتردست می كنيم 5 و بر سل ازمر کت ومردد » پسن‌هر کس که يعين ند ارد 
به اينكه اجل او معلوم ومقدر است هر آینه نفس او با او همراهی نمی کند درجنکث 
وجدال و رزم وقتال . 

تیا تملءشف ده بودیم که شم می كو بيد كه سزاوار نیست هیحکس را که 


مسر 00 : 5 3 1 ل 
شات كن در جهار خصات » یس يكو دید که ان جهار خصات جر حيرست > کیت 


اس ع : «لم لا یری ..۰» ص ۴۳ ۰ 
7 متن ؛ کفت . ع : «قبل » ص ۴۲ : 


۳- مدن : يس بكو بيك . 


۲ جاو يدان جرد 


اما يك حصلت که در آن شك نمی‌باید کرد آن در حدای تعالی است و در وجود آن 
حضرت و هستی و بقاى او که در آن شك نمی‌باید کرد اصلا ؛ و اما حصلت دوم 
در عمل کر دن به سکو بی‌هماست که دار اب نشلگ نمی با 5-6 د 4 کارهای نيك 
مى بايد کردن » و اما خصلت سيوم : پس در ابن نیز يشلك نمی باید کرد که ملك و 
ساطنت مستهیم و راست دمى شود مكر به شر دعت © و اما حصلت چهارم 9 أن در 
حکم پادشاهان است که در حکمی که پادشاهان کنند شك نمی‌بابد کرد و هراینه آن 
را بجای می‌باید آورد . 

کفچند : پس‌این سخن شماحه معنی‌د ارد که رشكث بر دك برمردمی که ازكناهان 
اجتنات و بر هبو مى نما دمد وأو شلك مير درد به مال‌داری مردم » و حال آ :که ما سيار 
مى بينيم كسا 2 را که اجتنا از کناهان می دک زان که درمصرتو بلای سحت و بر دشا ی 
ومحنت‌اند و می بینیم توانکران و مال داران را که درفراخى و معاش نك و ذوق و 
عر رز 4 نه : مال داری و توانگری را صاحبان » شادمانی اندك از آن می‌با بند 
وحزن وعم بسیاراز آن مر «صیب ابشان مى شو ده و کسا نی که از کناهان‌اجتنات مي کنند 
ومی‌پرهیزند محنت ومشقت اندك می‌با بندو امنیت دراز از آن نصیب! ایشان می‌شود. 

و کفتند که مسی‌شنو یم شما را که می كو ديد که سزاوار ثیست [۲۷ ]١‏ سبار 
سعی نمودد < و > جد وجهد بلیغ كردن بجر" درچیزی که غم واندوه را در وقت 
مردن کمتر د نه جهد كردن درحیزی که درد" مردن را زياده مي کند يسن بکو نید 
که حد آن > دو جيز جه جیر اند؟ - کفت: اما آ نحهز باده می كنك درد مر کک وسختى 
آن را » آن عمل کر دن‌است رد لهوو باطل و بسیاری‌دشمنان و کمادبی‌فرز ندان است و 
اما آنچه کم می کند اند مر کت رأ 4 بل عمل صا لح اس و دو ست کار آمدنی که‌لابق 


دوسمی باشل وادب وهار ور ز ندال ۰ 


3 مئن : مغيسا . 
ال متن : يحبر . 


۳- متن : در . 


أحمد دن محمد دن مسكويه 0 


اي : حرا می‌سبارد آدمی نفس حود رأ ره مر کت و حال کت هیچ حيز 
۳ آدمی عزبزتر از نمس و حان او دست ی هيج كس ان کار نمی کند ۷ 
بو اسطة جهار خصات : اول با بو اسطة ح<رص و شرهی که ره مال دنا دارد خود را به 
دوست مرک می‌سبارد » دوم ا بو اسطه ترسی که از ننگت وعار دارد » سيوم با بحجهت 
دلن و ددن‌داری وحکم الهی» چهارم بو اسطة ضرورتی از ضر ور تهای دا : 

فرستاده بادشاه روم از کسری بر سمرده التماس کرد که وص ات ند صاحب اور ا| 
به جیزی که تع و فا دده او داشیّه بأشد و از 9 وصیب بادشاه روم منتمع شود و 
وا رده من : 

کسری کَفت که بر ما اور | که دایم محافظت بپزشکر الي کند وحر دص شود 
بر احسان كردن به کسی که از و نیکوبی د دده را شد و در ما اور | 4 شمش حدر ناه 
باشد ازدشمنان» وديكراما اظهار شیحاعت نماد و و در | برشجاعت؟" حنمايد>و بفرما 
که به امور دنا اعتماد نکند که دیا را عهد و استقامت نيست» و باری كنك كبدلى را 
بر کناهز) » وبطر كيد بعنی نو کش و تکبر نورزد بو اسطه مالی و دولتى باعیری و 
خوبيىكه به او رسد » وشکسته نشود بواسطة غمی که به او فرود آید ‏ و بفرما اورا 
که ۳ نکند و ربو!ی تما دك از جیزی که ناحار است که به او رسد» و رغبت نکند 
درجیزی که سزاوار نیست که در آن رغبت کند » و بفرما اورا که به سیرتی ميل کند و 
به صفتی عادت نمابد که يناه نبرد" بسب آن سیرت وصفت به حاکمان دنیا » و بفرما 
اور| که عبب 2 و مق هت نما نك بر ادر اد حود را برجیزی که هس حود رأ بر آن 


ای نمی کند ۹ 


١ل‏ ع : «سئل » ص ۴۴ .۰ 
۲- ع : («ومره آن لایزال ها ۱۴۵ 


۲ ع : « لايلجاً فيها الى الحکام » ص ۴۵ . 


7 / رفك لها ١‏ : 
این سخه کتابت دصیتی ات از" بزد کمهر کلترکا وت 


ان و( صست ا وروت از درد کمهر سو ال کر ده وطاب دمو ده بو د . 


بدان بدرستی که ظفر نکر ده| ند لعنی درئافتهانكد مردم عأ لم از بادشاهان و 
باز از بان » حيزىق را که آن مردم از آن حيز محظو ظ تر و ده آن سعاد تمند تر بو ده‌اند و 
نه آن‌جیزاین مردم را زیت دهنده‌تر وحمال‌فز ابنده تر بو ده باشد از تقوی و برهیز کاری 
براى خداى عزوجل و از تعظیم جر ول بزر کداشت انشان مر خ+دايرا 2 و كوحدك 
داشتن | ۷۰۷ ب) نفسهاى خود را » و اقرار کردن مر خداى را به عزت و مر خود را 
به حو اری ومدلت » ودهین داشتن به فناى خود و باز تا به سوی حدای تعالی ۰ 
واینکه عمرهای ایشان تانهايت اجل ایشان صرف شود وبه آخر رسد در طلب کردن 
حق» و آنچه و اجب است برایشان شناختن آن و آنه درطلب سزاواراست مرایشان 
رأ محکم كردن 111 ازعلوم وم‌عارف » و عمل كردن 4 حيزى که آن علمها و معرفتها 
برايشان واجب گردانیده است عمل كردن به آن جيز را » بس بدرستی که به آنچه 
ما' گفتیم تمام می‌شود مرايشاذرا توفيق و رفتن به راههایی که موجب رشد وهدابت 
ادشان است و رسيدن به آنجه دوست می‌دار ند از دنب و آحرت ابشان » وادن است 
سعادتی که مطلوت است و نعمتی که دوست داشته شده است ؛ پس هر دمن را که 
مکو تست ست او و با کیزه ات باطن او و دایم است طلب أو هر آاينه ظفر مى با بد 


به معرفت انحه مدق است برو » بعنی سزاوار است مر اورا و ثابت است بر وی 


اكت مدن : بو در <مهر ‌ 


۴ ا ام 


احمد بن محمدین مسکو به ۵ / 


مرخداى را تعالی و تعدس ۰ ولازم کیرد" نوی وبرهيز کاری را و بیروی کند طر «44 و 
سنت خحدای ر| درعدل 037 او تعا 5 » و بكار نمی ليوك پادشاهی و ماك دارى إلا 
مر کی را که تلکوشت سیاست او مر رعیت اورا » و بوده باشد چیزی که به صلاح 
مى آورد رعيت را بر كز يدهتر بيش او از رسيدن از روى نفس او » وطلب كردن نفع 
وؤايده براى خاص وعام مردم . 

و بهترين پادشاهان كسى است که بيشتر از دبگران شكر الله تعالی م ىكند و 
سشتر از ديكران حكم به حدق می کند و دشتر از ديك ران شععت ومحدت به رعت 
دارد ونيكوترازديكران لوبت نظر او درجیزی که ب‌صلاح وعمارت می آورد شهر ها 
را ونيست كه ابن تمام شود بجز << به > تال ۶ 

و فايده رسان‌ترین يادشاهان به رعيت » بادشاهی است که عمل كند به قاعده 
وطرلقة مقرره که دسستّد دده ومعروف ومشهور بوده درهميات ااشان به خوبى » و عامل 
کرداند بهترین ایشان را و كاه دارد حونهای رعیت را ريختن و برطرف نماید و 
لطت فك دشمن را از زمین خود . 

وصاحب سعادت ر بن بادشاهان كسى بيت 15 سیاتتست کند وعمیخو اری تما دك 
رعیت را در زمانی که مقدر شده است ازبرای ابشان آسانی وفراحی وخير وخوبى 
عام که" شايع شده باشد درمبان تمام اشان:. 

و افضل بادشاهان از روی سعادت کسی است که بسیار باشد علم او و دفو 
بافته باشد برعمل کردن به آن علم » و سز او ار تردن حوشحالی و شادیبی که به آن 
خوشحال وشادان شود خير ونيكوبى باشد که از و دابند و جیزی که احتیاط کند در آن 
ازبرای زعيت از آنجه به سب آن مستوجب شكر مىشود از رعيت ومستوجب مزد 


وثواب می‌شود از حضصرت ی ۳ بو اسطه آن احتياط که هی رزد اميدوار شود ره او 


اس متن : لازم گیرد و . ع : «ولزم النقوی» ص ۴۵ . 
د © : « عمل » » حاشیبه : «عدل» ص م4 
ع متن : و. ع: « فى الزمان الدی قدر لهم با لر حاء والخير المشاع » ص ۴۶ ٠.‏ 


۸ جاويدان خرد 


كسى که سكناه است و بر سرد از او کسی که کذاه کار ات دس بدرستی که ۷۸ 
اميدوارى بی کناه اجتهاد وسعى ونصيحت اورا زياده مى كند وترسيد نكناهكار' ازو 
زياده مى کند خوف وترس اورا و هيبت اورا » و با وجود جد و جهد ورزيدن به 
مناصحت دید | کردن باطل از حق » عاذت و سلامت اورا حاصل خدواهد شد عو 
باوجود وف و ترس رعیت از او» استقامت ملك وطاعت‌رعیت نتیجه خواهدیافت. 

و بهترین خلقها وخويهاى پادشاهان و قار " وتمكين و آهستگی است در کارها » 
و بهترین پادشامان پادشاهی است که در وقت غضب باوقارتر از دیگران باشد و در 
و قت<رغضب > بردباری و حلم او زیاده‌ازدیکر ان ووسعت‌مشرب وحوصلةٌ او بیشتراز 
دبکر ان‌باشد و زشت نر دن خو بهاوعاد نها و قبیح ترین احلاق ابشاد‌تندی وتمزی است و 
نكت مشر بی و کم فهمی و درشت <ولی و عا ل بودك بخل بر سخاوت وسنکدلی 
که قساوت اب عبارت از آن است < و >کم پروایی باعامة خلايق . 

وسزاوار 2 صاحبان سلطنت و بادشاهی ر | که بدادند که ادشان‌قدرت در ان 
دار ند كه عامة خلايق به عيوب ايشان ناطق نشوند وازعييهاى ايشان نكو يند جنا نكه 
كفتهاند : 

دروازه شهوار ازاك ست وان دهن مخالشان ست 
وشيح سعدى 2-6 ای 
حدا را که انباز وفرزند و جفت نباشد» شنیدی که ترسا جه كفت؟ 

و می ۳ رد که سلاطين بدأننك كه نمی ۳ رد که مدنت و نا در ین که مردم 

نبیند جیزهابی را که در ابشان هست يعنى عیبهابی را که فر ضا داشته باشند بلكه 


می‌باید که جد وجهد درین کنند که ایشان را عیبی‌نباشد که راه ككفت و گوی مردم در 


لتاقن : الاو ار شود ره او کسی که ار ل هتنا 2 ۳ به البرىء و بخافه 
المریب » ص ۷۲۶ . 
۲ متن بی‌گناه ۰ ع : «وخحوف المریب یزیده رعبأوهية » ص ۶۶ . 


#تر عع 1 قاور ونمکینی ۱ 


احمد‌ین همحمد دن هسکو به ۸۲ 


آن کشاده شود . 

و لمز سلاطين را سر او ار از که حاهلان ونادانان حود رأ بر مردم مسلط و 
فرمان روا سازند زیرا که جهالت و نادانی راهنما وپیشوای کمراهی است و گمراهی 
راهنمای بلا وفتنه است ودر فتنه حرابی و دمار بر آوردن وخرابف ولك دست ۰ 

وواجب وثاستّاست برذمت ماوك وسلاطین که از بر ای ضعیف ۳ از قوی 
ستانند واز براى فقير ان ومحتاجان از توانگران ومالداران حصدهاى هريك از ایشان 
را ازحق و صیبت هزيرك از آ نها را ازعدل بح ی » وسزاوار تانق ماوك 7 سلاطين 
را که است به ضعف و غير نظر اطف و عنابتشان سشتر و محکمتر از فوی و عنى 
باشد » واز احوال وامور ضصعیی و ف#مر شیر تحص وبرسش کنند از وی و عنی 
زيرا که قوی وغنیاکثرظلم وحیفی‌را که ممکن است که برایشان رود خودمی‌توانند 
منع کرد وازعهده ظا لمان به زور وفوت دود و ما لی که دار ند نوكن است که رود 
رن اما فةمر و ضعیف که جو د مال و زور ندار ند را مهمع ظلم و حیف از ایشان‌نمی‌شود 
بجز به زور وقوت قوی‌وغنی وباری دادن ایشان فعيروضعيف را. 

و ردان بدرستی که حکومت وسلطنت ماو له و ثم [۲۸ بت نمست جز بر بل ذأ 
وظاهر امور كسا نی که آن ملوك بر ادشان حکو مت‌وما ك5 دار دد و اما بر باطن و نمتهای 
رعيت و آنجه غایب است ازنظر ايشان از امور رعيت يس بايد دانست هیچ راهى 
تست ملع .را بر أنجه غاسست» انيتظن ایشان زیر كه آن در غيس است و پنهان و 
بو شید ه اش ازماوك و غير ملوك دس يناس این سز او ار دس ۵و ملو له را که رفت 
55 در رعيت جز بر آ نجه ظاهر و آشکار سل برایشان ار حال رعدت © می بايد که 
کمان و ظن را دربار ابشان تور کنند و به مجرد ظن و گمان برایشان گرفت نکنند 
زبرا که ظن و نخمین به تهمت می کشد وتهمت به بلاها دعوت می کند . 

و بیشتر چیزی که پادشاه به آن منتفع می‌شود و از آن فایده می‌گیرد صحبت 


۱ ۱ ۶ 
ابیت و رسبارشنیدن سخن علم ومعدار ومبلخ عام حود را تسار كوونه» 4 از <مله 


ب متّن : حیف . 


اا  __,‏ ________________ ۴ سس 


ااا ع____حع.ء.س ۳۳‏ الف _ع ‏ سس 

فضملتهای علم يكى انس 4 صاحبت علم هر ح<ند امسر از آن مى خواند و می‌کو بد 
ومىشذود هر آينه دوست می‌دارد که از آن ز باده کند و زیاده شود پس اين اقيق ان 
حرص که تعر يف کر ده‌اند آن را سوت و ستایش نمو ده‌ادد آن حرص و1 

وكاه فكت اوه ملامعت كرده مى شو بل مردم در شلدت وس يارى حرص در طلب 
علم ومصاحيت علما بس تو زياده شو به انحه 00 علم در خوشحا 7 و به 
وسب صتاس ةا وزداده كندرطاب علم<ر ص را و حد رأ و .هب را و خجو اره‌داد هيحكس 
را که رسیده باشد به سوی تو تعریف وخبر علم او و تو مبادا خوار دارى علم اورا 
لک ركع قبول علم اور | بو اسطه خوار داشدن او وعلم او ز بر | که علم نافع و فایده 
رسان است مر ترا از هرجا و هر که به تو رسيده باشد يارسد وتو آن را يافته باشى. 

و ردان که بدرستی که مر هر <وز رأ عمن وحعلاصه‌بی هست » وعمن و خلاصة 
علم بیان روشن قتع ول درا و اضصح است وباز ندارد ترا از طلب علم پیش آمدن سال 


و سر شدن تو » ز بر | که ۳1 ی و سزاو اری به طلب علم آن در که تقدير کرده شده 


عه 


است وبافی مانده است هر توا از عمر » زير | که علم دشر ات إن ايام عمر » بس 
تو زياده کن‌خو اندن كنا يهاى عام را ونظر کردن در کتا بهاى 12م راء تا تو زباده شوی 
به حس بصيرت و تفع بورك او علم به سبب اين خحواندن و نظر كردن » و نیست 
حيزى خوشحال کننده تر مر اهل علم را و نه محکم تر به حسب جذل' ازعمل كردن به 
مر وفاش کردن مر خير را وطلب تا وین دير و زداده شدن در و مها وادنطايفة 
علما را حزن وغم ایشان کمتر ازحزن و غم مردم دیگر است بو اسطهً خوبی عوضی 
که ایشان را حاصل شده از ا نحه از ابشان فقوت شده است ‏ و اجک توفع مر دم اند به 
حسب تسلیم نمودن ومسلم داشتن مر آن چیزی را که از جانب‌الّه تعالی با ایشان فرود 
مى آید يس نیست هرد دانا را فراغی[۲۹ ] و وقتی که خالی باشد ازغیرطلب علم" 

اك دك دا بود بر ار اسانت ۳ 

باتكايية امال ١‏ كان بفتحتین‌شادی وشادمانی كردن است ( آنندداج) . 


۱ 55 3 ل فض ۳ لم فراع ان طلب | لعلم و الخر» ۰ حا شره : ۳" | لعلم ( . تأقصه 
طّ و فا ص ۲۸ . 


احمد دن محمد بن مسکو ده ۸۹ 


وساعت فار غ شدن او آنست که قادر شود برفعل نیک و كردن وبعد از آن اگر 
این فعل نيك را نکند آن نقصانی وغبنی وزبانی‌است در رأی او و اعتقاد او و زللی 
وخللى است درعقل او » وفراع علج وفار غ شدن ایشان درتازه كردن نفس ایشان و 
تین در اهنا ذهن ابشان ادك وقتی که کند رل ۵ دا شید ذهن ادشان وتنكت شده باشد<وصلة 
اشان به سب فکر كردن در رود آوردن دقايق و مسابل حکمت و دانش که پنهان 
است ازخاطرهای ابشان وععلهای ايشان » يس این هنكام که ذهن‌ابشان كند شده‌باشد 
تازه مى کند دلهای ود را تاحوشحالی و نشاط رفته باز پس آید" و عودکند و رای 
او باز جمع كردد و فکر او صاف شود » و بدانکه بدترین زمانها زمانی است که 
بنهان می کند در آن زمان عا لم علم خود را از ترس‌جاهلان و نادائان» واز ادن ترس که 
عيب کرده شود برعلم . 

وبدان ای مالك که اتن وسر او ارتر کسی که او ر | عزاز و کات فا و 
او ر | به حود نو ديلك سازی وم‌ترت کنی آن کس است که وعظمى كويد" ثرا و «صیحت 
می.کند وهر ۳ راست ومحكم فل كوي بس و ای ماک عز بزدار و کُرامی دان علما 
را و تعطیم و تکریم كن ابشان را وبا ایشان سيو ند واشان را باعود نگاه دار » دوری 
الكوين و بشنوه‌خنان‌ادت آموزنده ابشان را و داد کیرمو عظه‌های‌ایشان را » ویرهیز و 
حدر كن از كسى که خود را شبيه و مانند به علما می‌سازد و ازعلما نست زدراكه بق 
طايفه که به علما خود را شبيه مى كر دانند وازعاما نيستند بیشتر ازعامااند و بسیاراند» 
بس اين طايفه را که حود را شبیه به علما می‌ساز ند وخحودعاما نيستند دور کن از پیش 
خود و بر همز ازسخن ایشان ومشنو کلام‌ایشان رأ وأنحه 001 آ نند "و نگاه می‌دارند 


آن رأ از سرداری ساخحته ده درو غايشات » و مر وی مکن‌هو ای شس ر | وازحق مکدر) 


اس متن : افك . 

۲ ع : واشفافاً ۳ أن بعاب عليه » ص ۲۶۸ . 

مب متن : میگوید که . ع : «وعظك » ص ۴۸ . 

#ل معن : و آنحه مى ترکزد ابن اع : « وتوف حد يهم وما بحامون عليه من ریاستهم 


المزورة» ص ۲۸ . 


۵ جاويدان خرد 


و راحت هس را عشمت مداد » وسا کن مشو و ارام #۹ رف تن آسانی» وشرم مکن 
از استفاده بعنی فایده بردت ازعلم و آموختن!" علم »؛ ومغرور هشو و قراس مخور به 
دنیایی که بافته‌ای » و پشیمانی مخور برنیکویبی که کرده باشی. 

وملال مکیر از درس‌خواندن کنا بها زیرا که درازی درس‌خواندن کتا بهانیست 
الا دریافتن عملهای عالمان |" و دانستن خحاههای صاحبان جکمت که کذشته و رفته‌اند 
و دانستن اعلاق پیغمبران وجمیع امتها واهل مملکت . 

و بدانکه بيشتر ا نجه‌نوشته اند و تصنیف نموده‌اند فرعهابیست که بیان‌نکرده‌اند 
دلیلها وسببهای آن فرعها را و کشف نکرده‌اند از آن فرو ع سسبهای آنها را "» جار آن 
فرو ع > امور پسندیدة ستوده‌یی است اما اینقدر هست که بسیار ند و ازغایت بسیاری 
هیچ قوت حافظه آنها را حفظ نمی‌تواند کردن وهیج علم ودانش به معرفت(۲۹ ب] 
و شناخت تمام آن احاطه نمی‌تواند نمودن و بیقین که حکما اصول آن فرو ع اخذ 
كردةاند و ضرط نمو ده | ند و برسسها و دلياهاى انها لول رح نمو ده‌اند و دلیل كفتها ند 
وحصر کرده‌اند جز بات 1 فرو ع را در کلمات انها وهر کس که آن اصول ر | محکم 
کند می تو اند که سخنان حق صواب را که پنهان باشد از نظر بیرون آورد از هرقسم 
که مطلوت بوده باشد و کشف کند و واضح وروشن سازد حكمتهاى بو شیده را از 
هر<ه بو شیده وينهات است و هر که جمین کاری کند عمر او در از خواهد بود و اکرحه 


روز کار او کو تاه بوده باشد . 


ا عم فارسى خوانله دمی‌شو د زر 4 ات ۱ ۶ ول ای اه العلموا لتعلم 6 ص +۰۲۸ 


بيت اع عجان ۰ ع : « عقول العالمين » ص۴۸ . 
- 2 كد ۳ و ام شین عن ا سا بها 34 هی امور محمو ده الا انها کرد لا يضبطع-ا 
خفظ و ۰ #رص آار ۴ . 


این سخنان که حو اهل ۲رد سحنی حنلك قلات كه کی تاه و 


برجيدهام از حکمتها و دانشهایی که از انو شير وان نقل کرده شده‌است 


هر حبزی را که حر ح کرده و ۵42۸ نمو ده‌ای درحصول آرزوی <و د و آن‌آرزو 
را یافته‌ای پس بدان که تو به آن نرسیده‌ای و تو آن را نیافته‌ای بلکه او به تو رسیده 
است وپاره‌بی از ترا هلالك وفانی ساخته است » يس عاقل کسی است که ترك هوا و 
هوس کند تا همچون کسی باشد که ترك يك خوردنی کرده است تا به چند خوردنی 
بر سل وهمجون كسى است که يك ددی ظاهر رأ اجتنات دمو ده است تا ازو صد' بدی 
باطنى بوشيده و پنهان شود يس مى بايدكه حايل نشود ميان خود و ميان آنها » و بنا 
بر آن حيات آدمی عاقل درآن دواو نو می‌شود وحاحت او اژو بر آورده تر می كردد ۲ 

وگفت ۱ هر کاه هو | برععل ۳ لب سل تمام خصاتهاى 5505 عمل رأ مه ددی 
صرف مى کند و می كردا ند و بدل می نما بد » سنس حلم رأ و می‌سازد وعلم را ریا 
مى کر دا ند و حود رأ اسراف مى كندوميا نه روى ورخرج رأ بخیلی‌می كر داند وعهورا 
ارفك كل 9 » مس هر گاه هو ای نس ره صاحب حود ره ا دحا رسد که أ را 
ترك مى کند و نمی‌بیند صحت را بجز صحت بدنش و نمی‌بیند علم را بجز آنچه 
صاحب مال‌می‌شوو » ونه امن‌را بحزقهر كردن وغلبه نمودن بر مردم » ونه توانگری 
زا بجر کسب مال » ونه اميد را بجز در وجود كنجها و جميع ادنها مخالف مقصود 
8 دور کننده و آهش اند و نز دبك کننده .4 هلالک اند . 


و کفت ۰ مسحی در دو ازده لت است و شراب نمی‌رسا ند هرد را به مستی 


اص من : صد ۲ 
ا ع : «ولا العلم الا ما استطال به» ص 89 ,م 


٩۲‏ جاوددان خرد 


بجز به باری جمیح اين دو ازده منزلت وبا بعضی از انها و آن بعض‌ادن است : یکی 
مستی جوانی » دوم مستی مال » سیوم مستی مان جهارم مستی شهوت » پنجم 
مسّی شراب 4 شيشم مستی هو | وهوس هس 1 هفتم مستی ودرت و توانابی» و بدانکه 
بسباری طعام جو ردن مسحی است و سماری خواب مستی است و بلتدی جهل ونادانی 
مسحعی ات و استیلای عم مسعی امس وعادت بدمستی اطری ۳ 

و کت 5 هر كه عقل دد ار د بادشاه عزرت اور | زداده نمی کند و هر که وتات 
ندارد [ .سب | از توانگری اورا زباده نمی کند و هر که ایمان تدارد روادت ) 
فقه اورا زیاده نمی کند » و نیست آدم درصورت بجزعقل» پس‌هر که را عقل گذاشت 
وصورت‌ او را كرفت آدم تمام نمست وهمچون‌صورت آدمی است که حان ند اشته دا شد . 

در سيده شد که جه حيز رزیت ع توانکری‌هاست؟ عون مس : دوحيز » بکی 
نزاهت نمس بعنی بری بودن نهس از آرزوهای بد و طمعهای بی‌جا و با کیزه بودن 
نش از اقزر اولاز ؛ دوم مالك بودن نفس هوا وهوس را يعنى نکذارد آدمى نفس 
خود را که آرزوهای بد بيجا كند . 

پر سید ند که کدام هست نافع تروسودمند تر است بادشاهان را در پادشاهی‌ایشان 
و هعش عامتر است در رعیتش دتت ۳ : هیبت عدالت و نز اهت و دفح فاحتهای 
بدان و اهل فتنه . 

کفته شد که آيا سعادت نافع‌تر است پادشاهان را يا عقل ؟ - كفت : سعادت 
باز سته و رفيق است باعل و روشن دمی‌شود انرهای ارت بجر به دلیل‌ها ۱ 

پرسیده شد که کدام يك ازمردم سزاو ارتر است به ملك وپادشاهی ؟ - كفت : 
دو ستدار تردن ایشان اصلاح مردم را و داناترین ابشان به تدبیر . گفتند که بعد ازو 
دیکر که سزاوارتر است ۲ کت :هذا رز ابشان بر هوای نفس و قهر کننده‌تربن 
ادشان هواى نفس 51 

کفتند : آن جه جيز است که حاكم می‌شناسد به آن اين را که الله تعالی ازو 


راضی است 3 كت : حدای تعالی راضی نیست و نمی‌شود از حاکمی که لذتهای 


احمددن محمد دن مسكويه ۳ 


خود را وهواى نفس خود را ترك نمی كند وشهوتها و آرزوهای خود را در اصلاح 
رعبت نمی کذار د وعدالت را پراکنده درايشان نمی‌کندورفع ظلم ازايشان نمى نمايد. 

در سك ند کد کدام و شیحا كٌ است بادشاه را و واحب است که شلك بر دك 
برآن بادشاهان ؟ - كفت : خحوشحالی پادشاه وغیرپادشاه آن حوشحالی است که به 
آن خوشحالى أميك نیکوبی معاد و روز قيامت باشد و اما عبر اين جنس حو شحا ۳ 
ازنظر صاحبان عقل افتاده است . 

كته شد که هیچ حيزى ازسرور وخو شهدا 2 هست که لد نی و مزه‌بی نت 
باشد وقتی که ازین اميد بعنی از اميد خوبی آخحرت جداوتنها شود ؟ - كفت : هيج 
حیز را نمی‌دانم که از ین امید حدا افتاده باشد که اورا لدتی ومزدلى بوده داشد بغير 
آنجه می‌بابند آن را امل‌شقاوت و بد بختان‌از لذت شفا يافتن و ذوق كردن از کینه‌هایی 
که درسینه‌های الشان است . 

گفته شد باوی که چیست قناعت وچیست تواضع ؟ - كفت : اما قناعت‌رضا 
دادن و راضی شدن به فسهدّى اديت 15 دى ۳ ليع 58 ازل بر ای هر کس کرده است و 
سخای نفس از حیزی که هيل کرده در آن؛ واما تواضع تحمل کر دن‌ایذ اها و بدبهاست 
از هرکس ونرمی جانب است مر آن کس را که از تو کمتر است در مرتبه و حالت 
سوق 

[ .۳ تب كف شد که حيرست هيوه و حاصل فراعت و حيست هيوه و نتجة 
تواضع ؟- كفت ميوةٌ تواضع محبت وميوة قناعت راحت است . 

در سوك نك 45 <-4 حيز استت عمجب ور ع 4 ابا :۰ ۶ب آنست که مرد به 
حود کمان حيزى داشته باشد که ندارد وبیش او نیست تارای تخود را صواب د اند 
ورأى غير خود را خطا داند » و ردا تك که مرد حود را بر سازد از برای مردم و 
اظهار صلاحیت کند به مردم وخالى از آن باشد . 


٠ ١ ۰ ۳1 ۰ ۰ ۰‏ مم مه ‌ 0 ۲ 
کفتند که کدام 2 از عجب و ر با صر رس از بر ای آدمی‌سخت تر و بد تر باشد که 


5 03 ۳ 
أ هی 7و9 


ددععٍ,|,_ععطع«.ِ((طعء((____ع 2 اا سس 


۹ جاو يدان خرد 


کشت :اما بر آدمی <و دش صرر عجبت دیسر است واما بر بار ان ومصاحباادش مضصرت 
ربا شیر است درا که عاطر بارانش آرمیده است بهاو در مهمات خود هاشان 
سیب انجه اظهار مى کند برادشان ازحود وایمن بيتك اه از وان 

کفتند : حه حيز است شره و بخل 1 وضرر کدام بك از بن دو امر بزر کتر است؟- 
كفت : شره طلب کردن بنده است غیرحق خود را وبخل ضنت كردن بنده است به 
حقوق مردم از کسانی که اهل وسزاوار آن حمّوق‌اند وشره را ازهردومضر تش بیشتر 
است ز در | که شر ۵ اصل‌شر و بيخ ددی ومعدن ظلم است و بخل از شره حاصل مى شود 
زير | که شره رأ هيج جيز از دنيا سير نمی‌ساز د ۱ 

گفتند نوشیروان را که جه چیز است تخم تمام فضیلتها و بزرگیها ؟ - كفت : 
علم وعفل . 

كفتند :كه بالای علم و عقل حيزى هاش عی كن یت : توقيق و تن می‌دهد و 
آراسته می کند عمل وعلم را واما فرو کذاشتن حق تعالى بنده را به خود وتوفيقعام 
وعهل ندادن ضايع می کند عام وعمل را . 

گفتند.* ضليق یتندایده: جیست,! لل كقبت : ثابت قودن لع ما عر ور و 
دور کردن هو ای نمس از هر امر بل . 

گفتند : بعداز ثابت بودن بر هرامر نياك دیکر جه جبه است؟ - کت : اوه 
متغير نسازد ثرا ده حو شیحا 5 وفراعت ونه بك حا ليع ومضرت 5 ثرا تقل کند و رد از 
امر بسندیده و بر ساند با امر مدموم دا بسیدیده . 

کفتند : که بعد ازين جه جيز ديكر <و بست و : فوت داشتن برهوای 
هس از د سيان كردن طمح و فهر غضب! را درحال حجو شمدن حشم : 

تند : دیکر دعل ارين جه حيز وب ی 2 ع 3 تحمل وو برداشت 
هر <ه مکر وه طبع باشل درحاييى وحیزی که جمع کرده شده باشد با او فضل , 


و بدانکه صبر را چهار مقام است یکی ثبات قدم » دوم باز داشتن نفس » 


الت عنن, ۰ قير وعضب . ع : «والقهر للغضب فى حال غلبان الق » ۲ 
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2227 دن محمد بن كان كو به ۵ 4 


سيوم تحمل » جهارم اقدام : بس ثبات برجيزهاى عزي زكريم نيكوست وباز داشتن 
نمس از حر امعا و کناهان است ) وتحمل كردن حيزى حند امست كه لوازماند مر <يزى 
حزل رأ در أ ده موحبت ورد وظاهر کنندة مروت‌اند» واقدام پیش آمدن وقدمنهادت 
است براموری بزأوعديٌ عظيم كه 25 ان امور جات آدمی و علاصی او ازمدندها و 
شل تهاست و رسیدن او رد نعمتهأ و دولتها 3 وكفت | ۳۱ ۳ صير از شک هم می رسد 
وشكر از فضمات و ان هردو ؛ دو توعنك بكي مكو وت برطاعت حداى 5 ی ) دوم 
ييه کدف (رمصييت ومحنتى كه الله دعا لي فر ستّاده راشد پس صير برطاعت الله تعا لى 
اد 501 فر بضه‌هاست و صير بر مصست الله عا لدي اجتنات كردن و کناره فقن از 
اويا 

<ر امه ست 

در سيك دك از تل ابر _ كفت 5 تلاسر حيز بست كه دروسدت طب ع لم ۰ 

ل 8 4 عدي ان سعا فيفك ۷ ؟ 252 : معر هت و تج دو | و ,دزد 

0 يرت 2 : ۳ 3 ل 

الى سيت قل 

کت : بس 1 بالای ۱ دن فيك کر مطلو دی د بگر در رل ابر اعت اه 0071 بلى.. 

۳ #۴ تاه 6 تآ : 13 

کفتند : ان حه جار است؟ _ کفت : رسمدن تو ازجرات علم وعمل‌به جیزی 
که فوت ديرق ره ان ار دير ول اوردن فضادل ومنافعی که دراشما وشت ۳ «رسی ره 
فاددة هردو » وابن موسر ست مک ره عنایت" و دوستی وحو است حدق زع 7 ۰ 

۳۹ : جه جوز است شانه سعادت ونيكيختى 7 ۹ هر که راضی شال 
ب4 فضاى الله تعا 2 در | نحه دوست مىدارد ومى خواهد و دوست‌ندارد ونمى و اهد 
و فانع شل ده رسیدن رد او ار د نما انجه دسر سل و دل خحود را متعلق ساحته راشد رد 


1 و کند اینها نشانة 
۳ حل | وياد کرد ای حصرت “ و طمعهای درل را از دل حود به در دمّل اد دسم دك 


ات 0 : (( قصير عن معصیه الله تعا لی ۰ فا لصير على طاعة الله اداء القرانتضص 6 2 لصبر 
عن معصیه الله اجتاب المحارم » ص ۱ ۸۵ ۰ 
حت 4 )2 باو غك من عكر ی العلموا لعملما نو ی ره علی‌استخراح الفضاثل والمنافع 


۳- منن : بغایت ۲ 


يستكي ييا 


0 جاویدان خرد 


7ل االلل ‏ س ‏ بت ةةةتبللاْتْت<تتئئحت١7حة©ة‏ 4ك «س« « « 00[ 
سعادت بحتی ات 

كعك ۰ جه حیز است محض كرم ! 4 26 : وف کردن به 1 بده بر ذمه هی کیدزن 
فرض' است . 

5 حه حیز انم نی محص ملامت ١‏ 3 555 َ جوم وجنابت كردن ره مدز له 
کر کر که قصد کر ده است بخوردن بجه‌ای که همان سال 4م ر سرد ه راشد پس كني 
راشل اور | که لو مر | سال اول دشنام داده بودی ٠‏ 

ند ۰ سس عده حيز 20 ادبی که تفع دارد 5 ۳۹ : اینکه بند کیری ره 
عبر جود و دبکری يلك ديرد به تو . 

گفتند : جه جيز است توفیر عفل ؟ ‏ كفت : آنکه سندازی از حود غمها و 
فکرهایی را که برتو و ارد می‌شود به صيرهاى بجد وعزمعای درست . 

کفتند : حيست واوا که روی کرده‌اید بر نظر کردن دود عا نش آنجنان نظر 
کردنی که نزديك است که مردم جمیح عمقل و رای شما را از آن‌کتابها دانند و تدبیر 
شما را به آنها حواله کنند ؟ - كفت : این بواسطةً آن است که ما نمی‌خواهیم علم 
را از < برای > ' فخرکردن به آن مردم » بلکه علم را برای آن می‌خواهیم که تا 
تفع از آن گیریم . 

كت : حيست شما ر | که بار ف کنید بر دود از مو ات ومحت و شفعت و 
مهر با ای ورس از عاقتها انقدركه هراك است که منغص کند بر شما آن حيزى راكه 
شما قن انك اكت تانق بو اسطة تست رکه می‌دانیم که از حوشحا لبهای د زرا حیزی 
نيستكه ايمن باشيم از آفتها وغير آن" 

كفتند : پس‌<بست شيا را که مي | :داز يد ازمد ح و ند ازخود <يزى حند رأ 


پادشاهان غیرشما آن مد ح و تابراااز و3335 ی کرد اه که نر انط ۱۳ 


أت مدن : مهر جو انده می‌شو د 5 3 : « الوفاء بالمم » ص نه 
9 ع : «لا نرید ا لعلم للفخر » ص ۵۸۲ ۰ 


2-5 : د ذاك لعلمنا أنه لیس عن سرودالدنیا شی» یومن‌علیه الافات والغیر » ص ۵۲ 


أحمددن محمدبن مسکو به 07 


سباری ازممدو<ان را دید یم که ره مدمت اوأى دود دد ازمد ح ۰ 

كفتَنْد كه كدام جيز تاخترین تلخیهاست ؟ - كفت : حاجت [۳۱ ب] داشتن 
به م-ردم وقتى كه طاب أن حاجت از کسی کنند که امل و لابق آن نباشدکه ازو 
طلب کنند . 

کُفتند : چه چیز و اکذاشتنی‌تر است ؟ - گفت : مشورت نادان . 

ود : کدام يك از تعصیر ات و کو تاهی ها و کاهلی‌هاست که ازشما که وافع 
شود سحت ار است بر شضما ؟ _ کفت : آنکه در شو یم بر حمز دم ك وعمل‌خیری" که 
بکنیم آن عمل خير را وبعداز آن اهمال کنیم در آن و واپس‌اندازیم » وهمةً کردن آن 
یات اوو ف ان از وست رفت و دایگی,باز فت ,نايك . 

گفتند : پس کدام يك از حالتهاست که شما در آن حالتها که باشید ترس شما 
در آن حالات بشتر است ازحالتهای دیگر ح< برای دشمنتان > ؟ - کَفت : سخت‌تر 
جیزی که م امد و اعتماد در آن دار یم ره شسهای حود حمر جیزی که در آن اميك و 
اعتماد دار یم به خحداى خود و تکبه و نو کل دار یم بر ما لکیت خودها و مالداری و 
سعی خحو دها 

گفتند : نوشیروان را که شنیده‌ایم شما را که می‌گوبید که عاقل آنست که 
بگذارد سعی كردن را درجيزى که دشوار مى کند هوت ۳۳ در و فت آمدن موت 
بر وی » و سعی کند در حیزی که آسان م ی کند بر وی موت را در وقت فرود آمدن 
موت بر وی ما م ى نخو اهيم كه ليرا بشناسیم که اینها حه جیزهاست ؟ ف کفت : اما 
آن حیزی كه موت را در وی صعب و دشو ار مى کند بزد نزول موت » آن شهو تهای 


7 7 ا ع سس ستل 
شس و ارزوهالی شيك كه مردی عناد ومكابره رأ در اد سر مى دهد وحال نکه ان 


اس مثن : چیزی . 

هت + نامك 2 : رو ريما كانت ساعه فلا تعود» ص ۵۳ . 
بم : «فای الحالات انتم فيها احوف لعدو کم » ص ۵۳ ۰ 
۴ : «و الاهوا» التی سلس المر ء القياد فيها ..» ص ۸۵۳ .۰ 


۸ 5 جاویدان خرد 


مرد از نفم بردن وفایده يافتناز آن شهوتها و آرزوهای نفس‌در آن وقت احتیا ج داشتن 
او به منفعتها د ستّش خا ۳ و هی است ‏ و ام آ نجه سهل و آشان مي کند در مرد 
مر کت و > ألم ١‏ اور » آن ديز پست که 2 از خ<_ود به عا لم آحرت ور سداده 
است ازعملهای نك که منفعت آنها به او می‌ر سد در روزی که دست مرد را نمی برد 
به سوی جیزی که موجب خحوشحالی نفس و روشنایی چشم او باشد بغیر از عمل 
صا لح و کار, نیکو : 

کُفتَند به و شیر وان که می‌شنو م شما را که مى كو 5 که سه جيز است که 
نمی بینیم که آن سه حير به تمام و کمال در هیچکس باشد هر گر » سس آن سه جيز 
جه حیز اا 1 ۱ : يعين وعقل ومعرفت . 

کفتند که شما را شنيد هايم كه مى كو بيد که حهار در است که سزاوار ليست 
مرعاقل‌را که فراموش کندآن جهار "جیزرا درهیچ حالوما دوست می‌داریم که بدانیم 
که جه حيز نل آن جهار جيز 0 : بلی زود خبر می كنم شما را به آن جهار حيز 
شب غافل مشو دد از آ نها : یکی فنای دناست » دوم عبزت گر فتن به دنياء سيوم ناد 
داشتن تصرف احوال دنا یعنی دم به دم و ساعت به ساعت ان حالهای دنا از 
نيك وبد جنانكه حواجه حافظ شیرازی گفته است : 

۳۷ ]] ز حادسات <جها نم همین بسند تين 

که خوب‌وزشت وبد و نيك در گذردیدم )1( 

حجار م آفتها و بلاها بی که امان و حلاصی از انها ست ۰ 

ب به نوشیروان که شنیده ا یم شما را كه می كوييد هركه تواند و قدرت 
دارد که منع کند هس خود را و داز دارد حود را از <هار جیز » بس سزاوار است 


سرا و دا ی 


7-۱ ع: «یهون عاه الموت و المه »6 یز . 


احمد بن محمدين هستکو به و0 


که فر و تیا دد ره او هيج مکر وهی‌وهیج بدبی که اوحود جرا ی و‌ضصرت رسازد 
درآن مكروه بر هكس حود » مأ می‌خو اهیم که بل | نیم که آن جيزها 4 حیزهاست 1 
كفت : شتاب كر دن‌در کارها وعجباو دود سی و 5 جتاو سسی و سرست ۳ ی کار هاء جه 
هبو : شتاب زدگی دیما فى است و مر ءعجب وخود بيئى بغض و تم داشتن است 
بامردم و ثمرة لحاحت که ره حل تن كارهاى دل است حيرات شدن در کارهاست و 
هلاك شدن وفانی شدن » وحاصل‌ستتی در کارها مقلسی و فاقه داشتن ومضرت بافتن 
از بینوابی است . 

بر سیده شد كه آنا وقدرت دارد آدمی بر کار کردن نيك در هرزمان اس 3 

بلی زیر | که ميج كار فيلك رسا : ار از اعلاص‌درشکر خدای تعالی سرت وبا که ردان 

نیت از تباهی عمل . 

کفتند : آنأ هیچکس می‌تو اند که تمام مردم عا لم را به خوبى و احسان خ+ود 
عام کند ؟ - گفت : به بسیاری مال خود نمی‌تواند کرد لیکن هرگاه که دوست داشته 
باشل حير وح<وبی را : رای مردم ره سس او وو دل او که ره وفع .و ر سرد سم همه را به 
خير وحوبى تعميم کر ده باشل . 

بر سبد ند که حکو نه مى و اهد مر د که ایمن زيد و فا ایهم ون 5 نی کند 3 
گفت : این که از گناهان ترسان باشد و غمگین نشود از چیزی که مقدر است که به 
او بر سك . 

برسیدند که جه رای و تدبیر نيك است در امر معاش و رک ليذ کشت 

هر که زندکانی با حو شحالی می‌خو اهد قناع تكند و هر که رك اس مى نحو اهد که 

نام او به آن ز نده ماند حجهد کند وال صلاحیت هس خود و از برای تمام *رد) غير 3 
خوبى خواهد و هر که ار اده فراعی دبا دارد و ز داد مها وفراح رويها کردن درخحر جها 


بس مى با بد كه متوطن سازد وآرام دهد نعس تخود رأ بر کناه وبرعم ودرم<نتومشهت. 


ه ۰ | جاویدان حرد 


کمن يس کدام احتهاد باری دهنده تر است ۱ کش نام نيك وكدام' 36 
براصلاح معاش و کدام جد و حهد باری دهنده‌تر است برامنیت 5 کار : باری 
دهنده‌ترین سعیها بر نام نيك انصاف دادن است ازخود وانصاف گرفتن است ازنفس 
و بعدار آن برالقيز كررية است از ظلم ودارى دهندهترين جهدى برادمنى بلك کناهان 
است و باری دهنده تردن سعی و دی بر صلاح معرشست حهد كردن درحق است ويه 
كردن شر وحرص . 

2-3 : كدام رك ازمردمان عافل است و کدام دك از ابشان کیس است (بعنی 
صاحب كياست است که ازعقل بالاتراست) وكدام يك از ايشان صاحب مكر وحيله 
است که دها عبارت از آنست ؟ - كفت : عاقل کسی است [«م س] که بيئا باشد به 
هر جه به آن محتا ح است درامر معاد او که آخحرت است هر نافد کته است بصيرت 
خود را به عزیمت آن وكيس کسی است که داناست به آنچه مستغنی از آن نیست 
درامر دئیای او وصاحب دها که اورا داهی ها نا تک بالاتر ازعفل ونزديكتر به 
مکر وحیله است - صاحب فهم و دریافتنبزودی‌باشددر ملاطفه و نرمی كردن به هر نحو 
که محتاح است به آن از ابواب مدارا درمیان خود ومیان جمیع مردم . 

و کفته شدكه آرا لهو را وی ا وی در ار وفتی أهو را باشد بس 
آن و که مشغول دمی‌شود ره لهو از صسلا ح معاد و آنیجه در وى هست از 
مصاعت معاش . 

گفتند که کدام مطایبه و فراغت و حوشحالی گواراتر است ؟ - گفت : آنجه 
از آن بعداز ساختن مهمات ضرورية خود واقع شود . 

کفتند : کدام رك ازمردمان رأ خوشحالی و سرورش تمامتر شقن رت : 
اما در دنيا هر که اورا حاجتی به غير او نباشد در آنچه اورا در کاراست و گردن خود 
را تفروخته باشد به كسى بى آنکه مالك وصاحب او باشد واما در آعرت آن کس که 
حسنات ونیکویی‌های او وافر تر وفراوانتر است . 


تحت تفای ل بسح ۳۱ 
اند 9 : 0 ای الاجتهاد اعون على | کتسات محمو د الك كن ») ص ۴ .۰ 


ممممممممممدمِِِردضههى”6”|”<7© 0-9 آ66ججممللجخخخخلْللى72”ئأيأ”آ:آ509لسللل ل 99ت :1 8[<3إ 4اة44ىلللل7777٠77صسسسسسسسسمسسممم‏ م م م ما ا اا اميا 
أحمدبن محمد بن هسكويه [ ٠‏ | 


ااا سئس سج بحبح 

گفتند : کدام يكك از مردمان ساکن‌تر و آهسته‌تر است ؟ - کفت :کسی را که 
4 هلاك کردن کسی داهلاك كردن کسی اورا تعجیل وشتاب نباشد . 

پرسیدند اورا که کدام دانش حاکم و والی مملکت نافع‌تر است اورا؟ ‏ 
کی از علم که بداند که قدرت نیست اورا بر بستن زبانهای مردم ازعیبهای او و 
بدیهای او جه وقتی که این را دانست اين آرزو ندارد که خاموش كند مردم را به 
وعيد دادن بعنی ترس وعم دادن و به غلظت نمودن که رضای حاطر مردم را بجو بد 
و مردمات رااز باد كردت بد نها و عسهای خود به فکری دیکر ا ندازد محر ره این که 
اصلاح آن عیبها ازخود کند واز رای وتدبير خود وازعادتها وخويهاى خود نمايد. 

بر سید دك ازو که <ه حیزسب میوه و حاصل عل! کات ميوههاى شر بف 
عزیز کریم" عقل سيار است ولیکن ابنك احصا می كنم ومی‌شمارم بر ای شما انجه 
من حاضر دارم از آنها : يس بدانیدکه از جملةٌ میوه‌های عقل یکی آنست که حفظ 
195 ویکو نگاه دارد نصیب خود را به اين که عمّد کند ست خود را برعوض کردن 
ره یی هرصاحب عمتی را که به او نعممی داده راشد و ازين كار يعنى عوض نيك 
دادن به غادت قدرت وتوانابى برسد » و دوم ([ تلبسا كه يعنى ضايع نکند نگاه داشتّن 
وحفظ ونگاهما نی حود را ازمعصمتها و کناهکاری‌ها » سيوم آنست که ساكن شود از 
دنبا به يك حال واطاعت نکند" دنیا را درتقصیر كردن و کوتاهی نمودن از استعداد » 
جهار ۱ اینکه هیچ شر وبدی را کسب نکن ؛ پنجم ابنکه تر له نکند " لطفهاى خود را 
به دشمنان خود <ه حاى دوستان : [۳۳ [] 

دوستان را کیحا 5 محر وم تو که ۲ دشمنان نظر داری 
و ديكرى از آن حماه این اوت .که اقتدا نکند به نادانان وسروی ابشان زکند 


اصلا و ۹ <4 آن بر ویو تامدك در منتمعت بزر 2 ب شدازمنفعتهای د 7 و اما درمنفعتهای 


5 4 ۰ 2( ولايطمعها فى التفر بط من الاستعداد» ص 6م ٠‏ 


۳- متن : تلا نکید:و . 


با سس يس م ل سح ار دلئلتسستح>ح) < 117 ااا 7 
“زه ١‏ جاویدان 0 


الال ا ا وكاس لاا << 

آخر ت جر ۱ نگفتيم رس | 45 ديدع حظی و منععتی دست نادان جاهل إلى | 3 منفعت 
آخحرت » و درا از آن حمأاه آن ابس که عمل زنطن د-4 م کار و عمل الا 
بعداز ثابت بودن وبه بعین دانستن آن عمل و رفق و حلم وبردباری" وصبر » واز آن 
حدماه انق مد کان حوشحدا لض ومالداری زر سا رل او را ره سر کشی و بخوت و بیش حود 
بربابی » و پریشانی و تنگدستی اورا نرساند به افتادگی و شکستگی ‏ و از آن جمله 
تست که هیان مود با ميان دشمن خود آنچنان سیرنی پیش كيرد که نترسد 
5 آن سير ت از حکم حا كم وقت » ودرميان خ+ودو دوست حود به فيان 5ه محتاح 
زا شب رد آن سيرت به عتاب و هشن و بدکوبی ۳ او » و ار آن حمله بآ تیه رکه 
صغير وحقیر نشمارد هیچکس را از تواضح و کمتر نداند اهل فرو احتیا ح را ازاهل 
غنا و توانگری مگر آنکه توانگر عالم باشد وفقير جاهل » واز آن جمله یکی دیگر 
آنست که يزركك ندارد اهلخيث وفسق‌را و با ایشان آمد وشد نکندواگرجه خویشان 
زديك او و توانگران باشند و اقران و امثال او بوندکه با او بار باشند وبا یکدیگر 
مختاط ومصاحب بو ند . 

وا آن"جمله آنس ت که آبتد ا" له ابذای کسیم نکند وا پاوانقی پدی کی ۶ لاا 
رساندنبا او نکند » واگر کسی ازو: باری طلبد بر کمتی, هر آینه دز باری: دادن ازج 
عدالت وحه.عت در نکذرد 

و از آن حمله عن اه هو ای نس دزد او در حنبت عل 4 انز" راشد 
بعنی بیکار وهیج داشد , 

ویکی از آن حمله ریگ 5 به راه عجز و بستی بر ود وحود رأ عاجز نگر داند 


و تنمادد در نظر مر دم 4 وعار 6 از سعی و حل بعنی حود را باز ندارد ازسعی کردن 


. متن : برده بادی‎ -١ 
تج 4 زد‎ ۲ 
. ند مسن : دوسبی‎ 


لحان افق ٠‏ ع : 7 و منها ان یکون الهوی ات ۵ فی جنب العمل لیا » ص ۵۶ . 


احمدین محمد‌ین مسکوبه ۱۰۳ 


در رشد و راه حق » و ديكرى یکی كله جر آت ندهد اور | کذاه گذشته‌یی که کرده 
راشد وعاشست کار ار ان ره شلات بر آمده باشل برمعاودت نمودل ره مثل آن 7 
واز آن جمله آنست که مغلوب نشود در هيج حالت از حالات خود برحلم و وقار » 
وخوشحال شود ره مد ح ماد دان و تءردف مر دم ده یقت حند که ۳ ليه و عاری‌است 
از آن صفتها » و از آن حم له عالت که کننه نگیر 99 کسی که عيب او ۳3 ده باشد به 
حيزى که می‌شناسد آن عيب را از نفس دود ومی‌داند که آن عيب را که كفته| زد دارد» 
واز آن حمله یکی رک که قدم ننهد برامری که می تر سد که درعقب آن بشیمانی‌و 
ندامت لاحق او شود حنا نکه كفتهاند : «حر | عاقل کند کاری که باز آرد يشيمانى) و 
از آن حمله بعی آ یت که تحمل کند میت نیکو کاری را و لجام كند نس حود رأ 
از هر لدتی که مخلو ط ۳ب بت و آمیخته داشد با کناهی ۰ 

در سديده فل که حجه حدز ست آنحه واحب است بر بادشاهان از بر ای رعس و 
جه حیز است که و اجبست بر رعیت از برای پادشاهان ؟ - كفت : اما مر رعیت را 
برملوك آنجه واجب است اینست که انصاف دهند ملوك رعیت را وانصاف ستانند 
از رای ابشان از ظالمان و راه سفر و تردد ایشان را ايمن سازند از دزدان وقطاع 3 
الطربق که عبارت از راهزنان باشند و سرحدهانیی را که ممان ایشان و كما با ديكر 
دشمنان‌باشد محافظت ونگاهبانی کنند» واما بر رعیت و اجب‌است که باملوك اخلاص 
داشته باشند ودر ظاهر و باطن با ادشان ر است و درست باأشند وشکر و ثنا موی ۶ 
دعای انشان کو دند ۱ 

بر سرده شل که ح4 حوز إاسدت سر ور که عبارت از حو شدلی است وحه ديز است 
لدت تج کفت : سرور ای است. كه 5 آن امرل آنعرت راشد 3 ماسوای این سر و د 
لهو وهوا وهوس است و آن درمعرص فنا و زوال و برطرف شدن و اضمحلال است. 


برسيده شدكه أيا " هیچ لهو بىكناه مى باشد ؟ - كفت : نه . 


۱- متّن : بصفتی که جند که . 
1 مین : اما : ع : «هل يكدن لهو بلا اثم » ص ۵۶ ۰ 


بر سيك دك که ده جیز است («رهو» و جه جيز است « صلف» ؟ + کت : 
صاف, اگاه فنست که مد ح کرده می‌شود آدمی 4 آن در بعضى حالات وآذكاهىاست 
که صاحب صلف أبا می کند و ننگث وعار می کند ازچیز خوار کم و ازمتعرض‌شدن 
ره 1 » و زهو : و هیچ كس ' به 1 مد ح کرده دمی‌ شود ز ۳4 که صاحب زهو بلند 
می کیرد نفس خود را بالاتر از مکان و منزلتی که دارد تا به اين حدکه كاه هست که 
خود را بلندتر از آن می‌گیرد که جواب سلام کسی گوید که کمتر ازوست . 

كفده شد که جه جيز اسشت ردأ و حه حمز است تصنع ؟ - كفت : ردا 2-1 
که شخصی بد باشد وود را نيك و نیکو کار نماید » و تصنع آذست که اظهار كند 
از هس دود حلاف آن حوز را که او یات و 

گفتند : کدام يك ازين دو بدتراند ؟ - فت : اما در نفس ود فى الواقع 
نصنع بدتر است از ریا و اما درعمل کردن و کار کردن ربا بدتر است ار تصنع 

برسید‌ند که جه جیز است آنچه آدمی را باز می‌دارد از مشغول بودن به 
عضب 6 كنت : باد کردن غضب خدا عز وعلا نزد عصیان علق و کناه کردن آدمی 
خ<ود در در گاه الهی وحكم الله تعالى و کذر انمدن ار فكيد. 

۳7 : جه ديز است جهار دصلت که کفترد که سیر او ار میت 5ه شلک کشا در 
آنها و در پس سر اندازند آنها را ؟ - كفت : یکی طاعت الله تعالی » دوم اختیار 
کردن آعرت بر دنا 4 شوم طاعت بادشاه در آذیحه موافق حدق باشل م چهارم آرکه 


خلت يفيك درتوات يكو کار وحواله کند حال بد کار رأ رد آفر بد کار . 


ی يدن ويد هرق رال( كير تا وصلف را دوست داشتن خحوش امد » . 

ددن تف رعو زا وهيج كس را . ع : والزهو لا يمدح به لان صاحبه :.» ص۰۵۷ 

عت متن عربی اضانه دادد : « قيل : سمعنا کم تقو لون : هلاك! لملوك فى الدنيا والاخرة 
فی خصلة لا ترئفع معها حسنة . فنحب أن نعرف هذه |الخصلة حق معرفتها - قال : استصفاد اقل 
العلم وا لفضل » ص ۵۷ . 

< کنته 0 شنيدها يم كه مون 5 ونفرة هلا کت شاهان در دنیا و آخرت بر حصلتی بسته 
است که هيج > با وجود أن بلندی نکیرد » پس دوست داديم انحنانكه شايسته بست اجن 
ی بشن سيم قت 1 ل ل تحفیر اهل علم 9ات رانک . > 


ااا سس سس ۲۲_۲۲" 
احمد بن محمدبن مسکو به ۵ ١ ٠‏ 


192-31-4 
گفتند که‌شنیده‌ایم که شما می گو یید که هر کس که بد می‌شمارد نكت وعار را 
مى با بد که ببرهیزد [عم ]] از پنج خصات» آن پنج‌حصلت كدامها وحه حیز قاستت ان 
گنت : یکی حرص است » دوم بخل » سيوم حقير دانستن مردم » چهارم پیروی 

هوا وهوس » پنجم ادير کردن به وعده‌بی که با کسی کرده باشند . 

کفتند : عار پیش شم جه جیز است و کدام است و ]با هيج عاری سخت ر 
از اينها كه شما شمر دید 211011077 وی کناهان کیره . 

ند : جه جيز استت؛ اکناهان. كه موز اكه ليست اد یچ گفت> : يكى منع 
كردن مالدار ازداد و دهش؟) و دوم باقخت‌ترااز یقت داك اعت كه حيزى به کسی 
وعده کنی‌و بعداز آن خلاف آن وعده‌نمابی» وجیزی‌جند كه هلاك کنندة آدميان' است 
واز آن حماه 9ك ارت که نظر د اشته باشی به جیزی که نه مال تو ونه ملك تو بوده 
باشد و ثر | در آن حقی سست» وسر تمام کناهان کیره حو ار داشتن‌حدودی است يعنى 
حدی حند واندازه وقاعده‌بی جند که الله تعالی تعبین کرده است وسهل داشتن امرها 
ونهىهابى كه حضرت الله تعالى فر مو ده ۳ 

گفتند : کدام زندگانی به فراغت‌تر وعوش گذران‌تراست؟ - گفت : زندگانی 
درفراخی و نعمت و اسانی » وكفاف معاشی بی‌فقرو بر یشانیو بی‌توانگری ومالداری 
بلکه برابر بودن حاصل ما اوقات‌گذار بی‌زیاد و کم از هردو طرف (*) 

برسيدند : جحکونه‌است مرد راو تک نمی ون كايا کت( _ کفت: آنکه صباح 
كه شود مطیح الله 5 1 را شب و علااعيت ول » و شام كه شود عدويك کند در قلا غبت الله 
تعالی و رغبت کند ومیل نمايد درعبادت خداى تعالى ۰ 

کفتند : آبا ممکن است که مرد در جمیح حالات خود ذکر کنندة الله تعالی 


باشد وسهو کننده نباشد؟ - كفت : این گاهی است که شخصی که کناهکاراست درجمیح 


ات ع : قال : منع الواجد ! 
تخب ممن, ما2 مات رن 


مااع سر و قیی رخحاء ‏ و کفاف بلا ثقر ولاغنی صن ۵۸ .۰ 


١.‏ جاو بدان عبد 


جالات خحود حدرناك و ترسان باشد 8 

و می‌گفت : بخل نيكوتر است از خلاف وعده بودن زيرا كه ناامیدی قطع 
اميد و طمع‌می کند و حلف وعده بخشش: را واف واناض ناهر دالواد 1 جه نفع آن 
سنن وسكت اهرك 

بر سید زد که حه حيز است که محتاج است به اوصاحت د تما ۹ کت : فراح 
دسمی فى معدت و و بال و حو شیحا ل ره معر ون را شید ره کناه 4 و<وش طبعی 
ومطانيه بى آنكه به خوارى وضایع كردن وقت انیحامد . 

نكيت هدن یکی كاران راحت ايشان است و مردن بدكاران راحت تماه 
ع لم التات 

بر سيك نك ازحال مردی که به جدابی و در دده شدن از بر آدرانش مبتلا و كر فار 
شود وسيب و علاست اين جه جيز امت فانک ی : امن از کمی وفای اوست و 
ترك کردن آنچه واجب نموده است برای انغنان جیزی را که واجب رو 
آن را از بر ای او و گاه باشد که اين بواسطةٌ کم تحملی او باشد كر انيهاى برادران با 
لغزشهاى ایشان را . 

در سيك ذل از کنامان وازشک؟ ای دک هر که صحیح شود شک او برا ىخداى 
عزو جل ؛ بری می‌شود از کناهان . 

(۲۴ ب] گفتند :کدام يك از کناهان بزرگتر است برآ 


دمی: بت :۱۳۵0۱ 


بنهان داشل بر او عيب او ۰ 
گفتند : کدام چیزها سزاوارتر است که فراموش نشود؟ - گفت : اما نزد اهل 


عّل کسب کردن ابشان کناهان راواما نزد اهل جهل آو تار را (واوتار را در قاموس - 


اللغه و دیجکر ۳ بهای لغت ذو سه معنی کفته است ماسب 00 ذن آنها ۱ دمحا سر كشى 
است وشخ كردن بودن جون به جهال نسبت می‌کند واگر اين را نگوییم پس‌اوتار 
ره و در ات يمتح واو و تا » و وثر داه کمان است با 0 وثتراست سكمير و او 


0 مدن : و شحال ا ع «والسرود فى غير مأثم » ص ۸ ۵ 1 


احمدین همحمد تن هسکو به / ١ ٠‏ 


بمعنی فرد وطاق هر عدد و ادها هيج کد ام مناست تر از اول سمل و اوتار مه وساز 
0 ۱ لمز ةنك اما | دمحا حندان مناسب نیست) 

کفتند :جه حيز باری دهنده سر است مر سود را در 2 سال تمودك 5 
کت : اینکه رداند که ابن وحسل ايدابى ات که راق نس حود برمی‌دارد آن را 1 
وابن که ردازد که حجنی ست مر اور | ۵ اور که قل کند اعمعّی رأ از حای آن 6 و 
ابن که بداند که ازحسد او کم نمی‌شود مکر نفس أن حسود خودش . 

کفتند : ابا قدرت دار د <سو د 4-5 مصر ت رسارد به کین كله ده او حسدك 
می‌وررد 7 کفت : جکو نه فدرت یز لب دارد و آن سود نمی رسد 4 آن مکی ره 
بدیی که برسد به نفس او واگر برطرف شود نعمت آن کس که به او حسد برده است 
آن نعمت به آن سود تمی‌رسد . 

کت : كدام حيز الفلا که ملو له ره 01 موصوف و موسوم مى شو دل کی 
و با زبنت‌تر است مر ایشان را ؟ - كفت : عفت ورزیدن بعنی نفس خحود را باك و 
يا کین داشتن 5 

2 : عمت ورزيدن از حه حيز کی کوش : از جيزهاى حرام از حوردای 
و کردنی . 

52 : بعدار آن از<ه حيز و از انحه در دست رعت رل 

کفتند : بعداز آن ازجه جیز ؟ كنت از ابن که معروف ومشهور نشود به 
حرص تا سست دهند اورا به حرص و نه به طمع سيار (و در بعضی نسح حسوع 
بوشته است يعذى سكي و از تا ازو تازه رودی و فار و برود) 3 

گفتند : جه جيز است که جمح می کند برای پادشاهان حمد و ثنا و مدح و 
تعر لف مردمان رأ و ج4 حيز فده ع می کند رای ادشان ح<-رْم و اد سر و 
دور انديشى راو <ه جيز ات ۸5 جمع مى کند بر ای ادشان مدلمت و خخيث رأ 5 
کت : اما امور محموده که مستازم حمد وثنااند همه در يك حصلت جمع‌اند و آن 


خصات ۲ 25 به هر ح4 اهتما م کر درد وددل 5 فتنك او امو ر ساکع که ره فعل ا ورد 


بيصي ص ا و ل ات 2 ج2222 2سا كسيب ربعم كنمجبلب ‏ صصص 
۱۸ جاويدان خرد 


سس سس سس سس یه ...م۳ __ سح 


الىته آن را يجا برسانند و تمام کنند » و اما حزم بعنی دور اندیش بودن آنهم در يك 
خصات است وآن يست گرم بودد و تکیه داشتن است در آمور بر جیزهابی که لدشدر 
است اشات رأ » و اما امور مدمو مه که مستلزم مدمت و عيب ند آن هم همه در يك 
رات ادف زو نز تست« هر رکه كه قدت کنند پیش [۳۵ 1] آیند و قدم نهند و 
اک 

ةل ۰ پس كد که حيست آن يكلب 2 بح معه که نسست کننده سءذكنان رل 
حسودان‌ودشمنان است از پادشاهان؟ - كفت : ان خصات که جامح‌جمیع نیکو سهاست 
ارات كه حاطر شر ری بادشاهان متعلق ۳ شلك و نکر ان دود ده همنشينى اهل عام و فضل 1 
وذرا كو نده نكو سها وفعلهای نيك ایشان باشد . 

کفتند : بس کد ام خصات است که مى حسما رل باطل را ره بادشاهات ازيدىها 5 
کت اهم يع امن فساد وفسق و بدکاران و نادانان واراذل وخبیثّان . 

گفتند که حه جيز است نهايت عقل انسانی ؟ - كفت :كوجك دانستن وحفیر 
و جرد شهردل دئيا در جنب انجه معا دنه و ]شکار | دیده می‌شود از نیکوبی ونفاست 
امر آخجرت وترك كردن آنچه در دنیاست ازمکر و فریب و بازی عوردن از لذتها و 
مزه‌هایی ' که امن یست آدمی در آن لذتها از وبال وعدات آخحرت 4 

گفتند : آيا مر ملوك را درنفسهای ایشان هيج عبرت گرفتنی‌هست که بازاریان 
را نباشد ی بلی‌هست‌و آن فکر کردن ومتفكر بودن‌اشان است در زودکگذشتن 
دو لت ابشان و کوتاهی عمرهای ایشان و بسیاری میل‌ایشان در كناهان » جه ملوك دایم 


دراین فکر هسينك و از بن امور دغدغه‌ها ۲ بخاطر ادشان درمی ايد ۰ 


ار ۰ ار و حق را. ع : رفما الخصلة التی تلصى الباطل و ما یلحق به من 
المساوی» ص ۰۶۰ بنظر می‌رسد عر بی « والحق ) صحیح فاسك. 

اه تمعن ۰ لیات . 

القن" ۳ 


ات مدرم ۰ دک ها (: 


احمدین محمدین مسکویه ۱۰۹ 


كفتَزْد ۰ ان لدت بافتن و تمتع کرفتن مر بادشاهان رأ زشت تر است ۳ باز ار بان 
را 2 کشک ؛: ماوك را قبیح ار اه کاهی که شناختند کم تمتعى أل نها را از بادشاها ای 
که گذشتند و رفتند و بسباری منغص شدن بو تيزة: بودن عيش پادشاهان کذشته را از 
یت حجیزی جنك که عارض شرد ۵ دود ۳ 'ري> : نعمتهای ابشان ۰ 

کون : كدام رك ازمناقب بعمی صفات نك مرد رس دهنده تر است اور | 8 
رخ ۳ حنل حيز 1 یکی حا-م در وفت غضب که عارت از 5-7 و و ار و فرو- 
<وردد حسم است در وفت شعله كشيدن امير عضب دوم عفو بزد و-درت بعنی 
ايبن که همین که برابدای دشمن قادر شدند اورا بیخشند و دشمن را ادا كسد جه 
چهارم سعی کردن و حجد وحهل ورزددن 5 كأرهماى نيك بر ای ح) ز4 ۳ دایم که دا 
آخرت است نه سعی كردن از برای خخانة فانی . 

تاک 5 ۰ او ارثر است به اینکه ازو بترسند و از .زد ؟ 

فد : دام مرد سز اوار ثر است به اجه ارو رسد و ارو بیر هیر د 5 

قفيت.: سه كس : يكى ساطان ظ لم 6 دوم دشمن وی زوردار 6 سيو 0 كار و دوست 
در لب دهنده بازى دهنلهة . 

کفتزد : کد ام ۳ را دشو ار ار و من است اصلاحشان کردن كع فت 
عجب که دود سندی را شرب ولحا حت 5ه 0 خوبى وستيزه رولی2 بحد کر تن <يز هأ 
واز دنبال رانده شدن آنها ' . (؟) 

ص ١‏ یاس ار ۱ 6 

كفتند: كدام 7 ازحيزها اولىاست که‌از ان بير هيز نك [ م۳ 5 کناره کید 1 
7 هر کدام که بصیت و حصه أن از هو ای هس دسر وبزر کر ای 

گفتند : کدام چیز از چیزها کم یاب‌تر است ؟ - كفت : دوستدار مخاص نه 
به غرض » که ناصح ارت ار است:: 


يد احمد بن محمد بن مسکو به خحازنر ازی که‌جمح كنندةاين کتا بست‌می 5و يد 


. ۶۰ «والعوارض فى نعمهم » ص‎ 13 -١ 


ند نا نشدن ٠.‏ ع : « العجب والاجاجة )» ص ۶۰ . 


ااا سي سي سس ب ب بي سج ل لهت 


ااا سي نیسح 
که جون تمام كرد نوشير ان کتاب 0 مسابل ) رأ بعنی آن کتا هلان که #ردم ارو سخنان 
در سيك بك و او جوابها م حجنا كه دالا ا 32 در آخر آن کتاب کفت که : 
درجوانی و جرد سالی رگن دتنیه بودم عقل را و ده سمدار بودم علم رأ و از 
هر تعلیم و آموزشی تیش و تعحص می کردم دس ديدم كه عقل' 1-0 حیز ها و 
صاحب ودر ردان اشياست وطبيعت الكو وعادت وبحوعق( صا لح دهمر ان امور است 
وحلم و بردباری ۴ و دز ار دن حصلتهاست و مدارا و مو اسا بامردم کردن 
بعنی‌درهر چیز برمردم‌نا گرفتن و درشتی نکردن افضل كارهاست وافتصاد 7 ومبانه‌روی 
درجمیح افعال نيكو ترين فعاهاست وتو اضع ستو ده تر ین خ+صاتهاست و اینها را اختیار 
مودیم ۳ وصلی الله على سيك أ ميحيل واله وحسينا الله و نعم المعين | لاله كرا 
كينا ؛ يعنى : رحمت کناد الله تعأ 7 بربهتر دن ما اكه محمد‌اشت سابل او که خو دشان 
نزدیکتر اويند مثلاولاد و داماد او» بس است مارا الله تعالی‌وحوب‌باری دهنده‌ایست 


نه حمله بين عدا .. عه در سخه مصحح بدوی نبا مده ات 
ا ا 

۳- منن : حو ی 0" 

شید تن تقد ار : 


۵- جمله بعداز خط فاصاه » درمتنعر بى بصورت « وحسينا الله ونعم| لو كيل » نو شتهشده 


حکمت‌هایی از بهمن س_۳ اسفند بار ب 


۳ الله الرحمن اأرحيم و دا لله التوفسق 4 بنام حدای دشا دنده مهر بان و حال 
آنکه به الله تعالى است توفیق ما . 

۱ دن سیخنان که مد کو ر و مسطو ر <و أهد شل حكمتها فى است که مسج سیت 
به بهمن بن اسفند دار که بادشاه ما معمورة عا لم بوده . 

بهمن ملك مشعوف او ده است يعنى سيار شوقىوشعف وهيل وي> ذوف سخنان 
يادو داشته 222 مى آورده‌اند اديز اهن او و برمی کر بده و اتاب 9 هزات 
فى ردهانك از بر ای او مصاحیان و باراد و ندیمان محلس او » بس جمع كرد علماى 
اهل زمان خحود رأ واهل معرفت وأ که مشهور بودنك به “510 و ذهم و بعداز آن به 
شان کت کة : من شما را جمع کر ده‌ام از بر ای‌مهمی که فکر کرده‌ام در آن مهم واز 
بر ای حيزى حند و امری حند که دوست داشته‌ام شناحتن آن امور رأ و هن از شما 
فى برسم أ از آن امور ») يس می دا رد که جيل کند وسعی نما دد هرمرد از شما رای و تددبر 
خود را به ممأ لغه كردن ازعقل و دهم حودبی‌شتاب و تعجیل و ی آ نکه شرواع درجواب 
گفتن 57 2 فکر وبى تأمل : 


۰ ۰ 7 اد 7 عر الى ۰ 
خبر دهد مرا ازعزبز تردن حیزها و بلندترین حیزها بواسطه خسيس بودن و 


. » ع : « حکم بهمن الملك‎ ١ 

ونر سم بح سظر با زا نداد وجنین آغاز میشود : « کان بهمن الملك مشغو فا 
بمحاسن | لکلام و 

۳- متن : می‌ترسم . ع : روا یا سائلکم عنها » ص ۶۱ . 


11 جاویدان خرد 


سهل بودد حيز سهل زبونى که امر وددمی اورا بر بای نداشته باشد . 

يس اجما ع کر دندهمه و اتفاق‌نمودندتمام براینکه [۳۶ آ] چیزی که عزیزترین 
تمام حیز ها و بالاترین همه حیزهاست صلاح وعلم اس وصلاح عبارت از نیکوبودن 
علم است و برهیز کاری و اجتنات نمودن ازحیزهای بد ومتصف بودن به حیزهای نيك 
وصلاح وعلم زداده مى کنند داز 007 بر كان 5 بحدی که غلامان را ره حای ماوك 
می اشا نند . 

پس مك بهمن دونك که این‌صلا ح و علم سر امور دنیا ودین است ‏ اما هر گاه 
که به مساعدت وباری دادن عقل مفرون باشد » زیرا که بنای عمارت به بنباد اوست 
و شاد علم به فهم است و محکم کنندة علمراىاصيلوفكردرستاستوهيجراى درست 
تست ره زم فرق علم وهیچ بنیاد مر علم را الا به عقل . 

بعد از آن » آن مردم گفتند که اقسام چیزها مختلف است و همه برخلاف 
یکدگراند يس بعضی ازین چیزها محافظت کننده‌اند جیزهای دیگر را وبعضى ازین 
چیزها محافظت کردنی‌اند تا ضايع نشوند » يس آنچه محافظت کردنی است و اورا 
ياسيا تله بابب كرد و نگاه داشت تاضایع شود آن مال و زر 3 دزم و دار و اسياب 
و اشباست »© ونگهبان مال عم اس وبعصى اران حیز ها 9 است وئيست شدای 
و بعضی ماندنی » يس رفتنی و نیست شدنی مال است و آ نحه باقی می‌ما ند و ازضایح 
شدن محفوظ است عقل و دانش است » يس عقل‌ترا نگاه می‌دارد وتو مال را نگاه 
می‌داری ومال را از دزدى وخیانت وحورساطان نمی تو ان‌نگاه داشت و آفتهای‌دیگر 
سيار به أو می‌رسد و عقل را هيج از ابنها که شمر ده شك نمی رسد و هیچ جيز برو 
۳ 5 امی‌شود و هيج غصي ' کننده اورا عضت" نمی‌تو اند کرد و مکر حسود به او 
مضرت نمی‌رساند وويكر اینکه صاحب عمل اگرمال نداشته باشد می‌تواند به عمل 
حود زندگانی کند و اوقات گذراند و صاحب جهل و نادانی با وجود مال » معاش و 


زندکانی به مال نمی تواند کر دو این بواسطة انست که هر که زندگانی نکند به عقل 


۱ 9 ۲- متن : غضب . ع : «ولا يغصبه غاصب » ص ۶۲ . 


اک سي 0 2000000057 


احمددن محمد بدن مسکو ده ۳ 


دس 

حود » محروم است ازشناخحتن فضیات ميان نياك و ید و نظر در عاقست آنجه نيك و 
حلال است و انجه نه نيك ونه حلال است و هیج ۳ و خوبی درحیات و نایک 
9 نيس ت که اين صلتها اورا فوت شده است خصوصاً ملوك را که ایشان به آن 
حیزها ازهمه کس‌محتا ح تر اند 6 جه انشان صاحبان ساست و ثر ست رعیت‌اد وسردار 
همه‌اند وساير مردم 8 بح ابشان‌اند وملو له به اصلاح ود محتا ح تر ند زبرا که رعست 
درصلا ح و فساداشا رل ) جهاكرملوك صاحب‌صلا ح | ند 4 رعست همه صاحب صلا حاند 
واگر ملوك به فساداند » رعیت هم مايل به فساداند » بس رعیت را قوام نیست يعنى 
استحکام احو ال دسست [ وس بت مکر رد صاحبت رعرت که ملو لك باشند 6 و فوام دسست 
بدن را الا به سر و قوام دست بادشاهی رأ الا به هست » وهست دس ماوك رأ إلا 
به عدالت » ومحتاح بودن اد بها و هذر ها و مرو تها ره عمل همحون محتأح بودد بدن 
است به غدا وخورداى ومثّل محتاح بودد شهر است به عمارت و آب؛ و تمام آداب 
و اعده‌ها وهنر ها ومرو نها محتا ج| ند ره عمل 4 وعقل مستعنی و بی نیاز است ۰ 

دس ۳ ترا مر دم بینائر ین انشان است به عاقيتها وسخت نظر تردن ادشا ست 
درعاقءتها 1 

و راهنه‌ونی کند برعقل نيكوبى منافع عقل در اجتناب و برهيز از خطاها و 
سعادت معر ون است ده عمل ۰ مس و ر | که عفل روری شده بأشد عقفل اورا 
راه می‌نماید بر اسیات سعادت » و هر که را سعادت روزی شده است باقی نمانده 
سبيت مر اور | غابتی وفايدهبى که طالب آن كند سح4ه سعادت عادت هر مطلو ست ۰ 

وكسى كه و تنس و سردار قوم دود كفت که نشانة عقل و علامت عاقل بودد 
اك ددده شود بنده را تكهيان هس خود ازنهس ود » و نکهبان سر وتحمل 
حود از شاب و تعجیل جو د » و رداضت دهد اسب ی دمر هو ای نفس را تاذايل و 
فرمان بردار عقلش کرداند » جه عقّل وهوا برخلاف یکدیگر ند و اعتلاف عقل وهوا 

ص ۲‏ وإ و اا م 
١‏ من : <ير . 


۲- «بس عاقلتزین ... درعاقتها » ددمتن عربى نيست ص ۶۲ : 


اس ب سج سس ببح 


۱1۴ جار 


بر سر نفس است در موافق بودن و مخالف بودن با نفس » جه عقل زندان" نفس 
است و هو | سکون و آرام هس است وابن که گفتم بو اسطه آنست که هو | به تحعه و 
هديه می برد از در ای نهس آرزوها و مطلو بهای نفس را ولدتهارا 4 وعهل منع‌می کند 
و باز اود هس را از آن لد نها و آرزوها مکر در لد تهای بحلال تیکو : ومی تر ساند 
نفس را ازعاقبتها » بس نفس به هرجه نزديك است به هو ا؛ سریعتر است واز هرجه 
كلوانت است بر وی » آزرده‌تر است ۰ 

بعداز آن ملك با ايشا نكف ت که اتفاق كنيد بر کلمه‌یی وسخنی كه جامع باشد 
جميع مكرمتها ونيكوييها را ودر غابت ايجاز بود يعنىدرنهايت مختصر بودن باشد 
و تمام ار اده حو اهنده و مر دد را فر | ا آن سجن 5 

مس اعار کر سردار فوم به سخن کردن و به این اسلوب گفت که هر که كوحك 
داند و جرد ل ی ۳ را با عنایت و مرحمت 0 رأ 21 ۳ کسی 
کرده است و بنهان کند آن توا واه رولیت ما شکری و ای را که 
درمقابل آن نیکویی که کرده باشد از آن‌کس که آن احسان بر وی واقع شده است؛ 
وس هر آینه آن شخص كه كن ضعت دارد و ابن ار از و بوفو ع م9 <ود رأ 
مستوجب تعریف و ثنا کرده است و نیکو ساخته است همسایگی کردن با نعمتهای 
الهی حرو اب 

و دیگر ی از ندما ومصاحبان مللك کُفت که ای ملك » کلمه حامعه جميع مكار ١‏ 
این است که هر که را اهر نعمت به او رسد آورا مست و سر کش و معروز نکنگ > 


[ ياس 0 وا کر نعحمث ازو دطا شو د در ان ار » أو دره‌ردی ومردمی تمام است. 


| ی بحای رب ان (سجن) وو - ی عم وانلده (شجن) مطا دی هعن عر بی 2 ۳ لعقل 5 شجن 
والهوی لها سکن ) صحیح بنظر می‌رسد ص ۶۲ . 
0 مدن : معين هرت 


ار متن : ناهی . 


۴ متن : بندد . ع : « و ام بحسد عليها اذا أخطأته » ص ۶۳۲ . 


احمد بن محمدین مسکوبه ١164‏ 


و دیگری گفت : هر که ابتدا کند به احسان نمودن و خوبی كردن با كسان 
بى آنکه آن کسان آبروبهای خود را در آن احسان فيال ركنن و بدل نمایند با اکراو 
ادا بهاحسان كينا باز کر دا ند و باز بس‌دهد ۱ شخص را که متعرض ربختن آبروی 
حود درطلب آن احسان شده بود اف آبروی اور | يعنى کاری کند که آبرویر بخته 
آن شخص باز پس ايد و بحال حود ماند » يس هر آینه این شخص که ابن کار کر ده 
است خود را مسد حدق ملح و تما موه ات۱ 

بعداز آن ملك به ابشان كفت که 00 و تک گفتید واما هر کی که فرأ کت د 
مجامع مرو ترا يعنى جميع آن حجیزهادی را که مروت در آ نهاجمع‌است وبعمل أورد 3 
آر استه باشد به شرف و بزر كن یس می‌بابد که تر له کندانتصار را بع: ی انتقام كشيدن 
ازدشمن را وطلب باری کردن را از کسان برای‌انتفام از دشمن با آزکه او قادر بر انتفام 
وانتصار باشد . 

و ازین صفت رسنده‌تر به کمال نيكوبى آ نست که‌تحم لکنند سخن درد کننده 
را ازمردمان کم ذات کم نام کم همه چیز » و حلام کر دن از لغرشهای صاحبان کناه و 
عفو کردن از گناهکاران و دشمنان » نزد قدرت بيدا كردن برایشان . 

و دیگری از ندمای بهمن ملك گفت که چون من فهمیدم خبرهای زمانه و 
روزكار خود را وحفظ کردم آدات و هد رها راو قياس 5 ردم طبعه‌های مردم را مدمه 
شدم برامر 2 و دربافتم جه ز عظیمی و اشر اف برد | کردم بعنی بالا؛ ی با فتم در ۷ 
پنهانی كه ازبزركان كم و دانابان علما مخفی ومحجوت بود که من مويك ره آن 
مر عظیم و آن سر مخفی رسیدنی بفراغ دل در آنها » وغایت" فكر در آن دو چیز » 
و ابن بو اسطه آن بو د که من مردی بودم که زحات دافته بودم از بك جوز و بدشيده 


۳ 1 ةد اث ۰ 6 او 4 
بود اد به من دو حيز را و اندو جیز در شس دصات بود < و > ماهتا | < 


۲ ا ۶۱ اف امطایی سخة وف » مورد استفادة بدوی قر اذاكوفئه است 9دد دس 
اصلی پیش از پادا گراف قبلی جاب شده است ص ۶۳ . 


۲- ع : «عنایة » ص ۶۳ . 


۱۳۷۲ جادوبدان خرد 


من از آن نجات دافته بودم آن شره بود و دوستی دنيا وشره را تيد كور لشت 
وحاصل معنی شره » بسیاری حرص و سير نشدن از دنیاست هرجند جمع کند ری 
به أو نهد ١‏ 1 واما آن دو خصات كه مر | دخشیده بود دل بس هن بر گماشتم ومو کل کردم 
نفس خود را به نگاه داشتن وحفظ كردن عبرتها وكرديدم ازجملةٌ کسانی که هرروز 
در ترس بود ند » و اما 1 حصال 500 : سس بحيت رن لو و ارس من است 
مر وسك را از دل هر كاه که بر حیزد و دحنید در درون دل » دوم قهر كردن من است 
مر شهوت‌را هر گاه که مي ل کند وبرود به جانب خحلاف حق » سیوم میرانیدن من‌است 
كمندها و بغضها را» جهارم [ ياس ب] صير نیکو کردن برجیزی که اور | عاف.ت كه 
س ی وفتی که حادندها ديس آید و زما كه يلاهأ تال شود » ينجم لان هس 
و سلامت روحی که طبیعی من بوده است دعنی بر آن مخلوق سرد ۵ بودم » شم سك 
موونت؟ «ودن بر مردم بعنی بار کرت از جانب خخود بر حلق ننهعادن و بعصی از ذن 
خصاتها باری داد مر | بر بعضی . 
بس بعضى از آن خصاتها حنان بود که من درخحاعت وطبیعت خود بافته بودم 
آنها رأ بی آ نکه در داشتن آنها تکلف كنم و حود را من «محنت و تکلف در آن 
اندازم و عضی از آن حصلتها حصلتی ۳ بو د که اصلاح کردم و ده صلاح آوردم 
در نمس حود آنها را به قوت الله تعا 95 وتدارك كردم و در یافتم آ نها را به رداضت 
و ادب 4 
ابن که مد کور خو اهد شد 
05500000 


۳ متن : بهند . 
اكد عن ستاك مق ينه ار 
مانت من : خخيز . 


۴- متن عری اين جمله دا ندادد ص ۶۳ . 


احمدین هحمدین مسکوبه ۷ ۱ 


کت و کارزار بر ای آنجه واحسيت دردا فتن آن ره عدلی که آمیخته ناشد ر آن 
عدل‌خبا نمی ©» و به صدفی که داخل او نباشد يي و درياسمطاو بها ومقصودهاى 
حود را رد انصاف » بعد از آن من صامنم ثر | به ظفر و رسمدن ود هر<ه كاين الحو 
طلب کنی 6 دس بتحقيق بدان که أن كسا ۳ که معاقب شد اند در د نبا و ادد| وعدات 
رافته اند در ان نشاه بو اسطه اين بوده است که مى طلبيده اند آ نجه را دوست می‌داشته | ند 
و آرزوی آن می کر دند بحور و تعدی ومی خو استند که آن امور از راه جور و ظلم 
به ادشان بر سد وسعی مى کر ده‌ا ند درامور شرس کت بباطل واز ادن سیب بود که راه به 
حق نمی بردند در آنچه قصد می کردند » و رشد نمی نمودند در نجه طلب می كرد ند 
و بی بهره و زدان زده و محروم ازم‌طلو بات خود باز زد دنا نكه کفته اند : 
دليائ ره ب4 ممصد برددم دشواربود باز مى كردم كنون <نددن ره بيموده را 
و بعداز آن که‌این کردی محافظت كن بردوام" بهترین‌صفتی که مشهو ر ومعروف 
شده‌ای به آن صفت نيك نزد اهل عقل وشناعت ودر آن صفت زباده شوی و زیاده 
کف حود را در آن وصف در ميات مر دم عاقل اهل معر وت » و بردو باد که نير قيرز ى 
از اينكه متعرض امر مذمومی که مردم آن را مذمت کنند شوی به راهنمونی عمل 
پسندیده‌یی که پیش از أن به مردم نموده‌ای و بدانی که جميع نیکوبیها و خوبیهای 
ترا گناهان تو فرو می‌گیرد وغرق می‌کند دربدی زيرا که اندکی بدی درقول و فعل 


بسیاری از نیکوبیها را محو و باطل می‌نماید . 


۳ : كسان . 


اكاك متن : بردوام و . 


< عادتهاى بيشينيان > 


و از <ملة عادتها و سیرتهای پیشینگان فارسیان این بوده که در گوشه‌های 
مجلس‌های دود جهار سطر مى نوشدّه | ند 5 هرساعت نظر اشان و حاضر ان محلس 
بر آن نوشته‌ها افتد وود را دميدم بر آن دارندکه آن نیکیها ازیشان صادر شود : 

مسطر اول ار آن جهار ۳۸ ۳ سطر ابن ,وده الست که بيش ما سختكيرى 
و شك تسريت بی‌ظلم وعنف » وارمی وملایمتست بی‌ضعف و زبونی » . وسطر دوم این 
دو ده است که ۰ ( هر كه نيك و کار اس بامر دم جر | می دا دل نیکوبی رأ ره سيب ا حسان 
و نیکو کاری او » و ه رکه بدکننده است به مردم » آن بدی‌می با بدبو اسطه يد کنند کی 
او » وسطر سيوم اين بود که : ( دخشید معا ودادنی‌ها و روزی‌ها خحو بست كه دروقفت 
وهنکام حود واقع شود » وسطر جهارم ابن بود که 0 قت و جاب دمی با دد ملوك 
رأ از صاحبان سر حد‌ها و کماشته‌هایی که درسر حد دشمنان شسته‌اند » و از كسا فى که 
به شب و به شب رسد 0 

و کات فارسیان به سر حدها حا کم نش درك رل كر که را که ره تمام و 
وكمال در وىبوده باشد جهارده حعصلت‌ازخوبها وخلقهاى حيوانات » واين حهارده 
خصلت اين است که : شنو ندهتر باشد از اسب وبينندهتر باشد ازعقاب » و راهبرتر 
و راهنماتر راشد از قطاة ( که مرغکی است از كيو تر كر كار و از فاءئتده رفاسن ( 
خا کستری رنکی ودر صحر اها به حمعیت تمام مين کر د ند و راهبر دار ند و صبادان 


سيار صمل ان می کنند) و بر حدر تر باشل ازعفعق ( که فسمیست از کلا غ سفیل وسباه 


د 5 1 لا حجاب عن صاحب ثغر ولا طارق لبل» ص عا سي . 


احمد‌ین محمد بن مسکو به ٩‏ ۱۱ 


در غابت حذر و ملاحظه و اورا در بعضی لغات فار سی عکه می كو بند) » و صاحب 
جرأتتر باشل از شیر و جهنده تر و حجمنده ار را شید از (وز و ترسنالك تر باشد از روباه و 


بی‌شرم ار و بىروتر باشد از كر كث وسخی تر وبخشندهتر باشد ازخروس ودر اینده‌تر 


داش ره معر كه ومهلكه از بلنکت و جمع کننده ار داشد مردم را از مورحه‌های ریزه که 
باهم می سین تسه می‌شو بل و باسبان تر ازسکت و صا بر تر ازحمار در زير بارودیکر 


محنتها و مطیع تر وفرمان بردار ثر ازشدر 


۱۳۲ م ل ید 


که تو حاکم عادلی ميان من و رعیت من » يس جاری گردان امور را برجایهای 
آنها و تقصير مکن از محکم کر و امور و به غير نعود رجو ع مکن امری را که 
احاطه می کند به آن فکر تو وفعل تو و می‌رسد به آن علم تو و دانش تو يعنى اگر 
امری روی دهد که عقل تو و علم تو به.آن نرسله سیبادر وو انیا امری رجوع 
به غير خود کنی که عل وفهم او یه أن امر تنشتر و تهتر ازتو رسك حور داري و 
به صاحت ای و د کشت که تو حصار من وقاعه ونكهيان مزى از دشمن » و امینی 
بر اسلحه وآلات ملكوماك كيرى من از شمشیر و نمز هو تبرو کمان وسابرسازو آلت» بس 
درمعام مناصیحعت واخلاص باش در دو لتخو اهی‌ما از روى رعت ودر كمال خو اهس 
وطاعت از روی ترس و هیبت » و نکهبانی ما کن از روی کمال هشیاری ؛ و شتاب 
نما در هنکامهای فرصت فرصنها و قابرها(؟) وی ادج ی هيم از روی هو اداری » 
وبه صاحب حراست +<ود ( يعنى 4 نکهبان و باسبان سالار حود) كفت که نو سير 
منی که به تو خود را نگاه می‌دارم از ثبر وشمشیر حادثه‌ها و چشم منی که نظرمی كنم 
به آن چشم به اشيا » سس هر گر نکهبانی وا اتسدست كد و مباش زوم [] دایم و 
هممشه إلا دا قدرت و توانابی اساحه حاضر وهشبار و سدار » و در دل نگاه مدارسخنی 
را که دانی که از آن سخن فتنه می‌زاید و به ما عرض كن آن را تا علاج آن‌کنیم به 
نوعی که مى با بد ۵ و به صاحدب شرط حود (بعنی داروعه وكوتوال شهر خود) كفت 
که تو ساية منی در رعیت من و الستاده به تازيانة ادب من » سس باس امن و امان 
يوشانمردمىرا که‌درسایه من‌اند به اين که شمابری‌از كناهيد و اند کی‌هم دشر ساد‌اشان 
را ازهيبت ومخافت من به اينكه بسیار هم بی‌فتنه نيستند تابیکبار گی‌بی‌دغدغه نباشند 
از من » و هعرس در اختيار كردن كارى كه <ى و صواب در آن است از ملامت كردن 
هیچ ملامت کننده 4 و يت مر حاجب حود رأ (يعنى دريات و میر بار سود را) که 
بدرستی که دو عد لی وصاحبت <هیفت و راستی در مر نبه‌های خاصان مدا 


س من زد 
5 .وت اث 5 ۰ ۰ ى‌ و ه ۰۱ ۰ .,) ۳ - "۷ 
من » و نکهدار نده‌حایاستادن و اسستن ایشا نىدرانجمن و حافظ معد ار ر مه هر کدامی 


۴ 8 : « وعاجل مواضع | فرص » ص ۵ ۶ . 
۲- هتّى : وحافظ ویو وا لحافل لمکانا تهم منی » ص ۵ ۶ .. 


درمجاس من و دزد من » بس نظر کنو سین بسوی‌ادشان به جم من و بکردان ادشان را 
برمقدارمنز لتهای‌ایشان که نزد من‌دارند به جای‌خجود" در جمیع‌حالات ابشان درملامت 
کردن ودير آمدن از در من» و بعداز آن‌بکار در زمين دلهای‌جمیع ایشان محبت مراو 
حنانکهمزارعان می کار ند تخمهار | در زمينها » و عداز آن ره خزانه‌دار خود كفت که و 
امینی برحیزی که ره زیمت ديات و نها کین رعست و به صلاح آن ديز است صلاح 
ملك 3 لشکر وجمعیت » پس كاه دار هرحه در آمده است در آن خحانه" » وبه تعجیل 
بدر کن هر حه بادد که مرود رود ولازم است ر9تنش ومدار| و در ذاو روانه کردن 
انجه لازم نيمست رفتنش و ممکن است ما دك مش » و بعد به صاحب اتکشتر ی ( يعنى 
مهردار حود) که تدبير صادر لوددشود إلا ازتووامر نافد نمی شود الا به تو » سس 
افتصار كن به اندازه‌های نوشته‌های من برمکانهای وقو ع امر من و معرست هیچ جيز 
رأ إلا ازعلم و دانش من و ره صاحبت ددو ال ونفقات قن" بدرستی که تو دار نده 
خاصه هرحیزی که بكار من ف ازنك و استاده‌ای به امری که نفع و أن به من باز 
م ىكردد و م می نما رد 6 سس احاطه کن بر احکام من در آنجه به آن احتیا ج هست 
درحر ج کردن و بینداز آنچه‌نزاع ف انك حيزى را که آرزو م ىكشاند بهآن شهوت 
را" و به صاحب راز و سر خود گفت که توکسی <هستی > که سر من" در تو 
ودبعت” نهاده مى شو دو صاب عنان امر منی و در مکان محکمی از رای من » بس 
بمیران" درسينة عود به بنهان کردن تو سر مرا وتحملكنويرداركرانىمخالفت مراء 


“0 عداية ١‏ 1 : ۹ 
ودرا کیرد ۳ .4 بارس از مر دم دوسنی وبر حءدى درحظ من وحخصه و دس من 


نر و اجعلهم علی قدر مناد لهم عندی » وضعهم و حالا تهم‌فی الوم والابطاء 
عن بابی » ص ۶۵ . 
اداع: لخادمه . 
۳ جملة « و استبطی ء الغائب ) تر جمة مكانايتك: : ( كاه داد ی ل 
۴ ع : «واحدف نوا ع ما تتوق اليه الشهوة» ص ۶۶ . 
مئن : شر من . 
۶ مئن : تودیعت . 
من 


هر ان خط . 


۱۳۳ جاويدان خرد 


۳ بواسطة 8 ترحم حق مرا به کسی دهی . 

و بعداز آن ره جميع [ وس ت] آن مر دم از مبر ری و کل و کارداران وشغل - 
کذار ان مهمات ملك كت که‌بدرستی که من شناختم آنچه اراده کرده بودید به سؤال 
كردن شما مرا ا نجه برسيده بوديد ازمن واكرجه اظهار ادن كرده بودید که من شما 
را واقف كردانم برمثالی که بناىكارها برآن نهيد ؛ اما من شما را مطلع نكردانيدم 
برعلم دود إلا از أ نجه در دأهاى شما ينهات بود » نا بت تما که من -حسك بردم برشما 
و کینه نورزیدم به شما چون اظهار آن سخن کردم برشما تا تجدید كنيد شکر را 
برانعامى كه به شمأ كردمازين كه عفو كردم ازشما انجه را فصد کرده‌بودیدازسو ال 


و بدانید که به کارهایی که کناهکاران می‌کنند ثواس نيكو كاران را نمىتوان يافت . 


كنت هرمز ملك به خورشید : 


ومراد از ابن هر مر وس ر ا نو شیروان است ومراد او ازين و رشید اسم‌شیخصی 
است که ازجانب هرمز بن نوشیروان عامل‌اهوازبود و امین‌او بود برشهری که‌بر دجله 
بود و ناظر بود ادن حورشید درحکم آن شهر و دجاه و اهواز . 
۷ تو » اما تعظیم لعنی‌خود را برر كك داشتن وَكَرفن و دانستناکرحه يك عيب 
اقا با ار رفيى وقرین: است يح ده عیب ‏ . 
وخودسندىوخود را بأندترو راز هده کش دیدن ودانستن حجنا نکه بز ر گان گفته‌اند: 
عیبی است بز ر کت بر كشيدن خود را وز جملة اق نيك دیدن سود را 
از مردمك وده يادد آمعسوعت دردن همه کس راو دیدن خجود را 
اقبي حود بيئى نااميد شدن ازمدعيات ومرادات" خود است» 
وعافيت ع۶جب و<ود سمنی بأأمءد شدل أرمدعم ت ومرادات <ود اسسماء دوم 
م ادق . 2 : 6 و ۳ 5 اموي 3 
نشتیش کر دد و تعحص نمودن ازحسیهای مردم یعنی از هر هاوحا لتهای مر دم که هر ۳ 
جه حيئيت وحه حالت دارد و تر لك كردن حسب دود وحینیت وحالت خحودو از ان 
تج تكفئن وبر نکر فتن که حود <4 هدر و<ه حيئيت دارد وعاشست ال طاب كردن 


عياص با 0 مع 


كه : « يقترن به عشرة عيوب ) ص ۶۶ . 
‌- ممن : مرادت . 4 . «وعاقمته بغص الناس » ص ۶ ۶ . 
۳ متن : جپهای . ع : « احساب » ص ۶۶ . 


اعت ۳9۳ 


۳ ۱ جاو بدان جراد 


داشتن ازياد كرفتن هنرها وعاقبت اين حعصات #صان ادب و کمی هنر وحیثیت است» 
چهارم طلب حاوس در مدا اس ومحافول بر ای نمودن مر تبه حود وعافت این خصلت 
كه 2 دوست اورا نانك ی که دشمن او شود وخحواهان افتادنهای‌او ازمر اب 
بو د» و رسیدن قبایح در وى و افشا كردق رازهای بنهان ددوى تأمشهورشود به سستی 
و ربوبی و ابن که هیچ و بو ج است وخراب شود وضایع گردد ۱ 

پنجم تجاوز كردن از اندازه وحد خود وبا دراز كردن از کلیم دود و کذشتن 
از وضع حودکه مناسب [۶۰ ] اوست و جرأت کردن او برپادشاه و عاقبت این 
خصات » خوارى کشانیدن ومد لت رسانیدن است به خود » ششم ترك كردن او حفوق 
مردم است درعاد نها ١‏ وبرسشها وسلام كردن برمردمات و ما ند ان <قوف وعاقست ابن 
خصات موجحب مدأت وحوار شدن است در نظر ها 4 هعتم طاميدت و خحو اسن مردم 
است به مسخر کی و استخهای هسعم ترك مورت دمودن اسست بامر دم وعافست آن 
پشیمان شدنست از آن بعداز فوت أن » نهم طلب وتوقع آنست از مردم که تعظیم 
اه كد و اورا| بر دانند وعاقيت او 3 ۲ دایم از دن ممر به أو اهانت رسد 
دهم بغضداشتن أو به اهل فضل است <ر و عاست آن تقصير به خو دشن >> و بغص 


داشتن اهل فضل است < به او >> . 


أب ع : «فی العبادات » ص ۶۶ ۱ 
اداع: « وعاقبته ا لتمصیر بنفسه وبغض اهل الفضل ایاه» ص ۶۷ . 


نج آذریادی 


وحكيم فرس آذر باد گفت که تمام امور دنا سمت دافته است به ست دع 
لوت دضه از آن به موحت قضا و قدر به هروکس می‌رسد و پنج حصه از آن 
به سعى وعمل و پنج حصه از آن به عادت و ينج حصه از آن به گوهر و ذات و پنج 
حص4 از آن ره مبر اث 7 

اما آن پنج حصه که به قضا وقدرالهى به هر كس مىر سد وسعىوعمل و كسب 
وبخت وجد وجهد را در آن دخلى نيست زن است وفرزند و < مال و > بادشاهی 
و عمر ". 

اما آن تدمج حصه که به سعی وعمل و حجد و حجهد و کسب‌بهم می رسك آن علوم 
است و اهر ان وشر بقتر ان و بزر گدردن عامها 4 علم ره الله تعا 7 و دانستن‌هستی<جدای 
عزوجل است و بعد از آن عمارت کر دنها و بعداز آن کسب صنعتهأ وهنذرها و بمشه‌ها و 
شریفتر ين پیشه‌هاعلم حيزى نوشتن است ومداز آن علم دس ار واسيب ناختن 
است و بعداز آن علم دین است که عام فمّه باشل . 

و اما آن تن حصه که يه دسب عادت هر کس رأ هریت ان خوردنو آشامیدن 
ات وخعوات كردن و راه رفتن و را ردان بر دقدى كرون و بول و غا رط جرد | شدن . 

واما آن پنج حصه که به گوهر وذانست نيك نفس بودن وخير بودن و بامردم 


<و شیدن ومواصات كردن و بو سئن وسءذأ و رز دنو اعتماد ره مردم‌داشتن واميد 5 


. ۶۷ ع : " فالاهل وا لو لد والمال والسلطان والعمر» ص‎ -١ 


۲ ع :۰« ثم الفروسية و الفقه ») ص ۶۷ . 


۱۳۸ جاویدان خرد 


داشتّن از مر دم و ر استی در معاملات و ستهاست ۱ 

واما آن پنج حصه که به مير اث‌می‌رسد به هر کس آن ذهن است‌و قوت حافظه 
و شیحاعت وحسن و حمال وتازكى رخسار . 

و دمز آذر بأد 52 تأنى لعذى صبرو تحمل كردن درجيزى که وف فوت‌شدن 
آنست افضل ونیکوتر است ازشتای و تعجیل کردن به سوی ادراك امیدها و آرزوها. 

وكفت : ای مردمی که درامور سختی وسخت می‌گیری از حیله بترس » و ای 


مردمی که در کارها شتات می‌ورری از سر و تا ای برس و ای که بجنکّت یر وی و 
جرک م أي در ع هت جنک فکر مکن ۰ 


این فصلی است از کلام حکیم فادسی 30 : 


كفت که هر مر رأ [ .ع قا داعم و سمیی _ که بر آن يباعث و دای سرد ۵ - 
هست © بو هر <درز را از سمیش بطلب 6 سس سیت وش دودد عيس و ژ ول ۳5 ای 
مدارا كردن ات بامر دم 4 ودواحجه حافظ کول 

اسایش دو کیتی تفسير اين دو حرف است 
با دوستان مروت با دشمنان م-دارا 
1 .2 ۱ 3 

وسب مدار | ی درساخعتن بامر دم وساز کاری کردن باروز کار سيارى عمل 
است وسيب بنهان ماددن سبر مر دم بو 5 درد دو بنهان کر ۱ ید » وسب من رد نعمت 
شکر کردن نعمت است و سیب زوال نعمت سر کشی از فرمان و تک است و سیب 
باك دامنی که عفت عبارت از انست پوشیدن جشم اوه دار ورك زا » مصراع : 

وسیت سب (يعنى مال اصیل فر او ان ازصامت و ناطق) طالب اسست و سب 
عطب (يعنى هلاك شردن ومحنت کشیدن) عضب وسيب رت ادب است وسمت فسق 
وفجور خاوت است وسيب بغض وكينه حدت است (بعنی‌تیزی و تند خوبی) وسبب 

نك یکدیگر اسب مرشمااء عي ی فراعت روركا 
مب هد به دادن به ل( تور ۳ و سب عدو سحا ای و عیس و 3-راعب زور دار 
افتاد کی و تواضع اشت وسیت دوسحتی و بر ادری کشاده رودی وشکفتگی است وسيب 


بر رده سدق اختلاط و اشنابى و دوسحی سيار عتات وعطاب كردن ۱ » و سس هر 


اد هن : ( دیگر ديكر» 2 , « فصل من کلام حکیم احر فادسی ل اد" 
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2 مدن : 2 ای 7 


۰ ۱۳۳ جاو بدان حرد 


واحتیاج اسر اف تس وسبت توانگری و ما لداری تك بور نيك است و سيب غعضب و 
بغض مردم خاف وعده است وسيب بلا جدال ونزاع در سجن 1 است و سب 
خوار شدن درنظرها طمع است وسبب ثنا كَفتن مردمان و ستايش كردن ايشان سخا 
و بخشش است وسبب نجات وخلاصی از بلا صدق وراستكوبى' استوسيب حاصل 
شدن مراد درمی و منوت است و سب خ<و اری سوال كرون است 3 یی خروم 
شردن از سعاد نها کاهلی و تن آشا د اشوا و سب لاله شدن مردم مد 4,۶۱ سرت (يعنى 
مزاح' ومطايبةسخت كردن بايكديكر) وسيب دلندی حاه دو سب داشتن‌سرداری‌است 
وسبب غدر وبىوفابى ميل به دنیاست وسيب نبل (بعنی ويرك شدن و نجيب شدن 
و رشيد گردیدن) ترك مزريه است (يعنى ترك تكبر وخودستايى كردن يا ترك جيزى 
حند که موجبت عار وعيب باشل 3 نمودد) وسرس حاصل‌شدئمال در امن ره ساحت 
بادشاهان وعرصة دو لتخانههاى اشان, اسمت وسيب بعص مردم ۷ کسبی بزركك كرفتن 
۰ است حود رأ به مردم وس عدن 9 ره نوعی که مردم رأ بد آ بدو تعر بف‌خود 
کردن به حبزی که 127 امست و قدم از اندازه حل خود راي كثعتين ) و سب ميل 
کردن مردم به کسی" نرمی کردن و تواضع کردن آدمی است به مردم و سبب تمام 


و بها وخير ۳۹ انحه كفته شده و | ز<ه کف نله ات و عمل مت 


اس متن : کوهی . 


ا من : فراخ : 


۳- متن » کس . 


ک لبر كي كييك است.« 


استهانت مكن [۴۱ 1 ] به مال يعنى سهل مشمار و خوار مگیر و حقير مدان 
مال را و تیجه‌های مال را زیر | که مال آلت جمیح مکارم است و داری دهنده است 
بردهر و روزکار وقوت است بردین و دلنواز برادران وفر اهم آورندة اشان است 
و بی‌مال بودن رأ ۳ اوست کمی جمع 9 مردم باصاحت احتیاح و تابع بىمالى 
است کم رعبتى مردم به مرد بى 'مال و کم ترسیدن ازو » و هر که در آن محل و مکان 
يست که کسی به او ميل کند با ازو بترسد مردم اورا خفيف می‌شمارند و سهل و 


و دیکری كفت به شا کرد حود : 


لنت فتك و بینداز بد کسی را که عامیان‌اور | برداشته‌اند و بردارید و بلند سازبد 
كسى را که عاميان او را پست کرده ازنظر اعتبار انداخته‌اند » زيرا که ايشان يعنى 
عامیان کاری‌نمی کنند 4 عقاهاى تمام حود و ره ره فهم‌هایز يادة خود ونه به عز بمت‌های 
صحییحه حود ۰ 
اس عع ‏ سك ." ۲ 


2 مدن : بمردلی ۰ 


۱۳۲ جاویدان خرد 


و ديكرى كفت : 


پیستیم ۳ د ركد کردن و جهد کنند کی وسعی مأ دی درطلب متاعى كه ميل 
دار یم که به آن متام دفح ضرر وعیا لمندی کنیم او لیتر و سر اوار ار از آن که کد کنیم 
وسعی وجهد نماییم درطلب علمی که ميل داریم ره آنْ صلا ح ددن و دنبای حود 1" 

و بدان‌بدرستی که‌تعر یف کنند كان ووصف کنند كان چیزها بيشتر اند ازشناسایان 
اشیا و شناسندکان اشیا بیشتراند از کنندگان اعمال" » و نیست هر که صاحب حصه 
و «صییی است از مغز وعقل ۳ ومستوجب آن که اورا أبيب وعاقل كو يند وله سز او ار 
آن که موصوف شود و وصف کرده كردد ,4 صهتهای‌صاحبان عملعا 6 دس هر کس که 
می‌خحو اهد که از بر ای جو د حظی و هر دی از مخز وعدل تاو د هد می با بد که # 9 
برای ود عدت و الت آن را وعقل را بر گزیند و ترجیح دهد برهواهای نفس‌خود 
ژ بر | که او امر رد اراده کرده است و آن امر بزر کت ره صلاح نمی ايد 
برغفلت وبی‌خبری» ويافت نمیشود به معجزه‌ و حاصل نمى شود بمجر دار اده و احتمار أ 
و این مغز وعقل ما زرد امور دما پیت کم به سعی 2 حاصل شود مدل و يبرت 
و ساطنت دنيا ومال وزردنيا و 2-0 دنما که كاه هست که کسی دربی آن نیست وسهل 
ود وجود وعدم آن را که به يك ناگاه به حسب ارث با اتفاق‌بابخت درمی‌بابد 


ان رأ 4 و کسی که دربی اد و و ار دد و سعی در آن رد عادت وی 5 نمی لا بد 1[ 


-١‏ متن :کددن . ع : « لسنا بالکد فى طلب المتاع الذی نلتمس به دفع الضر وا لغیله 
بای ما با دك ار | لعلم الذی لدم به صلاح الدین والدنیا » ص ء . 

من .نو اج وگن بجان . ع : « اعلم ان الواضعین اکثرمن العادفین ‏ والعارفون 
اکتر اهنا شفاعلنن» جر برع . 

۳- متن : حاصل لمی‌شود بمجردادده واختیاد . ع : «ولا یصبر علی الاثرة » ص۶۹ . 


حو متن : دندلست دنا 2 : « وما لها و دینتها ۰) ص ۶٩‏ . 


احمد‌ین محجمد بن مسکو به وف نت 


را مانندکیمیاگران که سعی وجد سیاردرطلب زرمی کنندونمی‌یابند" ومرد بی‌خبری 
سکبار درخرابه‌ای و ودرانه‌یی ر وه کنجی می ذأ بك . 
شيخ سعدی كويد : 
کیمیاگر به غصه مرده و ر نج ابله اندر خرابسه يافته كنج 

و درمی‌بابد عاجز از دنا أنجه رأ حطا مى کند صاحب 9 و تدبیر آن ون 
و مى بايد که هر گاه [ ۶۱ ت] که عاقل ضايع كند علم حود را و آنحه او د ا ناسمه بو ده 
است آنذرا که‌هر اینه‌عقل او" حکم کند برو به مار نت او باجهال ؛ س برعاقل است که 
بدا ند که مر دم‌همه مشتر لا زد دردوست داشتن آ نچه‌موافق‌طبع است‌ودشمن‌داشتن 
آنجه موافق> و مطابق ادعای" ایشان نیست" واين منزلت و مرتبت که بیان کردم 
منز لت ومر ی است که در ابر نك در داشدتن آن مات » داداناد و احمعان و دانابان 
و عاقلان . 

و بعداز آن مردم اختلاف كردهاند در سه خصات که این سه حصلت جامع 
صوابآند وجامع حطا] و دزد ايق سه خصات متفرق و بر | کنده شده | ندعاما وجاهلان 
ودانايان وعاجزان » يس اول ازين سه حصلت انس تكه عاقل فکر کند درجیزی که 
ارد| مپي کند اور | و در حیزی که حو شیحال می کند اورا دس بدا ند که احق و آولی و 
سزاوارتر به طلب آن اگر از آن جمله است که واجب است طاب آن » و سزاو ارتر 
به برهيز و اجتنات نمودن از آف 5-7 از آن حمله است که مکروه طبع اوست 
کدام اعمق زر » پس هر ایند لا در ره طلسدن امری است که در از تر وممنددر و دایم تر 


وبافی ر و باینده تر با شد ازجميع امور» يس حول ددك انرا که هر <4 دایم تروبافی تر 


2-۱ هنن : نمی یأنند . 


مت مدن عمل وحکم 


00 وليعلم ان العامل اذا ضیع ما عمله حکم عليه عقله بمقارنة! لجهال » ص ٩‏ ۶. 

۳ منن : بدغاف:: 

۵- ع : «فعلی العاقل ان یعلم آن: لناس لظ کوین:فی الحب لما يوافق و البغض لما 
! یوافق » ص ۶٩‏ . 


است ازنعمتها آن بهتر است ازنعمتى که دايمترو باقى ترنيست » بسهراينه بی‌دغدعه 
عاول برهیچ می‌دهد آحعرت را بردنيا و بهتر می‌داند آاحرت اك دیا و تفضيل ١‏ 
می دهد حوشحالی عام رأ لوادت هوا وهوس 6 و مر می‌داند دد دمر جامعی را که 
به آن اصلاح نفسهای خود وفرزندان خود و کسانی که ازعقب آدمی آیند می‌کند 
بر رای حاضری که اندك تمتعی از آن بگیرد" و کمتر فایده‌بی از أن برد و بعداز آن 
مضمحل و در طرف شود وحنددن < خوردد را ي> بر يك +<وردن تفضيل دهد وحنددن 
ساعت را بريك ساعت زیاده و بهتر داند . 

وخصات دوم از آن سه خصلت آنست که نظر کند وفکر نمایددر آنچه‌احتبار 
مبی کند و برمی کز بند از آن وف و رحا و امد خم را به حاى حود کذ ارد ۰ سس 
درس او نمی باشد ازعير آزیحه از آن با دد در سید 6 و ام‌مدو ار باشد در عبر آنجه تو ال 
دردافت آن رأ 6 بس لدتهاى رياني رأ ۳ مى کند برای لد تسی جند که دوست 
داشتئل تر ازان,لنتها ور دار ات لوز داشت » وايذا و ضرر نزديك را تحمل و 
برداشت مع | کنّد از بر ای ملاحظه و بر هدز از ا رد | وصرر دور » بس‌همین که ده عافت 
و آخرت رسيد ظاهر شد مر اورا که كريز او از دنيا » خود را به دو لت‌انداختن بود 
و طلب او دنیا را خود به ی انداختن بود . 

خصلت نوم امن فر ستادن (صر و د ددد است رد عزم و بعد از شنانعت آن‌کار 
فرمودن دصر است به فضیلت حیزی که آن جمز دایم تر و تا گم تشر است و بعداز آن 
ابستادن [۴۶۲ ۲] وثابت قدم بودن درموضع امیدو بیم زیرا که طا لب‌فضیات وزیادتی 
خو بیهای حیزها بى آ نکه دبددور ماشد حيرات و سر اسیمه است و کسی که فضل"' را 


حاضر می‌دا ند ودر حود فضل رأ حاضرمی‌شناسدبی | نکه عزءداشته تاشن 6 و بی آنکه 


۳ مئن : حاحزی .. بل ۸ 
متن : دوم ٠‏ ع : ( تنفید ا لبصر بالعزم » ص ۵ بّ 

ع متن : فصل . ع : «ومحصر الفضل بغير عزم و دون رصائة محروم ) ص 95م . 
م هع دار باتكك 


دنارق وگو یه ۱۳۵ 


زماد فضل راشد از آن فضل محر وم است زیر | که فضلی رأ که کی ذو اهد 257 
زکند با در زمان أو نباشد ودر محل خود هر ابنه ازفوايد آن محر وم جو اهد بود . 

و برعاقل فرض ولازم وواجب و متحكم نت وکا دمو سیّه محاسیه هس جود 
كندكه امروز يك روز از عمر تو گذشت وتو هيج كار نكردى يا فلان كاربدكردى 
بافلان کار تلاکو د ی که‌نفع نو حو اهد داشت و ۳ هس خو د مخاصمه کند يعنى 5 نفس 
حود خصمى کند و دشمنى ورزد ار سز کشی کند و به کار هاینا سا سرت مشغو ل‌شود) 
حکم کند در نعمس که جنین کن و جنان كن و حنان مكن و <مين مکن » و نو ات دادن 
تفس و عذاب دادن نفس که اثابت" و تتکیل گفته است عبارت ازین است جنانکه 
يك يك را به تفصيل بيان خو اهد کرد : 

اما محاسیه هس تست که 8 نفس محاسبه کند ره مال نفس و سر مایة او زیر | که 
هس رأ مالى سعت وسرمابهبی به عبر از بن حزل رور < كه > رفته است و باز يس 
نمی ید و همحنا كه از (ع4۸ و ورد ی حو د کسی داز می او اند 9 فت » عمر «<دين 
نیست که جیزی ازو باز توان گرفت با بار" رفته‌اش را باز پس توان آورد» وهرچه 
از عمر و ایام ود را صرف امر باطل ناحقی کرده است نمی‌تواند که باز کردانید 
آن رابه حى 4 يسن مدمه مى شود واكاه می كر دداز ين محاسیه نمودل وحساب كردن 23 
وفت يان سال كاهى که سمأ 7 شده باشد داوقت ا ماه وقتى که ماهی کذشته 
باشد با روز » اکر روزی گذشته باشد يس نظر کند در نجه فانی کرده و برطرف 
شده است از آن سال با ماه باروز ودر آنحه ان ناکت حو د كسبية کرده وبهم رسا نیده 
است از اموری که تع او دارد اضر و او در امر ددن راد نیا آن لو ع حسات كردت به 
حدی که درو تمام محاسبه‌ها رأ فر | كر وحیری فوت' و فر و داش د و تعس 


خود را وعظ كويد و چیزهای نيك را به بادش دهد و از چیزهای بد سرزنش 


۲ مین : اثایت وصكيل ...ع : «و الابانه لها ثم التتکیل بها » . 
طخ بان . 


#ك من # فرأ 0 وحيزى وت ۳ 


۱۳۶ جاويدان خرد 


او کند والزامش دهد و نس غود را عوار و ذلیل کند تا اقرار واعتراف نماید که بد 
كرده است و اذعان كند که تفصير دمو ده است ع و اما حصو مت با نفهس حرا بل زير | 
که حون از حمله امور طبیعی هس امعاره ۱ دی امن ده به دی ( عت که در 
اموری که از و و بر او کل شته اسيك عدر ها کُو ید و دعوی معقو یت" وحو بی آن‌امور 
كنك ودود رأ معدور دارد زد [ ۶۲ بت معصر د بت ع درامور بافی مانده امیدهای‌دور 
و در از پسش هد » پس <صومت به نفس كردن و احست و آن است که آدمی‌رد كندل" 
لانسرا بو بز کر وااند برو عدرهای نفس راو دلیلها و شبهه‌های اورا کف > همه را 
در نظر ما نفس مععول" سازد . 

واما فضا عنی یک م کردن بر نس که حنین کن و حنین مکن » جر 2 
که در جابی که نفس کار بد كرده است هى يايد که وا حکم کر > که این کناه بد 
بود که کردی و کناه دل آدمی رارسوا می کند وفضیحت می‌سازد ودر نظرها زبون و 
و اعتبار می‌نماید ودر آعرت هلال موی وک ودر جابی که نفس کار نیکی کر ده داشد 
حکم کند براو که این کار نیکی بود که کردی و کار نيك سودمند است در دنبا و 
تحات دهنده است در آعرت ۱ 

و اما زا رکه و تتکیل دس جر | ا لعنى جو شحال سازد نوس خحود رأ رد 
داد دادن يكو بیهابی که کر ده ماک و امیدوار کندش از و بی ع) شستّش با امد نوات و 
ز داد مها کند که تانب عبارت رتناو دا و نگ ارف ار ای که نش 
را عتات وتجطات کند «رحقيقت » و حقيقت و عدم حقيقت هر کار جنانکه ياد بديهاى 
را تا گو از و ثارو | داند و داناند بدیهایی را که از وی صادر شده است تا 


تسس ببس سآ 


اس من ؛ هعقو لست.. 

حي تاد است که آدمی‌رو کند. ع : « فیردعلیهاهعاذیرها وعللها وشبهاتها » ص ۰ ۷. 
ل معن : در رظ ر نفس ما . 

۴- متن : دبون بى واعتبار . 


و ۱ و و تنکیل 2 : «وآما الايانة والتفصيل »اضر ۷ 


احمد‌دن محمد تن مسکو ده رن ١‏ 


بارزد از آن کناهان بد که کرده است ومحزونوغمکین شود تا از آن قبایح که‌ارتکاب 
دمو ده است » و ردان ره حعیفت و درستی که افضل عا قلان وصاحبان داش کسی است 
که مسر از دیکر ان محاسیه هس خود کند و درلن محاسبه كردن تور و فصور راه 
نرابد که مشلا رك رو زكند و دك روز نکند رلکه دایم واموسةه درمحاسية هس داشد 2 
و آما تنکیل به نس کر دن ذأ زکه شمه‌لی اوكا كفت شك به | بنکه عم ب كنك و عداب 
نماند اور وفتی که عاصی‌شود نس با آدمی وسخن او و نصیحت اورا شنود » در 
بعضى اوقات به اين طراق که الزام او کند بعنی اورا به زور و زجر به حيزى حند 
تكلي فكندكه بر نفس شاق باشد مثل روزه وطی كردن در روزه که عبارت از دو روز 
وسه روز حيزى نخوردن" است وعباداتى كه اشع *كررذطة انها كران" است و سعی 
درمکانها أكر و452 در آن مكا نه طو لی هست مثل رفن به مکانهای دور و در از ی که ' 
مردم آن رأ شرف خود دأنسدهةانك مثل حج و زارت مد دنه و عتيات ع سای ادمه و 
بزركان دادن ۳ 

و همچنین برعاقل و اجب و لازم ات که ناد كنك سر كك را و مردن را در 
هرروری وشبى <نددن بار و آنجنان باد کردنی که دل اور | خبر دار کند و نظر اورا از 
مزخرفات دنيا دور سازد يعنى لدتها وفراغتهاى دنيا را ازنظر أو بيندازد زيراكه در 
سيار ياد كردن موت که 7 [ع ۳ نفس است از بدبهاو شرها وامان دادن نع ساست 
ازحرص وطمع وجزع ازبراى دنيا . 

و برعافل واحب و لازم ایدت که شمارد بر نس حود بديهاى هس رأ که قر 
دان است ودر عقل و رای وادب ارت » دس همه این امور رأ پاجمع کند در سینه 
خود ودر دل خود با در خطى و وشته‌لی وهمیشه آنها را برشس <+<ود عرض کند» 


وتکلیت نما رد نس خود را که اصلا ح ابن امور ازخود كند و وظيفه سازد و راشه 


اح و کرد ان . 


۰ : مود ف وازق. . 


سس 


۱۳۸ جادیدان خرد 


مقرر كنك ار نفس که رك حصلات دادو ل باحند خصات را در بت رور 3 قير 07 
هفته ويكجمعه يادريك ماه اصلاح كند » 0 حصلت ذميمة جود را كه نس اصلاح 
اکز د 11 رأ محو کند از س4 ر از آن ۳۳۵ و هر كاه که نظر كيد رد أنجه محو شده و 
برطرف و اس نو شیحال شود که الحمدلله که رک فيا ذميمة من 5 دشر ) ازمن 
محو شد و پاك شدم از آن و هر گاه که نظر کند به صقت ذمیمه‌بی که ثابت‌است وهنوز 
مدو تشه اسیت,ن رأ بو سك و ر <جو د فر ار دهد که ابن رأ م برطرف بايد کرد ۰ 

و برعاقل واجب است که تفحص نیکو بیهای‌مردم کند و پرسد از آ نها وبشهارد 
انها راو وضع کند در وظيفه كردن آنها بر نكس خود قأعدهبى حنك ودر تعهد كردن 
نفس او آنها را مثل أن را که ذکر کردیم دراصلاح بدیها يعنى نیکو پیها را هم در 
سليئة و دل حود نگاه دارد ۳ بر کاغذهابی" دم و دس و را تعس ود وظيفه و رانبه‌بی‌فرار 
دهد در متصف شدن نمس او به آن نیکو بیها وبا نفس خود معر ر سازد که هرروز با 
هرهفته يا هرماه يك خصلت خوب با بیشتر را ملکةٌ خود كند و هر كدام را که ماكة 
حود ساخت نام آن را محو کند ونام دیگری را اثبات کند تا تمام نیکوییها را به‌قدر 
عم نود سازد . 

و برعا قل واحب است که مصاحیت نکند و دوستی «وررد وهمسايكى 5-6 
بامر دم 2 ان قدر که و اند ۳ بغي راز مرد صاحب قات در دلن و علم و الاق تا ازو 
ور ۳ علم و ددن و اخلاق تمكات رأ را با کسی که مو اوق باشد مر او ر | بر اصلاح 
دان و علم و اخلاق دس تهو بت ۴ محكم کند أنجحه را پیش اوست از دان و علم و 
اعلاق و اکرجه ابن شخص را بر وی فضیلتی وا ونادتقع رورا دين وعلم وغيره نباشد » 
اما همين كه موافق او ست حم ادارة ' ابن امور این هم عنیمت ارت و ا نحتلاط جمرن 


مردی هم خوست » زیرا که حصلتهای نيكوى مرد يا كيزه نمی‌شود و زیاده نمی‌شود 


۷ بت مدن 2 کاغد‌های : 
عت مدن 3 و با 5 


احمد تن محمد بن مسکو به ۱۳۹ 


الا به باران موافقكه ازنزد الله تعالى توفیقیافته باشندكه صحبت درنگیرد تا موافق 
نمست مشر بها و دست مر صاحیان فضیات 49 دبکی و <حولسشی که از د بکتر داشد ده 
او از آن کس که مو ات دارد با او در عملهاى يكار تاز داده می کند عمل صا لح 
[۴۳ ب] با محکم و با برجا مىسازد آن شخص را در آن عمل نیکو » و ازینجهت 
بعصی از او ۱ بل كفته| ند كه : صحیت ردم کم فهمی که در آم-ده داشد ۳ عان و 
ونشو و نما بافته باشد بادانايان دوست ترا" است به من ازصحبت مرد عاقل تیزفهمی 
که بر آمده داشد باحاهلان و نادانان . 

و برعا قل واحب ولازم است که لكان شود برهیچ چیز از دنا که‌ازو بشت 
كداز از ارشتا اق برود . 

و برعافل است که رود آورد آنجه از دنا به او رسيده بود و ازو بريده شده 
بحای آزکه به او نرسيده بود » و باز وا نکذارو؟ واز دوست دهد حظط 0 راو 
بهرة حود را از ذوق و خحو شحا ار به انقدركه ر وی نهاده‌است به او بى آنکه بر سا رل 
ه او آن حظ دنيا و مستى دنيا را و زياده از سر رفتن را زيرا که با مستى طغيان و 
ازسر رفن همر اه است و با طغيان نهاون و سستی رفرق است و هر که فراموش کند کار 
عود را وسستی کند زبان کند زبان کردنی آشکارا . 

و برعاقل است 5ه اس کیره" ومصاحيت کند باصاحيات عقل ,4 حو دی <جو د » 
و بکُرداند صاحبان عقل را داز نانو باسیا نان بر فعلهاو کارهای حود و بعداز آن بركوش 
و جسم و عقل و فکر دود و به این وال دهل وراحت و دل او ده آن و بدا زد که 
ابشان از وى غافل نمىشوند اکّر او ازخود غافل شود . 


۱- ظ : مطابق سبك مترجم « دوست داشته‌تر است » . 
۲ ابص # ۵ نگاو : 
اج اع: رولاید ع خطة من السرود» ص, ۱ ۷ ۰ 


ادك لك ۶ رود" 


۱۴۰ جاویدان خرد 


کارها هیچ مشغول کردنی چهار ساعت از روز ء حبه" یکساعت از آن چهار ساعت 
را هررور را دد که رد الله تعا لی‌مناجات وعرض‌حاجات کند و بکساعت 5 در ادران <ود 
در مرك وص حسست دارد وبأ معتمد ال دود که اور | هد ملى کت ازعس‌های او و «صیحت 
او مى کنند درامور ضرورية او » ونيز كفا عق اصلا ح کند امرمنزل خود را ومعاش 
خود راء ويك ساعت خلو تكند بانفس خود ولذتهاى نفس خود و محظوظ شود 
ازحظى چند كه حلال ونيكوست و درنيارد درمیان ساعت ودر ميان نمس خود جيزى 
را از حیزهای دبک زر | که آنن ساعت او باری دهنده است برساعتهای 9 کر ان ( 
وراحت دادن دلها و ليشن تلوب را زیادتی فوتی است از برای ؛عس و زبادای 
رسادی است بر ادر ال اشيا و دریافتن و رسیدن ده حیز ها ۱ 

و بر ۳ قل ور ص ست که نطر كل و فکر نتمارد و توجه لكلف دحز در سه 
صفت بکی نو شه کرفتن بر ای راه آعرت جود » دوم مرمت معاش کند بعنی تحصیل 
5 7 و زری از رای اوقات كذار دسای خود ماد » سیوم حظ كردن ۴ لدت 
یافتن از جیزهای حلال نه از حیزهای حرام که آن نه لدت است جنانکه کفته‌اند : 
لاخير " لدة من بعدها سعر » بعنی خیری نیست در نی که [زع» ۲ ] بعد ازو به 
دوز ح را دد وَفعَن نعوذ را لله هئيه . 

9 برعاقل واحب است که “ردم رادو طيقه داند و دو طايفة متغابر كه تقيض 
وصد يكديكر اند بكر داند و بو شد از بر ای ایشان دو لباس مختلف : مس يأك طقه از 
عامةٌ مردم وعوام الناس است که بدان‌اند بيوشد ازبراى ايشان لباسگرفتکی وقبض 
حا طر وجین آبرو ره در بان وبرهيز كردن از هرسخن كرك کردن برهرسحن و 


در ه رکلمه » ويك طبقه از خاصة مردم و خواص انسان است که نيكاناند و بکند از 


2 من : حه كات از روز حه : 


احمدین محمدین مسکوبه و۱ 


ار خود ازبراى اشان برهيز رأ واحتراز را و موشد از بر ای اشان لباس امن و امان 
را و > لطف و مصاحبت و داد وستد سخن پرفیض را ودر نیاورد وداخل نکند 
دران طيقه مكر يات کم رأ از هرز ار كس که همه صاحبان علم و فضل بسن در رای 
وتدبير و << صاحب >> اعتماد مى باشند در دوستی و مدد کار راشند در حو شیحا 5 و 
وفادار در برادرى' . 

و برعاقل است که هر كاه که عهل‌او با او مشورت کند | نكّه ما لفت باعقل حود 
نکند وهيج چیز را از خطا خرد" و اندك نداند آن امری که در آن امر مخالفت عمل 
می‌کند اگر آن مخالفت در رای و تدبیر است يا در زلل است که در علم واقع است 
باغافل‌شدن‌است دراممریز بر | که هر که جر د دانست يلك خرد را دغدغه یست دربن 
که جمح می‌کند ميانةٌ آن خرد وخردی دیگر و بعداز آن باز خردى دیگر يس این 
هنكام خردكلان"' 5 و کوحك بزر کت كر ديد و ای رخحده د.ست که سوراح نکرده 
است آن را بغیراز جهل ونادانی وعجز و اهمال و کاهلی » بس هر كاه که ابن رحنه 
را نبست احتمال قرب داردکه آن جنان شکافته شود بنوعی آب فساد از آن بیرون 
رود که دبگرش وان پستن وهیج چیز و یکین ندیدیم الا که آمده است ازرهگذر 
حیز حردی که حقیر شمرده شده بود و تهاون وسستی در آن کر ده شده تا آن حیز جرد 
رفته رفته کلان شده وحال آنکه ما دیده‌ایم که ملك و پادشاهی به دست مردم آمده 
است از رهگذر اندك چیزحقیری و دیده‌ایم که صحت وشفا ازمرضهای مزمن‌حاصل 
شده است از دوای حقير سهلی به حیلتی که هجوم می کر ده آن دوای «رد بردردی 
که حلاصی از آن درد من مود و به ا زد لگ حیزی صیحت از آن درد حاصل شد و 
دیده‌ایم نهرهای‌بزر گت را که ببرون آمده‌اند ازسوراخ ره اندلك که آن را خوار و 


سهل می‌دانسته‌اند جنا نكه کفته‌اند : 


اسب قاس باشند شا درک 2 : و آمانة 8 تفن و وفاء بالاخحاء» ص ۷۲ ۰ 
لاس مین : حورد . 


#لف رمتين : ورد کلام 35 : « فاذا الصغير قد صاد کبیرا» ص ۲ ۷ ٠‏ 


,۹2 جاو بدان جرد 


دید یم بسی که الأول سر جشمه <رد حو 5 دمشمر ]ون شیر و بار سرد 

و دیدیم سوخته‌های بزركك را ازجانب شرار حردی و دیدیم کینه‌های بزر گث 
و دشمنيهاى [۴۴۶ ب] عظیم را از رهگدر كلمة حقير جرد وسخن سهلی که بسیار بوده 
که سيب ان کلمه هزل ومزاحی دو ده است نه جد و جهد باخود را نگاه نداشتن در 
سخنی که برزبان آمده است وعلات آن دشمنی وعداوت‌اصلی‌بوده" است» و کمترین 
امور رأ تحمل و برداشت؟ ردك بو اسطه حطابی جرد وضايع كردن آن ملوك اند زير | 
که حيزى از ايشات ضايع نمی‌شود و اکرجه خدرد باشد إلا اند که متصل باشد ره 
امری ديكركه بزر كت باشل . 

و برعاقل واجب است که ددر سالك برامری و دی نکند بر فر ار دادن به يلالق 
که بر آن رای هیچکس را مو اوق جود سنك و اکرجه کمان برد که او بر لین است 
دس با اهر . 

و برعاقل است که هر گاه که مشتبه شود بر وی دو امر از امور و نداند؟ که 
كدام صواب وراست است و كدام خطا وغاط است آنکه نظر كنك و ببیند که كدام 
يالك از آن دو امر رد هوا وهوس او نزدیکتر است دس آن رأ مجاالهنت. یک و رد فعل 
نماورد و بو اسطه آن که هو | وهوس دشمن عمل | ند دس می بايد كه حدر و برهيز از 
آ اند وهر کس که نصب کر ده دا شب ود را ب پیشو الی و امام كردا نيده باشل خود 
را در دین بادرحکمت و دانشمندی يس بر وی واجب‌است که‌ابتدا کند به تعلیم خود 


و راست کردن‌نفس حود درسیرت باطنی وخوردنی" وعفل و راىو لفظ وسخن كفن 


١‏ متن : نبوده است . ع : «و رأينا الاحقاد والعداوات من قبل الكممة الحقيرة التی 
ربما كان سببها المزاح أو قلة التحفظ » ص ۷۲ . 


ا تق ال يروت أ یت ۸ 2 : «و اقل الامور ی زا لصغیر ار بو ا لتضييع الملك م 


در و 92 ۳ فحنا نالا 5 ۲ 
م2 لقن : دا عبت كفيك كين : 5 ع : «ومن نصب 7 ا اس ۶ سکیا 
فعلبه ال كا بتعليم سه و تهو مها 9 السيرة والطعمة ۰ ص ا 


حمد دن محمد بن مسکو به سعر ۱ 


وبرادرات مصا<ب که معاشر و مختااط با اف ناشند. زا تعلیم دادن او مردم را به سيرت 
و صفت رساتر باشد از تعليم زبان زیرا که همجنانكه سخن حكما گوشها را زيور 
می‌دهد وعملها ونفسع] رأ محظو ظ فى کُردا ند هممحنوين عمل 5043 حشمها رأ روشن 
مى کند و دلها رأ محظو ظ می کُردا ند و تعلیم کنندة هس حعود و ادب دهنده حود 
سزاوارتر است به بزركث داشتن و تعظیم كردن او از تعلیم کننده و ادب دهنده مردم 
هرگاه که ابتدا به نفس خود نکرده باشد وابتدا به تعلیم مردم کرده باشد . 

والی بودن و حا کم بودن بر حلق و پادشاهی و سرداری كردن برعالمیان امر 
عظیمی وبلای کلانی و امتیحان زک است پس بر کسی که والی‌وحا کم خحلایق است 
و اجست که جهار عصلت داشته باشد تا ادن <هار خصات ستو نهای‌سلطنت ور کنهای 
حكومت او باشد جه به اين حهار خصات ساطنت او محکم می‌شود و بر با می‌انستد 
وبادشاهی او ثابت و مستحکم م ىكردد : ويكى اجتهاد كردن يعنى جد وجهد نمودن 
در اختيا ر كردن جيزها ' بر گزیدن امور بر بعضى (؟ ) سيوم بسیار تعهد کردن يعنى 
خبرداری به شرط نمودن از اشیا » چهارم حزای مهیا داشتن مر نيك وید را . 

امااجتهاد كردن در بر كز بدن‌امور» يس آن‌بر کزیدنو اختیار[۴۵] نمودن‌عمال 
و وزراست یعنی‌فکر بسیار کند تا ازمیان بسیاری‌مردم که‌لایقعمل و کار كردن و وزارت 
نمودن‌باشند یکی‌را که‌بهتر ازهمه باب است؛ اختیار کند و ازمیان بر گزیندزیر اکه‌انتظام 
امور ونظام ماك ومال و استحکام دو لت واقيال و معامله سیاهی " و رعابا و حلایق 
برابا در کف" اختيار وقبضة اقتدار واعتبار وزراست وامور براكنده را جمع كننده 
وزبر است که بادشاه از ميات جمییع مردم پات وی را بحهت وزارت اختمار کند و 


اجذهت معاملات ملك ومال وج لك و از مان ابن همه مردم بر حیند که كو با که هرز ار 


ِ- ع : «الاجتهاد ف التخیر > وا اما لغه فى | لتقدم الى !أوصية »و التعهدل تلم 
والجزاء العتید » ص ۷۳ . 

۲- متن : سیاهی . 

۳- متن : کفت . 


9 جاویدان خرد 


کس را بجهت وزارت بر جیده رکذ نده‌اشست اختمار کند نه يلك کس‌را » همجنا نکه 
دراين ایام عجسته انجام سلطان‌سلاطین انام برهان خواقين' ایام‌خا قان اعظم وسلطان 
افخم المستغنى ذاته الاشرف المطاع عن الاطناب والاغراق فى العقات وعد لاوضا ع 
نودالد بن محمدجها نغير پادشاه‌لاز ال حكمه نافذآفی الارباعو الاقطا ع بنسلاطين" العالم 
اعظم خواقين العرت و العجم جللال‌الد بن و الد نیا ' اکن الغازى انار الله برهانه 
و برهاناحلافه" ا(ماضین الى يومالدين درمیان وزرای‌ایام وعظماى عمالو کتاب‌انام که 
هر كدام دستور مملکتی و ناطور ولابتی می‌توانند بود فرعهٌ اجتهاد و اختیار ابشان 
به نام يككس افتاده که جنانکه مؤلف این کتاب گفت که ممکن است که بادشاه از 
ميان مردم يك كس را بجهت وزارت برگزبند که‌برابر هزار کس باشدگوبا کرامات 
کرده و از غیب خبر داده است در هفتصد سال پیش ازین که در آخر" الزمان امری 
چنین واقع خواهد شد جه فى الواقع وبى'شايبة تکلف وغايلةٌ تصلف اين سخن که 
درمثل حکما واقع است «انما واحد عد بالف » يعنى كاه هست که يك کس‌درمیان 
مردم برد | می‌شو د که باهز ار کسن شمرده می‌شود درشان این دول ال ۵ کار و اس 
وزير نامدار صادق و وافع است حه در کمالات لاز مه وزارت و و کالت واستعدادات 
مهمه کفایبت و کفالت ات هنر ور بی‌عدبل این بزر گو ار وعنصر شربف ابن تمام هدر 
وزير نامدار را اعنى نظام امور جمهور را از كلا و صغیر خو اجه ابو الحسی وبر 
اثبته اش اجلة حسنا يك وزير است که ورا برابر به هزار نفس نفیس کرامی بلكه 
زياده ازهزار وزيرمى توان تو اديت هم در راستى وديانت وامانتوهم درسعى 


اس مین : نخحواتين . 
ن : سلطاط 
به مدن والدین : 
من : اخلاقه . 
۵- همعن : عظای ۰ 
م مدن ۰ خراأزمان 1 


ا معن 3 “*ى . 


احمد‌ین محمد تن مسکو به ۳۳9 


و کد وجد وجهد وهم درغوررسی خلایق و هم در حفظ مال دیوان و هم در رعایت 
۳ ب ساطان وهم در ملاحظه حال رعادا که ودایع ۳ لق [۴۵ب] الیر ا" 531359 
اموری که لاز مه مزصب اراک وزارتانك و مثّل ابن وزبرصاحب تدبير درلن زمانه 


صورت يدير نيست (شعر) : 


ترامد برش م4 ر دش از عمی که نماد در ردس او مرهمی 
ند رد است چشم زماد وزمین جواو از وزارت حجهان را امین 


امید که روز بروز دولت فیروز این وزير بی نظیردرتزاید و ترقی‌بوده انچنان 
سایهٌ رعابت والتفات برفرق کاینات گستر دکه جهان را ازظلمات ظلم سترد » آمین 
يارت العا امین ۰ 

و رفتیم برسر ترجمه كردن کتات جاو دان خردكه بعداز کتاب الله تعا ع جمین 
2 بر نهعی در جميع امور بنظر نز ديلك و دور بر سمده است »© پس مى كو دل که 
ره هر ار را شریل درون ز بر | که اک از حمله عمال مختار و بر ان همه آنها اوست 
بس هراينه اورا اختيار خواهند کرد جنا رکه اختيار کرده شده است و بات نمودیم 
وجون می نو اند بو د که عاملان بادشاه به عدد سيار با شید دنا زکه عقل در اختبار کردن 
انها حير ان شود بس هر که ابتدا كلد بر گزیدن عمال وسئت نهداین‌را پس واکرفته 
است سیت محکم معتمدى راو هر که امر جو د رأ بر تعلاف ابن ماد نهاد علاف و 
سستی در مهم او راه رافته باشل ۰ 

و دوم از آن حجار خصات ما لغه نمودن در تدم است بعنی در معدم داشتن 
بءضی امور بر بعضی و تا کید كردن درین باب زیر ا که‌هر صاحبعءل وصاحب اما نت‌جمیع 
و<وهامور واعمال رأ نمی‌داندو اگرفرضا بك | نك همه رأ رد ۳ اوردن نمی تو اند حول 
يكك کس است صاحب اين امور سزاو ار رد آن ست که ان امور را به او 8 
17 و ده علم أو حو اله رما درل بى آ نکه حو داز آن خخير دير فك 0 اد شخذص را هم واثف 


و باعبر گردانند و برای او روشن کنند وحججت و دلیل كو دنل و اما تعهد سحت يعنى 


۷۳ جاويدان خرد 


خبرداری به شرط نمودن حجنا كه سا ۳ گفتيم که حصلت سيوم از آن جهار خصات 
است س بو اسطهٌاین است که هر گاه‌بادشاه و والی این کار کند که خبردارى كما هوحةه 
1 هراينه خود شنوا و شا جو اهد بود و ار عامل ادن کاره) رن خ<_ودرا 
از بد شر بر ان درقاعة امن و امان نگاه داشته باشد و اما جزای آماده و مهيا داشتن که 
خصات چهارم است حراست - ز یز که هر که مکتو کار است اورامزد ین 
می‌دهد و هر که بد کار است رد سیاست کردن او از دست او حلاص مى شود و<ودرا 
وخلق را راحت می‌دهد . 

بادشاه وقت هر کز صاحب قدرت و صاحب استطاعت نمی‌شود و در ميان 
خلايق مطا ع نمی کردد و طاعت او نمی‌برند و مطييع و منقاد او [۴۶ ۲ ] نمی کردند 
مکر به امینان ناصح" و دوستان مخلص ‏ جه امبنان ناصح يافت نمی‌شوند مکر با 
دوستی» و دوستی تمام نمی‌شودهگر با مشار كتى 5ق اختباراواار کزتدن وا آن معار اي 
نباشد » وجون اعمال پادشاهان و کارهای ایشان‌بسیار است وممکن نیست که جمیع 
خصاتهاى نج دريك كس مو حود باشل بس و <4 وطر دق در ان امر و راهى كه عمل 
به آن مستقيم شود آنستكه صاحب ساطنت و حكومت يعنى پادشاه وقت خود به 
نفس خود دانا باشد هم به امور دنا و هم به آمور أن كف که اراده دارد که از وى 
باری طلبد ‏ درمهمات خود تا بطلبد از برای هرعملی و کاری کسی را که شناخته‌باشد 
اورا در نقاذ حكم يعنى تيزى وتندى دراجراى حكومتها وامانت و رای درعمل و ید 
از آن‌بر پادشاهان‌لازم‌است که خبر گیر ند" ازعاملان حود و پرسش‌نمایند از حالاتایشان 
و تفحص احوال ايشا نكنندكه کار وبار را چکونه می‌پرداز ند" وبا علق خدا حكونه 


سلو لك مى نما دند تامخفی وينهات شود برابشان نیکو کاری تبگو کار انو بد کاری ید کار ان 


اس ع ۱ ۳ والنصحاء » ص۰۷۴ حاشیه نسخةٌ ظطوص : « والامناءا لنصحاء». 
؟ مثن : ا ۱ 

۳- منن ل 

۴ من : حر كرك : 


8- تن : برده‌ارنط . 


احمد بن محمدین هسس.كويه 17 


وباز بعد ازين تعحعص وخبر كيرى لازم است بر بادشاهان" که هیچ نیکو کار وا یاج 
ومزد و بی‌جز | نگذار ند وهیج بد كارى را بى سر | وايدا تمانند و هيج عاجزی را که 
از عهدة كار و عمل رود تيأمده است به حال دود مر ر دار ند بلکه ا لته تخر اك 
وعز اک کر این کارها نکر دند هراینه نیکو کار سستی کند در کار حود و بد کار 


دلير شود در دی و کار وبار تىاه وضایح کُردد ۰ 


اين وصیتی تالكر اشت از فازسیان : 


سار سك كو باش ۳ امین باشی ار هر حه و و صاحب عهل باش بعنی 
۰ 3 نت 5 : : 2 __- و 
و فا ۳ ره عهل 2و 3 نامر دم وه عند ' و دیمان او اراد ۰۳۹ » و تور در از باش ۳ 
مستوحبت اد تعمت و ده لت شوى» و بدشنده باش تا از امل‌خیرو نیکو بی باشی» 
و رحیم باش بر مبتلایان ره بلاها و مضر نها و برجنین كسان ر<م مأ تامیتلا رد مصرت 
0 و 6 و دوستدار خلايق باش تام‌جدن اخعلاق دیو ال وشیاطین نباشی » و روی 
۱ ا 00 ۳ : ال 
کننده‌باش ار بر سمل هن تافر | کر فته دشو ی ره جرمى و کناهی که نکرده‌باشی 6 و تواضصع 
5001 باش بامر دم تاخو شیحال‌شو ند ره حو بی او 6 و دانا وعا لم باش تاچشم وروشن 
شود به آنچه به او داده شده است » و حو شیحال شو از بر ای مدردم به خوبيى که در 


ارشان باشد با به ادشان رسد تا تر | ابذا 0 به وسك )© و حدر کننده باش از بديها تا 


وی بل باشات.. 
ال لقو کیاهد + 
لس منن : بعك . 
الور شکر کذاد ۱ 
۵- منن : شوى . 


۶- ع : «وکن مقبلا على شأنك ثلا تخد بما لا تجترم » ص ۷۲ ٠‏ 


ا سئي ل حم اد 


۱۳۴۸ جاویدان خرد 


كلسي :ااا ۳۰ ۳ب" مه 


دراز نشود ترس تو » و کینه‌ور وحسود مباش تامضرت نرسانی وضرر نکنی به نفس 
۴۳ شو زده دود جنات مضرت رساندنی و ضرری که آن صرر و 01 از تو سا لها 
باع مابفيك” عدون صاحب حیا باش تامدموم و زا سند يده نباشی 2 بت دزد فيا زیر 
که ترس عاقل ازمدمت علما و دانابان سخت تراست ازترس او ازساطان » و از جملة 
< علی> است اينكه بدانی که جیزی نمی‌دانی » احسان‌کن و نیکوبی نما به قدر 
معاش و ز زد کا بی نو در دنمأ وت بو دن تودر آخرت | نحنان نیکوبی کردنی به‌اندازه 
وحد که یکی از معاش و معاد تو دیکری را ضايع و تباه نکند » بس اكر این برتو 
مشکل باشد که هردو رأ که داری 4 سس هر كدام از دنمأ و اخرت که در وافع و 
و هرن تفر و کمتر باشد آن را ترك کن و آن يك را که بزر گترو بهتر باشداختیار 
3 جنا رکه برركان ترك کرده‌اند و احعمار نمو ده زد 6 و دا بدرستی که هیچکس 
تست 45 تو به آورا به آتش درد وديجكس یا اصر ار به کناه وول و <هد در 
نت ارا اند ديت م ا و توبه كن از هرحه مىدانى که كاه است و اص از کت 
در هب كناهى و كر حه جرد باشد وفاضلتر بن نیکو ها سه خصات است : 9 راست 
گفتن درو قت عضب 4 دوم جود اموددو بخشش کر دن در وفت عسرت 522011108 
وافلاس » سيوم عفو كرون از گناهکاران و بخشیدن کناه ایشان در وقت قدرت » وسر 
کناهان دروغ 5 است و این بواسطة انست که درو ع نماد نهندة کناهان و مدير 
وی ده کناهان است وشوو مي کند 77 دود را ومد ح و ر] می کُو بدنفس 
حود را به سوه كتشفاض درو غ و ره انکار کردن راسكيها بامكا بره و استادن در روىمردم 
به بی‌حیایی وجدل كردن بامردم به جهل وقباحت و لجاجت نمودن و ستيزه كردن در 
آن 2 »؛ جه دعد از آن که ظاهر یل در کسی که سجن 1 شخص دنقة است المته 
آن‌شخص دروغگو تاراق در سو کند خوردنهاى درو ۶ می کذد در ]اجه رت دهد 


آرزوها و شهوتهای نفسن را به جهت بدیها » پس دلیر" می کند و شجاع می‌سازد 


ات دمن : بلست 5 


۷- هنن : هلیا. 


احمد ین محمد دن مسکو ده ٩‏ ۴ ۱ 


به آن سوگندها خود را باین که زود باشد که پنهان شود ازو آن درو غ وظاهر شود 
راستی آن سخنان » پس اگر فرضاً ظاهر شود راستی » او مکابره کند به انکار کردن 
وغالب می‌شود به مکابره و انکار برمردم پس هر کاه که رد تنکی آورد اورا مکابره و 
انكار > تمام كند دروع دود را وحم ماد آن رأ ده حدل ) پس‌جنکت وغوغامی کند 
ازجانب آن دروغ به باطل وغاط و دليلها و حجتها از خود براى أن وضع كند و 
التماس کند از برای او بیان کردن و آشکار آن راء ومكابرهكند به آن درو غ باحق تا 
شرو ع کننده باشد به گمراهی‌ها ومکابره کننده باشد به بدیها . 

مردان حهاراند :دو آ نجنان‌اند که می با بد که آزمایش و امتحان کرده شوو 
آنجه پبش اشان اسرت ب4 تجر به » و دو ا نجناناند که [ ۴۱۷ ۳ انیت کته شرده است 
تجر به ادشان يعذى حاجت به نجر به كردن ادشات دسست اما آن دق کس که محتا حاند 
به تجر به کردن ایشان » یکی از ایشان نیک و کاری است که با نیک و کاران بوده است و 
ديكرى بد کاری است که ۳ بد کار ان دو ده است بس این‌هنگام نو نمی‌دانی که نیکو کار 
از بن دو کس که حاطه کند ر بد کار ان و رد کار از دن دو کس کهاحتلاط كند 1 نيك وكاران 
هر ادنه شادد که مکو کار بد کار »۳ وبدكار >> نيك و کار كردد' و اما آن دو کس که جر ده 
کردن ابشان کفابت کر ده شده است وحاحت ده آزمودن ابشان نست » حه ظاهر شده 
است بر تو صورت حال و امر ابشان » یکی از ابشان بد کاری است که درمیان نیکو کار ان 
بوده است و دیگری نیکو کاری است که درمیان بدکاران به سر برده است ٠‏ 

حدر كن وبیرهیز " از عحصومت و دشمنی اهل حانه که زن باشد و از عصومت 


322 ما اه ح ا سا 70 
ثررنداد و دوستان ومردم ضعيف » وحجت كير برايشاد بى كه عف به كان 


اس متن : می‌شو د . 

. ۵ ۰.ه لعل تيكل اس فاجراً والفاجريراً ») ص‎ (( ٠ 5 -١ 

الامر 6 تمهاد . 

فى )م راید كهغضب 


ار ی ۱6 بى آنکه غضب کنی باید که غضب کنی» با توجه به ممق عر 


کنی» ۳ واشتاه طاسب شش( « واحتج عليهم من غير عضب ») ص ۷/۵ ٠‏ 


١ ۵ ۰‏ جاوبدان جک 


بادد که سم از د ۳ بلابى که حلاص سرد ه باشی 035 بلابىديكر که ماد | حلاص 
ییاز نا 

برمرد عاقل‌لازم‌است که هر گاه که‌عمل کند به چیزی که‌بداند" آن سير خطاست 
ازهوای نفس مثلا » جه هوا آفت عقل است وكشانندة هرفتنه است البته آن را ترك 
كنك به انجه می‌د اند که 1 صواب است و تهاون و سستی تكيد دوين » حه تهاون 
نمودن وسستى كردن درعمل آفت ديناست ودر آمدن او در امرىكه نمىداندكهآن 
صو ایست دا 1 است ازصواب سر کشی است وسر کشی آفت عمل است . 

نكر يز از کسی که بالای تو است" وغالب است برتو » و رم کن با کسی که 
پایین‌تر " است ازتو » و نیکو كن داد وستد" را باهمسران خود و کسانی که مثل تو و 
برابر تواند در احوال و اوضاع ومى بايد که از ی پیش و ادن داد و ستد برابران 
تو » زیراکه اين است حیزی که کواهی می‌دهد برای تو به اینکه تعظیم كردن ته و 
ترا اش کی را كد تواست از عاجزی تو و ازشکستگی‌تو نیست» 
< و > ارنکه نرمی تو با آن كس که از تو کمتر است نه از برای آنست که تو ازو 
حيزى التمساس داری و مى خواهى که حمزی ازو اخد كنى و 552 : 

پنج كس اند كه درپنج جيز تقصير مى كنندو جمییح این پنج كس هميشه يشيمان 
مى با شند . بعی آدمی سستی که افر اط کند درسسستی کاهی که کار وعملی که داشتاز 


دست أو رود » دوم کسی که حدا| شده است ازبرادرات و بار انش گاهی که رلاها رسال 


ا ا 0 بداند که : 

كات من ۰ ماود 8 

وت مون فيان 

ا اع : «وفره من فوقلك » . 
دا و بایان تر ۱ 


عه مدن سيك ۰ 


احمد دن محمد دن مسکو ده ۱ ١‏ 


ره آن برادرات و دو ستان 6 و سيوم کسی که دشمن او قدرت داشته اش در و بو اسطه 
بى تك ببری و بل و او کاهی که كينة اور | بياد ود چهارم 272 با کسی که سول | 
شده باشد از زن صالحه و ميتلا شده باشد به زن بد کاری! 1 پنجم کسی که ها بو ده 
است بر کناهان وقتی که وت او بر سك . 

جند جيز است که بكار نمی آ ید مكّر به ور بنه‌های آنها که ار آن قرننه‌ها با 
آن حيزها باشد آن كاه آن جيزها بكار می آيد : اول عقلكه بی‌ور ع و پرهیز کاری‌از 
ازيديها ,4 وی کار فى رن ز بر | از رای از به ر حنين <ارهدااست» دوم حيبت ابرق 
و انتقام سخت کشیدن بی‌سنکدل بودن که بی‌سنگد لى نفع ندارد» سيوم حسن‌وجمال 
که بی‌حلاوت وشیردنی و نم بكار نمی يد ( چهارم حسب‌و فضایل و کمالات که ادنها 
داشتن بی‌ادب وقاعده عاض بكار ۳ پنجم حو شیح] و ذوق صحت وفراعت 
که بی‌امنیت و رفاهیت مزه ندارد بلکه بكار نعو اه : ششم 57 بی‌<-ود و 
بخشسشس )2 هفتم ۱ مروت بی نو اضح 6 هشتم " حور شی زند کا دیی بی کفا دب © نهم حول و 
جهد كردن وسعی دمودن در کار و بار بی و فرق حدای تعالی ۰ 

حند جيز است که تابع جند جيز است : يس تمام مروتها تا بسع حعقل > 
است و رای و دبیر تایح تحجر ده است وصرفه وغبطهة 5 2 <سن تشاشتت 26 ور ات 
تأبع مودت است وعمل تابع فقنو سردي" و انفاق۲ مردم ۳ بح‌ما لداری و تواانی_ عبات 


۳ ۹ 8 سر .هه 5 5 بثى ٠»‏ 8 - 
نمی بابد كه وكا وياده شود و نام در ده کردد ادمی فاسق فاجر إل ميات عملا : 


اس ع ,ادا ابتلی بالطاعة » ص ۷۶ . 
ار د سدم 


2 مكن : صرفه وعنطه . 
عدا + فتن + قوفت ٠‏ ع: « وا لعمل تابع للهعدر » ص ۷۶ . 
بت هنن 5 اتفاى ۰ 1 : ( و الاتقاف 5 3 (احده )) ص مت 


رسيت من : فاسق فاسق 


۱۳ جا قود اك سود 


وله آدمی درغ درميات مردم ياك دامان با زبان صاحب ود ع وعفت و وی » و 
ره و ور کد اشته گم نام" در مان مردمان کر دم » و ره آدمی کافر تعهحث به هيج 
خخير خواهى . 

برادرى مکن 5 آدمی ور لمنده بازی دهنده درب زبأن ١‏ ,7ق؟ ساری مطلب از 
هيج مرد عاجز واعانت مخواه ارهيج كامل 4 و حو شیحال مشو به مکار ی واکرجه در 
8 تعب و محنت بأشد ۲ 

غنیمت دان وغنیمت شمارهر کار عیوی" رأ که له زو دی وشتابو تعجیل کردی 
أن را » واز هواهای نفس و ارزوهای دل آنحه زد ور در آن و نکردی آن‌ را 
هر که اراده کارها دارد محتاح و امور به شش حیز: بکی‌ادب » دوم رای» 
سيوم توفيق ) چهارم احتهاد » پنجم فرصت » شم باران ومعاو نان و هو اداراد »و 
ابن شش جیز می‌باید که جفت باشند تا | رركتت » پس ادب و رای جفت بکدیگر اند 
و تمام دست بکی از یشان الا رف آن دیکری» و باران وفرصت جفت يكد يكرا ند و نهع 
نمی دهد 9 از ابشان الا به دبگری » و توفیق و احتهادحفتند» بس‌اجتهاد سیب توفیق 
أاسرة وتوفيق سوبا حاصل شدن احتهاد ار 

حند جوز اهب که لازم هی دورو ۳1 رأ 1 7 <و د هر که سا دون در عمل حود 
دارد : نمی بيثى ۳ قأى رأ که سیخن گو بد با کسی که می رسد که اور | دروغکوی 
[مء 1] داند و سخن اورا درو غ گرداند » و سؤال نمی کند از کسی که می‌ترسد که 
منع‌او كند » و وعده نمی كنل حيزى رأ که اعتماد رد رسا نردن آن و و و و به آن 
ندارده و امد ندارد به چیزی که‌نشنیع کرده می‌شود به‌امیدداشتن آن» وشرو عنمی كند 


درامرى که مى ترسك 45 عاجز شود از ال » و او حود شرم می کند از حیز ی که یرل 


ااشت ۳ کد اشته کم دام در معنی كلمة / و ( عر بی آورده | مت ص ۷ . 
الداع : « ولاتؤاخين با » حاشیه : الخب (با لفتح ثم التشديد ) بالفساد ص ۷۶ . 
۳ منن : حیزی ل 


د فد ا 


احمد بن محمد‌ین هسکو به 00 


ی ۱ 3 590 ۱ ١‏ اويح ن 2ق دنه 
مى بر بك در انكو بنده‌ها وسخن كو بان یرون امدن اور | ازعیب دروعکُوی کردانمدن 
و شرم مى کند ب4 نس حود از مر اتب کسانی که اقدام مى کنند وشرو ع مى نما دنل در 
کار ها از آنکه می دینك از ضصیحتها و رسوابيهاى تقصير کننده‌هادر کارها 4 وشرم‌می کند 
به هس حود از انجه می بر ساك 0 در سند >> ۵ سلامت ان رأ از مدمت باد کردن و 
دوف رد كردن آن کمنام بودن ایکوتسر است از انا نام بو دل ره سکیا قبیسح و 
ره نام رل » بافت می‌شود هیچ فخر کننده که در ميات م-ردم سید دده راشيه' و و فت 
صاحب حرصی که آزاد راشد؟ 4 ونه كريمى كه -وسود باشد » و نه صاحب شرهی که 
توانگر وغنی بأشد 4 و ره ماو لی که صاحب بر ادراد داش ۰ 

زديك شو* بادشمن خود ونزدیکی كن با او اندك نزدیکی‌و بعضی از نزدیکی 
رأ آن قدر که <ر به > حاحت <جو د از و در سی و نزدبکی مکن ب او بتمام نزدبکی 
تاد لیر شود در نو ۳ | نحه خوار ميج اجو هس حود را به ان ومی‌ترسانی باری‌دهنده 
حود رأ و مادند ابن است حو بی که در آفتات بر با کر ده‌باشی 7اساية افتاب را بدانی که 
اگر آن جوب را ميل به جانب زمین اندکی دهی ساية آن زیاده می‌شود واکر اورا 
ميل رد جانب رهمين سيار دهی به حیثیتی که از حل تجاوز كنى درميل دادن ان هراينه 
1۳ آن‌کم می‌ شود » مرد صاحب حزم دوراندیش می با بد که ابمن تباشیل از دشمن 
حود درهيج حال بعئی خواه دور باشد دشمن وخحواه زديك وخحواه باحماعت باشند 
ونحواه ننها که ادمن نمی با بد بود ازو » ز بر | که ۳1 دشمن دور باشد ایمن ازمضرت 


اس متن : عيب . 


إيما 5 


؟- 1 رو هو سحى دنفسه عما يغبط به القوالون حروجه من عيب نفسه بالك بت" 


۳ اع :دلا يو حك الأفجور مو وا ») ص ۱۷ 
#ااحد ع : « قلا الحر حريصاً » ص ۷۷ . 
د مكن : شود : 


عوج ۱ جاد .دان خرد 


او نمی بايد بود واكر باحماعت باشل ایمن از تابعان او نمی تو ان بود وا کر تنها باشد 
ابمن ازمکر أو نمی بايد دود . 
8 1 1 ۱ ا ین 

مرد کر یم اصیل می دحسد به بر ادر جود دوسی را ازدكديدن أ ازشناسابى 
و آشنایی يك روره » و أدمى شیم ۳ هیچکس دوسدى و مواصات نمی كند مكدر از 
روی رعست .4 مال او و با ار سردن از حاه و حلال او 3 یافتیم رلاها رأ که مى را ند نك 
آنها را حرص و شره به صاحيان و لايقان آن بلاها : مي بادك که يكو کنی احتهاد 
خود را برای نفس خود از آن |۴۸ ب] جيز و در أن جیز که تو به آن اهل نیکوبی 
خواهی بود زیر | که ازدرا نو جنین کر دی جر و احسان و <و بی به طلب نو می ايند 
و ر | می‌طامند همحنا رکه لات می‌طلمد در وقت سيل ند یزرو حابهای ست را . 

پنج حيز است که سات و ها ندار ند : سا ده اب و دوستی بدان ؛ وعشقز نان 
وتعربف دروعکو بان ومال سار . 

مى بايد که شاد نشود عاقل به مال بسیار و غمکین نشود بواسطهٌ کمی مال 
زدرا که مال عاقل ععا اوست و آن زکرم كه سشتر از خحود قر ستاده است به 
د.ر + ی ات و 9 ۱ 

۲ 2 

دار اخرت . 

توانکر شمر ده نمی‌شود کسی که مردم دبگر در مال أو شريك لدسكدل بعنی از 
مال او فيض امی بر نك ؛ وهعمت شمرده نمی‌شود آنحه در دای بد باشد » و غنیمت 
شمرده نمىشود ادحه بر اند نقصان' را و تعصان شمر ده نمی‌شود آنحه براند عنیمت 
را 07 داخل زند كانى 2 حيات شمر ده وى شود عمری که در فراق دوستان كذرد 4 
خوا<ه حافظ كويد : 

بى عدر ز ندهام من و ردن بس ع+جبس دار 


رور فراق را که ته ك در شمار عمسر ۲ 


> > 


. ۷۸ متن : دين . ع : « عن لقاءة واحدة)» ص‎ -١ 
. ۷۸ ا ۳۹ ماله وعمله وما قدم من صا لح عمله » ص‎ 


0 


۳ ع : «ولا يعد غتماً ما ساق غرما » ص ۷۸ . 


احمد‌ین محمدبن مسکو به ۱۵۵ 


زبرا که ازجملةٌ يارى دادن برتسلى شدن از غمها و آرام نفس ملاقات کردن 
برادر 5 بر ادر است وقتی که در سا نك هر بلك از ادشان ره صاحب و دار حود اکن کی 
غم وغصه وحزن والم خود را يعنى تا باهم عم و درد خودرا گو بند ودلی‌خحالی کنند 
و ازبن هتر امری درباب عم از دل به در كردن نيست و درين باب کفتها ند : 

شمه صا فی کو که همحون شمش ساعت هسم 
سر دسر آر بم و بلك لاعت بحن ۳۳ لی کنیم 

و هرگاه که ميان دوست و جیزی که به آن الف گرفته است جداهی اندازد 
بس هر ادنه ازحوشحالی وسرور محروم شود و انس و آرام او برطرف كرددو بهجت 
وحوشحالی او سست ونابود شود . 

هر که را حدای تعالی وسعدى درفهم و و نی 8 عل داده است دس هر ادنه 
حکومنی وسلطنتی رد أو دأده ات ۸5 ره آن ما للت تعس حود مى شود و هر که ما لك 
نفس خود شد به سلطنت وحكو مت عقل خود هراينه کم مى شو د تأسف وعم‌خوردد 
او بر هرجه ازو فوت شده باشد » واينكه تأسفاوكم می‌شودبرفوات‌چیزها بواسطة 
آن است که کم قبى کند ومی‌شکند! بو اسطه فين که اور | در آن باب روى داده است 
هرجه < را كه >> محکم می‌کند آرزوها را" » و سیاست نفس خود و تربیت أو 
مى كند به این که قهر كند نفس خود را بر دریافتن نيكوبيها » وهركه جنين باشد 
بس هراینه نفس او مالك او می‌شود » بس مى آورد اورا به مکانهابی و جابهایی كه 
اورا هلاك کند بس" است مرتية آنكه ياكيزه کنندة عقل و رای تو باشد و راه 


۰ كم _- به 9 0 3 ۰ 9 
مايندة تو به رایهای راست که [۴۹ ] موجب رشد تو باشد انچه در غير ود 


۲ 2 6غ بنقض » حاشيه انس ذة ص ( بنقص » ص ۸ .۰ 
۰-۲ ع :( و ذاك أنه ینقض بالیقین ما تبرم الشهوات » ص ۷۸ ۰ 


۳ مدن 1 يس اششت: . م ار بیحس,‌گ منةفاً لعماك زمره با (مهدیا تمه فى أرايك...» 


۴- متن : رسد . 


۶ ۵ ۱ جاو بدان جر د 


می‌بینی از سیرت نیکویی که رد بر آن رشك و حسد می‌برند و از سیرت بدی که 
مر دم ا شوت ان مى کنند ؛ پس هر که نههمد از احو ال مردم آنحه كزيند واختيار 
کند از آن احوال وصنات اشان آن صفت را که افضل وبهتر ازجمیع صفات‌ایشان 
است و بعد از آن باز آنچه بهتر است از باقی صفاتشان » و اجتناب نکند و پرهیز 
ننماید از آنچه کمتر وبدتر است بس هيج زندکی و حیاتی ندارد و هیچ حیله‌یی مر 
مصلحت اورا نست . 

روز کار و زمانه فصیح تر ین ادب دهند كان و صریح گو ترین معلمان و استادان‌اند 
مربس است روز کار ترا و بسنده است‌زمانه مرترا ازدیگرمعلمان و استادان که هرروز 
چیزی می آورد برای تو واعلام تو می کند که از کجا و کدام جانب‌این‌خبر را آورده 
است وباز كشت ابن خبر به کجاست و هرعبرت وتأدیبی و هراعتبار که در آن خبر 
است ترا بسنده است » هر کس که امور ونيا را از روز گار بفهمد رو شن‌می‌شودشمع 
فهم او ودرخشنده می گرددنورعلم او ومحتاج به غیرخود نمی گردد با نكه هر آدمی 
را درایام‌عمر و زندگانی او حالتها می باشد و جیزهادست می‌دهدو این نیست مگر به‌قدر 
مغر ور بودن" او ده ايام عمر او وغافل شدن او از اجلش و کم‌محانظت دموددن آنحه 
ایام او به او فایده رسانده است ازتجربه‌ها » و هر گاه که فهمید آنجه خاطر نشان او 
مى کند ایام » وحفظ خبرهای مردم کرد و تجربه‌ها را نيكو نگهداشت دير نمی‌شود 
که آن شخص دانای" تجر به کر ده تمام عقل » صاحب حزم و تدبیری‌می‌ شود در جمیح 
اموری که می‌خواهد ومردم دیگر به او مشورت وتدبیر می کننددرامور وحوادثی که 
مر ایشان را روی می‌دهد » و بموجب آنچه عقل او می‌فهمد و فهم او اورا باری 
می‌دهد رسیدد به آمور اورا دست می‌دهد . 

و اما کسی که صاحب غفلت وجاهل و نادان است » بس اگر تمام دنیا را با 


عحابب دما سينك وهمه با او همر اه باشل وهر<ه در خسم قر نهاى سايق کذشته و 


اس ع : «وانما ذلك بمدر عزته بایامه » ص ۰۷٩‏ اشتباه است و «غر ته » صحیح . 
۲ متن : دوانای . 


أحمدبن محمدبن مسکوبه 7ق ١‏ 


رفته باشد هراينه' نادان و بىفكر خواهد بود در فريب خوردن از روزكار و اهل 
روز کار و دل از دست داده و بی‌عقل می‌باشد در اموری که جادث می‌شود ز بر | که 
غفلت و بی‌حبری تار بکی است استاده » و گم است پرسر هم نشسته » ومعرفت 
وشناعت جر اعيست روشن برای حلق ۱ 

واكرنه غایب شدن از فکر و غافل بودن هرمخلوق بودی از آنجه از عقلهای 
ایشان پنهان است ازعجایب خلت مخلوقات » هراينه در آنچه آدمی واقف وبا خبر 
می‌شود از آن از نفس خود در وقت رضا و غضب و تنگی معیشت و فراخى أن » و 
امساك و بخیلی و بخشش و همت و آرام و اضطر اب و اسر اف و اعتدال در بخشش 
[وع ب] و بخل وتندى وتيزى وملامت و دلگیری وعقل و رای و تقصير درمانند" و 
امثال این امور » بسنده بود ادن امور که در نفس او هست ازعجايب خلهش مرميزان 
عفل آدمی را وشناختن این امور درنفس خودش اورا مشغول می‌ساخت از ابنکه از 
امور دیکر تعجب کند که در عبر نفس اوست و احو ال < ود را از احو ال دیکران 
بشناسد بو اسطه اینکه در آدمی حيزى دنك اقا 45 می نو اند که ا خ<-ود رأ ره 
شنأسد و زباده بر آن هم که می تو اند حال دیکران را هم بشما سل وبکی‌را از دن امور 
برديكرى تفضیل دهد و ترجیح تمايد و زیاده داند » سس هر گاه که آدمی دواهد که 
ميل کند ره حيزى که نخسيس ' ار ۳9 است از دو حيز که دزد او هست ازتيكويد 
ميل کند به أ نجه کمتر و بدتر است از آن دو جيز وحال آنکه سشتر شده باشدشناسایی 
او به بدی عاقیت دا نیکوبی عافست آن دو <يز به سب بشیمانی همس در ایام کدشته) 
از ممان؟ ادن امور که ۳ ؛ سس هر ادنه دران امور حيزى هست 45 وگ مي كنل 


آدمی صاحب انصاف را از دعوی حکمت نمودن وادعای دانش کردنو بازمی كردا ند 


اسب -متن. +-- که هر ايه : 

لي بو زد ی 

م متن : خبیس ۰ ع : «الاخس» ص 78 . 
ع متن : اد بی‌میان . 


۱۵۸ دن جاوید ان .خرد 


مر اورا از اعتقاد به فهم و زیرکی خود داشتن و لازم می کرداند براو که اقرار کند 
به تمصير در رای و داش » جه حون آن امور را می‌بایست به فهم 95 فکر دریافت 
و در آن تقصير مو ده بو د که فکر دراحو ال خود کند وابن امور را به فهم 3 فطرت 
خو د در با ید ) لا جرم ات شد که در آن تمصیر کرده است‌و اما ابنکه بد و تيك ءرده‌ی 
ديكر رأ می مد و آن ود را نمی فهمد" ) بو اسطه شمش که بد و توا مرده‌ی دبگر 
را به ۱ چسم می بذك لا جرم زودار می 3مد و به عود از روی غفات و ح-ودسندی 
نظرمی كند لاجرم بدی خود را نمی فهمد» بس | نچه‌درمردم دیگر به معاینه دیده‌است 
و به چشم ملاحظه کر ده و فهمیده است پیش او تابت ومحکم کرده است وامور خود 
از نظرش افتاده است و عجب‌ترین عجبها آنست که بافت می‌شود در آدمی اين امر 
که دايم .باعير حود خطاب وءتاب فى کند و دمیدم تنشدريع وعتاب رأ بردیگر انز باده 
مى كند » چنانکه گویا خود در جمیع صفات کامل و تمام است نسبت به آنکس که 
بر وی عتابمى کند واما اگرعادت کند به برطرف کردنعارضه‌های دشمنی» و اطلاق 
عدل و انصاف نماید معدوم نمی‌شود ازو آنچه پسندیده است از رای و رسیدن به 
آنچه‌و اجیست از آنجه از روی آن می کنداز بر ای دود وقتى که سا کن‌شوداضطراب 
او » اما او کر ان شمرده است حمیت و غيرت را و تنکث و بی‌طاقت شده است از 
مخا لت كردن نفس خود که امر می‌کند اورا به بدیها [.ج آ] در آرزوی او » وبعد 
از آن طلب دوا و علاج آن به محض تمنا و آرزو می‌کندکه هركز آن را به فعل 
دمی آو رد و سلامتی نهس بى | نکه تحمل مشفتی کند سيار دور است 5ه ,4 فعل آ ید 
زيرا که همچنانکه زمین لابق زراعت » بی‌تخم افشاندن بر نمی‌دهد هر اینه خلق و 
حوی آدمی تاتلخی عبتاو مكفيك باك و پا كيزه نم ى كردد و ابن فضبلت او ر | حاصل 
دمی‌ شود الا بعد از آنکه آدمی بر هو | و هدوس حود غم لت شود »؛ بس من آنجه 


تخت لت تجح اه اب ا _ د ___ قاس سا قرب 
۳۹ من وارمود ر | دمی مد ۰ 6 )) و سول ود ما يليه من امره ») ص ۰ ۸ . 
۳ من : مردمی ومکر دا وبچشم . 


ی ۳۳ متن : امری . 


يسنديدةٌ تست ازغیرخود و راضى مشو به غیراز آن» و آرام‌نگیرد نف ستو به عیبهایی 
که" ازمردم ينها نست و ديكرى آن را نمی‌د اند و به نو نمی کُو بد و اظهار عسهای نو 
به تو نمی کند" زيرا که آرام كرفتنتو به عیبهای خود» عادت نمودن است بربازپس 
آمدن آن عسها و دلیری کردن برداشتن عسها » وهر گاه که امر ود مکر رشد شهاوت 
و بد بختی برصاحب آن امر معر ر شل و بدبختی بر نیکبختی ۳ 55 کُردید : 

و بدان بتحفيق که اندك عسی بسباری از تيكو مها را ضايع و باطل مى کند 
بو اسطه حسدی که مو کل و کماشته شده است براهل فضل» یس از ین حدر کنو برهیز 
که كرا به انواع تيكو مها مردم فيكو کنند و نام بر ند و بعداز آن حسود کی در مان 
در آيد ويك بد از براى تو بكو بذ زير | که آن يك بد جمییح تكو سهای ثر | که بات 
مداح تو براى تو بنياد نهاده بود از بيخ وبن مى کند » وادن که ابن بدى ترا حسود 
می كو بد جنین خو اهد شد که همراه داد كردت تو به تاک رین شود در هرمكان و هرجاء 
بعنی هر گاه که کسی تعریف تو به نیکوبیها کند لازم می‌شودکه آن حسود أن بد 
ترا البته بگوید تا آنکه مداح تو از یکوبی گفتن برای تو به قصد بزرگك ساختن 
نو و زیادتی حرمت وعزت نو درمیان مردم »از ترس آن حسودکه آن يك بد ترا 
مى كويد زبان دركام خاموشى كشد و نيكوبى كن | در هيج مجلس از ارس آن سود 
بد و نتو اند كفت و نكو بد که مبادا در وقت يسن تيكو بیهای نو 5 حسود جواب 
مدح نو به جیزی کوب د که آن مرد راید اند » با آنکه هیچکس از دست زبان 
مردم بدگو وتهمت تهمت گویان بسلامت نیست (شعر) 

كس ازدست جور زبان‌ها نرست اک حق برست‌استاگرخودپرست 
خدا را که انماز و فرزند و جفت نباشد؛ شنیدی که ترسا جه كفت ! 


هر گاه که دود | 2 انبأ و او لا از زبان يك كو بان بسلامت زر ستّه اند دس ح4 حای 


. 45 من : وآرام مگیر نفس تو با غبیهای‎ -١ 
... الب کننك‎ 2 ۷۲ 


۴ وتان »لد سنى 4 : «و اذا تكرد القبيح 55 وغلستا لشهقوة على صاحبه 6 ص ۰۸۰ 


» ۶ | جاویدان حرد 


ديكرى راشد و من ابن را در دو دمی ار سم که مبادا عیمی را که تونداری کسی برای 
+ ۲ ۰ ۰ 8 : 00 ين 

نو بكو دد و از ان هم نمی تر سم که فعل زگ رأ رابت وضایع کند و اما از ان عیبی 
که در وافع بيس أب 5 نو ره صءيدختت رسرده نات كله آن یس را نو داری و نو از 
هس دود شناخته ای که آن را داری و حسود تو اد را به نو راست‌می كويد » از ان 
وی هی تر سم و برعمل نيك تو » ار زينت دنا می‌حواهی وحسن وجمال حم و > 
بزرگی وجاهی که روز گار آن را نتواند از بيخ و بن کندن و برانداختن » و طاعت 
و انقیاه" از مردم 5 هر جه خذواهى ف ظلبى » و تعر نف و اه و تنا 2 هر عملى که 

۵ سک - 35 .- - -٠‏ اث ۰ 2 5 ۳ 
بيش كيرى ومحبب ودوسی او در تمام‌عا لم‌منتشرو پر ا کنده‌شود) وهر کس که و صشب 
نو بيس او كتيند به دو معحيبت و دوستى بيدا أكنيك باوحودی که‌از تو دور باشد ؛ وعز نی 
مى خواهى که ه ركز كهنه وضايع شود وبا آن ظلم و عدی تیاشد 6 وشرف و بزرگی 
دایم باقی که هر کز برطرف دشو د 4 بسن باعفل حجو د مصاحبت و بار باش و از فتواى 
عقل بیرون مرو و صبر كن بر نگاهداشت نفس‌خود زیرا که هر که صاحب نگاهداشتن 
نس خو د از بدبها باشد هر ادنه بر اوح شرف و بلندی ولگ بر آمده باشد و اكرحه 
اورا مال وأشكر نناشك )2 و میندار فضیلتی را که مروت به آن تمام می‌شو د وانسانست 
و آدمیت رف باق كلا لب مى دا بد که آن فضیات ممتنع و محال می‌سازد بر طلکار ان فضملت 
ارنکه بدل کنددرطلب آن به هت در نافت آنو نیخشد <يز هاى خوب و تفأ يس مر غوب 
رأ » و میندار که فخسلت ره حدر دل وفرودت (عنی به داد و سل امور مر عو به ده دست 
می آید» که جنین دست ز بر | اکر حدين مى بود که رد مال و زر دل سمت مى آمد هراينه 
فا رده می‌ر سا 571 زداده ازآن مالى رأ که ره قمت و بهای آن داده می سید واگر حدنين 


بودی که ی بافت دمی شيل مکر درشهری که ره محنته‌ای پهایاکع ومشمتهاى عظیم 


اس مدن : ح<مله تکر اری دو شمه شده است . 


تیم ۶ رباع 2 


أحمدبن محمد دن هس كو ده 7 


از آن شهر می‌بادست آوردن که ا لته واجب بود بر کسی که در فضبلت می‌دانست 
و آراسته شدن به فضیلتعا را میل‌می‌داشت» ابن كدفضيلةهارا ازآن شهرها به صدهر ار 
محنت و زر خر ج كردن ددست می آورد و بيس خحود مى أورد و رام می شلد 
ار آن ره هر که يكن ذو د و ده هر ۳۹ ل که می او اساکگ » امأ وضا 5 و یز در همه 
پیش تو هستند لیکن دزد و محبوس اند و در احلاق نو ينهاتاند ( می‌دان بيقين که 
حشمه فضل و کمال درسنه تمتك 2 انباشته‌ای » بس بيروت 3 فضايل راازذات 
خود وجنانکه آتش را که در آهن پنهانست و به سنکث آتش زنه زدن بیدا می‌شود 
و ظاهر می کُردد » پس همچنین به رباضت و محنت فضایل را از ذات شود ببرون 
آر 0 ازتو رواق فضايل و کمالات مسر شود و حلالت حلال و حمال آن از تو 0 
كردد و بزر گی آن فضماتها از تو ظاهر شود به این طر دق که اک هرحیزی را که 
از عبر خود مکر وه می‌د اریو بد می‌شماری و «رطرف کنی< و 4 بكذارى هر حيزىق 
را که ره صاحب < ود عبت می‌ر سا 5 و هيج حمی؟ را برنجود ۳ [ ۵۱ ۳ 
الا ابنكه ادا 3 ثرضص زر رأ به دسب امکان و فدرت 4 كولكل هيج كس که مروت 
ره مال می با شد بلکه مال مروت و ]سا تست | برطرف مى کندو اطاعت و اناد مروت" 
وانسانست برصاحبت مال دشوار مى شود بو اسطة توابع مال و غابه كردت دوستی مال 
برصاحب مال » وكاه باشد بلکه بسیار بود که حلق نیکو وعادت‌خوب رامال ضايع 
وتاه كذد ودر کرم وازادكى طسعت رخنه اندازد وشرطهاى مال و مال داری حندين 
شعبه‌ها دارد وفضبلت در هر طقه وشعمة آن مو حود است وده رر جر رد۵ دمی‌شود 6 
رلکه تک است که میم کدوم آن را ده كفن و اکر دبخشش و بد لی نباشد و یا خاموشى 
است بجای خود اگر سخن گفتن ضرر داشته باشد » وتو به ابن قدر لايق ومستحق 


ان فضبلت می‌شو ی فر ضا اکرزباده أت وفدرت نداشته باشی » و موجبت زداده شدن 


۴ جاویدان خرد 


در ا نجه راه می‌با بی ره آن نیکوبی » واجس است بر تو که زياده شوى درفضيلت 1 

علاج حسند کین اد آوازش دابان سيه شنندض 5 با مرگ از آن در دل ود 
دیدی" به اينكه درخت حسد را از سخ وريشه از دل و سینه بر كنى به سرزنش 
دادن حود و هر که يه تیال مشهور منت ین قدر او را کوحكث و خردا كادين توت که 
همعتی را که به او حسد برده‌ای دارد و آن نعمت اورا حسد تو بر طرف نمی کند و 
71 ازو برطرف شو د آن را به تو نمی رما ند و حال آنکه هدرشف بر جمیسع مخلو قات 
الهی نعمتهای الهی متو اتن ومتوالی می‌رسد و هست و اکرچه آن نعمتها برتو ینهان 
باشل » و نعمةهأ او ع او ع و سم سم ۳-۹ وآنجه خحداى شارك و تعا 1 ده را در 
ذاری او و هس او داده است ازسلامتى ذات او از بلاها وسماردها وعافيتهابى كه بدأو 
داده است درجوارح واعضا » هرادنه افضل و زیاده است از متاعهاى عار بمّی دنا ) 
و سا <سو دان که سيك می بر دد به کسی در نهمتی که آن <سود بيس از آن شخص آن 
يعحث رأ دارد 4 بس اکن 9 وسو د .4 حای کار این حدوين <سدی به کسی -ي درد 
مشغول شکر خداى تعالى شود که آن نعمت را به او داده است اين شکر فايدهمندتر 
خواهد بود بر وی » و در حسد دو جيز بد است : یکی اك طبع و تایب 
را شعل حال حاضر كه دل را سوراخ ود کیت 1 دوم کدورت و يه در عيش و 
ز زد کا نی سود حادث مىشود که بواسطة 9 عيش او مكدر می كردد ۱ 

دور باش از زشتیهایی که‌ازغیرخود مذمت" می‌کنی آنها را » وبدان بتحقیق 
که نو دود موصوفی ره هر صفتّی که می‌شنو ی صعت ر| درغير <ود ازفعل قییح 
هر گاه که تو هم آن فعل را بکنی» بیرهیز ازشتات كردن درامور در گفتن و در کردن. 


وپناه بر از ۵۱1 ب] سوختن عضب به حلمو بردباری 087 از انكه قشعا هكد انين 


۷ ستت من د د یده 7 

۲- من : حورد . 

۳- ع : « يثلم العقل ) ص ۸۱ حاشیه ازنسخة ف : القلت . 2 ۶ میت« 

۵- متن : بحكم و بر ده‌بار ی سر , # و33 مین من حدر دی الغضبس با لا ناه قحل ان 
تلتهب »ص ۸۲ ۰ 


ا 22 ل رايا لبا ااا ا اا ااا ااا لالش كاتس 


احمد بن محمدین هسکو به و ۳2 


سس تست 

عضب در ول لو زورید که خود سر از آنکه تنه و بهن شود ۲ بان واندك است 
و هرگاه که شعله کشید هراینه آن نیکوییهایی که توبه آن نيكوييهاءود را می آراستی 
و به انها تجمل م 9 قبیح و زشت می‌شود . و بداد بدرستی که کس وصف 
حليم در وفت رضا نمی كنك رلکه حاسم دی وفت عضب مود است روک یی وصی 
كر يم در وفت يناك نمی کند رلکه در ووت بدل و بخشش تعر يف كرام و جواد 
می کنند » و بدان بدرستی که تعر يف بشجاعت نمی کنند رلکه نام مشحاعت نمی بر ند 
حكن کسی‌را که ممارست ره حنکه) و مداومت ره حر بها کرده شیحاعت ر | به‌عمل آو رده 
رأشك و بدان بتحشرق که آن اموری که فرضص و واحب است درما 5 نس از اموری 
است که فرض است درخلقها » وقدر ومقدار تو به مال تو نیست الا آن قدر که همراه 
تو و رفیق نست وازنست ‏ اما جاهی که به سبب اخحلاق تو است آن هرکز برطرف 
نمی‌شود و کسی به زور آن را از تو نمی‌تواند کشیده كرفت » و مال را زمانه تلف 
می کندالبته » وفضیلت را خحوشحالی و تاز کیش‌هر کز کهنه نمی‌شود وضایح وخراب 
نمی کر دد ۱ 

وكفت : ديدم خافى رأ در بعصى از علما از کسا نی که داده شده بود فهمی و 
دربافتی و دانشی ره امور دسا و زبانی" 9 تعسیر ۲ به آن زبان از روز کار 1 
<ادنه‌های روز کار » يس هر که اور | می‌شنانخعت یقت می‌داشت اور | و بزرکت بود 
ليد او بزد مردم و چیزی که اورا زیاده کرده بود نزد مردم بر نظیر ان او ادن بود که 
فخر نمی کوج ره حیزی که 5 می‌دانست آدن را و نمی‌شنانعت ره ابن امر اورا إلا 
کسی که ليون هی کرد اورا از آن جیزو بحت ميق اكد و مناظره می‌نمود در آن امر 
با او ونزديك بود باجميع طبقات مردم درحيزى که محتا ح دو د نك به أو ومى کشید ند 
ور 4 الك امبر و كبر نمی کرد با ابشان به زبان خود وبه سخن خود » و زباددرازى 
نمی کرد با ايشانو بیرونامی برد ادشانر | از اجه می دا نستند به جیزی که نمی دا نستند 


ازسخن ؛ و می‌فهمانید آدمی کم فهم را به قدر آنجه ذهن او می‌فهمید » و معانی را 


- 


ا - من : رمانى . 


ااال .۳ ۹۳ که کت 
عو ١‏ جاو بدإن خرد 


تحفیق‌می کردنزد مردم تیزفهم به شر ح کردنمشکلات آن معانی» يبس تعظیم‌می کردند 
اورا علما و دانايان يزركث وهيانه » واورا دواحظ واذودهار »هه کم شده دود از مردم 
خاص وعام . 

و ديدم مردی رأ که عيع هم دراو اواز | : رابنکه‌بذلمی کند علم را ده طقه‌های 
مردم ازخحاص وعام وقبول دارد وقول می كنك هر که را ميل' به صحیت أو مى کند» 
سس كفت این را آن مرد که : برحسب سباری رعیت بلند مي‌شود شأن بادشاه » و 
در هر مخاوق و آن 22001 که محتا جح می ب-اشند ره او 1 و کسی که فاصر و [۵۲ ۳ 
مقصر است ازعلم تو هرگاه که تو فهمانيدى اورا آن مقدار ازعلم که عمل او طاقت 
برداشت وفهميدن آن دارد هر ابنه آن مرد شتاب مي کند ره تعظيم و بزرکٌداشت تو 
وصاحب احتیاط تر است بر تو از کسی که مانند تو ونظير لست درمدهب او » واکر 
او صاحب مال باشی" هراينه بيشتر نجه صرف نيج کنیع آن را در آن امر مهر بانى 
حمهور و دوستی دسشعر مردم اسيت #رزیا عرزت دا بی از ادشان و مات می‌ما 7 ر 
بدى ايشان با از حيزى که مكروه انشات اشع وه تهات ار ان کف كك می‌دارد بو اسطه 
علم تو » بار نمی کند منت ومحنتی را که وزمال تو اسف ومر3 عالم در هروقت 
مثل خود را نمی‌باید تا با او و احتلاط کند بس اگر اختلاط و آشنایی تكند 
عالم و دانا الا ده کت ى كه مدل او و طبر اوست در كمال'اوو عام او مس زندکانی 
نمی کند آنجنان زندكا نی که درو مت و حسد در دك 6 ودمى بينى اورا.ه غير ازين كه 
وحشت ونفرت دارد ازمردم وهميشه وحشى و گریزان ازمردم عالم » واین‌امری‌است 


که ان را ند بر نمی‌دانم وابن رأ تدبير نمی بيثم ۰ 


بود ممّن : عیست مى کرد . ع : « یعد له » ص کب 

نت من :.میل,مین, . 

نيت ع : « ولو كنت ذا فإلي ين اا( 7 

عت كن + فش بدا كه ۰ ع :و من عظمك ليعلمك ل-م يحملك مؤونة فى مالك » 
ص ۸۳ ۰ 


احمددن محمد تن مسكو ده ۵ ۶ ١‏ 


3 دیدم مردی را که عيب کرد ادن مرد عا م را برمخاطبه كردن مردی که 
ادر مکروهی از و رافته دود درمجاسی 4 و اين مرد ع لم قدول آن 0010 رأ ازو کرده 
بود و سرعت و شتا ازو عمو مى و است پس البو مردعا لم اکفظ که ظاهر نمی كنم 
به مصان او مکر زیادتی خود راوبه دشمنی او اتصاف خود را و 4 کمی حجت او 
وناقص بوددن دلیل او تمزفهمی حود را و فدرت ود را درعلم و به شتات و تعجیل او 
وقار خود راو اين جیزی بودکه نزد قوم آن حيز از من نبود » بعداز آن آمد پیش 
من و دست در دامن من زد وازس خود قصاص به من مىداد بعنی كفت هر بدی که 
من کردم تو درعوص آن ر من آن بدی رأ بكن و از من التماس عمو و د ركذارانيدن 
من می‌کرد همچنانکه غلام ازصاحب ود التماس عفو و بخشش‌می کرداز گناه خود؛ 
بس من سخن نیکی را که بعداز من به‌نام من به يادكار بماند درین‌ماجرا فایده کردم 
و سود بردم نزد کسی که مشاهده کرد ازو آنحه بود ازو و مر | خوارى حاصل 5 
به زارى او وم‌سکینی وشکستکی‌حاصل ۳ به افر ار او» و واجب کُردانیدبرایمن 
فضلی و زيادتى بخششى بر وى به عفو کردن ازو و واج بكرد برمن شکرگزاردن" 
را تازنده وبافى بأشم ۱ 

بس اكر نبینم عاجزشدن" ازتحملايذا » بودىهراينه ازخداى تعالىهر صباح 
درخواست مى نهودم که مل انجه مرا اتفاق افتاده ازو هررود مرا حاصل شود . 

3 بعصى از حکما رأ دیدم بر احتلاط نمودل رد مصافحه کر دن ۳ مردم (بعنی 
دستبوس كردن دادست به دست يكديكر دادن ودست خود را بعداز آن بوسيدن با 
بوسیدن [۵۲ ب] جنا نجه رسم مصافحةٌ اين زمان است » و کم اعتماد بود به انس و 


ارام گرفتن بامردم بعمی همین درس ره دعسا “ردم می‌داد ودس اشنابی باهیچکس 


5 ۳۹ 5 ۳ 2 4 ۱ 
ات 1 «و لیس لى ذلا بخضو عه » و اسیکانه بافر اده ص ۸۳ حداشيه از سخه ص: ولا 
استكانة ) / 


۲- من ۰ تفن . 


17 جاديدان حرد 


تم وود 4 بس من به او کفتم که او حرا بأمردم مصافحه سيار من كني و اختلاط و 


آشناد 


لى كم يا 0 درجواب كفت که من «ردمى بودم كه واجب کردانیده بودم 


برخودكه با هر که صفا مىورزيدم ادا بى صاف ی كردم بيشتر از ]ا نجه مى يافتم 
دزد او از اخلاق فاضله" اور | تکلیف می کردم يسن «حت وعتات مردم دامن به در ازا 
مى کشید" وچیزی نمی‌یافتم که خرسند شوم به آن» پس‌چون درازشد تتبع نمودن 
وروی کردن من در زمانه و اهل زم له و دو ام دافت | یبلاط من بأهردم عا لم 4 دانستم 
که من کسی را که مثل من و برابر من باشد دراعلاق نیکو نمى يابم » پس‌رای به‌این 
قوار گرافنت که سيور ا الم عات او متا نك إن م برای کسی که او در کوشه کبری‌است 
از آ نجه درمن است ‏ و این بو اسطة کم اتفاقی شکلهاست زدرا که کم واقع مى شود 
که مردم بر یلگ شكل ويك صورت باسند پس‌همچنین کم وافح مى شود که مردم بريك 
حلق و ياك سرت داشند 6 و ديدم كه اكور من تكليف مى كنم احدى رأ رد خلقدى و 
سير تی که در خاقت و سرشت او یست هراينه به وی ظلم کر ده بساشم در آ نجه اور | 
بر آن مى دارم وتكليف مى كنم و ازوی توقع می‌دارم» پس»ن‌هم انداختم از نفس‌خود 
اراده " وخواهش امری را که و اجب می کردم وبذلمى نمودم به کسی که با او صفای 
اعتلاط و آشنایی می‌ورزیدم يس بخشیدم به ايشان نرمی شانه و سلامتی غایبانه را 
و تبك ملاقات کر دن درحضور را بايكديكر وسعی كردن دراختيار نمودن آنیجه‌ایشان 
آن را دوست می‌دارند ومسامحه کردن با ایشان‌وسهل گیری و آسان* گرفتن باایشان 
دراموری که متعذر بر ایشان وقدرت بر آن ندار ند و برخود أن را آسان نمی‌شمار ند 
رلکه ادشان ذا ممکن تست كه آن را .4 فعل آرزد ز در | که در دن واکداشتن من ان 
ما ها شا اش رای وتو ا 

ای نتن هحیار 

۲- متن : مردم بك بامن داز می کشید . 

د متو میند از م : 

مس مین :ون ار 


فد ۶ ات 0 


احمدین محمد بن هسکو به ۷ ١‏ 


امور را وابی است که ره آن خو اهم رسسدن در آعرت 6 و لين امر متاعی است که 
وجود آن درین دنیا نیست بلکه وقو ع آن درحین دیگر و شاه آحرت است . بس 
تو هم ای مخاطب من طروت کن وسمنداز از دل خحود ونحاطر حودطلب و فا را از مر دم 
عالم و دل خود را به اين معلق مدار' که عهد ترا نگاه دارنداگر زمانه باتو جفا کرد 
و ناسا ز کاری مود باروز کار 5 تو کج باری اختيار كرد » سس بتحميق ون چزم بدان 45 
تصریح به اين مضمون نموده‌اند" پیش‌از زمانهٌ ت و کسانی که تو به ایشان اعتقاد نيك 
و حسن ظن داشته‌ای یعنی به اين [۵۳ [] که از مردم عالم توقع وفا مدار » و این 
مضمون را شعرهای محقق و دانایان مدقق و نظم ونثر عربی وعبری وتر کی و هندی 
کته اند و همه مردم ع لم رد ادن مضمونل متمق الکلمه‌اند خحاقا یی کل با : 
منسو ی شد مروت و معدوم شد و ف-] 
و زهر دو نام م لل حو سیمر ع و کنمیا 
اانا لسن کی از "کی و3 : 
وفا محوی ز مردم و ان می‌شنوی 
۷ ۱32 زه طالب سیمر ع و کیمیا 3 باش 
وملا هلالى 20 : 
طر سی خوشتر از عه-د و ونسا نست 
و اش افسوس کان در عم-د ما ست 
بس تو هم ای مخاطب من قطع اين طمع ازخود كن وبه تيغ ياس سر این 
اراده را ازتن آرزو بير واعتفاد وظن' خود را درين باب به مردم د نما درو ۶ دان اكر 
ضامن شود ظن نو ده مردم دا نا به حسن و و 6 <4 تو سزاوارى 3 فهميدى و شعور 
بیدا کردی ره ابن سخن که من تر | به آن امر کردم که قطم طمح و فا از مر دم دک 
اس معن ی 3 : « لاتعلاق » ص ۸۲ .۰ 
۲ رنب ركوو ده ابا 


۳- متن : وطن . 


۵ جاو بدان ی‎ ١ 


به اينكه از غم و تأسف نمیری وقتی که معتمدان تو که كمال امید و اعتماد به وفا و 
دوستی ایشان داشتی از تو اعراض " کنند و روی کردان شوند و ترا تنها کذارند 
رد عم ودردی که به نو روی نهاده است و از تو حدا شو ند و دور کُردند و روی به هو 
و لب وعیش و نشاطی که دار ند آرند و روی به فرس دادن دیگری نهند که غرور 
و لهو ایشان را بیاراید تا درعت امید اشان از آن مر دم به بار ايد و دیکری را به 
جای تو آرند و اورا به جای تو شمارند زیرا که اين مردم فرزندان دنیای غدار 
غراراند يعنى دنیای بی‌وفای" فریبنده وفرزند حکم پدر ومادر دارد » يس مردم دنیا 
هم همحون د سا بی‌و فا و قر لمند ها ند وعادت كرده و معاشرت دمو ده‌ا ند ره لج عهد 
وشکستن بيمان ازقديم الايام » بس هرگاه که محكم شد نااميدى وياس تو از احلاق 
یابیم و باس تو ازمردم و از وفای ایشان» پس‌ثابت باش :و برآ نجه دوست می‌داشتی 
از ادشان که عبارت از وفای ثابت وعهد درست باشد تا يناه ابشان باشی و حصاری 
شوی برای ایشان که به تو يناه أو رد زو > ر کی کی دی که به تو تکبه کنند و 
اعتماد نتمادند و شخصى شوی که در وقتى که بلاها و <و ادث روز کار روی؟ به مردم 
5 مردم همه به جانب نو دو رد و به و ۰99 و تزع نما نند 5 نو مردم رااز بلا و 
حادثه" درامان خود در آوری و موجب افتخار و مباهات فرزندان خود و کسانی که 
ازعقب تو آیند و بعداز تو موجود شوند » گردی تافرزندان و فرزندان فوزندان تو 
به مردم عالم به سیب تو فخر کنند و گوبند که ما چنین پدری و جدی داشتیم که يناه 
مر دم از بلاها و حاد نه‌ها بود » و بر و باد که مرهیزی و حدر کنی ازسنت نهادن رل 


وعادت فرمودن *ردم [۵۳ ت] ره اعمال رشت و بدعت قبیح و افعال ناشاسته و اکرجه 


اس متّن : اعرض . 

د ی بی‌وفای بی‌و فای‌فر 55327 
ل متن : بت ۰ 

که ؟ مقر كان ومن 


5 ممن : بلاد داد زد 5 


احمد‌ین محمد دن هسکو به ی 


بعضی مردم ان حنین عملهای بد وبدعتهای زشت نهاده‌اند » اما تو منه زیر | که‌سید 
وسرور فون كنت ومهتر مردم که سزاو ار نام مهتری! وبرترى است‌ومستحق‌ادن نام سل ۵ 
است که اورا بو کتر وسرور فوم مى تأمذد و مى كو بند » مستحق ادن نام نشده است 
مكر بو اسطه صبری که داشته است بر فعلهای نیکو و تحمل كردن او موحبات دوسی 
و فرابضص وواجيات محیت ومودت را و كاه داشتن نمس خود را از احلاق دی 
رشت و الام و هر كه شكس نس حجود را بکرم و شتا شرا نيك به مروت 4 و <دشت 
تم ی کشد و نفرت شم ی کند << از کسی که > نمكطرة اوست,در افر ناز کسی حد که > 
برسر او می آید از برای کرم و مروت نمودن او » و در روزی که جزای اعمال نيك 
مى دهد او ۳ عدر و بدشتر دواهد بود در یافتن مزد و احر اعمال تیکو ازهمه كس : 

ودیگر بدان که دیست هیچ عمل از عهلهای مردم عو ام محل احتمالو تحمل‌ادتو 
مکان آن » پس بار مکن بر مردم زيادهتر و بالاتر از آنحه امکان وسع و طاقت ایشان 
تاه وراد که ارق هنكام كران می‌شو د نصي<ت تو برخحلایق وسنکین می‌شو د بر ابشان 
کشیدن بار كران » زیرا که طبیب حاذق " و حکیم دانای ماهر امر نمی کند بیماران 
را به دوا إلا به قدر طاقت و و ال مار ان وطبيعت ابشان . 

دیدم رد صلاح ا اخلاق رأ رد احعتلاط كردن بامر دم عزیز کُرامی نیک و خحلق 
وضايع شدناخلاى راو به‌ذساد آمدن علقر | به انحتلاط کر دن با لثيمانو بدذاتان آوسفلگان. 

و ديدم اق را که نمی رو دد دایم الا رد آن نو ع که سباست و رت ادشان 


ط ۰ ۰ ۰ َ 6 ۰ 
عن کنند لعدى ۳1 رد تیک در مر دم مي کنند نياك مى شو رل وا کر ره ددی عاو شان 


ی 
مى دهنك دل می کرد ند » و تسا طبع يات صا لح که ره فساد اورد وو خراب کرد ان را 
آشنایی و انحتلاط بدان وشر بر ان ومصاحت سفلگان و تا کسان و داد وستد کم عمّلان 

56 مدن 5 بهدر ی 5 

للضي 6 وس ضشيت» د لصت : 

0 مدن : طیعت حادق : 


اب و 3 درل هاا 5 


۱۷۰ جاويدان خرد 


و صعیی رابان با.آنکه معرر اده در عماع-ا که کوهر و ذات هر جر ره اصل حود 
باز می‌گردد و رجو ع ره اصل ذات حود مسى کند ۳ مصراع ۰ 
هم برسر آن روی که درسر داری 
اکرجه جوهر آدمی صلاحیت ثر یت داشته باشل در وقتى كه از جوهر حود 
طبیعت به لطافت ادب وهنر و پا کیزگی جوهر علاج مى كند و به موعظه‌هایی که دل 
را تنکت و نرم کند ملا یم می‌سازد واكر در ریاضت کشیدن نرمی و ملایمت به قاعده 
ول هر ادنه <جو هر ذات آدمی از امور رد که ره آنها عادت کر ده است 0000 وو 


به احلاق نیکو وصفات حمیده واوصاف پسندیده آراسته می‌شود . 


[ ۵۲ 0 و ديكرى ازحكماى فارس كفته است : 


ذلیل و بردبار" سازید احلاق خود را برای نیکوییها و برسانید خلقهای خود 
را به جایی که مردم حمد و ثناى شما گویند » و مکرمتها یعنی صفتهاى عزیز گرامی 
بباموزانید احلاق خود را » و عادت دهیدشان به فعلهای نیکو » و صبر كنيد براینکه 
اختيار نمابيد و ب ركز ینید بر نفسهاى خحود اموری را که بر آن امور شما را حمد وثنا 
می‌گویند ازسبب اتصاف به آن امور » ومسنجید" طبایح‌مردم را و وزن مكنيد مردم 
راو مسنجید ایشان را بروزن به وزن » و عزيز كنيد خود را وگرامی دارید نفسهای 
خود را به بی‌نیازی از پیروی افعال مردم بتمام و تحص كردن و يرسيدن از آن » و 
مرگ سازبد فدرها ور تبه‌های حود را به تغافل كردن از اموردنی بست» و نگاه دار ند 
رمق ضعیفان و نفس زدن در آخرحیات ناتوانان را به باری دادن ايشان » و سخت 
بحث" کننده و بسیار تفتیش و تفحص نماینده مباشید از" احوال مردم که از نظر شما 


وعلم شما احوال ابشان عاست زیر | که بر لن تمد در ی شما سار می‌شود ۰ 


: برده‌بار . 

: محشید . ع : «ولا تداقوا الناس وذناً بوزن » ص ۸۵ . 

: ور تهای . 

7 تا . 

4 ربا یاه رنود از . ع : «ولا تکونوا پحائین غن مغسات الاحوال » ص ۰۸۵ 


: نحيت . ع : «فیکثر عتبکم » ص ۸۵ . 


۶ ۰: 2 
۱ 


و دیکری كت 

بر آورید عقلهای خود را به ادب هرزمانو قاعدة هروقت» و بکذرانید بامردم 
زمانه بطردق و قاعدة اهل آن زمانه تادشمنان شما کم شود و عرص و ناموس شمأ 
سبلامت ماند » و بگذار بد و برطرف کنید مشقت حلاف و لحاحت وستیز هرا درحنگکت 
ونزاع بامردم ز بر ا که گاهباشد بلكه سيار باشد که اين امور کینه‌های غليظ درداهای‌مردم 
بيدا کنندومحبتهای محکم و دوستبهای‌مو کدرا کر بر طرف‌ساز ند» وسیع كردا نید 
ويهن كنيد مشرب' را به جهت اختلاط ومعاشرت عامیان زیرا که این وسعت مشرت 
کت و ند ری است که 4 آن امور خود را و کار ودار و مهمات دود را راست 
می کنید و رای و ند دبر مى نما درد » و هروصءت و سفارش را که کسی را که بصیحعت 
کتند ۵۳ را فهمید و دانست واز واعظ و ناصح خود آن وعظ و نصیحت را 
قول کرد که رد فعل آورد و توفيق يافت که عمل ره كين سس بعداز آنکه احتمال 
الم و عصه دمود وتحمل مت و مشعت کرد و برمقارقت وجدالی انجه رد آن وی 
گرفته وعادت کرده بود صبر نمود » هراینه القت گرفت جد وات عادت کرد نفس‌او 


ره آزیجه ناصح به او امر موده بود واطاعت وانقياد او در آن امو مود . 


فصل 


سس 5 3 ۰ ۳ ۰ 
ای سمأ که كر واحتيااج و درواسى و ناد اشتن حیز ها «وعی از اد بهای‌الهی 
باشل وموحب جیردت درعافست‌ها بو د» و حظ‌ها ولدتها را وقتهاهست 4 پس‌شتات 
مكن و تعجیل‌منما بر حور دد ميوةٌ[عم ت] نار سمده که مر ه ندارد زیر | که ۳1 اك هبو ۵ 
رأ خو اهی ورد و درداوفت در وت دود که عسارت از وقت رسيدن أن ميوه باشل 
تأ که وش مزه و لد رد شده باشد 2 و آنکسی که از بر ای او تدسرمی کند داناتر است 
رد نان وقتی که صلاح نو ور رسردن ره اميل وارزوى تو در آن و وت است 6 شعر : 
لت ا دس همية داند ۱ ات ان 4 هه تست 

لصن و میت موی در ا و ل 
يس اعتماد كن و امیدو ار ياش .4 أنجه حدای تو برای تو احتیار کرده و رسد ده 
است و به حهت تو بر کر بده است از امور تو ومهمات ومدعیات‌تو » ومکردان جمیع 
ال أنه اتبمحطحى ورتمام ,دوازی مدت وى هو ص كه 

ارم تفرم امسج سدق ور نمام دواري مدب عمن جود ؛ ,درهمال ا برور 

او دز امه زير | که در دن و وت دل لو سحت می‌شود و أ اميدى قرو نف رحو اليك مى کند . 


_- : 8 ۲ 007 ۱ ۶ 
۵ بكردان” ای عاقل صاحب دو لت 4 ميان <ود و مان جیزهابی که دو سب 


اد ۳ ۳ ها . 
۲ متن : 
آنکس که 5200 كلمي [ درد[ يد اومصاحت تو ارتو به ثمى دا نك 

0 محتاح ۱ 

3ب من : حاصل هتم . 2 9 لا تجعل حو ا جات طول عمرك ۷ بو هك ال ک: السنت 
فيه ) ص ۶ . 

۵- متن : مكردان ٠‏ ع: 7 اجعل ) ص ۸۶ . 

وا بع" اوليك 


۱۷۴ جاويدان خرد 


می‌داری از دولت واقبال و زر ومال وجمیع امانی و آمال ومیان جوانان و ملازمان 
و خدمتکاران خود حجابی و پرده‌بی از چشم داشت زوال و فنای آنها و از توفع 
برطرف‌شدن ومعدوم گردیدن آنها تا نکه‌قد حدرتو نكند' قصور درنرساند وترا ضايع 
نکند فوت شدن حیزی از مطلو بهای تو و کم شدن امری از محبوبات تو کاهی که 
حوادث روز کار و انقلاب ليل و نهار آنها را منقلب بکرداند و از خانة تو به خانة 
دیکری نشل كنا ند وده ديكرى رساند زدرا كه اكر پیش از آنکه ادن مصيبت به آدمی 
رسد فوت أن را بردل خود آسان نگرداند و زوال آن را برخود سهل نسازد هراینه 
مصيبت فوت أبن امور ومحنت زوال این اشيا دل اورا ريس سازد ومجرو ح گرداند 
وحال او بكّردد وبسيار اورا تفاوت کند اكر يكبار اين امور بروهجوم کند وبىخبر 
بيك نوبت برسر او آن بلا بيايد . 

و بتحقيق که زمانه قسمت کرده است نعمتها را وازبراى نعمتها وقتى و اجلى 
و زمانی ومد نی معین کر ده است و و عده نکر ده است به آدمی که دایم و مخلد باشد 
با آن نعمتها در دنبا » بلکه جنين آمده است که هميشه اين نعمتها را از جماعتی که 
بیشتر داشته‌اند گرفته است و به قومی که بعداز ایشان آمده‌اند داده است و هر که 
هست آنچه پیش او از دولت ونعمت واموال وجاه واسباب هست همه را از دست 
خواهد داد وازوى حدا ومنقطع خو اهدشدالیته ودر شر ط له تءا لی این نبود و قتی که 
ابن دولتها و نعمتها را به‌کسان می‌داد که به ايشان عهد و شرط کرده باشد که رجو ع 
نکند به باز گرفتن آنها از ایشان تاهرگز این نعمتها را او نگیرد از ایشان"» بلکه 
این امر در آرزوی هیچ آرزومند ازعقلاى زمان نبود و نیست » واين دولت [۵م ۲] 
ونعمت واقبال و زر ومال واسباب واموال نيست به غيراز براى محض تمت عكر فتن 


و (هر ۵ بردد از ۱ نه در حرد روزمعین‌معدود ره در نمام ایام عمر وهرجیرز "را كه آخرش 
سس _ سس 
ادقن : « لثلا يفدحك » ص ملم . 


۲ منن : فصو ر در نو تیان 
فى مین 2 و از نکر د ار اسان 7 


۴- متن : وبرهیز را ۰ ع : «وما كان لا حره تهایه وامامه محص ..» ص ۶ . 


احمدین محمدین مسکوبه ۱۷ 


را نهایتی هست وسابهش احصا کرده شده باشد بعنی هرجه اول و آعری دارد يبس 
باقی ماندن مدت و زمان آن اندکی خواهد بود . 

وهمان حکیم كفت ' که مصا حبت کن ر بادشاهان وصعحدءتدار 5 اتشان 4 همست و ارس 
وملاحظهازايشانو اگر جه‌در از کشیده‌باشدمدت انس گرفتن‌و آشناییو آرام تو با انشان ‏ 
تاتمام شود و بما ند بعتی باس دماند دوستمهای‌انشان با تو زیر | 45 بادشاهان محجوت 
نمی‌شو بلك ازعو ام و در برده‌های حجاب دوتدئ رید ار مر دم عام إلا به حجهت ارنکه 
هيبت ايشان باقی ماند پیش عوام ودر دل عوام » بس نكذار متعهد شدن اين امر را 
که به ابشان از روی هيبت اختلاط کنی از نفس خود"» و دور مکن از ذهن خود این 
معنی را اكر به بکی ازماوك پیوستی و به صحبت یکی از یادشاهان مروت كشو 
و تا امىد مباش از روز كاز که به نو هم دولت ونعمت بدهد واكرجه ورم تین 
کند و زمان تو دير رساند به تو دو لت واقبال را که توناامید از آن مباش‌ومنتظرباش 
و سن با این تأخیر وددر رسیدن دو لت واقبيال به تو آزچه هس تو تمنای آن دار 
و آرزوی آن می کند کاهی که آن را پیش‌غیرخودبیابی که چگونه عاقبت‌ها أن امور 


را ره نوبت ب4 او رسانيده دست ده دست وبه كدام ديز حال او منمهی ۲ 


۱- ع: «وقال آخر» ص ۸۶ . 
56 ع : «فلا تدع تعهد ذلك من نفسك » ص ۸۶ ۰ 


واين ازجملةٌ سخنان حكيم سافان 


ای ۲ کار 2۳ ممعلا وممتحن شده به ام از بلا و حهیر شهردهاى ششاوق 
از نعمت و دو لت راو ممتحن شده‌ای به رات ادن از امری که مکر وه تو است و 
فر اموش کرده‌ای نعمتهای بی دربی را » بدرستی که من بر دهنده توام از کسی که 
ف تنك تو ومثل تو بوده در امتحانو مستلا شدن ) وشردك تو بوده در بی‌در بی | مدن‌حادثه‌ها 
و محندها به وى » می را دد که او آن شخص را که من نظير تو گفتم بیشو ای‌خود بکیری 
دردن بات و از روی تابعست و «بروی او به او اوتدا نمابی ومتایعت اوکنی زیر | که 
مردم کدشته رأ باری داد ای هست ده مردمی که از ععیب می | بند “هم در بيش آمده‌ها 
نگاه‌داشتنی هست هريس آمده‌ها را و بتحقیق که عدای تعالی بلند ساخته‌است‌ازبر ای 
مر عامهای پیش ده را » وقوت داده است يس آمده‌هارا| از پیش آمده‌ها» 
به بر های پیش آمده‌ها به‌این‌طر بق که‌می کو رد يس آمده‌ها که پیشوابان و پیش کذشته‌ها 
بوده‌اندما را که‌ممتحن شده‌بودند به جندین نو عازبلاء و کسی که‌اختیارا۵۵ ب] کرده 
بوده به‌ذوی جود ی | و گم دامی ر | بو اسطه رشكىو بخلی كه ور خوبىعافيت 
داشت و به جهت كمال میلی که ره کو شه نشینی می‌ورزدد وهمت خود را کو تاه کر ده 
بود وقصر نموده بر گوشه‌نشینی ازبرای حذر کردن و ملاحظه نمودن اتن افتادن 
از دو لت ومتصف ناشدن به بستی کسبها واز براى |<تراز نمودن ازعاقيت بد بدا 
ور کیرد بستّی و سسدى بر تيكيهاى او و عع 6 شود و صف 010 و گم‌نامی 
برهمتهای او : هر اینه کند مینکن >> آن رأ بدد لی نس او و «مز می کنداور | ان 


دندا ةنا ساو ۰ سس ش مك رد كوش غفلت حود و درد به جسم ار <ودوسحن کت 


اس من : خطه . 


الل ل سسوم 7722722222227277 


احمد‌ین محمد تن مسكوده ۷ ١‏ 


ا احأح ح ا أئأ ‏ ی 
به زبان همت ود و بعداز آن در آمدند ومزاحمت" رسانیدند بردل او » چیزی‌چند 
که در آمده‌بودند در دل او ومزاحمت رسانبدند امری حند که ضد يكديكر ا ند برضمیر 
او » پس جنک کر دند با یکدیکر در سر محصول و حاصل او و عنی بر هرحیزی حند 
که حاصل شده بود از گوشه نشینی اورا يس هرگاه که عزت کینه افروعت آتشی را 
که پنهان کر ده دود خوارى تحاوز و عدو نمودد از كناهان » وعده می کند کینه‌های 
أو اورا ,4 لدت حاشنى ظفر و رسسدن ده مطلب و مدعا : لت می فر ما بد اور | از آن 
امور » ترس روزكار وحدر ايام هوطع هر كينها که طمسع اورا د ركذ ركاه افتادن و 
لغزيدن' در آورد هراینه توقع شفعت اورا از آن حلاص دهد » پس این دشمنان 
فصد آن باری‌کردند" یکدیگر را بردل او » ومنتهی‌شد فكرايشان به حاکم گردانیدن 
عل او و هر کدام از انها می آو بز ند به دجت و دلیل آوردن حجود و انتظار می کشند 
فصل دادن قضية اورا » يس اشاره كرد عقل اورا به صبر و به حلم » ترسانید اونا 
ازشر و بدی كردن و گناه نمودن » و دل او مانند قاضى حيران شدكه اكر ميلمى كند 
به آمرزیدن و از سر کناهان کُذشتن کینه‌هابی که در دل است با او معارضه مى نما بند 
وحنکی و جدل می کنند که مکن » و هر گاه که عفو و گذشتن از کناهان درنظر او نيك 
ومسمحسن مى أيد خوف ذل و بیم جو ار شدن اورا از و اری می تر سا لك و هر گاه که 
اميد به عاقبت صبر می‌دارد و از صب رك هكليد كشايش آرزوهاست اميدوار می‌شود 
هر آبنه سشو از او مسی کند رد تعجيل سفاهت و نادانيهايبى که في الخال بخاطر او 
درمی آ ید » و هر گاه که بترسد از کناهان» رعصتهای‌محمتل که توهم و ترس می‌انداز ند 
اورا در نظر او صورت می‌بندند ودرمی آبند پس‌جون دراز کشید جنک کردن اين 


دشمنان بایکدیگر پیش او و نفرت گزیدن [عه ]١‏ هر کدام از دیگری به سوی او و 


۱۷۸ جاویدان خرد 


ادن دلملها و ححتها برو و هر کدام ین مىر دد به 115 و آهن ود و باری 
می‌دهد او ر | یه آنحه اور | حاضر راشد ومیسر زوه بس عمل را وزبرخود کرد وعلم 
رأ ناصح خود گردانید) بس ترسأ تمك بك عمل وعلم اورا از عاقيتهاى كناهان و نز ديلك 
كردانيدند براى او وقت مردن وفنا را » و نمودند به او نزديكى راه معاد را که فردا 
خو اهد بود وحاضر کردانید ند از بر ای او در آمدن هواها و بيمها و ترسها راو برهنه 
رکر ۹95 از برای او برده‌های غیت را و کم کردند اسعد اد و | رت اورا از باطل شدن 
عمل مقبول و بعداز آن شناسانیدند اورا أن مضرت را که در تعجيل و بشتاب رسیدن 
به شهوات نفس و آرزوهای دل است از آخسر شدن مدت آن بزودی » و آن نفع 
بلکه آن مضرت در بر آمدن حاجتها هست از کمی وعده ومدت و زمان » و بعداز آن 
بياورد ند" ساية عافیتی ' را که درو می‌بود وحصار کفایتی را که درو حای كر فته دود 
بى آنکه اور | حیله‌بی بایست كرون در كاه داشتن آن و بی‌ابنکه متعر ص مكروهى 
بایست شد در کفایت آن » و ترسانیدند اورا ازبيرون آمدن ازپناه صنع الهی به‌جای 
فردب دادن بازحمت کشیدن واز بی نیازی‌ازمردم بواسطة پناه پروردکار خود به نیاز 
و احتیاح به حلق خداى بودن با کوفتن حادثه‌ها حيلةٌ اورا » و کردن آرژوها را نزد 
همت او ۰ و متعرص شدن فوت در استشهاد و کُواه آوردن و آخدر شدن «ورداسش )»2 
بس ترسید از رفتن در راه عذلان وفرو گذاشتن الله تعالی اورا به او و توفیق ندادن 
او به خيرات و وحشت كرد ازجدابى موافقان ومعتمدان وآرام كرفت از اضطر ابو 
سا كن شد از رميدن وفرونشاند آتش‌شهوت را وبست کرد از افروخته شدن حميت 
حود رأ وبازكشت بر نفس نحود ره دشمنی كردن ره هس و صف ست بو اسطه حنکت 
كردن باعلم لشكرهاى حرص و بدى طينت او » و يش تكرمى يافت برصبر نزديك 


بودن مدت صير » يمس متلاشی و متفری شد مکر ها و کدهای دشمن أو وكمراه شلك 


١ذ-‏ متن : آوردددن . 


من : اف دهادیت: . 


“ا ع : « ثم ذکراه ظل عاقبة كان فيه » ص ۸۸ . 


اعمد ین محمد تن مسکو به 48 


بازى دادنهای بازى دهندة او » و جمعيت دشمنان زبون كنندة او درهم 52 سس 
ز بون شد وجز عوخحضو ع کرد مر خحو اری کشیدن را از ارس به عوغا در آمدن باعزت 
وصبر وا 4 3 خيره کرد از ترس وه » دس علمی 5 بعنی كوه دانشی کُردید زعه ب] 
برای کسی که بعد ارو مى آ بد وييشوابى 5 براى كسى كه به أو افستا كنك ونكهيانى 
شد برای کسی که به راه وى مىرودا و مدت او ر | نگاه می‌دارد و استعداد اورا مها 
مى كر داند ) ومحاسبه كذل لان اعتقادها نفس خود را. 

حداى تعالى تع دهاد ما را و شما را به خيرهاى زیکو كاراق' 1 و توفیق دهاد 


ما وشما را براقتد| مود و بیروی" كرروان للك کر دایبان ” 


تست ممن 5 2 یر 2د . 

۲س متن : نیکو كان ع : « نفعنا الله وايا کم با خباد الا براد » ص ۸۸ ۰ 
احم هی ۶ لیر گا,. 

عدا “شن 2 نيلك کر دناد 2 : « بالاو لاء الاخیاد » ص ۸۸ ٠‏ 


5 - سر اد وف 


7 


وح تا عووة يح معو حك 

نوكم يبنلاف ی ب 

الل ل ليد سوبس ست هه او هد سج صييس س7 “يه لعي صصسضال كمه 
1م ' ف باه زا 


و متم ی ال ای ديا يقد ,ابه م5 
رتست وجي ١‏ بت ی تسه نوج و3 ریسم 
نب ييا له[ ۹ دهد ۳ 5-7 ابا بای رای كي زج 0000 
آب .۱96 ا ی ريم بلك رما 3 © یی 
ات ما 3 < توا 5 ی 1 لیم ها !| بو( ی 
لبه" ا عاتب اغالا + لخ يها ریش ييدايق ادخ : 03 

5 5 318 > ريس وله بر 4 
۳ بای : ۱ 5 هه هو 1 لس 3 ل ند ولعو عه ب 1 
۰ اي ب نهد و 


2 ی و له عرق م 2 و وتان را که قرو از تسم 
2 
وناك او معانو ٠‏ بيات کر ده بر نگاه دااقق اناو پی‌ابیکا شرع 9 3 


3 


ملم ١‏ 7 #۳ 3 0500 1 1 تزبريع امدث از یناه دم 038 3 2 


0 مت وت هه 07 ۲ 0 5 1 
0 1 ۳ 


۹ 


فيب رامخ سيت أقاقية وا ااه اسيم بز نسيكلة. 17 پرورد تاو : سین 
5 5-5 وى تيدان 0 با کون اه تا :مارد أوء. 0 9 ردكنيم 5 3 
ی او وا ی شن لته افوين يب ماد کول أو دده سر طلاخ 
۷ ۳ زا و را كزان او “لاعت فا تاش انر 5-0 ۱ 
و يه نب انكر ای ور شین وی خی یز دون ترام گر 7 ۱ 
مقر ووو سام د 
عت و زا ز بل قانت زج مين بض ايه بن أ نه بو اسحلا 
كردت جلء م لكر عام عن برض بای مخ ا ا 
بويا طعت ججر 6 كر عبد ابى و مرن هد بكر وا ظ 


3 


۳ 


تحص الك حاف يه سس تب - عم حم ات سچسسم تچ سکن 5 


اش یا مت با ی 


۱ ۳ لم كر فل من 
۱ ۳ رد 
۳ 34 ۳-9 1 ۳ 


7 0 8 5 | 07 


این سحنی حك سره از آنحه اختبار کرده شده و بر گزیده قله است 


از حکمتهای اهل هك و داشهای عا همه اين بيقن 


ازمردم ع لمد و كس اند که‌لا یق‌وسز او ار اینند! که مر دم از اشان دوری کر بنند: 
یکی از ابشان کسی استكه می‌گویدکه آدميان' را ثوابى وعذابى نيست و نفس را 
درز بار ديكر ح معاد >> سست ومزد نيك و کار در اخرت امی دهد و دكار را عداب 
نمی کنند وحسر و اشر ومعاد و برسش وسو‌ال وجوات نیست حنا زکه مدهب مالحدان 
است 99 از ایشان کسی ات 25 عدالت و صاحب شهوت و آرزوی دل حود 
نيست» و > قدرت واستطاعت ل دارد که دلخود رأ وچشم حود را ازشهوت 
منع‌کند و بازدارد از آرزوی چیزی که چشم < و > دل را تنس که‌آن را يا ند 
ای یمی ار تکات م کند کناه » وحرص اورا به فرو | تن مردم اورا به حال 
حود مى کشا ند و حوار شدن و یشیمانی در دنم از اعمال تاصوابت » بارفتن به دش 
وعداب اليم در آعرت می‌رسا بك . 

سه كس اند که مى يايد تلقین جواب کنند به زودی وشتاب" : اول پادشاهی كه 
امر می‌کند به چیزها و نهی فى كند ازجیزها ؟ و می‌بخشد و بخش می‌کند از خزانه 


حود اشيا را م دوم زلی صاحب حمال که اک می كنل و ر اه مى نما بد بر کنو که 


سس سپس 


أت من : شلك . 
دس فتن :داف ,مهاین. . 
۳- امتن :اشباب . 


عا مسن : امری كنك بجز ها و هی مى كنك ابجز ها ۹ 


۱۸۴ جاویدان خرد 


اورا دوست می‌داند از توانگران و صاحبان مال ' » سيوم مردم عالم دانا که به خير 
وخوبی توفیق يافته باشد به تعلیم دادن به مردم << دين >> خدای تعالی را . 

سه كس اند که سزاوار آنست ایشان را که غمکین باشند: اول مردی که اسب" 
حوس شكل نیکو منظر درل فعلی دار د » دوم صاحب ديكى كه جوس زدد و بخمه‌شدن 
آن سيار باشد اما همينكه بخوردند هیچ مزه وطعم‌از آن طعام " نيايند » سيوم مردى 
که زن صاحب حسن هنرمندی نکاح كند و قدرت ادن نداشته باشد که با او صحبت 
دارد آن طور که می‌باید بس اين هنكام دایم آن زن اورا دشنام می‌دهد » مصراع : 

راز بای نكارين بجز لکد ار سيك 

سه کس‌اند که ضايع می کنند آنچه خدای تعالی به ایشان داده است : یکی 
مردی که جامه‌های پا کیزه دارد و بازر کُرانو آهنگران‌می‌نشیند وبا آتشها و کوره‌های 
ترش و دودابشان نزدیکی‌می گزبند دوم‌مردی تاجروسودا كرى کهز نی‌صاحب جمال 
دالو و جوات بى همال مى خخدو اهد ۵۷ 1 و رعد از ارو عربت اختيار مى کند 
وبه سعر ونجارت خود از وى دور مىشود » سيوم مردى فهم تیزذهنی که باصاحبان 
شلك وتهمت وفتنه وتكبر ومكر وزشتيها و بدرها و دوستداران مكر و فريس و بأزى 
دادن مردم و کناهکاران می نشينك . 

سه کس اند که سر او ار ند که عداب کر ده شو ند به سخت ترلن عدابی : اول 
کناهکار صاحب جرمى که ظلم هقی كنك در دی را كه > کناهی وجرمی ندارد » دوم 
کسی که به‌سفر مهأ بی که مردم می) کشتانی مردمانر | به ضما فتمى طلبندو اورا نمی طلبند 
لا کیب + به خودى خود و بی‌طلب در آن مجلس برود و در ادد تعوذ باللّه منه » سيوم 
مردی که از بار ان و دوستان وآشنايان حود حيزىق طليد که در ومجع وفدرت آن‌مردم 


اونمت 15 ره او دهد و اذر او ر | خبر کل که انجه و از م می‌طلبی م۱ را 17 امر 


أت ع : «والمرأة الجميلة الى ل على من يهو اها من ذوی الثروة » صن ٩۱‏ . 
#د نعين و 


کت عدن ها بندلسيو يم . 


احمدین محمدبن مسکو به 6 ١‏ 


دادن مج است و با وجود ابن عدر که كو دند باز آن مرد نوه عدر رأ قبول 2 
وبار دیگر آن" التماس را کیان و به حل اراد و+<ود رأ ازآن نهى نكندو ترك آن‌ننما بد. 

سه کس اند که سز او ار ند که ایشان را سفیه شمار ند يعنى نادان وبىعقل دانند 
و حکم جز م کنند براحمقى و ادانی و كم فهمى ايشان : يكى متطببى ' بعنی کسی که 
طبيب نباشد وخود را طبیب" كويد وكوياند وعالم به علم طب نباشد وخود را عالم 
داند و داناند که کتا بهای‌طب نخوانده واستادان طبيب را نديده و حعدمت‌ایشان‌نکرده 
ودره‌طب ایشان ننشسته وطريقعلاج كردن ايشان را نديده و < از >ابشان تعليم كردن 
علاج نكر فته راشد اما کتا بی حدد از کتابهای طب له دست أو افتاده دود و از روی 
مطا لعه آنكدا بهای طبی» ماران را علا ح‌می کر ده داشدوطععتهاید ار وها ومزاجهای 
مردمان وفو تهای ایشان را نمی دا ند و به محص آذیجه در كا بهای طبی درد ه در معا لح4 
بیماران اكتفا کند بی آنکه تجربة آن‌کرده باشد و از روی آن‌کتابها می‌خواهد که 
طابت تافص بر تن و بدك بیماران ببحاره تجر به کند و عسهای ادشان را هلاك کند و 
حانهای انشان را به زیان آرد » دوم نحاری که تشه را به دست حو و دایم توت 
ار أشد وخدراشد تاد كان خود را آنجنان از هیزم بر کند > 5 > آ رگد حای دشستن او 
در آن د کان نماند و حود مع زد و فرز ندش از آن دکان بیرون آیند ودرايام كرم] و 
تابستان در آفتاب بنشینند ودرزمستان به‌زمینهای سرد وبادهای تندو بارانها به سر بر ند 
سيوم مفتيى که دردین فتوی دهد و نو دسد وفقه نداندو نحو نداندو ازمحل وموضح علم 
آن » علم و دانش را فرا نستاند . 

سه کس اند که لايق وسزاوار به حال ايشان استكه شتاب نکنند و به صبر و 


اهستکی کار حود رأ پیش در دك ودرمهم؟ حجو د سانت ورزر رد ۵۷ بت بعد از ان شروع 


ات من : وبا دیکر ان . 


۱۸۶ جاويدان خرد 


۳ اول کسی که رف کوه بلند بالا “ىرود » دوم كسى كه ميل دارد که مهم کف 
از امور دنیا را پیش گیرد وبه جا آرد » سيوم کسی که تمییز حق از باطل می کند و 
قضیه ومرافعه را می‌پرسد که می‌باید که تأنى نماید و از مردمی که خبر دارد صالح و 
بی‌غرضند پرسد و کواهان حق وی حق پسند طلبد و بعداز آن که عقل کامل را با اين 
امور جمع نمود و رای او به يك طرف جازم شدبعداز آن حکم کند تا اعتقاد صواب 
کرده باشل وعمل به دق نموده بود . 
سه کس‌اند که جيزىرا او زوامی كنا و نمنا می نمایند وهر کز آن را نمی با بند 
و هیحجوقت بر آن فادر بت : اول کسی که عاصی و کناهکار باشد و بر گناهان و 
خطاهاى خود به جد باشدو تکر ار کند و ترلك ننمادد و با این‌حال آرزوی بهشت داشته 
باشد » دوم مردی حسود كينهورزكه آرزوی اين داردكه به جميعمردمى که عداوت 
می‌و رزد و دشمنی مى تماد ظفر کند » در طعنه بردشمنان به كام دل رسد تا ايبن حد 
که بکی را از اسان ز نده نکذارد» سيوم کسی که ارزو دارد که در دارفنا كه دنياست 
دایم ومخلد ماند با آنکه می‌داندکه (شعر) 
هر که آمد به جهان اهل فنا واهد بود 
وانکه باینده و بافسست دا خدواهد بود 
وبس نه دیگری (شعر ) 
۹ دمرده 5 و ميرد سوری ۳ تغيسار نيدبرد تو 
ما همه فانى و با بس -راست ماك تعالسی و تسدس -راست 
سه كس اند که بر نفس خحود ظلم وتعدى من كنك وان و بدن خحود را به الم و 
محنت می‌دهند : تک کاس کم به جنگ مين آبد بی‌سیر و بی‌زره و بی كلاه خود و 
حاصل کلام بی‌جیزی که دافع' رخم دشمن باشل از سیر و زره و امثال ادنها و با ايبن 


برهنجی از زره وغبره » خود را درمیان صفهای ؟ مبارزان می‌اندازد و به اعتقاد خود 


خك ممن 4 خلاست 5 
جد ممن : واه ۰ 
۳- متن : صفتهاى . 


احمد بن محمدبن مسکوبه ۱۸۷ 


نوكل به حفظط و حمادت الهی کرده می كو يد که : نمی بر سرد دمن بغور از انجه حدای 
تعالى برمن قضا كرده است » يس هراينه خالى نمىشود ازضرب شمشيرى يا طعن 
نبزه با زحم ری » و که باشد که كشته شود بلكه بيشتر ادن است و ال وک 
در باب لو 17 كفتهانك ره | دن است كه أو حأ لك ده است رلکه ۱ دن که کسی هت 
قواعد و آداب حزم و احتياط را که در ميان بنى نوع مقرر است به جا آورد مثل 
بوشیدن زره و کلاه خود وبدست كرفتن سير و امثال اين امور مقررةٌ معتاده و بعداز 
آن از روی کمال احتباط و هشباری و تو کل به کرم آفر بدکار رد حنکی و کارزار از 
رخم وقتل رود" و آنجه مقدر است نصيب او شود » حنا رکه املح المتأعرین شيخ 
سعدى 53 نك : (شعر ( 

كر ده كس بىاجل نخواهد مرد ١‏ تو مسرو در دهان ازدرها 

جنانکه مولانای روم درمثنوی دردن باب کفته أت :۲۲۰۸۸۰ (شعر) 

كفت پیغمبر به آواز بلند باتو کل زلفوق” النتر اعد 

دوم مرد ما لداری که فرز ندی و خ<وبشی رک زو ا ا ص ود 
برخود تنگث گرفته است و رزق و روزی خود را درخوردن و نوشیدن و پوشیدن کم 
مى کند و کاه داش بلکه بسیار می باشد که أن مردما لدار رأ بو اسطه طمع كردت برما لش 
و بر بی كس 


0 او کشت و اكر ردده می‌م-ا 5 دک در هعابت احتیاج و ارس و 


۳ ۱ ۲ 7 عِ ع 
باك وخوف وبیم می‌گذراند » سيوم مرد بير و پیر درصورت » نزديك به فنا رسیده 
در معدى فنا شده » لعدى درغادت ری و بزر کت سالی » که زنك جوات صاحب دمأ 
نكاح مى کند دس لاجرم و ناحار آن زد جواد صاحب دمال ان تلان سال رأ 


٠ ۰ 5 - ۰‏ ۰ 9 1 7 
دشنام می‌دهد و لعن وطعن می كنك و ده هر جوان صاحب وت و تو ال نو حاسته ار استه 


: وكارزاار خم وقتل اررود . 


: خويش ندارد و ددودمره . 


ا ۱۳ 
۱ 


5 يفناسيدة ۰ 


1۸۸ جاويدان خرد 


که دل أو دواسته يكى از 85 هر و صاحب حسن در و رورین در » صحیت می د ارد 
وازو تمتع کیرد و لدت برمی‌دارد وكاه باشد که آنجنان ر آن جوانات سازد و 
به نوعى از ايشان راضى وخرسند باشد وبا ايشانبيردازدكه از برای خاطر آن*_و بان 
سعى درهلاك أن يير ناتوان نمايد . 

جهار کس‌اند که استخفاف مى کنند به #سهای خحود وسبك می کنند وخوار و 
حقیر می کر دا نند حود رأ در نظرها و بىمقدارا : اول کسی كه هديان و باوه كو بد و 
مشهور ومعروف به خندة قهمهه و خنده‌های هرزه باشد و تکلم کند به سخنان لاطايل' 
که ازو کسی نبرسیده باشد وجیزی جند گوید که معنی آنها را نداند وهرجه به خاطر 
او رسد فى الحال كويد و انا به تكلم کند بى آنکه کسی از و پرسیده باشد » دوم کسی 
که بر رن حکومت و ساطنت کند بی ۲ نکه مددی و باری دهی از و به حلارق بر سك )© 
سيوم غلامی که باصاحب خود 20-07 سحن كويد و سخنان غارظ سحت در روی 
مالك حود كو بد 1 چهارم کسی که در آبد برفوهمى ودرمجلس مردمى كه بأهم اوت 
کرده‌اند به جهت مهمى بى آنكه اذن طلبد يا آن مردماورا رخصت دخول ودر آمدن 
در آن مجاس دهد . 

جهار کس‌اند که سر او ار است که برایشان بخندند وبا ایشان تمسخر واسته: | 
رد اول کسی که می كو ید که در جنک كاهها حاضر بوده ام و حنکها کرده‌ام و ۳ 
شیحاعان و دس ان در آو دخته و م4] رله دموده حنکی کرده‌ام ودر معر که‌همای هو لناك 
سو ار شده در آمده‌ام وسو آران را و در كرة از اسب به زیر آورده‌ام"وحال آ نکه اصلا 


0 ۰ 5 1 ۰ ۰ عوية وح "ها ای 7 
در جسم أو وننوبدن حر او ابر هیچ ررحم ونمونة هيج جر احت ماش مرو حم بر 


. هن فان‎ ١ 

۲ مر 12 بایان 

۳- متن : بددستی. م : روا لغلام| لذى يغلظا لول لصاحبه ويرد عليه الصواب » ص ۲ .٩‏ 

۴- مدن : ... وسواران را ريرا که ده‌ام و در ععر کهای هو لناك سو از شده در آ مدهام و 
سوادان را ذیرا که کرده از است بزير آودده‌ام . 


فح مر : مامد : 


احمدین محمدین «سكويه 6 | 


و نه ها و نه شمشیر و این بسی مستبعد می نماید که کس ی گوی د که می‌تواند بودکه در 
حنکت أموب] کاهها ۱ در آمده دا شید و حنکها کرده باشل وحصرت الله دعا 24 اورا از 
زخم وطعن وضرب نگاه داشته باشد » دوم کسی که خبر کند مردم را که من اززهاد 
وعبادم واز كسا نیم كه لد د ما كردهام وار براى آخرت وروز قه.امت کار مى كنم و 
حال آنكه اين مرد فر به و يرخون و شكم 597 و درديه باشل دس اين من سز او ار 
آنست که بر وی بخند ند و به تسیا امور تهمت زده‌اش کر دانند که از حمله علامتها 
و نشانه‌های زاهدان بکی در آن > است که کم طعام ومتغیر اللون و دل بر بده"ورنگت 
از روی رفته و مرغ روحشان پرو از کرده و ترسناك وهو لناك و پربیم ومنتظر امرخدا 
که اجل و رفتن است باشند که آيا کی باشدکه اجل ايشان در رسد ؟ شب" با صباح 
باوقتی ديكدّر و هر که چنین باشد اورا گوشتی و بیهی و نشاطیو فرحی‌نمی‌باشد » سيوم 
زنی که رعم او و کمان او اسن داشد که ب شعت حالاك و حال آ نکه بموه‌ای باشد نا بالك 
واز مردان باك نداشته باشد وخود را از ایشان دور ندارد و ایشان را از در آمدن در 
خود منع نکند يس به وهم می‌اندازد مردم را که او بكر است اما ود می‌داند که 
او <ه حيز است ودرحه فر است چهارم مروی؟ که به معرفت‌ودانش‌وعلم آر استه 
بود وحال آنکه ازعلم ومعرفت خالی باشد واز دانش بی‌بهره و بى نصيب بود » بس 
اک ورن انا شابلی اثر فشکل از وی سوال‌کند » آن مرد رسوا شود و فضیحت 
گردد ومدهوش" ومبهوت شود و بر وی بخندند . 


سه كس انل كه انشان رأ روأ و جادز ات 95 بشیمان را شند و اه ات : 


العو ۳2 

۲یا أبن 4 توا وان وا دل»بویده. : ع : «طاثری القلوب » ص ٠ ٩۳‏ 
۳- متن : شت . 

ع_ متن : مردم مردی که ۱ 

۵- متن : بدهوش . 


#اسه مدن مردى بخنمل تك 1 


١ ٩ ۰‏ جاد يدان حرد 


یکی کسی که برمردی سفیه نادان اشاره‌برحلم "و بردباری‌کند و بعداز آن‌اگر آن سفیه 
اشارت اورا قبول نکند به او جنكت و حدال کند و دايم به أو درمهام ستیز ه و نزاع 
باشد تابیرون آید بر وی به سخنانی که سزاوار نیست که بگویند و بشنو ند بعداز آن 
از کفتن و کردن‌خود بشیمان شو د » دوم مرد عاقلی که مر دسعمه نادانیر | برشی]ا نک اند 
به ظر افت ومطایبه باخود تا به تاب رود وبه مضحکی‌وطر فگی‌سخنان طرفةٌ مضحك 
گویدو آن عاقل بر آن سفیه خحندد واوراآو از کند به‌نام‌و لّب‌طرفه‌تا آزرده‌شودوسخنان 
رل كو يد واين مرد عاقل برهیز کند ازین که دست برساند به او به زدن و آن مر دسعیه 
هیچ باك ندارد از ز بان و دشنام او » سيوم مردی که سر خحود و راز ود را به کسی 
كو ید که امتحان او به امانت و ديانت نکرده باشد وباوجود آن درحنان امن بزر کی 
اورا امین می كردا ند وبه او اعتماد مى نماید آ نجنان اعتماد که به خود دارد. 

سه كس اند که حود تعس ومشقت [ وج ۲۲ سخت برسر خود می آرند : اول 
کسی که از جانب بس سر خحود به مس سر دود می‌رود و گاه داشد که ره جاهی افتد 
ا به دشییی وكوى : دوم کسی که دعوی می كنك که من از هيج چیز دمی در سم و دل 
مرا هيج چیز ازچیزهای مهيبهو لناك به وهموترس نمی‌اندازد وازاقران" وامثال خود 
دمی تر سم و بعضی از مردم را به اين سخن بازی می‌دهد ومى فر برد ومغرورمىكرداند 
اما همین که صفهای جنک ملاقات بکدیگر کردند نزديك به آن رسید که مدل 
کنو آن مرد که اين همه دعوى هو که و لان می‌زد کاهی به نت 05 231 رن 
مى دید و کاهی به جانب جب خود نگاه مو كرد براى حیله كردن که بكريزد و اول 
کسی که بكريزد او بأشى ؛ سيوم قر وكينيك نهم يست ذهن که حديزها را دير می‌فهمد و 
حال آنکه علوم لطيف ونازكمى خو اندو کتا بها ری > مغلق‌مشکل را مطا لعه مى کند 


و معا ای دقیق باريك تخیل و تعمل می تمايد و طبع ود را تكايف به حيزى حند که 


کی ی کلم ۱ 
5 مدن : نمی ندارد وار افر ار , 


تت متن : عجايب . 


أحمدبين محمدین مسکوبه ۱۹۹ 


طاقت آنها ندارد مى اكتداكيا» تکلیت مالا بطاق عوتارات رازه نلق 8 تکلیفی است » 
بس ابن مرد همه درمحنت ومشعت است وهر گر در فأيددبى دمی ر سد . 
سه كس | رد 4-5 دو سمنی ابشان م 2 بو درك منقطح می‌شو د : او ل دو سمی و 

دار بر ی آن که ابستاد کی 22 ره حق‌باری و دوستی دار و دوست حود 1 وفتى 
كه يلاهأ و حادنه‌ها در سر دار و دوست او دک امد اد؟ نکند ومعاو نت ومدد او تنما دك 
وغاب بوددلخ<ود رأ از بار حو د ودددداورا ذیر کشاند وسستی کند دردیدار او " ورفتن 
4 زدارت او يعنى دیدن | لکشت و که هر که 4 ویدتن سكن شكر اعت" 
به ربارت او بعمی دیدد او » و بر داحسب ر در رود به دیدن ا محر يفاد اهس و 
بىميلى وناخو اهشى و بعد از آنکه ده ادن بی‌میلی رد دیدن او رود در هرسخن که آن 
نداری و نمی فهمی و امثال ابن سخنان مهر برنده بكو لاسي دوم کسی که با باراد و 
دوستان <ود در وقت دو لت ونعمث وشادى وخوشحا 7 درمی | بدو کرمی و دوسی 
مي کنند وهمین که عمی ومحنتی رو دهد از اشان بر دده شود ومهر ومحمت را قطح 

بلرلى . #ضعق عد ۳ ا : ابو << انود 2 ۵ 
3 جنا نكه کو با هر کز دوستی و اشنابی وده ات حجنا که نع ون 3۳ سعد‌ی 
کته است : (شعر) 


ادن دغل دو ستان که مسی ببنی 7 7 50 انش د شیرنسی 
تا حطامی "که هست می‌نوشند همجو زنبور برتو می‌خوشند 
باز و فتی که ده راب شود کیسه چون كاسة رباب شود 
ردك ص حدت ۳ و د لداری دوسی ود سود بزسد‌اری 

مف : 3 . 

۲- متن : آنداد . 

سر هتن :دید و دادید 9 . 

۴ موی تایه کر اكت : 

وعد مت بر تطاقی ی . 

عع مکن او خطامیی. . 


۱۹۳ جاو بدان حرد 


سيوم مردى که كرأ به حجهت کاری که به دو دارد می‌خو اهل و با لو أمد و سرد یم" كتيل 
تا وت که او به مدعای‌خحود بر سد و آن کار او ازتو ساخته شود زوه ت] و بعداز 
آن از تو بی‌نماز يم كاماد و به نو بىحاجت مى شود ودوسی او به زوال آن امر زابل 
می‌شود و برطرف می گردد . 

سه کس‌اند که دعوی مهارت و استادیو تمام بودن در کارهامی کنند و حال آنکه 
آن سه کس نادانانو کند فهمانند: اول کسی که آوازها را نمی‌داند ومقامات موسیقی" 
را می‌شناسد واتفاقات نغمات و اختلافات مقامات را نمی‌داندو باوجود اين نادانبها 
شروع مپی کند در عود نو ازی و نغمه بردازی » دوم مصوری كه به رعسم ود در فن 
تصوير ماهر واستاد است وحال آنکه رنگها را بهم نيك' نمى تواندمخلوط ساخت وبه 
واعده درهم آمیخت و آمیزش‌داد وشكلها و صورتها را درست دمی تو اند بردانعت و 
باهم تاليف وكيك داد وحر5تها رأ نیکو نمی تو اند اد | ود <ه حای اموردیگر رأ 
از جهر ۵ بردازی و تشعير و تحر در و دیکر فنوك تصودر » سيوم كسى 4-5 كما نس ابن 
اسفت و زعمش جنین که ازيس که جميع علوم او لین و آخرين را مىداند وعا لم ره 
جمیسح علمهای ددن و دباست هر ادنه او ر | احتیاج ره دانستن هیچ علمی از علوم و 
عملی از اعمال نیست وحال آنکه او مخر جح حرفها و نقطه‌ها ندارد و حدود منطق و 
سجن 5 و فاعده حرف ردد رأ نمی د | ند و روزمره درستی ددارد و نمی داد که 
حكونه سزاو ار است 45 سحن كو بد و سحن حود رأ کحا 1 و مد و <4 وقت 
خر ج کند ۰ 

سه كس اند که کار فى 5ك 4 اين در حق : اول كسى كه به زبان به مسردم 
حيزها می دهد و به فعل نمی آو رد بعنی به عطا و دادن محفق و و افع نمی کُرداند أن 
را دوم كسى كه در وقت جيزى خوردن جاد وجالاك و تند وتيز است ودر وقتكار 
کردن دار ۶ 1 و کال حیز است » سروم کسی که فدرت و استطاعت آن -دارد که 
عضب حود را 2 کی 15 وهوا وهوس هس حود رأ مالك شود و هر كاه که ميل کند 


متس سس _ 


أت من » مو اسیفی 0 


ايت عمدن 2 : 


و _ _ _  ___‏ سس سس -- -«- نان 4 44ل 44 6 6 لصم ممم ممم مم ممم م سس سم مي سييست 


ره امر عظيمى هر تكب آن شود و آن را بحا آورد ۱ 

سه کس اند که به سنت وعادت بزرکان کذشته عمل می کنند پس‌هرجه در آن 
باب ,کثنك ملامتى برايشات متوجه نمی‌شود و 1 رأ نمی‌ر سد که بلطت ا شان کلب 
ار ال ارات منک که ونیکی + موجود وفهیا می‌گرداند آن نمام 
را بیش از رسمدن و فتش تا آن طعام رأ سرد زد سيك و مهدر خود در وقفت شود تا 
اور| انتظار نهر ما ید » دوم مردی که به سرت فاسمان و بی با کان راضى شود وطريقة 
فسق وفجور" را نیسندد و به يك زن از زنان دنیا که حود مالك و صاحب او باشد 
قانع و راضی شود وجشم در دشمال زد عيرخود 23 و در از 1 0 زکند » سيوم 
کسی که کار رت را پیش كرفته و مبي کند با داورت مودن و مشورت با علما 
ره 7 وتدبير ابشان عمل نمودد . 

جهار در است که سر او ار" است هرمرد كرام اصيل اعدشنده رأ که كار کت 
در راه حدای تعا که آن جهار حيز ازو برطرف نشو ند و از دست او نروند » یکی 
اسب" تازی فر به وش حرامی که ره تم ات راه رود و آن اس ازبرای سواری 
و بر سستن بزر کانو سرداران لابق وسزاو ار باشد دوم گاو رات کت مرس تاه 
که اجابت می کند واطاعت مى نما بد صاحب حو د را به هر کاری دیکر که اورابر آن 
دارد » سيوم زد عاقله‌بی که مطیح شوهر باشد وموافق طبیح ومطادق مدعای او بود » 
چهارم غلام مخلص که صاحب غادت جد و جهد باشد در خدمت از روی اعلاص و 
راستگو راشد در لهجه و۵ سجن ۳ و از صاحب ومولای‌خود ترسان وهر اسان راشد. 


جهار کس‌اند که سر او از تست اسان را که غمکُین شو ند وحزن والم هخود 


ا- متن نعي هحود دا . 
اع تر : ,42 اذى است . 
۳ ممن : یکی ايت : 


۴- متن : هر براهی . 


م ی 


۱۹۴ جاویدان خرد 


راه دهند : اول عاقلی که جاهلی اوور لت ابه نیام كن فکواویا تفلن یاو 
مكروه" طبع أو سرت اما آن حيز حفیقتی ' ندارد و صدق و و افع ۳[ لست > دوم 
مرد شکم دوستی که توانگر و بی نماز از مر دم باشد ومال بسارداشته باشد » سيوم مرد 
مىانه‌روی درخر ج که عمأ ۳ نداشته باشد 6 جهارم ۳ لمی ودانابی که احتیا ح به سعی 
كردن در زياده كردن و زداده شدن ود درعلم رد أشتةه دا شب ۱ 

جهار کس‌اند که امید نیست که کسی بر آن جهار كس قدرت و توانایی داشته 
باشد : اول زنی که جندین شوهر حشیده باشد و از ایشان تمتح كرفته بود و مره 
ععندین هرد را دربافته بود محال است که به يك مرد راضی و حرسند شود » دوم 
مردی 45 عادت داده است ز بان <و د را .4 درو م2 ل محا لسرت که نو اند که راست 
كو يد 4 مدوم مردی کمراه که کم شده است در ما بان حودپسندی‌و سر کشی وحودسی 
و 1 وسفلكى ونا كسى که مدال است کهاین طور خود و ادن وصع خحود را کذارد 
و به تواضح و پیش سلامی و دامردی و ملادمت پیش #7 جه ادن از حيز قدرت او 
رون است واكر خو اهد که از ین امور تخيور طبع دود نتمادد تامردی فاضل شو د که 
محبوت خلادق و دوست ماشه مردم شود نو اند ومضمون شعر : 

خوى بل در طبیعتی که «شست رود تا به وقت مر کت انیت 
ایحا صادق است . 

جهار حيز است که سزاوار است 5ه فشر از وقت رسیدنشان کرده شو ند و 
بروقت آمدنشان معدم داشته شو ند : اول مردی كه می‌خحو اهد با دشمن <ود مکر و کید 


: 1 4 4 ۱ فل م 5 ع 
22-1 در دهع کردن دسمن ازملك <ود بس از ۱ ووت جنکی وحصومت رسد و 


احمددن محمد دن هسکو ده ۱۹ 


بهجهت حنکّت مردم حاضر شو ند جه مى بابد که ! نجداور الازمة دفع دشمن است پیش از 
آمدن [ ۰ تب دشمن هو جود و مهدا کند و اه مکریو حبله بی باشد وخدواهاسياب حرف 
وادوات طون وضرب 4 دوم کسی که حمی نزد کسی‌دارد و را آن کس‌خحصومت می كنك 
ره <هت حق دود می‌بابد که اول در ود وحا کم عادلی را دروضا و فاضی عا لم عادلى 
را برد | کند که ياك وال ۱۵ و حد | ترس باشل و به هواى نفس فضا تكنك وحکم زر ما بل 
و رشوت قبول نکند وحکم ود را نقيض نگوید" و باطل و شکسته نکند و آنچه 
در هربات حکم کرده باشد فراموش نکند" وا ز آن حکمی که کرده‌است پشیمان آنشود 
بواسطة آنکه عکس آن بعداز حکم بر وی ظاهر گردد و بواسطةٌ عاطر مرد بزرگی 
ديف برمرد ردیر و | ندارد و بو اسطه مردتو انکری‌جا نب فقیر محتاً جرا و انکذاردگ 
سيوم در تدبیر معیشت مردم وش وان امت كديكرة عاقل‌واناین نید كم" 
که در کار وبار نحود اشاره کند! و کارهای ابشان را به راه تردد" بسازد . 

چهارم صاحب مروتی که مرد بزر کث عالی شانی را به مهمانی طلبیده باشد 
سزاوار آنست که پیشتر از آمدن" او اسباب طعام را موجود حدو > مهیا گرداند و 
هر حه به کار مهمأ 7 او می آ بددر کار دارد 1 از مصا لح‌طعام وغیر طعام از امورضروری 
مهمانی زیر ا مبادا که در وقتى که آن مرد بو کی باید و اواین‌امور را موجودوه‌سعد 


نساخته باشد آن مرد بر کش که مهمانست تعجیل کند و امور ضر ور ده مهمانان را 


لت نتن والفدانان. . 
؟'ل ممن : يكو يل ع 235 ينض فضاءه» ص ۹۵ . 


۵- مدن 0 انل 

۶ و ۷- متن ی ۱ 

/- 2 : « وينفك له اعما له ) ص ۵ ٩‏ . 
ذأ متن : ا هلان ۱ 


9 سل :ذل 25 وان . 


۱۹۰ جاو ردان يخياد 


دمیدم بطأيد وحاضر نباشد ولازم شود برهميز 5 ن که درحضورمهمان ملازمان وخادمان 
خود را ابدا کند و دشنام دهد وبا ابشان درشتی کند وحال آنکه اين امور درحضور 
مهمان لايق نیست . 

جهار كس اند که فکر نمی کنند در یکی گفتن و دك نع وانو اب بردن با 
کناه کر دن : اول بیماری که دردش سخت وبسيار باشد » دوم كسى كداز قوی‌ترازخود 
می ترسك » سيوم کسی که بادشمن‌خود مکابر ه مى كنل و بت و حدل اک 4 چهارم 
مظلوم کینه دار ی که صاحب جر آت داشد در صاحب حود . 

جهار <يز است که مي با بد که ترك کرده شو ند وصاحبان آن امور » آن جهار 
جیز را وا گذارند و بجا نيار ند : اول جيزىكه ادا می کند و مى کشاند به غسم و 
يشيمأ ی » دوم جيزى که عمر رأ کوتاه مي کند ومر کت رأ نزديك مى كر داند » سيوم 
کناه كردن وعاصی شدن به حدای تعالی برای‌راضی‌شدن مخلوقان ازو» چهارم‌یار ما 
كيف دوستان در <يزى که بدك وعقل رأ ضايع و تاه کند ۱ 

جهار جيز است که هیچ كس را سزاوار نيس تكه اعتمادکند به آنها : یکی 
مار كر ند حمله کننده وهردرندة ضرر رساننده زيرا که رورش آنها و انس دادن 
انها بأخود حرضرر دارد > وخود به آ نها اعتماد تباید کرد » دوم امامان وبيشوايان 
[ ۱ب ۳ فاسق که‌از خدانتر سند» سیوم ۳ هه جمع شده است نز د مردم مسرفزدراكه 
همه را به اسراف از دست می‌دهد » چهارم مركت واجل که نمی‌توان دانست که‌کی 
شر دیف می آو رنك و 00 در دص حم|ه می كندل 

جهار كس اند كه ليق وسزاو ار ست ازهیچ كس که دا اشان مزاح و مطاد.4 
تک هدو حل و باهم حنده کنند و به هزل نمایند: اول مرد بر کش شأن وجبار" صاحب 


مت و جیروتی ما درل بادشاهان يزركث عظيم الشأن" رفیع المکان ) دوم مرد عا لم 


. ٩۶ ع : «والمکاد لعدوه» ص‎ ١ 
.. 5ك توق < زک‎ 

۳- متن : شانی وجهاد . 

۴ 2 : بادشان بل كت عظيم | اد 


احمدین محمدین هسکوبه ۱۹۷ 


عا بد 4 ین کب دای طبسع لئيم' 4 چهارم مرد اندوهنا کی که هی کل رن مایت ۰ 

جهار کس اند از آدميان که مال بيش ايشان دوست‌تر است ازجانهاى ایشان : 
يكى مردى كه نوكر می‌شو د و مرسوم ومواجب فرار می‌دهد با امیری که به حنکت 
می‌رود » دوم سودا كرى که به دريا سوار مىشودء سيوم دزدی که خاندها را سوراح 
مى كنك زیر | که ر ازصاحب ]ره حلاصی و حات ندارد با از بادشاه و وت »© چهارم 
رشوه کیری که صاحب جور وظلم باشدكه مال اين نيز به ازجانست زيرا که در آن 
رشو تی که ره ظلم وجور م ى كيرد نمی :رسك كه خداى تعالی اورا به ترق دوز ح 
در آورد ۰ 

جهار کس‌اند که کارهای خود راو تانق و داش هو ود را ضايع و خر ات 
3-018 یکی لوكي كارىكه عملهاى شحو می کند و آن کیهای خود را درمیان مردم 
بهن مي کند و می كو يد جنين كردم و چنان كردم كه كو دا مددّى می دهد ب-ره‌ردم 6 دوم 
كسى که انعام نيكى به مر د دون سفاه می کند و حاه بزر 5 به كسى 45 و او ست 
ومستحق واهل آن دست می‌دهد » سيوم کسی که عزت مى نهدوا كرام مى کند غلامى 
را که سست زبان و سنت لفن باشد و اورا رحمى و شغعتی نبود » جهارم م_ادرى که 
به فرزند خود نیکی و نیکو کاری می کند وجیزی می‌دهد وبا او وبى م ىكند . 

پنج كس اند که در پنج جیز تقصير می کنند وهمیشه این پنج كس از تعصیر ات 
که می‌کنند پشیمان‌اند" : یکی کسی که در کار تصیر می کند هر گاه که منفعت آذ‌کار 
ازو وت شو د نادم مى با شد و می بیند که مردم ازكارى كه مي کنند نفع می بر دد و مزد 


واجرت' مى با بنك وعم می‌خورد که من حرا کاری نکردم" تا در وقتمزد و اجر نفع 


اس مین : مرنی طبع شیم 1 4 ۳ والدنیء الطبع اللئيم » ص ٩۶‏ . 
575 مثن : که می کو بد بر معیبتی . 
عقر مک : بیشتمان ازا.. 

١ معن : آجره‎  # 


ونع متن : کار نکرم . 


۱۹۸ جاویدان خرد 


برم » از کار نکردن بشیمان می‌ شود و فادده ندارد » دوم شخصى كه به عر بت افتاده 
و از دو ستان و خورشات <دود منةطع و بر بده و حدا| شده داش وقتى که می‌شنود که 
دوستان وباران اورا بلاها ومحنتها پیش آمده او از آن سفر رفتن وجدا شدد پشیمان 
مى شود 45 حرا من پیش اشان حاضر ببودم تا در وقت بل ومحنت به کار ایشان ايم 
ومدد ايشان نمایم » سيوم شخصى که دشمن او طلب مكنت و قدرت کرد ازو و اورا 
منت وقدرت داد وقتی كه كينة اع بت دشمنی اورا بداند يشيمات شود که جر | 
ودرت و توانابی دادم ( چهارم شخصی که مفارقت کرد وحداری جست ازز ای صا لحه 
تمکو کار وقتى که مبتلا شو د و کرفتار کُردد در دست دای فاجر و بد کردار 4 پشیمانی 
خوردكه حرا رن صا لحه نیکو کار و الا دسيت دادم ۳ ره دام ابن بد کار افتادم 3 پنجم 
شخصی که جر أت مى كند بر كناهان وقتى که مر گش‌می‌رسد و آن هو لهایی که گفته‌اند 
می بيئك هر ابنه از ناه كردن دشیمان می کُردد : 

#فنتا کسن اند که می با دد که خواب لك فاه تا کشت که ميل دارد که حعونی 
در دزد » دوم کسی که صاحب مال سار |اسمقا و -<رص دارد و برآن مال مى در سك 4 
سيوم قرضدار فقیر محتاجی که قرض خواهان اورا گرفته باشند و ازومطالبه نمایند 
حيزى رأ که وادر بر آن حمز بيست 3 چهارم بمماری صعت دایمی‌دارد وطبیبت بدار ده 
پنجم مردی که زن ند کاری داشته باشد » ششم همسانه بدی كه به همسانه خود -دسدل 
داشته باشد » هفتم کسی که از کسی باچیزی که به او الفت دارد که دوست داشته‌ترین 
حاق باشد سیت به أو» از وی حدا شو و . 

هت کس‌اند که رحم ددار رد ودر دل ادشان بخشایش دست : بجی رد 
مکی دار حسود » دوم کسی که مردها را به کر ابه بره‌می‌دارد » سيوم زار نان و 
قطاع الطريق» جهار م کسی كه تشنذكان را از آب مضع مى 22 پنجم جلادی که مردم را 
ناز دا 4 می‌ز ند ودر زبر ناز با نه او هر وم می‌مبر ند دا بوستهای مردم در زر تاز باه او 


منقطع می‌شود و بر دده می کر دد ای آزکه کناهی از 1 مردم سمت به أو صادر شده 


احمد بن محمدبن هسکو به ۱۹ 


باشد )2 ششم صاحبت مسلخ يعنى صاحب سلاخ خا ندبى ۲ که کو سهندإن را مى كشند» 
هتم طمع کنندة در حبز ی که از و است . 

ده كس اند" که سز لواو ا نسلای كه باء-انشان- كار و عمل کنند و آشناهی تمانند : 
بکی کسی که مشو وس كيد <ر با کسی > که عامی نيست اورا » دو م کسی که در کار ها 
شبات و استحکام ندارد و در رای و فکر حود هردم رد رنگی مى با شد و حنین كسى را 
متلون المزاج و متز ازل الرای می كز ينك » سيوم خودسندى که برای خحود تنها کار 
كند ودركار وبار+_ود به هيج كس مشورت ننماید چهارم کسی که‌مال خود را بر از 
حجان خود ذواهد وعز زر از 2ه و روان خحود داند » پنجم مردى 45 عفلش ضعيف 
و زبون باشد ع ششم کسی که به سعر دوری سوار شود و يرخطر باشل » هفتم كسى که 
عتات می كوك بر کسی که سر او ر| فاش کر ده ی و حعود سر جود تاه نمی‌دارد" 
و به مردم مى كو بد و حال آنکه حود او ی است رد ابن که عيدب خود کند و رود 
عتاب نمايد زيرا که او حود افشای سر حودکرده است به کسی که آن شخص ازوی 
ره دبکری سر او [ ۷ دموده است »© هستم << کسی > که سيار يحت از روی‌حدل 
وخصومت کند و بزاع و حدال در امری نما دد که هيج كار او اند نهم شخصی که 
غضيناك كردد و غظ بب».کنا رکش که بروالی از عضب او ندارد و اورا به حمزی 
نمی‌شمارد 1 دهم شخصى که درغادت شتات ره جنک رفته باشد . 

ده کس‌اند که سر او ار تب كه عاطر از اشان ساکن باشل و دل از حا ب 
ابشان ادمن بود تا آنها را تجر به کنند و بیازمایند و بعداز آن وصف کرده شو ندبه أن 
اوصاف که دعوی می کنند که ما دارم : بکی مرد شجاع دلبری که دعوى شجاعت 


و دلبری می کند او ر | 5 وق و و ع جنک و ملاقات دشمن را دك از مود دوه مرد 


تست 2 مر وصاحب اه (( ص ٩۷‏ ابا اش 3 
مب ٠.‏ 
۲ من اساي : 
۳- ممن : نگاه في دادد ۰ « وا لعاتب علی‌من یفشی‌سره ولايتحفظ بعده وهو او لی ...» 


کل ۷۲ : 


۳۰۰ جاویدان خرد 


ظر یف سخن کوبی صاحبت تعمرض که دعوی فلن ات و اطافت داشته باشد اورا 
ره معاشرت و آشنایی و احتّللاط وسحن كمعن وشنیدن دروفت عشرت با دد ازمودد » 
9 مرد حلیم" را که اورا فو و وت عضب مى با بد ازمودن ۰ چهارم سوداکر رأ 9 
و وت حسات كردن می با بد آزمودن ره و قوف و دا ارتضیر) ينجم دوست را در وفت 
شلات و سحتی و محنت بادد آزمود : شیشم سحی جوانهرد رادر وفت سال كردن 
: و 5 : ۲ : 5 ۱ 
حيزق از وي با دك ازهود 4 میم مرد مول م رأ عنی‌صاحب ون وتقواىبرهيز کار 
را به زر ومال دادن وبه حيزهاى حرام تکلیف مودل 0 هستم مرد کر یم را در وقت 
شکر کردن را ند آزم‌ودن 4 مج مرد صاحب عمل و حرزم را در و قتی که مصیستی به أو 


در آمد و حلول کرد باند آزمودن ب 


سس 


ده کس‌اند که هميشه درغضب و بد و یی مر دم کرفتارند : اول هرد زو دغضبی 
كه نه كران دارد ونه عفو و بخشش 7 ووم صاحب کر آنیا كله دواگردان ی کون ماهر 
سست یکسا رأ درغیرمو ضصع ودر غير مجلس ره عمل‌می آورد » سيوم ماهر تمامى 
که ار اده صلاح ندارد و ند بر شکفتکی و کشاده رود-ی یی کنا و حود را به تجلت؟٩‏ 
ب ركشاده ويل هى خبازيك ؛ چهارم حسث زبان بد کوبی که ولك كسمل از ز بان او رهابی 
ندارد » پنجم جمیده قامت ر با کننده که حمید کی فامتش طبیعی او روت و شممه او 
۵ ) بلکه برخود می بندد تامر دم برعحجز او رحم کنند ششم گناهکاری حر يص و بخیلی 


سورع 7 که > نظر> ده جمع كردن مال داشته باشد ع هفتم صاحب علمى كه به علم 
ی ید عليم 2 روا لحلیم عند ا لغب » ص ٩۷-۸‏ . 
۲- ع : «روالستودع با لدراهم وا لمحارم ص ٩۸‏ . 
۳ ع :( السريع الغضضف آادى لا توّده له و لاعفو ص ٩۸‏ . 
#س ع : «وصاحب المودة الذى ليس بماهر فيستعمل المودة فىغير موضعها » ص ۸ ۹. 
دا شیه : ص - « صاحب النَوّدة » به جاى « صاحب المودة» . 
۵- متن : تکلف سيوم ۱ 
فح هی ۰ أونقوت 78 « والمتحنى اس الق لیس الانحناء من شیمته ») ص ۸ ۰۹ 
ا نا نکن 


2 این امور که شه رده شيك يه مر بو د | ما مو لف ر ۵ ی 3 


أحمدبن محمد‌ین همسكويه المحم 


دود ضنت داشته يعنى بخيلى نماید و به مردم تعليم نکند ازروى بخل و رشك» و 
لياحت وا بخل درمعنى بهم از ديكاند 4 هسشمم متصنعی بعنی کسی که حو درا بر می‌سازد 
به حيله وتقايد عابدان و زاهدن مى كند به ريا و غرض او واب دنياست يعنى مال و 
نعمت دنا ودود را شبيه عبادت 27 ب‌ کنند کان می کر داند ده صدعت و درو غ و 
ساعتکی ودر واقع و هس امر آن عبادت ساك زیر ا که ناوت آاست که از روی 
اعلاص به الله تعا لی‌باشد جنا نكه هیچ غرض ازغرضها منظور او نباشد بلکه به معحض 
قربت باخدای تعالی و تقرب الى الله واقع باشد بلکه بعضی ازمدققان قربت وتقرب 
را نيز غرضی از غرضها دانسته‌اند و محض الله و فى الله و لوجه الله کفته‌اند و دلیل 
اشان ادن آنت اس "45 :: «(وما امروا إلا ليعى_دو | الله مخلصین ۳ بعنی و امر کرده 
نشده‌اند بجر | رنکه 2 الله تعا 3 کنند از رو ىا خلا ص يعنى هيج عرض ازغر ضهاى 
دئبوی بلکه اعروی همه در آن نباشد و خاطر مردم و ریا کردآن نکرددکه ربا كرد 
ازباطن هرعبادت برمی آرد » نهم کسی که عملها مى کند وحال آنکه او ایمن ترازغیر 
حود است يعنى از آن کسان که عمل تكردهاند ؛ دهم شخصى 5ه مساط است به وت 
خود برضعیفان . 

ده کس‌اند که خود را به رنج و محنت و عنا می‌اندازند و هم غير خود را ؛ 
بکی صاحب اندك عملى كه تكلف مى کند و خود را به محنت و کلفت می | ند ازد که 
علوم ديكررا مطا لعه‌ نما ددو بحث کند و نمی‌تو اند کرد و ده حق آن عاوم قيام نمی تو اند 
نمود يس خود را به رنج وعنا می‌اندازدکه آن علوم را درس گوید و نمی تواندگفت 
و هر که را پیش او درس" می خو اند و ازوی علم ۳ في + کند ومی آموزد نیز به ر نج 
می‌آندازد)» دوم مردی که دایم حیزهای محال و امورممتنع می‌خو اهد وارادههاى باطل 
فق دك وجيزى می‌طلبد که هر كر به آن نرسد» سيوم شخصی که عاقل نباشد و دعوی 


عقل کند وحود را عاقل داند وحال آنکه 4 از بر ای حود مطا لعه مى کند وفكر ونظر 


. ۵ سوده ۹۸ أيه‎ -١ 


ا مسن : ددین ۰ 


۳۰۲ جاویدان خرد 


را كار مى قر ما دل و به بافیلسو فان و داشمندان حث و مناظر ه می کند ( چهارم مرد 
برفخر پرلاف بردعوىكه از حد خود پا درازكند و از اندازه و درجهٌ خود گذرد و 
صاحب وا در داد و دهش وعلم و عبر ه برمر دم سست اما از مردم می و اهد و 
توقع دارد که مدحش كو بند وتعر يفش کنند وپیش او نبازم‌ندی وعجزنمایند وزبونی 
زد بی آنکه از وی به مردم انعام و افضا 1 رسيده باشد )2 پنجم کسی که بو اسطه 
مغرور بودن به رای وتدبیرخود» خود را ازمشاورت كردن به مردم بی‌نیاز و مستغنی 
۰۳۹ و بعداز آنکه پشیمان شود از مر دم آن رای وتدبير را طليد نما بد 6 ششم صاحب 
حکم وسلطنتی که باك دامانی می‌ورزد وعفیف است یعنی صاحب عفت است وعفت 
29 و تدوى وياك دامانى را كم وك أ از عادت عفت هس خود رأ به ردج و محنت 
می‌اندازد دراصلاح کردن [۶۳ ]١‏ حال کسی که اورا تعریف نمی کند ودر آن اصلاح 
کردن مردی نمی دأ بد وازوی به حيزى وعامی نمی رسد» هفتم سمه طیاشی بعنی نادانی 
که خود را دانا می‌داند وجنکی!" که با تمام مر دم به هر که برسد و به هر كس که نشیند 
جنکی کندو يشت و پناهی وسند و تکیه کاهی ندارد» هشتم مردی که زیادتی کندبر کسی 
که از وی به حسب شأن بدا کر است و رفءت ومرنبه و مکان او زناده است »2 هم 
کسی که مصاحیت مى کند باماوك ويادشاهان به خيانت وسخنان مغشوش به عه و 
ساخته می كو ید واگر مثلا داروغه و ناظر و حزانه دار براتى نو دسند بر وی از برای 
أدميى » آو آن بر ات را قبول نکند و رد کند و بركرداند و امر؟ ادشان را به تخیر 
اندازد بى آنکه او را نفعى از آن باشد و حال آنکه آن آدمىكه به جهت او" برات 
نوشته بودند به يك جاییست که ضرور و ناجار بودکه وجه آن برات را که به او امر 


کرده بو د زد بدهد؟ » واورا هيج كس حوب نمی كو بد که نکذ اشت که مهلل 1 


ا ی زر جنگره ۱ اع : « وا لسفیه الطباش المغا لت للناس و لاظهر له ولاسند » ص ٩۸‏ ۱ 
0 من : امیر . 

تن ار 

۳5 معن : بدهند . 


23 این امور که شمرده شد نه جبز بود اما مو لف ده گقت . 


أحمدبن محمد تن مسکو به 10 


ین دس ال که هر آن' اندوه وغم ايشان را خطا نمی کند يعنى ازایشان‌جدا 
نمى شود : 5 فقيرىكه محتاجی بوده و تازه باشد به توانگری : دوم کسی که مال 
سيارى دارد و برمال حود مي در سد » سيوم کسی که ط 5 مر تبه دیست که بالا تر از قدر 
و دار اوست »2 چهارم کسی که حسد دارد بر رزق غير خود » پنجم کسی که كينه و 
بغض دارد بر کسی که ازو مدد نمی تواند طلبيك و ازو باری نمی‌نواند حعواست و 
کسی ازو انتفام نمی تو اند كشيد ( ششم کسی که مختاط ومصاحب باشل با اهل ادب 
وهار و اورا| هيج اقبي وهنری تباشد . 

شش كس اند كه ضايع مى كنند و برطرف می‌سازند شش صفت خوب را به 
شس صفت بد که دراشان هست : یکی کسی که سحت روی وسخت کوی است و از 
هیچ قول وفعل باك ندارد لو هنر دار و" کسی تعر ديف او نمی كنل و مدح وثناى او 
نمی كو يد 5 دوم کسی که کار او بازی دادن وفریب دادن مر دم باشد برادران ودوستان 
۲ او اعتبار و اعتماد نمی کنند واز دست او می‌رو ند 0 سيوم کسی که وو الدب أمست 
بزرگی و شرف را از دست خواهد داد بواسطة بی‌ادبی و بی‌هنری » جهارم آدمی 
كه حريص است کسی اورا مدح وثناأ نمى كو یبد » پنجم آدمی بخیل » نعمت را 
بو اسطه بخل از دست داده‌است واز آن حظی بدارد » ششم کاهل» منافح کار وعمل 
را از دست داده است . 

جهار جيز مدد مى کنند بركار و عمل : يكوا صحت بدن » دوم تسوانگری » 


سيوام عام و دانش 0 جهارم توفيق . 


2 متن : مران . ع : «ستة لاتخطتهم الكا بة » . ص ٩ ٩‏ 
ا تین گرا هق الله که . 


و دیکری کفت : 

سزاو ار ترین کسی که از وى حدر باید کرد سه كس اند . بکی دشمن فاسی 1 
دوم بار بىوفاى عذال ” » سيوم بادشاه جابر . 

وكفت :. شعلةه شوق رأ تحمل كردن 29 ت] پما مر وسرکتر است ازملامت 
کشلافن. 

و گفت : به عافیت بافت می‌شود خحوشی و حوشگواری هرخوردنی وطعام ) 
پس پیشتر از لذت طلب عافیت کن » شماتت کردن به کسی که اورا بلایی پیش آید 
يعنى حوشحالی كردن رد مردد دشمنان مثلا ۳ سماری انشان 1 محص بازی عوردد 
است ز بر | که ان امر دست عام که ره همه کس رسید لی است : (شعر) 

ای‌دو ست بر حنازه دضمن جو بکّدری شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود 
وسستی بعنی لته كرفت کار ها وامور مستلز م هر و فا 4 و بی‌سامانی‌و پر شا فى است» 
و حرص ددبختی است <ه حردص لكر جیزی می‌بابد راحت ندارد و 1 فایده‌یی 
می کند به کسی نود وحر جح نمی کند بس در آدمی جر دص سه حيز جمع است ۰ بعی 
محنت وتعب ؛ دوم شره که كر سزه جم بودن و سیر زاشدن است هر حرّد بسبار با دل 
او بخیلی , 
مدمت كردن عاقلان و دانايان كسى راء بدتر است از عقو بتى که بادشاهان کنند 


اورا زیر | که ابن فرو کداشتن است و آن تعزير نمودن و ابدا كردن : 


۱- مثن : عدرا . 


شرایط صحت بادشاه 


این بیست حیز است که مد کود ۳ 


اول اعلاص صافی خا لص که به هیچ غرض از اغراض و امری‌ازامور آمیخته 
پراشد! » دوم نگاه داشتن رازهای‌ادشان » سیوم زدنت داددامر بادشاه يعنى بجا آوردن 
حکم انشان بر هر ان ردب و ر ینعی » چهارم اعتمار كردن و بر کز بدن‌اراده و خحو اهش 
بادشاه بر اراده وخو اهش <ود وغير خود پنجم و افنت کردن هر کار بر هح مواففت 
۰ 1 ۳ "۱ ۰ ی ۳ ۰ 
طبع ومرضی خاطر پادشاه در کراهت" و رضا یعنی اگر پادشاه چیزی را بخواهدکه 
واشسع شود بعنی و اهد كه به کسی مضر نی دا اهانت و ابدابی رساند وهمحنات 
کی و اگر حو اهد 45 حدزى وافع شود و وت وافصع شود همحنان کش 
لعذى هر حه کند موافق طبسح يادشاه كند و به هر نحو كه ارادة خاطر بادشاه راشد 
بجا آورد جو اه مكروه طبع او با شرل خواه سنك ید6 طبع او بود »© شم از حبا نت 
وغل وغش و دغلى و دغا دراموريادشاه وخدمتوصحستا شان پرهیز كند واجتنات 
تمالك ع هتم ۳ هر که بادشاه بمو ددد او دز بيو ندد و از هر که بر ده شود او تيز بر دده 
شود 4 (شعر) 
با هر که آن جناب كرفت انس انس كير 
ور ۵-ر که اجتنات مود اجتسات کن 
هشتم آنکه نع مر از اسر ار سوم راز از راز ها نباشد که از بادشاه بنهان کند ومحعی 


دارد بلكه هر سخنى که باشل در حعدمت با دشاه برطیق حق بر طبق عرص نهد © نهم ۱ رکه 


: ٩٩ ع : « النصيحة» ص‎ -|١ 


ره من «رانست ۲ 


0 جاويدان خرد 


از طاعت بادشاه به هیچ وجه ودرهيج ووت سر بیحد » دهم #1 2 ۳ از حيزى 
که موافق طبع پادشاه باشد نفرت نکند و به آن بی‌میل نباشد » يازدهم آنکه اگر 
پادشاه چیز اندك کمی به او دهد حشم نگیرد ودر دلش بد نگذرد » دوازدهم اينكه 
منطو بخشش و عنايت دایم او نناشك و هميشه تيكيهاى اورا سند ) سیزدهم آزکه 
مر دم بد را بر بادشاه به وحه بدی دلالت نکند چهاردهم آنکه اکرجیزی ازو سي‌ال 
کند با او درو غ نگوید » پانزدهم آنکه هرحکمی که کند و اورا به آن امر فرماید 
بر وی گران‌نباشد » شانزدهم آنکه‌اگرپادشاه جوری وجفایی بر وی کند زبان‌در ازی 
نکند و نگوید جرا به من جور وجفا می کنی» (شعر) : 

اگر به جور برانی و گر به لطف بخوانی 

نو بادشاهی و ما بندة توایم و نسو دانی 
هفتدهم آ نکه اگر پادشاه ازوی راضی شود مغرور نگردد" » چه‌گفته‌اند (شعر) : 
شاه ار لطف بی‌عدد راند بنده پاید که حد خود داند 

هشتدهم آ نجه کب را که پادشاه ملامت کند تو عدر مكو و کسی را که بادشاه عذر 
او بخو اهد تو ملامت مکن : نوردهم آ نکه بحث و نزاع ب پادشاه كسم کند » بیستم 
آنکه مستغنی بودن ود را ازو اظهار نکند . 

شش کس‌اند که سخت است زندگانی كردن با ایشان پرمصاحبان ابشان : 
حا کم درشتخوی و قاضی رشو تكير و آشنا و يار بازی دهندة فریبنده و خدمتكار 
خبانت کننده و زد نادان احمق فر به فراخ رو و بازی دهنده‌بی که سکاری و کاهلی را 
دوست دارد . 


و کعت مي بايد که بر بادشاه ره جر آت‌و کستاخانه در نیابی و بی بر انه و بی اد با نه 


۳ متن : او دایم . 
| مدن : ومغرور کت 
عدر » ص ۱۰۰ . 


احمدین محمدین مسکوبه ۷ ۳ 
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با او حرف دز ای و اکرجه فرضا بر آدر تو باشد » و باید که به طريق حجت و بحث 
یی تیانی, و در ده ترا با پادشاه آشنایی گرم و دوستی قدیم واختلاط بسیار باشد ‏ 
وايز در بحث و ازاع حق در طرف تو باشد نيادد که بادشاه را الز ام دهی واز روی 
حجت گیری با پادشاه بحثو نزا ع کنی» و نبایدکه باپادشاه به طريق نصيحت پیش أبى 
و اکرجه ترا با بادشاه آن حقو آن نسبت باشد که‌توانی نصیحت پادشاهان کر دن ز بر | 
که بادشاه رأ س4 دوز عارض مى شود بی سره حيز » لعمی س4 ديز دارد و سره حيز ند ارد: 
بکی آزنکه قدرت برهمه <يز دارد و کرم ندارد » دوم حميت دارد و نصفت ندارد 
بعنی غبرت می‌ورزد ودر وقت غيرت ورزيدن مبادا انصاف را مرعی ندارد» ياحتى 
حادم محدومی را ملاحظه نما ند » سيوم لجاج دارد بعنی‌ستیزه كرون ومکابره نمودن 
بی آنکه قدر کسی را شناسد باعزت اورا نگاه دارد . 
و حوب سست مر عاقل رأ که بکارد دشمنی و عداوت را در دلهای مردمان بو اسطه 
تكيه كردن واعتماد نمودن برزور وقدرت خود همجنا نکه خوب بيست صاحبت ترياف 
فاروق رامثلا [ ۶ ب) که زهر حورد بواسطة اعتماد بر ترياق فأروق كه دارد . 

هركس که جمع کند از برای تو بادوستی که باتو دارد رای وفکر درست' را 
و تدبیر نیجو را دس نو هم جمع کن از برای او بامیحست او و دوست ىاو طاعت لازم 1 

بدتر ين حیزی که مشغول کردی به آن عهل حود را ياضايع کردی به آن عمر 
دود را اشاره کردن به نصسحت بوده است بر هرد خو دیسندی که معتول حود باشد" . 

حوشا کسی را که ار ضعیف باشد ازخير رساندن » ضعیف هم باشد از شر 
رسانندن ) وشیخ سعدی كو رد (شعر ) 

من ان مورم كه دريايم الت زه ز نبورم که از دستم كاك بد 

و بعضی گفته‌اند آرزوهاى بىجا حاكمان شيطاناناند بردلهاى غافلان . 

تمام شل اک هال دنا زکه تمام شلى 5 فرس و حالا شروع مى کنددر 


بيان حكمتهاى عرب ومى كويد : 


ا ممن : ۳7 ۰ 
۲- متن عربی دداینجا تمام شده است وبقيه ارخود مترجم است . 


ا سا ال تا کی ۱ ۲۹ 2 
امه یت +۱3۵۷) مات 0 ليها 7 ملعا وأئه ييه 
نع “اريف اساي لمكم “انين تعن اناك ی مهد 
ی 00 دا ۸ 
اخ ١‏ الفا 1 ارت زا 3۵ ییآ [لروفوع الیل : 
75ب 0 0 0 خر ی یبلاط . 
الأ نف سا تبه هب امن ا ع7 1 
7 تیم مس جزیهی 
ناء ميته الب + یا هن 4 ليا نهد نولم عاب ادال و 
00 ایا فى تنل قو: "ته مانس 
انتوم تاخ بوواة ا الاح الم تو اما للعو إن عو للف 
7 بش ای يعو ی م99 
خشتیخما ی رکه ولغ ره هآ مدیم آبی با قبل م9 
3 ماوت ویب ی با ول ده 
0 لودب وو اج ها ات بل تدای و وه جان۳ یی ۱ 
مد ۱ تييع لها ان ميث وله 1 رهاظ 


| 7 0 
7 ارح 2 صا هن 


9 


0 
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. وت كردم 
ازجملة حكمتهاىقوم عرب به كلام فرستادة خدای تعالى وسخنرسو [ الله - 
درود باد بر وی و سلام - و بعد اژو به سخن ۱ ولی فاضل او امیر مومنان علی بن 
ابی‌طالب وامامان دين ازفرزندان او و بعداز آن به سخن پیغمبران دیگرعليهما لسلام 
وا کرجه عرب نبوده‌اند و گاه باشد که بکذرد درين ميان سخن بادشاهانی که نیافته باشم 


مر ایشان رأ سبتی والبسي.* يه تا ار ايشان 8 


كفت پیغمبر ما - درود باد برو وسلام که مرد بسیار است بابرادرش ۰ 

وکفت ومنت وا و بهتر است از دوست پابین ". 

وکفت : ابتدا كن به کسی که عاليةارد . 

وکفت ۰ جرم نمی دهد دست راست تو بردست جب نو وفقيروهحتاج نمی‌شود 
هركز سوداگری که" راستگو و راست‌کار و راست کردار باشد . 

وگفت : شکمهای اسپان كنج است و پشتهاشان نگهبان است از دشمنان 
۲ عیرهم 

ان افیا ۰ هدر ان مال چشم بیدار است برای جشمی که درخو است . 


وكفت : درحعت تحر ما طعام دهنده‌ها است در محل ومحكم بشم تفاهت دز 


١ل‏ متن : ولى فاضله به سخن . 


۲ - ممن : يسئى : 
۳ مق بایان '!-مخئ بجمله : کسبکه انفاق می کند بهتر است از کسیکه آن دا می كيرد 


این جمله دا ابن حنبل والطبرانی از ابن‌عمر نقل کرده است . حاشیه ص ۱۰۳ متن عربی ۰ 
طبر انين اد حكيم بن خزام نقل كرده است . معنى ليت انكف كل ۱ نه کنتکه 
واجب ست برای دو ۳ ۳ وو بردیکران پیشی 0 


الح فتن ا. كه . 


۳1 جاديدان خرد 


وحل بعنی در کل 

و کفت : اسيات راسته است حير یر تا در ب.شا نی‌هاشان . 

و گفت که مردم همچون شترنادانی‌اند که‌بار برداشتن نداند وسواری نیاموخته 
داشد وأميد نست كة آن شر رأ راحله ود توان کرد که بار بردارد با کسی سو ار آن 
شود وهمچنین مردم زمانه را اميد خير از ایشان نیست ". 

و کت که چیزی که کم داشد و بس داشد دهتر است از حيزى که سيار باشد 
ومشغول گرداند به لهو وعبت . 

وكفتكه هطمدشه امت من به حير و <وبى می كذرانند مادامى كه امانت را 
ارت زد درل وصدقه كردن را محضص ردان ی 

وكفت : سر عفل بعداز ایمان » مدارا كردن است [۵ع [] بامردمان . 

و کفت که رحمت خدای تعالى بر کسی باد که‌سخن خیری بكو يد وعذیمت برد بااز 
سخن شر خاموش باشد وبه سلامت گذرد . 

و کفت که بر سر راهها منشينيد و ار ابا تك ازين و نشنوید و بر سر راهها 
ی بس جشمعا] را بيوشا 57 ومردم رأ که ده شما ۳ سلام می‌دهند #- سلام رد‌همل 
و اکر كشي زاه را كم کرده باشد اورا راه بنمایید واکر کسی ناتوان و ضعیت باشد 
اورا مدد كنيد ویاری دهید . 

و گفت که بدرستی که الله تعا لى سه جيز رأ بر ای شما می خدو اهد ومی بسندد و 


سه جيز را برای شما مکر وه می‌دارد و دمى بسندد ؛ اما آن سه حجيز را که از شما 


-١‏ دجوع شود : بخاری کتاب مناقب باب ۲۷۸ ؛ مسلم کتاب ركات باب ۲۵ »ء ابوداود 
كتاب جهاد باب ۶۱ . 

اح ري و 

۳- ع : الناس کامل مائة لاتکاد تجد فیها راحلة » ص ۱۰۳ ۱ 

تون : دا نید ارت . 

تا بدانند. ع : «لاتزال‌امتی بخیر ما لم ترالامانة مغنما والصدقةمغرماً » ص ۰.۱۰۳ 


؟_ مدن ۰ دستنل ۰ 


أحمدين محمدبن مسکو به وض 


مى خواهد و برضما می بسندد یکی ابن این که او ر | ددر سییل نک کت کف وشريكى 
براى اواثبات تكنيك واورا يك و بکا زه داأنيك »دوم ات كن نطقت اعتصام و تو كل 
به‌حیل المتین عنادت او زنيد وبس و ازو خدواهيد هر حند خواهيد نه ازديكرى؛ واز 
آن او باشید نه از آن دیگری و ازیکدیگر جدا نشوید جمع باشید باهم و متفرق 
نشو لك) سيوم آ نست که اخلاص‌داشته باشید و از روی محض احلاص و نصبحت دا اص 
با آن کس که اورا والى امور شما كردانيده است و حاکم و پادشاه شما ساخته 
است بيس ۱ و با او فاق و دشمنی وعداوت و دو روهی كنيد 6 و آن س4 جوز را 
که بر شما مکر وه دارد و ازشما نمی و اهد که صادر شو ديكى قيل وقالاست بايكديكر 
وجِنكّك كردن به آواز دلند و ید گفتن باهم 9 ماج سوال کردن‌ازهردم وحیزی 
طلبيدن و كدابى كردن وطمع نمودن و تصديع مردم بسيار دادن به طلب جيزها از 
ابشان اما اکرکاهی به اضطرار واقع شود و تكليف مالابطاق نباشد سهل است » 
سيوم ضايع كردن مال به اسراف و تلف کردن آن به عبت وماحصل اتلاف" مال . 

وكفت : مر تراست ازمال تو آنچه خوردى و فانی کردی و برطرف ساختى 
بابوشیدی و کهنه کردی باخیر کر دی و تصدق نمودی و کذرانیدی . 

و کفت : يناه می‌برم به خدا از دعابی که نشنود و دلی که شکسته و زار نباشد 
و زاری نکند » (شعر) 

متيعك هن و فا کی و در دوست 

جون دوست دل که مىدارد دوست 

و علمی که تع زدهد و فایده ۳ 

و و2 : هد ره بد هید به واكك بكر و ا درك و دوه دهد و دسا ديك ۳ ۳ 5-06 
محبت و دوستی داشته باشید و دوستی ومحبت شما باهم باقی و پابدار بماند . 


و گفت:اکر بابکدیگر کشف می کر دیدیعنی اظهارمی نمودید اسر ار خو در | هر ادنه 


۱- متن : ولی ماحصل واتلاف . 


رم جاديدان. خرد 


دفن نميكرديد' يعنى پنهان نمی نمو ديد ازيكد يك رهيج جيزر او احتیا ح بر پنهان كردن نمى بود. 

وكفت:: هلاك نشود و نشده است هرمردی که قدر خود دانسته است واندازخ؟ 
خود شناخته است . 

و گفت : نیکو نیست تملق کردنبعنی جاپلوسی" نمودن ولابه [۶۵ب] کردن 
بامر دم کرد درطلاب علم ۰ 

و گفت : بیاویز تازیانهٌ خود را که عبارت از قمچی" باشد در جابی که تو و 
اهل نحا نه بو آن را دننك . 

2 . رحم كنيد و مر آوربد برعز دزی که خر و و ار شرد ه دا شید و 
بر توانگری که فغير و محتاح شده باشد و برعا لحي و دانابدی که در ميان جاه_لان و 
نادانان باشد . 

و کت : برس از حد | در مهم مردم ومترس از مردم در راه عدای . 

و کفت ور ز ند دل دل كننده است و بخيل که است و محزون و غمكين 
سيت 

و کفت : تا دهد يعنى مبارك بأد دادن کسی‌را که کسیش مرده‌است بر ئوابی 
که در آخرت خواهد بود اورا درمصیبت او » او لیترونیکو تراست از تعزبت‌رسانیدن 
او برمصيبتي که در د ما رسرده ار تا اورا : 

4 کات امد کم ککازیب ره تاد ویادعراب کنندة لد تها که‌اجل است بسیار نمانید. 

وگفت : خوشا آن کسی رار که خراح كيد ززاوتن امال اردور وک قار 


رد سجن دود را 


و دفع مه در وت 28 7 زو تکاشفتم ما تدافنتم ص ۱۰۴ . 
مق اليه 1 

۳- متن : جاملوسى . 

الم متن : دیگر : ع : « لایحسن القلی ار فى طلبت العلم » ص ۱۰۴ ١‏ 
۵- متن : قمحى » درتر کی تازيانه را قمجى كو يند . 

ع متن : دليل . 


وكفت : نهی کردم شما را از مخالفت کردن مادران و روى سختی كردن با 
ابشان واز زنده دفن كردن دختر ان وازمنع کردن‌سایلان ازطلب كردن ازمردمان(ومنح 
وهات رأ معنيهاى دیگر هم محتمل است) 3" 

و کفت : معده آدمی حا نه درد الها و برهبز سرهر دو است وعادت دهمد بدن 
حود را ره آز<ه ره ۳ عادت کر ده سيت . 

و کفت یفن سین دا نامع باشا کردی‌باجو اب کو يندهيى باسو ال کننده‌بی و قسم 
پنجم مباش که هلاك می‌شوی . 

و گفت : ای عجب مر کسی‌راکه تصدیق کرده است دارالخلود را (یعنی‌خانه 
دايم بودن را كه آن اخرت است ) وحال أنكه او سعی می كنك از بر ای دارالغرور 
(بعنی نحا نه فر وت ومغروری) ۲ 

و گفت : تعلیم نکرده‌است هيج پدری هیچ بسری را جیزی که‌افضل و نیکو تر 
باشد از ادب يكو ۱ 

و کت : به تحقيق که ل من درسختی ومحنت باشم ومتوفع ومنتظر آسا م 
وفراعت باشم رد املت ! به من از ین که در فراعی و نعمت با شم و مدو قسع و منتظر ؟ 
سختی وشدت باشم". 

وكفت : ار دنو او و تنکدستی درسورانعیمی نود می بابست که دو فر ای 
و دو مالداری بيايند و اورا از آن سوراخ روت ار 


2 می كفت رسول الله که درود شدای درو راد که العدى :9 تا کشاده شوی 


اد ع : « وقال : نهيتكم عن عقّوق الامهات و وأد ۳ ومنع وهات » ص ۱۰۵ . 
۲ب هنن : و بر هيز هنر مرد واست 26 : « والحمية راس الدواء» ص ه١٠١‏ . 

۳- مدن : تراست ۱ 

لح مدن | لوطي ف 

۵- این حدیث ددمتن عربی ص ۱۰۵ | لحکمة الخالدة نامده است . 


عو متّن : وسو اری . 


۹۳ جاویدان خرد 


یاتنگث شو تا فراخ شوی ودر سخن ديكر آن حضرت است که سخت بکیر عنان و 
زمامهاى هرحيزى ا لد وا با كشاد وخا جبا میا 

كفت : هيج آدمی سست مكر آنکه در کار و کردار او کمی هست از عاسم و 
داش او که کم باد کمراهی احسيك ويوايكه خحوشدال مى شود به‌ما لش کهزباده می‌شود 
وعمرش که کم می‌شو د . 

و گفت : درسخنی که گذشت مر اورا بعنی‌درشآن کسی‌می گفت که طلب کنندة 
حق را بدن کته |22 اامال ان حنان تندیی هست که ملحق می‌سازد طالب 
دق را به ظا لم ۲ 

و کت ح مردی كنغيارجة كه زشت كناد خداى دنيا را » دنيا به او كفتكه 
رشنت دناد حد ای هر کدام از من وترا که عاصى تر دم .4 بروردکار حجو د . 

و کفت 55 سحنی دا کف درحضصرت لهك الشقه بود : وكدام درد هرد نا كه * 
است از بخیل بودن . 

وكفت + کارت دم مال بخيلرا به حادثه‌بی که انرا پیش | یدیامیراث جوری 
که آن را متصرف شود . 

وكفت : مرا حق تعالی به پیغمبری نفرستاده" است الا ومگر به جهت اینکه 
تمام كنم اخلاق 585 اد 

عت : هر که را فرزندی و طفلى خردسال" باشد بايد كه آن كس از برای 


بحه حود بحکی کند وطفو ليت 0د ٠.‏ 


۱- متن : يكو ۰ 6 :« تضایقی تنفرجی . وفی حدیث آخحر : اشتدی الله تنفرجی » 
ص ۱۰۵ .۰ ۲- ع: «ضل خلاله ! » ص م١٠‏ . 

۳- مئن : عضب . 

| ع : قال : من قال . 

شم هی ۶ که و کدام درد دروتر ۱ اسفت 3 : «روأی داء ادوی من البخل » ص ۱۰۶ . 

ع تن زا ستاو ! 


الاحد ممن 5 خوردسال ۰ 


احمد‌ین محمدین مسکوبه ۳۷ 


وکفت : صلة رحم بعنی بأخو يشان پیوستن به نیکویی کردن با ايشان » فرزند 
رأ ز داده مى کند ومال رأ سيار می‌ساز د ۰ 

وكفت : مرد سخت را سختى او به کشتی گیری‌و انداعتن مردم بر زمین‌نیست 
بلکه مرد سخت نیست الا آن کس که نفس خود را نگاه می‌دارد ومالك می‌شود در 
وقت غضب تا ازو بديها صادر - 

و کت : مردم به زمانه و روزكار خود شبیه‌تر أوما نندتر اند ازيدرات خ+_وديعنى 
مردم تایح زمانه | ند هر که را زما نه ۲ نوانعت مطیسح او مد و هر که را زمانه انداعت 
دشمن اویند واين را به نظم هم آورده‌اند (شعر) 

دو نی اده را زمانه نواعت کشتشوت را که را زما کی 

و کت : جنکت بازی مردان است". 

و کت : موّمن آنه بر ادر خود است . 

و کفت : فضبلت وزبادتی علم از فضیلت عبادت بهتر است ۱ 

و کفت : سو کند درو غ حانه‌ها را از آدمیان حالی می كردا ند ۱ 

و كفت كه ددر ستى كه از حما4 سان است سحر لعدذى سیخن ”7 كن م_انندك 
سحر است . 

و کت : دسییها ی تو به است . 

و گفت : دوست داشتن تو جیزی را »كور می کند و کر می کند << ترا>. 


و گفت : شکر خدا نمی کند هر که شکر مردم نمی کند . 


۱- متّن : در شود . 
كس مكن : شنبه در . 
اك سر اوحيانه: 
ل[ ع : « الناس بزما نهم أشية منهم با بائهم . » 
57 متن : بازى و دانیست . ع : «الحرب خدعة » ص ۱۰۷ . 


وت ممن : ار سجن کفتن 5 


كرا جاویدان خرد 


۲ ۰ 0000 اک 
وكفت : بتیمی نیست بعدازخوات دیدن که عبارت از احتلام و با لغ شدن باشد. 


وكفت : بترسید و برهیز ید از و اسطه‌ها وميا نجی‌ها ز بر | که خوارى با ,مین 


وكفت : رضاى مردم غايتى ونهايتى داردكه آن را نمی‌توان دريافت . 
وكفت : ملاقات دوستان عم زداست . 

وكفت : هر که را عمل او دير کند به او بعنی بکار او نیاید" هراینه نسب او 
شتات هی دم ره اصلاح حال او . 

وكفت : عام خدز اندهاست"' وكليد آن جزانهها برسيدن است . 

و کت : تندرستى و فراعت را بعنی بيكار بودن مردم ار ار آزیان 
زده‌اند . (در بعضی نسخ بجای مغبون ... مضبوط است و آنگاه معنی اين میشود که 
بر تدرستی وفراعت رشك 1 درد ( 3 

و کت رسول الله صلی‌الله عليه و آ له مر عبدالله پسر عباس را که ای سرك آنا 
ترا نیاموزانم سخن چند که اميد است که الله تعالی ترا به آن سخنان [عم ب] فانده 
رساند ؟ - پسر عباس گفت که گفتم : بلی ای فرستاده وای پیغمبر دای 1 - گفت : 
دا زا بهاه واه وا ۲ حدا ترا نگاه دارد» حدای را بشناس باخود را بشذاسان باخحدای 
در راحت وفراغت تا بشناسد خداى ترا در سختی و محنت » اكّر جيزى می‌طلبی و 
سو‌ال عي كنيع از خحد | بطلب وازو سوال كن )و 5 باری مى خواهى بس از حدای 


داری بخو اه و اک توانى كه كان كت درل کل خداى تءا 5 4 راستبی که در مین است 


8 متن : اختلام . 

ا" ع : «ایا کم والدلة !۱ خان | لد له مع القلة » حاشيه : ايا کم و الوشائظ ص ۱۰۸ : 
لي 2 يايد . ع : «من ابطاء به عمله لم يسرع به نسبهة) ص ۱۰۸ . 

#س متن : نخزا بهامت . 

م ع : « الصحة والفراغ مخبون فهما الناس .» ص ۱۰۸ ۰ حاشبه ندارد . 


عت عدن عام نا انب 


أحمدبن همحمد دن هسکو به 1-05 


اس يكنا واكر ادن را نتوانی کردن پس +-درستی که 55 يون بدأ نجه مكروه 
طبع ونانعوش خاطر تست خير وخحوبی بسیار است و بدان بدرستی که باری دادد 
حدای تعالى باصبر همراه است وفر ح وكشاده شدن كارهاى بسته بعداز كشيدن محنت 
وبلا البته هست »2 و بدرستی که با هردشو اربی البته آسانی هست . 

و کفت : سبك حير و جات دهنده و رستگکاری حشنده سمه" مر آدمی 
را ازمحنت وسه حيز است که هلال کننده وخراب کننده است مر آدمی را يس اما 
آن سه جيز که نجات دهنده‌است : يكيش ترسیدن از حداست درپنهان و آشکارا » دوم 
۳ زه حال بوددن در فهری و كوا كدر 4 اميك حكم .4 سر كروك است در رضا و 
غضب ؛ و آن سه جیز که هلاك کننده‌اند : یکی از آن سه بخیلی است که اطاعت کرده 
شده است بعنی بخیلی به زر و زور ون بر آدمی غالب شده است و اور | مطیح 
وتابع خود کرده است ؛ دوم هوا وهوس نمس را که بیروی کرده شود به همان معنی 
كه گذاشت» سيوم سنديدن مر حود را ونفس خود را وازخود وازاعمالخود راضى 
بودث مرد . 

وكفت ای مردمان مخالفت ل بر خداى ۳ 5 امر اورا بس بدرستی که 
ال الم و خلافها که باخدا ورزند یکی آنست که سعی‌کنند در آبادانی كردن 
آنچه خدای تعالی فضا کرده وحکم فرموده در وی به عراب شدن آن . 

وكفت : محکم نگاه دار بدما لهای خود را به زكوة دادن و دوا کنید بیماران 
جود را به صدقه دادن و بر کردانید بلاهای دهر را ازحود به استغفار و توبه کردن . 

بر سید ند از حضرت رسول صلى الله عليه وسلم که کدام عمل ازعملعا و کدام 
کار از کارها فاضلتر ونیکوتر است ؟ - گفت : اينکه در آوری در دل برادر خودیعنی 
در دل مومنی » خحوشحالی را و بگشایی از دل او كره غم را با طعام دهى اورا از 


و اسطه احتیاجی که ره آن دارد . 


ا ۶ 2 :«فاقعل » ص ۰۱۰۸ 


۲- متن : بزرود بسیادی که بر . 


ی ی اد سا س اي السسصمصصي من سس 
۳۲۳۰ جاویدان خرد 
ای سس هت ها با 


و کفت 3 هر که دود را بد کار داند و ند کننده بیط پس‌او البتهنيك و کار ونيكو 
کینلده اسف ۱ 

و کفت : كناهى و بد کاربی که را از آن رد ] و واز آن ارف | که بهتر است 
ازنیکی و نیکو کاربی که ترا حوش آید و را درعجب اندازد . 

و کفت : هر كاه که دده كفنت ر كو رد که بار حد ابا مر | [ 2۱۷ 01 بیامرز هر ابنه 
خحداى او که با کست و رد ودر ام تكو يد كه تحفيق که آمرزیدم من ثر | و 5-6 نو 
هنوز نمی‌دانی این را که من آمرزیده‌ام تر | . 

او كفي ۰ هر كه 20007 و دل او بر آن کناه درد کرد و رن کناه دل اوی 
را به درد اهر نجد ای تعا لى آن کناه را به او می بخشد واکرجه او از آن کناه تو به 
و استغفار نکر ده دا شید و آمرزش نخو استه باشد ازو . 

و کت : هیچ بنده آابی ر انعمتی نر سیده شد و دانسته باشد آن بنده که آن‌نعمت 
از حدای تعالی به او رسیده است الا که بتحقیق که نوشته باشد خداى تعالی مر آن 
بنده را که شکر آن نعمت را ادا کرده‌است و گزارده" است واکرجه آن بنده خداى 
را درعطای أن وتان كه دود وشکر نکر ده باشل . 

و گفت ندا پسر آدم نو به تمنای دور خود نمی‌توانی رسد و اجل حود را 
از خود دفح نمی توانی کرد وخود را از رزق خود دور نمی‌توانی کرد" » بس به جه 
حيز ودر حه حيز خود را بد بيخت ف كريد و بی‌سعادت می‌سازی ؟ ای ددبخت » ای 


بی‌سعادت 4 ای صاحب شعاوت ۱ 


اب باقع ۶ فاك الى ,یر | بدرد آوراد . 

۰-۲ ع : «مامست عبداً نعمة فعلم أنها منالله تعالی‌الا کتب له شکرها وان لم يحمده» 
ص ۱۰ ۱ .۰ 

۲ من 3 تم عو ان کرد ونه درق. حور : 


»قاين عليه| لسلام ارانجه داسيجة سریله اش ار بیغمیر ان ۱ اول ُ ی این نی عراز ار 


7 ا گدشته کقبه بودند و رافق شده-است : 


هر کاه تو شرم میتی و شرم نداری يس هر ادنه ک مرجه می‌خو اهی » 
معنیش ادن است که هر كاه که فو حيزىق نساور ده باشی وعملی 5 در گاه الهی نکر ده 
باشی که از آن سر م بايد كرد بس مکن هر ده مى خواهى ۱ 

و رو ۱ رفک کر د ۵ ام که ديغمير صلی الله عليه و سام خطيه مى <-و اند و 
اول زما نی که پیعمیر شده بود درمكة و تكبير مى كفت در ان وقتهاأ و بعد از ان می کفت 
که‌ای‌مردمان‌شمامر خو اهید مردهمه البته‌همحنا نکه‌درعواب می‌رو بدحالا» و بر انکیخته 
خواهيد شيل ره زنده کردن دای ها ۳ مر شما را اليته درقيامت همحنا كه از خواب 
سدار می‌شو دد 3 4 بس هر كه رأ رعش ادن الغ 5ه هر كز نمى ميرد دس مى بأ ذل 
که ه ركز خواب تکند و هر که را کم ش ادن ات ۳ بعداز مردد زنده نمی‌شود 
بس می‌باید که هر گز از حواب بیدار نشود زیرا که فرقی ميان خواب و بیداری و 
مير انيدن و زنده کردن زد فدرت خحدای نمست واز جمله کلام فصیح ان حضرت که 


شريه است ره معحجز ات آن حضرت"' بکی این السب درحا لتى كه سو ال کر ده دود دد 


١‏ این مبحث از احادیث ددمتن عربی نيسث ودز صفحة ١ ١ ١‏ يس ارحديثبالا «و کفت 
اک سر آدم ( بر كزيدة سخنان حضرت امیرالمو‌منین على علیه | لسلام اغار مى شود . 

۰ مين : سعمیری اول يعرى اين سحن ارسخنان بيغمبر ان‎ ١ 

۲ مین : مرده‌ابد حو اهید مرد . 

۳ح_ ی ان ا عدون . 


۲ بش2 انپحضورت اس . 


۳۳ جاو .دان خرد 


مردم ازبشان درباب کشته شدن کسی در راه خدای‌تعالی بدطريقشهادت که جکو نه 
ات 1 - سس كفت که شهادت همحون آب +<ورداى حبرت 5ه بیشی کل سر دی 
آن پر کرهش 01 

و کفت عليه | لسلام : کر بده دمی‌ شود مومن از فيلك سوراخ دو بار يعنى بادل 
که كز يده شود یعنی بازی و ف-ریب نخورد دو بار از بك جیز و اورا تجربت؟ 
حاصل شود . 

و کفت : عغت ورزید يعنى ياك دامان باشید و فعل حرام ۶۷ ب] مكنيد تا 
زان شما بعفت باشند . 

و کت : برداشته می‌شود این علم يعنى آموخته می‌شود عام دين از هرخلفی 
بعنی از هر که بعداز کذشتگان می آید و دشمن اين علم می‌باشند " ونفی می کنندیعنی 
برطرف می‌سازند اين عام را تحریت غالیان" (و تحریف جيزى را غلط خحعواندن 
به صورت خطى آن جيز ۱ مثله «( زنك ») را که «( مد ) بخو انند و برس 
« حسن» راکه «جش» با «عش » بخوانند و بر عکس(شمح » را که «سمع» بخوانند 
و كس على هدا لقياس وادن صورت خوانى رأ تحر بف ميل كو فنك وغاليان کسانی 
رأ می گو بند حت" در امری غلو کنند همجنا زکه نصاری در شأن حضرت عيسى غاو 
كردند تا به ابن حدكه بعضى اورا خدا گفتند وبعضى پسر خحداىتعالىعن ذلك غلوا 
کبیرا) پس معنی این حدیث این مي‌شو د که آمموخته می‌شود ان علم که تلو وم 
باشد از کسانی که بعداز نبى می آیند و دشمن این دین‌می‌باشند مثل کفاری که مسلمان 


شدند به اين طر دق که بررطرف کنند ازدن ددن تحريفات وغاطها وصورت خو انسهای 


اح لع ۱۳۹ 


سر هی ۰ از اين علم تحریف غا لبان دا . 
وت متن : لسانی دا که می كو یند . 


أحمدين محمدین مسکو به ۳ 


غلو كنندكان را و نسبت دادن باطلان و دروغكويان و بیکاران اين دين را به خود و 
تأويل كردن حاهلان سخنان مشکل این دین را . 

و گفت : هر که ره او مشورت هی کنند می بايد که معتمدو امین باشدودرمشورت 
دادن خدمأ ل كن : 

و کت : اگرپسر آدم وو دو وادی (بعنی دو صیحر از بر | که وادى 3 صر الی 
و دره‌بی را که در ميان دو کوه واقع شده باشد میگ وبند ) پراز مال باشد هراینه 
مى خدو اهد که ضم کند رف بان دو و ادی » رت وادی سیومی ديكررا و بر نمی کندشکم! 
بسر آدم را به غیراز خحاك . 

وكفت : اف سحن 4 قاد 2 رکت ان میت ۱ دی درو گفتن تمام سخنان آدمی 
را خراب وضایح من "كنب و اکرجه راست ومعقول 2-57 راشد دما كويك هوق 
که کفته شد همه رابه آن قياس مى کنند و همه ضا بح وعبث می‌شو لفرت عام 
فراموشى است » ات دلیری وشجاعت باغیکری است وظام كردن بر زبردستان 6 
و آفت همت وجوانمردی و «خشش منت نهادن است و آفت حسن و حمال تکفا و 
<ود سندى و راه وفتن از روى كبر و رعنالی تفت و ات <ست لعدى هنرهابی که 
آدمی کسب کرده است فخر کردن است و مباهات نمودن و لاف زدن از کیفیت هنر 
خود در ميان بردم ا 6 بر سبرل از عدای تعا اش در دو صنف ضیف و ملاحطه 
وا ظر هرای,,اتشان کنید. : یکی زنان » دوم کنیزان وغلامان . 

دير هيز لك ازؤتنه ز در | که فدتئه روى مى كنك بك شميه و يشت می کند ره آن؟ ۱ 

سرشته شده است د لها «ر دوست [ ۸ آ داشتن کسی که تنکو بی کرده‌است 


ر4 آنها 6 و دشمنی کسی که بدی کر ده است ده آ نها ۰ 


۷ج متن : شکم و پسر . 
ىج مدن 4 سحن 3 شتا 
۳- متن : درمبان مردم آدمی بودن فخر كردن ايفاك كف و 


۴- هتكن : روى مى كنل بشمیه و يشت می کند بیان . 


۴ جاويدان خرد 


بهدر ان مردم کسی است که هر كاه كه حيزى رد او داده شود لک گنه و هر گاه 
که ره ان كر فتار شود فين کت و هر كاه که غضب کند به کسی از و عفو کند و بیخشد 
و در گذاراند » عوب جرعة آشامیدنی است خشم و قهر و غضب مر آن کس را که 
صبر تواند کرد و کند بر فرو کشیدن آن جرعه . 

حهار حصلت ناه کننده ۶است : بکی‌همسا یکی ۳ احمق و هي دی‌و همزبا 78 
با ادان » دوم حلوت كردن با زنان و دور و دراز صحبت داشتن با ايشان و شنيدن 
سمیخنان دور و دراز از اشان » سيوم کناهان سیار كردن جرا نكه الله تعا لی درمصحفی 
فرموده است که کلا بل دان على قلو بهم ما کانوا بکسون" و حاصل معنی این 
است بعداز آنکه سخنی را كه از بش كبلاشنه است رد می‌فرمابد که «ابن حنين 
نمست که كفته شد بلکه غالب شد بر دلهای‌ایشان ] نچه كسب کرده بودند با می کردند 
آن را از کناهان يعنى از بدی‌ها و طمع‌هایی که داشتند بر دلهای ایشان غالب شد » 
چهارم همنشینی بامردگان » بس كفته شد که کیانند مردكان يا رسو لالله ؟ - فرمودند 
کت نی که عاول و یر ند از اعرت بو اسطه دنما ؛ ومولا ای روم رک ارت (شعر ) ۳ 

مزود رگنس باغنیتای روز کل ان ان » او شرح واه اكات مت عاد 

هركا ۵ شيا سه كس أشي دس تفع و ده امی دهد دو: کش بی‌سیومی و 


ا" 7 هر كاه که غضت كنك به كسى ارو عقو کند کت ارو عمو کند . 
لاد أيه ۴۳ سورة ۸۳ (المطففین ) . 


وار حمله سخنانی که و و ره لومخ اس ار : 


امير موٌ مئان على پسر ابی‌طا لب که بر 2 سلام باد 7 ات که : 


كفت : نكر فت خداى تعالى براهل جهلكه بیاموزند تا گرفت براهل علم که 
بيأموزيدك و سامو زانيد . 

و کت : وحشت تنهابی نگاه دار ندهتر انست عزت را از انس ملافات . 

و کت 7 حدر كن از کسی که تعر اف نو می كنك ره حيزى که نمست در و 1 
جه نزديك است که نهمت کند ترا به جیزی که نیست درتو . 

و وفت : بخیلی و ارس و دل ۷ وحرص از رک ببح رسته‌اند که وحم مي کند 
آنها را بدکمانی باخداى تعالی . 

وكفت : نعمت جاهل همچون باغی است برمز بله‌ای . 

و حا ار ان عمد الله ری رکه امير الم مین على دن يزو طلا 9 ,4 من کت 4 

م +. ۳ ا 5 ۰ - 5 ۳ 3 

استادن د نما و باقی ماند نش ره حهار حمز الق و د تما بافی می باشد مادامی 1 ان 
حهار جبز بافی اند اول عأ لمى كه به علم حود عمل کند » دوم جاهلی که نكت وعار 
نکند از خو اندن و آموختن » سيوم توانکری که ره مال خود کرم و جود کند و بخشش 
اماند ع چهارم فقیری که آخرت خود را به دنبای ود نفروشد » هر کاه عالم علم 


ود را ضايع کندهر اینه جاهل‌عار كند که علم ازوفرا كيرد وهر گاه [۸ 2 ب] ا 


-|١‏ مدن جر بی این مت درص ۰ ۷ کتات الحكمة الخالدة اع ات 
اب ع : ( عليه لسلام 6ص ۰ ۱۱ 
ل مدن : نادانی که 5 


000011 لكر اغلب توانگر به صودت تو نكر نوشته شده است . 


ا جاويدان خرد 


بخيلى نما ند ,4 مال حود عبر آخحرت حود رأ رد دنأ بكر و شد دس هر كاه که حين 
كردند خراب شدند وهلاك كرديدند وبه سر در آمدند يس دراينجا واى برايشان و 
بعداز آن محنت و هلاك و فرياد و واويلاه برايشانكه با خود بدكردند و عالمى را 
جر اب کر دند 1 

و کفت در آخر حطبه‌بی که خوانده بود برهردم : اما بعد بس بدرستی که ذمت 
من در کرو دا نات ومن ضامن آنم که ضايع دشود زراعت قومی که بر تعوی باشد 
وابن که یر وخوبى تمامش در کسی استتا كه نش اه لت ی ودر دود را . 

و کفت : بخيل غير ای مر د ی بعنی درو بسی اسنت »که ار درو دسی سود 
توات ندارد . 

و خطبه خواند امير علیه‌السلام وكّفت در آن خطبه : حذر كنيد از دنیا که 
دشمن اولياء الله مرت بعنی دشمن وو ردان سل اس و دشمن دشمنان خداست اما 
اینکه دشمن دوستان خداست بواسطة آنکه دوستان عدا را غمگین کرده است و اما 
ابنکه دشمن دشمنان خداست بواسطة ابنکه دشمنان خدا را مغرور کرده است بعنی 

فرك داده است . 

و گفت : سيار بر هیر ند وسخت کناره کنمداز تمناهای دور از وفوع و آرزوهای 
محال زيرا که آنها می‌بر ند خوشحالى و تازگی نعمتهابی را که خدای تعالی به شما 
داده است کوحكث می کر دازند؟ بخششهادی رأ که دای تعا ۳ به شما کرده است 
درنظر شما ع وحسرتها و تأسفها درمی آورند به شما بر آنجه به وهم مى|نداز ند شما 
را نفسهاى شما . 

و گفت : زاهد نکردانیده است مر دم را در طلب علم تُعنى زر اله طلب علم رأ 
اره‌ردم خوشكوار تكردا نيده ۳9 ۷۱ أنجه دندةاند لعدى .4 میت آزکه از کم نفع 

ایا مینست سب هی د اش را ۱۳ ۳۲ 

١‏ عب رمتويره ابي 


ات مدن می کرداند 3 


احمد ین محمد بن مسکو به ۳۳۷ 


بافتن‌عالمان به علم ارشان و کم وا بده تافتن آ نکش که علم آموخته‌است از آن علمی 
که خوانده و دنشک میت د یده| ند وحضرت پیغامبر علیه | لسلام در دعابی که في کوتاواه 
ابلك عباراتى' مى گفته انورق. كه ترجمهاش اكيش ركه يناه می بر لم ما 4 حد ای تعا لی 
ازعلمی که نفع نکند وفايده نرساند . 

علم عزلز می باشد وقتی که بسبار باشد . 

و گفت : بطلب رزق و روزی را ازجابی که کفیل وضامن شده است که به تو 
رسانيده شود زير | کسی که قبول کرده است که رزف رأ به نو بر سا ند خيانت و عدر 
در آن‌نمی کند و و فا ۱ ره و عده <جو د مى نما بدومطلب رزف را از کسی که أو م طايكار 
ررف است مثل نو و بر در وی ضمان ست بعنی ۳ دعوی انکه او ضامن رزق 
من شده‌ای به او نيست » اكر باتو وعدهكند خلاف وعده خواهد کرد واگر برای‌تو 
ضامن شود عدر وصانت نجو اهد کرد وو و و فيه ضامنی هو د زخو اهد مود . 

و نوشت امير عليها لسلام به سلمان فارسی که‌ازجانب امیرعلیه [2۵ ]١‏ السلام 
حا كم مداین دود : اما بعد از سلام 4 بدرستى كه مدل دنما مار اعَنت كه نرم ات ات 
ماليدنش وكشنده است زهرش » بسكم" كن از آنچه خوش مى آید ترا در دنيا 
بو اسطة آنکه کم همر آهی می کندتر | 3 و بکذ ارغم حجو د رأ ازمحنتهای د شم که ر 422 
شود از آنجه بقین کرده‌ای ازفراق دنیا » وبباش وقتی که آرام گرفته تر باشی در دنیا 
ترسناك‌تر كيرد ایام دیگر تو در دنیا " زبرا كه صاحب دنيا هرگاه‌ که آرمیده باشد 


در دنيا بخوشحالی اللته اورا از آن نعوشحالی بدرمی‌برد و به مکروهی و بدحالتی 


اد متن :راعباتی . 

؟- متن : ودقأ . 

لل معن : کرم ۷ 

۴ عم : «وکن آنس ما تکون .بها ار ما تکون نها » ص۱۱۱ ۰ ترجمه این‌عبادت 
ددمتن نامفهو م ات وترجمه روان 9 حنین 2 « هرجه بیشتر ۳ (دنيا) انس بكي ر ى بيشدّر 


ار ان برحدر باش. / 


۳۳۸ جاو دان خرد 


ممى ر سا رل و السلام (شعر ) 
از ا سرد آ مد ای کاخ" ۳۹ که حون جا گرم کردی‌گویدت نجیز آ 

و و صف كر د جعدهربن بحبی بر ميك ' بلاغغت را و بعداز آن كنفتكه آن مثل 
کلام امیرالممنین است آنجا که این‌عبارت را كفت ( که ترجمه خواهد شد وچون 
اين عبارت تا به زبان عربی است فصیح و بليغ است وچون ترجمه کرده شود آن 
فصاحت و بلاغتش نمی‌ماند بنابر آن اول به عربی نقل کرده شد) فرمودکه « آربن‌من 
سعى و اجتهدء واعد و احتشد » وجمع ومدد ؟ وبنی دشید» وفرش دومهد» !- 

بعنی کجاست آن کس که سبي کرد و احتهاد مود وتردد کرد و استعداد فر مود 
ودرسعی كردن سيار جد وجهد نمود و آماده سانعت ومهما 51 وجمع فرم‌ود و کرد 
کردوشمرد و ذخیر ه روز کار نهاد وسیرد » و بنا 01 ومحكم كردانيد وفرش‌انداعت 
و کته كه 

جعفر جون ادن عبارت را خواند تعریف ادن عبارت به فصاحت و بلاغت 
چنین کردکه : پس امير المؤمنين تابع گردانید هر لفظ را به لفظى که مناسب اوست 
واگر بعصى از این الفاظ .4 بعضی‌دبگر نقل کر ده شود هر اینه کلام او راست و درست 
می‌شود اما کجاست آسمان از زمین " یعنی در آن صورت فرق از آسمان تازمین 
ظاهر می کُردد 1 

واميرالمؤٌمنين عليهالسلام عت : کسی رأ مکی از و جیزی سوال کرده 
طلیده است آزاد است ناو عده كندل بعنی بعداز آنکه وعدةٌ عطا كند بندة او مىشود 


۳ آن وعده رأ و فا کند 


ات من : كاج 
سح مدن : جر 
۳- من : بریکی 


6 174 « ولكن : لون شعاد من أرض » ص ۱۱۲ 5 


احمد‌ین محمد ین مسکو به ٩‏ ۲ ۲ 


و گفت : هر که کسی را پیش کسی غمازی کند یعنی بدگوبی کندیاسخن‌چینی 
كند يا آن معنى کند که دراين زمانه آن را جغلى می كو یند هراينه هم ظلم کرده‌است 
ره ال کینوه كه بدی او كفيَه اسب وهم حدما تیک که ده است به کسی که پیش او بدی آن 
کس کفته است ۰ 

و کت سا زند کبی که سوب آن متعرض‌شدن به هر سات و دس مردنی که 
سب آن طلب حیات است . 

وگفت : آسایش دهید نفسها را وطلب كنيد برای نفسها حکمتهای نیکو زیرا 
که نفسها ملال می‌یابد همچنانکه بدن ملال" می‌یابد . 

وكفت : ففيه يعئى دانشمند علم دين ونصيحدت كو دنده مر دم آل دس ساتشت :که 
مردم را از رحمت الله تعا 1 نا اميد نکند و از مکر خداى 5 لیابمن نکر دا ند واز لطف 
خداى تعالى مأبوس وی 2-9 ب] بهر ۵ نکند ومردم را در کناهان ومعصتهای خداى 
تعالی رخصت ندهد و دلير نکرداند . 

وكفت : نیکوبی گمان داشتن بخدای تعالی آن است که هيج چیزامید نداشته 
باشی ازهیچکس غير ازخداى تعالی و نترسی ازهيج جيز وهیچکس‌مگر از گناه خود. 

وكفت : و به هیچکس یکی نکرده و ره هیچکس دی نکر ده‌ای ز در | که 
دای تعالى می كو بد 9 در مصحف ور موده است که « هر که کار نیکی كرده ا 
ازبرای نفس‌خود کرده‌است وهر که بد کرده است برنفس خودکرده است.» چنانکه 
نظم کرده گفته‌اند (مصراع) : 

هر<ه 6 به حود کر کر همه ملاو تور ۳ : 

ومردی پرسید از امیرالمومنین » ازمردىكه كنا هكند و استغفار کند وتوبه كند 
بعد از آن کناه کند و تو به کند لعذى ادن حال حكونه سس لل امي رعليها لسلام درجواب 
کت که دایم توبه كن تاشیطان حسرت خورد . 


2 33 ارت د دسن ان على ازيدر حود ازرسو ل صاى الله عليه و سلم که رسول 


رد بره ” 


۳۳۰ جاويدان خرد 


كفت که خدای تعالی می‌گوید : ای پسر آدم اگر عمل‌کنی به آنچه من فرض 
کرده‌ام درثو يس نو ازعبادت کننده ترین مردما 7 واگر پرهیز کنی و کناره نمابی از 
أنجه من ترا نهى کرده‌ام ازآن ومنع نموده‌ام بس و برهيز كار ترين مردمانی واکر 
قناعت کنی به آنچه من ترا رزق داده‌ام! و روزی توكردانيدهام بس تو ازبی‌نیاز ترین 
مر دما ی ۲ 

پرسیده شد امیرالمومنین را رضی‌الله از نعیم يعنى از نعمت وظاهراً مرادنعیمی 
باشد که درقر آن فزارداست ! كه در روز قيامت آدميان را از نعيم خو اهند بر سید » - 
كفت : هر که ناد گندم <ورد واب شیر ان آشامد و به سايهبى درادد و آسایش کند 
ابن نعمت أست . 

وكفت : بدرستی که گناهان‌اسیان چموش‌اندکه سواره کرده شده است بر آنها 
صاحبان آنها و لجامهای آنها را از سران اسپان کنده‌اند » و در آورده‌اند" آن اسیان 
چموش صاحبان خود را به آتش دوزخ يس صاحبان آن اسپان چموش بعنی گناهان 
در آتش‌دوز خ دايم درشدت ومحنت وعداسهىما نندو بدانرد که تهوی بعنی برهيز کاری 
از کناهان از نرس‌خدا » شتران برده‌بار مطیع‌هموار ند که صاحبان آنها را بر آنها سوار 
کرده‌اند وبدست صاحبان آنها مهارهای آنها را داده‌اند و بعداز آنکه به منزل رسیدند 
فر ود مى آورند از آ نها صاحبان آنها را که بر آنها سو اراند و کشاده می‌شود از برای 
ايان درهای بهشت و گفته می‌شود به آن مردم که در آدند در بهشت سلامت و باابمنی 
از هرعدابت و هرمحنت . 

و گفت «برالمومنین در خطبه‌یی که ازو بود نیکو ترین چیزها پیش حضرت 
له تعالی یر ی است که نیکو ترین چیزهاست پیش “ردم وابن سخن .۷ آادلالت 


می کند در اینکه حسن و قبح اشياء عقلى است نه شرعی زیر | که ند ای تعالسی امر 


۱ متن : دادم . 

باك تین + وا سیب 

ند مدو “د اروف 

ع ترجمةٌ سورةٌ الحجر اية : ۶ « فقيل ادخلوها بسلام اامنين 0 


احمدین هحمدبن مسکوبه ١‏ سمو بو 


نمی کند الا به چیز نيك ونهی نمی کند مكر از چیز بد پس‌بترسید" ازظلم نفسهای‌خود. 

وكفت در خطيهبى دبک که بار خداد] مر ذر است سياس و ستایش در أنجه 
ير ی و می‌دهی و می‌ست| 7 و »ی بحخشی ومر ار است حمد و شکر در ببلایی که 
مىدهى ومی‌فرستی و به آن‌بلا ميتلا مى كنى آنچنان حمد که‌پسندبده‌ترین حمدها باشد 
مر ر | و انجنان شکری که‌دوست داشته‌تر ین شکر ها باشد به‌سوی توو ا نجنان حمدى 
که فاضلتر دن دمدها باشل پیش او و آنجنان حمدی که در سرد ره هرحیری که نو ار اده 
کرده‌ای و آنچنان حمدی که از تو جيزى را بنهان نکند ومحروم ومحجوب نگرداند 
و نزد تو کو تاه و فاصر نکند و بر سد از تو جیزی را با بر ساند به فاضلتر ین رضای تو 
و بعداز آن كفت که وصمت مى كنم شما را به خصلتى جند كه ا کر بن نيك شما به سوى 
آنها زیر بغلهاى شتر را يعنى ار برشتران سوار شويد وبه طلب صاحبان‌این‌حصلتها 
در در ا نه‌های ابشان رويد وشتر ان خود را بردر خانه‌های ادشان خحو ابانید که هر اینه 
سزاوار آن باشند و آن خصلتها اين جهار" حیز است که شمر ده می‌شود: اول می بابد 
که امیدوار نباشد هیچکس به غیر از حدای خود » و دوم اينكه هیچکس نترسد از 
هيج حيز به غير از كناه خود » سيوم اينكه شرم كلك كبن 8 ازو ببرسند حيزىرا 
كه نمی‌داند ازين که بکو يد که نميدانم » جهارم شرم لكيه كمون وا كر حیدی.را 
نمی‌دا ند از اینکه آن جمز را بیامو زد 5 

وكفت : هر که وی و زوردار است مي بابد که وی و زوردار برطاعت‌خدای 
خحود باشل بعنی رور دود را در طاعت حد ای صرف كند تازوردارتر شود و هر كه 
ضعيف و بىرور است مى يايد که برحرامهایی ' که حد ای ها سا معرر نموده است 


بی‌زور باشد بعنی در کردن انها بی‌زوری عود را صرف کند تا نکند 10 


١‏ متن : مترسید . ع : «ولا تخافوا ظلم ربكم و خافوا ظلم انفسکم » از ظلم خحدای 
خود مترسید و ارظلم نفسهاى خود بترسید » ص ۱۱۳ . 

۲ متن :اين بسوی . 

۷- متن : احرامهایی . 


نض جاویدان خرد 


ابن مقفع کی از فصحا و بلغای مشهور عالم است می گفته است که می بابد که 
اجتهاد کنند بايغان روز کار اینکه ز داده كنيد درین سخن امیر بت حرف را ) بعنی 
نمی توان زیاده کردن ودر کار نیست بلکه لطفی ندارد) . 

و کفت هر که ميا نه‌روی کند يعذى اءتدال ورزد در جر ح كردن زر در و وت 
بی‌نیازی و توانگر ی و در وقت فقيرى و محتاج بودنش هراینه از برای حادثه‌های 
روز<ر کار > و بلاهای لیل و نهار استعدادی نموده‌است؛ شحر کوی هر که را به تو 
عمست حر داده لضت و عمت > ده به هر که 2 ار > ۱ شك ركفته ال 

هر که ترا ترسانیده است تا ترا ازبلاها | يوني کردانیده است بهتر است آن 
شخص ' مر ثر | از كسى كه كرأ ایمن کردانیده است اما بعداز آن‌تر | تر سا اه اسست.. 

مشمار آن شر را شرو آن بدى را بدىكه بواسطة آن شرو آن بدى جيزخيرى 
وخوبى را در بافته‌ای . 

منع نکرده است مرا رعایت کردن" حق شخصی از برپای داشتنحق [1۷۰] 


را در وی ۰ 


فت من : این مقنع ۰ ع : « فکان این المقفع ی ۳۳ 
؟ل متن : سجن . 


تب مقو ة :رماعلا يفيك رددلية. 


5 و از حمله کلام اوست رضوان خحداى بر 2 باد که : 


بازكفتن عدر به ياد دادن کناه ا 

نصيحت كردن كسى درميان حماعت مردم دل كوفتن و رسوا نمودن اوست . 

زراری و بی‌فراری کردن در مصیبتی که روی دهد سحت‌ار است ازمحنت صير 
کردن بر آن . 

راس تكوبى باشحاعت همر أه است و دروع 0 باترس و بددلی ۰ 

راحت نس ۳ ناامبدی است » خوارى باطمع ا 

صبر كردن ار مصءبت 4 مصست رسا تردن ی بردشمنی که نحو شحال سرد ه ره 
آن مصست 5 

بندة شهوت و آرزوی نفس وارتر و بی‌مقدارتر است ازبندهٌ زرخريده . 

ببرهيز از کسل و دور باش از کاهلی زیرا که تو اكر کاهلی کردی هیچ حق را 
ادا نكردى ونمی‌توانی كردن و بي حدق صور نمی‌توانی نمودن ۰ 

ع .۰ لخ . ا 1 1 | زء. ۱ 

بهودیی به امير الم منین کشت که دفن نكر دلك سخمير حود را تا اءدتلاف 
کر دید 6 پس امير داز جواب او کت که احتلاف نکردیم در بيغمير نی در ميقت 
ببعمسر بلکه اعتلاف کر ددم از مسر تعدى ازا بنكه مياد ۱ حير ى كنيم كه آن حصر ت به 
آن راضی تاش را نهر مو ده باشل 0 7 بعد از غدرق شدل فرعون؟ و سلامت 
رودن شدن شما از در دا با آنکه حنين معجزه دیدید هنوز بایهای حود رااز كَل در با 


لسست4 بودید که به بپیغمبر خود کفتید كداز برای ما حدایی بسازهمجنا نکه‌این بت بر ستان 


1 تن قار خیبلافت: : 


سح متّن : وغون . 


۳۱۳۴ جاويدان خرد 


را خداها هست» موسی به شما گفت که شما قوم نادانيد'. + 

و روایت کرده‌اندکه رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت که در جابی که بايد 
عبادت کرد خداى تعالی را بنجاه جاست که بايد استاد و در هرمکانی که بايد ابستاد 
هزار سال بايد ابستاد ‏ يس بعضی ازمفسران گفته‌اند که اين بر موافق است باقول 
الله تعا لی که مللارکه وجبر یل بالا می‌رو ند به سو ىخداى تعا لی در روزی که مقدار آن 
روز پنجاه هزار سال است . 

وحی کرد حضرت الله تعالی به بعضی از پیغمبران که بندةٌ من استخاره می کند 
بعنی‌طلب‌خیر وخوبی می کندازمن درامری‌از امور پس‌هرگاه که من[ نجه خیراوست 
برای او قرار می‌دهم و می‌سازم او به آن راضی نمی‌شود . 

وكفته شده است که درقول خحدای عرزوحل‌درمصحکف ادن‌مضمون را که «ابن 
جماعتند که امتحان كرده است خدای تعالى دلهای ايشان را ازبراى تقوى  »'‏ اين 
معنى دارد که شهوت را از ايشان برده است . 

و کفته شده است در ول خداى عزو جل : («واما شما به فتنه انداختید خود 


را "» - بعنی به شهو تها . 


. فاصله بين ل ... ل درمتن عربی الحكمة الخالدة نيامده است‎ ١ 

۲- سوره « المعار ج ۲ آبه ۴۳ « تعر جح الملائكة والروحاليه فی‌یوم کان مقداره خمسين 
الف سنة) . 

۳- سورة « حجرات » أيه ۳ : « اولئك الذین امتحن الله قلو بهم للتقوی » . 

۴ سوره « حديك ) يه 5 ولكنكم فتنكم انفسكم #» 


‌ عارفان ي> 


و بعضى از عارفان كفتهاند ۳ پارت بعنی ای بروردكار من وكفتهاى که من 
آمرزگارم » مس از آمرز کار" دمی تر سم وعبادت او و ی او مى کذم 

و در وحی قدیم چنین آمده است که مسکین بندةٌ من خحوشحال می کند اورا 
آنجه ضرر می‌رساند به او . 

وصست كن کیرد حكيمى ده سير حود » وس كفت كه اكر ميل داری ۱ ۸ 0 
كه برادری کنی با آدميى وبا اوعد برادرى بندىيساول اورا به غضب آور وبرنجان 
و عداز آن با او معامله كن بيس از ترا اتصاف داد دی ادور یک قل و۳ واكرنه حدر 
۲ ازو و کناره 51 : 

وحسن گفته است (وظاهراً حسن بصری مراد است) : هرجه از دشمن خود 
بوشیده‌ای آن را بردوست خ+ود ظاهر ميواة + 

و دیگری كفت : ازمردم مهاجرت كن يعنى جدا شو ودوری‌گزین و بروپیش 
كسى که به تو رعست] دارد » موافق این مصراع که 

ناز بر آن كن كه خر بدار تست. 

پرسیده شد از بعضی‌مردم‌ازمروت که چیست؟- گت : فیض‌دادن یعنی‌رسانیدن 

و جيز خوب را به مردم يا به زبان يا به مال يا به جاه . 


اا ا واي سم 2001 
اع مدن : امرر کان . 


5 - 


؟- مدق : كال دارد.. ع : «هاجر الى الراغب فيك » ص ۱۱۴ : 


۳ جاويدان خرد 


حاجب مرد" کسی است که عمل فر مابد آن مرد رأ بوغرض" وناموس او . 

بخشش نكّهبان ع رضهاست . 

هر که ازخود راضى است غير او مىبيند درو جيزى را که او خود نمى بيند 
در حود . 

وک بی كه سيت داده مى شو ند رد علم باراد » و ۲ تحصیل علم کنند 
همان تحصیل ایشان را فانی می کرداند . 

صواب می کند هر که در کاری تأمل می کند و فکر مپی کند وشتاب نمى كند ا 
احتمال‌قر بب‌دارد که صواب کند و حطا می کند هر که در کاری‌شتات می كيك با زر درك 
است که حطا کید . 

و گفته شد" به بعضی ازعلما که ابوذرغفاری می گفت که « ففر واحتیا ح دوست 
داشته تر است به من ازبى نيازى و توانگری » و مماری دوست داشته تر است به من 
از صرحت؟ و ندرستی» ومردد دوست داشتهتر است به من از زنده بودن » - پس آن 
عالم گفت که خدا رحمت كناد ابوذر را اما من می‌گویم که هر كه توکل می کند 
بر تعدای تعا للی آنجنان که حق تو کل وسزاوار معنی تو کل است در اینکه اختیارخوب 
آن است که خحدای تعالی بر ای بنده کند هراینه واجب نيس تكه بنده درحالی باشد 
سوای آن حالی که خدای تعالی برای آن بنده اختيار می‌کند . 

و دبکری کفت : هر گاه که حدای تعالی به بنده‌بی خبری خحو استه است اورا 
آرام وانس می‌دهد به تنهابى :. 


2 ردح بن خیم" کت که علم رأ ببامو ز دد و همینکه علم حو | ند ند از مردم 


ات متن : صاحت . ع : «حاجب الرجل عامله علی‌عرضه » ص ۱۱۴ . 
۲- متن : عرض . 


احمدبن محمدین مسکوه ۲۳۷ 


کناره" كنيد و گوشه گیر شوید . 

و دیگری کف ت که اکر تنهایی << را > راحتی به غير ازخلاصى ازمدارا کردن 
بامردم وسلامتی ازشر ایشان نيست »كه < این خود > هراینه" سيار است . 

بعضی ازامرا مرد زاهد مجتهدی را گفتند که ما زاهدتر ازتو وصابرتر ازتو 
کسی ندیده‌ایم - گفت : زهد من تمام عواهش است وصبرمن تمام جز ع وناتوانی 
و بی‌صبری‌است بعداز آن آن مرو" كفت كه ابنسخن را از بر ای یو در ومعمی 
53 - کُفت که اینکه می كو يم که زهد؟ من تمام خو اهش است به ادن معنی است که 
خواهش چیزی استكه آن جيز بزرگتر است‌از آنچه تو در آنى واما اينكه می‌گویم 
که صبر من جز ع ۷۱ با و بی‌طاقتی از آتش‌دوز خ الت 

زبان علم راس تكوهى است و دیشر حیزی که دو می‌شنوی درو غ است . 

سحن بكوى بادروغکوی به صدق و راستی ز بر | که شك می کنددرسخن نو 
که راست است بادروع است . 

زبان سو کند جو ر ند ه لت مى کند بردرو غ بودن صاحیش .۰ 

بو کن برعملی که ناحار است مر ترا از ثوات آن عمل 0000 ازعملى 
که صبر نیست ثرا برععا آن عمل ۱ 

بیمار ترین دلها دل حسود است . 

منفص نر ین وتيرهترين زندگانی مردم زند گانی‌حسودان است . 


بهترین امور از رهگذر عاقبت عفو است . 


وت قارو ة وگیم 

اب سن واه بزمع: « لو لم تکندفی الواحدة من الراحة الا الخلاص من مداراة 
الناس والسلامة من شرهم » لكا نكثيراً طیباً » ص ۱۱۵ ۰ 

2 مین : مردم : 

ا مقر : راهيد . 


هم ع: « فقال فسر لی ما قائته » ص ۵ بجاى ان كفت که‌این‌سخن ... الخ » 


۲۳۸ جاديدان خرد 


فا بعصی از مر دم رأ که حرأ مال جمح مى کنی و حال أ نکه توحکیمی؟- 
كفت تانگاه دارم به مال عرص وادا كنم ارو ررض ومستغذى شوم به آن ازفرض ۱ 

كفته شد به بعضی ازصالحان که فلان ترا دشذام می‌دهد - و آن شخص‌دوست 
او بود د کگفت ۳ درحلالی است ازمن١‏ » مويك او ر| که حرا لم كت : دوست 
نمی‌دارم که سنگین کند خدای تعالی ترازوی مرا به گناهان برادران من . 

و 4 ۳ بيست بر كناهكار مشر از تو به » سس حکو 4 در کسی که هيج کناه 
ندارد بیشتر ازعذر باشد !؟ 

و کته شد مر اعرابی را چند پسرمر ترا هست ؟- گفت: مرا پیش‌خدای ينج 
اسيك ومرخداى رأ بش من سبه! 0 ۳ 

كفرخ مر دی ابنسماك ۳ که وعظی هت مر | 3 کش : می تر سا نم ثر ااز اینکه 
در آلی به بهشتی که عرض آن برابر به تمام آسمانها و زمين است وترا در آنجاجای 
نهادن بك قدم نناشك . 

و ديكرى 0 . و ای الى 9 6 كي اسك از و رحجمت یل( كه 
فرا گرفته است از وسعت همه جيز را . 

وحکیمی كفت اکرمی‌دیدید دو ددن و آمدن‌اجل‌را هر ابنه‌روی می کُردا نید ید 
ازفریب دادن امل که عبارت از آرزوهای پهناور است . 

مردی حکیمی را بد كفت » آن حکیم ازو اعراض کرد يعنى روی‌گردانید » 
آن مرد حکیم ور > کشت که مرا مى كّويم ( حكيم كف تكه من هم از تو روی 
می‌گردانم 1 


5 ۰ ۳۹ ۰ ۰ مه ۳ م۰ ۳۳ 01 ٠‏ / 
مردی بابعوضی از بادشاهان سحن در سی کشت 4 بادشاه کت ۰ جر آت کردی 


و ۰ 


اس وتو ود تجالا لست ادمن . ع : «وهو فى حل » ص ۱۱۶ . 
لا ع : «وقیل » . 


ند مدن ۳ سحنی ددسی ۰ 


احمد‌ین محمد بن هسکو ده ٩‏ ۳ ۳ 


برمن به سخن خود » آن مرد كفت : زیرا که من با تو سخن گفته ام به عز ناامیدی 
زه به خوارى طمح : 

و دیکر ی كفت : عجب دارم از کسی که ظلم را نیرز غير خودكه جکونه 
انصاف می‌دهد از نفس ود وعحب دارم از کسی که انصاف می‌ دهد از هس دود كه 
حكو رد ظلم مى كنك ار عير خود . 

حسن بصرى كفت : د نبا مرداری است ومردم سکان آن مردارانك ' 

و کت : هر كه فاستد' درمكانها ومحاهاى تهمت اورا مزد غیست نيست . 

وكفته شرل مر حکیمی يوأ + 5 تو ميدانى كه <يزى از طّلا 1 ركش و عزدز ار 
باشد ؟*کُفت : بلی » آن‌کس که ازطلا مستغنی است . 

کسی کسی" را تعزیت چنین گفت که آن کس که پیش از تو در كدشته است 
تو درماتم [۷۷۲ ۲] او ثواب‌داری و آن کس که بعداز تو می‌ماند او درعزای توئواب 
جو اهد داشت . 

حسن بن علی رضی‌الّه عنه گفت که شکر مر آن خدای را که اگُر تکلیف 
مى كرد م رأ كه زا له و راری و جز ع کنیم برمصیبتی که ما را روی دهد هر ادنه از 
مى گشتیم ره کناه ومعصيت او مى کردیم" و توات داد ما را برصبری که ناجار شك 
انار فتن يه آن 

وجعهربن ۳ 0 بعنی امام حعفر صادق رضی الله ورد 7 اصحات حجو د 0 : 
برشما باد به صب ر كردن زيرا که عاقل صاحب تدبیر ثواب ومزد می‌یابد به صبر کردن 
و حال آزکه داز به صر باز دود اخ ر کار كسى که م و «دی‌صبری مين کند : 


هد ۰ 2 ۰ ٠‏ 0 ‌ ۰ ه 
+ به قضاى خداى راضی شو ورنه بخروس وپیش قاضى شو + ٠‏ 


متن : با بستد ۰ ع:«من لم رف مو اقف التهمة لم 3 له أجر ا لغيبة » ص ۱۷ ۰۱ 
تور عبات می کشیم به كناه ومصیبت او می کردیم . 


۴ و بين عك.... 3 ددمتن عربی لیست ۰ 


۳۴۰ جاديدان خرد 


تیمی گفت": بدرستی که خحدای تعالی‌نعمت داد برمخلوق به قدر قدرت‌خود 
و تکلیف کرد ابشان را به قدر طاقت ایشان . 

و دبکری كفت : فاضاتردن مردم کسی است که‌بامردم تو اضح مي کند باوجود 
رفعت و بلندیی که بر مر دم دارد و ترك دنیا مى کند و زهد می‌نماید با وجود توانگری 
ومالداری و انصاف می‌دهد باوجود قوت و زوری که دارد . 

وكفت مردی مرعمر بن‌عبدالعزیز را : ما به خير یم مادام که حدای‌تعا لی << تر | 
باقى > دارد » عمر عبد لعز يز كفت : توابه خيرى مادامى كه ازخداى تعالی بترسى . 

بعضی ازصا لحان 5-0 صالحه را نکاح کرد وبه آن زن كمتكه من 5-2 
آن زن به او گفت که بدخلقترازتو کسی است که ترا به بدخلقی‌ملجاً می‌سازد . 

بعضی از عقلا گفت : عاقلترین مر دمعدذر گوی‌ترو عذردار تر ین مردم است نز دمردم. 

و ديكرى ات . هر که یناه سرد ازعلم حجو د به عدل <و د » هلالگ شد ازسب 
عام حود : 

ار رأ کفته شد که ای ابو محمد تو زر را سيار دوس می‌داری(- کفت: 
دوستش نمی‌دارم الا برای اينكه از مثل تویی استغنا كنم يا دوست نمی‌دارم مك-ر 


اسغن] ازمثل ترا . 


۱- سلیمان ابن طرخحان التیمی » حاشیه ص ۱۱۷ متن‌عربی . ددمتن‌فادسی یتمی‌نوشته 
فده ات . 

۴ شن ار 

۳- آغمش لقب امام ابو محمد سليمان بن مهران الاسدى الكاهلى . وفات ۱۴۸ ه . 
( حاشیه حکمة الا لدة هن ۱۳۲۸ ) ۶ 


‌‌ اسار ات صو فیه 0 


از اشارتهاى حوب عجبب صو فيه است که بعصی از صوقيه شنيد نل قفومى رأ 
كدقر آن می‌خوانند » گفت : «واى برشما که افترا نكنيد برخداى تعالى دروغ را 
وشما را به عذابی کرفتار خواهدكرد' .۰ » 

و بعضی ازصوفیه از دوست توانگری که داشت مددی طلبید » آن دوست به 
آن صوفی گفت که تو خدابى داری اين مدد را ازو بطلب - صوفی گف ت که من شرم 
مى كنم که ازخدای خود غیراز خدا چیزی بطلیم (شعر) : 

آ نان که ره جز كوى و وا جا نتمادند از دوست بجز دوست آمنا ننمانند 

برسيده شك ازمعنى قول حضرت بيغمبر صلى الله عليه و سام كه (هر كاه نهس 
قوت خود را يعنى خوردنی يك سالةٌ خود را مثلا نگاهداشت و ذخیره کرد و آرام 
گرفت وتسلی شل ) که ابن جه معنى دارد وعرض حضرت سغمير انين قوت جه جيز 
است ؟ - درجواب گفت که قوت نفس معرفت الله تعالی است [۷۲ ب] وشناختن أن 
حضرت است بعنی آنكه عالم رأ آفر بد کاری وصانعی وا لمی‌هست » آن آفر ید کار 
يكى است و دو است و دیگر صفات كمال و نعوت‌جلالی که حضرت‌الله تعا لی‌دارد. 

پرسیده شد : از زاهدانكه كيستند ؟ - گفتند که شما همه زاهدانيد' درخداى 
عزوجل . 


4 2 ۳ ۷ يت 1 ۳ 1-3 60 
در سياه رل از انس بعنی زا سرد ل وبا کسی ارام کر فتن که أن کدام ی 


اس سوره « طه ) ابه ۱ : «لانفتروا على الله کد با فیسحتکم بعدذاب ») . 
۲ من : ار اخذانیک . 


27 و ی 


۳۳۳ جاويدان خرد 


كفت : وحشی شدن یعنی ازهمه كس كريختن حتی ازخود تا آرام به خدا گیری وبه 
داد آنحضرت رام شوى و افق كيرف 

ديكرى از صو فيه كيه است که در دنيا ازمارها وعدر بها و در نده‌ها مثل شیر 
و بانکت واز افعىها پر ومملو باشد من از آنها نمی‌ترسم اما اگر در دنيا ازنوع بشر 
و بنی آدم تک بافى باشل من ازو می در سدم ز در | که آدمی از يمع اينها که شمر ده 
سرد بد ار اسان 

و دیگری گفته است به طريق مناجات به درگاه قاضی الحاجات : اكر قصد 
کردم که به جانب تو آیم مرا به تمب‌ومحنت‌انداختی‌ و اگر از توگریختم طلب کردی» 
باتو راحت است وكام » و با غير نو به انس ونه آرام ؛ بس ور باد و استغانه بيه تست 
ازتو (شعر) : 

پیش که بسر آورم ز دستت فریاد . هم پیش توازدست تومی‌خواهم داد 
وابن سخن به قو ل ان دیگر ی می‌ما بل که م2۳ ای عجب و تمام عجب که 
من شکایت مى كنم ازو » باز مى كردم ازو به او و اطاعت مى کنم اورا به أو » بس 
هم اوست , 

و دیگری كفت : هر که شناعتمقدار آن چیزی را که می‌طلبد » سهل‌و آسان 
مى شود بر او هرجه در طلب زاك يدل می کند نی از هرحه دارد ازمال و زر و فقوت 
طاعت وعبادت وغيرها . 

و سوّال کرده شد بعضى' از ايشان را از قول خداى تعالى : «و اما السائل 
فلاتنهر»" بعنی «واما کسی را که از تو چیزی می‌طابد وسوّال می کنداورا زجرمکن 
و تهب مده؟ و بخوارى مران يامحروم مكر دان» - آن شخص گفت که مراد از این 
سایل سوال کننده از علم است نه از حیزی ديكر . ودر قر آن مكل ان اش قول حدق 


سح سح لخ ال 


سب مدن ٍ يعنى 3 
۳ 


5 سورة « الضحى» به ومع 


3 مدن بل ۵ 8 


احمدین محمد‌ین مسکوبه ۳ 


سبحا نه وتعالی ۰ (( عيس و تولی ان حاءه الاعمی كه دن شان عمد الله إن ام مکتوم 
و افع استكه در و قتى كه حضرت ببيغهير صلی الله عليه و سلم جمعی ار رل کان‌قر دس 
مى برد اه است » وابن ام مكتوم اعمى بود ندیده و ندانسته است که اراد حضرت 
حيست آمده وفرباد کر ده که يارسول الله مرا تعلیم كن از آنچه خداى تعالی ترا تعلیم 
کرده است از علمهاى حود 3 جون مك حنان وهی دود ۵ است که ردم بتر كنك تمه 
بودهاند ودواهش دصرت 7 :وده اس رک آنها را مذ داف كنك و ابن ام مكتوم در 
ميان سجن 5 حضرت سجن كفده و 1" ار اده و آن مهم رأ بر هم زده است ۷۳ ۳ 
حضرت را وس نیامده‌روی درهم کشیده است و به مترل شر ديف تشريف برده روانه 
شده است » بعداز آن سور : (( عيبس و لو 56 ) ده طر دی عتات به حضرت سمعمبر 
صلی الله عليه وسلم نازل شده است و حاصل تمثیل آن عبارت يه این‌عبارت اینکه 
فصد ابن ام مکتوم که سابل بوده سو ال ازعلم وحکمت بوده است نه ازجيزىديكر: 
بس ابن عبارت شبیه به عبارت سابق است که «و اما السائل فلاتنهر» که مراد ازبن 
سا 9 بر سوق ال کنند ترش > ازعلم استت . 

وبرسيده شد ازقو 3 حضرت بیغمیر صلبی الله عليه والهكه (« هر کاه که درددد 
اهل بللا رأ دس سوال کنید عاایت: را ازيروردكار حود ) که ابن جه معدى دارد 50 
گفت که مراد ازاهل بلا اينجا اهل غفلت‌اند از ذكر الله تعالى . 

ی م واه ت به وهم بها لول 

و فت درقول الله نها لى درسوره دوسی ده (ولعك همت به وهم بها ىو 

اد رای برهان ريه ۳ كه خحدای تعا 8 همت در دوسی ابجاد کرد 5 طعم عصمت را 


۵ 
بحسشد . 


ات شو وه (( عیس » ایت و 


1 جاويدان خرد 


نظر کرد بعضى ازماوك به ملك خود وخحوش آمد اورا » گفت که بتحقیق که 
این‌ملك است اگر بعدازوهاك نباشديعنى اكرمردنوخر اب‌شدن آن را درنيابد وبتحقيق 
که ابن سرور است وخوشحا بيخ است ار فريب نباشد وادن روز است اكير أهميك 
ره ُردا داش . 

و بعضی از ادشان كفتهاند که وي حیجات عارفان بهشت است ايا کفتند : 
جر | 5ل 0 بو اسطه آزکه مشغول شدن به بهشت وغافل شدن ازخدا همین کناه 
بر رکک اكيت م که شد به او که حرا تو بهشت را مکر وه می‌دانی و نمىخواهى -١‏ 
كفت : زيرا که از زیر عواری كن بدر آمده است یعنی مخلوق است". 

روابت کرده شده است که بعضی از پیغمبران را فرشته‌یی نزد او آمده كفت 
که آمددام پیش تو واز برای توعفل و دين وعلم‌را همر اه آورده‌ام و هر کدام از دن 
سه <یز رأ که مى خواهى اعتیار کن 7 آن معمیر عقل رأ اختيار كرد بعداز آن 3 
فرشته به أن دو ديكر که دين و علم باشد << كت که شنها با رون که ا" ” 
اعتبار نكرد وعقل ' را اختيار کرد 1 علم و دين گفتند که يس ما بالا دمی‌رو دم زیر | که 
ما را امر کرده‌اند که باعمل همر اه باشیم سل سه با بیغمبر مد كور بر سید ند 

واتفاق کر ده‌اندجمیع علماو اجما ع‌نموده| ندجمیععقلابر ابنکه هر که‌را عقل‌او 
کاملتر ین و تمامترین هرصفتی که‌دروست» نباشد هراينه هلاك او کاملترین حیزی‌است 
که درو خحو اهد دود ٠.‏ 

حکایت کرده شده است که اور بيعة وی کفت 4-5 او سحن رأ كه 
کات به اصمعی تقل كدر دم » اصمعی گفت که اين وت سخنی است و بك 
سجن ديكر نزد من هست که شببه و مانند است به ادن سخن ؛ كفتكه طايفة عربت 


می‌گفته اند که هر که را دراو حصلتی باشد که به کمال رسیده‌تر ازعقل اوست [۷۳ب] 


56 مت مت . 
؟ ب ع : «لانها اعرجت من تحت ذلكن » ص ١١5‏ ' 


۳- متن : علم . 


احمد‌ین همحمدین مسکوبه ۳۳۵ 


او سزاوار است به اينكه آن صفت سبب مردن او باشد . 

ابوربیعه" گفت که ادن دوسخن را به ابوعبيدة' نقل کردم» كفت كداين دوسحدن 
هردوخو رانك اما من رك سحن ديكرشبيه به ادن دوسخن دارم و آن‌ابنست که عرب 
می كفت که هر که نباشد غاليترين خصاتهاى خير براو عقل او» در غاليترين خصلتهاى 
حير بر او مردن اوست 4 ابور سمعه كرت كه ابن سخنان رأ هر سره ره ابودلف؟" کفتم اعت 
كفت که اينها همه وت سخنان است و از د من سخناىد بكر هست شبية به | بن‌سخنان ۱ 
علما گفته‌اند که هر جیزی که هست ه ركاه كه سيار باشد ارزان مىشود بغيراز عه-ل 
که هركاه سيار می‌شود كران می‌ شود ۱ 

5 ی + ها 

و اما سجن خليل بن احمد نحوى که استاد ميو (4 بوده‌است دول ابن مععع 
7ج شد و آنحه هر كدام بيكديكر تيك 9 <ود مشهو ر است : 

و وحی فرستاد الله تعا 78 رد بعصى ازييغمير ان كه مستت مشو ز بر | که مستی لو 
دوف ست داشته ترين مخلوق مر | به من از و مى برد که آن عل اشت . 

و وحی کرد حد ای ۳ 9 ره بکی از بيغمير ان که حون قصد کرد مر | رنده من 
بتحقيق که به من رسد و و اصل شرد . 

و بعصی ازعلما تست كه اکرمردی د نما را .4 بد ار دن صور دی و رشت رن 
وجهی که می‌طلمند بطارد <و در و 8 ۳ است او ر | از بن که دنما رأ ره تور 
وجهی که آعرت را ,4 آن می طلمند بطلید؟, 

محمد بن و اسع که یکی از بزر گان‌او لیاء الله است مر دی رأ دید که می حدد رد ) 


3 ی حَ ته 5 ' 6 
4 اوكفت کها کرمردی‌را در دهشت می‌دبدی که مى کر دست» از وی تعجب نمی كردى!- 


ی من : أبوربيه . 
۲ب معن : ابوعبيك . ابو عبیده هجمر بین۱ لحت متوفی ۳ پا ی 
ی به ابودن . ع : «ابودلف » ص ١٠‏ . 


نت مدن : اسن ممع ۲ 
۵- ع : «لان یطلب الرجل!ا لدنیا بأقبح ما تطلب به الدنیا احسن من ان يطلبها باحسن 


ما تطلب به الاخرة » 1 . 


ب عرلا جاویدان خرد 


كفت : بلى » كفت. : يس أن کس که دردنیا می‌خندد و نمی‌داند که جای باز کشت‌او 
به کجاست یعنی به بهشت است با به دوز خ ؟ ازو عجب‌تر است . 

غایت هنر مرد شجاع تیر انداز آن است که تير او يك مرد را بکشد اما فکر 
و رای مرد عاقل به يك انداختن تير تدبیر لشکری را به تمام مى کشد » و ازین قبیل 
است آنیحه گفته اند : 

به شمشیری یکی تا ده توان کشت بع رای یی یش کشت 

و بعضی از امرا وزیر خود را گفت که بفرما جمع کنندگان اموال و احوال 
را که کار ها را به نرمی وملايمت قور لك درشتی کنند زیر | که عامه ( که آن رأ ز لو و 
زيلو و دبوجه كو بند و آن کرمکی‌سیاهیست که در آ بهای‌استاده می باشل و بر اندامهایی 
که حون متععن‌دارد می‌نهند تاخونهای عفن را به نرمی‌وملایمت جدب کند وبكشد) 
هراینه می‌بابد و م ىكشد ازخون آدمی‌بی آنکه ایذایی به او رساند با آوازی به گوش 


او شنواند آنچه پشه آن را با آن تندی‌گزیدن وهول < و > آواز کشیدن نمی‌یابد . 


سلاطين عاقل دانا : 


حرص کم می کند قدر مرد را و زباده [ ۷/۴ ۳ نمی کند حيزى درحظ او و 
تصيبب او . 

حسد و درو ع و نفای سه بابه‌های درک و اری‌اند . 

جز ع که عبارت از بی‌تابی و زاری و بی‌صبری و بی‌قراری است محنت و تعب 
آن بیشتر ازمحنت وئعب صبر است . 

جوب تر زندگانی هرروزه فسرده می‌شود تا بکبارگی خحشك شود . 

هر که مت کار بعیان ارزو خود را برسد به اجل خحود . 

هر کس که ۳ اعتدال رر حود را حر ح کند هم جوردن او در از ار است و هم 
داد و دهش اورا دوامش بیشتر است . 

ا ستسلاطلین کنسی است که بی کناة ازو ترسك . 

4 صلاح أوردن مال نهر ازطاب كردن آل اسمت. . 

امیك و آرزوی ۳۳ بادشاهی شيطان است بردلهاى غافلان . 

اطاعت كن مر | در آ نچهامر کرده‌ام ۲2 و مشناسان مر | ره آنجه اصلاح می کند 


ترا" وخحواجه حافظ کو رد : 


ات صقن ايت در ار و زار . 
يه اع :0 مکتوت 7 اسف راة. : أطعنسى فیما امر تك ۳-9 اع رفنى بما بصلحك ۱ ) 


اا 


۳۸ جاویدان خرد 


نو 5 حو كدا كان سر ط مسرزد 4 
که دوست خود روش بنده بروری داد 

رعد از آن 0 بدرستی که‌اول حرفی که بو شته شد۵ ای درر «ور ابن اش 
که « ای خوشا و خوبیا مر آن مردی را که نرفته باشد به راه حطا کنندکان و نکرده 
راشد کارهای کناه کار ان رأ 0غ 4 واول حرفی که نو سته شد هاسنت درالواح بعنی اوحهابی 
که بعداز آن به تورات نق ل کرده شد این بود که «وای برظالمان و جاه ویل که در 
د 2 است از بر ای ظالمان است » . 

وانحه روابت کرده شده و اخحتیار نموده شده است در وحی قديم 6 اين 
است كه الله تعالى می‌گویدکه ای بسر آدم اكر دنيا به تمامش ترا باشد » نيست ترا 
از دبا به عبر از فقوت نی خوردنی » بس هر كاه که وت ۳7 از دنا دادم و حسات 
آن را برعير تو كردم يس من به تو احسان كرده ونيكوبى نموده‌ام 

و كفنت : درد كنندة:ر تن دردى كرام را کاهی است که از کسی حاجتى براى 
خود طلبد و دردكنندهترين دردى حکیم" را كاهى است که باسفيهى يعنى با نادان ' 
بی‌خبری خخطاء کند پعنی سخن گوید . 

و بزررگان و دانایان قدیم گفته‌اند که صبر دو است : یکی صبر کردن است از 
آنچه می‌خواهی‌و آن را دوست می‌داری و به تونمی‌رسد و دیکری صبر كرون است 
برچیزی که تو أن را داری و نمی‌خواهی " ومکروه می‌شماری » بعداز آن اعتلاف 
کرده‌اند که کدام صير از دبکگری افضل است و زياده و 1 است »© قومی گفتند که 


صبر کردن‌از انحه دوست می‌داری و به تو نمى رسد افضل است از آن صبرى دیگر 1 


ا ی ناد نز 
لال متّن : مى و اهی . 


ند من : بهر در : 


و دیگران کنتند که نه رلکه صبر كردن بر جيزى که توآن را دارى ومكروه مى شمارى 
افضل است . 

مردی از د مطیسح ان اباس 11" که آمده‌ام ره سزد و در -ن حال 4-5 
خحواستگاری كنم دوستی ترا يعنى به عقد نکاح خود در آورم دوستداری ترا » مطیع 
به او كفت كه بس ۷۳ 8 مهر ابن حو استکاری ابن ر | ساز که ول ادوع درمن 
ه ركز قول مردم دل و کَفتَه هیچکس رأ 5 

عبد الله ان ل صا لح كفت که طاوس در آمد برهن و من سمار ب-ودم 4 يك او 
گفتم که ای ابو عبدالرحمن دعا كن برای ما بعنی که موش شوم طاوس ی 
تو خود دعا ل برای<و د که حدق س.ءدا نه و تعا 7 بو دهن كك دعاى مضطر يعنى د رمانده 
را هر كاهكه دعا كند واز الله تعالى جیزی طلبد . 

و فل کت : شکر را سه منزل است بکی‌محبت دل است ؛ دوم را ی 
به زبان است ؛ سيوم مكافات كردن به عمل و کار است . 

محمد بن حنفیه در قول الله عزوجل : «فاصیر صبر 1 حمیلا) يعنى بس صبر 
کن صبر کردنی نیکو » گفت که مراد صبر بست که آمیخته نباشد با آن شکایت کردن 
بامردمان » و گفت که ازشروط صبر ابینست که بشناسی که جگونه صبر مى بايد کرد و 
ازبرای که صبرمى بايد کرد وجه مىخواهى به صبری که می کنی وا گر اینها نباشدپس 
تو نیز مانند حیوان بیز با نی‌عواهی بودکه در گرسنگی‌ومحنت صبرمی کند ونمی‌داند 
که <4 مى کند مس لو هم م دند أو صير در محنت ويلا می کنی و اضطر اب ۱ 
بى آنكه بدانى معدى صمر رأ و شناسی حفوق صير رأ وصور رأ درمحل‌خود وموصع 
خود ننهى وقدر آن ندانى . 

از براى مردى مزدى و اجرتى مقرر ساخت بجهت اينكه احنف بن قيس را 
دشنام دهد و سفاهت کند 6 سس آن مرد ديش احئف آمد و كفت : ای ابو بحر حل | 


به تو خير نرساناد و يكوين و سيب دید و کت 15 ابا سرا هيج میلی, ده 


۰ ۲۵ جاویدان خرد 


حوردنی و آشامیدنی هست ؟ زیرا که تو بار سنگینی برداشتی به خود و زجر کرده 
می‌ر وی حجیزی «خور تافو تی داشته باشی ۰ 

و ديكرى رأ مثرر کرده شد که حيزى داده شود بر ابنکه احنف را درمیان مردم 
ات كرك 1۳ مرد بیش احنف آمد و اورا آن قدر دشنام داد که در طرف 0-2 
حوصله نگنجد » احنف تبسم کرده گفت : ندانسته‌اند" که کجا نهاده‌اند بزرگی و 
قدر خود را . 

و عیب کرد مردی احنف را به دمامه (و دمامه را جندين معنی گفته‌اند آ نجه 
اینجا مناسب است کوتاهی قد وقامت است و فربهی بسیار) بعنی به او گفت که تو 
بسيار كو تاهی وبغایت فر به وحقير وید قيافه وبه احنف كفت5ه همان مثل ور ان نو 
راست آمدکه اگر پشنوی نام معیدی را بهتر است ازین که ببینی" اورا » (و معیدی 
عر بان بادبه را می کُو بند و این متلی است در مان عرب که دق جابی فيكو بند و 
در شأن شخصی مثل می‌زنند که شنیدنش بهتر از دیدنش باشد ) - احنف گفت که 
تو مرا عيب کردی به چیزی که باهن در آن امر مشورت نکرده بودند يعنى این عيب 
را درعافت وسرشت و آفرینش‌من کرده‌ای‌و حدای‌تعا لی که مر | ایجاد کر دبامن [۷۵]] 
مشورت نکردکه ترا کوتاه وحقیر خواهم ساخت تامن راضی نشوم (شعر) : 

من | 3" نیکم ار بد حمن ار انين هعست 

که از آن دست که می پ-روردم مسی‌رویم 

اكثم بن صيفى مى كويد که از حمله تعظيم و بزر کداشت آدمی نمس حخود را 
و کرامی داشتن ونیکویی كردن مرد باعود 0 سحن نكو رد ره هر حه علم او ره 
أن احاطه کرده است یعنی گرد آن را فرا گرفته است » وعرب می‌گوید : بسا کامه‌بی 
که فين کید که يكلاار شا . 

7-۱ مدن : نداشته‌اند ۰ : (« ما اعلمهم أين وضعوا حطر هم 6 ین ۷۷۲ .. 


ا مدن : میتی ۲ 


احمدین محمد دن هسکو به ! ۵ ۲ 


ودرمحرات عمدان ( به جيم عون مع<مه وسكون ميم وج دال مهماه و دول 
بروزد عثمان) فصرى او ده است دریمن که لیشر ح' (به قح لامو بعد ازو بای منقوطه 
ارتحت و فتح شین مع<مه وسکون رای مهمله وسکون حای مهمله 4 ا رأ با کر ده 

5 بش ۳ ۰ 5 1 1 
بوده‌است و ره جهار رنئكت وو<حه هررور می موده و مى كرديدهاست . سر ح وسعيل 
و زرد و سبز و در درون ان قصرى ديكر ساخته بوده‌اند سقف به همهفت سقف و در 
ميان هر سقف جهل ۹1 فاصله دوده است ره بلندی) بس در محراب غمدإن 45 حنوين 
عمار نی عظیم بوده شیر نو شردّه بوده‌اند در دالای محراب آن فصر رب عوط ريراك (بضم 
مي و سکو ل سون مهمله و وشح او ل و سکو د د ال مهمله که خطى است دميرى در مور 
که باشخت دمن بوده‌است آن خط متعارف بوده‌است) این مضهود رأ ره شظعر بی 
او شمه بود ند که مساط كن خحاموشی رأ نوز يلاث حود اكرعاقيت وا ناحار وراحت‌نر | 
در کار است » ودر <ا اب راست محر ات آن عمارت دو سنه بو ده ند که بادشاه ۷ 
است پبس تو منحرف شو ازمکافحت او يعنى روی بگردان ازمواجهه ومهابله نمودن 

از ی سادشه ۱ ن للدم راک ,1 14 و و 
هت ریت او سا مسر عير ا ل ار 

ودر جانب چبت محر ات ار صر نو شمه بو ده و بکذار كر ره را رف مادر غير دود 
ودر زبات فأرسى مثل ابن سجن مغر ر است که ابنکه مادر من هئ كر ذل بکدار ۳ مادر 
او بكر يد 6 و ابن سجن رأ قي دردات مم بله بادشمن عدار کفته دو ده است و بعداز 
آن مثل شده است و مراد رفن عيارت اشحا ادن نز ديلك رف ابن معنی است بعنی به 
“و اضع مهاكه بى <4-ی در ممأ 3 


و کته شك ره <صرت عمسی علیه| لسلام که ود ات کی م رأ برعمل صا لحی كه 


اس من 1 سل انن بصم عين معیحه . 
یسح مدن : شرح 
ل متن : ریکت ووجه 1 


عابت متیر 295 


۳۲ جاو ,دان خرد 


بسبب آن مستحق واب شویم | گفت :هركن سخن نکوبید ونطق نزنید» کفتند که 

وحکیمی كفت : چر امردم حاموشی را ستایش کرده‌ا ندز برا که عاموشی‌ظرف 
اعبار است وتأویل کرده‌انداین‌سخن قوم‌را که گفته‌اند: اگر گفتن از نقره‌است‌خاموشی 
از طلاست که مراد اشان اباك ار سعدن كم درطاعت الله از ثقره ات هر ابنه 
حاموشی ۷۵ ت] و حود رأ نکاه داشتن از کناها نی که حد ای ۳ 5 تعمین فرموده 
است از طلا نجو اهد بود . 

وخليلبن احمداز بعضی ازملوك از آن کسانی که عمردر از دربادشاهی کذرانیده 
بودندحکایت کرده استت که در وقتی که ازد او از باب ها سجن مد كور می‌شده 
است کسی ازو بر سیده که او از كدام جيز که در بادشابی حود کرده‌ای بشیمان‌تری؟ 3 
كفت : از حد و جهدی که در رضای کسی کرده‌ام که او شکر نمی کته است وهنت 

ومامون خدايفه می کفنه است که خدو استه دمى شود ملك ويادشاهى الا از بر ای 
فاد امر وحکم بعنی اطاعت كردن مردم حکم بادشاه رأ و اد امر جو أسبّه دمی‌ شود 
الا از بر ای اینکه دبا به أ نكدرد و دنا کدشته نمی‌شود الا از بر ای اینکه به مستحفان 
بدهی و به مستحفان دهی پبس حه مقدار است حظ تو يعنى نصيب :و از دثيا د 

و گفته شلك مر ر ,4 دن مصقله" رأ که نو سيار شکی در <ددت 1 3ب ۰ این 


او اسطه دما بت که دن أاسرت ار مين ۰ 


ات" شرع : طرف احتار ث یم ۲۵ (« لانه وعاء اخباد » ص عا با 
لاس متن : رقيه ابن مصعله . ابو عبدالله رقبة بن مصقله » كوفى » متوفى ۱۲۹ . حاشیه 
ص ۴ ۱۲ الحكمة الخالدة . 
*# كلام ذير ازمتن عربى ترجمه نشده است : «و قال بعض الصحاية : ما كتريت منذ 
اسلمت ‏ الا أن الرجل یدعونی الى طعامه فأقول : ما أشتهيه » یعنی یکی از صحابه گفت : از 
روری که اسلام آوردم دددع كفم مکراینکه کسی به طعامم مطلید میکو يم اشتها ندارم . 


احمدین محمدبن مسکوبه و2 


وكفته شل بعضصی از ابن مردم را که جه کی تیان را اینکه ینکن 
ازجيزى که اشتها و آرزو دارو | او كفت که در از آن ات کار یکی الا آنجه 
سزاوار است . 

و بتحقیق که كفته شده است اينكه ازجملةٌ عصمت است یعنی ازجملةً حفظ 
و نگاه داشت خداى تعا ترا ۱ ۴ است 45 نما ی بعنی اینکه حيزى دد اشته باشی 
وفدرت برح<يزى نيأ بی و در اشعار فارسی آمده است که (شعر ) : 

چگونه شكر اين نعمت كزارم' 2 که زور مردم آزاری ندارم 

و عبدالله بن مسعود 7 بكر دانيد ميان خود و ميات حرام ما نعی و فاصله‌بی 
ازحلال . 

و <<میل طو بل ره سلیمان ان علی که عم سفاح ومصور دو انيقى دود درو قتى که 
حاکم دصر ۵ دود به طر دقو عظ و بل و نصیحت كفت : اک دودی تو که وفتی که 
خحداى خود رأ عصیان من کوخ خمران می بردی که او ۳ می بیند دس هر ابنه برامر 
عظیمی جر أّت کرده بودی واگر کُمان می بردی که او تر | ی ينك" هر اینه کافر شک 

خواندم در بعضی کب از اسمان فرود 3 ابن را که (ست نفع کنندة دو 
عامی که مىخوانى هركاو که عمل نکردی به نجه می‌دانی ومثل ابن مثل مردی‌است 
که يشتهبى از هیزم 1 و ار داش ال قرو توافت برداشت 0۳ را 
برزمين نهاد و باز پاره‌یی دیکر هیزم جمع کرد و بربالای آن نهاد که بردارد . 

ومسيح علیها لسلام كفت : دشمن‌ترین علما به نزد خداى تعالی آن کس است 
که نام راو باد کردن مردم و ر| بنام دو ست دارد وابنکه دا فراخ‌کنند مر اورا در 


مدأ مس بزر کان وابنکه اور | ره طعام دعوت کنند و بیخو انند » و حی مى كو يم كه بتحميقى 


ار ۳ 

ا گذارم غ؛ شعر ار سعلگ است وصحیح آن :كيدا من شکر این نعمت گز ارم ۱ 
۳- همعن : بو ذه . 

۴- متن : می‌بیند . ع : ولین ظننت أنه لايراك لقد کفرت » ص ۱۲۵ . 


۵- مئن : شدله . 


۲۵۴ جاویدان خرد 


که بشتات كر فتهاند مزدهای خود را در دنيا . 

و گفته شده است که سحت تردن مردم از د [ع07 1 ] مردد به دسب ندامت‌بعنی 
از سیب يشيمانى علمایی‌اند که تقصير کرده‌اند . 

وكفتند که ساموز « نمی‌دانم ( 0 را » جه رمه کفتی که ۳ نمی‌دانم » تعلیم 
تو می کنند تا بدانی و اکر کَفتی که «می‌دانم » آنقدر ازتو بپرسند تا وقتی که ندانی ) 
وهیچ يك از بار ان محمد صلی الله عليه و سلم نکفت که « سلو نی » بعنی ازهن بر سید 
بغير از على دن ات 1 5 عايه | لسلام »؛ جه او در سر مند ركفت که ) سلو نی عم دون 
العرش» لعنى بر سيل ازمن ازان<ه ار عر ش اله و 

سهل بن اسلم عدوى كفت درقول الله عزوجل : «واما السائل فلاتنهر)" اينكه 
اين نه سائل طعام است بلکه سائل علم است (و این سخن يكبار دیگر بالاتر گذشت) 
بعنی کسی که ازعام تو جیزی برسد با بطليد اورا مدر وم مكن و زحر منم . 

و مجاهد كفت درقول الله تعالی «و سئلوا الله من فضله »" یعنی خدای تعالی 
را بطلمیداز فضاش که نه مر اد متا ع دئياست بلکه مراد از آن علم ی 

ابودرداء روزىكفت : ای اهلدمشق آيا شرم ندار ید که جمع می كنيد چیزی 
که دمی<و ر دد و با عي کنید حيزى 45 درون سا کی دمی شو رد و آرزومی کنید ححبز ی 
را که به آن نمی‌رسید » وچه پادشاهانی که پیش ازشما بودند جمع می کردند و نگاه 
می‌داشتند و آرزو می کردند و ار زوهای دراز » وبنا می کردند بناهای سيار محکم غ 
به بکبار صباحی شد که هرجه جمع کرده بودند همه متفرق شده بود و آرزوی‌اشان 


محض دربب و بازی حورددی بود وتا نه‌های ابشاد‌قیرهای ابشان شد و ایتک قوم عاد 


وت هت ۰ باابانن ! 
۲ بش ره « الضح » أيه ۱۰ . 
۳- سورة (« نساء ) أيه ۷۲ . 


۲ قول میحاهد در متن عر بی ضبط نشده است . را ص ۱۲۶ . 


مس ۰" << 0 


احمد بن محمدین هسکو به ۵ ۳۵ 


که ما بين عدن تاعمان را از اموال و او لاد بر کر ده بود ندامروز اتری از آ نها سس و 
ف كس يتاك ازمن بحجرد تركة عاد رأ ( دو درهم 5 يدو دهم ۰ 

و ميق کت ۰ هر که از د سا بی‌نماز سست پس‌اور | با وت( 

به محمد بن سیر يق کُفتند که صباح رأ حکو ۵ کر هم خر كفت : حکُو زه صباح 
کند کسی که دررور يك كوج به حا اب آخرت گر می‌شود . 

حا كم دصر ۵ ره م للی ان انس کَفت که دعا وشن بر ای هن ره حد | ۱ 1 كفت : 
در ند نه مظلومی اس تور 45 در لو دعای بد می کند همان دس امم 

محاهد 5 ۰ مراد درقول ند ای عز وجل از (( و أولى الاهر منکم ۳ صاحيان 
عمل‌اند . 

اویه گنت : غضب ندارم برکسی که ملك << من > است" و غضب ندا 
معاو به عث : عضب بدارم بر سی 45 م حر من > ست و عصب دارم 
ار کسی که ملك من دسست . 

نا كفت مردی برمحمدبن و اسح لا ااه شك ۸ ام عرفا کنر اهر 
بولی می !ود دو نمی توانستى که به من زديك شوی ۲ 

و ابن سما لگ کت : بدرستی که مرده‌ی رأ فر لب داده و معرور ساءءدته است 
بو شید کی سح او ودرقتنه وبلا ا رد اجه اسست او ر | بو وثناء 4 مى بايد که بر توغليه 
فد واكاستن نی تووا. 

۴ 2 لالدو سريت ندارم که مر | به طاعت خدا غير تحد| بشناشد . 

ابوت سرختما نی کت که راست [علاب] رکفته است بخد ای و صدی ندار د ره او 

سر يل 7 و ۳ ۰ ۰ 5 8 ۳ 
بنده‌لی‌مکر ۱ نكهخو شحا لف كفك ان بندهر | ارنکه‌هیحکس شعور ندارد به مکان‌و منز لت‌او 


سیر 9 ۳ وت 576 ١‏ ۰ ۷ سس 5 7 ۳ ۳۹ 
و ديكرى کت عز لت كير ازشر بعنی کناره 50 از بدی زیر | که شر شتات 


اس سوره « نساء » | شعني 
هون ۶ فیشت ماع : «ما غضبىعلى من أملك ! وما غضبی على من لا آملگ اصن ۱۳ 
"ع 4 : « ما صدق الله عبدا الا سر ه ألا یشعره بمکا:4 ص ۲۷ ۱ ۰ 


ود عدو كا انتشر بعتی کناه كير .. 


۳۳۲ جاو بدان رد 


می‌رساند آدمی را به شر . 

0 رسول‌خد اصای اللهعليهوسامو گفت: بار سول الله راه نمای‌بر کاری 
که هر كاه که آن كار کنم دوست دارد حد ای مر | ف دوست دار ند مردم لمز مر | ؛ مس 
کفت : زهد وزر در دنا تادوست دارد خداى ترا و زهد کن در جیز ی که در دستهای 
مردم است تا دوست دارند مردم ترا » نیست ميان بهشت و آتش منزلی که بندگان 
حدا آن را منزلگاه سازند و فرود آبند درآن جای » بس رحمت كناد خحدای بر آن 


مردی که از بهشت و دوزح هر كدام را که بور ونيكوتر است. اعت | “كرو 


لير سحنی ديل است که اختيار کرده‌ام ار وصاياى 


شمان هر پسر خود را : 


مفلوب كردان غضب خود را به حلم" » وسبکی خود را به سنگینی » وهوا 
و هوس هس << را >> به تعوی» و شک را به يعين) و باطل را به حق » و بخل را ده 
مال خود . 

باش درسحتی به لک ووقار ودرمكروها تى كدر خنمايد به صيرودرفراخى 
و (عمت به شکر ودر نماز به کی و از ودرحا ع خيرات كردن و صد 4۶ دادن به 
سر عت وشتات ١:‏ 

اهانت مكن وخوار مساز کسی را که طاعت و اطاعت <ق مى كند واكرام و 
اعزاز مكن کسی را که باحدای تعالى عاصى است وكناه می‌کند . 

دعوى مكن حیری را که نه از تست وانکار مكن حق را که برتو هست . 

ودرمیان باطل وناحق درمیا وناحق مکن » واز آنچه حق و واقع است شرم 
مكن 1 ومگوی آنچه‌نمی‌دانی» و به تكلفومحنت حود را مدار بر کاری که نمی توآنی» 
وخود را بر بزر گی‌مدار وبزرككث مدان و بامردم بزرگیمکن وعظمت مفروش و تکبر 
منما » وفخر ومیاهات بامردم مکن » واعراض وغوعا بامر دم مکن » و اظهار الم و 
بی‌طاقتی ديش مردم مکن و آه مکش‌و اف مكوى» وخويشى را قطع مکن» و همساأبه 
را مأْیوس وناامید مگذار » وعوشحالی به مصیبتها مکن و رازهاى پنهانی را فاش 


۱ لاي أ خم ۳۳ 1 ۱ 


54 متن : حکم . 


ات د جات . كفن ٩:۶‏ كبن 


۳۵2۸ جاویدان خرد 


واكر تاکز كد 2220-07 واكر به بلابی افتی صبر دن » نكاه دار اشك را وحذر 
۳ ازغیرت" 4 و نصیحت كن مومنان رأ وعیادت كن بممار ان رأ وحاضر شو ده نماز 
مرده‌های ادشان 6 و رس ماتم وعزاىادشان رأ 3 و توانگر کن فقیر ان ومحماحاشانر اه 
وفرض ده مصاحبان <ود رأ 4 وانتظار ده ور ضداراد <جود رأ 6 و لازم كير خحانه حود 
را وقانع شو به‌قوت خود وخوى كن به خلقهاى نيكان وعزيزان وبرهيز کن ازخلقهای 
ا 

و بدان 4 ای سیر له من که ۱۷/۷ 1 مقام كردن دك دما | رد لک ار واعتماد كردن 
به دبا عرور وفردسب است وصرفه وغبطه ورزندن محض خواب وخيال است » بس 
۳ انها ۳ جوانمرد و آسا كر و از ديلك و امینی ۱ ( و کلمه حا ید یه حو مها 


ابن است که بيرهيزدر جميع احو ال‌خودوعصیان مكن خداىرا در همتع حیز از امو رخحود. 


اک بوكو عل ۰ 
۲- ع: « احفظ العیرو احدد الغیر» ص ۱۲۸ . 


بت متوزه ما 


وسن دصر ی مى كفت که باد كردن نعمت <١‏ شک >> 0 ات 


يزيد رقاشى وعظ مىكفته است برادران ود را و مىكفته است که در خیال 
من ابن درمی آید که ار سخن من در دل من فایده فى کند هر ابنه در دلهاى شما هم 
وا دده مى کند» اما حون كند :4 كو بنده‌بی که مدخول باشدبعنی در دل اوقصورى باشد 
که وعظ به او نفع نرساند يس چکونه وعظ او به دیگری نفع رساند ؟ 

بگیر فنك طلا را ازسنکت ومرو ار بد را از در دا و سجن شیر ان کوار اق 30 را 
از آن کس بکه کفته راشد آن رأ و اکرجه عمل نکر ده راشد ره ال 

حا لدبن صهو اد 9 مردى رأ ديدم که عمرو بن عميك رأ دشنام داد حنا كه 
هيج حيز از بدیها لشت كفا ريكفت » بس حون خاموش شل » عمر و به اوكفتكه 
خحداى تعا 5 مزد دهاد ثرا برهرجه راس تكفتىو بیامرزاد تر | آنجه غاط ونعطا كردى؛ 
خالد كفت : من دسل ابر دم بر هیچحکس همحو ل حسدی که بردم برعهرو؛-ن عسال : 
برحلم او و بر آن دو کلمه که او كفت . 

وبشربن حارث كفت : هر که ازخدا دنیا می‌طلبد » پس نمی‌طلبد از خداى 
مکر استادن سسار را در د ما . 

وسفيانكفت : هركاه خواهى که‌قدر دنيا را بدانى به بين كه دما پیش کیست. 


و ديكرى کت که أنجه وت شرد ۵ از تو از د نما 4 ان عنسمت مشعسشل. 


- ع : «ذکر النعمة شکر» ص ١114‏ . 


۲- متن : مردم پر عمرو غنيك . 


۳۳ جاويدان خرد 


وحسن رأ ارصق قول حدایعز و جل بر سید ند که حاصل مضمون آن اشست که 
حضرت حق سیحا نه‌و تعا لی‌ در مصحف محید ور مو ده‌اند ابن مضصمون را که « بدرستی 
که کسانی که می‌خرند عهد خداى وسو گندهای خود را به قيمت اندك » پرسیدند که 
آن قیمت اندك جه جیز است ؟ - كفت : ونيا به تمامش آن قیمت اندلك است . 

و کفت که‌دنیامی‌طلبد کسی‌را که‌ازومی کر بزد ومی كر یزداز کسی که‌اور امی‌طلبد 
بس ا گردریافت آن کس‌را که ازو می گریخت ؛ زعم می‌زند اورا و مجرو ح می‌سازد 
اورا »,واکرمدردافت أ نكم وا که طلت. می کرد هی كشد اور 

و حکابت کرده‌اند که بکی از کار ان به حضصرت مسیح عليه ا لسلام کشت و 
آحضرت سنکی رأ و لش ود کرده ر در سبر جود نهاده دود » آن شحص 3 
ای عيسى از دنيا به ابن 5-7 راح که حضرت عيسى آن سنکت را به جانبف 
أن مرد اندانعت وكفات : الزن مر ترا باشد بادنیا که مرا حاجتی به ان نیست . 

و دیگریگفت : کار كن ازبرای دنیا بقدر درنکك‌کردن تو در دنیا و کارکن 
ار برای آحرت همچنین بعنی در در نكت [۷۷ مغ كردن تو در آخرت ۱ 

و حکایت کرده شده است از وحی قدیم که الله تعالی می‌گوید که هر گاه که 
عالم يعنى دانا دنیا را دوست داشت لذت ومزةٌ مناجات و راز گفتن اورا با من از 
دل أو 2 و می كنم ۰ 

عبدالله بن مبارك به مردى گذشت که ميان مقبرهبى و مزبله‌یی ايستاده بود » 
عيك الله دک او 25 ای مرد بزد نو دو گنج او از کنجهای د نبا واو در ميات هودق 
استاده‌ای وعبرت ری : یکی گنج امو ال ویکی كنج مرداد . 

وحکابت کرد اسیحق بن ابر اهیم موصلی وكفتكة حمزه قاری به من گفت که 
ای اسحق مر | يساق بو وا و ند ری هست 4 بگویم ٩‏ - گفتم : بكو » كفت : آنا 
راضی می‌شوی با ابن فهم وادب وعقل که تو داری که عوض تو از آخرت زیادتی 
طعامی باشد ؟ 


۱- ع:« ان الذین یشترون بعهدالله وايمانهم ثمناً قلیلا» سودة آل عمران آيةٌ 7١‏ . 


أحمدبن محمدبن مسکویه 26 


وحسن بصری كفت ۱ وت کسی که هلاك شاه اسناث بو اسطه ۳ و تبان 
اورا کرده‌اند » و بسا کسی که مغرور شده وفريفته گردیده‌است به ابنكه بديهاى اورا 
درو بوشيده وينهات كردةاند 6 و بسا کسی که رد او استدراج کرده‌اند بعنی باطل مكار 
بد کاری شبك 5ه نصور کر امات کر ده است و کر امات نيمست و مهلت داده‌اند اورا تا 
وفت ديكر که ازو انتقام کشند ۱ 

و دیکری کفت : نت صاحبت آن حو صاه که رد امر 527 رسد ه داشد و 
سر کشی وید مستی نکند ۷ و کت .که بتر وی آرژوهای نفس کند و به عتاب وخطاب 
گر فتار نشود و کیست که‌باز نان مصاحبت کند و به‌فتنه <“نيفتد> و کیست که از رذلان' 
و کم دادان حجبزی طلرد وخوار نشود) واكسشيت.كه 5 شر بر ان بمو ددد و یشیماد نشودء و 
کشت که با بادشاه صحبت دارد و دایم به سلامت باشد 7 

وكنت : بد حالتران مردم کسی است که به هبیچکس اعتماد نداردوهبچکس 
به او اعتماد ندارد بواسطة بل فعلی او . 

و امیرالم‌منین على بن ابی‌طالب عليه | لسلام كنت : بدرستی که بی بهره‌نران 
مردم درسعی و کوشش و زیان ا و با مردم در متا ع حجو د مردی او اكه بيك محنت 
ومشمت انداخته باشد بدن خود را در آرژوهای جو د وبه آرزوهای جود مشغول‌شوو! 
از آحرت خود وبعداز آن تقديرات الهى يارى نك رده باشد با اراد او و از دنيا 
بحسرت بیرون رود وقدم در آخرت بى توشه نهد . 

به بعضی ازصحابه كفته شد : چه کردند عویش وقوم تو ؟ - كوت : زمانه که 
سير نمی‌شو داز و ردن مردم» همه اشان را ورد وفرو برد وفردوسی درباب ماوك 
كُدْشته كويد 

زمين خورد واز عوردشاد ددر بيست 


هنورش 0 خ+-_وردد شكم موسر سس 


ات عم اردان . 


۲- متن : شل . 


۲۶۲ جاديدان جود 


و حصرت امیر عليه | لسلام ۳ : خحداى زالشت: کناه د نما رأ همحنا کف رشبي 
کرده است‌اورا زیرا که هر گاه که‌اقبال [۲۷۸] ورزد و روی با آدمی کند نیکوییهای 
عير او را به او می‌دهد و ه ركاه که بکرداند ازو <ر و > درو تخت کید نكو بهای 
اورا می برد . 

ومسیح علیه| أسلام با کسا نی که در شأن او غلو کرده بو درد به جدی که اور | 
ره خحدالی ات داده دو د رد وبعصى به يسرى خدا » در دفع ابن بعصى سخن باالشان 
گفت که بدرستی که من از؟ صباح که ازخواب بر حاستم أ نجه امیدو ارم که به‌فعل آ ید 
مالك آن بیستم و 9درت بر آن ندارم و آنی<ه آن را دد می‌دانم و مکروه می‌شمارم ۹ 
قدرت بردفع آن ازخود ندارم ومن در گرو عمل خودم که‌اگر نيك کنم بامن درعوض 
آن کی كو واگربد كنم بامن درعوض آن بدى رسانند و حال آنکه تمام نمکها در 
دست ,کسی دلگ است که‌اوغیرمن‌است» يس کدام فقیر محتاح ازمن فقیر تر ومحتا ح‌تر 
ات و کدام غلام و بنده به صاحب و آقای خود ازمن به صاحب و آقای << خود > 
محتا ح تر تيد 

مردی شنوانید احنف را يعنى بد او كفت يس بسیارشنوانید اورا » پس‌چون 
خاموش شد » آحنف كفت : ای یار" آنچه خداى تعالی برمن از تو واز من بوشانیده 
است بیشتر ازاین است که تو گفتی . 

و اجئف 55 سيم ف كر دل در شحج جوز دسیل دده و تيكو ترتع 2 یکی در عمد 
نکاح دحدر بكر اصملة 52 لین که شخصی که کف و مثل وبرابر او دراصالت و حالت 
باشل » آن دخدر رأ بطايد که نکاح کند می ر رد ره تعجیل‌وشتات بو ل‌نمودن ومهم‌سازی 


اوكردن وبه خانة آن شوى فرستادن 527 م و ۳ 
و درد و١‏ وى ور سناد ؛ دوم در میتی 4 سرد سده باسرل پشتات غسل 


-١‏ ددمتن عربى به صحابه نسبت داده شده است : « و قال» . ترجمة كم صحیح 
بنر می‌رسد . وه ماو 

«كليلدتن ۶ شماد . 

ندیه 


۵- ع : « یاهدا) . 


08 سي ی سس مو 


وكفن ودفن او بايد كردن» سيوم در پرسش بيمار كهروند زود ازبيشاو بايد برخاستن 
ببر ود أملل )ع جهارم درنماز در وقتى كه شروع كردند در معدما نش و دخ<-ول کر دند 
در نم‌از زود باید اداش کردن» پنجم مهمانی که در خانه فرود آمد به‌شتات و تعجيل 
و دبگری كف ت که مرد عالم فاضل‌می‌باید که درمجلس‌خود ازسه چیز اجتناب 
وبرهيز مأ رل ومردم م می ۳ رد که در مجاس علما وفضلا ازسه دويز اجتنات و در همز 
نمانند : بکی از دعا و بعنی مراحو بازی و مطا ده وهرل وظرافت وطرفكّىزيراكه 
آخر مطامه وهزل 9 دشمنی وكينه وبغض' ات۳ مزاح ومطاسه اليه مور عداوت 
است ومو لوی معدو ی که ارت < (شعر) 
از مزاح افتد ميان اق جنکت و 0 دفعل اقت نی دز ند 
به رکا کت می کشد 4 سيوم از رسانیدن به نام طعام و از باد كردن خوردنيها زيرا که 
ادن حير می دهد از رعت داشتّن نس او درطعام 
و كت : مر حدای‌ر است روزی که ۳ ان روزحکم‌می کند به‌ر استی‌ و جز | 
می‌دهد بر اعمال وقصاص می کند از نیگو بی‌ها و بددها . 
۷۸ ت] ومردی ره ور دری كفيك که ۳ صیاح د نما ره دو مشغول دود شام از 
وده اعرابى نه به حه حديز ولان شیحص در ارون كي قوم حود تن 
كفت ِ ره حسبی که طعن بر آن نمی‌تو ان کرد وعملی که از ۱ 5 مستعنی نمی توان او د . 
1 و و ۳۰ | : الله عنه؟ ز ی !۱ سحه 5 ی که بر مر ده‌های 
ورده شد نزد عمر بن | لیخ بت - رصی مه - زرد او ی 7 
مت مدن : وعا و 


۳۲ من : بعضصی ۱ 


ع ع : رحمه الله . 


۳9-۴ جاویدان خرد 


مردم" بوحه كر 4 خاطرهاى مردم رأ ره قاق' واضطراب درمی آورد و ع۶صه‌های 
سر سته راسر می کشاد و کر به‌های كرده شده را به حر کت درمی آورد » دس عمر 
کَفت که حد ای دور کناد اور | ازرحمت‌خود و از حانه‌های‌مردم 6 1 که هیچ <رمتی 
مر اور | بیست و هیج حى أ او د.ست وهیج له او نت جه‌بدرستی که الله تعا مه 
امر فر موده ات به صسر و 5 زد بهی ونان اليك از صیر و الله تعا 0 هی 
کرده است از جز ع و زاری و نا له » و اس زد أمر 2-0 به زارى و اله و اشلت 
جو د را می‌ر دزد و به غصه عير ود كر به مى کند و زنده رأ ی می‌سازد ومردهر | 
| رد | می ما بد ۰ 

و <سن کت ۰ 5 تس او و نو سرد در أنجه لو او ر| بر آن می‌داری 
از آ نحه اور | وش و و رد می‌دا نك وروی" مکروه می اما دبد » وس لو هم 
طاعت ازو مير در آ ز<ه او ثرا بر آن می‌دار د از انجه او آن رأ می‌خ<و اهد و دوست 
مىدارد . 

وكفت : عادتها قهر کننده‌هااند » پس‌هر کس که عادت کند به جيزى در ينها نى 
و نعلوت هر ابنه‌اورا رسو | و فضصیحت 3 در در آشکار | وعلانيست دزمان كرت 
وجمعیت . 

و روابت کردها ند که عرسی علمه| لسلام مردی راكه مسح حدق دعأ دود دعا کرد 
و کت که نحل | 7 نگاه دارد 1 بعد از 11 مردمی 45 حاضر دود رد رد حضرت عيسى 
کفتند که شمأ ادن حدين دعالی بر ای مدل این مرد کر دید حصرت عیسی قفنت 4٩‏ 


ارسي ی : ون ۱ 2 


۷ من فا حه کر را که برمرده‌های مردم که ۱ 


عل . 


احمدین محمدین مسکوبه ۲۶۵ 


به حصین کفتند که حو شحا شم وسرور حيست 7۳ عقلى که ترا بربای 
دارد ومحکم استاده کند وعلمی که ثر | ردنت دهد و فرز ندی که ثر | حو شحال کند و 
ما لى که نو | مس باشد و کفابت کند و امنیتی که ثر | راحت دهد و عافیتی که ابن 
حوشحالی‌ها را برای تو جم عكند » بعد از آن به او گفتندکه تو هيج چیز برای 
ين جمع نکردی ؛ کفت که ۳ جمح مى کردم که دايم و بافى < نمى > ماند » 
يعنى براى جه جمع كردمى ؟ 

و بكرين عبدالله مزنی كفت که الله تعالىامر كرده است به طاعت ود ويارى 
داده است بران ودرترك طاعت خود عذر قبول نكرده است و نهی کرده است ازكناه 
ومستغنی کرده است بندكان خود را از ناه و در کردن كناه عذری" ننهاده است . 

وحضرت بيغمير صلی الله عليه و اله و سلم فرموده است که فضیلت علم بهتر 
ویشتر است ازفضیلت عبادت . 

وفرمودكه سليمان [۷۹ 1] نبى را عليهالسلام مخي ر گردا نیدند ميان ملك ومال 
وعام » او اختيار علم کرد » يس علم وملك ومال راهرسه به او دادند بواسطةٌ آنکه 
او اختمار علم کرد يعنى ملك ومال تا بح عام از ی ۶ 

وعبدالله بن" عباس رضی الله عنه دراین آیت که « يرفع اللهالذين آمنواو الذین 
اوتوا العلم درجات » بعنی بلند می کند حدای تعالی کسانی را که ايمان آوردند و 
کسانی را که به ایشان علم داده‌اند در حه‌های‌اشان راء گفت که ظاهر أ مراد این است 
که درجة علما را بلند مى کند بردرحه موّمنان . 

وحکارت کرده شده است که در مناجات موسی عليه | لسلام از الله تعالی بر سید 
كه بار خدايا کیست داناترین وعالم‌تر ين خحلق تو؟ فرمودکه آن عالمی که می‌خو اهد 
که باعلمی که دارد علمی دیگر را ضم کند . 


۱۳۳ متن : زددی ۰ ع : «ولم بحعل فى د کو بها عذرا » ص‎ ١ 


انق انك . 


وكا جاویدان خرد 


او حسن بن على رضى الله عنهما » يس امير المؤٌ منين به امام حسن علیه| لسلام كفت 
که ای يسرك من دور دار كان خود را از آن زیر | که این رد نظر کر ده است ده 
رشت ر لن حيزى که درظرف! او بوده است و آن را درظرف تو ردخته است . 

وسفیان ثورى گفت که هرگاه حدای تعالی را بابندةٌ خود » کاری همی نباشد 
ميات او ومیان د ما و مى كذارد لعدى اور | ره د سا وأ می کذارد و سر مى د هد 

هشام بن عبدالملك به عضی ازعابدان شام كفت که مرا و عظی كو امون 
عا درل سوره )) ويل للمطففين ۳ را در وی حو ادد وده اصل معدى ادن سور ه ترس تردن 
کسانی است که اهل كيل و تر ازوی‌اند به اینکه : جاه و بل ( که حاهیست دار 8 
پراز مار وعقرب آتشی وپراز آتش) از<< برای > کسانی است که اک تر از وسنیجنده 
به كيل رف مردم دهند و ۹ سردا ول تمام و مستو ۵ ستانند) ) یا | دن ع و م 
< يقوم > الناس لرب العالمين »" يعنى «روزی كه مىايستند مردم براى بروردكار 
عالمیان» . يس واعظ كفت که این‌وعید و تهدیدبرای کسی است كه کم کر ده باشد در 
کیل و ترازو 6 فسن <بست ظن ۳1 به كسى که تمأمش را كر فته داشرل ۱ 

وصف کرد بعصی ازعایدان مردی رأ که اسراف كرده دود در نفس ود بعنی 
كناه بسیار كرده دود »© وت 8-5 <ه دراز الست مستی وأ لهبی که 101 5 له رأ فلان 
شیخص آشامید » أنجه ۳ سم بر وی ازعاقست » مار آن يياله سخت‌تر است از 
مست شدن او به آن پیاله » زبرا که امید باز گشت او از آن نبست وتوبهةً او از آن 


قبول نه واین آزو دور ثیست , ها این است که رسید ! . 


اس مین : « که ( بعد‌از ۳ السلام ») دو شمه شده . 

۲- مدن : حری ری که درطرف ٠ع‏ : «فانه نظر الى اخبث ما فى وعائه » ص ۱۳۲. 
ع متن : حمی ۰ ع : ( اذا لم يكن لله فى العبد حاجة خلى بينه وبینالدنیا » ص ۱۳۳ 
ع مدن : متففين 5 

عه مدن : سیحیدن ۳ 1 


ع سورة المطففين آیه‌های ‏ الى ع . 


احقهه نن معدمك تن هستکو به ۸۷ ۳ 


و ديكرى كفت : هیچ جوز منع کننده پهلو ترازعلم‌نیست" ز بر | که او پارهدی 
از عود را به تو نمىدهد تا تو تمام خود را به او نمىدهى وهركادكه تو تمام خود 
را به او دادی اینکه او بعصی ازخود را به تو دهد بر خطر است بعنی با آ نکه تو تمام 
خود را به او داده باشی معلوم بوسييت که او بعضی ازخود را [۷۵ تب به تو دهد . 

ابراهيم بن ادهم را وقتىكه به او كفتندكه تو جرا بامردم صحبت نمی‌داری 
و ر داق مصاحيت لش كد 9 45 1 صحیت با كسى د ار م که در علم ومعر فت 
ازمن کمتر است او مرا به جهل ود ایذا خواهد کرد واکر صحبت با کسی می‌دارم 
که در علم ورزر لا تق زوا بالا رازم .اس" وبا من كبتار كيد و بزر کی 
می فر و شد واکر صحت با کسی دارم که مل من وبرابرمن است درعلم ومعرفت و همه 
عديز » حسودی به من مى کند» بس مشخول شدم به کسی که درصحعت او ملال ی 
ودر وصال او بر ددن و انقطاع" ده ودر انس و آرام ۳ او و حشت و بیکانگی به . 

و اویس قرنی كفت : نشنيدهام هيج كلمدبى ازحكما که نافع‌تر باشد مرا از 
اين کلمه که کار كن برای يك روی و بساز با او تا تمام رویها را برای تو" متکفل و 
وضامن شود و کفابت کند و بسازد واین اویس ازبزرگان ابرار ومهتر و بهتر زهاد و 
علماست وابن" ابی لیلی فقیه ذکر کرده‌است که‌او يس قر نى بافته شد درمیان کشته‌های 
پیاده‌های امير المومنین على بن ابىطا مام : الله وجه-ه بعنی در روز صفین در 
جرک معاو ده ۰ 


واب الاك" كفت حصا لح‌المری مر | زیارت کرد گفتم 2 که‌ایا بو البشر 


3_1 ع : «لاشی ۰ امنع ۳ من العلم » ص ۱۳۴ , 


عد عد : این . 
ٍ__ مدن 1 ابوالمساب 5 مطا بق مدن عر بی تصحیح شك ص ۵ ۰.۱ 


ارا جاويدان خرد 


از کحا آمدی 1 کفت : ازمنزل حود و دربن آمدن هممشه‌با نو در سجن بودم و مو عظه 
گذشتم! به خانهٌ فلان ومنرل فلان » تاسیاری ازخرابه‌ها را برشمرد و بعداز آن‌گفت 
45 بس هرخانه‌یی به من ندا مى کرد و مرا آواز می‌داد که ای صا لح بكير موعظه و 
ید حود را ازمن كه فلان شیخص مرا 5-1 ومرد و رفت وفلان كس در من فرود 
آمد مرا گذاشت و رفت تاخلق بسیاری را شمرد و بعداز آن همه گفتند یعنی‌خحانه‌های 
خراب همه" گفتند که بعداز آن ما هم درپی ایشان رفتیم یعنی خراب شدیم . 

و بعضی از زاهدان گفته‌اندکه تنهایی و وحدت سر بندکی‌وعبادت است . 

و ذوالنون كفت : هر که انس كرفت به تنهابى حق تعالی مونس اوست . 

و دیگری كنت : هر که انس‌گرفت به تنهایی پس اعتقاد دارد به احلاص . 

شکایت کرد مردی به حسن بن صالح » حاحت و مستی وفهر خود را و کر به 
کرد » حسن گفت که و الله که تمام دنيا عوضص کر ده تو ست» همان انکار که کرسنکی 
يرك نو ع است از انواع مردنی که آدمی به آن می‌میرد و دمعر . 

حجاج دك اهل مكه كف که به <4 سدس فلان کس را سردار خود کردید ۲ - 
کفتند : ملد مى كرد | لمند ما راعءو راستکو می‌دانست سجن كوهنيدة ما ر | 0 4 و 
پر سس 4 د سماران ما را ونماز می كز ارد برمرده‌های ما » وما را به کن‌ت‌های‌ما 
مثل ابو محمد وابوعلی و ابوالحسن و غيره مى غدوانك نه به شامهای ما ؛ ازدن سميهأ 
او را سردار حود کردیم ۰ 

و بعضى ازعلما كف ت كه نعمت صافی كو ارا آن‌اس تکه [۸۰] برغضب کننده‌یی 
نباشد که آن را غضب کند وغارت تواندکرد وصاحب حسدی نتواندکه بر آن حیله 
کند وپادشاهی نیاردکه به گرفتن آن تحکم و زیادتی کندبعنی آن نعمت «علم»است. 


و کت : مركث امریست که نمی‌توان دانست که کی ترا مى كيرد بلکه ناگاه 


. متن : من گفتم که گذاشتم‎ ١ 
. ل متن : هم‎ 


۳- متن : مرا . 


به‌تو می‌رسد يس جرا استعداد آن نمی کنی پیش از آنکه ترا در بر كيرد . 

و اعرابی گفت : جيست قومی را که نهاده‌اند ركاب خود را در غير منزلهای 
حود » كمان مى برندكه می‌مانند از آن سفری که پیش روى ايشان است » اين جنين 
نیست که ایشان تصور کرده‌اند و کی اين می‌تواند بود . 

اعرابی كفت : به مشقت مینداز امیدوارعود را به خدمت مطالبه » بعنی‌طلب 
کردن حيزى از تو ومعصود أو اینست كه كسى که ازتو حيزى را امیدو ارست پیش از 
آنکه آن را ازتو بطلبد تو به او بده واورا به محنت طلبید <ن > مینداز . 

ودونس بن حبيب حوی كفت که عرب نمی كو رد که ( تزوحت بامر 7 ) بعنی 
حفت كردا نيدم به خود به زئی » بلکه مى كو بند که : «تزوجت امر آة ) بعنی جفت 
كردا نيدم به خود ز ای را بس رنکه له تعا لی‌درمصحف می‌گوید که«وزو جناهم بحور- 
ا يعنى جفت كردا نيديم ادشان را به حورعین» معنی آن اشست که قر ين سا ختيم 
اشاث را به حور عين اعنى زديك ساختیم بس در آ نیجا بعنی در بهشت ازدواحمانی 
هست يعنى ما نند جفت گردانیدن‌چیزی هست ومقارن کردنومقار نه دادن است و بس» 
نه آنجنان تزویجی و زن و شوهری که عوام فهمیده‌اند و می کنند ح<و > اما فقیر 
مى كو بم که فرق ميأت ادن دو عبارت 45 نقل کرد از عرب سماو است وحنان سنوت که 
بونس نحوی گفت» زيرا که آنچه عرس نمى كو يند « تزوج تبامرأة ) صيغة «تزوجت» 
است به اثنات « نا » دراول صعه » و آن عبارت که الله تعا 3 درقر آن فُرموده است 
«زوحنا» است به حدف « ت1) وعبارت‌قر آن ره حسب عام صرف وندو درست‌است 
و آن عبارت اول که عر بان و رکوا ند « نز وحت بامر أة ) است وآن درست دست . 

و 50 كفت كه بکّذار آن حيز حرق > وار كاه بيشى 52207 به دلها 
انکار آن و ار جه نزد تو هس اعتدار - آن يعنى عدر 9 از آن زيرا که جنين نیست 
که هر كه حيزى را انکار کند 6 نو آن و#درت داری که توانی که رد عدر کفتن آن انکار 
را از دل او رون آری ۰ 


بت« _« « ط ‏ ا للد 82 و وهای بت 2 سس هد 


| نت سورة ) | لد خحان ( ای ۴ . 


۳۷۰ جاو يدان جرد 


وديكرىازصا لحان كفت که بدرستی که من از خحد ای تعا فق شرم می‌دارم که مر | 
از نعود به دارگ مشغول بيند و أو ود به من متوجه باشد . 

و دبکری کت : وت وخوش بستكت ولا ای ارو مكدر باحدای تعا لیی وحه 
و حشتنالة ساعتی ات ان شاع ع که تو غابب! باشی درآن ازياد خداى تعا لوه ۱ دو 
ابن سجن زديك است ده قول دیکّری که کت . هر که ۳ براو ساعتى در عير 
آنجه [ ۸۰ بت حلق تشالو راشبيت برای آن ؛ ی درعر عبادت خداى تعا لی و معر فتش » 
دس بتحفيق که سزاوار “سنت 45 عم واندوه او بر وی دراز باشد . 

بعضى ازعارفان» معاذه عدو ده را که نظیر ر ابعة عدو به است )»2 شن.د که دراثناى 
نماز شب - و او شب را به عبادت زنده می‌داشت - مى كف تكه ای نس خو اب‌پیش 
توحاضراستاگرخواب را <بر> نماز مقدم داشتی هراینه در ازمی‌شد خواب تو 
آن‌عارف كن تكهاين سخنز نی است که زندگی ومردن را نمی‌داند » سن تو يند كير 
به سكن أو و به باد كردن ز ند کی و باد کن 11 را تامر کت رأ بشناسی ۰ 

وسعیده ددر زرد _ 45 خواهر حماد دن زدداست - مى كو ید : هر که فکر کند 
در نعمتهای خحدای تعا لى که ۳ وی است و عداز آن فکر کند در تمصیری که درشکر - 
کر اری" او مى کند » شرم مى کند از سوال کردن و چیزی طلبیدن از حدای تعالی و 
دعا کردن 1 

عاصم <حد ری كفت که شنیدم ام طلق را که می كفت که لهس حود رأ مالك 
نکر دانیدم بر آنجه آرزو وک از آن زمان که الله تعا یی مر | ار نهس من مساطساعت 
و مر | در وی حکم و ساطنت داد 6 و ام طلق‌همان رن است که می كو بد که نفس بادشاه 
اک ار ذو تأ بعيت او کنی » و دنده و مماوك است 5 اور | مجنت دهی و ی 


فرمالی بعغی نس شهوانى اين حال دارد . 


اكد مقن :«عایشت 0 
اداع : «یاشس ! النوم امامك ! لوقدمت لطا لت دقدتك » ص ۱۳۷ . 


بف معني شعو کلار او . 


احمدین محمدین مسکو به ۱ ۷ ۳ 


و بعضی گفتها ند که هر که مشتاق شد خحدمت کرد و هر که حدمت کرد پیوست 
و هر که دوست رسد و هر که رسمرد شناخعت و هر که شنانعت ۹ ۷ 

واحمد بن حنبل ' روزى به اصحات حو د کفت که هر که دو ست می‌دارد که 
نشناسد دور بودن حود را از راه عارفان بعنی عي ا نان ۱ با بد که دزد زرده؟ خواهر 
اسر حافى هقد ز بر | که من رفتم و دزد او در آمدم 4 او ره من كفت که ای احمد ۴ 
راه خود به خداى تعالی نمی‌بری ومردم را به خداىراه می‌نمابی. 

وام كلثوم عایده را ۷ كسك به اوكفته بود که (« یرود سا و هر ح صنع خول| 
کن» ۰ كفت که دیدن قادر مرا از دیدن قدرت ومقدور مشغول کر ده است يعنى فار غ 
کر دانیده اسه . 

و بعضی ازعارفان یت 3۳ مردم مأمور شد ه| دل به كفن ولا اله الا الله ») به 
عبر از حصرت سغمير صلى الله عليه فا ات وسلم که آن حضرت متامواو شده است ده 
دانستن ردلا اله الا الله » وعلم رد آن »؛» و این است ول الله تعا لى و فاعلم آزه لا ۱اه 
الاهو ») 4۰ دهت دلندی حال سعسر و وي محل او ورفعت جا و مکان او از 
حدای تعالی . 

و بعصی ازماو 9 به سر خجود تن که لذری عمو يعنى مز :7 بخشمدن کناه و انتفام 
لكشيوين از بدخحو اه را عافست سنو ده و ۳۴ حير سند دده درععب است و لدت انتهام 
وتشفى راء يعنى شفا دادن نفس را از كينه كشى بدخواه الم مذمت كردن وغم يشيمان 
شدن از آن را در دئبال است . 

[ ۸۱ و کفت کیت 5 رد مردم ین می درد وبغخص ۵ که می‌وررد هر کر 


ررقي نمی دا بد و از اسف هو ردن وعم وحسرت بردد ولأ نمی‌شود ۲ 


ا“ الو مك عر بی (« و هر که شسا عبت دایست © ساقط شدای + 
اد یقن 
ع مدن فين اجان ۲ 


۳ مدن : زر رده 1 


زدلي جاويدان خرد 


و دیکر ی گفت ذا هر بكي كتندديق که‌هست به دود يي كنك نه به ديكر ی 
دس التماس مکن بعنی مطلب از عبرجود شکر تعمدّى را كه تو به خود داده‌ای و تو 
عرض خود را به آن نگاه داشته‌ای . 

وفيس بن عاصم' گفت که بزرگی و سرداری در چهار چیز است : بخشیدن 
مردم مال ونعمت رأ ونكاه داشمن نس از رساندن به مردم رد | وبليت" رأ و باری 
دادن مر صاحب ومو لىرا و به تعجیل آوردن‌طعام وحوردنی به جهت‌مهمان‌از بر ای‌خحدا. 

و سجن 2-0 قومی در مجلس آوزاعی و را او اعرایبی بود از بنی علیم" 
که سحن نمی كفت : سس آن وى 1 حاضر ره آن اعر ا یی کفتند که به حى ور استی 
شما را کنکان و بیز انان عرب کفته اند و نام نهاده| ند + آأن عرب کفت که حظ مرد 
در کوش اوست وحظ عیبر او از ز بان است »كو دند که ابن سخن را به اوزاعی گفتيم 
حچز بس گفت > : يه به و واه و اه بتحقيق که سحن كفك از بر ای شما و نمك سجن 
رم هرز 

تیاذوق" نام شخصی که طبیب " حجاح بود گفته است که پسر تو ربحانةٌ تو 
است لعدى كل و لا له نو وماننك دستة كل و ریحان است در دست تو که‌ازو محظوظی 
و با او بازی مه کی تاهفت سال دبگر و بعداز آن تمام عمر دشمن تست . 

و می كفت که از جملة دو لتها وسعادتهای مرد آن است که جهارحیز به حسف 
بخت و اتفاق اورا نصیب شود : یکی فرزند نجیب رشید مقبول معقول » دوم طعام 


زد رد دوش كوار 4 یی ) رن مو افق‌ساز کار » جهارم خدمتكار نيكو کار که فد ره حجدمت 


و عاضم ۱ 
ام اه یی 
بط ادن اد بى علم ۱ 
۴- ع : «فقال : وابيه لقد حدثكم فاحسن » ص ١4‏ . 
وها عون ا.ديناووف . 


۶ متن : طبيعت . 


احمدبن محمد دنْ مسكويه ۳/۳۳ 


او باشد يعنى مزاج دان وخدمت دان داشد . 

اعراببی" زن صاحب جمالی خحواست و آن اعرابی خود بدشکل بود » آن 
زن بدا و گفت که من امیدو ارم که من‌و نو هر دو از امل بهشت باشیم ! اعرابی کفت: از كحا 
این‌حکم کردی‌بر این و خود به اینکه‌امیدو ارم که بهشتی باشیم من‌وتو 1 زن‌ کت ۰ زیر | 
که مثل من رن صاحب جما 7 را به‌تو داد ند وتوشكرخداى به‌ابن نعمت کردی ومتل 
نو مرد بدشكلى را به من دادنك ومن درحعین عدابی وبلالی صبر کردم ۰ 

و بعضی ازایشان گفته‌اند که‌هر کس که قبول کرداحسان و بخشش‌ترا» فروعت 
مروت <ود را به نو (يعنى مى بايد که ه ركز به نو بی‌مر و تی نکند ومعنهعای دیگرهم 
محتمل است) ۰ 

و کفت که هر که مدار ای أو بامردم کم است تعر بف وستایش ۳ او حعا مى کندو 
محبت و دوستی از او اعراض می‌نمایدومذمت نیکیهای‌اورا مباح می گرداند وغیبت 
و بدکوبی فضل او 1 راکم می‌سازد » و ز زد کا نی‌می کند درعردی" و کم بو دنل در نظر 
مردم و پشیمان" زندگانی می‌نماید . 

و گفت : شريك باش[۸۱ ب] با اهل‌زمانةٌ خود درم‌جلسها وجدا باش از ایشان 
در کاری که مشغول بودن به آن منععتش بيشتر باشد . 

وگفت : بدرستی که تواضع با اين درجه که دارد امان از قهر و غضب است 
وحمات کننده است ازملامت کننده و نگهبان وحرز است از ناحشنودی مردم . 

و گفته بود در آخر کتا بتی که 4 دوست خود نوشته و اورا نصيحت میيْ کرد 
و بل می‌داد که ۳ ز بان می‌داشت كنا بت وسحن ی توانشن گفتن هراينه مى كفت که 


من کروم مر أن كس را که طلب رشد و راه راست می کند به راهنمو نی من و کروم 


كا ی اقا نی . 
احم مدن : بأو 5 
“اه ممن و ردی ۰ 


مدن ؟ پشیمانیی : ع : «واقام فى صفاد وندم » ضع ل. 


۳۳۳ جاويدان خرد 


أ نكسن را که طاعت و اناد من كذل مر احا بطي" مر | به ا ینکه نجات با بداز حسرت بردن 
ودریع حورددو از شيما نی‌از کارهاوضامنم كه به صرفه وغبطه سلو له تماند و به سلامت 
از بلاها باشد ایک سخن مرا قبول کند . 

و دبگری كفت که بدرستى که خداى تعا 5 رضای حود را از تو درنیکو نظر 
کردن تو به تعود و احوال خود و هس خود کر دانیده است و نانشنودی حود را از 
نو در بك نظر كردن نو به نهس حود وبه احوال خحود كردانيده اسح »؛ سس سین که 
حكو نه خواهد بود ایستادن تو به شکر خداى (يعنى سيار و بی‌شمار شکر حعدای 
بايد کرد) ۲ 

کفته شد مر بعضی ازفلاسفة مسلمانان را که چرا رغبت‌نمی کنی ومیل نداری 
به‌مال ؟_گفت: جر ارغبت کنم‌در چیزی که بهحسب اتفاق می آید نه " بموجب‌استحقاق» 
و سخاوت و جود امر مى کند ,4 تلف ک-ردن آن و رهب امسر ما کیت ره تربك تعر ص 
رد آن » وحرص امر مي کند ده جمع کردن آن وبخل امر می کند ره رکه داشتن و 
جر ح نكردن ارا 

و عمربن الخطاب رضوانالله عليه می کفته است که به خداى شکایت می كنم 
از ثاداق وكيد فهمى مرد امین و از بیداری وهشیاری مرد خایئن . 

و قيس بن عاصم كفت : هر که ترسد ازبد رسانيدن تو به او » اعتقاد مى كند 
ره فك بودن؟ تو وبدی تو با او » وهر که بر سرد ازصو لت نو بعنی از حمله كردن نو 
با او » دشمنی ورزد به دولت تو . 

و ديكرى مت ه هر که حلوت کرد ره علم هر آدنه به وحشت نمی‌اندازد او ر | 
هيج خلوت و هر که انس كرفت به کتاب ازو فوت نشده است هيسج سلوت (يعنى 


زو وت حو شحا 48 ۰ 


اس متّن : مرا حانب ب : « وانهاد لاجابتی با للحاة » ص ١8٠١‏ . 
عدن :هی 
حك ممن : به بمو <سا . 


ند مدن : بنددن . 


احمدبن محمدبن مسکویه ۳۷۵ 


و کفته‌اند که هر که کند هرحه حو اهلد بسن حمز که از آن سکاهد بععی 
بديها بينك . 

و کفته شده است که هر که به تلخی کدرد ز زد کا ا كروف او ح<شیرین‌می‌شو >" 
مردك او 8 

و كفت : ازجملةٌ شرطهاى عمل نيست اينكه تعجي لكند انسان به غم خوردن 
از بر ای درد ومحنتی که هنوز آن درد ومحنت به او نرسيده باشد زیر | که باکر حنين 
2-1 بس ساعتی رأ که در ان حو شحال مى با رد بود به عم و ملال خواهد كدراتيد و 
ساءتىرا كه درآن ده راحت را دك نود ده منت می گذر اند" بس بر ان تمد در عم حود 
شخصى كه حنين کاری مى کند هراينه حيزى را که وافح نشده است بتعجیل وشتات 
برخود واقع می‌گرداند و ممکن است که اين واقع نشود » يس اكّر واقع أن غم 
يعنى غم انتظار آن غم هم به آن رسيدن به آن بيوسته شد » يس به این سبب زمان 
دو عم متصل 5 باهم واگر و افع تشر دس بى تقر يب خوشحا ليا رأ در دود تباه کرد 
بى آنکه عمی ومح<تی دو ده راشد 4 وفضيلت عمل در ان است که آدمی تا تواند زمان 
عم جوردد خود را کو تاه کُرداند و حال آنکه کس ی که جود را به عم نيأمده مشغول 
مى كردا ند عم ود را دراز می کنا ند وخدواجه حا ذل" مى كو يل : (شعر) 

عم نا آمده جورددن ره نعدم ر رحه مىدارد 

همان بهتر که ر فر دا كدارم کار قر دا رأ 

و پرسیده شد بعضی از ایشان را از حكيم » (یعنی از این که حکیم کیست 

وحکیم که را می‌گویند ؟ ) گفت: هر که عیبهای دنیا را شناسد زیرا که هر که عیبهای 


دنيا را شناسد مفرور به دنيا نمی‌شود وفریفته وفریب خوردة دنیا نمی كرددوميل کلی 


لحب قورت :عضاك است . ع : « حلت وفاته » صن 11 . 
اموت میگ اوند « 


۳ب پیت قوق و ديوات حافظ مشاهده نشك . 


0 جاويدان خرد 


واعتماد تمام به دنيا نمى نمايد زيرا كه مثل اين جنين شخصى دربى ميل نمودن أو به 
دما ومتاع د ما همحول مثل کسی است که عسر ص می کنند به أو متاع در غل وعشى 
بر ای حریدن » پس ار این مرد عیبهای آن متاع را شناخحت هراینه این‌شناخت او 
مانح او اژ خرد_دن ماع می‌شود و ما نع او از رعتت کر ون و میسل نمودن 
به آن متاع می‌گردد و اکر شناخت که آن متاع معیوب است رغبت در خریدن آن 
مي کند زير | که متاع عيب نالك رواج ددارد مكّر پیش کسی که بنهان‌است بروعسهای 
پوشیده وینهان او . 

احتف می کفْت که من عأ قل بی‌دو لت رأ امید و ار ترم به دو لش از دو لتمند 
بىعمل . 

وكفت : ازبراى تست ومر تراست از دنياى تو آنقد ركه خر ح تست < كدي> 
بر آحرت خود خر ج کرده‌ای . 

عمر بن | لخطاب رضی‌الله عنه ملاقات کرد مردمىرا ' که شبیه بودند باصوفیان 
زمان ما » کفت به ادشان که شما جه کسا درل لح كوك : ما متو کل نیم ؛ كت : نه بلکه 
مستاً کلانید دعنی جو اهنده حجو رد مد (بعنی کدابا درل ومیل حوردن مال مردم داريد) و 
من خبر كنم شما را ازمتو کلان که کدامند از زمان؟- متو کلان آنهابی اند که دانه حود 
رأ درشكم زهين| نداز ند و برخء<داى خود تو كل کنندیعنی اميد رستن آن دانه را بر حدا 
فد نك و نارهول توقع دارند . 

عمرو بن عاص کُفت که هیچکس مر | نکُفته" است که و به من کاری را دبر 
کرده‌ای ! - کفتند که جون ا زير | که من وعده نکر ده‌ام ره هیچکس و نمی كنم 
هیچ حيزى را تا لازم آید مراكه مهيا كنم وفا كردن به آن رأ ومنع نمى كنم هیچکس 
را از حیزی تاعدر مقبو لى ازبراى آن مهمأ نگردانم ۱ 


خطبهبى خواند عمر بن عبدالعزیز [۸۲ ب] بس حمد کرد خداى تعالی را و 


اک متن : مردی می را ۲ 


اك معن : بگفته 5 


احمد بن محمدین هسکو به ۳۷۷ 


نا كفت برخداى تعالی و بعداز آن كفت : ای مردمان بدرستی که نظر کردم من در 
معاد شما يعنى در آخر ت وحشر و نشر شما » حنين دا فتم که هر که تصدیق به قيامت و 
معاد أرد احمق و بىعقل است و هر که 207 قيامت وحشر ونشر مى كنل يعنى آن 
را درو ع می‌داند و باور ندارو! 6 در عداب قبامتش مى بينم که هلال < می‌شود > 
والسلام عليكم ورحمة الله و بر کانه : 

وحی ون سناد حضصر ت الله تعأ 2 به بیغمر ی که كو هس نو و س‌ تباشد ره 
اينكه تو همجون لقمةٌ خاريده باشی در دهانهای آدمیان » ترا پیش خود ازصالحان 
ودرحمله نيكو کار ان و يسيم : 

وبعضی از ایشان زر بردر ندا نديى كه اهل آن خانه برمرده‌بی می كر بستند 
كفت : ۶ب است از قومی که بر مسافری که ره خحانه و منز ل حور رسیده است كر به 
می کنند . 

وكفته شك به زاهدی که زاهد در دنا “انمق يها : اف کیش اسبت که 
نطلبد جيزى را که نيست تانیست نکندچیزی را که هست . 

و دیگری كفت : ای بسر آدم تأسف مخور برچیز(ی > که نیست شده که 
به تو باز نمی گرداند آن را فوت و خحوشحال مشو به موجودی که نمی گسذارد اورا 
برئو موت .۰ 

حدای تعالی وحی کرد به داود علیه‌ا لسلام که بشارت ده کناه کار ان را و بترسان 
دوستان وتصديق كنندكان" رأ 3 کو با داود افد سعذن که حاصلش اين بود که «(دشمهنات 
را بشارت ده و دوستان را بترسان» تعجب کرد وبه طريق تعجب كفت که گنهکاران 
را شارت دهم و صد فان را بتر سانم ۱ الله تعا 75 فرمود باج بشارت 63 کنهکار ان 8 
که بزركك نمی ايد مر | کناهی که مى آمرزم آن رأ 1 وبترسان صددقات را که ۶عجب 


بعنی حودسندی نکنند به کارهای خحود » بعنی کارهابی که مى کنند ازعیادت وطاعت 


اس من 5 ال اه : 


4ك مدن : کنندکانی 1 


۳۷۸ جاو يدان ورد 


درنظر اشيان حوب و بسیار ننماید و بسندیده طبع اشان نانك زیر | که ان اعمال در 
نظر الله تعا 7 درنمی آدد ودرجاس بزركى الله 5 لی‌و بسیاری نعمتهابی که به دنده داده 
است سهل می رما دلب ۰ 

و بعصی كفته| ند که حد ای 5 95 رومت رأ عام کردانیده است (سیرت ده همه 
نش وهمه حیز وعدات رأ خاص گردانیده است به بعصی زير | که فر موده است که 
من عداب خود را می‌رسانم به" هر که من حواهم و رحمت من فرا گرفته است 
هرچیز را . 

۴ ابو سلیمان دارانی" وه اجتما ع صو ومد باهم به شب" بدعت استز بر | 
که معلوم می‌شود انشان ازكار على كوانورقك 1 

و دبگری ات که عا رد احمق وعالم فاسق وه بر فده زدها ند ۹ 

و دبکری كفت که حهار جبز است 5ه سر او ار نیست که کم اد را کم 1۳ 
يعنى کم آن جيم سيار اسيك 4 کناه کوحك و دان اندك لعدى فرض کم و دشضمن حهیر 

و دیکری رکفت که موزل و اندوه سددة بيست ازغمى كه به كسى مى رسك لعذى 
[۸۳ ]| غم را نمی‌برد و دشمن را شاد مى کند و زاری‌جز ع رارد نمی کند یعنی باز 
نمی کر داند مس رأ و دك مصست م ىاندازد عمل رأ 4 و حسم و کننه از کسی در دل 
داشئن هر دما نفع نمی کند و در دن کناه ات اک ۰ 

جسم بر دمی‌دارد نس را رلکه نس برهيدارد جسم زا 

ند ان بدرستی كهعقل و فکر نو وسعت دارد هر ح<يزرا على به‌همه حیز امی رسد 


س مخصوص كر دان ره أن اهل حى رأ و بدرستی که اعز از وا کر ام دو و4 تمام مردم 


أ مءن : 2 بهر . 
لا من : دودی . ع : «الدادانی » ص ۱۴۳ ۱ 
ا مدن : بسشت . 


عع مسن : رو . 


احمدبن محمد دن مسکو به ۳۷۹9 


عام وفا نمى كند بس خاص كن به آن اهل فضل را » وبدرستىكه شب وروزهردوفرا 
نمی‌گیرند حاجات وضروريات ترا يس سبقت جوى به یکی ازين دو برخود . 

وحى كرد دق سيدانه وتعا ليغ ره داودكه باك کُردان حامه‌های اندرو ای حجود 
را زرا که باك كردن حامه‌های بیرو ای تمع نو نمی کند نزد من » ای داود ۱ 54 تو 
می‌دبدی بهشت را و اجه من مهما کرده‌ام در آن هراينه کم می‌شد نکاه كردن نو به 
دنياو بهتر از بهشت که‌بردار م پرده‌های حجاب را ازخود وبكّو يم : کجا بند مشتاقان ! ؟ 

وبعضى از ایشان وعظ می‌گفتند که ای قوم شما ود محاسبه کنید با خود 
حساب خود را پیش از آنکه درقيامت باشما محاسبه کنند زيرا که اين حساب بعنی 
دسأ بى که حو د باخحو د كنيد در دنا 11 در است در شما از حسا بی که ۳ شلينا کنشد در 
آخرت و رفق ونرمى آن بيشتر است باشما ازفردا » وز نكنيد اعمال خود را قبلاز 
آ که وزن کرده فم بعنی در اخرتكه ابن بینکهاق کننده تر یی ترازوى شمارا. 

بزرگترین گناهان آدمیان کم شناحتن عیبهای خود است" . 

خطبهبى خواند ابو بکر دت:زضئ الله عنه - ودر آن خحطبه گفت که بدانید ای 
بندگان خداىكه شما واهيد رفتن دراجل نزديكىكه علم آن ازشما غایب است» 
پس ار توانیدکه این کار کنید که اين اجل‌شما تباید الا در وقتى که شما طاعت‌خدای 
شش كنيد و به کار حق مشغو ليد بس حنين كنيد » اما بيهين اين را نمى توانيد کرد جه 
در دست شما نیست مکر الله تعالی شما را اين توفیق دهد يس شتاب كنيد و سيقت 
كير يد بریکدیگر درشتاب کردن دركارهاى خير ومهلت از آن اجلزيرا که قومی‌چند 
ازمردم گذشته که اجلهای خود را ازبرای غیرحود خیال کرده بودند و می‌پند اشتند که 


يت مدن : براددم : 
؟ متن : شو ند . 
اذب : از شت ين عسهای آدمیان کم شناسان است عبهای خود دا . ع : « ول معر فه 


الانسان بعیو به اكير ذئو به » ص +8 ١‏ . 


۰ ۸ ۳ جاويدان حرد 


1 ۱ ۰ ۶ ۰7 2 2 ۳ ۳ ۱ 
شما حدر کید از ین که ميادا شما دم مثل انها بأشيى و ده طاعت وعمادت نير دازيد ۱ 
و امیرالمومنین - رضوان الله عليه خطبديى خواند ودرخطبه كفت که امابعد! 
بدرستی كه دنا پشت کرد و روت و فرباد رد ره وداع بعنی رد ۳ رت بلند كفت که من 
وداع شما كردم و رفتم و بدرستی که اخرت روى کرد و امل ومشرف شديعنى باندى 
چست براطلا ع بعنی برمطلع زعا 55 شدن ازو < و حود را مودد به مردم » 
وبدانيد كدامروزميدان 5 بعنی حای کار کردن و لیا جر وعبادت کردن ددباست ره 
ارات انايو اك عر واو قنالفيك سوق انها ارام وى لو تف اد يس ال ل 
رتاو دای عرو .مامت یج ها سنت لعموع یایحا تم ]انار دن ردن 
و کرو را بردد ور دا است نه امر وز » و بدانيك که شما امروز در روزهادی هسممل که 
۲ يد . :: ین ۳ ۱ ۱ ۱ 3 5 
مجص امل اف ی م3 امرروز ارزوی بیمحصل‌دار بد و بعداز امروز رو ر اجل‌شماست 
وعیادت الهی پیش از رسیدن اجلش » پس هراينه آن کار رازیان خحود کرده و نقصان 
هو د نموده راشرد دس ای بند کان‌عدای کار کنرد از روى 10-1 ميل وغادت وت ۸ 
ط عت وعادت همحنا نکه کار ین کنیا درغادت درس © وحکیم‌سنایی دردن بات كنود 

(شعر ) ۰ 
کار پیش ار وبكدر از کفتار که دریتن راه کار دارد کار 
بدانيد که من ديدم همحون بهشت حیزی را که طلبکار او درخخوانت است و 
نديدم همجون دوز ح يز حيزى را که کر بر ندة او درخوات است؛ و بدانید که هر که 
رأ حدق وا دده و تفع نر ساند اليته باطل او ر | ضرر مى رسا ند و هر که ۳ هدادت ره راه 
راست رد او مستهیم دمی‌شود السته کمراهی به أو حور مى کند 3 و بدانرد که شما رأ 


3 ۳ مر 1 1 
امر کرده‌اند که از د نما سار درل و ده ر اه اعرت رو دد و شم را بر و شه راه ٩‏ ارت 


اعد ممن دار ال 1 


سر ما او این و2 ۲ 


ات معن : ی 1 5 مدن 3 


-- جد 


احمد بن محمدين مسکوبه ١م"‏ 


راهنمونی کرده‌اند يعنى' گفته‌اند به شما كه آن عبارت از طاعت و عبادت است و 
بدرستی که ترسنالك تر ین حیزهابی که از نها من مین-ر سم برشما بیروی كردن هواى 
مس است < و > درازی امید . 

وحجاج طبه خواند ودرخغطبةٌ عودگفت که هر که را درد می کند و به‌تنگت 
آورده است وعاجز کرده است اورا درد او و مرص او بس درمن است دوای او و 
علاج كردن او 6 و هر کس که شتا دارد و می کند ره آمدن اجلاو 4 وس برمن است 
که ره شتاب آورم اجل اورا لعدى بکشم او ر| وبدرستى که عقل و ددبیر و جك وجهدل 
درامور از دست من تاز دا نه مر | برده‌اند" وشمشير مرا قمجی من ساحمّه به دست من 
داده‌ادد » مس بد اتید که درد شمشیر يعنى كمر رل شمشیو من در كردن من نهاده افيش 
و قيضة شمشیر من در دست من است و طر فك اند بای شهشير من _لاده 5 ون کسی 
تحو اهد شك که به من معر ور می‌شو د و از من ابمن مى کر دد : 

و غير حجاج ديكرى کفته است : هر که شیر دن است زر باد او بسیار است 
برادرات او. 

عمليارى و دوستی است که آدمی اورا ارحود مى بر دو جد| مى كنك 4 وارزوى 
هس و هو | و هوس دشمنی الك اوه آدمی هممشه اور | يقر بكؤوة ودود از یس او به 
تام من نوی : 

محنتهای قضا و قدر سایق است بر بر همز و حدر ۹ 

رله ۲ در مس سر فراعت و سستی سو ار از 

کسی که صاحب فتح وظهر است ده مر اد و معصو د <-ود [ ۸۴ ۳ و صاحبت 


خوشحالى و سرور؟ است از حصول مدعای خحود » می بايد که مسافت زهين را در 


اح ممن : كردهايك معنی . 


۲ مكن : بدده‌اند . ع : « استلبا » ص ۴۶ ۶ ۱ . 
يهفة 5 5 


۳۸۲ جاويدان خرد 


راه رفن دور ندازد ز بر | که معصو د حصول ظفر اه 

طمع مکن در هر حه می‌شنوی ۲ 

و امیر المق معمون على عليه السلام كفت ۰ هر که ممأ لغه مى کند در <2صو مماظا لم 
است وو هر که تفصير می کند درحصو مت مظلوم ات وكسى كه بأمردم دشمنى مى كند 
قدرت برین ندارد که ازعدای تعالی برهبزد . 

و دیگری گفت که‌تو اضع ۳ بی‌هذری‌و نادانی‌و بخیلی ره زديك عانما سنك زد ه ثر 
وسئوده‌تر است ازتكبر باسخاوت وفضل وهنر » سس بزر کت دار هس <و د رأ به رلک 
نیکوبی که غ_ا - است (ردر ددی و قطع كن رك _دى رأ 45 مو می کند دق 
نیکویی را . 

عاجز بودن بردو قسم است : یکی تقصير كردن است درطلب چیزی که‌یافتن 
آن ممکن بوده و مسر رت مایت دوم حل و جهد كردن است در طلب امری که 
ممکن بو ده است که به حل و حهد حاصل شود وحال آزکه قورت اشتهه /أشرت ۳ 

احمد بن ۳ حا اد که ور در مامون حلمقه وده است برأاحدمد بن انش هشام 
ونا + امری عتاب وخطاب كرد ؛ دس احمدبن ابی هشام عورف از آن امركفت 6 
احدمدل بن ابی خا لد كفت که فقو 3 نمی کنم عدر در | 5 به نو بدی کنم احمد بن | بی‌هشام 
كفت كه سو 1" به حدای که ار نو دی ۳ من كنى كه من دشمنى نكنم به بو مكدر 
همان‌ظلمر | که ره من +<واهى کرد؛ و ره طمیع ينك | ده است مرأ دراو رف غير ازسر كشى 

گفته شد به میمون بن مهر اذكه رقیه زن هشام ( و ظاهراً مراد او هشام بن 
عدا لماك است که‌از خلفای بنى آمبه است) در و فت مردنش‌هرغلام و کنیزی که‌داشت 
ازاد کرد » میمون كفت : سيار بد کرد زيرا که این‌طابفه باعدای تعا لی‌دو بارعاصی 
می‌شو ند << و > دو مر تبه کناه می کنند زیر | که به جیزی كه در دست ابشان است 


بخيلى مى کشند وهمين كه از دست ايشان رفت وملك ديكر ان شل آل زمان اسر اف 


سب 5 


تت من : ماه . 


احمدین محمد بن مسکو به »> ىم 


در أن می کنند . 

ابن شبرمة ' كفت : اغراق در يك عام كردن يعنى فرو رفتن در خواندن يك 
علم فقط از شأن عاعتا و9 20 و بزركان و يزركث زادکان د نس رلکه از سایر - 
الناس دنيا نيست بلكه اخذكردن از هرفن از علوم شأن اين مردم است تا عالم به 
جمیح علوم شو ند وجامع باشند مبان جمیسع علوم » و آن کس که‌يك‌علم فةطمى خحو | ند 
و می‌خو اهد که ركه ویکانه در آن علم باشد عرض او آانست که بامردم جنک ونزاع 
در علم کند واین جنین مردی که به يك علم يكا نه مى شود که اورا يكفنه 'مى كو بند ( 
دوست می‌دارد که بامردم جنک و نزا ع وبحت وغوغا کند واز آن اورا آبرو و مال 
دنبا کسب شود . 

ووهب بن زعب ب منمه کفت : سب مکن ابلیس را درعلانمه و حال آنکه 
نو دوست او باشى درينهانى . 

مردى برمرد عالمى خحطابی كرفت »)او كفت : اىمرد ! ه رکه جيزى نمىداند 
براو خطا تح کتر ند در هر جیز ". 

و ابن سماك به صوفیان كفت که اگر اين لباس شما موافق باطنهای شما و 
درو نهای شماست پس می بابد که دوست داشته باشید که مردم بر باطنهای شما مطلح 
شوند واگر مخالف باطنهای شماست يس وای برشما که هلاك شدید . 

کته شد به << مسعر > دی 5 بر ح غله قر ار می‌داد" 017 دوست می‌داری 


که رد ده آرند بيس لو عسهای تر | ۳ 3 کت از دوستدار ناصح مخلص قبول 


ی ی بخ من 

۲ اميق : بكفته. 

عات متن : نه كه خطا دمی کنند . ؟ 

عد ور باطلنت . 

۵- مسعر بن کدام بن ظهیر کوفی ازمحدثان است که درسال ۱۵۵ فوت کرد . مترجسم 


متوجه نشده معنی لغوی اسم اورا نوشته است . 


۳۸۴ جاو بدان خرد 


دارم و اما از دضمن توارط نمی‌دارم : 

احمد بن یکسا كه سجن حيدى مردم بكلا ىار ۱ همین عبت بس است که 
حو بتر ان حمز ها که راست کوبی است در آن رشت مى شود : 

وكفت: هر که کمان می برد که او دوست نمی‌دارد مالر | دزد من دروغکّوست 
تاوقتی که بدا نم که راست می کو بد و بعداز ] نکه دا نستيم كه فىالواقعراست مى كويد 
آن زماد نزد من احمق است بعنی ناداد و بىعمل و ابلهی است که هیچ نمی‌داند . 

و اصمعی گفت که حاضر جواب‌ترین مردمان کسی است که غضب نمی کند و 
نکرده ات 

بعضی ازعابدان گفت که خاموش کرده است مرا کلمه‌یی که شنیدم آن کلمه را 
از ابن مسعود -بیست سنال است که می گفت که هر که سخن او موافق فعل او یست 
سرز نش نمی کند امك خود را . 

و جعفر صادق رضوان الله عليه كف تكه بیرهیز از افتادن استر سال (و استرسال 
زیادتبهای مو ها را هم 5 اند وظاهراً مراد اينجا زبادتیهای سخن است) زیر ا که آ نها 
بخشیده نمی‌شو ند . 

و کت علیه | أسلام : عافیت تا هست قدرش نمی‌دانند وهمین که برطرف شد 
قدرش می‌د اند . دنيا نا بت بیست‌و امی‌شود مکر بر عم زاده‌هابی که با بکدیگردوست 
ومهر بان‌بوده‌اند به نیکو بی و باهم آمیخته و آو بخته بوده‌اند به ادب ومجتمع بوده‌اند 
برباری دادن يكديكر و حاضر بوده | ند باهم به اتفاق وعایب مى شد ند بى غيبت بکدیگر 
کردن و ره مثل این مین مردم عمر دو لتها دراز می‌شود ۴ متتارلات و ولارتها محکم 
نگاه داشته مىشود. و هيج قوم خوار /شده‌اند بعد از آنکه عز درز بوده‌اند ۳ ضعيف 
نشدهاندك تأ ازهم جدا نشدهاند و<دا نشدهاند تا باهم دشمن سشده‌اند و کنه و بعص ر 


هم نو رزدده‌اند تا باهم دسيك تبردهاند و حسد نبرده‌اند تا بعضی ر | در بعضى نز بده| ند . 


ارت معن : بكر برعم‌ر ادها ۲ 


۲ منن ضعیف ات ۱۵ رك ز 


أاحمدبن محمد بن مسکو به ۳/۵ 


اجما ع کرده‌اند حکما واتفاى نموده‌اند بر اینکه ست همت تردن فود كسى 
است [۸۵ ۳ که از روى سن کار مى كنك 5 

و اجما ع کرده‌اند بر ابنکه هر كس که معاتبه کند يعنى با مردم جنک وغوغا و 
سرر نكن دک بتحشق که حق خحود را تمام اخد کر ده و 03 فده است . 

و اجما ع کر ده‌اند بر اینکه بهترین مردم کسی است كه نفع وفایده به‌مردم رساند» 
جو ار تردن مردم کسی است که رف مردم بکا رکه وبر وکین وفخر نمادد و دانا ترينمردم 
کسی است که تعجب او از حادئه‌های روز کار کمتر از دیگر ان باشد » وغمناك‌ترین 
مردم کسی است که رتبةٌ بالا از رتبة عود طلبد و عاقل‌ترین مردم کسی است که عقلا را 
اطاعت کند » وضعیف ردان مردم کسی است که توانگری را در نمی‌دارد بعنی‌طاقت بار 
توانكرشدنندارد و زودبى حو صلکی و تکبروسر کشی‌می کندو قوی‌تربن‌وزوردارترین 
مردم کسی است که بر نفس خود غالب است وبر' آرزوها وهوا وهوس" خود غالب 
و برخحاموشی در باشد . 

گفته شد به بعضى از حکما که بهترین سخنان کدام اشت كان کته ۱ يكف 
محتاج نباشی به آن به سخنی دیگر . 

و دیکری کشت : نمی‌استد عزت عضب به عواری" خن 0 

و كفت : وصات حوى و وب افا كن رد بافی ماددن عزت حود به تنها لی 5 

و از سخنا نی که ازحارث بن کلده که یت عرب بو دحفظ کرده شرده است‌الن 
است که دفع كن به دوا هر حه 220 دفع كردن می توانی و بر ای دفع کردنش راهی 
می‌دانی و میاشام هيج دوا را 0 مكر از روی ضصرورت ز بر | که دوا اصلاح نمی کند 


حزى را الا كه ضايع كند مل 2 و۷ ج 


اس و ضر اوق بر : 
اك مس : رس . 
ع متن : حوردی . 


۴ متن : دورا . 


۳۸۲ جاويدان خرد 


و ابن خبر به مندر رسید كه تیتجی . دعنی هر هل را در بعضی از الوسات 
عرب يكصد و ست سال مر آوشده است و چسم ون او معتدل است و رنکش تازه 
| شور 5 وان وحأ نس به قوت تک ونشاط وشهوت دارد » سس مندر بن نعمان كديادشاه 
یمن بودکس نرد او فرستاده اورا طلبید بيش خود حاضر ساخت وبعداز آن حالت 
وطردق معيشت و زسدن أو بر سید » هرم' 5 عمی نداشتم که دور بودى بر *ن 
دفع كردن إن » و دراز نکشا نيدم صحبتزنی را که قر دنه من بعنی‌همخو ابه وهودس 
من بودى كه مرا خوش یامدی » ودر درون خود دو طعام رأ جع نکر دم عو ديكر 
اراد آشامیدنی تنك و خحوشگوار وخوشبوبی می‌بودکه با * آن کراهت نبودی » و 
ه ركاه كه دربدد من خاطى جمع شدی بدن ود را از آن حاط حالی مى کردم » و 
يك خصلت را ازفايده مندترين خصلتها درصحت بدن يافتم و آن آنستكه من خود 
ه ركز باه را ده حر کت دادت نخواندم و به زور نطلبیدم فحن آنكه طبيعت آن رأ 
برانگیزاند » واگر اتفاقاً آن واقع مىشد اگر در روز بود :تمه آن روز را حركت 


كم مى کردم وازخوردنی وخواب [۸۵ ب] آن قدر فرا می گرفتم که‌محظوظ می‌شدم. 


ودر باب نكاه داشتن ادمی تندرستى را به خود كفته شده است که 


سزاوار نیست که کسی طعام خورد مكّر تا ياك شدن معده ازطعام سابق وياك 
شدنی بتمام و کمال وکُرسنگی راست درست وطعامی خوردن که موافق طبع ومزاح 
راشد و با رد که و 0 دست از طعام کشند که هنو زاشتهای طعام باقی باشد و با رد که و ی 
كه طعام می‌<وری دراننای طعام دو ردن 0 در آب جو ردن كي 5 تمام غدای 
حود را احد نکنی‌و نخوری وبعدازطعام رأ تمام جوردن و آت بخوردن دراثناىطعام 
بایدکه ساعتی صبر کنی که آب نخورى وپیشتراز آنکه آن خوری به حرکت کردن 
معتدلی خود را رياضت دهی بعنی‌حر کت به اعتدالی کنی نه بسیار و نه کم نه قوی و 
نه ضعيف » ومى بايد که البته به تاريكى طعام نخوری ودر زیردرختی که آن را ندانی 
كه جه درختى است" وجه حاصليت دارد خواب نكنى وطعامىرا که نمی‌دانی که جه 
جيز است وحه حال دارد نخورى وطعامی که دريخته شدن سوخته شده باشد نخوری 
وطعامی که بسیار گرم باشد نخوری وطعامی که سيار چرب‌باشد نخورى ومى بايد که 
طعام تو نان‌گندم و گوشت حیوان يك ساله‌باشد و گوشت راشسته بايد پخت وخورد 
وشراب تو بايدكه آب انگور تنك صاف کرده باشد و نزدیکی تو به زن جوان باشد 
وخدمتکار ان نو سيران جر دسال و یار ان و رفیقان‌تومردمی باشند که با توباری ومدد کاری 
کنند وازسييلة اهل علم وفضل باشند . 

بمحتیشو ع طبیب که طبیب‌هارون! ار شیدو پسرش ممون‌بود وقتى که می‌تحو است 


بيماران رأ دونه" فر ما بد وفتى می‌فر مود که قمر متصل ره وب مى بود که فى | أحال و 


151421 : اون امس . 


۲- متن : خفنه . 


۳۸۸ جاویدان خرد 


در ساعت قو لنج بيمار از آن حةنه کٌشاده می‌شد و وقتی که می‌خواست که بیمار را 
دارو خوراند صبر می کرد تا قمر به مناظرةٌ زهره می‌رسید » أن وقت بیمار را دارو 
می‌خو رانید که بیمار همان روز خوش می‌شد . 

و فضل بن بحبی برمکی گفت که کسی که جماعت دارد صاحب لشکر است 
اگر احیاناً درجنگک خحانگی بامیل آن خر اشیدن روبی باسرشکتنی اورا پیش آید که 
نقصان و تاوان آن را از دشمنان اعد می‌نماید و کسی که صاحب مفارقت مردم است 
بعنی جماعت ندارد اكر احیاناً کشته شود باحرمت وعزت آورد بانعوذبالله عرض و 
ناموس او به زيان شود حق او ضايع وتباه می‌شود » و گفت که جمع شدن دو ضعیف 
باهم مستلزم زور و قوتيست که از آن دو ضعيف دفع کند بدیها وجدا شدن دو قوی 
]١ ۸۶(‏ ازیکدیگر مستلزم سستی و ز بونی است که درایشان قوت مى کرد و کسی که 
جماعت دارد اما خود غافل است ومثلا درخواب است که هراینه آن غافل بودن او 
را مضرت نمی‌رساند زیراکه نكهبانان او بسیارند و کسی که تنها و بی‌جماعتست اما 
هشیار است هر ابنه ان هشباری و بداری اورا نفع نمی رساند بو اسطه بسباری طالبان 
او و جمع نشدند ضعیفان قومی الا که قوی شدند وجدا نشدند قویهای قومی ازهم 
الا که ضعیف شدند . 

وخداى عزوجل كف تكه «دست زنید به ریسمان خدای تمام شما و ازهم جدا 
زشوائك ۷ . 

كفته شد مر بعضی از علما را که مردم به تو بسیار اظهار دشمنی و" كينه و 
بغض می کنند » و عامیان هم بسیار طعن در و مي کنند » در جواب كفت که فل ' 
همچود خاریم درچشمهای مردم وهمچون ریش وجراحتیم درجگرهای مردم وهيج 
گناهی نیست ما را به غیرازین که اثر نعمت خدای را برما بينند و ايشان را راهی؟ 


‌ 
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ات مدن : دب 7 


احمدین محمدین مسکو به ۳۸۹۹ 


بر تحصیل آن نعمت ست »؛ دس ابن مردم حسودی جندانند که شمابى از درد حسك 
ندار بد وعلاصی از آن درحاطر نمی آر ند 1 

نفع نمی‌توان برد از آبی که درمیان زمین" ایستاده باشد مادامی که آن را 
حاری نگردانند ورو ال ساز ند ونه از طلابی که در معدن و کان است مادامی که از آن 
سروت تبار ند وله ازعلم مادامی که بنهان است وده مردم 20 3 3« 

هرک سکه رفتن راه جادهيى را که مردم از آن رفته وآمدهاند لازم نکیرد در 
وقت راه رفتن البته راه را غاط می کند و هر کس که فر ع را اعد رت تاد پسش از 
محکم کر دن اصل می‌افتد ۱ 

عقلهاى آدميان محماج است به ماده‌یی ازخارج يعنى الهام نبوی و تأبیدالهی» 
3 طبايع محتا ح اند به فهر و غلبه‌بی که از روی تدبیر برطبا ع بايد كرد وارزوهاى 
نفس محتاجاند به باز گردانیدنی از روی حکمت . 

نادانیی که در کتاب وحط نوشته شود ثابت‌تر ومحکم‌تر است از جهلی که از 
زبان ناشی‌گردد" زيرا که اثر قلم را بقا وثباتش بیشتر است از اثر زبان » يس ادر 
کتاب را ائیس وهمنشین خود کردی پس حذر كن با آن همنشین از آفت خلوت که 
آن دلگیر شدن ازغلط وسقم کتاب است یعنی کتاب باید که صحیح باشد . 

نفس زدنهای مرد گام نهادن‌ها و ودم نهادن‌های اوست به جانب اجل 3 6 و 
اميد دراز فرسندة مرداست ازعمل او » و وعده دادد» مرض بخشدن مال است . 

تر که ميت عر | ی بعنی دل شاد كن وارثان اوست . 


هر گاه که رای سار وفکر و اند دشه درست هجوم ارد و ازدحام کند هر | نحه 


اب 
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#۴ لمانا . 


<< : غزا يرس . ع : تركة المیت عز لودئته » ص ۱۵۰ ۰ 
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هر جاوبدان خرد 


از آن رای وفکر حق وصواب خواهد بود مخفی و نهان خواهد ماند . 

[عم ب] بگذارید تدبیر را که غایب شود . 

معاو ره ره احنف گت که وصت کن از برای من مردان و کید کت : سری 
جنداند که بلند کرده است ایشان را حظ ونصیب وشانه‌بی‌جنداند که بزرکث کرده‌است 
ايشان ر اتدبیروسر بنی‌جندان د که مشهور کرده است آنها را مال و دمی ودنبالی‌جنداند 
که دریافته‌است ایشان را ادب و بعداز آن مردم که بعد از اینها اند که‌شمردم ما نند بهایم اند 
اگر گرسنه شوند بجر ند يعنى جيزى بخور ند تامحنت‌نکشندودر رنج یفتندازگرسنگی 
واگر سیر شونذ نوات کنند . 

و به صعصعة بن صوحان كفت که وصف كن ازبرای من مردم را مره کف : 
باسواری است دشمن را دفح مي کند از مضه اسلام بامز ارعیست که سعی مبی کند در 
عجارت و آبادانی » با عالمی است یعنی دانایی است که مشغول باشد به دبانت ؛ و 
عبر ابنها که كفته شد جمیع سکاری‌اند که آب را ثيره می‌سازند و رخ غاه را گر ان 
فى كنت : 

و امیرالمومنین على عليه أسلام فرمودكه مردم سه طايفه| ند بلکه فى الحفيفه دو 
طايفهاند : یکی ربانی » دوم متعلم یعنی شاگرد عالم ربانی که بر راه رستگاری‌باشد 
و باقی مردم حرمکسی" چندند بیکار » اشاره به بی‌عقلی و بیکاری ایشان است . 

ومطرف إن عبدالله كفت به آدمی که سخن می كفت به جیزی كدلايق وسر اوار 
نبود ؛ كفت : ای فلان ! ادك تو می‌گویی املایی‌است که می‌کنی بر هردو نوبسندة 
و د و کتابتی رأ به نزد خحدای خود می‌فرستی . 

کُفته شد به بعضى از مردم که کیست از همه دور سفرتر ؟ - كفت : هر که را 
سفرش در طلب برادر صالحی باشد . 

وكفته شد : پشناس برادر خود را برادر تو که پیش‌از تو بود . 


و گفته شده است که اگر عقل تصوي ركرده می‌شد < آفتاب پیش او تاريك 


اك من : حو توکسی اه 


احمدین محمدین مسکویه ۳۹۱ 


می‌بود واکر نادائی تصو بر کرده مبی‌ شك > ۱ المع و تاربکی پیش او روشن می بود. 

(حیی بن ندا لد ار مكىر ۱ يك صفحه نوشته بو د که ره معلم فر زرندان خود می‌داد 
و اور | می‌فر مود که تعليم فرز ند ان او کند هر حه در آن صفاحه نوشئه السك 4 ومن از 
آن صفحه این جند كلمه رأ انتخات كرده برجيدم وازآن ميات بر گزیدم ” 

شکر گفتن كليد همه بخششهاست . 

ماه ما لهو دل ففل همه مطلو بهاست 1 

صر حامه تسلی است . 

بی‌صبر ی حا نه عم ا 

ب4 احسان كردن 0 آزاد بنده می‌شود . 

هر که عز دز از( در و معصیت ' سهل مى شو د درو هت 

هر که باری جويد به دنيا اورا سيارد به بلاها وحادثه‌ها . 

زبونی بسیار ترك استعداد توشهٌ آخحرت است . 

دل سمار رأ شتاب درمی آيد -. باطلها .1 

حسن بصری می گفت : خدای بیامرزاد جماعتی چند را که دنیا پیش ایشان 
به عاریت سیرده بود و آن امانت را ادا کردند[1۸۷] به کسی که‌ایشان را آمین‌دانسته 
ب4 انشان سیرده بود و خحودها سك كر فته : 

وكف تكه بتحقيق كه م ندیدیم" کسی رأ که آحرت رأ رد او داددد بدعمل د نيأ 


2 . ۰ 1 14 
وكمت << : ديديم كسى رأ که ۵ تیا رأ ره او داد ند ره عمل اعرت > : 


۱- از روى متن عربى افزوده شد ص ۱۵۱ ۰ 


لمكن : اغرایز سيت . 


۴ ع:«من عزت لديه المعصية هانت عليه الطاعة» ص ۱ ۱۵ . 


تفت .: تاو یدیم 
314 4 : 0 قدراينا من اعطى الها بعمل الا خرة ومارآینا من اعطی| لا'خرة بعمل| لدنيا.» 


۳۹۲ جاویدان خرد 


بر سل ابراهيم بن آدهم راهبى را يعنى زاهد كوشه دشیی را ازملت نصارى 
که از کجا می‌عوری ؟ راهب كفت : جواب اين پیش من نیست‌برو ازخدای‌تعالی 
برس که او از کحا طعام به من می‌دهد. 

و دیگری‌گفت: درویش پسر آدم ! اگراز آتش‌می‌ترسید همچنانکه ازدرویشی 
می در سيك از هر دو وفت‌کان شده بود واگر ده دهشت ابن قدر ميل و رعت دز داشت 
همحنا نکه ميل ورغبت د > ارد به توانگری به هردو می رسید» واکر از خدامی تر سید 
درباطن همجن نکه ازخلق خود مى ترسل درظاهر هر > ايه در دسا و آحرت‌هردو 
صاحب سعادت مي‌دود ۰ 

و شفیق <ر بلخی > کت : فقرا سه حیز اختیار کردند و توانکران سه جیز 
احتیار کردند: اما فقرا يقينرا وفراغت دلرا وسبکی‌حسایرا؛» و توانگر انتعب"نفس 
ومشغولى فك وسحتی حساب رأ اعتبار نمو دید . 

يحيى بن معاذ < رازى > كفت : اگر عالم زاهد نباشد" عقوبت اهل زمان 
حود تا 

بدتر ین مر | کسی است كه ازملابان و فضلا دور تر است و بدترین فراء يعنى 
علما نزدیکترین ایشان است به امرا . 

و ره ابن ميارك كفتندكه ار الله سبحا نه و تعا 1 به دو وحی کند که و امشب 
وفت من خحو آهی‌مردن» امروز <ه کار می کردی؟ ۹ برمی‌حاستم و در آن‌روز 
طلب علم دک دم ۰ 

وقتاده کت : عجب دارم ازتاجر که چگونه به سلامت می‌ماند" وحال آنکه 


۳ - ۰ 5 اج 
أو 5 وود 8 سو كنل می‌<ورد > وسبت حسات می کند 1 


اس ای ی دعت ١‏ 

عن ۱ نكران لفيياكق: 

۳- متن : باشد . 

ال فقو :انا داب . 

۵- ع: «وهو بالنهار یحلف وباللیل یحسب» ص ۱۵۲ . 


احمد بن محمدین مسکوبه ةم 


و بیغمبر صلی الله علیه وسلم كفت که ب4 من ورحی 5 د ۵ زشدهاست که مال تج 
کل و از حمله سودا كران باش لیکن به من وحی کرده شده است كه تسبیح گوی ره 
حمل بروردکار حود و ازسحجده کنند کان باش بعنی از نماز كز اران" . 

و بعضی‌دیگر گفته‌اند كه نكاه مکن که کی كفت و لیکن سین کهحه کشت مصراع: 

نو سخن را نکر که حالش جیست ؟ 6 دك كر ار نده سجن هگا 1 

و سر دن حارث کتک هت کمست همجون عر وس است که خانه را حالی 
می‌خو اهد . 

وکفت : حون به تو انعلاص می‌ورزد کسی که باخود غل وغش می کند ؟ 

و دحی بن معاذ كفت که عجب کردم از آن کس که اور | ما 7 بافی‌هست‌وربت- 
العزة ازو قرض می‌طلبد بعنی عجب است ازین که همة مال خود را قدا نمی کند ۱ 

و کت هر 5ه اسرتعد اد از بر ای مردد دود نکر ده اسخت بعنی‌طاعتی وعبادنی 
و کار نیکی بر ای حد | و اعرت حود نکر ده است دس هر ابنه‌مردن او به طراق موت 
فجاءة است نی مر ددی ره زا كاه" وا کرجه ر‌سال مار وصاحب فراش راشد) دس 
مى بايد کار تو کار کسی باشد که گرفته می‌شود در هرساعت » یعنی کار به جد وجهد 

تمام مى بايد کرد ۰ 
و گفت : ترك دنیا سخت است و ترك بهشت از آن سخت [لالم ب] تر و مهر 
بهشت ترك دنياست . 

و دیگری كفت : طلب خير وخوبی سخت است و ترك شر از آن سخت‌نر 

است زيرا که هرنیکی و وابی وعوببی که درعالم هست برتو لازم نیست که همه را 


تو کی و اما شر وددى همه ال" را برتولازماست که جد تبراك ۱ 


۱ متن : ار كوا ان‎ -١ 
615 ب مرو‎ 
٠ ۱۵۳ سکن كام . ع : «وان کان صاحب فراش سنه » ص‎ ۶ 


مسن 
۴- متن : رافساش ۱ 


۳۹۴ جاويدان خرد 


٩ ۱ : 7 : : 6 ۱‏ رت 

شود سفیه" و نادان وبىعقل ایشان باشم . 

ینمی 2 ۳ طلب حاحتهای <ود ازسه کس مکند و حاحت بزد سه کس 
شیر یدردریکی به غلامی که بکوید که امر و حکم ازغیرمن است يعنى در دست صاحب 

۲ روحت 3 لا ۱۳ 

ومالك من است» دوم رد مردی که‌نازه عهد است به توانكرى که اور | نو كيسه كو دند» 
ميد ره صرافی که هات او مصروف ميت براشكه حيزى بدر دد 3 23 هرصد دبنار 
باصد مثقال دك حبه زياده سنجد يا بكيرد . 

خايل بن ا<مل کت که عز لت 1 می‌دارد دی آدمی رأ ونكاه مىدارد 
عرص وناموس را و بنهان می‌دارد فا وه واحتیا ح را و برطرف مى کند عوص حفوفی 
را که بر آدمی لازم است گزاردن" آن حقوق . 

بای آدم ! تو نیستی بغیر از روزهای "جمع شده با 

وحسن ذمب : أى سر دم و سسی بعیر ار رورهای صخ و و 
هر كاه که رك روز رفت باره‌دی از و هم رفت کشت : 

و کت : دای بیامرز اد مردی را که کذدشت ومغرورنکرد اورا سباری مردم» 
ز بر | که اين حنين مردی تمه میه.رد و تنها حساب کر ده مى شود ۲ 

و کدشت حضرت عیسی به قومی که كريه مى کردند» گفت : جیست ابشان را 
که كريه مى کنند ؟ گفتند که اینان قومی‌اند که بواسطة گناهان حود گربه می کنند » 


1 مراداس : 


احمد‌ین محمدین مسکو به ۳۹۵ 


کدشت بعضصى ازعابدات ده كو شه شین نصرائبی ۰ يس اج از داد و ندا کرد ره 
او وكفتكه ای راهب ! سيار تعجیل کردی از وحشت ننهابی » راهب گفت که ای 
جوان ! اكرمىجشيدىشيرينى تنهابی‌را هراینه راحت می‌جستی به‌تنهابی از نفس‌خود. 

شافعی - رضىاللّه عنه -گفت: ه رکه را همتش'جيزى باشد که به شکم آورد. 
قیمت او چیزبست که ازشکم بیرون آید . 

فضيل كفت : در اين زمانه سه حيز میطلیید؟ که نمی باسك باکت عالمی که 
عمل ره علم خود كند مطلبيك" زير | که اش هنكام شمااورا اعتيار نخو اهيد كرد وبيس 
او جیزی" بخو اهید خو اندن وشما خحود بی‌علم وبىدانشمىما درف ) دوم طعام بى شيهه 
مطلبيك زیر | که بی‌طعام مى ما ليك ؛ سيوم آ رکه بار و دوست بی‌عیب مطلسید ژر | که 
ار و دوست مىمانيك : 

در وح<ی قل ح دم : ای‌پسر آدم ۱ بدرستیکه تراآف>؟ 0 تاسود کنی برهن 
وسود بری ازمن ره آزکه تر | آفر بدم بر ای ]رکه من سود کنم در او وسود برم از تو ») 
يس مرا به بدل و عوض هرحيز فرا 0 زیرا که من باری [ ۸۸ 1 ] دهندة توام از 
عير و تور قر طقطر . 

حاتم اصم 8 : من کواهی امی‌دهم رد راستی مکُراز برای کسی که از مر دم 
كوشه كر فته و کناره حسته است »2 هم م هيك شها ال كني فاق " 

كفرح" نیست كسى که مح جوب شده است بو اسطه اشنا دی به حلق از حدای 
۳ ع ۳ نند کسی که محجوت شكة امستت بو اسطهة حدمت خدارتعا لى ازخاق ۰ 

و گفت که اميد داشتن به خداى قوی‌تراست ازترسیدن ازو زيراكه تو ازو » 


بو اسطة کناه حود می ار سی و بو اسطه کرم و <دو د او ره او اميدوارى ۰ 


لي 


8م نت 8 1 هتمش ۰ 
مت مدن 1 مبطلیید . 


ع متن : پیش ادپزی ۰ 
۴ :«فی الوحی القديم : اف آدم ! ابی خلقتك لتر بح على » ص ۱۵۴ . 


۳۹۶ جاویدان خرد 


وحكيمى كفت ٠:‏ دايل بر ابنکه آذیجه در دست تست نه از ست ابن است انه 
می‌دانی که پیش از تو از دیگری غير تو بوده است . 

و گفت که‌اعتماد مكن ره شکر کَفْتن کسی که نو بهاو جیزی‌می‌دهی نا بازندارى 
از و نجه مىدادى : 

و کفت : همست فللان شکر گفتن اوست خدای دود را و شرم می كنل از طلب 
كردن زیاده ازو . 

هر که علم او زیاده شود سزاوار است اورا که‌حذر کنداز محکم! کر دن‌حجت 
برخود » پس بايد که هم نفسى کند باصا لحان و هم زبانی نماید با ایشان تاملحق شود 
به انشان درحالات‌اشان ومی بايد که دوست‌داشته باشدصا احان را تاشر دك باشدباایشان 
در دوستی و اکرجه درمتئل عملی وكارى 5ه أنشان م كنيد معصر را شد وآن رأ نكند. 

جاهل و نادان مدمت د نبا هل کند و حو‌انمردی نمی کند رف ارنکه اندك حيزى 
از دنیا ازحود بیرون کند و بدهد و تعربی حود و کرم می کند وحود بخیل است »و 
آرزوی توبه مى کند به طول امل و درازی امید» و بتعجیل تو به نمی کنداز ترس آمدن 
اجل وامید می‌دارد به توات عملی که نکر ده است ومی کر بزد از مر دم تاينهان شود و 
اورا بطلیند و طلننده می‌شود و از بر ایابنکه شهرت کند ومشهور شود» غود را مذمت 
می کند تامردم تعر يفاو کنند» و نهی‌می کنداز تعریف؟ كردن خود اما میل‌دارد که مردم 
آن نهی را قبول نکنند وهمچنان مد ح و ثنای او کنند . 

ثيل کات مردی برعالمی » آن عا لم كنت که شکر م-ر حدای را كه مرا از 
تو بوشیده وینهان داشته است . 

و حسن كفت : مردم سخن گفتن را آسان‌تر وسهلتر از کار کردن يافتهاند » و 
ازاين جهت تعربف کننده‌ها بسیار ند و تعربف کرده < شده > ها کم‌اند » و خداى 


تعالی ابا دارد ازین که قول را قبول کند مکر" به عمل . 


۱- متن : حکم . 


اد هنن : لعزیت ۰ ع : « ينهى عن مدحه» ص ۵۵ ۱ ۰ 
۳ وى لفكي . 


بدان ای يسرك من ! بدرستی که روده را ترها بس است» و آب آميخته باشير 
باجیز دیکر آن را سيراب انين 

و هر که ترا سرزنش به چیزی می کند در او مثل آن جيز' هست . 

و هر که به تو ظلم هقی ذنم كس خواهد بافت که به او ظلم کند 

و هر گاه و باخحود و با کسی که از تو اون نو است عدالت کردی » کسی که 
بالای تست برتو عدالت می کند . 

[۸ با و هر گاه که مى خواهى 45 از حيزى كل اول ود را از آن 
فى دی . 

وجمح مکن‌جیز یر | که نمىخورى » << ومخور آنچه > را که احتيا به آن 
نداری تا از تو منقطلع نشود . 

واكر خواهى که وجیزه کنی میی 0 که گنج نو رد عبر از عمل صا لح چیزی 
دیگر نباشد . 

و بسیار عیال ومشترك توانگری باش یعنی باید که مردم بسیاری را عیال ود 


دای و زر ومال ثرا مستحهعان و محتاحان در آن شر دك باشل . 


۳۲۹ جاو بدان وت 


وفوم حو > خو بس خود را ببند يعذى سد رهق قوم حود به عطا وبخشش كن 
یا آن قدر با ابشان نیکی کن که ازتو جدا نشوند . 

و کسی که مشغو ل مهمی" اا ۳ او مشورت مكن واكرجه صاحب 0 و 
عاقل باشد » واز کسی که ترسان وهر اسان باشد تدبیر عيرس ومطلب واكرجه فهیم و 
دان بأش ل ۲ 

وطوقی دركردن خود مزه که وانی آن رأ 2 مكدر به مشفت . 

و اک با کسی جنک کنی ۱ » واگر با کسی سیخن کو 59 ميانه گوی . 
وحون خود را به کسی به عار بت مده و بیش کسی 4 ودلعبت ار واکرجه نز ديلك 
باشد و بسی وقرابت او » زرا که ا جنین کر دی هممشه و کیل نجو اهد بود و آن 
۳ را که بيش او به ودیعت سیرده‌ای اعتمار با اوست در و فا کردن و عدر مودن 
و و تاز نده خو اهی دود ده او و اهی بود » بس م جرمى وجنايتى برتو كرد دو 
او یی خواهى بود به 1 4 لكر و و رد ممدوح ديكرى عمر نو و اهد دود . 

و ديكرى بدا : دنا حا ز4 تحارت است مس و ای يران تس هه از دنيا زبان 
ونهمصان را توشه برد . 

دعایی است اين : بار خدايا همجنانكه نگاه داشتی روى مرا ازسجود كردن 
غير تو وس نكامكان زاب مرا ازهوة الهکرندن ای نو . 

شير را ازو می در سال و اکرجه دسته باشلل وسکت خوار است و اكسرحه مطوق 
به طوق ومجلل به جل یاجلاجل باشد. 

بهترين مدح‌ها و تناها که مردم را گویند آن ثناست " که برزبانهای فضلای 


لك کار کذر 2 


اك من فهمی ۰ 
۳ مین داز .. 


۳ تن بيطا مش :و 


احمد‌ین محمد تن مسکو به ٩‏ ۳ 


باز كردانيده نمی‌شود" ترس" و بیم دشمن وتندی‌پادشاه به مثل‌اظهار نامر ادى 
و مر لنش و شي كي حديزق ٠‏ 

صاح و صلاحى كه دشمن كند از آن مقو 4ه صاحى ومنت اه محل اعتماد 
داشد وخاطر از آن منم * بود -: 

دشمن را هر كاه كه به أو صلح كردى ازو خ+_ود را كاه دار و به برهیز از و 
حا نكه هو د را ازماری که در آستین تو باشد نگاه می‌داری و ازو در ترس و بیمی . 

و دیگری كفت : يارى نكرده برمروتها بغيراز زنان نيك وكار . 

نتفای هس وب زین را ون ار نع رکه ده‌يك 
باشد زیراکه ده يك مال را سلاطین سابق از رعابا می‌گرفته‌اند که عشر عبارت از آن 
است ۸٩‏ 1 وهیج تاحجر را ما ۳ مثل زبان 227 حاموش نمی باشدو بعضی زباد سا 
خحاموش را به زر مه تسیر کر دها ند" . 

و دیگری كنت : خواب اول شب را آعرش غنيمت این كس است يعنى 
برای بیدار شدن در آخر شب خواب کردن دراول شب خوب است. . 

و گفت : حوشا کسی که ار از کردن خير ضعیف باشد < از کردن شر نيز 
ضعيف باشد >" . 


5 فى اه : 1 وه ۷ 
سره جیز است که به‌سه حيز با هت نمی‌شود حداول دانش و تنبلی يافته نمى شو د» 4- 


۱- متن : می‌شود . ع : «لایرد» ص ۱۵۶ ۰ 
8 مدن . ار ین 5 


لاع :( تین لذى ضفف مثل ارض عشر» ص ۶ج ضف : شده العیش . العیال.. 


2 9( لسن لذی ضفف مثل ادض عشربء وليسن لتاجر مثل صامت» ص ۱۵۶ .۰ 
۵- مئن : خوات . 

وب ع و و کل فیضناً غن ااشر»ص عه ١‏ .. 

۷- ع : « العلم بالكل » ص ۱۵۶ . 


۳۰۰ جاویدان خرد 


دوم در و رفعت ومکان ومنر لت بيس ز نان که آن نزد زنان به حسب رافته نمی‌شود 
(وحسب ۳ آنکه معلوم است مراد از آن هدر و فض.الت و حا ۴ است که مردم به‌سعی 
و کد بهم مى رسا ند باهنری است داده الله تعا و وسب اصا لمی انیت که ادمى را از 
۰ ۰ ۰ 1 5 ۲ ۰ ۰ 1 
رهكدر نجابت' يدران مى بأشد مثل بادشاهز اده‌ها ول زر اده‌ها و امر | و وزر | ژاده‌ها 
و امثال ادنها 6 شيح سعدى 3 : 
بزر کت زاده ادان به شهر وا ماند که در دبارغر بش بدهيج ستا نند. ) 

سوو 0 مزد وثواب پسش جد ای ۳ لى که آن به ردأ حاصل دمى شود ۰ 

5-6 كك 7 ۴ 2 . ا نا كه 

ينك کانی در امنست باقفر و درویسی كواراتر ايج ناز ز نيعا نی در توانکری 
باثرس و بيم وخواجه خواحه حافظ کو رد - 

وش خفت بوربا وكدابى وخوات امن" . 
اما اين سخن پیش طالبان دنیا مسمو ع نیست زیرا که ایشان طالب توانگری و 
م اداریانو" رف هر نحو که داشد نجو اه" ۳ امنست و نجو اه بانعوف و ارس 

و حضصرت مسیح عليها لسلام كفت که می ۳ رد که حدر رح کین که می بنك که 
خداى تعا رزق اورا دار می‌دهد که مبادا بر و غضس کند و دلیا را برف تسا رد , 

وكفت : رشت تردن باداشها ف عوضها که مردم بامردم کنند جزای بدی دادن 
است وشيح سعدی كو دد : 


دی رأ ددی سهل باشل جر | 5 


۴- متن : ددویش . 
۵ ی مصراع در ديوان حافظ جاب کرت دیده اسشد. 
عوك نتن ,نا لدي 


لاب مكثن : وخوا . 


پرنده‌یی فريادى کرد » مردی از آن قومكه نشسته بود كف تكه خير است خير است" 
ياخير باشد خير ' باشد ! - ابن‌عباس گفت که نه خيرىهست ونه شری » مرغی آوازی 
كه و رفت ۰ 
و کفت که ود راک ار لن و وتی از اوقات بنده با خحداى عزوجل آن واقتلميت که 
۱ ۹ ع اام او روت ۲ ۳ 0 
سدهلی ارخداى ح<يزى می‌طلبد وسوال مى كنك و نزدیکتر بن و وت او بامر دم ادست 
که از ایشان حيزىق تنطليد وسوال كنك . 
شعبی كفت : عمربن الخطات - رضو ادالله عليه 5 شرط مى کر دبرعاملان دود 


45 سو ار جهار با شو یبد و رنعت بار مک اطیف رأ ایو شید و آرد لديز ند . 


ارب 2 است درطب اهل هنك 

می‌بابد که مرد بازن' نزديكى نكند وقتی که كمرش بسته باشد يا يك عضو 
از اعضاش را به جیزی بسته باشد » ونه وقتی که فكر او مشغول به جيزى ازجيزها 
باشد ونه مست باشد ونه غضيناك . 

و مى كو بند که جو ار مدار وسهل مدان ومینگار حديزىقى را که از آن مثل توبى 
بم می رسد" . 

كاه هست که [مب] حدای تعالی به يادشاه جابر كه صاحب هواهاى مختلف 
و آرزوهای متفاوت است‌توفیق رفیق وبانصیب می کند با "اینکه ار کان دو لت‌دانای 
عاقل می‌دهد تفت بادشاهی او تمام شود تیا یت ۱ 

ر بیع کت که شنیدم شافعی را که می كفت که هر که را به غضب آوردند و 
غضب نکرد او حمار* است و هر که غضب کرد و بعداز آن‌استرضای‌خاطراو نمودند 
ودریی رضای حاطر او شدند واو راضى نشد او حبار است . 

ذوالنون گفت که خدایا چون دوست دارم نفس را وحال آنکه كناه ت و کرده 


است وچون دوستش ندارم وحال آنکه ترا شناخته است 3 می‌بینی که چه" خو استه 


ارس مدن َ باران 5 
۱ ع :«لاتحقر شيئاً یکون منك مثله » ص ۱۵۷ . حاشیه «منه مثلك » . 


ات معن : 5 5 


احمد‌ین محمدین هسكويه وى سم 


است ره ادن سجن حود وكدام فلك از 33 نس رأ 3 وخطاب كرده سف به كدام رك 
از آن دو اس ۱ 

و ديكرى كنته است که نقصان يكروز ويرك شب کی تاشت به طعامی 
طلبيده شد ونرفت و زيان سالى آ نكس راست' که بکاشت و ندرويد و زيان تمام 
عمر ای کم راست که تعدو | ند و نوشت و زياد | بدا لا بدیسن کسی راست که از بر ای 
آعرت دود کار کرد 

گفته شده است که عفو نکرده است از كناه و نکذشته و نبخشیده کناه را آن 
کس که كناه رأ ره ۳1 می‌شدو | ند و ده 13 دو مى رسا ند ۰ 

له جبر است که از دشا نه‌های حود را بزر کت داستن اسییت 7 بکی دایم‌باز نان 
معاشرت کردن بمی | حتلااط مود و صحیت داشتّن 4 دوم مردم رأ پیش بادشاهان 

اقبي عمنةا * 5 ۱ ۳ 
بردد و اوردن» حود را درمبان شدن سيوم صه‌ها] بر بالای کر سی‌ها كزان نين حنا رکه 
در و لا نتها هنکامه‌های وضصه حوانان می با شد ۰ 

عنری؟ كفت که گذشتم یاجماعتی از صو فیه به صو معه‌بی که درات راهبى بود 
ی بس نشستیم در بر ابر صومعه او و باصو قبه سحن مى کر دیم و ازو التماس كرديم 
بر ما مشرف شود ومنو ده كرددة دوس حول ۳ ۳ مرو 4 ۳ 5 ره او کفتیم که حرا لم 
و و وهای ۱ - میت : زسا که توهم و تصور غلط من ابن بود که شهوت در 


آن ع ع وحال آنکه شهوت در نهس اشريت وهدن ازسی‌سال ۳ ال زمان يك ناه 


. از اسکت.‎ 1 -١ 

۲ ع : «والد الة على السلطان » ص ۱۵۸ ۰ 
عب مكو ۶ وكداواانيين . 

سافن :عدر 5 .: 

هس نكر تركود . 


ات سس 3 م 5 ۰ 


عم ۳ جاویدان خرد 


كرددام وآن كاه 5 امروز برهن و بال اهتتتة . 
حسن بصری روزی به مطرف بن‌عبدالله‌شخیر گفت که‌اصحاب ود را وعظ 
گوی و نصیحت كن و برد ده ۱ بو کوش ۰9 مى تر سم كه حيزى رد ارشان بكويم که <ود 1 
اماي كذنية : 
0277 
حسن كفتك هكدام ازماهر حه می گو بد مى کند 1 شرطان ابن سجن رأ دو سب 
مىدارد تا به آن سخن برشما ظفر بابد ونگذارد يككس را که امر به معروفونهى 
ازمنکر کند 1 

و حکیمی ره اصحات حجو د ای 5 من راست مى كو یم و <ی می‌گو یم که 
تصدق [, ٩‏ 1 نون رك رك حرف اوفك كيف نافع تر و فا بده‌مندتر است‌از صد 49 دادن 
۳ آن حور رأ که درب د ما هس ٠‏ 

وكفت : هر كه رأ ,4 این محتاجی که نيك <و د رأ ازو ينهان كنى بس راز 
خود را به أو فاش مکن : 

خحوش دا 2 د با این است که ۳ سع‌شوی به نجه حد ای تعا ده تورزقف وروزى 
داده است » وعم د نبا حرص 05 لذن یت 

و هر که را فکری هست » در هرجیز اورا عبرتى هست . 

کت که زودباشد که‌رانده 5 آنحهتوملاقات' آن - 1 
بس هس ده رود سرد دهر | رده سور ی به‌سوی | نه تو ملاقات ان خو اهی رده 

و گت که جمع" نشده < ده > كس بغير آنکه در آن ده کس‌يك مرد شجا ع 
جنکث کنی هست » و گاه هست که هزار كس جمح می‌شود و يك عاقل درمیان انها 


( هم یام تسا ۰ 


احمد بن محمدین هسكويه ۳۰۵ 


ابن مبارك گفت که ادب را طلبیدم و قتی که ادب کنندگان ازما فوت" شدند » 
بس برسید به بقَةٌ آنهایی که مانده‌اند پیش از آنکه فانی شو ند . 

درمثاهاى عامه است - وحال انك" اتشان آن را برظاهر آن حمل می کنند و 
مى بيننك- که ابليس نزد حضرتهوسى عليهالسلام آمده وحضرت موسى باخداى تعالى 
مناجاتمى کرد پس فرشته‌دی به‌ابلیس کفت که نو <4 أميك داری در نو » وحال آنکه 
او درین حالتست با عدای تعالی در مناجات است ؟ - ابلیس گفت که أن اميد دارم 
ازو که از پدرش داشتم در و فتی که در بهشت دو د. 

ابن‌دعابی است و ترجمه شده : پارخدایا بسیارمده مر | از د نما تاطغیان نكنم و از 
سر بدر دروم و باتو بر نیایم 6 و کم هم مده مرا از دنبا تاترا فراموش نكنم 1 

بار خددايا بکردان از برای من درخیر وخوبى حظی ونصسی و جد وجهدی » 
ومعاش مرا تنکث وتيره وسخت مکردان . 

بار خدايا من می‌دانم که من حيزى را نمی توانم که بستنم و بگیرم مكر آنجه 
تو به من داده‌ای ونه تمام وكامل گردانم الا آنچه را تو به من روزی کرده‌ای پس‌مرا 
روزی كن تعو ی و ترس ازتو وعا لم نوون؟ به تو مادامی که مر | باق می‌داری ِ 

و روزی کن مرا لطف و کرامت بعنی كر امی داشتن وعزيز داشتن ازحانب تو 
و فی که مرا بميرانى و وفات دهی . 

و روزی كن مر | شحو نعمت نو كردن در انجه ازعمر من باقی مانده است . 

سر اوار است عاقل را كه حوشحال شود به آن سخنكه نگفته است از خطا 
مثل خحوشحالی او به آنچه خاموش نشده است از آن ازصواب . 

حماد كفت که لو اس و دميل گفتند کها کر درمی ۳ فتنداصحابت سعمبر صأى الله 


امسسسيسم٠‏ تك مسسم عصم ص - 


اخاامكنيةداين:: 
ا هبتر ٠‏ قو مت . 
مع تن : بالانكه. 
عات "نمق اون . 


۵- هتكن : دو بس . 


وس جاودان خرد 


وسلم حسن را هر اینه محتا ح مى بو د بك به او وحال آزکه <سن متو لد شد و او بنده 
ومماوك دود وغلام أممة ددر 32 بو د که عمه اس بن ما لك با شد و نام پدرش يسان" 
بود و از حمله غار تهابی بود که ازمسان آورده بو دند . 

كفته شد به بعضى از ایشان که چونی تو ؟- گفت : شکر خدا می‌گویم پیش 
مر دم و مدمت مردم مى کنم 1 ۹ با بيس دای . 

احمدبنابىخالد به طاهر گفت که‌عو درا شجا ع مشمار تاخود را صاحب جود 
و کرم نبینی زیرا که هر كاه که برخود فادر نباشی بردشمن خود هم قادر نخو آهی بود. 

معاو به » يزيد سر خحود را ددد که علامی را می‌زد ۰ گفت : ای بسرلك من ۱ 
جون!" است که حلم و بردباری تو در نافته است اف کش را که ميز نی وحلم تو از تو 
باز نمی‌دارد اين زدن را ؟ 

ذو کس بودند که همر اه هم به مجلس يوس جح بدن > حسب مد و شد 
مى کردند » بعداز چند وقت یکی از آن دو کس غایب " شد » بونس از آن دیگری 
پرسید که رفیق تو جه شد ؟ - كفت : مرد » كفت : سيب مردنش جه بود ؟ - كفت : 
مخلوق بودن او . 

اكثم 5 صیفی " به بسر ان حود كفت که ای پسر ان من باهم نز ديك شو ید در 
دوستى و دوستدارى و برخويشى ونزديكى نسبت اعتماد وتكيه نكنيد . 

و گفت که خاموشى به خواب رفتن عقل است و سخن كفتن سدار بودن 
عمقل است . 


وحسن کفت : شکر گفتن ع لم برعلم او » بدل كردن و تحةشيدن عام است ده 


اج متن : هر 
؟ متن : بسیار 
“ا متن : پسر که من جوان . 
۴- متن : غایت 
۵- متن : صفی . 


احمدین محمدین مسکو به ۳۳۰۷ 


مسد دق آن علم ۰ 
حسن گفت که ای پسر آدم ! بيرى :و وعظ تو می‌گوید و بیماری تو ترا 
مي تر ساند يس بشدو از كسى که وعظ نو می کُو ید وحدر کن از کسی که ثر | می زر سا ند. 
مردى به احنف كفت و مى خدواست که احنف را به غضب أورد كه هيج 
عيبى درتو بيست بغیر از در هی و کوتاهی» كفت: زیر | که ادن امری است که در آن 
بامن مشورت نکر ده دو د دك (ویکبار دیگر 911 سخن گذشت) ۲ 
به بعضى از کسانی که طلب عملها می کرد گفته شد که جه کارمی کنی؟ - کفت: 
حدمت امید می كنم تاقضا فرود اید . 
نابیتابی به عدمت حضرت بيغمير صلی الله علءه و آ له رفت» حضرت به ز نان" 
خود که حاضر بودند فرمودند که‌برخیزید » گفتند" که اونابیناست؛ فرمود که شماهم 
تاسنابيد ؟ 
دختر عبدالّه بن مطيع به طلحه شوی خود گفت که من همت وحقیقت ازقوم 
و دمی بینم » كفت : حرأ اس : زیر | که همینکه تنکدست و مفلس شدی تب له 
تو می کنند ومی‌رو ند وهمینکه مالدارشدی می‌آیند ؛ كفت : این‌از کرم ایشان‌است : 
ف آبندپیش‌ما دروقتی که‌مابر ابشان قوت و زورداریم ومی‌رو ند ازييش ماوةتى که م 
برابشان ضعف دار یم و بی‌روریم 
ابن اعر ابی؟ کیت : مر | همسا له بی‌هست که بر من تکبر و بلندیو گرانی "نکر ده 
است هر گز بیش از يكبار ۰ 


بعصى از صو فيه كفت که‌حو سس دست د نما مكدر ره داد او و ره اخر ت مكدر ده ععى 


۴ متن : عرافی . 
سس نكن ۶ كز بلق واکرانی . 


۳۰۸ جاويدان خرد 


نو و به بهشت مكدر به دددن او : 

خوانده شد پیش بارزيد سطامی مت 5 مضمو نش این است که الله تعا لسی 
می‌ذر مابد که ) بدرستی که حد ای خريد از مومنان نفسهاى ادشان و مالهای ادشان را 
به‌اینکه بهشت ازایشان باشد )۲ بایزید گفت که هر که نفس خود را فروحعت ٩۱[‏ ۲] 
حکو نه اور | نهمس می باشد ِ 

(حبی بن معاذ کت که هر که طعام‌سیر مى و رد معاقب به سه عهو بت می‌شود: 
اول برده بردلش أنداخحته مى شود 4 دوم پینکی 0 بر جشمس 0 سيوم کاهلسی و کسل 
بر بدنش . 

و کت که عضب دای سخت تر است از آتش‌دوز خ وحشنودی خداى بزر کتر 
است از بهشت . 

و حکابت می کرده است بابرز ديد بسطامی که حون میت اه کعبه کرد »هرد 
سیاهی دربادیه دوجار اوكرد وبه او گفت که ای بایزید به کجا می‌روی ؟ - كفت : 
به مکه » گفت : عجب کاری است تو خحدای را به بسطام گذ اشتی و آمده ازمکه‌اش 
فطلب اتلووايوية كف تكه اين را که ازو شنیدم مبهوت ومتحیر شدم و بعداز آنکه 
ملتفت شدم ددیدمش . 

و هر گاه که شبلی درمجلس حود می سست بعنی درمجاس وعظ گفتن» ایتد| 


اين آيه را می‌خواند که حدای عزوجل فرموده است که «و البهة بر جح الامر كله 


۲- سورة اذو به أيه 6ن الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بأن لهم 


سا تیف شک تر جمه كلمة تعاس طن 12۰ ۱ 

ل[ من : جون قاصد که حون قصل . 

وكات وأ ابه . 

2 جملة زیر تر مه عليه است : « قيل لبعض الحكماء : لم لا تأكل طيبات الطعام ؟ ‏ 


قال : لانی آحب آن آعیش عیشاً عقلیا » والناس يحبون ان مها عرق ود : 


احمدین محمد بدن هسکو به ٩‏ ۰ ۳ 


اعرده و توکل عليه " بعنی وبه سوی بار دای باز می کر دد تمام کار ها و تمام امور ) 
دس إنلوكى كن خداى را و برست او را وتو کل کن بر وی لعذى تمام امور نخدا بهاو 
و اک اوء رف هر كاه كه مجلس را قطح مى كرد ابن آيه را مى خواند که «وان الىربيك 
المنتهی»" بعنی أى نفس بدر ستی که به سوی خحدای تست منتهی يعنى | تهای؟ هر کس 
و آخر موعت فو کش" 

و گفت : شنیدم معروف كرخى را که باخود مناجات م ى کرد ومی گفت که‌ای 
نس حند ی به کنی 1 مرا حلاص كن وخود را هم علاص کن . 

اهل مکه به فضیل شکایت از قحط کردند » فضیل کف ت که مدبری غير خداى 
مى خواهيد' 0 

عمد الله بن مسعود كفت كه هيج نهس ریده دس الا که مردد بهتر است اورأ 
اززندگی زيرا که اگر نيك و كاراست خحدایتعالی‌می كو يدكه «وما عنداللهخير للابرار»" 
يعنى آنچه بيش خدای تعالى است بهتر است مرنیکو کاران را؛ و اكر بدكار است 
خداى تعالى سخنی راكه حاصلشاينست می‌گوبد که «و نیندارند وگمان نبرند آنانی 
که کافر اند که آنجه ما برابشان می‌خو انیم بهتر است مر انشان را راکه نمى خوانيم 
بر ابشان الا از بر ای اينكه گناه ابشان زياده شود» ". 

مردی به محمدبن و اسح كفت که مر | فخستی 5 وت ۳ این‌می كنم 


8 9 : 1 5 2 . حَ . .۰ 1 4 
ار | که او درد نما و ارت بادشاه باشی و اش مرد كفت که حكو نه بادشاه باشم 1 7 


۱- آيةٌ ۱۲۲ سورة هود . 

۲- سودة نجم آیه مع . 

ات فقوت ۶ فاگ . 

۴- متن : بك بری .. می شحو امید . 

۵ سورة آل عمران ايه ۱۹۷ .۰ 

۶ب سور آل,عر ان آیه ۱۷۲ : «ولایحسین الذين کفروا انما نملى لهم خير لانفسهم» 
انما تملی لهم ليزدادوا اثما» . 


ا جاويدان خرد 


< گفت: > زهد کن در دنيا يعنى ترك زيادتيهاىدنيا كن . 

حسن كفتكه عالم را هیچ عيب نمی باشد زيرا كهاكّرعالم حاموش می باشد 
وک تم با او سحنتی می کّو ید مى فهمد واكر او سحنی به کسی‌می ,كل بد مى فهمأ بك. 

و عالمى به سر خود كفت که ای يفير لك موق" ! بسي اق حاكن مى ترسم و 
براى بدكار اميدوارم » بس جه گمان دارى به اميدوارى من براى نيك و کار هر گاه که 
امیدو ارم برای بد کار [ ٩۱‏ فا و <ه كمان داری به درس من برای بد کار هر كاه که 
می‌ترسم بر نيك و کار ؟ 

به بو سف گفته شد ویوسف سيار روزه دار بود که جریا درس يصى دقن 
وحال آنکه تو برخزانههاى زمین‌حاکمی؟- كفت : مى تر سم که سير خورم وكرسنكان 
رأ فر اموش كنم ۱ 

اعرابیی به امیر الم منین على بن ابی‌طا لب كفت که مرا وصیت کن | 2 کشت 
بپرهیز ازهرچه تو أن را عیب می‌دانی . 

مطرف بن عبدالله كفت : می‌باید که ار سنجیده شود اميد مؤمن و ترسش با 
بکدیگر هیچکد ام بردیکری زباده نباشد . 

هیچ خير' وخوبی نیست درظفری که باضرری ياغررى یعنی بافريب وبازی 
داد بهم می رسد . 

هر که از ود راضی است غیر آن شخص در آن شعخص جيزى می بيتك كه آن 
شخص خود آنرا ' نمی بیند . 

بعضى ازحكما كفده است که مى بايد که عاقل به سیب حیزی از دنسا که از 
دست وی برود واز وی ار ود دين نشود فر دنبا به وی روی کند حظ ' 


حود را از خحوشحالی وسرور ازدست ندهد . 


او اهس ل جوز 
نت من : دایرا . 
“لحت مين 2ص و 


أحمدبين محمد دن هسکو ده 508 


و وج ی گفته است : حه مى كنم به دنیابی که ار من درای او بافی ما م 
او بر ای من ی نمی ما ل واكراو براق من بافی‌می‌ماند من از بر ای‌او باقی نمی ما نم. 

حهار حجيز ات45 عم و اندوه را کم مبی کند : سین رما و دبدار دوستان 
و آشامیدن شراب و کگذشتن روزها . 

احنف گفت که من عرض نکردم انصاف را برکسی که اگر قبول کرده باشد 
آن را الا ادنکه از و ترسیده‌ام وهییت او در دل من اثر کرده است واكر قبول نکرده 
باشدانصاف و ابا نموده باشد از آن الا که طمع کرده باشم ۳ 

مسلم پسر وليد از فضل پسر سهل حاجتی خواست » و فضل گفت که تأخیر 
مى كنم در قبول كردن بر آوردن حاحت تو امروز به وعده كردن و خحوشحال می كنم 
ترا فردا به وفا كردن تاتو شيرينى اميد جشى ومن به جامة وفا خود را زينت دهم . 

و داود عليهالسلام كفت : دعا مكنيد واز خداى خود جيزى مطلبید درحالتى 
كه کناه كر ده باشید وكناهان درميان يهلوهاىشما باشند بلكهباركناه را از دوش +ود 
بیفکنید بعداز آن دای را دعا كنيد تادعای شما را مستجا ف کند . 

بمضی ازعلما گفت که همین خیانت ترا بسنده است که امین" خیانت کنندگان 


اس ع : ( مأ عر ضت‌الاتصاف على احد ذقيله الاهته » ولا آباه الاطمعت فيه ») ص ۰.۱۶۲ 
اعت من : یر ۱ 


این سحن ارت ان جسن يصرى اديت 


کسی مستحق وسزاوار حقیقت ایمان نمی‌شود تامردم را عيب نكويد به عیبی 
که در وی هست ‏ و امر كيل ردم را ده اینکه عسهای خود را اصلاح 7 
5 اصلاح کنات اول عيب خود را زب, | که ۳۹ جنین کند بعنی اول در بی اصلا ح 
عسهای هس حود باشد » پس حنین مى شود كه بات عيبس خود رأ اصلا ح نكردهاست 
إلا اینکه عيبى دیکر که اصلاح آن [ ٩۲‏ 0 بادك كوه در حود مى با بد که هست بس 
هر كاه که حنين كرد يس مشغول شد به عس خداصة حود ازعب عبر خود » و مى بايد 
که دو ناظر عمل حود باشی ره اینکه دايم وزن كنى وسنجى عمل حير خحود را وعمل 
شر حود رأ تاببینی که کدام بر دو ۳ لمت »؛ بس و ار مدار وحهیر مشمار هيج عمل 
خير خود را و كرجه کم وكوحك ونوروا باشل ز بر | که هر كاه که می بینی که عمل 
خيرى کرده‌ای وحود آن عمل حير ثر | حو شیحال می کر دا ند ؛ حدای بیامرزاد" كدي 
را که کسب يا ككند و حرح میانه کند و زيادتى خرج خود را پیش از خود فرستد . 

بدانید که اين مردن ضرر کرده به دنیا و رسوا ساخته دنيا را وفضیحت کرده 
دنبا را » و نه به حد| سو كد که هیچ صاحبت مخزى در وى خوشحالى ثيافته است »© 
دس برشما باد که حدر کنید ازین راههای پراکندة متفرق که جمع کنندة ابن راهها 
كمر اهى است ووعده گاه آ نها آتش است» حدای بامرز ادمردیر | که نگاه که يهجيز ها کند 


فکر کند در هرچیز وفکر که کند عبرت كيرد از هرچیز » وعبرت که كيرد ببیند وراه 


اس منن : حورد . 


۲ همعن : سامر راد ۰ 


احمد بن محمدين مسکوبه ۳ ۳ 


به حق برد و همینکه راه برد صبر کند بر محنت و تلخی حند روزه تا کّوی هدادت از 
معدان ربا دد ۰ 
درو ی و حرد روزه صيرى برقدر كاخر به دهشت عدن كويت سازد 

زیرا که #ومی راه به حق بر د ید و ددد‌ید و به هدایت رسد درد اما برمحنت وشد نت صير 
بنمودند و زبونی و بی‌طافتی بردلهای ایشان غالب شد و نیافتند آنچه می‌طلبیدند 
وياز نحشتدد بدا نجه از آن حد| شده بود ند» ای‌پسر آدم ۱ باك كن قول الله دعا ۴ و کته 
دای عزوجل رأ که در قر آن‌کریم و مصیحفک محید است و حاصل مضحمود آن 
ره فارسی این است که «هر آدمیی را لازم او گردانیده‌ایم بر نده اور | در کردن‌او» بعنی" 
نامه اعمال اورا که فرشته‌ها نوشته‌اند که در ایام حبات او در دنيا از نيك و بد جهكار 
کرده است در روز قيامت آن نامه‌ها را پر انیده‌ایم و نامه هر کس بر دده بر دده آمده 
است وبه او برسیده و بر گردن او بسته گردید ودر روز قیامت‌بیرون مى آوریم از گردن 
او آن نوشته را و آن نوشته کتابی اس ت که ملاقات می‌کند و می‌بیند اورا باز کرده و 
بهن كسترده » گفته می‌شود به ا و که این کتاب و نوشته نامه اعمال تست که در دار 
دنيا کرده بوده‌ای اکنون بخو ال این کتاب حود را که امروز همین کتاب از فر اون 
حساب اعمال تو «سنده است تر | 5 

حسن بصری کت که به نحد| سو كندكه عدا کر ده است أن کش که هم در ۱ 
محاسب اعما لت كرده اد 

بکیر ید صاف دنا را و رکذ ار بد ازدست درد وتیره آن را زیرا که صاف درد 
امی‌شود و درد ضاف نمی شو د» بگذار بدجیزی و | كه شما را به فتنه وبلا می [ ۲٩ب]‏ 
اندازد و بکیر ید حيزى رأ که شما را به فتنه و بلا نمی افکند ۱ 


دما آشکار | و ع سك شبك بر و فا 4 و کم شک ود ایا » و ست شد سسنت و دنل 


اس متن : بعضى . 
۲- سورة الاسراء اي ١8‏ : «وکل انسان آلزمناه طائره فى عنقه ونخر جله يوم| لقيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » . 


7 جاويدان خرد 


شد بدعت . 

بتحقيق 5ه سر ۳1 م بسی ۳ فل سويت ازحظ خود. 

ای بسر آدم ! بتحقيق و راستى بدان ویقین خود كن كه تو مستغنى از نصيب 
دئياى حود نیستی بلکه به آن محتأجی اما ره نصيب آحرت <ود محتا ح‌تری از نصیب 


مردی.به مشر" كفت که دايم تو غمناك ومتفكرى' جرا ؟ -گفت : زدرا که مرا 
طلبيدهاند به جابی که حسات بايد داد'. 

بشر به دروازه شام گذشت بر جماعتی که صاحبان فوا که ومیوه‌ها بود < ند > 
به میوه‌ها خخطاب کرده کفت که نو برديده شده از درخت ومنع كرده شده ح اى >> ۰ 
اف بر تو ۱ 

وبشرمی كفت كه ناخوش نمی‌داندمردن رأ فار كنيمي که در خود د غدغه کناهان 
و دودح دارد ومن مرددن را ناخوشس مىدارم : 

وابراهيم بنادهم گفت که مكردان< ميان > حود ومىان‌حدای خودولى نعمتی. 

شعیب بن حرب كفت که شنیدم سفیان ثوری را" که می گفت که جهد كردم و 
سعی نمودم که در سالی سه روز بر هجی باشم که ابن ميارك بر آن تهج می باشد » 
نتوانستم وفقدرت بر آن ند اشتم ؛ وابنمبارك لازم کر فته بود برخود صحبت فضيل بن 
عیاض را » و فضیل‌بن عیاض يلك روز می گفت که اکرمن دعای مستجابی می‌داشتم 
صرف نمی کردم آن دعا را مگر از برای امام یعنی پادشاه وقت » زیرا که اكّريادشاه 


خوب وصالح است تمام شهرها خوب و صالح" و آبادان‌اند و بنده‌های خدا ایمن 


ور 


ا ؟ طرق . 
اذ سره دار 
۴ سا ونا كد . 


۵ هبن : دوب مصالح ع : « فانه اذا صلح الامام صلحت البلاد ..» ص ۱۶۶ . 


ل جاويدان خرد 


مز گذرانند » پس آبن مبارك برعاست وسر فضیل را بوسید و گفت که نيك كنتى ای 
تعلیم کنندة در وحو ای ۱ 

وابوحازم مدنی گفت که شما را وعظ مى گو یم و بصیحت می كنم وهیچکس 
را موضصح وصول ومحل قبول آن نمی بيثم پس به آن وعظ و نصحت اراده ند ارم 
و قصد نمی كنم مكدّر نفس خود را یعنی آن وعاظ و نصیحت خود را می‌کنم" نه 
ديكرى رأ ۰ 

كفتند به بادشاهى_كه ملك از دست او رفته بود ويادشاهىاو زايل شدهآنکه 
حه حيز ملك وپادشاه‌ی تر | برطرف کرد و زابل مود 2 اعتماد من بردو لت 
من وعجب و تکبرمن ره شدت وسختگیری من و اعتفاد من واعتماد به‌معر فت وشناسابى 
من و ترك كردن من خب ركرفتن مرا ازخبرهای مملکت من . 

معم ركفت که هی می كنم شما رأ ازطعامی که ذهن را رات و تباه فى كن و 
عقل را ناقص مى كرداند و کم مى كند ومتعرض" بادنجانو پیاز و باقلا وعدس و گشنیز 
نمی‌شد » یعنی اينها را که نام برده شد نمی‌خورد و می‌گفت که بادنجان درماهى آن 
قدر فساد مى کند که اصلاح نمی کند فساد آن را بلادر درسالی . 

و اسماعیل بن غزوان گفت که هرعلمی که ٩۳[‏ ۲] در زمين عقل نرسته است 
و هر بیانی که درنصاب علم نیست وهرخلقی که بر رگی پیچیده نیست» صاحب ثبات 
ق رهم : + 

و تت : سار محتاج تسر بن مردم به مسردم أن کس است که به اعتفاد خود 
مستغنى رین مردم است از مر دم : 

و ديكرى کفت:: ار لباس محست رأ مى خخ وأاهى بس عالمی باش همحون 


جاهلی . 


نت متن : ابوخارم . 
ا" متن : می كو نم ا 


۳ب متن :تمجراضن,سرا 


أحمدين محمدین مسکوبه /ا ١‏ م 


و گفت : حکیم آت. تست »که علتية: بای واشهها اذكه حکیم امبکنیزه اسنت 
که فا رده درده باشد از انحه کته ات 

وكفتهاندكه لممتتع ممه وارث حود رأ يه كل حود بعنی بسیارسعی‌مکن در مد| 
کردن مال دنيا جندانكه ازتو بسيارماند تاوارث تو از آن تمتع كيرد ومحظوظ شود 
وتو وبال آن بری و اگر احياناً سعى بسیار کردی ومال بسيار فراهم آوردی پس أن 
را در راه خدای يا درحوایج حود جر ج كن و برای و ارنان خود همه را کل او هُ 

و کته اند که دشو ار تردن عسها به چست اصلاح بافتن <و د سندى و لبحاحت 
است که سنیزه ورى وبدخوهى باشد . 

از حمله سخنا ای که وحی کرده شده بوده است به داود 7 انست که ای 
داود | 2 از دنيا به قدر آنجه توانی آن را برداشت» و كسب کن ازكناهان به قدر 
آنچه عذاب آن را توانی‌طاقت داشت وببينكه هرگاه که ترا خوانم جواب من‌گویی 
ازجاهى كه ترأ ايستاده كردهام يعنى مو اوق حکم من و ممّا سح امر من باش و میخا لفت 
من مكن : و لهدا یط اين سخنان ابن رأ ساخته است که و میخا لت کسی مكن كه از 
وی مستغنی فيستى . 

وسفيان توری ۳ اکراراده درسلامت خود داری 5-6 جیزمکن :> أنكه 
ازجانب شخصی که مرده‌باشد وحج نکرده باشد تو حج مکن زيرا که مقرر است که 
مرردم ازبراىخء+_و دشان ميث خود حج مى <ر رد ) دوم آ نکه در و صیتی که مردم درووفت 
مردن مى گفتند داخل مشو و دخل مکن نی وصى مشو وكواه مشو مثلا" : 

هیچ بست شردن بعمی افتاد کی و او اضع بى فا دده تست . 

که شرل ره حجاج فل وقتى که مشرف درموت شرده ود که نمی بینیم ترا که 
زاری؟ و نوا کنی از مرون! وت نا که من با نیکو کارمبا بد کارم 1 نیکو کارم 
نه وفت 2 و زاری من است زرا که حاحت به آن ارست © و اگربدکارم هموفت 

كلب معو 1١‏ بگنراوه.: 


اس ع : «ولا تداخل الساطان» ص ۱۶۷ اضافه دارد . 


“اأعتت مدن : راری ۰ 


م ۳ جاويدان خرد 


جزع من نيست زيرا كه فايدهبى بر آن مترتب نيست . 

وديكرى گفت که کسی که ارادة اين داردكه نيكوبيى که باكسى كرده است 
به آخر رسا ند با کسی را که تربیت کرده است آن را تمام کند تیش مى بايد که بو 
کندومصا درت نما ند درتمام كردن آن‌تر ست مثلاو مصا برت‌مودن به این < که ر>است 
کند کجی آن را و برياى ٩۳[‏ ب] دارد شکستگی آن وافتادگی اورا تانیکو بی‌خود 
را نگاه داشته باشد وعقّل و رای خود را نصرت داده وباری‌کرده بود زيراكه اول 
بخشش نمودن و نیکوبی كردن با مردم سبك است و آخرش كران وسنكّين است و 
می‌تواند بودکه اوایل نیکوبی نمودن از روی هوای نفس و آرزوی دل باشد نه از 
روی عفل وفکر اما آخر آن را نگاه داشتن از رویعل‌است نه از روی هوا وهوس 
واز اين جهت است که كفته است که بروردن ترست كردة حود سخت تر است ازابتدا 
نمودن ره ارت او ۲ 

بعصى از علما گفته است که هر کس که وشن او درعلم زیاده شود و زهد او 
در دنم بعنی بدك کردن دنبای او زباده نشود بعد و دوری او از الله تعا لی‌زیاده گردد. 

و گفت که حلم بردو قسم است : یکی حلم تو از کسی که ازتو بالاتر است 
يا باتو برابر است و دیکری حلم تو از کسی که از تو پائین‌تر" است » و بهترین اين 
دو قسم حلم كردن تست از کسی که ازتو پائین‌تر " است » و صدق که راست" گفتن 
است بردو قسم اعت : يكىصدق در سخنی که نفع او در آن است وديكرى صدق 
درسخنی که صرر و در آن است ور از آن دو قسم راست گفتن است مرسخنی 
رأ که صرر نو و » و وفا دو است و بهمر ان قسمین وفا کردن نست‌با کسی که 
نه أميدى ازو دارى ونه بيمى از وى بخاطر مى آری . 


وكفت كهكوجك شمردن تو نعمت تراء بزركك مىكند نعمت‌ترا نزد صاحبان 


اس ههكن : رسل. 


۲- مين : بایان تر . 


توح مد كف ايت .. 


احمدین محمد تن هسکو به ۹ ۳ 


عقل و بنهان کر دث تو عمت را بهن کر دنل تست نتعمت را نز د عملت دس بهن كن نعمت 
را به ينهان كردن آن و بزر کت كردان نعمت را به رد شمردن آن . 

حاحظ کر من كفتم .4 سه ل بن هارون که این كفت که سزاوارتردن 
مردم ره یب ب بادشاه كسى است که بر كرداند بادشاهان رأ ازعیوب‌اشان و بردارد 
ای زصیحت‌های ایشان را در حظو ظ "لد تهای اشان © پس گَفت که اما من غير این 
مى كو يم 5 گفتم: آ تا کشت ٩‏ گفت: سزاوارترين مردم دك صیحیت ساطان كسى است 
که باری دهد ادشات را برهو اهای ادشان ومشغول كرداند ادشان را ازياد کردن‌عاقبت 
ایشان - گفت که يس ياد کردم كفتة ایشان را که هرگاه که ترا برادری باشد دایم 
كاه دار دوسمی اور به زد اک نمودن تعلافی بر و مادامی که بر و منعوصت .أ شد و 
ستى ترسك . 

بعضى كفتندكه عاقل خادم احمق است هميشه » گفتندکه جرا ؟ - كفت : 
زيرا كه خالى از آن نیست که احمق در رتبة بزركتر ازعاقل است ياخردتراستازوء 
بس اكر بالاتر وبزركتر از عاقل است پس‌اورا ازمدارا " كردن با احمق بزرکترخود 
حه جاره وجه‌کار ؟ واكر حردنر وكمتر ازعاقل است يس عاقل را از تحمل كردن و 
برداشتن ازجاهل دست [ ٩‏ ۳1 ثر ازخود جه حاره < و > وجه دارد ؟ 

کفته اند که بير هيز از نام بردن‌علم وذ کر کردن‌دانش پیش کسی که‌علم نداردو پیش 
کسی که رغبتی درعلم نكارد ژر | که سر او ار است که همین را نردبانی کند و بر آن 
بر آید و به دشمنی لو كر ايد 1 


فضیل کُفت که مرد ازابرار نمی‌شود تا آن وقت که دشمن او ازو ابمن شود 


۰ هبن : جنات‎ -١ 
5 معن تصبحدت‎ ۳۳۳ 
. من : خحطووط‎ -۴ 


# ب مدن :انيرا کردن 1 


۳۳۰ جاو يدان خرد 


بعداز آن کت که هبهات که این مردم رافتفدارا, کفیت ۷ حکو نه ايمن شود دشمن و 
از تو وحال آنکه دوست تو ازتو می‌ترسد . 

برسیده شداز سفیان که مرد م کیستند؟- گفت: علما گفتند: ماوك کدام‌اند؟ گفت: 
زهاد » گفتند : اشراف یعنی بزرگان کیانند ؟ - گفت ۲ : پرهیزکاران » گفتند : اهل 
غوهًا کبانند ٩‏ رکشت فصه خوانان عر کفتندو: سفله کباند. : د كنت : طا لمات ۰ 

زید بن علی‌بن حسین گفت که تو می‌روی دمی در آبی بر آنچه پیشتر ازخود 
فرستاده‌ای و درنمی آبی‌بر آ نجه تو ترك کرده و گذاشته‌ای در دنیا » يس بر كزين أ نجه 
آن را ملاقات خواهی كردن فردا بر آنچه آن را نخواهی دیدن ابداً . 

حا لد بن عمد الله سر ان دنهات نمی شك از مردم در حين مجلس نشستن‌ه 4 
همحنا زکه امر ! برده‌ها می کشند و ازمر دم بنهان می‌شو بل درمجاس‌ها 6 و می كفت که 
بنهان نمى شود حاكم الا بو اسطه سه خصات : دامرد عاحزی است که قادر بر حيزى 
يست و نمی خو اهد که مردم برعجز و عدم قدرت او مطلع شو ند با مرد عیب نا کی 
است و نمی خو اهد که مر دم عيب اور | منم »© بامرد بخیلی است و نمی خواهد که 
مردم چیزی ازو بطلبند . 

عمر بن الخطابت > رضى الله عنه - به سير حود نوشت كه برس از خحداى ۳ 5 
و ببر هیر ) عمل وهیچ کار نیست کسیر اکه لق نسشت سيد ومالنيست كسى راكه رفق 
وملایمت نیست » وحرمت وعزت نیست کسی را که دين نيست . 

وكفت که زنان عورات‌اند بعتن عيبها اند يس ينهان کنمدادشان را به خانه‌ها 
وضعف أدشات را علاج كنيد به حاموشی » و ترسانید ایشان را به زدن و دور کردانید 


ابشان را ازمر داد و منشانمد ایشان را در بالاحا زههأ ) و کنا بت كرون و دوشن تعليم شان 


اس ممن ۵ 
الت ای تاو 


۳ مس : یعی . 


احمدین محمدین مسکوبه ۳ 


مکنید وعادت دهيد زنان را به بر ماقي ز بر | که هر کاه که بر هنه باشید به در دمی ادنك 
ودر دا زه بو دنل رأ لازم كينت و تيار كفيك برايشات از كفن بيه زیر | که کفتّن تن 
دلیر می کند ادشان رأ دك سوال كردن ۱ 

و (وشت ره ابوموسی اشعری که بفر ما خدويشان نزديك رأ که ره دددن نانك 


ومحاور نشو رد 1 


ابو حنیفه" ۳ رضی الله عية سب هر گاه مدا کره می کرد ره علم 4 می گفت: کجایند 
سلاطين ازا نجه م در ۱ نیم؟ و بدانید که اکرمی فهميدنل که ما ازعلم حه لدت مى دأ بیم 
ر 7 قوارن باب که أن رأ از ما 060 به شمشیر ها جرک فى ردنك 

۱ 00-7 ۲ ۱ وت بو 1 

(۴ ۹ ب وغیر ابوحنیفه" کعته است: دستها دی خشثها ونعمتها سه است: 
یکی دست سعید است و آن ها افر وك به بخشش است » دوم دست سب است وان 
ره بخشش كردن ۰ 

م<مد بن و اسع دوستى داشت واورا حدر نص بر دنا ديد » بهاو كف تكه ای 
وتو حیزی < را > می‌طلبی که آن را به نو داده‌اند » وحاحت به طاسدن نو دست 
بس كويا که آنچه ازتو غابب است برتو مكشوف وظاهرشده است و آنچه < ب> 
نو حاضر ست كرأ از آن نل کر ده‌اند و دور درده‌اند و كو با که او حر بص محروم 
زد دده‌ای 1 و زاهد مرزوی بعنی روزی دار ومال دار ندیده با شدنده‌ای ِ عنی هردو 


سيار است . 


ا دمن ا خدارفه 3 
۲ من : سر . 


7۳6 من : برابرای 5 


احمى بن محمد دن هسکو به ۳۳" 


و عمربن الخطاب - رضی الله:عنه ‏ كفته: است : همین كمزاهنى ترا بس كه 
ظاهر شرد ۵ باشد در و از بر ادر! لو آذیجه از هس و بر و بو شیده و ينهات 7 آنا 
نو ابذا فى کنی همنشین‌خود را درجیزی که به‌کار تونمی آید؟ یاعیب می‌کنی چیزی 
را که نو حود مثل آن ی كي و ما ند 5 دو حود مى آورى ؟ 

وگفت : ای جماعت خوانندگان » كرانى خود را بعنی بار معيشت خحود را 
ميندازيك بر برادران خود وبه حهت دنأ آاحعرت حود را از دست مدهد و دنسای 
دود رأ هم براى اخرت ود از دست هید وازدن بر این بعنی از د نما براخرت 
داری دهيك . 

وعير ا وكفته است که اول علم خاموشى و شنردن است و دعداز آن حفظ کردن 
و داد گرفتن است و بعداز آن ۳ کی 5 اكروة و بحعث کردن است و يعداز آن 
مردم دیگر رأ تعلیم كردن و آموزانیدن است و بعد از آن بهن کردن عم است در 
همه مکان . 

هر کس که زندیکٌی کرد درشا کُردی كردن و آموختن علم» وقتی که بمیرد عالم 
خواهد مرد و دانا از دنا خخواهد 0" 

و ابو عمرو بن علاء گفته است که هرجیزی را که در وقت آن طلب کردی 
وت آن فوت شده است . 

وكفت که حسود دایم حشمناك است وهمین ترا ازو بس که در وقت‌خوشحالی 
تو أو عم می‌<و رد #عی‌کش می‌شو د 

و کفت که صاحب خاموشی را ارال شين او نمی‌گذرد یعنی بدیگری 
دمیر سرد اما ات نطق سجن مى كو دد ودود را وغير+<ود را تفع مى رسا ند ۱ 

و 0ه ست كه شع د نما آن ووفت ظاهر می‌شود که هر که از دنا توشه برده 


است در آعرت بافی و رستکار كرود ۱ 


اس هبن : بردد . 


س 4 ١‏ جاو يدانت تردن 


مسیح عليها لسلام کت که رهد نورردده در دنما و تيك كته بو ده است د نبا 
راآن کس که جز ع و زاری‌می نموده و بی‌طاقتی‌می کرده‌است ازمصیبتهایی که [1۹۵] 
در دبا هست . 

بعضی از ین مردم بعنی از ثار كان دنيا فرباد و نوحه و زاردی در خحا4 بعضی 
از ملوك شنید » كفت : وای برعاشقان دنیا ! تا کی فرباد آخرت در خانه‌های خود 
شنو ند وغافل باشند ؟ 

و گفت : ندیده‌ای خانه‌یی فرببنده‌تر ازدنیا ونه طالبی بجست وجوتر ازمر کث 
ونه غافلی عجب‌تر وطرفه‌تر از آدمی . 

و کفت که کناره كن از کشتن زیرا که کشنده‌ها "را نچنان کشنده چبی> هست 
كه نمى مير د 1 

مسیح < عليه > السلام كفته است که تا کی راه را ازبراى رونده‌ها وصف 
وتعر دف كنيد وشما خود در محله متحیر ان و سر اسیمگان مقيم ' باشید 1 شراب حود 
و شربت دود را از پشه‌یی كه در آن افتد صاف مى كنيد و شتران را با بارها فرو 
می بر دد » هر گاه که مشکی کنده وبدیبوی باشدیاسوراخ گرده؟ لا یو يد آن > نست 
که آن را ظرف عسل وشهد کنند ولی دلهای شماکه خرابو تباه شده‌است صلاحیت 
آن ندارد که قبول 0 و موعظه تمادد 4 دس کسی که خ_داى رأ ره ياد مردم دهل 
بعنی در وعظ و دصحت وحال انكه خحودة خداى را فراموش کار مرت » و بسا کسی 


که مردم راازخداى ترس ند و دود بر او ۳ است و بسا کسی که مردم را به خداى 


ال متن : تجسب وجوتر. ع : « لم نر داراً اغرمن | لدنیا و لاطا لا اغشم من | لموت...» 
صا عا ۳ 
۲- متن : کشیده . 
۳- من 
۴ 


من 
3س مدن ۳ حلو د. 


أحمدبن مدمل دن هسکو ده ۵ ۲ ۳ 


خواند وخودكريزان است از وی و ساکسی که کتات دای می‌خو اند وخحوداز آبات 
عدای سرود آمده است . 

امر ۳3 د بعضی ازماو اک حكما وا 45 بين ون آر ند" برای‌او کلمه‌بی حند از یی 
تا به آنها عمل کند ؛ جهل هر ار كلمه ازبرای او بدر نوشتند يوكية م ناص افلكين 
حهار هرز ار کلمه از برای او بدر دو سمل » گفت که سار است ؛ و همحنين انتخاب 
فى کردند و می كرت : بسیار است و کم می کردند تا به چهار کلمه رسید آن چهار 
کلمه اینست : به هیچ زن اعتماد مکن » معدة عود را زیاده برطافتش بار مكدن » 


زبان خود را نگاه دار » بگیر از هرجه آن قدر که ترا بس است . 


ا ممن : ۳7 5 


بعصى ار حمله حكمتهاى عرب ددايام حأ هلیت (یعنی قبل ار بعشت سعمیر م صلی اله عليه وسلم) 


لين ف د باق است که دو شته مى شود 


بسر تووقتی که خرد' است تر امى +<ورد م جون بز ر كةشد وارثتومىشود>' 
و دختر تو ازطرف تو می‌خورد ودر خانه دشمنان تو میراث ترا می‌برد » و پسر عم 
نو هم دضمن ست و هم حز دشمن > دشمن ست . 

ومی گفتند كدز رو مالر اسر کشی و چموشی<رهست>ههچون‌سر کشی و بدخوبی 
که اسب را هست و نمی نو اند ضرط خود كردن در وقت ما لداری وسر کشی و طغیان 
نکردن مر مرد قوی عاقل بتدبیر دانابی ازمیان همه مردان . 

مردی به مطیح ون ۱ باس كفت که من هر 5 از حا موشى بشیمان نشم ويه نكت 
هم از آن" نیامدم » مطيع كفت : پس[۵٩‏ ب] اك رخدای تعالی ترا نک ولال می کرد 
را مى آفر بد در | برآن وى و ۳۹۶ » مزدی حر و > وابی نمی‌داد زبرا که اجو 
اشتهای هس واه دل تو بوده است . 

امام حععر صادق - رصی الله عنه - كفت که من اکثر مفاس و بی‌مال و ۱ 
می‌ شوم رانحد ای تها ی سو د | می كنم ره صد 4۵ دادن بافیالحال صد فهدی در راه حد ای 
می‌دهم وفی‌الحال 22 مى دا م و دستگاهم فراح می‌شود و وسعت مى يا بم 5 


به حسن بن صا لح که شد که دو حدر ۱ خضاب نمی كت بعی در ۱ 73 بش 


الله تر :> 9و , 
ا ار روی من عر بى اضافه شك ص ۱۷۱ ۰ 


ع نض : اراق 


|أعطيين دن محمد دن همسکو وه ۳۹۳ 


حود را رنکت لین _کنبی 5 3 حضات زشت است وما درماتمیم ۱ 

كفت که هيج خانه ازنعمت ومسرت وخحوشحا ل در شون الا که‌ازماتم و کر ره و 
اشلک ربزی بر شده باشل . 

و ابوحازم کفت که د ما برمل مرداری است رز به ادن‌مر دار راضی‌شدی 
دس به همنشینی و همدو هی <رهر دي> كان صر ۳ ودر آن سا و دک تما 

و دیکری کشت که سر هیر إلى 22 رندکان حدای زير | که آرژو نکر د ند کسا ای 
که بیش از شما بو د درل مکر مهلات دادن بسباری که کستر ده شرد ۵ راشد از بوااق شما ) 
ای قوم ۱ غنيمت شمار دد نس زدد اجل را وممکن بودن کار وعمل را فطع كنيد 
عذر آوردن" را و << یاد > عذر آوردن وعلتها را و بیان سببها را برای‌کار نا کردن 
زدرا كه اجل شما مععن ات 35 ۳ ۳13 و اد دود ونفسهابى که دو اهید رد اه 
از آن م رل ۵ است و عمر شما دادمی مستت ۳ ار عمل ۳ و عدری داشده دا شرد ۰ 

ار شد یکی از زاهداز ادت أو دعر : سي امنا 
مار سل در ی ار ل هدان و مردم دك نیم دت او لعدى دددد و در سيك دس ديار 
می‌ر فتند از بن ره ها آمده لك رور دعا ريك و دم : بأرخدايا همحنأ نكه مردم رأ 
وفضیل کت که حدداى 5 7 دي گو بد که هر کاه که کنذاه کند مر | کسی که مر | 
مى شناسد من مسلط كنم ار وی ا رأ > که مر | نمی شا سرد يعنى حا كم وفر اما ار وا 
کردانم در وی کسی را که مر | نمی شنا سرد / 

و فضيل د دل که شکادت مفاسى و و میتی حو 3 7 دی هين دی ره دو سبی 0 
داشت » گفت که ای مرد تو شکابت می کنی از کسی که به تو رحم دارد ومهرمی ارد 
با کسی که ره ۳1 رحم و هر ندار د ؟ 

الك ۸۳ 7 عذار: آژزردن . 

۲ معن : ثر سيان : 


ل مين : 7 قعا. . 


۳۳۸ جا لسع 


جنيد كفت : در آمدم برمغر بى يعنى برابوعثمان مغربی و دیدم" که او نشسته 
است و جیزی می نو دسد » گفتم : تا ۳3 ابن نوشةن پس 31 عمل حواهی کرد 9 
5 اك ابو الاسم ابن کتا بت کردن؟ ره عمل اعتت + ب <مرل کُفت که من محر و 
مدهوش شدم و ندانستم که جه كو یم 1 

و دیگری گفت که مركث چیزی است که تمام عالم را از آن تسرسانیده‌اند » 
بس هر که از آن بترسد او ازحق تعالی درحجاب ۹٩۶[‏ |] وپنهانی است . 

ميارك بن فضاله كفت که شنیدم حجاح را درعطبه‌یی که مىخو اند : کت که 
حدای تعالى ام ركرده است ما را به طلب آرت وضامن شده‌است براى ما معيشت 
دنا راء اما ای كاشكى ضامن می‌شد براى ما آخرت را وامر مى كرد مارا به طلب 
دنيا » ميارك بن فضاله گفت که ادن سخن را به حسن «صری گفتم فت کهادن‌سخن 
كم شدةٌ مؤمن است نزد فاسقى » ازو بككير آن را . 

ابن عباس کت که ۳ << و وسواس نبودی كو ج می کردم از دن شهر 
يعنى ازمدينه ومی‌رفتم به‌شهری‌چند که‌انیسی‌در آن‌شهر ها مرا نبودى واقامت مى كردم 
در آن شهرها :ا وفتی که ملاقات کردمی الله تعالی را بعنی تا وقت وفات » زیرا که 
راب نمی کند مردم را بجز مردم . 

و -حدرفه كنت : به ححد | سو كند که من دوست م-ى دارم که بیابم کسی را که 
ایستاد گی کند به اصلاح مال من و بعداز آن در بر روى خود بندم وهیچکس مراتبيند 
تا به خداى تعالی پر سم . 

کته شد به ابن مبارك كه تا کی مى نويسى ؟ - كفت : شايدكه کلمه‌بی را كه 
شع من مى كنل ننوشته باشم . 


درمثلهاى كهنهاست که هركاه فيلرا در باندی کوهی دیدی استخو انهای اور | از 


ات مدن ۳ د دك 5 


۳ دن ادن اش تک ۰ 


؟اخه مدن د که ان ۰ 


احمدین محمدین مسكويه ۳۳۹ 


پایین كوه بطلب . 

كفده شد ده عالم و دانابی که آبا نادان وجاهل ارزو دارد که دانا و عا لم با شد ؟- 
100 مكر آنکه عاقل << باشد >> » كفته شدكه يس عا لم و دانا هر کار ارت 
مى کند که جاهل ونادان باشد ؟ كفت : نه » مكر آنکه عمل او معدوم شده باشد . 

ببرهيیزید از تصور" کناهان زیرا که گنهکار در دست طالب است . 

عز از دار دد وعز یز کردانید مدق را تاخو ار شود برای سم باطل . 

امو ال شما به طريق عاردت است درمان شما يس ما لهای خحود را با بکدیگر 
بدهید و بستانید و ببخشيد وبيخشانيد . 

توشه راه و ذخيرة سفر آعرت از دنم بر دار ید وهمر اه بکیر ید زدرا اكه شما 
در سهر ید . 

ازظلم كردن بشر سید و ببرهیز يل زير | که حا کم عادل است . 

هر که را روزكار فایده رساند خر ازو عوض أن ستاند . 

بگیرید ازامل تجر به‌ها بعنی تجر به ازاهل تجر به احذ کنید و نصیحتهای‌ایشان 
رأ فيو ل كنيد . 

جور مستازم خوارى است وجود و بخشش موجب هيبت أست . 

آشكاراى عاقلان ينهان است برجاهلان » و ينهانيهاى نادانان" آشکار است 
بر عاقلان ۰ 

هر کر غضب مکن زر توا 45 قدرت ازعهب تست واز یس تست بعنی از غير نست. 

مشغول كر دا نید زنئأكت خحود رأ 57 که و ا9عههای عظیم درفار ع بودن 51" 


عاجزی و زبونی اظهار كردن در وقت فرود آمدن بلا تمام کردن آفتت نو 


أذ مدن : وصور ٠‏ 
ا ع:«من أقاده الدهر أقاد مئه » ص ۱۷۴ . 


اكت هتم با دادناف. 


۳۳۰ جاويدان خرد 


محنت است برخود . 

اعتماد مکنید بر خواشى و نزدیکی مر دم زیر | که ذلك كس است که هس 
ود را نز د دك كردازد ٍ 

نیکو کاری است زن آزادةٌ آدمی ژاده را » ریسمان رشتن . 

محل کشته شدل هرد درمءات زمه ت] دو زنخ اوست يعذنى در دهان اوست و 
ازسخن كنفتن اوست . 

بد کننده را بدیها » اورا س است . 


توبد كنندة دود 07 سيار که روز کارتراجا کری‌است كيده زار 


جم من باتوی بعداز آن ار شك وفرو ردخت 7 
بت تن اش سر که 0 و 
دوت رسدكة الیس سدى, 4 مر ده است لعدى امیك کار وعمل ازو دوت درك ۵ 
شتا للايك:0 طلست 
با هرخوشحالی اشك ریزی هست . 
2 می كنك هیچ حراه ای ۳ ۳ اهی : 
آخر تأر يكى تأر 5 امك 7 
هلاك شد ند بزرکان از اخحتلاط دو نان . 
3 - 0 . ۰ ۱ ۰1 ۲ 
آسان نیست سهل کردانیدن دشوار . 
هر أه که ارصاف دهد کسی مظلوم را هیچ ملامت کرده باقی نمی ما ۳ 
۱ غالب شرد ه بر تو کسی که خوانده است مردم رأ ره سو ی نو 5 
کسی که همأ هر و اشيت حور نکر ده اقا 
حرادص اندك مى طلبد وسيار رأ ضايع می کند ۰ 


داری دادن‌بکدیکرعزت است‌و خورانیدن مر دم يعنى رشوتدادن و اری است. 


اس تن ۷ رات ”2 


3 ع : « فى الجريرة تستر لك العشیرة » ص ۱۷۴ ۰ 


حون عبدالملك بن مروان را مردن نزديك شد » گفت که کاشکی‌غسالی(بعنی 
شو بنده‌بی ) می بودم بعنی كازرى را مرده شوبى که زند کا 58 مى کردم رف أنجه کات 
و کار مى كردم هررور وزدده مى بودم : ابن سحن ره ابوحازم رسمد »© ابوحازم گفت: 
شک مر خداى را که كردانيده ایشان را در وقت مردن بنحویکه آرزو می کنند که 
بطو ر ما داشند عنی بنحوی که ما در 1 تیم و ما آر رو دمی کنیم دزد مر دن که به دو عی 
باشیم" كه اشان 5 

وكفته شد ده عبد اليلك بن مروان که جود می بمنی <ود را ای اضر لین 1 
كفت : می بينم دود را همحنا نكه حداى تعا لی كفته است » يعذى در مصحف به ابن 
مصمو 5 که (ر و بتحفيق 45 آ مدرد ۳ ر مها بععی ی شید و بی حسم 1 وبى أحشر و جا در 
نز د م ]مدرد همحنا نکه آفریده بو ددم شما را بار اول بعنی ۳ و بیس آمدرد و 
گذاشتید" آنچه به شما داده بودیم در بس پشتهای خودها یعنی هیچ حيز از آنچه 
داشتید همر اه خو دنباورددد)". 
: باشم 

م تر بی‌جسّم , 

لعا ا 

ال مت 4 ماش 

۵- سورة الانعام آيهُ ٩۴‏ : «و لقد جئتمونا فرادىكما خلقنا کم أول مرة و تر كتم ما 
خو لنا كم وراء ظهود كم» 5 


احمد بن محمدین هسکویه ۳۳۳ 


ابوسلیم دارى١‏ كفت كه بدرستى 5ه مردی كه ىلل | مى شود ازهمه حيز و حود 
را برعدمت ملوك دنیا می‌بندد < و > بعداز آن اثر تربیت و عنايت ملوك دنیا را 
بر آن مرد می‌بیند ازمال و زر و حشمت وامور دیگر يس چگونه خواهد بودکسی 
که ازهمه كس وهمه حيز ود| دده باشل وحود رأ برخداى 5 سك سم باشل 1 

ابوعلی رودباری به دوستى كه داشت ودرممان ادشان كا نکی دست داده بود 
نوشت که ترك کردن عتات لعدى ملامت كردن و رنحا دنل مستازم جدالی و معارقت 
است »2 و بيه طول کشیدن عتّاب بيكا نگی و وسحشت است 2 ٩۷[‏ 3 بس دو اگر مر | 
نكمت مق كدي بر بدی کردن دس دو درأ راضى می‌شوی به عوص دادن بر آن بعنی 
بكرن 

حون هشام دن عدا لماك محدضر شلك بعنی و وت مردن او نز درك رسيدى واورا 
روى به قله و | با ات 4 ددد که اهل و عيال او بو درد و پیش او کر ده مى کنند 6 
كنت : هشام کر ا 5 شما به دنيا يعنى دنيا را به شما بخشيد و گذاشت » و 
شما از کردید بر وی به کربه کردن » و کد اشت‌برای شما هرجه جمع كرده 
بود وک شونبا برای او آذیجه برداشته بود بعنی از وزر و وبال و کناه برس <4 بور کت 
است مصست هشام ١‏ اگر برورد كارش اورا رحمت 52-5 بش٩‏ 

و جون حد رفه 0-0 شيك کر 45 دوسمی است 45 هلاه "ایک 5 فا وه و 
السك 4 رستگار ست و مياد و نشده کسی که وشيمات اليك ی مر حدالی رأ 


2 که 5 . 5 ۰ زب ١‏ 00 5 ۰ 
که پبسی داد به من و ها را | وا دس بعد از من انجه من میدانم؛ دی از احوال 


اس ع: «ا بوسلیمان دادانی » ص ۱۷۵ ۰ 
۲ مهتين : حدا . 
علي مدن ۹ خوابا ندمل ١‏ 
۳ مدن : يحفيك دن 8 
هس از روى هن عربى اضافه شد . ص ۱۷۵ ۰ 


عت دن ۹ محتصر 5 


۳۹ جاویدان خرد 


آحرت از بهشت و دوز ح . 

و جون ابودردا محتضر" شد می كفت که کیست که کار مى کند به جهت مثل" 
این خوابگاه من و برای مثل این ساعت من ! تا برسد آن از جملهٌ فریبها و بازی؟ 
دادنهای مردم ادن یکی‌را که شک مین و پند مرده‌ها را نزد زنده‌ها این را تجارت 
وسوداگریی می‌دانند و نذا می‌گوبند برغایبان از برای استمالت دادن دل حاضران . 

و دیگری كف تكه بد دوستی است آنکه اکّر جیزی به او دادی ترا از مال 
خالی سازد و محتاح و فقیر میگرداند واگر اورا منع کردی برتو راه می‌یابد سب" 
5-3 ونفرين كردن تاو حل یی كنيد به همین معنی که کت 

بعضى ازابشان گفتند که مخلوق هيج جيزى نمی كندكه مانند تر باشد به‌عمل 
خالق از تجاوز كردن از گذاهان و گذشتن ازجرم بدکاران » و این سخن به آن سخن که 
ارسطو 52 سره سحت »که کت وکد 3 جابز بودی و روا شدی كه حدای تعا لی‌ظاهر 
شدی بر خحلق‌هر ابنه درصورت حلم و برده‌باری ظاهر شدی و مولا نا ضمبری گفته است: 

حدق در لباس حلق ۹ حلو ه مى امو د درجلوه داه حسن به ادن بيكر آمدی 

و جعفر صادق را - رضی الله عذه - پرسیده شد ازمعنى منمطع شدن به سوى 
خداى تعالی که آن کدام است ؟ -گفت: ازهمه كس بریدن و به عدا پیوستن این‌معنی 
دار د که بدانی که هر حكمى که خدتاع فتسا 5 برتو کرده است از هر خیر " و هرشر ) 


ابنکه خداى تعالی در آن حکم برتواحسان کرده ونیکویی کرده است وبرتو اسان 


ی و من : مردم دا یکی اين اشست 5ة 7 
2ج مدن :2 مردها و ترد ريدها : 
۶ متن : سد . ع : 1.؟ وان منعته وجد عليك » ص ۱۷۶ . 


ياك ممن : حم : 


أحمدبن محمد بدن مسكو به معوم 


کنند ه و نیکو کار است و حدای تعا ۳ به نو مهر باد تر و در و مشق تر ازهمه كس است. 

وذوالنون گفت که‌هر کس کهمطیع خحد است با مطییع کیت اسبت هی اطاعت آدمی 
مى کند السته به او اس و آرام دارد و هر كه عاصی 2 بت ۴ نافرماثیردار است 
وحشی وکا نه است و هر که از کسی می ترسد ازو کر ان است و هر که از کسی 
امیدوار است اورا طلبکار است و ه رکه را دوست می‌دارد پیش او ذلیل و حوار 
اتبیت ۱ 

وگفت : هر که < ياد > مى كند عدای را می‌بایدکه فراموش کند هرجیز را 
درجنب" خحدای تعالی و هر که فراموش کند هرجیز را درجنب" خحدای تعالی » نگاه 
می‌دارد حدای تعالی بر وی هرجیز را وخود عوض هرجيز می‌شود برای او . 

وابن سماك كفت : ياك آن خدایی که ما را آنچنان آفریده است که بواسطه 
پیهی " که حدقة چشم باشد چیزها را می‌بینیم "و بو اسطهٌ استخوانی که غضر وف کوش 
باشد آوازها را می‌شنو یم وبواسطة گوشتی که زبان باشد سخن می‌گوبیم . 

و کَفت : هر که از تو مى كر يزدكه مادا ازو حیزی كاطع ” ؛ از وی حیزی 
مان ۲ » و اما از كسى که و فرموده باشد که از وی <يزى برسی از وی برس ۰ 

وعیر او كنف تكه ما از اهل‌زما 4 نجود به طر بقالحاح چیزی می‌طلبیم وارشان 
ره ما از روى گراهت می دهم © (س رف اشات رأ در آن دادل نوات حو اهد د و ده 


ما را درگرفتن << آن> بر کت خحواهد شد . 


واه همن 3 دلیل : 
برد مدن 6 سامت . 
7 من سهی 


7 4 6 « ون ۷ أهل مایا لیحا فا )6 ص ۱۷۸۷ ۰۰ 


9 جاویدان خرد 


وصیت ار 5-07 سر خ_ود را » مس کفلت ,نكل ۵ بر او داد که مشو رت 
كنيل با زنان وتدبير نطلبی ازابشان زبرا که رای وعءل‌ایشان ضعیف است وعزم و جد 
ايشان سست است ؛ وبازدار برايشان حشمهاى ابشان را به حجاب ود زيرا كه در 
حجاب داشتن ايشات بهتر اشيق “ريشت داشتن تو بر بدی کردن ادا« و رود رفن 
ايشانازخانة خود بدتر نیست ازدر آمدن مردم بیگانه برایشان‌از آن‌کسانی که اعتمادى 
نیست برایشان » و اکر توانی که چنان کنی که زنان و غیراز < تو > هیچکس را 
نشناسند يس البته حنان كن . 

مالك مكّردان هيج زن را به هيج امر وهيج كار از آنچه ازو بگذرد زيراكه 
ابن جمع کننده‌تر است دل اورا و دايم كاه دار ندهتراست حال اورا ؛ ودسست رد 
44 غير از دّلی و کلدسته‌یی و ردحانى » نه حا کمی وفهرمانی ؛ بس مهيا كردان حرمت 
داشتن اورا مكدّر ازبراى خودش وبس » نه ازبراى جيزى دیگر وكارى دبگر ودیگر 
كس و قبول مكن شفاعت كردن اورا نزد تو ازبراى غيراو و دراز مكن خحلوت را 
باز نان زيرا که بعداز آن مالك وصاحب تو می‌شوند وبيرهيز ازاينكه غير ت کنی با 
ابشان در عیرمحل غيرت زبرا که اين عمل تو نیکو کار آ نها را بدکار مى نمارد . 

دوستی منقطع نمی‌شود مادامی که عفت بند آن وموجب بستن آن است . 

هر که اور | فقوت شد وحسب دودس لعذى عمل و ادب و هدر حودش نع او 
نمی [۹۸ آ] کند حسب پدرش . 

اعتماد مدن 4 شك ركزارى ان کی که اورا جیزی می‌دهی تا اتف تا ان 
نداری » پس آن کس که درباز داشتن نعمت صبر می‌کند او شکر فى كويد و شاکر 
است و کسی که در باز گرفتن هعمت ازو بی‌ صبری هی گنک و اظهار جز ع و تاتوانی 
می اما بد او کافر فجت اس 

هر كاه که‌قدرت وتوانایی کسی بزر كت می‌شود شهوت وارزوىاوكم فى شود 


با هر بزر کی با در هر اسر افی حق ضايع کرده‌یی من واه 


ل من : مری . 


احمدین محمدین مسکویه ۳۳۷ 


درفراخى اخلاق کنجهای رزقهاست . 

مشمار درعداد مال١‏ و دو لت و مت هيج مال و دو لت و عمت را که دافته 
باشی - و اگرچه حظ نفیسی" باشد - بعداز ضايع شدن قدر تو وريخته شدن آبروی تو 
درطلب آن ۰ ز بر | که آنچه کم شده است از تو از نگاه داشتن عزت و معدار و آبروی 
تو ببشتر است ازمقدار فایده‌بی که به تو عاید خواهد شد از آنچه قيمت آنچه صرف 
نموده‌ای و جر ح نموده‌ای بزر کتر است از | نده جمع کرده‌ای از قضای حاحت خود. 

دریافتن حاحت از مر دم به دونك حيز حوب میسر می شود : 9 ره مین كلتق 
دوم به لطافت سوّال کردن» سيوم به خوبىرجو عكردنوخود را به کسی وا گذاشتن» 
جهارم ك1 کر مکروه قافن 

از براى هرتقصير و هرجه به افراط ا ان قهرى و عتابى مهيا مدار و 
می بايد که عتاب نو ازبراى ادب كردن راشد نه ده طر دق اید| مود زیر ا که ضرر- 
رسانتردن ادها آن است که جيزى را ی 7 ادبها آانست که به کسی 
راه بصیرت نماید و بینابی فزاید . 

1 تحر به‌ها سودی راه رفتنها برمردم گم شدى وتاريك کردیدی ۰ 

حلاف كردن و عده‌ها 7و3 ۲ و بد کننده‌تر است مروت را از رد کردن 
و عده‌ها . 

تک لین کن به جيزى دادن يا به زيادتى* كردن در نیکی بر ه رکه خحواهی که 


۴ ۳ جو يقن ذا 
نو بالا تر از و خواهی بود» ومحتاح شو ,4 هر که می‌خو اهی که تويايين در ازوخو آهی 


ال ام دماله:. 

۲ متن : خط يفنسى . 

۳ ع : «قلة الاستکراه » ص ۱۷۸ ۱ 
#س متن : تغير ۰ ع : ( تعيير) ص ۱۷۸ ۰ 
۵ هنن #ازیاتشی*. 


۳ب تق #ريا بات 


۳۳ جاو بدان ع3 


بود » وبی‌نیاز شو از هر که می‌عواهی که < مثل > او می‌شوی . 

شكفته دش لیم ١‏ بودد مو ووه الس كار دك تعر دف و نناست و دفع یک دن كمنه از 
دلها بى آنکه مصر 7 ونقصا 76 به صأ حيمس رسانك . 

خصومت کرد مر دی ره مردی دیگر وابن حصومت رأ ده سور ی شر بح فاضی 
کو فه درد » شریح آن مرد رأ حاموش کرد » دعد از 1 4 رش مرد دست شود را 
به سوی مان برداشت ودعابى کرد به خداى خود » شر بح کفت که بیوشان کوشة 
جشم خحود را ف قنك وس خود را زبراكه تو نهخداىرا می دمنی و نه بخدای می‌ر سی . 

كته شد به زاهدى که درا خضاب بعك فكع و بر می نما پم ما آنکه هذور 
جوانی رارك ؛ زير | که 2 که سرش مرده است احتیا ح ره مشاطه‌بی 4-5 اور | 
زيب و زینت دهد ندارد . 

وا كفت : زیرا که زن فرز ند مرده هر كاه که حبزهای زیت دار پوشد مردم 
می‌کوبند که تسلی ٩۸[‏ ب] شده است . 

عمر بن عيدا لعزيز ,4 مردی " که از کوشه ارات او آمده ود كفت که حول 
ديدى عمال وكا ركنان ما را که درميان شمااند ؟ - كفت : ای امير المؤمنين هر گاه که 
چشمه‌ها] شیر إن و حوشکو ار ند حجو بها هم شیر دن وحوشکُو ار ند 1 

به ابر اهیم بن ادهم در قحط سالی گفتند که جرا دعا نمی کنی تا خداى تعالی 
باران فرستد ؟ كفت - شما برپای دارید بندگی خود را که او داناتراست به خدابى 
كرون وبروردکاری نمودن حود ۲ 

کته شل ده بعصى از ین مر دم که جر ۱ جمع م-ال 0 0 و ده : بو اسطه 


مصستهای زمان حو > جور بادشاهان ودوستى ومصاصت م دز آت*. 


من : پثائی . ع : «حسن البشر» ص ۱۷۸ . 
لا اخ : «.. و دقع ضغينة بغیر موونة » ص ۱۷۸ و « مررية » حاشیه همان صفحه . 
8 مدن 0 يتك + 


۲- متن : مردمى . ع : « وقال عمر بن عبدا لعزیز لرجل ...۰ . 


احمدین محمدین مسکویه ال 


و گفت که ادن عامیان مشغول شده‌اند از کسب كردن فضیلتها به زندكانى 
حيوانات و بهمه‌هاو ادن عو ام نمی مد ودر نمی با ينك ره مره عزت رأ ونه حوشحالی 
ظفر را ونه راحت نااميدى را ونه خنكى يقين را ونه استراحت ایمنی را . 

و گفته‌اند که هر که معامله کند ۳ برادرات حود به مكر 4 عوض کنند ۳ او رد 
غدر و تفای . 

و کُفته | ند که آن کس که سخن كو بد وحجو سكو دل قادر نيمست در ۱ بنکه ۳ مو شی 
گر زند وخوبف ان بند و ثیست حنین که هر که تواند که اموشى 3 يندا و تكو 3 و 
فادر است که سجن كو بك ودوبف كويد 

و گفته‌اندکه شير حمله کننده بهتراست ازسلطان ظالم وسلطان ظالم بهتر است 
از فتنه دایم ۱ 

امیر المق همین على 9 عليها لسلام حا يك عمد الله بسن عباس دو شت كه اما بعك ۱ 
مرد را كامى حو شحال می‌سازد در دافتن آنجه اورا فوت نمی‌شده است و 
عمكدق مى سازد اور | فقوت شدن آنحه آن رأ هو گس در نمی دأفته است ميعن 
می‌باید که حوشحالی تو به آنجه به تو رسیده است از آخحرت تو باشد» و تأسف تو 
بر آنجه فوت شده است از آعرت تو داشد » و آنحه از دنم دافته‌ای آن را نعمت 
مدان و به آن خوشحال مباش و می‌باید که غم تو از برای بعداز مردن تو باشد یعنی 
نه ازبرای زندكانى تو والسلام . 

مر دی به دیکری کفت که حدای تر | هیج مکروهی و بدی ننمایاد » دیکری که 
ابن دعا را مى سل کت کوباکه او دعای مردد او کردی ۲ - گفت : جرا 6 
کش ۱ زیر | که صاحب د نما رأ احار است از ین که مكروهات و بديهاى د نما بر او 


۹9 | 


ات متن : کر بيئك . 


سد مدن 3 على ره عبد | لله بن عباس رضى الله عنهما 4 دصحیح مطا دق مدن عر بی ات . 


تت رئاث : 


٠.‏ ۳۳۴ جاد يدان حود 


بعضى ازبلغا به دوستی که داشت كف تكه نمی‌خواهم ازتو مكر شكفتكى وامق 
رل لك فيك هناقین ينا 

وديكرى گفت که ما در زمانی هستیم که نیکوبی درو زللاست وصواب درو 
خلل است و احسان درو مدل اقا 

و روابت کرده شده است ازحضرت رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم که 
آن حضرت کفته است که پادشاه ساية حداست در زمین که يناه مى ٩٩[‏ ۳ درد به 
آن سایه هر که ظلم بر وی شده باشد از ندگان حدای » يس اکر عدالت و راستی 
3 اوراهزد وثواب است و بر رعيت شکر اسنتب واکر ظلم و جور کند بر وی ورر 
و کناه است و در عالت" صير است . 

و بعضی ازایشان‌گفته‌اند که هدیه برای حا کمان < دهید > که اگرقبول‌نکنند 
دوست خود می‌دار ند و 

وكفت : بهدرین همنشینان وقر بنان در وقت فةر و درو دشی » زن صالحهاست 
ونزد وف وترس عقل تمام است ونزد مردن ثنا وتعريف نيكو است . 

و کیت : سه حیز است که حسات کرده دمی‌شو د درد ه بر آن سه حیز در رور 
فارتت»: بکی انجه خرج کرده است درمرص و سماری حود » دوم أنجه خر ج كرده 
است درافطار روزة خوده سيوم أ نجه خرج کرده‌است درمهما نی کردن مهمان خو د. 

حكيمى به سير خدود كفت که ای يسرك من هر گاه خواهى که مردی را بر ادر 
گیری اول آن مرد را به غضب در آور » پس بكري در وقت غضب انصاف تو داد 
سراذلق کین واكرنه بگذارش : 

هر كاه كه درمردى سه حجيز باشل شلك مکن در صلاح وح<وبی أو : هر كاه که 
تعر دف اق كبك همسابه‌های او و رفممان سهر او ومصاحبان أو سرطعام وشرات او . 


و کفت : محاهده مكن بعمی جل وحجهد مكن درطا ب جيزها همجحو ل جد وجهدى 


اس متن : دغضت . 


۲- متن : فعری . 


أ<مدين محمدين هسکوبه يدنه 


كه مغالب می کند بعنی کسی که برمدعای خود غالب شده است » و اعتماد مكن در 
قضأ و فدر همحون تو کلی که مسد سام می کند بعنی کسی که سیر تسليم افکنده که هرحه 
بيش او آيد بيايد وباك ندارد . 
باری ده کسی را که والی وحا کم رو لدت دا کاری و مهمی ساختى ز بر | که 

كفايت نمی کند ترا يعنى بسنده‌نیست کار ومهم ترا وازعهدة کار ومهم تو برنمی آید 
کسی که نو سيئده بیستی اور | . 

ابن‌سماك گفت که ه رکه جشانیده است دنيا اوراشیرینی "خود را تا ميل کرده 
آن شخص به دنيا » يك مرتبة دیگر می‌چشاند اورا تلخی خود را < تا > بهاو تهی 
کند ازمیل به دنيا . 

وگفت : هر گاه که نفس تو از تو طلب کند رزی فردای خود را ء تو به نس 
یگ و که ضامنی بیار که من تافردا زنده خواهم ماند تارزق فردا را به تو دهم . 

و بعحصی از اشان وصیتی بر ای فرز ند حود نوشته‌بود و آن وصبت ابن است 
که از بادشاه قبول مکن بخشش اورا » از برادران قبول مکن تحفه وهدية ایشان را » 
و هر گاه که بانعدای تعا لی لو تکروی؟ انس و رد حد | ببشتر از م4 حدز و همه وقفت 
باشد) وهركاهكه بامردم لدعتي ييكانفثر و وحشی‌تر ازهمه‌باش با ایشان» جه عرداست 
آنجه بخشده و داده‌ای و حه حهیر و بی‌معدار است آنجه بعد از خو د کُذاشته‌ای» وحه 
کم واندلك است آ نچه کرده‌ای‌یعنی اينها همهدر جنب آنچه اميد داشته‌ای <<فر ار دار ند > 
درزندان ٩4٩[‏ ب] كن نفس‌خود را درخانه‌بی که در آن خانه تو تنها باشی نه سخن- 
[ ۶ با تو باشد ونه همنشینی . 

ونان خورش' كتملك و فرصی بسنده حو د كن که ابنك که به صأ ایحان‌رسبدی 


وبه اولیا ملحق گردیدی . 


تن( شیر لو :2 
يب متن : بعالی علوت كردن . 


۳ات ممن : بان و دش . 


ل عو ۳ جاذيدان خرد 


یکت وخواركردان نكس <ود را 4 و راست و ابستاده کن ره عدل وسو لت 
اورا و اهانت کنش تن پیش ةروق وبه زحمت و تعیش انداز نا به راحتش رسانی 
زنير ده رعت و خحواهش اشيا به تعس اندازنده است صاحب خود راء وتركع اشيأ 
راحت است اهل ' آ نها را » و نمس امر کنندة تست به بدی و دشمنی است در ميان 
هردو بهاوی و بتسيته که ازدشمنی و درد وبد كلادن ب توا سیری ودلتنگی ندارد . 

مسیح عليه | لسلام كفت که می بابد که مردم از لو 1 در راحت داشند ونهس و 
از تو درمحنت وتعب بود» چنانکه گفته‌اند » مصراع : 

ر نج خود وراحت باراد طلب 9 

و نمز كفت كه درد ورمج مال سيار است 0 تاک كلا ای روج الله ! و اکرچه 
ادای حق آن مال کر ده داشند ار کیت بلی » جه اراده اصلاح مودن مال مشغول 
می گرداند ترا ازباد کردن مك ذوالجلال . 

و حسن پکت و(: اک نه این بودی که الله تعالى كو تاه وكم كردانيده است از 
قرز ند آدم بعضى سر كشيهاى اورابه سيبس سه حيز که دسمار ی و درو بشی‌ومردن‌است» 


هراینه میج چیز طاقت و توان آن نداشت" » وباوجود آن < او > جهنده است . 


جب ل ل سس سح ناوات يدن 
اس متن : اهل را . 
اام مسن ۳ تا بو 
ی 1 من ا 
۶ ارمخزن الاسر ار نظامی کدحه‌ای : 
هنا در <ورشيد سواران طلب ر مسج حو د و عوك باران طلب 


م منن : او "داشت . 


ان وصبتی وسفارشی ۱ است که حکیمی ای | مر دم وا زرا کرده ك7 


بكردان ميات و د ومياث هرحه نو آن را وشت می‌داریانتظار وچشم‌داشت 
زوال و برطرف شدن آن تا به يك ناگاه وبی‌خبر فوت آن به تو نرسد و تو طاقت 
آن نداشته باشی . 

بسا عددی می باشد که با آن مددی نیست تاضایع وفانی شود . 

1 ضأ اسع 0 سيت از آن کس که بناه 7 ده است به عير نکهبان محکمی 
و ده سانه لفك یناه ۳ انتنت 

خواب کردن ازهول آخرت فطع کننده است آدمی را ازتوشةهٌ آخرت . 

انس و آرام مگیر به هرجه آن را بقا وپایندگی نيست . 

هرحیز که روی 3 به زوال و فناست دس زداده كردن در آن کم کردن اسست 
5 ادر ع8 غر ق كندآن ات 

سبب ييداكردن براى آمرزش خداى باشناعت خداى » مباح و حلال است 
دس بطلب سب راو دست رز ن رد آن تا ده منازل ابر ار که بكو کارا نند برسی . 

از حمله نشا ندهاىبى توفيةانوفر و گذاشتگان به دالخ*<ود عمل کر دن ادشان است 
موحبت صاكت وترك كردن و واكذاشتن اكات ای مین را . 


هر کس که به زمانه و روز کار مات 2-35 و ظن حوب دارد دس هراينه دود 


۳۹ جاويدان خرد 


را نشانة تبرها و بیکانهای او کرده است . 

کار عادت ره جیز ها كردن غليه كردن أو 41 حیز ها است يس حدر كن ازعادنی 
که لازم آرد وتو شوت یه را اررشو زراب 

اظهار كردن فقر ومفلسی و ظاهر كردانيدن ناداری و بىجيزى نزد مردمان از 
پستی و دنائت همت آدمی است . 

غدر كردن مر دم بامر دم (بعنی قول وعهد كردن بامر دم و بعداز آن شكسدق أبن 
قول وعهد) از کم قدری آن مردم است و لهذا گفته‌اند (شعر) : 

دست و فا در يدن عهد کسن 5 سوی عهد شکن جهد كن" 

حاصل آرزوها کردن تا ارت و دریح خوردن است که جر | آرزو کردم 

هر که ظاهر کرد برنو دشمنی حودراس ترا آگاه کرد برحای رسيدنهاى 
پیکانهای او . 

عذاب کن حسودان خود را به نیکویی كردن با ابشان . 

اكر دما دافته شدی مکر به عمل ودين » و حاصل اشدى مكّر زد صاحبان 
هنر وحسب‌وصاحبان مروت» بستقصير نمودن درطلبدنيا وترك حرص كردن بر آن 
موحب خوارى همس و بستی در می بو د » آما دنا همیشه دافيك نشده است بغي راز 
نزد صاحبان منع و بخيلان و ناقصانو نادانان و کسانی که و حشیو بیگانه‌اند از نیکوبی 
کردنها و کرم نمودنها ومروت فرمودنها » و یافت‌نمی‌شود در بیشتر او قات دنیا بغیراز 
نزد مردمانی که اين خصاتهاى بد که شمرده شد دارند » يس تقصير كردن درطاسدنيا 


از بی‌ر شدی تباشد . 


هر که سعی کند وتردد ا در تحصیل مطلوت حود ب سيرب 3 ای از رای 


اس متن : نادادی و بی‌خبری . 
۳۹ ارمخزن الاسر ار نظامی کنحه‌ای ۱ 
۳- متن : وحاصل شدی مكدر به عمقل و دين وحاصل نشدى مكدر نزو ب؛صاعيان 00 


لت مدن و تماید 1 


2222م ]0 


و تدبير هراينه از دريافت مطلوبت دورا نمى نشيند مكّر بواسطةٌ قضاى كذشته و قدر 
7 بقى كه دفع آن درحيز ۶درت آدمی نماشد بر آن تقد در تانق امدية + 

هرصاحب ستاره وطالع رأ غروبى وفرو شدنی هست . 

ديكرى ع : آخر ابن دو لها ماتمها و عبر تهاست » امیدهای دراز 4 
پیوسته‌اند وشکها ؟ آنها را تصدیق می‌کنند" و راستگو می‌دانند و بقین تکذیب آنها 
مى كنك و دروغکو می كردا ند ۲ 

مجاور بودن قبرها 51اهاننده است برحادثههايى که واقع مىشود . 

3 ازدست اهل‌ععلو وای برصاحبان دانش که حکو نه اقامت کرده‌اند ومعام 
نموده‌اند به جابهای در آمدن سيلها . 

حلاص کن روزكار خود را ازغفات دشر ازكوج كردن : 

حمایت كن بلك‌های چشم وم كا نهای خو درا از پینکی‌زدن زیر| که تومطلو بی 
يعنى ترا خواهند به جابی طلبید يس بیدار وهشیارباش وبه خواب مرو و پینکی‌مزن. 

إن در دليل محکم و حیحت قا م سو ار نباشی حجت‌های روشن و بينهدهاى 
محکم ثر | مى كير ذل ودرمی‌دابند و ز بر مى کنند ۲ 

مراقبت نعمت خداىكن ومحافظت و نکهبانی عنایت بروردکار نمای پیشتر 


5 ۲ 5 1 5 ء امت 5 ۰ ۸ 
از آنکه عم عافست" از دست :و رود و دو بت فراعت از مالك و یرود سود 


. متن : وود‎ ١ 
., تن ۰ معله رفنت‎ 
۰ ۱۸۱ دیگری راست » ددمتن عربى فيست ص‎ « ۳ 
مایت : سکها‎ 
لوانتن تنم كند..‎ 
۱ تح هزم : مر کانهای‎ 


6 جاويدان خرد 


بکستر ان فرش کار 52 5 وعمل را برای نفس خود دربن حال که هنوز در آمد و 
بر آمد نفسهای تو برتو به آسانی است و قابض ارواح بانفسهای تو جنکّث و نزاع 
نکرده است زبرا که ورين وقت کار کردن می‌توانی و در آن وقت اخیر کار كرون 
نی تاد 

بو اسطه غفات و بی‌<بری ازمال حال وكار» د درحظ آدمی دایم و دمو سته 
هست اما حجت و سید معلم بر لو فایم واستاده است . 

دراز مکن انس و آرام" خود را به گذشتن روزها وباز گشتن ساعتها زیرا که 
پاره‌یی ازین وقتها اسب سواری مركت است به سوی تو و قاصد اجل است به نزدتو. 

در زندگی پاره‌دی ازمرد کی هست ودرياقى ماندن <صه‌بی‌ازفا نی بودن هست 
ودر جوانی شمه‌یی ازپیری" هست » در زیادتی کمینی از کمی است و در تندرستی 
جندين جنس از بیماری است . 

جو هر های انعلاق رارسوا مى كن د اختلاط كردن و ز زد کا ای نمودد بايكديكر. 

ارمی نمودن وملادمت بامردم کر دن كند فى کنات تيزى مخا لاف زر ۲ 

شکفتگی پیشانی بادشمنان فرو می‌نشاند آتش دشمنی ابشان . 

روشنترین زبانها و آشکار اترین صانها سعی کردن تو و تردد نمودن تست از 
بر ای عبر تو . 

کمی مال باسلامت بودن نفس از وبال وملال خوشتر است از مال بسیار با 
ترسها و خحوفها از اهوال . 

درطسعت زما له بيست رسیدن و رسانيدن به نمامی 3 كهال . 

بیدا شدن تعصان و کمی در بدنها ز داده ل کر فوی شدن امیدهای دور و 
ذدانوا : 


آنجه خداى تعا لىفرض كرده بريند كان و و اجب تمو ده است بر ادشان که بکنند 


اس متن : دادم ۰ 


۲- متن : بری . 


أحمدبن محمد بن هسکو به ۳۳6۷ 


2 ۱ ۳۹ 0 0 ۰ 2 ه44 نع 0 ۰ 5 
و بعمل اور ند مثل نماز و روره وسادر تكاليف هدر ع4 دبس ودرت وطاقت خاق بسی 

ای زاهد قو این است الا ١‏ مسلمانی 

ات که دو ده است در غات بآ ی )1( 

وطاقت قوت‌های خلق بالاتر و بیشتر است از آنچه حق تعالی بر بنده‌های خود 
فرض و واجب گردانیده است» برتو تکلیف حق عظیم کم است . 

نعمت اوست در دو بی‌هنجار ' مرحد ای راست مهلتی و نعمتی که به آن مهلت 
واعمت دريافت تصیر وتدارك تأخير وتفريط أن مىتوان نمود . 

خوب زمينى است نفس تو اكر تخم خير در آن توانىكاشتن وبكارى . 

, 2 ۴ 2 ۱ د . 

وسيم روزكار يلك برهم می‌ر دد به مكروهات يعذى بدی‌ها] و ۳ ذو ميان 
پلکهای؟ جشم اوست . 

هر که دانست تفضل واحسان وعنایت و امتنان حضرت تعالی‌را باخود که چند 
وجون‌است وشکر آن گفت» پس‌باید که عنف وملامت را ازاهل نقصان برطرف کند. 
لمشع جسين به حسن ظن درعست از حلق موقع‌ومحلش بزر کتر است از معا دنه دددت 
را دراول كار . 

عاقلتر بن مردم وفاضاترین ۱ ١ ٠‏ |] اسان کیهیم اسستها که صحت داشته است 


ب " روز کار وروزهاى حود ره طريق وداع و با بر ادران حود ره سلامتی ازطرفين و 


اک و آوزد ند 

#اي متم + هين -. 

م ب مطايق متو عر ب ل ( مت ۰ وابك است . ص ۲/۸۲ الشسكيقةالخالدة . 
۴ تن : قللك 6 ملکها . 


527 هن نما . 


۳۴۸ جاویدان خرد 


قبول کرده است از روز کار عهو و بخشش روز کار زو ٩‏ 

دشمن نو درمیان هر دو يهاو ی او ۱ است بعی نفس سس و گر ۱ ان دشمن 
آرزوهای اوست يس اكر تو اطاعت او کردی وطاعت او بردی هلال شدی ومردی 
وار برو عاصی شدی ومخالفت او کردی‌نجات یافتی وجان ازمهلکه ببرون بردی . 

اجل همحجون ری تست گم به سوی نو فر ستاده شده است وعمر و به‌فدر 
سهر ار تیه است به جات و » دس هر قدر که زديك می‌شوی رد اجل زباده شو 
در عمل بعنی هر حند مثل در در 1 می‌شو ی کار آخر وت دمس‌مو ۷ واو س کف است 
آبحة گفته ات : 

تسا به وير سفیز کال که »نا رسال اش 

جند روزی به جوانی هوسی باید کرد" 

كفته شده امت ده مدل د نما همجون ككل ات تست از برای آدمی و۳ کف تمام 
مذافع آدمی در دنا از | تش‌است وس ۳ وجود تفع و رسع قدرش هلاك کننده 
و تلف نماینده است يس سزاوار است کسی را که مضطر شل به انش تج آزنکه؟ 
به قدر منفعتى كه | حار وضرور در کار اوست 2 بديرد 1 مثلا کسی که محتا جح به 
روشنی اش است انقدر ار كنك 25 ندا نه او روشن شوده با کسی که طعام مى بز د 
به قدر آن طعام بحنّن سل ركد با کسی که سرما خورده است به قدر آنکه أل اتش 
گرم شود از ۳ فرأ 1 و همینکه احتیا ج ود را از 9 بر آورد آن بشن 
بزا كت و ضرر رسا نان است بر وى» لان شخص أن هنكام سعى مى کند که آتش 


رأ فرو لبان دس دانستی که نا بودن آتش‌در وفت احتیاح ره [اتبلوصوري4ق يزركك و 


اس متن : سردو بهاو ی ایو تور 

؟'ل مثن : ری م در . 

لوي + 

: چند دوزی بخوانی هوشى بايد کرد . 


: انكل . 


577 
1 


احمدین محمدین مسکوبه رت 


احتیاجی کلی است و ناه داشتن اتش درخانه بعداز کارسازی وحاحت‌برداری از آن 
همه ضرری بزركث است و حال آنکه آتش متاعیست که آن را به قيمت و بها بايد 
حدر دك ویاوحود ابن م4 منافع که در آتش است 4 در دد وفروعت آن می‌ شود » دس 
همین د نیا را نازل منز له اس بدان واورا يجاى د منشان ازاحتیاح به آن وصرر 
بافتن از آن . 
ده حسن بصری گفتند که فلان كس درحان کندن 27 کفت: او از آن رور 
که زاسده است درحان کندن از و 
کفت : کسی که علم او سبار است ومردمی که بعد ازو می ایند ازعلم او فا دده و هع 
وادب می‌گیرند و کسی که نیکوییها و بخشش وخیرات او بسیار است و فرزندان و 
1 اوكه بعدازو خواهند ۳ ندن به 1 اعمال حير اومشرف وسر افر از +_واهندشدن. 
مرواد <مار کته یر حون روز کار ۳ شير إن تيك از بر ای ما حا لی‌شد 
ازترک 
و احنف می كانت که ۱ ۱۰ حت هر گاه که نو مى خواهى که عيش دنياى حود 
و جنین کَفته شده است که کم عقلتران مرد م کسی است که همسادة ود را 
ایذ| می كنك ۰ 
ابر اهیم بحعی می كفنت که مردم در 955 در هلال می‌شو دل ۰ يكى دق زماده 
7 : ۱ 3 ۱ 
ومردی ده احمدل بن اب ۳۳ 20 ولیک از آن درل و نیز در است که کسی را 
اا لام مك ل لياو ای فا نی ی نس 
اس مدن ۷ 5-5 95 دسست : 
2 : « فضول الکلام وفضول الاقوال» ص ۱۸۳ ۰ 


۵ تور اابى داز لد . 


۰ ۳۸ جاو بدان جر د 


بريك حال گذار دو دنیا از آن ممل‌تر" است یعنی سمح‌نر و شلایین‌تر است که به 
صاحبی و فا کند . 

و (حیی بن حاد گفت که دوست بانکت را بر بلنکت نک اشتاه بس حکوزه 
برصاحب زینش می‌گذارند ؟ ! 

حد يفة بن الیمان نت از دوستان خود را ديد كه بادوست 55-7 حصو مت 
و دشمنی م ريد 7-37 ره آن حر دوست >> : دوست مىدارى که غالب شوی؟ و 
زیادتی کنی بر سر مردمان و بدیهای ایشان ؟ - کفت : آری ۲ - گفت : بدان که تو 
بر بدی كردن به مردمان غالب نمی‌شوی برایشان تابدتر ازابشان نشوی . 

و از سخنان قدیم عرب است ابن سن که رو بهایمردم را هر كاه که روبروی" 
شدن بایکدیگر ومقابل شدنشان باهم بسیار شود » بعضى از آن رویها آبروی بعضی 
را می‌افشارد . 

خا لد بن صعو ان 5ت است که هر کس که به جست و جوى عبارت فصيح و 
طلب كردن سجع لطيف ' و وزد درست‌مشغول می‌شود دلیل‌وحجت سخن‌رافر آموش 
مى كند ومولاناى روم گفته است : 

هر كه در درد عسارت مدى شود هر <4 دارد حمله عارت می‌شود 

و حسن از ات مثل تو ای فرز ند آدم ميات تو و هميان آت وضو و 
محراب نماز ترا بىمانعى و بی‌مزاحمی واگذاشته‌اند هرگاه که حواهی وضو ساز و 
به‌مناجات كردن و راز گفتن باحدای‌خود در آی که مانعی‌نیست ومیان تو ومیان‌خدای 


٠ ۵‏ ص 7 :5 
نو حجات و رده و در بان و کلمه کو و ترجما نی که سجن بر | به أو مهما ند مت 


أثه ع : « والدنيا أقل من آن نفی اصاحب» ص ۱۸۳ . 
مج سيق 

۳- متن : دوی . 

۴۲- متن : بطیف . 


ماع تت م3 


أحمدبن محمد بن مسکو به | ۳۵ 


هر که حکم 3 در نس حو د حد | حکم کند ارو . 

ومسلم إن سین كفت که عجب از کسی که‌امیدو ار است و کار نمی کند وعحب 
از کسی که می در سرد و سس خود را باز نمىدارد 4 

و گفت" : ای‌بند گان‌عدای‌حذر كنيد و حذر کنید! به‌عدا سو کند که خحدا برشما 
نمقدر برده بو شرده است که دوس حتاة شما را آمرزیده و بخشیده است . 

و کفت ۰ احمق‌امید آحرت دارد بی‌عمل » و دو ده را مي كار اسفيل طول‌امل» 
آدمی در وقتى كه حيزى می‌طابد مما لغه درخواهشس و ميل مى رکه ودر وقتی که عمل 
مى كند در ترس و بیم تقصير می‌نماید . 

وحسن رس : دنم سر بار بردار موهن سيد اكه بر آن شدّر او ر | دار مي کنند 
و او به حا - خدداىخود كوج كرده مىرود) يس برشما [ م ۱۰ ۷ راد که بار برداران" 
خود را غمخوارىكنيد و نیکو نگاه داريد تاشما را به بروردكار شما توانند رسانيد. 

لقعت وتو آدم آیا راضی می‌شوی از حدای خحود به اندك حیزی که 
فانی است يعذى د ما ومی‌ر وی فردا پسش خحداى خود ودرحنبت او ترا نصيبىو بهرهدی 
نيست ؟ یعنی از آخحرت با آن خوبى و فسات وتعلو لب امع خی و از مان ابقر | 
ازقر آن بر ایشان حواند : «بن الدین لا برجون لقاءنا و رضو| بالحياة الدنما ..۰» 
تأ به آعرش يعذى بدرستی که ۳11 نی که اميد دار ند ملاقات "سر ولا ما را و راضصی 
شده‌اند ازما به زندگانی دنیا هراینه ابشان را در آعرت نصیبی و بهره‌بی‌نیست ازما ! 

و گفت : زینت‌نکردند ونيا را و آرایش ندادند آن را تا راضی نشدند به آن. 


2 ۰ وم ما عنم وخ‎ : ١ 
وصبت کرد عدا لعز بز ین مروان «سر جود عمر رأ و کت از ند | درس و‎ 


تقد ۰ من لم يحكم على نفسه ‏ حكم الله عليه » ص ۱۸۷ . 
وین دمسلم بن بسيار . 

ی ر وقال عبدالله » ص ۱۸۷ ۰ 

عد رمعو ادا بر دابليد. 


شم کرش وان . 


رصع ._ __ ______ تست 


۳2۲ جاویدان خرد 


بر هیرو‌نیکو كن ايت حود را درهر کار که کنی جه هر که دست ندارد دين ندارد» و ند در 
مالخود هم نيك کر؛ زيرا که هر که تدبیر ندارد مال ندارد» وملایمت کن و رمی نما 
نهر كيين كه معا مله ۳ زير | که حو شیحا 7 و عيس ددارد هر که ارهی وملادمت 
ندارد » وبگذر ازشهو تها و خواهشهای نفس زیرا که عقل ندارد هر که بر آرزوهای 
نفس ود غالب نيست . 

مدار | کت بادشمن جو د بو اسطة دو حيز : بکی بو اسطه 2۹ شايد كه آن 
دشمن دوست شود ترا از خود انم كي » دوم بو اسطه آ رکه شا دل رعد‌از مدارا با 
دشمن کردن فرصتی بدست تو افتدکه آن فرصت ترا بردشمن تو قوت دهد و غالب 
کند » ودرمثل قدیم است که سوس دست دشمن خود را ادر نمی‌تو آنی ونر ۰ 

امير المومنین کرم الله وجهه گفته است که ایمان نه به تخلى ' است یعنی‌خالی 
نات از حیر ها و ره به دمنی است لعدى ده آرزو کردن حچر و اميك ادمات داشتن بلکه 
ایمان جیزی است که از روی وقار ورتمکین در دل آدمی نهاده شده است و کار و کردار 
او تصددق آن مى نما ند تین كه كارهاى نيك می كنك ۲ 

دزد صحیح کردن ضمایر لعدى آنچه در ضمیر ها و دلهاست آمرزیده می‌شود 
کناهان کیره » با کمزه کردانید دها نهای‌عود را زيرا كه دهن‌ها راههااند به ذكر خداى 
تعالی وطر دق باد کرد آن حضرت‌اند . 

هزار بار بشوبی دهان به مشک وكسلاب 

ك4 تأ به دح شه كام كار كشا (سی 


8 دبجکری ركعقف ۱ ۷ ۲ عنمت شمار نس زدد آرزو را و هش بودن کار ۴ 


اش ممن ۲ تر | ارخود ۳ ار تو 20 , ی ١١‏ اما اصد افه و مرگ ) ص ۳ + 


شش مدن : بر فك دس : 


احمدبين محمد بن مسکو به عر رم بم 


عمل را وقطع كن عدرها وعاتها را يعنى سیب کار نکردن را نام ای ۳ 

ای بر ادر من ۱ هر کس که دای حود را وزشتهاى دنا را به يشمى ' بفر و شد 
پیش من زیان نکرده است . 

باش علا ج کننده جر احت حود را ره غير كروك در دو | ۱ از درس دراز شدن 
ايام درد وبلا . 

سعادتمند و دو لتمند کسی است که نظر کند به دنیا از روی عبرت گرفتن نه از 
روی مغرور شدن به دنيا [۱۰۲ ب] وفر یب خوردن از آن » و نیکوبی کند وبه کارهای 
حير وخوبف مشخول شود به زودی وشتاب » نه بعداز انتظار 1 

ذحیره مکن کار امروز را براى فردا. 

شب و روز درئو کار مى کنند نو هم در آ نها کال کر ۰ 

ابن “بيت عربی است که ترجمه کرده می‌شود : «کار کن از برای خود ا نقدر که 
بتوانی زیرا که بهشت و دوزخ همین است که تو در آنی»" بعنی درابنجاست . 

بند کی‌حق كردن وعبادت نودلا بدأ آوردن لاسر كن ملت همحنا که وز دش 
در ترازوى عمل هم كران ليت کاهلی و تن آسا ف بر صاحب كس و ال آسایش‌سيك 
وخوشكوار ابت همحنا زکه درمیز ال عمل سرلث و بی‌معد ار مدعت" 

ابن دغا ندمت که ترحمه کرده می‌شود : ای بار دای که لازم کرده‌ای برمن 
عبادنى رأ که تو از آن مستغنى و بى نيازى محروم مکّردان مر | از مغعرت و آمرزشی 


که من از ان مستعنی و بی تباز لوستم 5 


لس ]عطءئطءطءةحهألأخحخشارر|| 1017 الى ...تعر تر سس مت تسمه 


اس ع : « من باع دنیاه وز خر فها بصدقة کان‌عندی غیرمغبون ) ص ۸۵ ۰۱ ظ : « بصوف) . 


لاس مین : بر ١‏ 
۳ 42 : « اعمل تشری ما استطء ت قاتها ناد و جنه» ص ۰۱۸۵ 


حت من ۶ كوت . 


١ 


1 ل ۱ ٠:‏ 9 1 ۱ 
زد کانی مرد عمارت از رفتن و سير کرت او ست به سوی موت او از روى 
قصد یعنی اعتدال نه دویدن به سرعت وشتاب ونه توقف كردن و ایستادن بی‌حساب 

0 ی ١‏ دق 07 وه من ۰۰ ۳ 
< وج فج 200 سست مكركه درسست شدل ازخفه کننده‌است ١‏ 
5 8 ی 3 ۳ 500 

ومصست بکی است اما اکر در ادن چم و بی نا بی کردی دو سل : يكىاصل 
مصست که ” دود ) دوم بی تا رکه در آن کردی". 

کواهی دادن کارهای ادمی ره حال او باككمةر امرس از کواهی دادن مرداد 
بر آن۲. 

هر ا مستلزم دوستی ومودت بيست وهر کر فتکی‌خحاطرموحب‌وحشت 
وکا کی ا" ۰ 


اس ع : آنصاف ابیات ص ۱۸۶ . 
كل تن ۱ 
۳- ع : 

« حياة الفتى سیرالی‌الموت قاصد ودعنق الاو هى فى فتر اد » «ض م۱ 

عا[ فرش ی ۳6 
عو وق 
ٌ_ ع : « المصيبة واحدة » فان جزعت فهما اثنتان » ص ۱۸۶ . 
 -۷‏ : «شهادة الاعمال آز كين من شهادة الرجال » ص ۱۸۶ . 


۸- عم : « لنش کر 1 مودة » ولا كل انقباض وحشة» ص ۱۸۶ . 


أحمدين مدمل دن نی ؟4 ده ۵ ۵ ۳ 


بنهان 207 علم مو <سا هلاك شدن عا لم است اما ونه ن كردن عمل م_و +<سا 
۲ ی ۷ 
نحات و وارستکی عامل اشنا . 

ره سيب ترك كردن حيزى که تر | بكار نمی آيد تمام مى شود از برای توانحه 
ترا بکارمی ید بلکه تر | از همه جبز بی نماز في کر ان : 

هو | وهوس توهمجون دشمنی است که كمين کرده است ار او و بنهان شده‌است 
از توومی‌خواهد که بر تو بجهد در آنوقت که‌اورا فرصت دست دهدپس ایمن نمی توان 
بود از آن بلکه حو د رأ نگاه بادد داشت بهرقسان و نکاهانا نى که بر آن نصب کنی از 

5 6 ع ا 0 5 ال اد كا ا ۳ 

عفل و دانس <ود )| ان تكاهيانات يك جسم بهج ردن غافل دسمو بك از ان ۲ 

«. ی 5 ۰ ود ٠ه‏ ۰ 27 ۰ ۰ هه ۰ ۳۰ 7 

ووت عصب ف زور در وسدى حيسم از که انیت که در مره مها ره 

ع 9 و ۵ 


۲ 7 ۳۹ 3 ۰ ۰ 3 َ 2 


- ع : « اخعقاء العلم هلكة » واخماء العمل نجاة » ص ۱۸۶ .۰ 

5 ع : « بترك ما لايعنيك يتم لك ما بعنيك » ص ۱۸۶ .۰ 

“ام ع : «الهوی كمين لایومن فتحفظ منه برقباء تنصبها عليه من عقلك » لایغفلون عنه 
لحظة واحدة » ص ۱۸۶ . 

ع ع : «قوة الغصب الحقد» ص ع١ ٠.‏ 

م- ع : «مادة الحاجة الحرص» ص ۱۸۶ ٠‏ 

عه ع :« ثمرة الحتّد الکقر» ص ۱۸۶ . 


حاحظط کت که ردان بدرستی که مرد بقدر آ نجه ره او تست مى دهنك معروف 
َُ 5:0 : 5 ۱ ۳ ۳۱ 
و مشهور و ناه فى کردد و به ان کار ها که از و هرت مى کنند مو صوف هی مود 
و وصف کرده می‌ شود اکر ات يك واذر دل بلك 6 واکر درا ميات سباری ازافعال 
او به علاف آن افعالى باشد که شهرت کرده ازو ادن افعال را لغو مى دأ ند و باطل 
می‌گردانند و حکم به غالب افعال و احوال [۱۰۳ ۲] او می‌کنند يس تو ای مخاطب 
جهد كن ومشقت کش که غالب در او و افعال واحوال او هر فعلی باشد که جمهورمردم 
آن فعل را ببسندند" و تعریف و ستايش آن کنند زیرا که اين فعل که در نظر م-ردم 
سٍِ ح 3107 0 00 عه أن 1 
سك دد ۵ امل دس اکر ره طردق ددرت تحللی در ان فعل وافع سود ال حلل رأ ععو 
1 ته ا تاره موه ی 
مى کنند و درمی کدرانند (س دو شتاب ره اینکه ز با نهای مر دم رأ مشخول ۱۳ 
۰ ۰ ی ۰ :و .۰ ی ىَ ٠‏ س - ۰ مب ۵ 
درمی با مدو از ال می كو بند و می ‌سنو دد ) پشت کرم سو بر کسی که از تو کمتروبایین تر 
است به‌فضل وزیادتی به او "چیزی دادن ودر زیربار منت ود در آوردن و بر کسانی 


كدامثال وافران تو وبرابربا تواند در حالت‌انصاف دادن وحال‌اشان را انکار نکردن 


اس متن : مي دنك ۲ 
لاس ممّن : بنند ند . 

ار ی :> 4 
255 درمی لق ون : 
من : قاغات تم 
عوك نكن ۶ قاماطض : 


باح هشن م ساتصتا اد 


احمدین محمد دن هسکو ده ۳۰۵۷ 


وينهات نساخةن و کشا که از و بالاتر و بهثر نك به برواكك داشت ادشان و تعظيم 
واجلال ارشان ۳ در هیچ کد ام به نو مكروهى و بدی ترسك ونبو به آن يشت گرم باشى . 

ور كين امور را محكموعنا نه‌ای ند ببرر | ازدستمكذارو بدان‌این‌معنی را 3 
وتحفيق و بى شك و شبهه که ر آشنایان و دوستان سبار عتاب وخطاب کردت درامور 
سرا بر ددن دوسی و آشنایی انشان است و بکبار کی عتات و کرفت ل را ا 
طر ح كردن و و اک اشتن دلي لاست بر بسيار ميل ند اشن به صددی بعنی‌دوست و آشناه 
و بی‌اهتمامی ره حال دو سئتان وباران » دس درمبان ابن دو امر پاش از عتابف و عدم 
عتاب بادوست » يس عتاب كن اورا برچیزی که تو و او هردو شریکید در تمع و 
ضرر آن و آن در اموری اک مینست وسهل‌اند 4 و بهاو تس کت از عملتهای او 9 
به سلامت ماند ازبراى تو جانب او » و به معدار اين امر ودر+<وراين طرز در ديدن" 
او نیز عم لكن زيرا كه بسيار مبالغه كردن در رفتن به دیدن او شكفتكّى وتازه روبی 
را مىبرد وموجب مللال مى شود ودال نكه هجر اد حهای حود رأ درعهب دارد و 
عمده برادرى رأ ازهم مس کیشاید ومستازم بر دده شدن دوستات از یکدیگکر است . 

به بادشاهی که ملك از دست او رفته بود گفتند که به جه سبب ملك از دست 
او رفت ۳ کت : سب منع كردن كيندها وكينهوران' و دادن جبرزری جنك که موجبت 
تور قشتی مر دم ود ۲ 

مدمت كردن رعادا حا کم دود را به سيب يكىازاين سه نحصلت است وبس: 
۴ نا کرنمی است بعنی با آن مرد رعيت از رعايا مرد اصيلعزيزى بوده است 
که تقصیر كر ذة شده است ازحا کم قدرشناسی او و به سب بى قدرى او كينة حا كم 


را در ول نگاه داشته است و مذمت او مي کند » دوم با لثيمى است بعنی بداصل 


۳۵۸ جاؤوددان خرد 


مهمل ' بو ده است که 5-7 ار ای دا ده شده است [م. ١‏ ب] و میسن أن همه عنادت 
و داد و دهش نبوده‌است يس آن عنابت و آن داد و دهش بى استحقاق در وى سر كشى 
كردن وتأبى را احداث کرده است ومدمت می نما دد » سيوم مردی است که انصاف 
نیافته است و حظ و نصيب خود را از انصاف ممنوع و محروم شده است پس ابن 
بی‌انصافی در وی أحداث وليك دل وخیر گی‌خاطر نمو ده زان اورا به مدمت والى 


دراز گردانیده است . 


اح مدن : سهل ۱ 


دز ادف هد به و ریحوه 


بعی از پادشاهان بسیار بدش می آمده است! از هدیه دادن و تحفه گرفتن و 
ور ستادن » در سید رد ازسیت دل ادن او اژ جیز ی که بادشاهان دیگر را بد نمی اند 3 
3 3 زب | که هد ده را از کسی امس كه هنور به أو نعمتی اژ ما در سید ه است و ده 
لدبا ان هد ده مى خدو اهد که دس <و د رأ بر كارى دلج 5 ا آن هد ره ازمردی است 
که ما به او نعمتى ارز انی د اشته ایم و می و اهد که ده ما عو ضی‌دهد واین هر دوحندان 
حوب سست بلکه هد ره دادن وسددن ميات مردمی که مثل دكد یک ند براىايشكه >> 
مهر بان و دوس شو ذل »۳ ات است > » اما بادشاهان رأ احتیاجی ده هد ده 913 


- مدن - باخطى 8 ازخط اصلی تو شتّه شلوع اسکت : (( يك می بر ده اسگا».. 


بعضى از يادشاهان ايام بيش اين حال داشت که هر گاه که می‌خسواست که با 
بادشاهی جنگ کند » اول کسان می‌فرستاد به مملکت" آن پادشاه و تفحص و تفتیش 
احو ال او واحو ال رعادای هکت او وراه وير فى اکن هد از آ نها مشر از آ نکه 
اظهار حبك کند ومی گفت که ازسه جين آن پادشاه خبر گیرید: اول‌این‌خبر گیرید که 
از احوال و اخبار رعست آن بادشاه که به او می‌رسد آن خبرها را راست و درست 
به او عرض‌می کنندباخیر بر آن درو غمی كو یند و آن پادشاه‌را بازی می‌دهند و هرطور 
كه خاطر خودهاشان مى خو اهد به 0 خبرها مى بند ند به او مى كو ينك دوم آنکه 
خب ر كير ند از توانگران ومالدارانكه د ركدام صنف ازاصناف حاشية مجلس اويند » 
آيا دراهل بزرگی وشرف‌اند يا دريايين ويايةٌ يست قدراناند ؟ سيوم آنکه می كفت 
که شخبر كير ند از اهل رای وتدبير ومشورت اوكه آبا آن يادشاه مدار کار و بار حود 
را برمشورت بااهل رای وتدبير نهاده‌است يانه بلكه به مجر دهو | وارزو وهوس‌خود 
نهاده پس مر دم اف بادشاه که فر ستاده دود ده تفحص آن بادشاه که می حو است 
که ۳ او جنک ان 5 حير مى أوردند بيش او 4-5 11 بادشاه را هر خبر که ره او 
م ىرسم نذك ىق و وافع و راست است و توانکران دره‌جاس او داخل بزركان واهل 
شری‌اند و هر کاری که می کند به مشورت اهل عل و اد دبر من كبك # دست مى كشيد 
از جنکث كردن با او و اراده حزکی با او نمى أكرة وطمع قرع ولكت او نمی :مود . 

سيره حلق ارت 45 بافت نمی‌شود مكدر درعاقل يكين معدم داشتن حزم وفکر 


اس 0 


م 2 


بت مون 2 در 5 


أحمدبن محمدبن مسکویه و وم 


و دوراندیشی در هر کار که زع ۱۰ ابا کند © دس 1 آن فعل رأ احتیاج رد فكر و 
دوراندشی نماشد زير | که بددهی بود 4س << شا دسته است > جد و جهد نمودن در حباه 
کر وتء پسا کر درحیله كردن تعصیر شو د و آن طور که دواهد نیا دد يس ور سدس <وت 
تعزلت و دل آسای نمو دن . 

جه فراخ است عيش و زندكانى صاحب فاقِةٌ مفلسىكه شناخته باشد پا کی و 
از زگ طعام را و باز داشتن خ_ود رااز طعامهاى بل وحه اع الج عيش و 
زندکا نیما لداری که شناخته باشد بدی طعام وحرامی آن ورغبت داشته باشد در آن. 

بر سياه شد از ۴9 بعمی ند ببر و دوراندیشی که آن کدام مس809 کرش : 
آنکه ایمن نشوی در و قتی که حذر كردن را جابی" یابی . 

و و2 : خاموش شو مادام كه احتيااج به سخن 0-0 ترا به سخن گفتن‌مضطر 
نسازد وسخن كوى مادام که خاموشى برتو راجع كردد به طريق حجت والزام . 

وكفت : راست كوم امانت و ددانت است »و درو غ ای با نت‌است > 
وانصاف دادن راحت بافتن نفس است »2 وبخيلى كردن خود را به‌بدی بر زبان خاق 
انداخةن است وعیب نفس است » وسخاوت موجب فذر و مياهات است برمردم » 
وسستی کردن درجاری گردانیدن احکام» ضايع کردن حود وخحاق است و امد واعتماد 
داشتن به الله تعالی با بعضى ' مردم سرمايةٌ مال در دست داشتن‌است؟» وجهل ونادانی 


1 5 5 مس ۰ ,۰ ط ۰ ۰ ۲ ه أه 
حيزها مستلزم حيرت ذهن و سر کردانی نفس است © وحا-م تمودن يعنى برداشت 


اد شته »هلاه رسک نو تو دل آسای‌نفزنمودن ۰ ع : « التقدمفى حزم » فان بده (ع) 
نالاجتهاد فی الاعتیال » فان فصر فحسن العزاء . (۶) ط : بده» ص ۱۸۷ ۰ 

اك مامتان نصا هی . 

فان از اسن رکفت . 

عبت متن : ما ببعضی . 


ا 2 : « وا لصیحه بضاعه) ص ۱۸۸ ۲ 


۳۶۲ جاويدان خرد 


سخنان بد وامور سخت ازمردم كردن موجب عزت" نفس‌است. وعفل ودانش‌داشتن 
كنج داشتن است » و وفادار بودن با علق‌موجب بزرگی و رسیدن به نیکوبیهاست» 
وخود پسندی وبيش خود بريا بودن يعنى اعتقاد بسيار به خود داشتن موجب خرابى 
و هلاه هس است »© و لق رادلا برمكروهات و ناشکیبابی و جوم تا نمودن مستازم 
بر کی هس ۱ آدمی 7 وعفل داشیّن موحبت روشنابى جسم وحوشحالی 
نفس است در جمیع اين امور که شمرده شد ودرغيراين امور . 

نين حکایت کر ده‌اند از بعضی بيغمبر ان كه به فو م جو د کت که می ر رد که 
هر آدمی بدا رل که هررور وشبی که برو مى کذرد وآن را فى گذر اند" کاروعمل اور | 
از هرجه نيك با بد کرده باشد آن روز و شب برای او نگاه می‌دار ن-د که اورا به آن 
عوض وپاداش دهند و بعداز آنکه آن روز و آشب" از وى ک تاد ددگر بر وی‌باز 
نمی گردند و نمی آیند اما هرجه در آن روز و شب کرده بوده فراموش نمی کنند و 
«ر وی حسابت کرده او ر | رد انجه کرده است جر | و باداش می د همد سس هر مس که 
تواند كه از نیکوبیها حظ برد و نصیب گیرد پس‌جنان‌کند زیرا که به نیکو کاریها نفس 
آدمی تازه‌و شگفته وخ و شو قت می شود وی > ره معابنه کر دن|[۴ ۰ اب نیکو بهامحظوظ 
و حوشیحال می کُردد و در آحرت عدا بش نمی کنند و 5 اين را نکر دید و نمی كنيد 
نقصان و زيان ود کردید حظ روزهايى را که نصیب شمایند از دنبای شما زبراکه 
روزها حكم صححيفههاى كاغد و وری‌های کم به دار ند دسن دمو (سیمل كارهاى حود رأ 
دركاغذهاىروزهاى خود تاكارهاى نيك شما در آن روزها دايم ومخلد بماند زيراكه 
ظاهر شرل بر شما که ايام و روز کار عملهای شما را در خ+ود نگاه می‌دار ند و ادر حه 


حود می‌رو ندو باز نمی | ند اما عملهای فلك ود رأ که تهنا به آن‌ایام نو شه سرويل” 


: رب . 


من 

اكت مدن : مى کُذ ار اند 2 
مسن 6 اليرت . 
مدن 


أحمدبن محمد بن مسکو به عاك 6 


آنها را نگاه مىدار ند وبه گذشتن قرنها كهنه وفراموش نمی‌شوند وازكناهان وعيبها 
هرحه می كنيك انها نابت و محفوظ ١‏ و دایم ابستاده‌اند از برای آن کسا نی که آن 
کناهان و عسها را کرده‌ا ند و ده فعل آورده‌اند وهيج جيز انها رامحو نمی کند و 
برطرف نمی‌سازد وازانها قي نمی ما نلك ره عیر از بزر کواری قدیم برای آن کسی که 
ديو بلك می کند آن بزر گواری را به سخن وحکادت . 

هر کس که حجیز ی بطلىد که بالا تر از در اوست مس حدق محرومی و منع كرده 
شلف از الو یی 

بدی تمره توانگری ا اج کی فر ح و شادما بی آن مردل به عجب وحودسی 
شود و بدی دمر مفلسی ازن نک سا 57 حر ص شو د » وعار فءرو مفلسی سا ثر است 
ازعار توانگری ۱ 

حاحت بأمحديت هدر است از استغنای بادشمنی ۰ 

د نما دو لتهای رد نو بت‌است يس هر دو لتى كه نافع نوست‌و از برای نو دوست 
باوجود ضعف وعجز تو به تو می‌رسد و نزد تو می أيد و هردولتی که مضر توست 
نو به زور وفوت دود آن را ازخ+ود دفع نمی‌توانی نمود . 

هر کاه که سجن مثل مشهوری شود دره‌عنی روشن ار است و ون را تازه تر 
ولابق‌تر است و نزد تامل‌کننده واضحتر و آشکارتر است وشاخ و بر سخن را 
فراختر و كزيجا شش بيشتر است . 

سمت نعمتی که در ازل کرده شده است از بر ای مردم وبه ا نتمتع مى كير ند 
وبهره می بر دد » بعضىاز آن كينت كديان شخص است و بعضی از آن را شخص با بد 
كه نگاه دارد : اما آن نعمتی که او شخص را نگاه می‌دارد عقل آدمی‌است زیرا که 
ار آدمی عقل درست را در همه ماده و هر بات ره کار برد از مدنتهأ و بلاها محفو ظ 


می ما ند ۰ و آن نعمتی که اورا كاه رانك شبك عاك انسررت بس عمّل است که حظط ادمی 


عله متن : محظوظ . 


۴ و ۳ جاویدان خرد 


ونصيب وبهرة اورا كاه می‌دارد ودرعم ومحنت مو دس آدمی و عمخوار اوست و 
ففرو افلاس و فاقه رأ برطرف مي کند وحیزهای مجهو ل ناد ا نسته وناشناخته را به آدمی 
می‌شناسا ندومعلومو معروف‌اومی کرداند» و کارو كسب آدمیرانتیجه و ثمره‌<<می‌دهد > 
وميوةٌ کار را حوش‌و نیکومی گرداندو باز اریانرا به عدمت‌پادشاهان‌موجه [۱۰۵ [] و 
مقبول‌می‌سازد وپادشاهان را به محبت باز اریان‌فرومی آورد و به جای‌ایشان می‌نشاند» 
و بر ای آدمی دوستان بهم مي‌رساند و دشمنانش را ست و نابود می كر دا ند 1 

کناهان کسب كردن وجیزهابی" در ای حود بهم رسب سدن و اكرحه | ندلگ و کم 
باشد اما مصیبتی بزر کٌث است . 

وملاقات برادران و دیدن لقاى < ایشان > واکرجه يك لحظه و اندك باشد 
عنیمتی بزر ةا 

مردمان در کارهای خحود مغلوت و زیان زده‌اند شک انس را که < خداو ند 
كاه دار > : سخنگوی ابشان باعی وظالم اشت قعا بعنی سحن رأ 2 می كو زد و از 
حد واندازه می گذر | ند » وشنوندة ایشان عي ب کننده است؛ و کدا وطلب کنندة ابشان 
تشنیع کننده وسر آو از گیر(؟) است » و جواب‌گویندة ایشان از روی‌تکلف‌وساختکی 
به درو غ جواب می‌گوید » و وعظ كويندة ایشان قول او به فعل او برابر نیست » و 
وعظ شنو نده‌از استخفاف كردن وسبکی نمودن به وعظی که می‌شنود سلامت نیست ؛ 
و امین ایشان ازخيانت پرهیز کار نیست وخود را ازسو کندان به حیانت خوردن نکاه 
نمی تواند داشت » و راست‌گوی ایشان خود را ازسخن درو غ‌گویان نگاه نمی‌تواند 


داشت » و ددن‌دارشان از تعصیر فاسهان دود را نكاه دمی‌دارد » و فاسق منتظر فرود 


اس مدن : محجنت . 

۲- من : خرهايى ۲ 

۳ متن : بسيارى . ع : « کبیسر» ص ۱۸۹ . معلوم می‌شود مترجم «کثیر » خوانده 
5-7 


ع ع : « وسا ثلهم متعنت » . حاشيه : متعتب ص ۱۸۹ . 


احمد بن محمدین مسکوبه ۳۶۵ 


آمدن نکیت! و بلا دست و از یکدیکر ثناگفتن هم رأ #رض‌می کنند ومنتظر فرود آمدن 
نکیتهای ' هم هستند ويكديكر را به ايما و اشارة بروت و ابرو غيبت می کنند » و در 
وقت نزول دولت وفراعی نعمت حریص‌اند درحسودی‌کردن بایکدیگر » ودروقت 
حلول محنت وشدت یعنی فرو بستکی‌کار برایشان حریص‌اند که یکدیگر را در عين 
رله؟ ومعدنت ذرو كذار ند وعمخواری محنت يكديكر کر 
سأ که د دما بر کنده بوده است از کسی که او حسبیده «و ده است ره دا وصاحبت 
ودرت و قوت‌ومکنت شده بوده است در دنا وحال آ نکه دبای اور | از و کشیده کر فته 
بوده‌اند » وصباح روز دیکر که شده است کار وبار دنیا از ديكّران وغیر ایشان بوده 
است و دنیا ازدیگر ان شده است و دنيا گرفته بوده است دولت را از کسی که آن 
مردم رأ شکر فته بوده است وبیرود رفته‌اند آزاینجا وبیوسته‌اند به کسی که ادشان 
را در آن امور معدور نمی‌داشته است و صباح دیگر که شده است ما خلق شده‌ایم 
بعداز ایشان و توقع داشته‌ايم که آنچه بر آنها فرود آمده بوده با ما فرود آید » پس 
ار ۳ دانستیم که بعد از انشان در سر ۳ حه رز ۱ سزاو ار بودیم که ببینیم آنجه ۳ 
به ایشان رشك می‌بردیم و پیروی"ایشان کنیم در آن و نظر کنیم در آنچه ما بر ايشان از 
آن مى ترسيديم يسما از آن [۱۰۵ب] اجتناب" کنیم . 
هر گاه که تو حنان باشی که از کارهای خير و یکو مکش مكر آن کار را که بو 
اشتهای آن داشته باشی جنانکه ظرفا گفته‌اند: «ازطاعتها به روزه ميل داری زبراکه 


درو فا ددهات امسالة است» واز ارهای ل يلك نکنی‌مکر آن کارر | که تو خوداز آن متنه‌ر ی 


۵ سح متن : مکتب . ع : «والفاجر غير هدر فب لدواثئر» ص ۱۸٩‏ ۲ 
۳ متن : آهم . 

عب مش : مکتبهای : ع : «وتیراقبون الدول » ص ۱۸۹ ۰ 

۳ مت ۶ هبل 5 

0 مدن : هيرزى . 


اي مین : اجتياب ۲ 


۳۶ جاویدان خرد 


يس تو شیطانر ابر عيب بو شیدة خودمطلع کردیو اوراقدرت دادی بر انداعتن تودرورطه 
بلاو احتمال دارد که‌ا کر توارادهٌ کارخو ی کنی بر توزور" آورد و نکذارد که آن‌کارخوت 
را کنی ودرنظر تو آن را بد سازد واكّركارشرى را مکروه داری وخواهی که نکنی 
ا شر رأ بر لو محبوب وخورب شاز ول تا آن را بکنی و اما و را لايق و سر او ار آن 
است كه دوست دارى أنجه را از فعل حير دوست مىدارى و تجاهل و تغافل 42 
از اجه آن را مکروه و بد مىشمارى وبرتو كردن آن فعل كران وسنکین است وهيج 
انين کرانی ومکروه بودن آن‌را برتو به زبان و نیت‌نیاری وهمچنین لابق وس اوار 
باتو انست که آنچه آن را ازفعل شر وبدی مکروه طبع خود می‌دانی‌و نمی‌خواهی 
که آن را ده فعل " مکروه قا و مکروه شماری و اجه ازفعل بل را دوست 
می‌داری‌از آن پرهیز کنی و به دل و ز بان‌نیاری‌تاشیطان‌برین دو اراد تو مطلع نگردد. 

بتحشیق که ازفعل وانعام حضرت الله تعالی به مردمانآن قدر رسیده است و 
از فراخی وبسیاری نعمت او برین مردم و از کوارایی؟ و بسیاری به سرحدی و جالی 
انجاميدهاست که لكر انكس که کمتر ازهمة مردم است درحظ و «صیبت وعاجز تراست 
درعملو ضعيف تراست درعلمازهمه وناتوان‌تر است بدزبان مدحكويى وحمدسرایی 
1 حضصرت ۰ از همه مردم می با بد که درشکر كزارى همتهای حضصرت باری درشكر 
آن نعمتى كه محص به او رسمده است و ازفضلوعنایت واجب ۳ لی | نجه بان كتردق 
مردم‌از حظ و تردن ءردم ازروى فض ل وعلم و صیت 6 و فو بترین مردم درعمل وكار» 
و گشاده ترین‌مردم ببدسب زبان» پس‌هر ابنه ازانحه حضرت الله تعا لی‌و اجب كردا نیده 
است بر وی ازشکر نعمت وطاعت وعيادت الىته در ادای آن معصر جو اهد بود واز 


رسمدن ره عادت شکرالهی دور <جو اهد دمود وشيخ سرعد‌ی كو يد (شعر ) 


أحمدبن محمد بدن مسکو به ۳۳2۷ 


فضل جد ای را که تواسد شمار کرد ۳ كبشت أنكه شكريكى ازهزار کرد 
وشيخ نظامی كويد (شعر) : 
هنوز از بیزبانسی فته باشم ز صد شکرت یکی ناكفته باشم 
٩ ِ ۱ 5009 , 5 "‏ ۳۲ هده ۲ 
ین 2 9 دی رار توا ۳ رد از ۱ |] اسان تر | شمارنتوانم کرد 
ل لاطا كن طص شا و از ای تقو انم درو 
ال سك رن ارو نوصي 5 اع كاب در ی از - 
فضل‌وحو بی ددن ند به آن مقدار ؟ ر سید ه ای و بدان سر حول اتجاميده 
است که مدح ده است فضل‌ددن و هس درز بانهاى حاهلان و نادانان باو<ود 
جهالت ونادانی ایشان به آن وبا کوری ونابینایی ایشان از آن . 
سزاو ار ثر دن مردم به نبور علمااند » و سز او ار ثر دن مردم ره فضل و راد ای 
9 ۵ 5 ای ۵ 2 
برمردم کسی است که عادت کرده‌تر است برمردم به بخشش واحسان » سزاو ارترین 
مردم به عمل و کار نیکو ترین‌مردم است بحسب ادب» و نزدیکترین‌مردم به حدای‌تمالی 
#4 5 4 ۳ ۱ تم 
ور ورودده ةرهم ات در <ی » ومحکم کار ترین مردماست وان عمل كردن بهحی 1 
محکم تر ین‌مردم درعمل ۱ ن کس است که دورترينمردماستازشك كردت درخداى» و 
قي که امد او به عدای‌تعا لیر است‌تر ودرست > و اعنماد او به حدای‌تعالی 
9 ۰ ۰ ۲ ا 


اح سا ج2525 5552 سك 
اعد کن :“من 9 و هی قر اد نتوانم كرد . 

۲ اين مصراع ددمتن افتاده بود از دوی متن اسراد التوحيد ص ۱٩‏ نوشته شد . 

او 5 ات هم وان ۰ 

»ل متن : باأنعدار . 

وت من : بيتحشبش اوحسان . 

وب مجه : خحدا . 


ا مین . سیده . ع : « وارضاهم غنيك التاسش ‏ )وو ۹۳2۲ 


ديش مردمان از کیتس انش که حیرو خو بی او به مر دم ببشتر از دبگر ان رسد » فوى تردن 
مردم کسی است که باری دادن او مردم 2 ديكر ان (مسمر باشد : وشجا ع ترینهردم 
کسی 02 حکم او و اف او ببر هس حود دیسر از دیکر مردم باشد 4 و 
ها رن مردم کسی است که برشهوت و حرص ود غالب تر ازدیگر ان باشد »و 
عافلترین مردم کسی ا که ترالك هوا وهوس نفس خود بیشتر آزمردم ديكر کرده‌باشد 
و دراز راحت‌ترین" مردم کسی ات که در تحمل و برداشت امور از مردم بمشتر از 
ديكران باشد» و کم هت کر ورس مردم کسی‌است که سره وداش فراختر ازه‌ردم درگر 
باشل » و فر اخترین مردم از روی وی ۳ است که فا بع رركن مردم است به 
آنیحه به او داده شده است » و اعدو سردم از روی عيش و زک لعنی 
آسا سردن و سهلتر من ادشان در آن » دور ارد-ن انشان است از اسر اف و افراط » و 
ایمن ترین مردم درمیان مردم کسی است که دندان وچنگال او از دیگر ان کندتر باشد 
و فراخترین ایشان از روی شهادت و گواهی دادن برایشان گوینده‌ترین اشان است 
ازجانب ابشان و عاد مر دن اشان در ميات ابشان کسی است که ره سلامت بو دنل از 
يكديكر دایم تر باشد برای ایشان وخاصترين ابشان به نعمتها شکر کُزارترین؟ ادشان 
اد برای أنجه 4 اشان رسیده ای از آن 1 

سبب ایمان داشتن به غيب آن‌است که هرجه از دنیا ظاهر است- خحواه خرد 
باشد وخحو اه بزركث - امن عيبى هست که‌اور | از <ا 8 به دا امي ۳101 پس‌هر گاه 
ورك خو اهد که از امر بزر کی عبرت گیرد به آسمان نظر حکند ح تا بداند که 
[ ۶ ۰ ۱ بت آسمان را برورد کار و آفر بدکاری هست که للدم را عل كر دا وتدبير 
کار او م كنيك : و هر کس که می خدو اهد که از امر كو جكى اعتبار كيرد در دانه جرد 


ی 


تس و مب تس 


ال "مین در اربر ین راجت . 

0 کم وهشيك ۱ ۱ 
»9ب متن : يشت تر ين . 3 ۱ اخفضهم 00 | بعدهم من الافراط »6 هل مر .. 
#س منن : شکرا كناد توت ۱ 


أحمدين محمدین مسكويه وم 


نظ ركند جه زود حواهد دانست که اورا بروردكارى هست که آن را از زيرزمين 
می‌روباند و اورا پا کیزه م ىكرداند وخورش آن را از زیرزمین‌برای او مهيا و آماده 
می‌سازد از حالء و آب و ووت روايك اش رأ مهرر کردانیده است رکه کدی می‌ر ود و 
وقت بريدك و درویدش را نیز کیک وه است که کی است . 

وامر بيغميرى و اثرها و خحو ابها و اجه حدادرث می‌شود در نفسهای مردمان از 
آنجه نمی‌دانند و از آنچه می‌دانند و بعداز آن آنچه ظاهر می‌شود از ایشان به قول 
و فعل ويعداز آن اتفاق كردن واجماع نمودن علما وجهال و راهيرات وكمراهان و 
اينكه ذكر الله تعالى كردن وتعظيم وبزركث داشت آن حضرت نمودن" واجب است 
و دانستن ابن راكه خود حود را بیدا نكردهاند وخود خود را نیافر بده‌اند» پس‌همة 
این مردم به حانب خداى تعا لیر اه می نما زنك و برغیبی که بوده داشد فلاه ان مى کنند و 
به اين امور که ازو واجب مىشود با أنجه زیاده می‌شود ازاين امور نزد مومنان » 
معتمد می‌شود نزد علما که الله تعالى<ق ودابستاست وماسواى الله تعالى باطل است. 

مر بادشاه عاو رأ حفی همست 5 کار هيج يكازخاصه وعامه بدصلاح نمى آید 
الا به ادای آن حق! » س مرد عاقل دانا سزاوار به آن است که نيت خود را برای 
بادشاهان عادل ياك وندا اص کند و احلاص باطنی با ادشان ورزد و طاعت ایشان برد 
ومحیت خود را با ادشات بدل کند و بدى ادشان را ينهات دارد و سيرت ایشان را در 
نظر مردم زينت داده سارايد و دست و زبان ود را از بدكردث و بد 3-7 با ادشان 
نکاه دارد وملاحظة رضای‌خحاطر ادشان کند و توقع آن از ایشان‌داشته باشدو همت‌خود را 
با ابشان همر اه کند و اراده‌ها وخو اهشهای ابشان‌ور ای‌ایشان‌رابراراده وخواهش‌ورای 
خود معدم دارد و بو نوات و امورخود ومردم را به طور وطرزاراده وتو اهش‌ایشان 
فرار دهد واكرجه مخالف خواستَهةٌ خود و مردم باشد » و باید که جد و جهد کند در 
مخالفت کسی که با پادشاهان عادل مخالفت مى كند و حق پادشاه را نمی‌شن‌اسد و 


9 و سس 
سس يل ی سس سيا سس سس 


ات معن و دمودن 5 
ادا ع : ر لا یصلح حاحب ولا عامة امر الا بادائه» ض ۷۹۱ 


0 
00 _ 


۳۷۰ جاو بدان جرد 


و بو دد و اتصال‌نکند و نوررد بامردمی که از بادشاه عادل بردده مى شو دل وبا او بو ند 
نمی کنند و بابد که هیچکس اورا بردشمنی بادشاه عادل ندارد و کینه بر ابشان نگیرد 
و بو اسطه دشمنی که شخصی بر بادشاه داشته باشد بايد که‌مردمر | به کنه داری بادشاه اغو | 
زکند و داد [۱۰۷ 1] وستد ننمایدبا کسی که برسبك داشتن‌چیزی ازامور ایشان‌مردم را 
ينكين اند وهمحنین بر کم شدن حیزی ازامور بادشاهان باحفوی ایشان مردم را دلیر 
زکند واز بادشاهان حيزى را از نصيحت ايشان يوشيده وينهات نکند و رای وسنگینی 
ازطاعت پادشاهان ظاهر نسازد واكر پادشاهان‌اورا عزیز گردانند ودرمیان مردم اعزاز 
و ا کرام او نمايند با ایشان سر کشی نکند واكر اورا به حود نزديك کر دا نند بر ابشان 
د لیر شود واكر او ر | بر مملکتی مساط وحاکم كردا نند باغعی وطاغی سو د واكر از و 
جیزی طابند بخیلی نکند وممالغه درنادادن ننماید » و مونتی ومشفتی که بریادشاهان 
كر ان باشد كردن آن رأ درایشان لازم نکر داند 6 و آ نیحه بادشاهان در وی بار کنند آن 
اشفا اولك اه برها وناب بادشاهان از وى راضى شوند به رضاى ايشان از وی 
مغرور نگردد و فر 422۱ شود » واكر بادشاهان در وى عسل کشا ار ابشان متغير اشود 
و در هر خیر وخوبی که‌از یادشاهان به وی‌رسداشان را حمد و دوک وشکر؟ کف وادشان 
را تعريف وستایش نماید . 

واز آن جمله که دلالت می‌کند برعلم عالم وفضل او » یکی آنست که‌ازامور 
واشیا أنجه ادر ال آن می‌تواند کرد و آن را درمی تواند یافت معرفت به آن بیدا کند 
و آن را بشناسد از آن امورکه ادراك آنها نمی کند ودرنمی‌بابد » خود را نگیرد و 
وخاموش کردد" » و دیگری آنکه خود را به‌احلاق کر یمه زينت دهد و ديكرى | نکه 
علم او بر مردم ظاهر شود بی أنكه آن را از روی فخروعحب بژمو دم ظاهر كرداند : 
وشناختن او زمانه‌بی را که او در آن زمانه هست » و بصیرت وشناخعت او مر دم را ره 
؟كدترشاق عقاوق درمئن تکر اری اعد . 
00-6 يش 
ا وس ا 


رد ۰ 


دس 


احمد‌دن محمد دن هسکو ده ١‏ ۳۷ 


جایگاه خود » و راه راست نمودن اورا که‌ازوطاب‌رشد و راه راست‌نماید و احتلاط 
بیکو کردن او به مصاحبان او » و مساوی نمودن او ميان زبان و دل » و بر گزیدن او 
عدالت را در هرامر و هرچیزوفراخ‌دلی او درهرچه از وی فوت مىشود'» و نیکویی 
بینابی دادن او کسیر | که حو استه را شد که حيزىق رأ از علم آنعرت تسیل و بیا‌وزد 
2 3 شخص ره علم آعرت دانستن مسهور وه‌عروف راشرل ۲ 

نيك بيخت و صا حب سعادت کسی است که حد ای ها لی اورا راعی ومايل آخعرت 
گرداند تاحدی که گویدکه غیراز آخحرت هيج جیر نیست » پس گاه که دنیای ' 
دود رأ مدعف وخراب کرد و تر له د نما بواسطة آعرت خود مود بعد از 52 نجد ای 
5 اورا از دنا محروم نمی‌ساز د و از حصه و نصیبی که او از دنا داشته است کم 
نمی کند و خداى تعالی حوشحالی اورا در دنيا کم ذواهدكرد و بدبخت وصاحب 
شناوت کسی است که اورا شیطان خو اهان دنیا کند و راغب" و مايل دنیا [۱۰۷ ب] 
سازد تاحدی که گوید که غیراز دنیا هيج جیز نیست ‏ و بعداز آن الله تعالی دنیای 
اور | که اعتیار کر ده و بركزيده دود بر اخرت و در همه جيز کم کند و زا تمام" کر داند 
باعو اری وفرو کداشتگیی وفروتنیی که بعداز 2 خدواهد ددك . 

خصاتى جند است که آدمی جاهل و نادان به آن* خصاتها حوشحال مى باشد 
8 نمام آن خصا:ها وبال وميك ا: یکی از آن حمله است که مر دم اورا 00 و تءربف 
1-1 ره علم وفضلی که درو نست و او خحو شیحال شود ده ان و دبکری از آن‌حمله 
آنكه ببیند ازو نیکو كاران و بزرگان وفضلا وعلما ازخوارى وجفا آن قدر که به‌ایشان 


عب و شین ۳۳ شود و او بدان نحو شیحال باشد » و دیکری از اد مره 45 


موی : رو رحب ذرعه فيما ینوبه » ص ۱۹۱ ۰ 
.من و یاک 

افير ؟ :باحك ۳ 

عت "لسن : ناتمام تمام ۱ 

وت من شیادا رانک ۶ 


۳7۲ جاويدان خرد 


از روی‌حنگی وجدل بحث علمی کند باعا لم منصفی که درسخن اقفر آهسته ومعقول 
باشد اما آن جاهل" بر آن عا لم آواز حود را بلند کند و بعداز آن باری دهند این 
جاهل را بر آن عالم جاملانی دیکر که مثل او و نظیر اويند درجهل و نادانی و بر كرد 
وى شم دك و آیند یه سيب بلندی آواز او وغلبه كردن و کشا کش و سار خنده كردن 
او بر آن عالم و دبکری از آن حمله آنست که ازو سر ز ند نادراً کلمه‌بی که قوم را 
ومردم را درتعجت اندازد و وش ايد و آن کامه را داد مين کرده باشنك » و دیکّری 
از آن جمله آنست که نشسته" بود درمحفل سلاطین و بادشاهان بالاتر از نشستنهای اهل 
فضل باشد ز بر | که مجمو ع ادن حصلتها بر آن مرد جاهل‌و بال است‌و باز برس دارد واو 
نمی دا ند ر می‌دا ند و دیده و داسته حود را ده اهن بلا می | ند ازد ۹ 

از حمله د ان بر سسئی سخنکو 93 آن سیخن که شیم بو دك یکی ابن است که 
آنچه از خنده كردن او در آن سخن دیده می‌شود نه به اندازةٌ آن سخنی باشد که او 
مى كويد يا آ نکه با يار و رفیق‌خود که سخن‌می گوبد سخن كو باشد و او سخن نگوید 
يا آنکه آرزوی اين داردکه يار و رفیق <” از > كفن فار غ شود وكوش دهد بداو 
وخاموش شود تا او سخن كويد » اما بعداز حاموش شدن وكوش دادن رفیق او با 
او که‌سخن كو بداو :تو اند که سخن پگ ۳ دد أدنها همه دلیل است در سستی‌سخنگو 
وسخن او . 

امن نمی کند ترا از بدیهای نادان وشر او حویشی و نزدیکی او بائو دا الفت 
تو اربا او یا انس و آرام او باتو» زیراکه همچنانکه پرترس‌تر ازسوختنهای آنش 
كك حجیزی بأ ا ۳ لسکا كه رد فشن نز دیکتر راشد بس همحنین است تو وک 
جاهل که اكر باتو همسایگی می‌کند ترا به‌محنت ومشفت می‌اندازد واگر با تونسبت 


می کند بر توجنایت مپی کند ی اوخود رأ رد جر دمهبى و گناهی‌می‌اندازد که‌حا کمان 


اعد منن : باهل . 


احمدین محمد دن همسکو ده ۳۷۳ 


وقت از تو انتفام اور هواک باتو الفت کیرد بار می‌کند [۱۰۸ آ] برتو جیزی 
جزل را که و تاب وطاقت برداشتن آ نها رد اشته باشی واكرباتو مصاحدت ومعاشرت 
کنك»77| ابد| کند و بترساند با آنکه او در وقت با درندواست ضرر رساننده 
در وفت سیری پبادشاهی است درشتخوبی کننده و در وفت موافق بودن در 
دان » کشاننده نو و یرو نست به تن ی » دس بردن تقديرها که شمر ده شد و 
ره كر يختن از و ۳ وسر او ارتری‌از کر بختن از زهرمارهاى سیاه واز آتش بزر کث 
افروخته دين كران << و > درد بی‌دوا ' . 

بعضى ازصالحان كفته است که مرد زاهد نمی باشد تا در تمام عمر خود زهد 
نكند و اگرنه زاهد نيست بلكه متزهد است يعنى به درو غ زهد را بر سود بر بسته 
ات 

وحضرت الله تعا 5 فرموده بوده است به قوم دهود که ۳ راست می و بید 
که شما برحقید پس آرزوی مرو نكنيد و آنها ازترس مردن آرزوی آن نکردند يس 
برحق نبودند . 

وحصرت عيسى علیه | لسلام کته است که ] با اكآر شما دنئيا را از ار اى تمكو ۳ 
كردن می‌خواهید" ؟ - يس ترك دنا نیکوترین کارهاست مر شما را . 

92 موجب ترس و بیم توانگران و سر وک خاطر محتاحان و «مبر اد ی 

حکیم حکیم نمی‌شود تا نداند که و ی اورا بنده می‌سازد و فک اورااز 
اذك انزاوفطي کند ‏ 


مسمعنی و بی نماز مشو دل از مر دم که ادشان هم مستغنى و بى نياز مى شو ند ازشماء 


اشت. عع : کسی که ی ترا کل کناد ع روا لذين الفادرح والداءالعاء » ص ۲ ۱٩‏ .۰ 
یت .۰ ۳ نور شه ما حمل اصلی ذو شه سمل ۰ ۳( مدز صل اند که بتکاف ر هل ر | بر دود سای 
نه ا نكه بدروع رهد بر <و د بسته) . 
ا سودة ]2 ۸۸ : « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » ص ۱۹۲ متن عربی ٠‏ 


ايف مدن ۹ كه كردن مى نحو اهند : 


۳۷۴ جاوددان خرد 


ونع کوب کنیا بام‌ر دم وبرادرى كذيد ادشان وتوفع داشتره بأشمك از ایشان بقدر آنجه 
ازخير وخو بی‌دراشان مرت كمالع و تمامی رأ در فضل و خبروخوبی ازانشان مطلبيك ١‏ 
كه آن عزاز و نادر است و اما با ادشان به معدار آ نقدر ير و فضیات که ۳ اشان هست 
آشنایی واختلاط كنيد واكرايشان را هيج خوبىوفضيلت نباشد يس با ايشان ازبراى 


داز داشمن ادشان از بدیی که ره شما رسا 59 بر ادری کنید. . 


این سحئی اس لصيو متصو ذ4 


۰ امو ِ تس ١‏ 7 ۲ ۰ ا 


آنا يست کسی که رسیده باشد به او حق » بیشتر از آنجه او رسیده باشد به 
دق ؟ وكسى که روى اندوده باشد به دق ) ۳9 و بمشتر از آ زک متحفق شده باشد به 
حدق ؟ 00 آزکه اشاره كردن بغير دق ماد شدن است در حق وظلم و تعدى كردن 
است بر دق وعبارت كردن است بر حى و 0 بو اسطه شك که فعلق 1 ره صیحر | 
رونك در طلب ی نی در نما بان طلب ح<ق کرد ند هر ادنه در امه طلب حى کمراه ف 
سر گروان شو ید و راه به جابى نبر ند وهميشه درقدم اول باشند همحون کمر اهان 33 
موسى عليه | لسلام واكر به در دا رو ند درطلب حق غر ق‌شو ند 5 به كوه رو ند با یشان 
از رفتن کند شود واگر به راه آسان هامون رو ند كم و 
مس اطتت» ارت ؟ ۱۰۸ ب] را فقرىكه همان‌توانگری او باشد» و س است 
جاهل را توانگربی که همان فقر باشد . 
و شايد که كو بنده‌بی كويد که <-4 راحت بخش است :اامیدی از آنحه دافت 
«می‌شو د ۱ در و ۸ را دد که درجوات او کته شود که >4 تمتخ بات ومع بخش ‌است 
رسیدن به مقصود از کسی < که > هر گز گم دمی‌شود ومعدو 2 دد . 


‌ف(ض(ذفذًه م 
0 


اس دكن : سنللك . 
اس م : « كلام لبعض المتصوفه » ص ۱۹۳ . 
عب ع : «وان آسهلو| ضلوا» ص ۰۱۳ 


اس مدن : دس اس عارف | 


امم جاو يدان عورد 


واك ركمان برد كمان برنده‌بی که او اشارت کرده است (یعنی به حدای‌تعالی) 
هر ابنه تقصير کر ده و ممصر است واكر گوید که وب کرده وصواب کرده اسست هر آدنه 
درو غ‌گوی باشد . 

ابوعای رودباری در معنی او حيل ۳ وقتى كه ازو بر سیده‌ازد که تو حید خیست 1 
كفته است که تو ید انم استادن ولق ان نها وک تعطیل بعنی ۳ 2 معطل دودن 
و کار اسسیّن يعذى دوام مزاع و حدمت و عيادت كرون و انكار كردن تشوية ات 
ره امات مودت تذز ده » و برس ازانكه ذرو روك در كز به كه آخر آن الحاد است و 
بپرهیز از آنکه فرو روی در اثبات که آخر آن تشبیه است و تمام توحید در يك کلمه 
مندرج است و آن اين است که هرجه وهم آن را خيال کند و فهم آن را تصور نماید 
و کفتن آن رأ فون كرك و عمل و رای بر آن وس کی حضرت حق سيحانه و تعا 8 
بر تعلاف شمف و مياين و حد | از ان 5-000 و داخل وز ديت فسنت و و صف 
آن را رد عاردت وس .4 و آورده ات 

وجنيد - در وقتى که معنى شفةت را از وى برسيدهاندكه شفقت حيست ؟ ‏ 
كفته است که شفقت آن است که مردم را از نفس خحود آنچه بطلبند بدهى' و بار 
نکنی ايشان را آنچه طاقت آن ندارند و سخن نگویی با ايشان به طرزی که نفهمند 
و ندانند که جه گفتی . 

شبلی را از زاهدان برسيدند که کیانند رم کته مدمه اعد بت ۱ ۳ 
عزوجل يعذى همه دای را توك کرده و و | کذاشته‌ا ید و بر سید ندش از اس و آرام ۷ 
کت شواشسن . آن است که ازخود هم وحشت وهم نفرت گزینی. 

معروف کرعی شيل از دلی _ که سر جود رأ که ره عز | می‌رفت _ دعا مو كود 
و می كفنت که عدا ترا نگاه دارد ! - كفت که نگهبانی خدا " به جنکث و غزا برون 
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امحين + وتعودديان: 


ا ع:(ان حفظه الله لم يخرج الى الغزو والقتال») ص ۱۵۹۴ . 


احمد بن محمدبن مسكو به ۷ الا 


ابن عطا گفت که ردنت می‌دهد خحداى تعا 7 فو می را به نورهای نکها ی 
تخود واشان ومی‌اند که مانندند به علما و نزد خحدا درحفادی لعنت او ند » و رشت 
مى دهد قومی را به انوار نعمت‌خود و ایشان ملو اند در دنيا و !زد الله تعا لی‌در حمابق 
عضب او دید » و رت می‌دهد قومى را به اثوار ولابت خود و ابشان نزد او در 
استدراج مهلت او بند» و بزر ۳ دن مصيبتجعامصيبت استدر اج است زيرا که هرمصییتی 
که هست صاحب أن مصييت آن را مىبيند و اما کسی که صاحب استدراج است 
او ممنو ع است‌از آنکه معصيت ومصيبت خود را سد جه استدراج عبارت لذ افيف 
۹ ۱۰ ۳ که کسی از د الله تعالی كناهكار و مذموم و دبدبخت باشد و از روى مكر و 
خراب كردن او اورا کر امات و مقامات در نظر مردم باشد و نادانان تصور کنند که 
مکر او نزد الله تعالی عز دز ومکرم و بزر کت وصاحب سبت است و حال آنکه نزد 
الله تعا لمن از حمله دوران و در زمره مهجوران معدود است مانند فرعون که در نظر 
مردم او صاحب كرامات ومقامات بود اما نزد الله تعالى مکروه ومردود بوده سردار 
مهجوران و رئيس دوران بود . 

ابو لز ند بسطامی کفته است که حول من به دنا نكا ه کردم ودر آن فکر دمودم 
آعرت را بر آن اختیار کردم و بر گزیدم وجود در آخرت نظر کردم حدای تعالی را 
برآن اختيار كرده بركزيدم و حون در معاملات زد نظر کرده فکر امودم گر بختن 
را اعتیار کردم وجون در گریختن‌فکر کردم ديدم که گریختن مرا بازمى برد و به خداى 
تعالی می‌سبارد بس شرم زده وخحجل شده باز گشتم وجذبه‌پی به من رسیده دیوانه و 
مجدوت در ادن راه دما ندم 1 

مرد و لی‌عارفی‌را جمعی پیش نماز کر دند و اوپیش ایستاد که نماز کند نتوانست 
وطاقت نیاورد که پیش استد باز کشت ره و یس ۵ واستاد » مردم به او گفتند كه ثرا 
<ه شد که پسش ناستادى و باز يس آمدی اد ككفت ۰ می‌خو استم كه 5 شما كويمكه 


ح- 8 00 ا ۲ . 
راست با ستد که به من کفتند که او درا راست نمی ابستی ٠:‏ من مضطرت سرده داز 


اینکه مذكور خواهد شد جملتى چند است از عرب و مثلى چند است اد ایشان که 


سبر کرده در 4 حا ومشهور كيام اسر درمیان انها .١‏ 


نعمت وحسی و کر یز ان است دست و پاش را سد از كر بختن بر کرم کردن 
ره همسا ده" . 

ترك كن فريضه را وطلب‌کن فضيات را . 

داز دلها خطور می کند شوری و هضور س و ارزوهاى عمس وعهل هی می کند 
و رحر تس مى نما بد دل رأ از آنکه هو | وهوس در آن كذرد رأ در آن ره فعل ]او ۰ 

جزا دادن برادر خود را مخواه و اکرجه داك در دهنت افشانده باشد . 

هر که از زمانه ایمن شود البته زمانه با اوعیانت کند وهر که برزمانه بزرگی 
بل استه ز ما زه اورا خوار کُرداند 

هر كه ممأ نه روى كنك درخرج كردن بعنی نه اسر اف و املاق؟ كنل ونه بخیلی 


و امسال ورزد بس استعداد کرده است خود را ازبرای محنتهاى روز کار که اورا 


نگ ع : «حکم للعرب وامثال لها سائرة» ص ۱۹۵ . 
فتك نعمت و نی وا کر تشن اسیت دست ویاس دا .. ع : « النعم نو اد » فاد بطها 
عن ا لاد بکرم الجواد » ص ۱۹۵ . 
عات ع : « ترك الفریضه وطلب الفضيلة ! » ص ۵ ۱٩‏ ۱ 
ماحم ستق ۶«اماطفت ؛ 


احمدین محمدین هسکوبه ۳۷۹ 


رای وعقل غر لبی است که ضامنی ندارد" . 

مرد سخی را دلش شجاع است ومرد بخیل را رویش شجاع است . 

رادت واسوددى حوىق .4 باقی ماندن عز بت نو ره انس كوف ره انحتلاط ۳ 
مردمان يكروز در ميان و اظهار شوق مکن" به کسی که بركشته است دل او از انس 
كفني باتو 

اخر صير زة. ۱ بت اول كشاد کی کار فرو دسده سات 

از حمله برهيز کردن از بدیها وحود را كاه داشتن از حیزهای دل » ۳ مودن 
اسراف است درنگاه داشت خود ودرنگاه داشت جیزها . 

باز گرد به دل خود در وقت " افسردكىو کند شدن و کلال وملال <ردله > » 
و تبز ردان دل خود را به مدا کره كردن بعنی به باد دادن حیزها به دل خود » و از 
دریافتن حكمت رف طر دق صواب ورسيدن دانش نافع ره دل نا امد مباش ۱ 

کاهی که نو امتحان کرده شده باشی به بعضى از امور مشكل وممتلا شده باشی 
ره القاى سءذزان ماق" که راه فکر كردن در آن و دریافتن آن در او دسیّك شرل ۵ راشد 
(موی: ود ايه از در با فتن جنین سخنان مغاق مشكل أاميك و ما بوس ميأ س‌ که آخر ره 
مدا کره وفکر خواهی‌دریافت آن را ژر | ح<کسی > که درخا نه‌بی‌ر ادایم الاو قات بر ند 
و بکو بد السته آن 5 کشاده و اهد سرل و آن شحص ره درونة آن حا نه در خو اهد 
رفت ويه معصو د حود خجواهد رسيك . 

نيكوبى واحسات درس4 ديز است: تین بدز بان وسخن » دوم به نظر و دیدن‌سیوم 
به‌حامو س‌ بودد» 00 هر که سخن وید ور عمر هو با شد لغو ۳1 ده باشدیعنی سکار بوده 

2 98ل 7 "#امسواس ان سس 2 سا نو نوف 
۷ شا 8 2 ۳( الر ی عرد غير هضمود ) ص ۵ 4 ۱ حاشيه ( عرر) از نسعذة ص ٠.‏ 
؟ ع : «ولاتتشوف » ص ۱۹۵ ۰ 


۲ مه “زر اوقت رذلها ع : وعاود القلب عند نبوات القلوب » ص ۵ 


ان مسن 7 معلق 
۰-۵ مين : بلنوران. . 


وب من وسی" بودت"پس". 


۳۸۰ جاویدان خرد 


است و کاری نکرده است و هر که نظر کردنش درجیزها و دیدنش اشیا را نه ازروی 
اعتبار بعنی عبرت گرفتن باشد از دنیا و اشیای دنیا پس سه-و کرده باشد و هر که 
خاموش بودنش نه بواسطة فکری باشد که به كارش آید بس لهو و بازی‌کرده باشد. 

حکیمی ازحکمای عرب بایسر حود كفت که اط فش كان تعسو ادا كنندهام 
به تو حق خدای را در تأدیب تو يعنى درادب آموختن وهنروفضل‌را تعلیم تو نمودن 
بس تو هم ادا كن به من حق خداى تعالی را درخوب شنیدن سخن من‌و نیکو كوش 
دادن یامن . 

باز دار حود را ومنع کن نفس را از ايذا رسانیدن به حلق و برسان و بجاآر 
بخشش و جود وسخا را و يارى جو برسخن كفن به طول فکر و بسیار اندیشه کردن 
درجابی جند که نفس تو ترا به سخن كفتن در نجاها می‌خواند زیرا که سخن گفتن 
را ساعتی جند هست و وقتی جند می‌باشد که غلط گفتن درتول وخطا کردن درسخن 
گوینده را ضرر می‌رساند وحق گفتن وصواب‌نمودن‌درقول وسخن اورا فایده نمی‌دهد 
ونفع نمی‌رساند بس چرا در آن وقتها سخن بايد گفت ؟ 

حذر کن از مشورت" نادان و اکرحه مخلص وناصح باشد همجنانکه حذر 
می کنی ازمشورت عاقل و هر گاه که غل وغش درمشورت او باشد ودرمشورت" با 
تو خيانت کند يس نزديك است که آن مشورت بازكونة غلط او ترا در ورطةً محنت 
وبلا اندازد ومکرعاقل ومغروری وفریب جاهل‌در تو اثر کند و بر رای توپیشی گیرد. 

مرد کر یم بخشنده را ناجار است از غير نی و فکری و استادن در جیزی که 
[ 14 1" اورا خوش نیاید وبازی نانجعوردن از هركس وشمشیر را بعضی ازاوقات 
كد كان ور 5 حکیم را بعضى اوقات ازخطا كردن" و گفتن . 

هر که صبر نکند بريك کلمه خواهد شنید ح<کلماتی> . 

بر ئو فرض است که اصلاح مال کنی زیر ا که مال مستازم بلندی قدر کریم و 


3 ت مدن : مسهو رت . 


لايد ع : « لايد له‌جو اد من كبوة » وللسيف من نبوة » و للحلیم من هفوة » ص ۵ ۱٩‏ 


أحمدبن محمد بن هسکو به ١(4م4‏ م 


مستعنی شدن از لیم است يعنى ازمردمان کم اصل کم ذات رذل . 

هر بزر كين که با آن ملامتی از مر دم هس سس آن ملامت به آن‌بزر کی‌او لی 
و نزدیکتر است از آن شرف و هرملامتی که با آن شرفی وبزرگیی‌هست پس‌شرف 
وبزركى اولى سنس به او ازملامت ۳ 

واجب است ۳ هرصاحب سخنی که افتك|ء کند به حمد و ثناى واحب تعالى 
قبلاز ابتدا كردن به آن سخن همجنانکه خداى تعالی ابتدا کرده است به نعمت 
دادن وعنابت كردن قبل‌از مستحق شدن . 

انتقام کشیدن از دشمن عدالت است وعفو کردن و کشت از انتفام و بخشدن 
آن فضبلت است. . 

ور وعوردن خحشم صبر است وشفا دادن نفس به انتفام از دشمن‌پاره‌یی از جز ع 
وبی‌صبری و ناتوانی است 1 

رای وعقل به شتاب و سرعت نیست و حزم و دوراندیشی به تیزی و تندی 
و الست . 

خمير ضمیر رای وعفل يعنى آنکه به صبر وتحمل رسیده باشد به از فطیر ' و 
نارسيدةٌ آن < است > . 

طلب كن عافیت را از برای کسی که پایین‌تر از تست تا به نو دهد عافیت را 
کسی که بالاتر ازتست . 

مى بايد که در افتادن تو به ایدای مردم بعد‌از تر سا نيدن ادشان باشد ازخود »2 
به اين طور که اول گفته باشی که اکرفلان كار مى كنيد من شما را ايذا خواهم کرد و 
بعداز آنکه نترسيده باشند و آن كار ناشايسته را كرده باشند ايشان را عداب كنى و 


59 ۳۳ ( ۶ ۳ ع ۲ الا 
مى بايد که و عبك و تهدید كردن دو بععی نرساندن او مردم رأ ازتو بعداز وعد نو باشد 


أت فق ني قاط . 


2-6 متن : ترسان . 


۳۸۳ جاويدان خرد 


(و وعد» وعده دادن به لطف‌وشفقت را م ىكويند مثل اينكه بگوید که فلان کار نيك 
می کنید من به شما ادن عنايت وشهممت خو اهم كر د). 

سحدى درواشى وسيارى خوارى و ناداری زداده می کند 1 وكر بتفكق و 
بیچار گی را. 
عقل را ممکن نیست تجاهل كردن يعنى خود را برنادانی داشتن وقتی که 
حجت و سند يعذى د ليل محکم حچ و > و ایح وروشن د_أشى همحنا نكه +۲ ای : 
« دو ده بست أست » آنةدر که زبان را ممکن است انكارمعةول كردن دروقفت روشن 
شدن دلیل وحجت . 

فلان‌سخن ععقل‌ور ای‌رامکر و کید می‌دا ند؛و اعتراض‌می کند برحزم‌و دورا ندیشی» 
ودرمی | بد بر غرور و دلیری نمی کل بر فر صتها . 

فقرو احتیا ح راه حیله را می کشاید و توانگریو ما لداری کسب‌نادانی‌می نماید. 

<ود را نگاه دار ازعر ور نعمت همحنا رکه ود را نکاه مىدارى از ارتكاب 
کناه و معصت »6 بلکه نعمت داشتن را ترس هش 5 ١١‏ بت بر دسو دیشر است 
ازترسو بيمى که از ناه كر دن بايد داشت زیر | که نعمست جنك حيز بل در آدمی احداث 
مى كنك و پیدا می اما دد مثل بطر که سر کشی وعرور است و آشر که ستم ظريفى است 
ولكش نا سند يدن و مردم در نظر او <هبر نمودن و از وش ۳1 درو 2 مردم بازی 
خوردد و آن را راست دانستن 5 و افح حمل کردن مس هر گاه که عمت این همه 


: 5 ع كي ار + ا ات 3 


اح 6 :«العقل لایمکنه من التجاهل عند وضوح الحجة ما يمكن اللسان من الجلد 
عيك ظهو ر الدلیل » ص ٩۶‏ ۱ . 
؟- متن : ترس دشمن دا ترس وبیمش . 


- و 


احمدین محمدین مسکوبه 00 


بشدات وجل و هد اررمضر تهای ی 

کاشکی می‌دانستم که کی شما دهم حشم" خود را و کدام ووت انتقام کشم از 
دشمن خود آيا وقتی که " قدرت برانتقام کشیدن از دشمن دارم ؟ بس اكر آن وقت 
انتفام کشم مبی ار ۳4 از دن که ۵ من بكو بذك که می 5 ست که بعد از در تَ عفو كني و 
مخشی و بیامر ری ز در | که عفو بعداز درت بهتر از انتقام کشیدن است در وفت 
قر صت » که #نتواند :«در عفو لدتيست که در انتعام نمست » © با شفعای حشم دود 
دهم 1 همه در وقتى كه همأ ندم اقدام برحسم می‌نمایم و از دشمن آزرده می‌شوم سد4 
درين صورت شايدكه قدرت بر آن نباشد يعنى نتوانم انتقام کشیدن » بس مىترسم 
که به من بكو ينك که می 5 سيك که صدر کنی‌و فى الحا ل که حشمکین شدىا نتمام كشي 
قوت و فدر نی ثر | 4 رسرل دس درهیج و وت انتقام كشيدن حوب ست ۱ 

خير وخوبى مزاح ومطانيه رأ نمی‌تو ان بافت که ح<ه حیز است وشر و بدى 
آن را نمىتوان گفت که جند است وشرح نمی‌توان داد يعنى بدیش" بسيار است و 
خحو بيش کم » پس هز اج ۳ بك کر د. 

هر که طلب دق کند و اه ره جیزی ك-ه اور | نفع دارد و خحو اه ره نوعی که 
ار وی صرر دارد البته حق را درمی با بد : 

شکر کردن برنعمتی که از کسی يافته باشند زیاده برمشدار أن نعمت » يس 


۰ مه : 3 ۰ 2 رحس ا 
۳ ان حابلوسی و سالوسی اسست ره كر دس 6 و با دروم مو برساعتکی اش و 


اس ع : («...وهی آخو فع‌ما عا,ك لا توررت فيك "الجاع افر لاسر و الا تخداع ی 


ات متل : جشم . 
بل .7۰ که او 1 
۴ ست مدن : رهم . 
۵- متّن : بك يس . 


۶ من : اوست . 


عن ب ۳ جاو يدان خرد 


هردو بد است وتقصير كردن درشکر گزاری نعمت گمراهی است يا درد و الم است 
۳ كم الت 

در آن چیز که محکم کرده‌ای بر آن عقد دل خود را یعنی به چیزی که اعتقاد 
محکم بر آن داری راه رون شدن از زیان مساز بعنی مبادا که به ز بان جیزی کو ی 
۹ از آن اععفاد رون ای » مس با بد که حيله کر ده شود در آن به کمی آن 3 حفظ 
و نگاه داشتن اف 

عاجز مسلم داشتن امورى رأ که بر سر اومی آبدتو کل نام می دهد به عحجز » و 
كوتاهى همت را قناعت مى نامد نه يست همتى . 

هر کس که ضعيف است ازمةابلة دشمن خود می‌بابد که قوت دهد نفس خود 
را به اخلاق سند دده درحزم و دوراندیشی ۰ 

شير به جميع زور و قوتی که دارد بر خر گوش حمله مى آرد به همان مقدار 
که بر کاو حمله مى کند ۰ 

طاوس با کمال حسن و زیت ظاهر یش ۱۱۱1 ] و شیرینی صورتش مار 
می‌خحورد و زهر غداى او مى كردد 6 وشيح سعدى که التثت (شعر) : 

طاووس را به نقش و نکار ی که هست خاق 

تحسین کنند و او جلاز زشت بای حویش 

میمون و بوزینه و اگرچه فربه باشد زشتی صورتش برطرف نمی‌شود . 

مرف ۲ ۳ ۳ جته وخوبى سلاحش ازجنکال ومنةار بغیر از گوشت مردار 
می‌خجورد . 

دراز شده اين عادت که حبو آن فر به کشته می‌شود وخحورده مى کُردد وحبوان 
لاغر را زنده م ىكذار ند و به قيد ذبح نمی آرند » یعنی بس قياس ديكر امور برمثال 


فربهی و لاغری كن (شعر) : 


يت ع : « فتحتال فيه بنقض أو احتر اس » ص ٩۶‏ ۱. 


احمدین محمد دن هسکو به 010 


درم‌طبخ عشق جز نكو را نکشند لاغسر صفتان زشتیخو را نکشند 
شتات کن ره عمل و کار » و دروغکوی کُردان اميدهاى دراز وامل را و ملاحظه 
كن ودر خاطر آر اجل را '. 
مشغو لی از برای نشس است نه از برای بدن" . 


شور نمى <ورد إلا ازحیزی که شكار کرده و دريدة افكس اا . 


اب ع : « بادد العمل » وکدت الامل » ولاحظ الاجل !» ص ۷ . 


1 ع : «الشغل المي لیس الشغل للبدن ») ص ۱٩۹۷‏ ۰ 
_ ع : « الاسد لا یا کل الا من فریسته » ص ۱۹۷ ۰ 


١ 
۹ نذصفف ست‌ها‎ ‌ 


]یا هر گز شير می‌درد آهو بره را كه درشهری وحصارى با شد" ؟ 

چرغ در آشيانةٌ خود شکار نمی کند . 

سکی که درشب راسیا نی کند بهتر ازشیری است که درخالك خفته وانشند": 

مترس از کسی که ازو برهيز و حدروملاحظه‌می کنی‌و اما حدر كن و برهیز نما از 
کسی که ازو الغنى ۰ 

5 ضامن ابن شده است ماه روز كان از برای تو ونزد تو که ترا انصاف 
دهد وبا تو حيف نكند » با ترا از خود ايم نكند و نترساند » يا ترا محكم تابد و ترا 
نشکند باهمیشه عافت دهد و بیمارت نکند » يابرائ تو صاف شود و نيركى نکند با با 
تو وفا کند وغدر نورزد ومکر وخیانت نکند"؟ ! 

هر که آرام نگیرد به توانگری آرام نگیرد به کفایت کردن برای او ". 

اس ع : « آنصاف اببات » ص ۱۹۷ . 
داع : «وهل يفرس الليث الطلا وهو رايض») ص ۱۹۷ . 

ع 3و الطقر لیس بصائد فی و کره» ص ۱۹۷ . 
ع : « کلب عس خير من حك اندس ) ص ۱۹۷ + 

۵- ع: «لاتخف ممن تحذر ‏ ولکن احذر ممن تأمن » ص ۱۹۷ . 

ِ- ع : « هل ضمن لك الزمان أن ينصف فلا يحيف » آو یمن فلا نت أو يبرم 
فلا ینقض ‏ أو یعافی فلا یمرض » أو یصفو فلا يكدر » أو یفی فلا يغدر ؟! » ص ۱۹۷ . 

ممع عالت یسکن الك الغنی لم یستکن للفاقة و ص ۱۹۷ . 


أحمدبن محمد دن هسکو ده ۳۷ 


تأنىو درد بار ی كن از کسی که بر تو جفا كندز ير اكه كماست آ نكس که‌صفا کند . 

حبله‌های لطيف نازك كردن بر ای مهمسازی ره از ]ینت که دست به وسیله‌بی 
00 ۱ 

ع آکتی که كزرات الجا ,ینوی عليلك:اسلت ,تو شمتشر . 

هر کس که ازتعود راضصی اش هر ابنه کسانی که بر وی اعتر اض کنند واز وی 
راضی نباشند بسیارند". 

ب هر اسر افی حفی ضايع می‌شود. . 

عبرت تب از حیزهای دنما از چشم می‌برد تاريكى عرور وظلمت بازى 
تعوردن رأ 9 

جه خوب جایی است دنا ار نه میر اث مردم بودی" . 

هر که شم‌شیز باغیگری کشد یه همان شمشیر کشته شود . 

توانکری در تر لك از زو هاست : 

هر که به عقل خود اکتفا کند و از عقل دیگران بی‌نیاز باشد البته كارش خلل 
بدیرد و هر كس که رای ود را سندد کم اه شود . 


هر که بای كشت كيرد فتك ۲ 


: «تأن من تجفو فقل من یصفو » ص ۱۹۷ ۰ 
: « التلطف فى الحيلة عبر من الوسيلة » ص ۱۹۷ ۲ 


: «من تمل على صديقه خف على عدوه » ص ۱٩۷‏ . 


.۸ ا صا 
لذ بمج جمد 


: « من رضى عن نفسه کثر الساخطون عليه » ص ۱۹۸ ۰ 


۱ 
سس 


: «مع کل شرف حق مضیع » ص ۱۹۸ ۰ 

: « الاعتباد بجلو عن البصر ظلمة الاغتر اد » ص ۱۹۸ ۰ 
: ما احسن الدنيا لولا انها المیراث ۱» ص ۱۹۸ ۰ 
: « من سل سيف البغی قتل » ص ۱۹۸ ۰ 

: «الغنی ترك المنی» ص ۱۹۸ ۰ 


مم حم عم عم مم عم مم مم ۲۳ 
ب 


۳۸۸ جاويدان خرد 


هر که مراح" زان اكرك قدرش کم شود ۰ 
هر که کبر را کدارد و تر ك کند «زر کت شود . 
حورب سوداكريى اعت شکر گفتن ۰ 
باضرر رسأ نردن‌عدر ۳۹3 نامع و ل‌است؟) ر باغی كرى ار و لی نعمت [۱ ١‏ اب] 
ظفر یافتن میجال است (شعر) - 
باولى نعمت برود 00 75 06 ی که سر نکون ابی 
باسیر خوردن وحرص ورزيدن درجيزى خوردن » صحت بدن نمی كنجد . 
ليك 2 3 ی 1 
دوستی بست جر باحداع وحیله کری > .۰ 
عزت نيست با كبر . 
دوستی نمی‌ما 55 باوحود ۳ و کنه و هاق داشتن 4 
از نو نیست ومر ترا نیست الا آنچه قبول کرده‌ای عفو کردن آن‌را. 
نمی‌توانی اصلاح مردم کردن ۳ نکه ود جر ات و تاه ار 
ادر توخطا کرده‌ای یعنی‌در تدبیری یادر تربیت کسی با درمثل ابنها چیزی» 
قضا و قدر حطا نکرده است در آن". 
۰ 5 ۲ 1 ۳ او . لا : 2 ان و ۱ ...۸ 
تست جبزی 4 9 لذه رس ۳ مر ترا ۱ انجه بر تس تازمضرت ا دمل ان 5 


دلها كور مى شو ند وحال آنکه حشمها اك . 


ی 


أ متن : مزاج . 

بت ع : « لاعدر مع اصراد © ص ۲۹۸ حك اماه اشت ١|‏ 
كن ددن را 

۴ 
۵ 


ع : «لا صداقة مع جحت "صق ۰۳۱۳۹۸ 
ع : «مالك الا ما قبلت عفوه» ص ۱۹۸ . 
ع : « أن تصلح الناس وأنت فاسد » ص ۱۹۸ . 
أت ع : « آن کنت اعطات فها احظا القدرع» ص ۱۹۸ . 
ع : «مالك الا ما عليك مثله » ص ۱۹۸ . 

ع : « تعمی القلوب والعیون ناظره» ص ۱۹۸ . 


احمدین محمد دن هسکو ده ۳۸۹ 


از سکه بر خواهشس حرص داشتم اين حرص و اهش‌او دور کرد مر| و 

در هر حیز که ره آن اميد دار ند ارسی هم ع 

حه حيز است زندکّانی وعیش کسی که آفت اوست بافی ما ندن 14 

سمأ سعی کننده‌بی که سعی می کند از رز ای کسی که شرت اب۳۳ : 

روت تس که درشت است زشفوتر ات۱ 

كو کم چسم خود را و از حند جبز حلاص 4 , 

سينة تو فراخ‌تر است ازبرای نگاه داشتن سر تو ازسينة دیگران". 

دسا برادری که ثر | هست ومادر تو اورا نزاییده 5-7 

بسا بدری که, تور هست .وتر ا,نز اده است . 

۸591 ۲ كرأ بر ادر نو تمامش ۱ من ملامتکٌّرم و برادر من رو كناشة تا : 

من مشتاقم << تو > بیزاری » يس چون با هم اتفاق خواهیم کرد و چکُو نه 
صحيت اتفاق خو اهد افتاد ؟ ! 

مزاحمت كن به بال دی كه آن آخرين تا فشنی و وداعها خحو اهد بو ۱۵ 

هرجه درخلوت م ىكذرد آسان است''. 


ب 8 . ۰ ۱ 9۳ 
اینکه اب رأ 41 اب وارد سازى عمل ۳.2 در ان دعر افديت 


: « باعدنی منه حرصی عليه » ص ۱۹۸ .۰ 
ع : «فی کل شیء يرتجى مخافة » ص ۱۹۸ ۰ 
ل اع :دما عيش ما آفته بقاوه» ص ۱۹۸ . 
ع : درب ساع اعد » ص ۱۹۸ . 
ع : «وچه المحرش اقبح » ص ۱۹۸ ۰ 
- من : شود . ع : «اعود عينك والحجر » ص ۱۹۸ ۰ 
ع : «صدرك اوسح فرك » صن ۱۵۹۸ .۰ 
۸- ع:«دب أخ لك لم تلده أمك » ص ۱۹۸ ۰ 
ع : «رب اب للق لم يلدك » ص ۱۹۸ ۱ 
۰ 6 : «راحم بعود آودع » ص ۹ : 
5 ع : « کل مجر فى الخلاء پسر» ص ۱۹۹ ۰ 
ا ع : «أن 0 ا بسكا كم رظن ۱۹۵ ۳ 


٩ ۰‏ ۳ جاویدان جرد 


ارتكاب حرام مى كنك کسی که اورا حلال ناشلی: 

زيغنها'ون. زعين اها کر کش امن شن نتن 

ای ای کب که عود من يكت يعذى جيزى رأ کره می‌د دی ساد آور كايند ان 
رأ ح بعنی > حلال را 

برمدار عصاى' خود را از اهل خانه خود . 

شجاع نگاه داشته مىشود ازبلاها وبد دل ملاقات می کند بلا را . 

نمی در سم مکر ازسیل رمکذر آت 5 

خود كاه دار از سسته خود . 

ميو : عجب دی نم و4 دود بسندی بخص و دشمنی ردم است . 

ميوةٌ اجاجت يعنى شلایین" شدن در کارهای بد حيرت است در آخ ركار . 


ميوة شتاب كردن در کار ها بشیمان شبك ست از آن . 


. ۱۹٩۹ ع:«يركب الحرام من لا حلال له » ص‎ ١ 
. ۱۹۹ ؟- ع : «ان البغاث بادضنا یستنسر» ص‎ 

د مین لواف . 

۴ مین : شیلاین . 


حرخصف ديتهأ ادا و 


ره فدر ان که رلند می‌شضوی حاى افتادن و خو اهد بودا , 

اکر تو به اندك جیزی راضصی شوی سيار می‌شود "۰ 

نزدیکتر ین عجایب عالم ده من نمس من اللي (شعر) : 
بيرون ز تو نيست هرحه در عا لم هست 

ارمی و ملایمت كردن بامر دم نز دبکتر ین سیحی است رزف ترا 8 
مالك وَل من مى شود هرجيزى که من مالك آن مى شوم ”. 
ای 55 حير وخوبى که از رهكدر حور مکروهی و بدی آمده فا شک 


عير حود را نصیحعت ازرویاعلاص‌می كنمو ۳ نهس خود ۳ نت‌می‌ورزم". 


وار لفاك ابتاك فق الاممال © صن رس ۲ 

ل يكن امل ع ی ۲۳ 

:راك آن "رض صما كل کنر صنل ۷۰ . 

0غ ای الا عاجیب الى شسی» ص ۲۰۰ . 

: «الرفق ای صیب لاريق وه ۲ 

: « يملك قلبی کل شىء آملکه » ص ۳ .۲ 

: خبر که وهی وبدیی آمده . ع : « يارب خير جاء من مکروه » ص 3 


مم عم مم عم مم وم نو هم 
3 


: «انصح غبری واغش سی» ص ۲۰۰ . 


ب و س جاویدان خرد 


فر بسنده‌تردن حيزى مر تر | حيزى اس 5 در ان طمیح تانند . 

ای جه عوش انیس و مصاحبی است تنهابی ! اکُر از آفت اخحتلاط همنشین 
و ۱ م 

اه 5 ۰ ۲ 3 ب 5 5 

مردم ارصاف دهرل جر ) اسوده دمى سود > ۰ 

بسا شدتی وسختیی که مردم حود بر سر حود آوردهاند و ار خو استه‌اند که 
کسی را درمحنتی فرو بر ند خود فرو رفته‌اند . 

۲ ی 7 موی ۳ ی 

نسلی سوق از انحه ره ان «می زر سی ره ضير کرد از ان : 

شك شب اشات و مین ده 1/0 

١ اي‎ ۰ ۰ ۰ 

۸ 0 8 ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 

۳ ش نبودم و نیستم از امر نا اميد کننده‌یی که اهءمدو ار بودم که حاصل‌شود ۱ 

حمددن تس است که كو جلك كرده انها رأ 5-05 ولحي : مصراع : 

توبه فرمایان چرا خود تو به کمترمی کنند ؟ 

حيست ترا که رت نح ار ا نحه حو را كه جه 11 رأ عيبد فق 35 0 3 
حرام کرده است هس من حبر وحوبی را برمن »© و مزع شده است هس 


۱- ع:«آخدع شیء لك ما فيه طمع » ص ۲۰۰ . 
۲- م : 
«ریاحبذا الوحدة من أنيس ! اذا خشیست آفنة الجلیس » طش ا 

۳ اع :( لو کف الناس استراح القاضی » ص ۲۰۰ . 

ع : « كم غامز لاناس فيه المغتمز » ص لات 

ع : «تعز عما لم تنل با الصبر» ص ۲۰۰ . 
ِ-_ ع : «الشك ليل واليقين صبح» ص ۲۰۰ . 

ع : « آنت بخیر ما صنعت یرآ » ص ۲۰۰ . 

اع :«لم آخل من موشة مرجوة» ص ۲۰۰ . 
9- متن : تکبه . ع :« کم آنفس صغر هن الکبر» ص ۲۰۱ . 
۰ ع : ال لاتترك ما تعیب ؟۱» ص ۲۰۱ . 


احمدبن محمدین مسکویه ۳۹۳ 


بخیلی رأ ۲ 
فثر و مفلسی بهتر است از توانگربی که ترا از سر بدر برد و به سر کشی 

وطغیان و 

کگوشت دود را مى خورم و نمی کذارمش" از بر ای هیچ تحورنده ۰ 

ای پاره‌!ٍی ازمن ۱ بکذار باره‌ !دی رأ 1 ( يعنى ای ریاد من ماه بکذار سر مر | 
رد حال حود) ۱ 

پیش از كر به کردن روی تو درهم و وت 

ازتوشت بینی تو کر بریدة باشد . 

غر۱مکن حمگر> به پسری که‌غزا کرده باشد . 

هیچ غلام در ادر لو دسست . 

35 از "۲ آمدن حون نفاس تو زرد رنگث بودی ۰ 

55 وه نی <ود را دما نت مى كندو حال آ نكه أو یی دود رأ می بر د» 

نه از بر ای چشم است هر حه چشم آن را می بیند» ويه از بر ای کف دست است 
هرحه کف دوست آن رأ می کیرد ۲ 


ده درد آورد و ده ۳ آورد مر | تنحی دندان : سس حون ده درد ساورد 


.سب : 
) حرمت لفسی | لخیر ) متس لل عن رنيلك 1 ١‏ ل ( ص ۱ ٠‏ ۰۲ 


انيد ع : «القفر خبر من غنی یطغیکا » ص ۲۰۱ . 
كال امک" کذارش 1 

اذ ع ۰« کل لحمی ولا ادعه لا کل » ص اولك . 
57 ع : « يا بعضى دع بعضا )» ص ۲۰۱ . 

۰. ع : «قبل البكاء كان هاگ عایسا »ص۲۰۱‎ 57١ 
۰۲:۰۱ ب ع : «منك نك وان كال اشرعانة صن‎ 
هشن 3 را‎ 

4۹ اع : «لاتغز الا بغلام قد غزا » ص ۲۰۱ ٠‏ 


تین ۶ اق .. 


۳۹۴ جاویدان خرد 


مرا وفت بر آمدن دندان ؟ | 

تو سعی می کنی برای کو ج کردن کسی که ابا مى کند از آن". 

اكر نا و كمر خود را می‌بندی بس تاريخ كن ات و 

اد باقی مى مأ دد در زار تیک نو » سس سوراح می كنل موزة مرا . 

هر که رأ خوش حال مى كنك بسر ان او بد حال مى کند اور | هس او . 

فکر پیر به از دیدن وحاضر بودن جوانانو سران است : 

آنچه در آدنه جوان كد دير درعشت بخته آن بیند 

آسان است برچیز نرم آنچه می‌بیندوملاقات مى كند أن را از زخم وسوراخ 
شدن . 

آن حیوان هاوه را چویانی نیست ولیکن شیر اورا دوشیده است . 

حای ار می بيدا 5 از بر ای بهاوی حود مش از نوات كردن ۱ ۰ بت 
بر بهاو اگر حواهی که بهاو بر زمین نهی . 

سردی صباح فریب داده ومغرور کرده است بنده‌یی را از تشنگی . 

همچون کسی که شاخی‌می‌طلبید كوش او از بیخ بریده شد . 

اکرمیل‌منع كردن مردم داری وبحث ودرشتی كردن باعلق‌پس قبل از بر بشانی 
و میتی کر 5-7 و تشتگی كن : 

هر كفشكه هست نكّاه مىدارد پای برهنه را از آفت بر زمين نهادن . 

هر ]ليت يز رأ زد من عبر او 7 


در هردرحت اتشی هست و از حما4 محل و ۳ دان غبار آلودکگی ف 


اس ع : انك لا تسعی برجل من ابی» ص ۲۰۱ ۰ « برحل ) صحیح تتطر مسی رسد که 
در ان صوزت فول انرق در حمه بشو د 5 ل ذو سجی له كزين ۰«( 

۳ 2 :ع ان كنت و4 مرك اراد فار حه » ص ١‏ ۲۶ 4 ( تسبنك 6 صحیسح نار مسی زر سرد و 
همچنین ترجمة فادسی « سست كردان » به جاى « تاديخ کن» ۱ 


۳ ۲ ۰ 
ات 84 ) كل اداه | لخیز میات مره )١‏ ۰ 


۱ 
حیوانات صحر الیو بهیمه‌ها بوی شير را می‌شناسند '. 
ره دشأ نی تور ؟ فدا کر ده می‌شود کت توت 
خشمناك ترین دشمنان تو کسی امد یی 2 هم شكل بسي 
خار را به عار بیرون میاور زیرا که پهلوی خار با او هست" . 
4 
هر که 4 در دا مبی‌ر ود سيراب مي‌سود . 
فضل اه دشمنان ده لان كواهى 16 : 
حير شير دو شیدن می برد حفای شیر دو شنده ر | 9 
و : : ولع و عي ۰ 
۴ تسیر ۰ ۲ ١9‏ 
هر کسی که حطا کند روبهای مطلوبها را » فرو کدارند مطالب اورا . 


5 سس و كه حَ ۴ 


١ل‏ ترجمه صحيح نيست ۰ ع : « فى کل شجر نار» واستمجدا لمر خوالعفار)» ص ۰۲۰۲ 
؟- متن : درما . ع : « اذا عن ماء لم يجز لى التیمم » ص ۲۰۲ . 
۳ اع:( فقد عرفت ريح الليوث البهائم » ص ۲۰۲ ٠‏ 

ع ل متن : حد . 

۵- مین : است . ع : « بجبهة العير یفدی حافر الفرس » ص ۲۰۲ . 
ٍِ_ ع : « وأغيظ من عاداك من لا تشا کل » ص ۲۰۲ .۰ 

لاب ع : «لاتنقش الشو که بالشوكةء فان ضلعها معها» ص ۲۰۲ . 
وت ع : «من يرد البحر يصادف ريا » ص ۲۰۲ ٠‏ 

7 ع : « الفضل ما شهدت به الاعداء» ص ۲۰۲ . 

9 ع : | لد یقطعه جقاء الحالب» ص ۲۰۲ . 

لاجد ع : «الرآی يهلك بين العجز والضجر» ص ۲۰۲ ۱ 

| ع : «من أخطأ وجوه المطالب خذلته) ص ۲۰۲ ٠‏ 


م : وهذا أمر لايبقى له قدرى) ص ۲۰۲ ۰ 


وه جاويدان خرد 


3 3 ی است :, انه شكالةء انارت بايذ نهک رف ار سففت: 3 
ر ار ی وق مت ۷ ول( 9[ 7 
: الع ا الل ۰.0 
عمل مرد بنهان است 9 زر در ۳۳ دس 
راس تكفتن از تومستغنی و بی تماز می کُرداند ره رسأ نيدن و وعده ترس‌دادن" . 
وعید بترسانیدن نمودن سلاح عاجز نادان است". 
۲1 00 ده 1 
سمأ کسی كه برای عير +<ود زطراعضقة که است واز رای ود درو نده است. 


بكار امده‌تر ین و صا لح ترین علم مرد بای اسف که تو اند به آن جوابی حاضر 


هر که بك رور مى بنك ددده می‌شود به او 6 و روز کار به آن مغر ور دمی‌ شود 
وفر لب ازو دمی‌خ<و رد بامتغیر می‌شود ۰ 

درن ما لها آزاشی كه او ترا بخوراند و طعام دهد و :و أورا نخورانی و 
طعام ندهی . 

هر كاه که هوا ووس باری داده شيك عقل وفكر بكار وباطل شك . 

زبان تعاضا می کند و مى طليد از صاحب حود هر <-4 اور | ره آن عادت داده 
است . 

سخت تردن جهادها نیت كدر دن و جهد جهاد نمودن با آر زوهای هس و 


: « هذا آمر لاتبر له علیه ابلی» ص ۲۰۲ . 

: « ان سره الاهون فا بدا با لأادشد » ص ی 
: « عقل مر ء مخبو ء تحت سانه» ص ۲۰۲ . 

: « الصدق ینبی عنك ؛ لا الوعید» ص ۲۰۲ . 
: « أن الوعید سلاح العاجز الحمق » ص ۲۰۲ . 


هر ها و 6 


: «المر ء يصاحه الجلیس الصالح » ص ۳ 


كا ضور امو سس سس تسس سس 


کت هلان 


کسی که ره انش حود رأ درم می‌سازد ره ۳ لين داناتر لالت + 
كد بها صدفهاى حكمتها ند . 
ادن مصمو 5 شعر ست که ار جمه کر ده ممى شو 2۳ 
اورد انها رأ ی شتر ان را) سرعل ( که نام شخصى است) وحال كما 
حيزى بر<ود ببجیده است دا در [۱۳ ١‏ 0 ميان | نها خحود را معدي ده است 4 ابن حنين 
نمی آور ند ای سعد شتر آن را 5 
جرع دمأ مى کند از دور كردانيدن داخل شو ند كان . 
تحقيق که حکارت شل > سحن از هر ای غم شنه«زده 
لمتحفيقى اب <ر حن از بر ای عير شنو نده . 
عاجز شدن ازحاموشی و ر مج حاموشی کشیدن بهتر است ازمحنت از سجن 
کدنا 
داری دادن ر است كفتن مرأ :4 ددوع كندن کشا نوك 
راست 1 در بعصى اوقات معجزه است . 
در دروعکوی از سخن او روشنابی ز امک کو ۶ مس7 : 
بر بدن خخاصة شمشیر است و ت#ریر كردن ی معرر نمودن کار قم القت . 
شکر او مى گو یم و باران او مرا تر ساخته است . 
ازعدااأت و راستی نیست به سرعت وشات و رودی بد كفن وملامت کردن. 


بعضی ازعتات ره اخلاص متهم 0 


ا م : 
« آوردها سعد و سعد مشتمل ما هکذا| تورد یاسعد الابل !» فر ۲۰۰۲ 

اا ع : «الصفر يجفو عن طراد الدعل » ص ۲۰۳ . 

يد ) ۶و ( لقد حكت الكلام لغير واع) ص ۲۰۳ . 

: « مضرة | حدق اس 7 ۳۷ الکذت » ص ۲۰۳ : حاشيه » ط : نصر 5 . 


2 
بت ع : « على كاذب من قو له ضو ء صادق » ص ۲۰۳ ۰ 
ع ۳" بعض العتاب علی الا حلاص » ص ۲۰۳ . 


۳۹۸ جاویدان خرد 


هر که سخن جين را جاسوس ساخت هلاك شد . 

کرمکی است که سوراخ می کند پوست نرمی‌را - اين مثلی است درمیانعرب 
که از بر ای کسی که ول ودهل سيار در کاری می کند و قادر بر آن دست »6 گفتها ند و 
عمارت عر بی آن الرفسيت که : ( عمثه تهرم جادآ اماس» وهمان سحن بکی از شعر ای 
ار سی به حاطر مر جم آمد که کسی شعر مخلفی به او خحو اند درجو اب كفت که شعر 
می‌خو آنی ر آدم مى ترسانی و فىالواقع ادن منلهابی که ترجمه کرده شد نا حال و 
بعد ازین نیز کرده خو اهدشد ازبس که‌الفاظ عجیب غریب غیرماً نوس‌مغلق مشکل‌اند» 
کوبا آدمی را می‌ترسانند ! 

چشم نمام‌تر" است ياخواب آلوده‌تر است از زبان . 

هر کس که از بر ای برادر حود جاهی بامغا کی کند هراينه دود در آن لمقدك 3 
,اوقم (شعر ) : 

هر که جاهى کند ره راه كسى جاه حود مبي كنل ره داه کسی 

مر کت بهتر << است > از زرند كانى به خوارى وخا کساری . 

حدای طعام ندهد خسف را که فرو رفتن در زمین و مصان بافتن در زمین و 
خحشك' سالی است که بدرستی که در آن زهر آشامیده می‌شود . 

عدربف می کرد و آواز می دهد و زهر می‌ر دزد ٠‏ 

هرگاه تو درمیان قومی باشی پس شير بدوش درظرف إدشان . 

سا اصر ار که عبارت از به حد استادن بر سر سخن خحود است دا در کاری از 
کارها که بهتر است ازعذر گفتن وعدر آوردن . 

مصست‌زده شده است هر که نوات داده شده است بعنی‌هر که را عوص‌<و بی 
به او داده شده است . 


کون است مستغنی است چشم برهم‌زدنهای او بعنی ديد نهای او از افتادنهای 


اه متن : تمام ۰ ع : «العین انم من اللسان» ص ۲۰۳ : 
لات متن :ع نشضان یافتن وخحشك ع: (لا أطعم الخسف آن | لسم مشروب » ص م . 7. 


احمد بن محمدين سکی ر ۳۹۹ 


من و تمصیرهای من در کشت و شنود وغير آن :وى بأفى می‌ما نك بعد‌از حلم فوم حلم 


یل 
من . 


زدل . 


للاکل . 


منتظر دار به او" فردای خود را . 

انار کلام هه کتاه اسشت . 

توانگری حدای آمرز کاری است". 

شير ملامت را وب نمی کند [۱۱۳ ب] وقتی که جست وحمله کرد". 
نگاه داشتن کناهان » هر گاه که آمدند کناهان است". 


هر و ميل كنك با تو به جيف 37 دك بر تنو » نو بخیلی مکن به او به شمشير 


مال رأ اصلا حكن که بی‌مال رأ درمبان مر دم حرمت هفشتند 
۰ 5 6 اس ۰ 3 ه- ان ۰ ۳ ۸/ 
رد برادران و دوستداران نو اند مادام 4 دمير و بی‌مال لیسمی ٠‏ 
آزاد درل ۵ سبيت اگر طمع کند وطامع بود 6 9 درل ۵ اراد سوت اکر فا نع‌شود. 
سیحت سرد حرصش دس ظاهر شل نادائیش ۰ 


ات ۹ 
« کر یم غبی | لطرف عن عثرا تى و ببعی بعك حلم الوم حلم-ی ») ص 7# . ؟ 8 


۲ منن : باد . ع : « آنظر به غدك » ص ۲۰۴ ۰ 

"انيس ۳ یحو د | ليت ذنياق ) ص ع . ۲ : 

: «الغنى رب غفود » ص ۲۰۴ : 

' : تتا العاف : ارقي . 
: «واللت لايحسن العتبى اذا ونبا» ص ۴ 1 5 ١ ١‏ ری 
: «(حفظ الورك اذا فك من دتوف ‏ صن ۲۶۱۲ ۰ 

«ا لمال ال الله فلیس لمقدر فق لفاس درمة) ص ۴ ۵ ۲ 


: «النای خلانك ما لم تفتقر» ص ۲۰۴ . 


ا ی 0 ۳ ۳ 
۳ 


0 حمی ولاحبل ۱ ») ص ۶ . ۲ 9 داشيه 3 الوحمی : من حبلت و اشتدت‌شههو تدا 


٠ ٠ ۱‏ ۶ جاد يدان مرک 


فر ستاد چشم بر هم رون <ود رأ وفصاص وشات وس حود 3[ ۵ 
ار حور وحظ در 6 شا دد که باهم اتقفاق كنيد لعدى رك حا باهم در حو ردد ورك 
احتمال دیگر دارد منع كن شاید که كران شوی‌بود عدزدا کر وى الها لقن احتمان 
١‏ 
دور است . 
هر که حام4 جر ص زو رل اتمه تسيل رامهای احتیاح او ۰ 
بازی رگن رد نو امرل دروغکُّوی ۰ 
با دن دامن را تیوه رکه الب رأ ۰ 
ره فراعت می‌<و رد و به کر اهت کار می کند : 
حدی می کند وشتر ندارد". 
7 ب ۶ 5 7 ی 3 
باراد درفصد وارادة من است وفایده می کیرم 1 
.4 غر بت رفن مو همسا مال بهم ر سا 555 است عت 
ف وادار> کردم از الحا ح كردن كريم را بر بخل". 
دنت ل برانكيخته اللي اور | خر دی ". 
بكّذار اراده و داعية نرمى را ". 
كاه هست که بارانهای ضعيف 45 دایم مى با شد وادىرا ازسيل بر في كا 


حشمه ات درخ<ی می‌روباند که شاحه‌های دراز و فراخ 4م می رسأ ند و 


الموج عرد كسم لعاك ان تنققا » ص ۲۰۴ درد صورت دیکر مترجم ۳( تمع » جو انده 
ارت ! 
: « يحدو و ایس له بعير » ص ۲۰۴ . 


: « الغیث فی غمدى وأنتجع » ص ۲۰۴ 5 


3 
2 
- ع : « الاغتراب يفيك الجدة ويعيد الجدة» ص ۲۰۴۶ . 
ع : (« حملت ۳ الالحاح سمحاً على بخل » ص 7٠١8‏ . 

ع : «دب کبیر هاجه صغیر» ص ۲۰۳۴ ۱ 


بد اع : «دع داغية اللين » ص اب۲۳ امین ال و داعیته : ما یترك منه ۳ الضر ع 
أيدعو ما بعده (المنجد) ۰ 


ار له 2 وول يسيل رذاذا | لد رم اأوادى 4 ص ۵ ۲۰ . 


سس سس 


احمدین محمد دن مسکو به ! ۰ م 


سس سس سس سس سس لسع و _عس_ 
بعد از آن تردق یک درد« 
بسا بارانی که او آن سار بارنده است . 
بهلاك رسانيد اورا وادی ودر اسك . 
هر که آتش جنكّث را افروختهكند خود هيمةٌ آن آنش خواهد بود . 
کسی که 7 می‌اذر وز د ره 5 آ تشن گرم مى شود . 
هر كه 0 افروزد خود خحوردنی آن 1 ۳ و اهد شد » و به ضد این سخن 
نیز گفته شده است که گرم دمی‌ شود به مق حزکي » بر افروز ند أن'. 
ك5 بأد بودی دس بتحفيق كه م_لاقات کرده‌ای الوق رأ که درق و دار ان 
داشده فلك . 
از برای من راست می کنند شربتی از زهر و می آشامانند زهر را به من 
ومن حيا وشرم را می آشامانم به ایشان". 
جسم آدمی صاحب و ما راك درهم نوردددن 5 دسست .۰ 
ميرانيدم درد اورا در زیر يهلوى او ". 
و بدر ستی که من بو شا زنده بعضصی ازمردانم بر بعضی " (اكر عون باشل وا گر 
غين باشد مراد بغض و كينه است) . 
هر که غم ومحنت او بسيار است درازنمى باشد عمراو» ياخوش نمی گذرد 


عمر و زندكانى او". 


ا ع : « النبع پبت فضباناً فیکتهل » . ص ۲۰۵ . 

۲- ع : «ولیس يصلى بنار الحرب جانيها » ص ۲۰۵ . 
۳ م : و ان کشت وما فقد لاقيت اعصاراً » ص م0١٠٠‏ . 
۴ ع :« یدوفون لى سماً وأسقيهم الحیا !» ص ۲۰۵ . 
۵ متن : نخير . ع : «العين لاتملك طى الخبر» دم 
۶ ع : «أمت داءه تحت جنبه » ص ۲۰۵ . 

۷- ع : روانی للباس الرجال على البغض » ص ۲۰۵ . 
/- ع : «من کثر غمره لم يطب عمره» ص ۲۰۵ 


.٠ع‏ جاويدان خرد 


بدرستی که هن به آزحه من در با بنده ام از ان معدحسووم بعنی مردم به من <سد 
دارنك' . 
: 0 9 ۲ 
بسا غمی که هیر ود زیر حوشحالی ۰ 


هر که را قضا و در طاسمد ه اكه حدر و بر همز از آن [۱۱۴ ۱ اور | نحات 


نمی‌دهد . 
بدرستی که شیر ان را حلیمشان غضبناك است "۰ 
تنکث تر نا أنجه حلق وكلو را خفه مى كند بر بده مى شود . 
هر که بااتو وار شاي ات ميی کند بعنی سهل‌می کیرد حوادث روز کار را 
و بلاهایی‌را که پیش او می آید درمى گذر اند يس ز ند گانی اوخوش مى کاندرد .. 
هر که با بر ادران مناقشه مى كند ونزاع می‌نماید دوست او کم می‌شود". 
هر که از تواضع كردن محروم وممنو ع شده است ازبهترین خویها و سرشتها 
محروم وممنو ع شده است . 
بسیاری نصیحت واخلاص هجوم مى کند به تو بر بدگمانی . 
صاحبان نيتها هر در را مى كو بند" 
زود باشد که تو رانده شوی به سوی آنچه ملاقات آن خواهى کرد . 
بسا حیله‌بی كه فايدهمندتر است ازغيله (وغيله هلاك را وجمع غول را وشیر 


دادن رن حا ماه سر حود را كو دند ودر بعصى نسعذه هأ عره ره عون بی ناطه است يعذى 


ی 


: «انی بما انا باك منه محسود» ص ۲۰۵ 


۱ 
ا 


: دب عم یدب تحت السرود » ص ۲۰۵ . 

: «من طلبه القدر لم ينجه الحدر » ص ۲۰۵ . 
: «ان الاسود حلیمها غضبان » ص ۲۰۵ . 

: « أضيق ما كان الخناق ینقطع » ص ۲۰۵ . 

: « ومن سامح الایام طابت حیاته » ص ۲۰۶ . 


۱ 
د 


: « ومن ناقش الاخوان قل صدیقه » ص ۲۰۶ . 
: « ذووالاعدام بقرعون کل باب » ص ۰۶ ۲ 5 


۶ مم مم عم مم عم مم عم 
َّ 


أحمدبن محمدبن هسكويه سوا عر 


عمأ لمندی) . 

فکر كن وراى ورز تادورانديشى كرده باشى »؛ یس همين كه در نو حقيةقت أن 
از نك و بد روشن شد بعداز آن بر آن عزم ۳17 و بجد شو . 

بدرستی که تباهىراى وخرابى فكر رت 5 در ا نتردد داشته باشى كه حوب 
است با بد است باتردد داشته باشی که بکنی يا نكنى". 

در کمین فرصت باش قبل از آنکه باز 2501 از سوبا عصه دا عادت "كني 
به غصه '. 

محکم كن آن جمز را که از آن می ار سی در و قتی که‌محکم كردن آن امرممکن 
تاش 

قسمت كن دو امر ود را ومشورت كن بادو نفس خود ومایل کردان دو رای 
خود را » اختیار كن شبیه‌ترین ومطا ع‌ترین دو رای خود را و اطاعت کن رشیدترین 
دو نهس خود را . 

مکردان مشورت كردن را بر عود موجب بستی که" در وموجب تحمل 
وبرداشت امور مكروهة طبع خود . 

هر کس کهابتدا 5 رد طلب كرون مشورت ازمردم‌ومثنی كند آن رأ به‌استخاره 
كردن » يس سزاوار است رای او به‌اینکه عطا نشود و ضعیفش ندانند . 

خوب وزیری است مشورت كردن و ند بیرطلبیدن ازمردم» وبد استعدادیاست 
به رای خود مغرور بودن و به مردم دانا مشورت نا کردن ! می بايد که‌باری طلبد کسی 
که مشغول است به مهمی و کاری از کسی که فار غ وخالى است ازمهمی و مشغولیی . 


. ۲۰۶ ع : «رب حبلة آنفع من غيلة » ص‎ -١ 

5 ع : «وان فساد الرأآی آن ترددا » ص ۲۰۶ . 

۳ ع : «انتهز فرصة قبل أن تعود غصة » ص ۲۰۶ . 
الك ع : « آحکم ما تخشاه والامر ممکن » طن ۲۰۶ 

ی ف ليما 

5 ع : «ولا تجعل الشوری عليبك غضاضة » ص ۲۰۶ . 


عر ٠‏ عم جاديدان خرد 


يكردان را راكد و عهل دوراندیش خود تصيبى را از تو کل و با تو كل <ود 
حصدبى را از پرهیز كردن واحتراز نمودن تاقبولكرده باشى ادب خدای را در حذر 
و برهيز و اطاعت امر الله تعالی کر ده باشی در تو کل ۵ که الله تعالی امر فرموده 
است له هردو . 
دولت جاهل عبرت عاقل است و این موافق آنست که کفته‌اند : 
ار روزی به دانش بر فزودی ‏ ز نادان تنگث روزی‌تر نبودی 
به نادانی" [۱۱۴ ب] جنان روزی رساند که دانا اندر آن حيران بماند ! 
نظر عاقل ده عفل اوست و خاطر او بعنی حيزى كه در دل أو يمف برد و 
نظر جاهل به چشم اوست و ناظر او يعنى بينندة او . 
دو لت جاهل همحو عر لب ا ات که ميل می کند که :4 وطن حود رود بر ای 
بان کنیع ,مج دیق عاقل همچون خویشاو ندی است که به مقام خود می‌رود برای 
متصل شدن باخويشان وپیوستن با ايشان”. 
بهتردن ما لها آ نست که از آن جر ح رکف بعنی خر جح جوردن و آشامیدن و رنعت 
پوشیدن و بخشیدن وامثال اینها » و بهترین کارها آنست که‌توفیق بافته باشند در كردن 
7 
ه رکه ياد مرک کند آرزوهای خاطر خود را فراموش کند . 
بخیل نگهبان نعمت خود است وخزانه دار وارثان خود . 


هر مرد را ازدنياى*+ود مى بادد که چیزی‌باشد که‌جر ج برعمارت خر تش کند. 


ای ۶ راف ۴ 

۲ #۲ ۶ قاوان ۲ 

نت فقو فك رضت" 

ات مره تا ی 

۵- ع : «دوله الجاهل کالغریب ي<ن الى دطنه بالانتقال » و دولة العاقل کالنسیب‌یحن 
الى المقام بالا تصال » ص ۲۰۷ . 


سح دا سس 


احمدین محمدین مسکوبه ۴۰۵ 


هر که دسنده کند به كاف همان قدرا كداورا بس است بر أى خ+ورددت وبوشيدل 
و دیگر ضروريانش مى بايد که بو شد حامه عقاف بعنی داد که کسوت عفعت را که 
عبارت ازخود را نگاه داشتن است ازامور نالايق در برخود کند . 

می‌باید که دنیا نفريبد ترا به جیزهای فریبنده که دارد » و ترا به فتنه نیندازد 
لعدى عاشق تكند ره حیزهای عار بتی که دار د ۰ 

دسأ حجتی که برحان مى آ بد لعدى ره دان م ىرسا بك 6 سمأ فرصتی که ره غص4ه 
مى كشا بل سمأ خونى که دهان ر د.حمه باشل 11 را 6 سمأ انسان که هلاك کسرده باشل 
اور | أسان على زبان 4 5 حرفی که ره مردد رسا درد ۵ است صاحیش ود ب 

هر که درازمی کند دشمنی <ود را برطرف می کند حکومت وساطنت حود را. 

ازغلبة نادانی است غالب آمدن برحق . 

هر که بگذارد آن حير را که ره کار اومى آيد؛ دفع كندازخود ان حور را که 
اورا مستغنى می کر داند . 

بياشام درعداوت دشمئات دود جرعههاى غصه را واصیا اکن تابیابی برایشان 
فرصت را وهر گاه که فرصت بافتی سس بکار بر فرصت را بیش از آنكه فوت شود 
از تو بافلك‌باری کند دشمنان ترا زيرا که دو لت را به نوبت مى آورد ومى برد وقضاو 
در آن را محکم نگاه می‌دارد وشب و روز مخ ی ی 
هر که بکارد درحعت د شمننع] را بدرود محنمها و 
سأ عطبى لعدى درمی باهلا کت که در تحت طلب است ٠.‏ 


حه آسان ی ات > کشیدن مصس سو دها وقتى كه حأ 7 ره ۲ ها باز 


سیر 


کر دند ۱ 


ددن در قمك و بند و أسير وكرفتار است تاعهل أن را بكشادد وعقل درخواب 


أس معن 5 مانقدر 3 


بو .عر جاو ددان خرد 


است تادين اورا بمدار نمادد . 
د ما ۳ و آعرت مت بعاست . 
کنایه کوی کر یم را وصریح کوی یم زا 
ی مط 0 6 8 1 ِ 51 ۱ 
هر کاه که‌فراموش کردی عاقلی‌را شك‌مکن (۱۵ درغمی که اماده بودی 
خوشكوار شد اش رأ و برطرف کردنش را که بد کو ار کرد ان رأ عاجزى و ز بو بی . 
عجز انست که آدمی تمه رأ که از و در تحیده دود هلت كردلا تا آنها 
رأ برحود عا لب گرواتی 0 
خوإى نيست در کسی که نصیحت : ند نداده‌است‌اوراتجر بدها ' 
هجح حو إى يسبت در سی 43 صیحت ده و بنل بداده‌است اور اج<ر د 
سيار ظاهر اشست ار هر دو بهلوی من شتا نه تجر به‌ها 0 
جامة پاره را تو می‌اندازی وصنعت کننده نو می کند آن را ". 
هرگاه که تو بخشندگی نکنی به مال خود» روز کار به آن بخشند گی‌خو اهد 
مطلب گم ش.د ه را و گم مکن دافته شلمه رأ 5 
هر كس که بنهان کند عمست عمت د همد ۵ رأ حود را کم مئ کند وحود رأ 
و ار و بی‌معدار می‌سازد". 
آنا درمىدا دل هس بخیل رأ آزجه می .<سد ومی‌دهد" . 
اتح مين 2 از زگ 2 : زر اذا سلیت عاقلا فلا تشك هما . لددته با لنصحفمجة 4 ةا 
۲- مدن : دو سه .ع : «العجز أن نجعل الق تون مس ص ۲۰۷ . 
و 4 : « ولاخير فيمن م تعظه التجارب » ص ۲۰۷ . 
۴ ع : «یبین على جنبی وسم الجادت ) ص ۲۰۷ . 
ماع : « الخرقاء بجدها والصناع بجدها » ص ۲۰۷ . 
ع ع:(اذا لم تجد بالمال جاد به الدهر» ص ۲۰۷ . 
: « لا تطلب المفةود أو فد الموجود» ص ۲۰۷ 1 
2 لا مصادی نعمة متضائل » ص ۲۰۷ . 


: « وهل حك النفس الشحيحة ما تعطى ۱۰ » ضص. ۲۷ ۲ 


مم م) مم 
3 


احمد‌نن محمد دن همسکو به ۷ ۰ ۳ 


حََ 13 5 ۰ ١‏ 
مد کف ره شتات | ینده‌بی است که ره مهلت می اند ۰ 


“ردم رأ بکذار وترك كن كه همه موجب مشغو لیا رل ۱ 

مردم رأ يكذار وح نو > خود هم ازمردمی (بعنی حو د را هم بگذار) ۱ 

حابهای ديروت آمدن بلا را بنهان است شخصهاشان . 

حق بالاتر از آسمان" و فراخ‌تر از زمین است » بی‌نیازی نفس عمیق‌تدر از 
درياست » قرض سنگین تر از کوه است . 

از کتر تن نعمتی که حدای تعالی بر آدمی انعام کرده است؛ بعداز ابتدا كردن 
به آفریدنشان » دو نعمت است : یکی پیغمبر راهنمایی" که به دين نمی‌توان رسید 
مكدر ازجانب او » دوم بادشاه عادلی که دا ده صلاح لاد راد مکر در وی . 

و آما ادا کردن الله تعا 7 آفربدن حلق رأ و بیوسته رده است آفربدن حلق 
را به نعمتی که بقابی نیست مر خلق را الا به آن نعمت » از آن است که بيو ند کرده 
است دیدن حشمها را به روشنی و نفسها را به هوا و بدنها و حسدها را به قوت 
عوردن و آشامیدن و تمام خاص و عام خلق را به پادشاهان و عقلها را به حکمت و 
دانش‌حجیزها» بس‌هر كاه که حشمهار و شنی ر | نيا بندوجسمها * هوا را در نما بندوجسدها 
قوت را نیابند وعامة مردم‌پادشاه نداشته باشند همه هلاك می‌شو ند اما هلا کتی که در 
دنبای ققط باشد ليكن اکرعقل‌حکمت را ايد هلال مى شود به هلاك ابدی که دی 
ودنیابی داشد 

شگفتکی موجب بیوستن بانعلق است و شك و موحب بیدا كردن نعمت 


۰ ۰ ۳ 
است و ووأ داشتن سوداکُری کردن است . 


1 ع : «الموت مستعجل یأتی علی مهل » ص ۰۷ . 

ل ع : « ادفض الناس فکل مشغله » ولو ۳۰ ی 

۳- متن : مردم . ع : «الحی آرفع من السما وأوسع مرة الابوظق ) رصع ۲ . 
عا[ متن : اسنمالی . 

۵- متن : وخستها . 

۶ب ع : د | لَيَمْو وصلة وگ مکسبت والوفاء تجارة» ص ۲۰۸ . 


۴۰۸ جاویدان خرد 


هر که ميا لغه می کند در دشمنی ويه سردل دی می‌ر سا ند أو ظلم فى کند و 
او ظالم است وهر که کوتاهی می کند در دشمنی‌ظلم به او مى کنند واو مظلوم‌است". 

صاحب تکبر می ۳ ید که‌طمع نکندازمر دم تعر دی یکو و تنای‌جمیلر أو صاحبت 
فر یب ومکر طمع در دو ستان سبار نکند که داشمه باشدز بر | که‌اور| دو سب بهم دمی ر سرد 
١ ۱۵[‏ 5 و بی‌ادب طمیع در بزر کی 4 وهر دص د نما در کمی کناه طمح تکفا 

بىعقل هرجه < مىيابد > می‌خورد و بعداز أنآنجه نمی‌بابد طلب می کند 
وسو‌ال فق مایت : 

زحمهای روز کار به صير وش می‌شود و به تحمل ره بر هم می دهد . 

هر گاه دشمن او غالب کرد ۳ در دوس لو 6 پس رکذ ار دوست حود رأ ره 
دشمن تخود . 

+ بعضی گفته‌اند که هر گاه که خواهی که در روز گار مفسدان و خرابی کنان 
سلامت مانی از فسادایشان همیحو ی شدر رگ سا له شو که ده پشتی دارد که تو ان سو ارش 


شد و ره نتاجی که از او زاییده"شو ندومطلوب باشند و نه‌شیری که از و دوشیده‌شود "در 


. ۲ ۰۸ ع : من بالغ فى الخصومة ظلم » ومن قصر فها ظلم » ص‎ -١ 
. ۲۰۸ لاس ع :«الاحمق من یا کل ما یجد » ثم يسأل ما لا یجد » ص‎ 
. ۲۰۸ متن : وسر . ع : «وجراح الزمان با لصبر توسی » ص‎ -۳ 
. ۲۰/۸ ع ع : «اذا غليك عدوك على صديقك فخل له عنه » ص‎ 
0 ل حكن :ارا‎ 

عو فاصله سل ... سل ددمتن عر بی زر ات کرت ۱۱ تا ارم 3 1 


۳ ات 7 4 
۹۹ 5 3 


ار 9 کر 
107 19 
۳ 


1 
2۳۹ 


ری ۱ 
۱ لك ای 


از حمله حعمتهای روم است آنجه كه دالا مذ كور مین شود : 
< سقراط > 


سقراط گفته است - در آنچه از جملهٌ الفاظ او نوشته شده بوده است و ثت 

موده هد هه اشیت و آنجه از وصایای‌او حفظ کرده شده است - ابنکه ول است کسی را 

که حجکمت به أو عطا شده است که جز ع کند و ی صبری نما دد برای 5 بودن طلا 8 
ظ شر ۵ » همحنا نکه کسی را که سلامت بخشیده شده است جز ع وبی ۳ بی کند از بر ای 
رنج والم زيرا كه میوة حكمت يعنى دانستن اشيا بسلامت و آسايش بودن است و 
ثمرة طلا و مره راسج والم كشيدن . 

و کُفته است که بادشاهی بز ركتر ازهمه آنست که آدمى برشهوتهاى عود غالب 

ظ شود ۲ 

و گفته است که هنت کی عل است وععل غلام مبد ع" اول است که واجب- 
الوحود تعالی باشل . 

و بر سیده شداز اینکه کدام حيز فا رد ه رسانتر است در جمیع آ نچه در را رز ههد 
کرده م د دوست مخاص ۳ 


وعیب کرد سقراط را مردی ازما لداران و توانگران دنیا؛ بس بعداز آن سقراط 


۷۳ متن : مندع . ظ : مبدأ . 


۳۲ جاديدان خرد 


له وى كفت که ادر من حو اهم که همحون لو ز ندگانی كنم می‌تو انم وا کر توخحواهی 
كه همجون من زندكانى کنی نمی‌توانی . 

وعیب کرد سفر اط را بعصى از توانکران رد فقيرى ومفاسى ؛ فسن در جواب 
او كف تكه ارتو فقررا می‌دانستی که جیست هراینه مشغول‌می‌ساخت ترا درد داشتن 
از بر ای خود » از درد داشتن << وغص ه > خوردن ازبرای سقراط . 

وتعليم <ز می دراهت > و می اموخت عام هو سيهى رأ باوحود بری و کلان 
17 » کسی رد أو كفت که شرم نداری که ۳ و<-ود ری تعليم هی کیری 1 - كفت : 
شرم و حبای من از اینکه جاهل و نادان باشم باببری امسر ارت از ابنکه تعلیم کیرم 
در ,ری ٠‏ 

ومردی به سر اط كفت که‌محروم کردی اىسةراط حود رأ از نعمتهای دنم تس 
کفت : نعمتهای دنیا حيست ؟ - گفت : حوردن گوشتهای پا کیزه و آشامیدن شرابهای 
لد رد ه و بو شمدن حامه‌های انعر وصحس داشیّن ۳ منکو حه‌های نيحو روی : سفر اط 
كنت : اسيك م اينها را به کسی که راضی [۱۶ ۱ ۲ می‌ شود از خحو د که ۳ دو كان و 
میمونان مانند باشد وبا وز نت كان شببه شود در اینکه شكم او مقبرةٌ حيوانات باشد و 
ومعمور ساخدتن ددن را كه درمءعر ص تباهی وحرادسست برعمارت كردن ای ا نمس 
ناطقة انسا نی که دایم وبافی تا ۳ و ادن رأ دهتر دادد وسنك . 

و کفت : لدت حنای ازعسل 2 است > يعذى بر كرون شکم ای از عسل و 
و شهد جنا نکه کلوی او کر فته شود . 

و نگاه کرد ده و خود رازب و زشت داده بود که به شهر رود و 
تماشاى شهر کند » سر اط به او كفت اكه طون فسن رتست که به شهر رفتن نو نه از 
بر ای دددن و تماشا کردن شهر است بلکه بر ای انذست 45 شهر ترا سينك ف تماشا كنك 


۲ : ۲ 
شهر تو را ۰ 


9 ع : «ان اللدة خناق من عسل » ص ۲۱۲ . 
ات متن : تو شهر را 2 


أحمدبن محمدین هسكويه حك 


و کت : همال واشيابى كه آدميان بيد| كردةاند ومى كنند همه مخدوع اند لعذى 
جدمتشان بابك کرد تا دمانند و هر که عبر ود را خدمت کند آزاد سست . 

ل وكفت : فك ر كنيد در لدتی که آمیخته باشد با شاحتی و بعداز آن فکر کنید 
در منقطع شدن آن لذت و باقی ماندن 1 کاس : 3 

و به شاكردان خود می گفت که مال و اسبات دنيا حشمةٌ غمها و اندوه‌هااند » 
بس شما هیچ چیز ی بل تاغمکین ومحزود نماشید . 

و نیز می كفنت : حریصمباشید بر كسب كردن اموال واسبابكه فقرو احتياج 
شما سخت می‌شود وخوار مشمر دد مر کت را تا نمير ید وشهو نها را بميرانيد تا دایم 
و مخلد و بافی مانيك » ولازم اك پاک رأ تارستکاریو نحات لازم ۳ شما را . 

وكشت دعر كبن که کمراهی" او بعداز تصدیق كرون حقح باشد ‏ واز راه 
راست بر کردیده نود و تکذیب حق کر ده ا شك تعو 3 دالله منه ‏ هر اینه دورست از 
آمرزش ومی‌مبرد به مردنی بد يعنى در عداد كفار سوب حو اهد شد » و هر که رأ 
راون او پیش از آن باشل که ۳ راشتنا سيك و مندین به دين <-ى شود و بعد 
از آن‌حق را سناسد وحق را دين دود کر دا ند هراینه آمرزش حود را به او مى رس زد , 

و گت : حسن* حق بعنی‌عوب واقعى داخوبیو اقعی حقیقی‌و نفس امرى؛ عدل 


۲ 5 7 1 . 7 
است 4 زیر | که عَدَل سرت هر <و إى شرت و همین <ور و ظلم عون مه و دذى 


الها افاصله سل . .. لك ددمتن عربن نشست:" 
احم ورور 2 با سا 

ات هت تس اکن . 

ع ۳ جهو اين" 


۵- ع : « وقال الحسن :الى هو القلل عرص ۲۱۳ اشتیاه بطر م‌ رسك !37 


چت من : فنح . 


ع جاديدان خرد 


حقیقی واقعى است زيرا که جور يعنى ازحق گذشتن سبب هر قبح و علت هر" بدى 
است زيرا كه قبح آن است که از اعتدال ومسا نفروق بد رفته باشد . 

و سقر اط سسته بود دزد مردی و آن مرد نشئه شده به غلام حود کشت که درو 
پیش شراب فروش وبه او بكو ىكديك سبوى شراب به ما بقرض بده ومدارا ونرمی 
باما كن درقیمت آنم؛ سقراط كفت که بهت ازيق! نبي تكه ارف ود التماس كنى 
که نه آب قناعت کند وشراب تخوری وقرض [۱۱۶ ب] تکنی . 

و جوانی رأ ديد که ۳ 5 از ددر او ره مير اث به آو رسیده دود و آن جو ال 
در خرج كردن آن زر ميراثى اسراف نموده همه را خرج كرده بود و كارش به آن 
رسيده بودكه میوه‌های درختان كوهى می‌خورد و اوقات به آن م ىكذرانيد» سقراط 
3 0 كر تو افتصار رین در اول بر ابنکه طعام لو مدل ابن داشد <وردی نو 
امروز ابن نمى بود . 

در سيك بك از سقراط که ثرا حیست که دایم انحتلاط ومعاشرت ر تر دسالان و 
ور سید کان بيد يقني : من اين کار مى كنم همحو رکش نی که تربيت می 5 
زير | که ایشان,کزده اسبان را ریاضت می‌دهند و تر ست می کنند نه اسان کهنه اس 

و گفت ۳ رد که ميل وحو اهش نو به آنچه كسب مل هم و 4 می‌ر سأ ۳ رد 
هر نو ع که آن را بیدا مق کنیخ وهىتوانى همجون ميل وخواهش تو باشل به نيكوبى 
استعمال کردن آن وجکونگی خرج كردن ۴ 

و کفت : علا ح كنيد عضب را ده خحاموش شدن » وشهوت را به غضب كرون 
برخود زیر | که هر که بر نفس خخحود غضب کندهر اینه هس <ود را از بدی کر دنها مشغو ل 
کرده باشد . 


و کفت : تر کیب تمامعا لم رف غدل شده است يس جز ثيات عأ لم رد جور نمی يايد" 


أ مدن : مر . 


اله مدن ب<و د دمی با ید ۲ 


و اك اذ تک ۳ 


سس اج جح "السصوم ون هد ین متمكوه ۴۳۱۵ 


و کشت : ای اسیر آن مر وا كره كرفتارى واسیری‌خ<ود را به ک مت وعل 
و دانش يكشا ديد 


و کت : مدر سيل ازمر كك که تلخی او در تر سمدن ان 


هر مس 5 


اش سحنی حدنك ات 5ه از هر مس حکایت كرده تالس يف37 


کفته که مرد را سر اوار الست که طلب يلع وبا و در ا ده اک کیت را 
در نفس خود » ودر شرف و بزرگیی که به او رسد کبر و بزرگی كردن بر مردم اورا 
رو کیرد 6 وعيب نکند و طعنه دز دد هیچکس را ح< به حبزی که ان اه 
و توانگری و سلطنت وفرت ساطان‌او ر | متغیر نسازد از بی بری به کرم و از نامر ادی به 
بزر کی وعظمت وامثال ابنها » و می‌باید که راستی کند ميان نیتش وقولش .به نحوی 
که تفاوت ميات تيكس و و لش ترا شد |الوقة نه که زمأ فس جيزىد بكر كو دد و د اش ای 
دیگر داشته باشد » وسنت او يعذى عادت او وطر مه او حيزى باشد که عيبى در آن 
تباشد و ددن او به نوعی باشد که‌انعتلاف درو نما شد وححت او و ولول او که عديزى 
کم نشود وجيزى دیگر نقیض وشکنندة آن نباشد . 

و ا نافع تر ين امور مردم راو روشن كننده ران اشيا حشمهاى خلق رأ 
قناعت كردن است به انجه هست) طلب زیادتی نا کردن بر آنحه دار ند و راضى بودن 
از حد‌ای حود به هر حه قاس موده به او داده است ؛ و صرر رسادترين امور و 
شنیع‌ترین اشیا [۱۱۷ ]١‏ بر مردم حرص وسير ناشدن است ازدنیا ومال دنیا هرجند 
که سابد و راضى سودد به فسمت ار رلکه عشمگین دودك و كراشت داشتن از آن 


و ادن حراست ١‏ از که افضل و فيكو رب انجه در دنياست خوشحا أدى است 


بت زو بان بی بر ی بکر و | : 


حي رب سوه سر ور 
أحمدبن م<مدبن هسكويه اننا 
-جبب يي : <ةاحخمه44 ااا ةا ا ار سس سس ل 


که میو 6 ر خیری! وخحوبيى است که ره ابشان می ر سرد » و سحت ار ذن حيزى که ره 
ردم مبى ر ساك عجري و اندوهى است که موه هر شری است که رد انشان می ر سرد 6 و 
بزركتئرين سرور وجلا لش" بل کلش به قناعت و رضاست ومعظم عم و اندوه و الم 
به سب حرص وسير ناشدن ومکر وه داشتن قسمت الهی است وقناعت و ضدش كه 
شره است و رضا وضدش که سيخط است هر گر باهم جمح نمی شو ذل وهمجنين سرور 
و حزن که و سیحا] 7 و غمگینی که صرل يكديكر 7 هر 1 باهم در واگ حأ از دك راه و 
يك جهت جمح نمی شو ند . 

و حکایت کرده‌اند از آنچه هرمس سطرى چند نوشته بوده است اينكه اصل 
شحر ه کمراهی و بسح درحتثت ضلاات وهلاك شردن در دین‌صاحبان صلالت وهملا کت 
ابن است که نمی شمار ند ابن را که هر جه ارخیر و جو بی‌درعا لم هست وحاصل‌می شود 
همه از دادةٌ خداىتعا 7 وحخششهاى آن حضرت است» وهرحه ازشر وبدى درعا لم 
هست و مى ايد هم4 ازعمل شيطان ومكرها وحبله‌های اوست . 

وكفت << هر > که در بر ادر <جود انز اا کنند و بر بمدد بدی و دروغعی را که 
از آن او خبر ندارد هراينه آن‌افترا کننده‌از بدی وشر آن‌افترا کهلاحقو بالغ او خواهد 
دود تحلاصی ندارد و السته وبال "و بلای آن ,4 او می رسدو بدان سد | و جر | مى دا بد که : 

هر که حساهی کند به راه کسی جاه خود می کند نه جاه کسی 

دس حکو نه حلاص شود کسی از بل" وجزا که حنين افترای عظمی بر حدای 

الى لی می كند که خداى عزوجل رأ سب بدیها و شر ها م ی کُرداند را آ زکه الله تحاللق 
معدن خير وخوبی ومنبسع احسان و نیکو بی‌هاست 4 


1 کت 7 د 8 
بدرستی که جاهل ونادان خحطا کننده که هلاك شده نفس او وقهر کرده‌اورا و 


. هثن ۶ <يزى‎ ١ 


۴6۱۸ جاويدان خرد 


غلايه رافته در وی دشمن او » ابن ندال دارد که هر كاه و هر حند دیسر شود ملا کت 
وس او وقهر کردن دشمن مر او ر | فرح و شادما 7 او بر آن ز داده می‌شود 6 و رشك 
بردد‌او رد حالاو ويا كيزه كردننف ساو زداده می كرددوعا لم صا لحی که نفس اوصحیح 
باشل و دشمن و د را قهر کرده باشد و دفح شر او و رد مكر و کید او به او نموده 
«ود ات ردجى را که در تحصيل این امور در ده است و آن محمحتی راكه دن حصول 
آن اشیا كشيده است بعداز قهر کردن دشمن بسیار نمی‌شمارد و در نظر او سيار 
نمى نمايد و زياده » مكر تواضع و فروتنی او و از دشمن پرهیر و حذر او بیشتر 
می كردد : 

(۱۱۷ ب] وكفت : هرجه آدمی به آن نطق م ىكشايد و بدان تكلم می‌نماید 
وحاصل کلام ]رکه هرسخنی که آدمی می كو بد و از ز بان او برمی بيك در د نما و در 
آحرت اورا به آن سخن جزا وعوض و پاداش می‌دهند اون سخن نيك كويد توا 
وحجزاى نلك به أو در آن سحن مى دهد واكر سجن بل وشر كويد اور بدان سز ای 
بد می‌دهند وعذاب وعقّات مى نمايند » خواه آن سخن را پنهان و آهسته كويد وندواه 
راد و آاشکار | زیر | که هيج چیز برحدای ۳ 7 دو شید ه وينهات ست ٠.‏ 

بر ادری دابمی" که ون <مز آن رأ می برد و فطع نمی کند در دو جبزاست: 
بکی در دوست داشتن مرد است نفس خود را در امر آخرتش و با کیزه کردانیدن 
اوست نس دود را درعلم درست و دانش صحیح وعمل‌نیکو و کار عوت» وددکری 
دوست داشتّن مرد است مر بر ادر حجو د رأ در ددن <-ق ز در | که ادن مصاحب است 
برادر را ' در دنيا به تن وبدن ودر آخرت به روح وجان . 

غضب شيطان در شتی و بدخحو بی است وحرص‌شیطان فافه‌است و این دوخصات 
منشاً هر بدی‌اند وخراب کنندة تن وهلاك کنندة جان‌اند . 


وكفت : امور عا لم جارى و روات ست مکر به و است و اراده و مشمت 


تون مردافوی:. 


سم ا ال اح كل 


الل كر ب ا ري سا ۰ ۲۰ سس 


احمدین محمد بن هس كو به 58 
يي را و ی نس اس سس اس ی سا و 


حصرت الله تعالی » اكر فیلسوف < ملك > باشد < داملك فیاسوف باشد > . 

و گنت : میوه ونتيجة شهوت هلاك شد نست‌ومیوه ونتيجة هو اوهوس پشیمانی 
است و موه خر ومیاهات از نظر ها » سميج شدن ويه شم آوردن حاق است بر خود 
وميوة حرص فاقه ومفلسی است . 

و کفت : من تشبیه مى كنم نفس خحود را به کسی که عود می نو ازد زیرا که 
نفس دراشاره‌های خحود وتدبيرهاى خود مانند به شخصی است که‌نقر ات" تارها يعنى 
گرفتن دست را برتارها و کردانیدن انکشتان را بر تارهامی‌داند وبدان عارف وشناسا 
وعالم و داناست وقادر است براظهار هرمقام و آوازه از تارها نمودن تا آن مقامات 
ونغمات را كسا نی که وقوف ازساز و آو از و تمه دار ند ازحر کات وسکنات انکشتان 


دست أو يفهمنك ٠‏ 


سس سس 
سب ۵ ۳ وقال :> أشهنا تجرى الامور دمشست4 الله - عزوجل | کان قوستو قت شاک 4 أو 
کان الملك فیلسوفاً » ص ۲۱۵ ۰ 


عم متخ دنو ات 


<< د دوحا نس >> 


دوجا نس مردى حكيم وفاضل بوده است اما اين عيب داشته است که هروقت 
که گر سنه می شدوهر جا که نانمی‌بافت می‌خور دخحو اهروز بودی‌و واه شب و و اه نزد 
یادشاه بودی وخواه نزد اهل باز ار و هيبت و حشمت هیچکس را ملاحظه نمی کرد 
وقدر وشأن هیچکس را نگاه‌نمی‌داشت وبا اين حال همه کس‌اورا دوست می‌داشت 
مسج ,۳ اور | به واجبى و واقعی مى ندو اس ۱۸ ۱ ۷ و دوست می د اشّند از 
آنکه صاحب حق بود واز خودانصای‌می‌داد و راست‌می كفت و به‌ا ند کی ازخحوردنی 
و پوشیدنی قانع بود واسکندر اورا به خود نزديك می کرد وبه سخن او انس و آرام 
مي‌بافت . 

روری به كتين كفت که ای مالك نو حود از درو (سی ایمنی دس با رد که 
توانگری فاررو اکن تو كيت کون شکر گوهی مر دم باشد مر ترا و دادن مجدو 
بر کی او مردم را و آوردن و داشمّن نیکو بی‌ایشان" تا تمام حلق از نو راضی وشاکر 
دافیتك . 

وحکایت کرده شده است که اهل آئینیه" دبوجانس‌را به نز داسکندرفر ستادند 
داسخن به اسکندر از حا نب ابشان عرض کند و او اسکندر را درد وآنقصه را به اسکندر 


اموعتق ۶ فشان . 


کش 
ل متن : أثنيه . 


الل ل اجا تور نك و اك ان تا 0 

۱ أحمدبن محمدبن مسكويه 0 
اند و به او گفت که عجب <ا ليست که من حاجت‌این مردم رأ بر آورده‌ام 
ومدعاى ادشان رأ به‌نوعی که خاطرخواه اشان بود رد" کرده‌ام وادشان شمش همان 
مدعا را باز ازمن م ىطلبتد وقضای آن‌حاجت را مكرر ازمن التماس‌می‌نمایند » آیا 
حه حيز باشد ۲ نکه ایشان را ازمن راضی گرداند ؟ - كفت ای ملك من گمان ندارم 

ونمی‌پند ارم که هیچ چیز ایشان را از تو راضى كند مگر مردن نو ومركك تو . 
وهمين دیوجانس است که يار و" < مصاحب شيخ یونانی و معلم او بود ) 
وشیخ بونانی خود صاحب حکمتی است که در کتابهای مشهور به دود او ظاهرشده 
است » و ابنجا جای ذ کر آنها نيست » هر که مطالعة آنها را دوست دارد از آن کتابها 


آنها را بخواند که موجود است 2 . 


۱- متن : دود . ع : « فل قضيت حوائجهم ...» ص ۲۱۶ . 
ل ترجمة کتات « الحکمة التالفة» دراینجا ناتمام مانده است . 


بآ <_ + هه 
#9 ۹ 


۱ ۱ 5 ۱ سوت 
00 6 ۱ ۱ 6*” واي 0-1 8 ۳۹ 5 
ال ل _ ل ىلت 2 لُُرر ‏ 7 تصببببيبي ير ۳ ۳ 5 ی ۳ مو مم 0 ۳ 
+3 : / ۲ ۲ نیمه نویدم تیوه 7 . 
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فهر ست اشعا و 


5075 سا هرد 56 دام تمیر د هر اک 
در | ون كتاف نظر ی ره جسم معبی دين 
کتابت دست غلط می كنم که دريا سات 


مر ده 0 ۲ تسامش بنکو یی بر درل 
که کار نامه مانی و صو رت حين اس 
که‌دست عقل از اطر اف أن کمر جين است 
دففه‌های معأ نيش دل لاس حروف حو درسیاهی شب روشنی بروین‌است 
حو 5 عمل در تو سست کی 
مصراع : يارب مباد كس را مخدوم بى عنايت 

ون كام وم سل . تو اراد درو تخم عمل ضايع مكردان 


مصراع : در عهو لد نی اسیت که درا نتقام دست 5 


علم حندانکه بستر خواسى 


فرصت وقتنکهدار که سودى دهد شل ادف کاس ارم كت به‌سهر از سرد 


به داق و اطف نو ان کرد صید اهل نظر و نه هر که توا ستتیی كر بویت 
ز عمر تانفسی هسك کار خحویش بسار نفس جو رفت جه سازی اکر نبا یدباز 


که دور افتاده را کم فش کرد تاه 


سب رسمی سس دسم ادفت :اد 


و هد امین ندید نک 
و آنکه دانش نباشدش دودی 
چون تو انستم ندانستم چه سود 
رن يك قاو سرای مسرد 5-6 
زینهاد از قریسن بدك زنهار 
اگر دوزی به دانش برفنزودی 


به نادانان حنان روزی رسال 


نحدا را که انباز وفررند وجفت 


در بر آرد ز بحر و لعل ازسنکت 
52-5 دار زر داتس آموزی 
جون بدانستم تسوادستم سود 
هم بن عا لم است ع عي 
اس كان > ار 
زان رفک اتود 


که صد دنا در آن حير ان یمان 


مصراع : كنج ومار و کل و حار وغم وشادی بهم اند ۱ 


وان دهن مخ لفأن سدمك 


دباشد» شنیدی که ترسا جه کفت؟ 
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جاد يدان 0 


۱ چاو وت حها نم همين مشک املك 
دوستان را حا ع 


مصراع 


ید لبلی ره بمه‌صل برد دم دشوار بود 


مر ۳ 


از مات دده قیرط آمو نت 


ا۳ پش‌دو کیتی تفسير | ین‌دو حرف ‌است 


مصراع : 


بک چا 5 ره ع 4 مرده 2 ر سج 


حو | هى كه به كس 


ديديم بسى که آب سر جشمه خرد 
بان برش سینه دیش ارغمى 
نك يذه اشت چشم زمأن ون مد 


بی‌عمر ز نده| مهن ودين بس عجب هد ار 


دل [ هی 


كه خوبوزشت و بدو نيك‌در كدر ديدم 


تو که ۳ دشمن این نظسر دارى 


جرا عاقل کند کادی که باز آدد بشیمانی 


يأر مى كردم کنون حندين ره پیمو دور | 
ور جمله خاق سك دي دن خ ود را 
دیدن همه کس را ندیدن خود را 
با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
دیده ند . 

ابله اندر خرابه یسافته گنسج 

حول یشترا اه شنت دق ان رن 

که نهاد دسر دیش او مسر همی 

جو او ار ورارت حهان دا امین 


ژور قراف دا که نهند در ماد عهر ٩‏ 


مسنه ۳۳ فى كو که همحو ل شمش 4سا فا ۳4 


سر بسر آدیم و رك 010 ا ل میم 


کس از دست جور دبانها درست 
حدا را که فرر ند و انبار و حفست 
منسو خ شد مروت و معدوم شد وفأ 
وفا مبحوی رمردم و کر نه می‌شنو ی 


طريقی خوشتر از عهد ووفا نیست 


مصراع 8 
9 فد همی 5007 
مصراع : بای نکادین بحز 


هر که امد یو خو اهد بود 
انكه دمر ال ا 6 دمیر 2 ذو إلى 
8 همه وأ سی و رم بس وبي فیرش 
كرجه کس بی‌اجل دخو اهد م-رد 


اين دغل دوستان که مسى بينى 
۳ حطامی که ۲ اب می نو شند 


اج 5 


5 ۳ سالک 4 زر فنا جه گفت؟ 


سرت اس كر حود در سرمك 


ور هردو نام ماند جو سیمرغ و کیمیا 
5 هر ره طالب سيور ع و كيميا می باش 


مم افسدوس کان دز عوك فنا" تعبت 


هم بر سر ان روی که 0" 


او مصلیحت دسو از تسو رسمه میداد 


لکد "۳ 


اتيك پاینده و باقی است خداخو اهدبود 
و الك تغيسار ات رد وی 


هلاک عأ ۳ 5 


تدس كبس اس 
دسو مرو در دهان اژدره) 
وبا نو کقالی و اشدر ۳ ( 
ی ات ی ات کسرد شیر باسی 


همحو ر دمو د ب-ر ىو هی <و هد ۳ 


۱۹۴ 
۳۰ 
۲۰۵ 
۳۰۶ 


ينا 
۷ 
00 5 
رهش 
ل 
1 
76 
۳۳ 
قفا 
0 
۳۳۸ 
10 
۳۵ 
۳۵۳ 
5 
شق 
۳9 
سک 
۳۰ 


۳۱۳ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 


فهرسدت دارو 


یار وقتی که ده رات شود 
جار الي ديد امه تلو ربلد ارلى 
خضوى بك دد طبيعتى ,كه نشست 
اىدوست برجنازةٌ دشمن جو بگذری 
باهر که آن حالية کوقت ا میا هی كير 
5 به جور بر | اوق کر به لطف بخوانی 
شاه لطر لطف بسی‌عدد 27 
من ان مورم که در ۳ یم يمأ كك 
تشع وشکشتگی 9 در .ددنت 
دو سينك آ رکه والأنوطانة سوانعت 
تشرد كنكا نك اعنس‌ای روز كار 


از ان سرد امد اين کاخ دلاو یز 


۳ حون 2 يداف شو د 
در سمي مجعورد , سواد نداد ی 
رود تا بهرووقنييت في كك ارقلد ديج 


شادی مکن که بر توهمین ماجر ارود 


وز هر كه اجتناب مود اجتنات كن 


تو بادشاهی و ما رنده توایم و دو دبای 


بنده بای که حد نود داد 
ده زنبورم كه از دستم 6 ناه 
جو ن‌دو ست‌دل‌شکسته‌می‌دادد دوست 
3 عتل انون عار ای مهد شاد 
ای سير با‌ر دکان عيحينت] ریاد 


مصراع : هرچه کنی بخودکنی کر همه نيك وبد کنی . 


مصراع : ناز بر آن‌کن که خريدار تست . 


آنان که به‌جز کوی وفا جاننمایند 
پیش که بر آودم ز دستت فریساد 
قشم رو کی -5۵9 تا كشك 
تو ينك کین جو 53 بان بشر طّ و دمكن 
مناكر نيكم ا كر بدچمن آدایی‌هست 
از صحبات بادشه بيرهيسز 
جكو 4 شکر ۱ بن بدت كر ادم 
زمين خو ردو از حور دشان‌دیر نیست 
ازمزاح افتد میان خلق جد عات 
غمنا آمده خو ردن بزقدمر نجه ميد ارد 
كس ااا اكيز كلتصار 
رو زاده نادان به شهر و | مار 
مصراع : نوش خفت بودیا و کدایی 
درو یشی وجند روزه صبری بر قفر 
و ولك دنه خحود را به روز کارسیاد 


دى در لياس داق | کر جلو ه می دمو د 


ار دوست بجر قاس تیا *ویجا درل 
هم پیش تو اردست تومى خو اهمداد 


باط 3 ی را سح يشت 


که دوست حو د روش بنده‌بروری‌داند 


که از آن دست که می پر ددم میدد:م 


حون هیسزم جاگ ١د‏ ۴ تشون ز ماخ 
که زود مردم آزادی دادم 


ور حسل خخميز د ءداوت اج ولگ تا 


همان بهتر كه بأفردا كدارم كار فُردا را 


کل دوشن ون كار نیاو کار 
8 مع ديار غر سش 00 عن عطاء 


كاخر به بهشت عدن کویت سازد 


که روز کار زا جا کری‌است کینه كرات 


5 جلو ه گاه حسن به این پیکر آمدی 


فآ ا سس سر 


۳۵ 


۳ جاویدان خرد 


ح ۳۴۱ سایهٌ عسورشید سواران طلسب ر نج شود و راحت بسادان طلب 
0 قافتا اههد ۳۹ هبل 3-١‏ تا نشوا ىق عهسك تك ديل تسن 
۷ اطزاهد كايا فت ال اسالماش . مس كه ابو دو «اسلقتدرقها ينق»,اسفا'نى 
۸ تا به پیری نه ز دنبال گنه بايد شد چند روری بجوانی هوسی بايد کرد 
۰ هسر که در بند عبعادت می‌شود هرجه دارد جمله غارت مسي‌شود 


۷۲ هزاد باد بشو بی‌دهان به‌مشك و كلاب که تا به سدح شه کامکاد بکشایسی 


ح ۳۹۲ بلا تسد ادا لدواحهة مسا انیس اخانب؛ عمقيتويعبب اه ربا اين 
ح ۳۵۴ حياة الفتى سير الى الموت قاصد ولك عشسیبا مرها فک يدرو ؟ حايسى 
۷ فضلخداى راكه تواند شماد کرد ياتكدقدت .1 بعکم د شك را ماک اوهونان کر د 

که وی أن كط وط وال ادي شود هر ينك تسرا تسبیح خوانسی 

هنور اد بی‌دبانسی خفته بساشم ريطن کر 2 ييخ ا كفمَه بساشم 

من بىتو دمی فراد نو انم 2 احسان اا |الشيسان نشو اندم باشتها اد 

3 برتن من ربان شود هرمو یی يك شک تو از هز ار نتوانم ورد 


ب" طاووس را به نعش و کاری که هست حلی 


تحسين ان واو حجل 5-6 بای خو یش 


۳۸۵ درمطبخ عشى جز نكو را ند لعفي فت ان دعو زین 
ابر دياعت ی وت از سرا بش كن مووي عسوم سگرن رآیکی 
۳۹۱ تمرون‌دنو. سيمت هر <ه در عا لم‌هست ار حو دبطلب هر ا نجه و اهی که‌تو یی 


۲ مصراع » توبه فرمایان چرا خود تو به کمتر می کنند . 
ح ۳۹۳ حرت نقمنی الخره لیس‌سائلی. ‏ عسن .نضه میضل کل یاعسل 
۴ , آنچه ون آینه‌جسوان بیند. ‏ پیسر باتلا خشت پختته آن ند 
اح لاوم أوردها سيو نك و شو ال «شتم ال تا ی | نورد با سعد اويل 
۱۷۳۹۸ هر که جاهی كند براه كسى جاه سود فى كند نه جاه كسى 
ح ۳۹۹ کریم غبی الطرف عن عثراتی . و ییقسی بسد حلم القوم حلمسی 
۲۴ ار دوزی بدانش بر ف-زودی ز لاا تک ور رها 


به نادانی جنان دوزی دساند که دانسا اسکد. اق كرتو نكن 
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۷ وما امروا الا ليعبدو الله مخاصین. سبوزة البيته آية ۵ 

ا کلابل ردان على قاو بهم م کانو | ع 3 سورة المطففين 11 ۴۶ ۱ 
۱ 2 , ۳ ۲ دوقيل اد خلو ها بسلام الي 4 سورة الحجر أيه ِو 


ح ۷۳۴ _. تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره 


ح 2 او لك الذین امتحن الله قلو بهم للتقوی . شور حیجر ات ایهٌ ۳ 
8 الات نتم الفسكم . سودة حدید یه ۱۴ 
ح ۲۴۱ لافتروا على الله کذباً فیستحکم بعذاب . سوارة طه آية ۶۱ 
۷۲ ۲۵۷ و اما السائل فلا تنهر . ا ١‏ و 
م عبس وتو لی ان جاءه الاعمی . سَورةه عبس آية ۱ 
ماع م و امد همت به وهم به او لا آن رای برهان د به . سورة يوسف اية ۲۴ 
على ١‏ وسئلو | الله من فضله . سرؤالزة ساء ۲ 4 ۳۲ 
۲۵۵ و آولی الامر مركم . ول كط یه ۲ ۶ 
۳۶۶ ويل للمطففین الذین اذا اکتا لوا علیالناس بستوفون 
و اذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون . الا یظن او شك 
انهم مبعو تون » ليوم عظيم . سورةٌ المطففين اي ۱۰۶ 
۲۶۹ و زوجناهم بحور عين . سورةٌ الدخان آية ۵۴ 
ح ۳۰۸ ان الله اشتری الموٌ منين انفسهم وامو الهم ۳ هم 
الحنه . 


سورةٌ توبه أيه ۱۱۲ 


.اس و ان الی ربك المنتهی . 


سورةٌ هود آية ۱۲۳ 


سورة جم 1 2 


5508 
۳ ۰ 


جاوبدان خرد 


و ما عند الّه خیر للابراد . سورة آل عمران آيهَ ۱٩۷‏ 
انما تملی لهم لیزدادوا اثماً . سود آل عمران آيهةٌ ۱۷۸ 


3 اسان الزمناه طائره فى عذعد و ندر جح له و م- 
القيامة کتابا یلقاه منشوداً . اقرأً كنا بك کفی بنفسك 


الیوم عليك حسیباً . سورة -الاشمرنی ات۵ و ۱۶ 
و امد حدمو نأ فرادى كمأ ندام:) کم آول مره و تر کتم 


۳ 
انا لدینلایرجون له ء ۱ 9 رصو ۳ احاه | 9 ۰۰ سوره بو دس 1 ۷ 


فتمئو | الموت ان کنتم صادقین . سوره بقره آیه ۸۸ 


)2 گهر ببدم اعلام ( 


اجب 


ادم ۴ 
آذر باد اشن مل اس د :3 و 


الف 
ا براهیم ۷۳۰ 
ابراهیم بن ادهم 5 ا 112 د 
۳/۸ 


ابر اهیم نخعی وعم 

ابن اعرابی ۳۲۰۷ 

ابن السائت ۲۶۷ 

ابن سماك ۵۰۲۳۸ ۳۴۱۱۳۳۵۰۲۸۳۰۲۵ 

ابن شيرمة ۲۸۳ 

ابن عباس ۳۲۸۰۳۰۱ 

ابن عطا ۳۷۷ 

ابن مبارك ۱۳۱۵۵۳۰۵۰۲۹۲ عرس 

ابن مسعود ۲۸۲ 

ابن مقشع ۲۴۵۰۲۳۲ 

ابو المظفر نودالدین محمد جها نکیر(غازی 
بهادرخان) ۱۴۴۰۵ 


ابویکر ۲۷۹ 


ابوحادم ۳۳۲۵۳۲۷۰۳۱۶ 

ابوحنیفه ۳۲۲ 

ابوداود ح ۲۱۲ 

ابوددداء ۳۳۴۰۲۵۴ 

ابودلف ۲۴۵ 

ابودبیعه (نحوى ) ۲۴۵۰۲۴۴ 

ابوسعید ابوالخیر (شیخ ...) ۳۶۷ 

ابوسایمان دادانی (۱ بو سایم‌داری) ۸ ۲ 4 
۳۳ 

ابوعتمان مغربى ۳۲۸ 

ابوعلی دودباری ۳۱۶۱۳۳۳ 

ابوعمرو بن‌علا ۳۲۳ 

ابوموسی اشعری ۳۲۱ 

ابویزید بسطامی (بايزید ...) ۷۲۱۷۷۱۳۰۱۸ 

احمدبن ابی‌خالد ۳۰۶۰۲۸۲ 

احمدبن ابی‌دواد وعم 

احمدين ابى هشام ۳۸۲ 

احمدبن حنبل ۲۷۱ 

احمدبن عیسی ۲۸۴ 

احنف بن قيس (ابو بحر) ۰۲۵۰۰۲۲۹ 
۷۲ ۰ ل ا 
۳۴۹ 


۴۳ ۰ 


اددیس ۴۶۰ 

ارسطو ۳۳۳۴ 

اسحق بن ابراهیم موصلی ۲۶۰ 

اسکندد ۴۲۱۰۴۲۰ 

اسماعیل‌بن غزوان ۳۱۶ 

اصمعی ۲۸۲۰۲۴۶۴ 

اعمش ۲۴۰ 

اک ای رمحا ال با اج از 

اكثم بن صیفی ۳۳۱۰۳۰۶۰۲۵۰ 

ام طلق ۲۷۰ 

ام كلثوم ۲۷۱ 

امیه دختر نضر ۳۰۶۵ 

انس بن مالك ۳۰2 

۰٩۳۴ ۰۹۱۰۷۷ )... انوشیروان ( کسری‎ 
۳۴6 ٩۷۱ ۱ ۷ 

أوزاعى ۲۷۲ 

افيس فرنی ۲۶۷ 


ایوب_ سختیانی ۲۵۵ 


با یز بد بسطامی ك7 بر 

بختيشو ع طبیب ۲۸۷ 

تشر مقر ( بزرجمهر» بو ذر جمهر ) ۵ 
۸ اخ ۰۸۴۰۶۸ 2 ۸۵ 

بشر ۳۱۵ 

بشربن حادث ۲۹۳۰۲۵٩‏ 

بشر حافی ۲۱۷۱ 

بکر بن عبدالله مزنی ۲۶۵ 

بهمن پسر اسفندیاد (بهمن الملك » بهمن 


مل) 2۰۱۱۱ ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۱۵ 


جاو یدان و 


تقی‌الدین محمد الادجانی ثم التسترى ۱ 

تیادوق ۲۷۲ 

تیمی (سلیمان بن ابی طرخان ...) ۲۴۰ 
لكيس 


سس 
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جابربن عبدالله ۲۲۵ 

جاحظ (ابوعثمان) ۰۳۶۳۴۶ ح ۰۳۶ 
۳2۶۰۳۹ 

۳۳ 

جعفر بن محمد (جعفر صادقف) ۰۲۸۴۰۲۳۹ 
۳ ۷۶ ۲ ۳ 

جعفربن یحبی برمکی ۲۲۸ 

جلالالدين والدنيا اكير الغادی ۱۳۴۳۴ 

جمشید ۱۲۱ 

جنيك (ابوالقاسم 0۰ ۸ ۳۲ ۳ ري ۲۳۱ 

جهانگیر : رك : ابوا لمظفر 


حََ 


حاتم اصم ۵ ٩‏ ۲ 

حاردث بن کلده ۲۸۵ 

حافظ (خواجه ... لسان الغیب شیراذ) 
۰۲۶ ۰۹۸ ۰۱۲۹ ۰۱۵۴ ۱۶۷ 
لل و 

حباب ۳۱۹ 

حجاج ۳۱۷۰۲۸۱۰۲۶۸ 

حل رفره ابن الیمان (حذدیفه) ۳۳۳-۳۲۸ 
ب ادن 


حسن بصری (حسن) ۲۵۹۰۲۳۹۰۲۳۵ 
23726 الإياة مايلاابقاي عا عرب وه بك 
017 ۳( ؛ ۲ 9/۵۷ 
وال او ماوع ۳ :۳اه 
ا ۵ ۱۷۳ : 

حسن بن سهل ۳۶۰۳۵۰۳۴ 

حسن بن صالح ۳۲۶۰۲۶۸ 

حسن بن على ۲۹ ۲۶۶۰۲۳۹۰۲ 

حصين ۵ ۲۶ 

حکیم بن خزام ۳۱ 

حمادبن دید (حماد) ۳۰۵۰۲۷۰ 

حمزه قاری ۲۷۵۶۰ 

حمید ۳۰۵ 


حمید طویل ۲۵۳ 


(1۰ 


خافانی ۱۶۷ 

خالدين صفوان ۳۵۰۰۲۵٩۹‏ 

فا لكين عبدالله (فشرى ۳۲۰۰ 

خسرو (خواجه ...) ۳۱ 

خليل بن احمد نحوی (خليل بن احمد) 
۵( ۳۹۳۰/۱ 

خو اجه ابو الحسن ودیر ۱۴۴ 


خورشيد ۱۲۵ 


داود (علیها لسلام) ۳۱۱۰۲۷۹۰۲۷۷۰۴۰ 


دیوجانس ۴۲۰ 


۴۳۹ 


ذوالون ۳۳۵۰۱۳۰۲۰۲۶۸ 
ذوبان ۵ ۳۸۰۳۷۰۵۳۶۰۳ 
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رابعة عدذو به ۲۱۷۰ 
دبيع بن خيثم (دبیع) ۳۰۲۰۲۳۶ 
ر ويه بن مصواه (أبوعبكالله 0 دی( 


رقیه رن هشام ۲۸۲ 
2 


ربده ۲۱۷۱ 


۳ 


سعدی (شیخ ۰ املح المتأخرین) 5 
۶۳ ۲ ۰۷ ۰۲ 
۷۵۳ ۳ ۳ ۱۳۸ 

سعیده دختر رید ۲۷۰ 

سفاح (دوانیقی) ۲۵۳ 

سفيان ثورى (سقيان) ۵٩‏ ۳۱۵۰۲۶۶۰۲ 
۳۷ !۳۱۳ 

ستواط ۴۱۳۵۴۵۲۵۱ 

سلمان فارسى ۲۷ ۲ 

سلیمان (ثبی ) ۲۶۵۰۲۰ 

هیحان تن علی ۵۳۱ ۲ 

سنائی (حکیم ۰ ۲۸۰ 


سهل بن اسلم عدوی خم ۲ 


۴۳۲ 


سهل‌بن هادون ۳۱۹ 
سنییو یه 6 ۴ ۲ 


س‌ 


اف ی ۳۰۲۳۵ 
شبلی ۳۷۶ 

شریح فاضی ۳۳۸ 
شعبى ۳۰۱ 

تس داك نكر 
شفیق بخی ۲۷۲٩۲‏ 
شيمث ۲۰ 


شيخ یونانی ۶۲۱ 
سا 


صالح المری ۲۶۸۰۲۶۷ 


صعصعة بن صوحان ۲۹۰ 
ص 

ضمیری ( و لانا ...) ۳۳۳۴ 
ص 


طاهر ‏ . س 

طاوس (ابوعبدا لرحمن) ۲۴۹ 
رای ۲۱۲۱۰ 

طایحه .سب 


طهمورث ديو بند ع 


عاصم تددر ی 2 ۲۷۱۷ 


عباس بن مرداس ۲٩۲‏ 

عبدا لعز یز بن مروان ۳۵۱ 

عبدالله ح ۳۵۱ 

عبدالله بن ابی‌صالح ۲۴٩۹‏ 

عبدالله بن ام مکتوم 1 9 

عبدالله بن عباس ۳۳۹۰۲۶۵۰۲۱۸ 

عبدالله بن مباره ۲۶۰ 

عبداله بن مسعود ۳۰۹۰۲۵۳ 

عبدالله بن مطيع راس 

عبدا لماك ین مروان ۳:۲ ۳ 

عثمان ۲۸۱ 

عکرمه ۳۰۱ 

علی‌بن ابی طا لب‌علیه! لسلام (حضرت‌امیر» 
حضرت‌امیر | ام منين: امير عليها لسلام ) 
۲ ۵ ۳۲ ۲ ۰۱ ۱۱۲ 
ا واس ل مرب معاي و 
۸۷ وعم ۱ ۷ ۷ ۰۲۱۸۰۰ 
ار مو ۵ ۳۵ ۳ 

عمربن الخطاب ۰۲۷۶۰۲۶۴۰۲۶۳۰۲۷۴ 
لعا وى وام 

عمربن عبدالعزیز ۰۲۴۰ ۰۲۷۶ ۳۳۸ 

عمروبن عاص ۲۷۶ 

عمروین عبید ٩‏ ۲۵ 

عنزى »ا .امو 

عیسی عليدا اسلا م (حضر ت مسیح - مسيح بن 
مریم ۰) ۰۴۰ ۴۱ ۱۳:۳۲ ۷۵ 
۸۵۳ ۰۷۶۰ ۲۶۲ ۲۵۹ ۳۰۰ 
۷ 1۳۶ ۳۱/۲ 


ف 


فردو ی ۲۶۱ 


فرعون ۰۲۳۳ ۳۱۷۷ 

فضل بن سهل (ذوالریاستین) ۰۳۲ ۳۳۵ 
وس لاسر لاس 

فضل بن يحبى برمکی ۲۸۸ 

فضيل (ابن عياض) ۰۲۹۵ ۰۳۰۹ ۳۱۵ 
۶ ۳۱۹ ۳۲۷ 


۲ 


قباد ( کسری) ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۸۳ ۸۴ 
ویاده ٩۲‏ ۳۲ 

ال ۳ 
فسن .بن ساعده ٩۷‏ ۲ 

قيس بن عاصم ۲۷۲-۲۷۲ 


لقمان ۲۵۷ 
ایشرح ۲۵۱ 


جح 


ما لك بن انس ۲۵۵ 

مأمون (امیرالمو‌منین) ۰۳۲ ۰۳۵ ۳۶ 
۳ ۰۲۵۲ ۰۲۸۲ ۲۰۸۲۳۲ 

مادك بن فضاله ۳۲۸ 

مجاهد ۰۲۵۲ ۲۵۵ 

محملد (ص) (رسول الله - پیخمر» پیامبر 
محمد همایون محمد مصطفى) ۱ 
ل اع ا ب الت الال 
معن جع ا الا الا 


عونق ع او اوت ۰۳ 
معت ۰۲۷۱ وا ۳۰۵ ۳۰۷ 


۳۳۰ 


بن 


محمدبن حنيفه ۲۴۹ 

صلق بن سير ون ۲۵۵ 

مدهل بن و اسع ۵ ۰۲ ۵ ۵۸ ۹۰۲ ۲۰۳۰ ۲ ۳ 

محمد حهانگیر نورالدين ۱۴۴ 

مروان حماد وعم 

سعر ۲۸۳ 

مسگو به (احمدین محمد بن ...) ۰۳۸۰۵ 
بع ۱۹ 

مسلم ح ۲۱۲ 

مسلم پسر ولید ۳۱۱ 

مسلم بن يسارد ۳۵۱ 

مطرف بن عبدالله ۰۲۹۰ ۰۳۰۴ ۳۱۰ 

مطيع بن ایاس ۰۲۳٩۹‏ ۳۲۶ 

معأذه عدويه ۲۷۰ 

معاويه ۰۲۵۵ ۰۲۶۷ ۲۹۰ ۳۰۶ 

معروف كرخى ۰۳۰٩‏ ۳۷۶ 

معمر ۳۱۶ 

ملا هلالی ۱۶۷ 

مندرین نعمان ۲۸۶ 

متصور دوانیفی ۲۵۳ 

موسی‌علیه لسلام ۰۳۰ ۳۰۵۰۲۶۵۰۲۳۴ 
۵ ۳۷ 

مو لانای روم(مو لوی‌معنوی) ۷ ۰۲۲ 
۱۳۵۰ 


م.مول ان مهر ان م" 
2 


نظامى (شيخ ...) ۰۲۵ ح ۰۱۹۱ ۰۳۴۲ 
۳ ۳۶۰۷ 
بال ۳ ۴ ۱۴ 


5 جاو بدان جود 


تو شیروان : رك : انوشيروان هلالی : رل : ملا هلالی 
هو شنک (ملك ...) ۳۸۰۳۲۴۰۷۶ 
2 
ی 
واقدی وس 
وهب بن منبه ۲۸۳ یحیی‌بن خالد برمکی ۰۲۹۱ ۳۵۰ 
بحبی‌بن معاذ دازی ۰۲۹۲ ۰۲۹۰۳ ۳۰۸ 
۵ 


بزید دقاشی ۲۵٩‏ 
دز رل سر ماو رد نو . ۳ 


سار ۳۰۶ 


هارون اأرشيد ۲۸۷ 


هر ۲۸۶ 
هرمز بن نوشیروان (هرمز ملث) ۱۲۵ بوسف ۳۱۰ 
۱۷۹ ۲ يونس (ابن حبیب نحوی) ۰۲۶۹ ۰۳۰۵ 


هشام بن عبدالملك ۲۶۶ ۳۳۳۲۸۲ 4 


تهرست قبا بل » کتب » شهرها , زبانها واماكن 


آئینیه ۶۲۰ 


آنندراج 3 ۸۰۸ 


الف 


استطالة الفهم ع6 ۳۶ 

اسر از الو حید ان 

الحكمة الخالدة 1-2 02 رز 
2 نات رتنض ك لوران. 4ه ۷ ۳۳» 
ال 

اهواز ۱۲۵ 


بسطام .م.م 
إضعره ۰۵۱ ۵ ۷:۵ 
بنی‌عباس ۳۸ 
بنی‌علیم ۳۷ 


آل 


بيشداد ۷ 


| 


تر کی 2۰۱۶۷ ۲۱۴ 
تهديب الاخلاق وس 


تودات ۲۴۸ ونيز رك : وحى قديم 


ند موسى ۳۷۵ 
9 


جاويدان خرد ۰۱ ۰۲ ۰۳۵۰۳۴۰۶ ح ۳۶ 
ی 
جهاد ( کتاب 06 ان 


حاه فيل 0 


در ۱ ۲۵ 


جر اسان مم 


ب بمو عر جاو بدان جرد 
۲ قر آن (مصحف) ۰۴۰۰۳۷ ۰۲۲۴ ۰۲۳۰ 
۲۴ ۰۲۶۹ ۰۳۱۳ ۳۳۲ 
دجله ۱۲۵ 
2 9 
دوم ۴۰۹۰۸۳۰۷۷۰۴۳۰۶ كابل ۳۸۰۳۶ 
کعبه ۳۰۸ 
2 
کوفه ۳۳۸ 
توت بيار ۲۳۷۶ 
ز کات ( کتاب ۰( ح ۲۱۲ ۳ 
صّ مثنوی ۱۸۷ 
مخرن الاسراد ح ۰۳۴۲ ح ۳۷۲ 
مداین ۲۷ ۲ 
ی ۱ مدینه ۳۲۳۸ 
عاد ۲۵۶ ۲۸۸۵ ۱ مسائل ( کتاب ...) ۱۱۲۰ 
عبری ۱۶۷ مکه ۳۰۹ 
عرب ۶ ۲۱۱۰۲۰۷۰۴۳۰۳۷ میسان .۳ 
عر بستان ۹٩‏ ۲ 
عربى ۱۶۷ 7 
عمان ۲۵۵ : 
وحی قدیم ۲۴۸۰۲۳۵ ۰ ۰۲۶۰ ۲۹۵ و 
۴ ود ۶ نوات 
غمدان (محراب ...) ۲۵۱ 
7 
ف 
هد يس بع ۰۱۸۱ 4۱۸۳ ۰۷ ۲ 
فادس ۶ 
۱ هندی ۱۶۷ 
فارسی ۲۵۱ 
فرس ۰۱۷۰۱۲۷ ۲ ى 
ف‌ یمن ۲۸۶۰۲۵۱ 
فاموس اللغة سم . ۱ بهود ۳۲۷۳ 


لطفاً اشتداعات جابى زير را قبل از مطالعه تصحيح فر مایید 
5 ان غلطنا فد )لام ضنمست رای مميز تما ده شماره صعفحه وعدد سمت حب أن سا نمه 


سطر | اسوك ۰ همچنین مطلب سرمت ال 2 مير غامد ومطلب نیرمت جب ال سه هه | شتا ۰ 


۳۳ ۲۰ : بكاشايك / يكشا يذ 

فعو ير مايق امير بن اشير 

#ا” امد[ 7[ ۲۱۷۴ مب | 
۸۰ ۲ _ شمابان / شمایان 

١ / ۴‏ : اذ بزد کمهر کسری / از بزد گمهر بسوی کسری 
۵ ار : هی‌ررد /می‌وررد 
۹ ۴ _ تعطيم | تعظیم 

۳ ۲ ۳ : بر سید ند کد / بر سیدند که 
ل كن ل لل ین 

۴ ير ۳ : ابا / ابا 

۷ _ برود) / نیاد) 

ا ا ار ۳ 2 

اعم ۸ ۲ : تعزیت و / وتعزیت 


۳۷۶ ۱ : تعالی / تعالی 


عق ١‏ تلن : 


ينذا ٠)‏ بيه ۳ 


0 


زاب ۱۱۷ ۰۱۷۷۱ ۷۷۱۵۲ , 


9 


٩ 4-5‏ زب و ۷0۸ 
1 ی 
اها 4 زعي : +۶ ۱ بر 
۲۷:۳۵ پد۱ ۷ . 
7 مد ۱۳+ نجرهن 00 
وی ۳ ۹ 


وت 


مشخصات ادن كتاس بشماره 
8 ۳ ۴۳ ۳ر ۵ 


۳ در دفاتر معخصوص اداره ل فر هنكتث 


و همر اذر با یجان شرفى تب له ات : 


۲ 
۱ ۱ ۱ ۳ پل ۱۲۶ 
ل 0 
۱ 8 ۱ ب 5 6 لالد 

۱ ۱ اال ا 2 


1 
0 ١ 
7 


تتا د اللهدئلمشعىلىئيك4ي4يححلج#هفه4هحدقح32 4 هاا ا سف سس 


0 1065 2ل 24 
الي ا كىك8ك2>27247ة2ة>2->27>7>2 ااا ل اا رتش سس ند 
15 

۳ 7260161025 ونان 0101 مرج عماجم 56 2ه رانا ۷2 تام عه نام 5م23 (1) 


: ۱ 9 :1 16211166 وع06نة یاج 5اتاعطرة 1م صم 
75/20 51۵0/6 ۷2۰/2۰ باه وفع مومس 06 ی و جرونانطاجارم) «صنم۸ .11 


۱ 197/0 ۷۲۱ .ل .6 5۱0۲۵ ۶1 ۸:50 
16 نال 2065 )ع 2ه1اع200اصطة مه .855 .20ج ,6م21 :0 7۵6 تعصغمص ع1 


:1969 عحصج‌ن .60 ,؟2! 1ه -أه 


۰ ع2505[-ع تناع تتطاوكتة 1/1 .60, ونژ مفكرروم 1۵ على عخمعوو :عصغمم ع1 
5711 .1 مرفع[2]و6ن۳ن 6 صناع(لباظ صذ ,أجدسم]ء :24 ع0 رهگ سدع :عصغصط 16 


1025035 2 


1 ۰ خخ نات .ل) .60 (2) 
۵ 1۵ ای موی :و۲عظ .24 06 عاطممومصمصه و[ یی ,عاج ای نگ (3) 


اككلاة ۷۵۲۲ .1974 و111 عللش عل قانفهبندنا و 2 ماقفاسه1 - اه .2۵.2 عااميةءءااعادة اه ۵۲۵/۵« 
7 0۰ ,5505 12 66 110۳6 

۰ 239 .2ص ,10201:267۵ اه ,۹۷ 51 .0 واه .م0 رکژه‌یکگظ رصنامعاعظ .354 .01 (5) 

1۳ مروطتصصاظ .12 ع0 بلمء<ةعام ميمه ع1 عام ,.قع .7 مكل صمنعن۱۵ ناگ (6) 
ع((ه عد ربعن 016۳6 116 80501 ,۸۵ 06 عودم 6م 2[ معنن عتن 5صدد ۷2 11 .19356/106 
ناع ع6 قلع مدع مع أعقردع” 065 ۲۳2656۳0۵016 

1 تروط مص .م25 ,۳۵20 :1972 طنتامع8 .60 (7) 

)9(:91 46:1. ۱96 

8 قلعو ,اتمطوقل ها م7024 :۵۸00۵۵2 عرلا 16۵256 عل .1.ل (9) 

۰ ع0 ۳۰.[ (10) 

طانام۲ 36 هه وه «مةكتمم وچ مرممتها آهدزاممده نام 4 رصدطلظ .24 اتعغطم5 .0 (11) 
۷۰ 319 .صم ,کول ص1 رعتاونطای مبدونعع1 ع1 باه 60۵۵6 8۵۲۲6 66 1969 

ولمیمع(مجد وع1 كبام 06 11202560116266 باه مافافص تلتجسع] عل ع بیاعم 10۱۵6 (12) 
50/020 ل مر 15 عند :نوی نع عصفل. ما۳2 165 05دد والبضمعع وتنامعكلل دعل عصعصصع) تناو 
۰ 221 .هر مک .61 

0-۵ ۵۵11 ۵ ۵1-1۱49 24۵ .۵-8 ابا روج ۱۳ 5210 ۸۰ (13) 
۰ ععنهة0) من رسيم -أه 1-1-77 

۰ 225 .صم ,8721576 ۰ (14) 

57 149 .مم ركتعدكى دفظ ن رق00۷۲۵8 وت6اصتع0 عاناعل 12 تزياث (13) 

۰ 159 .مم ,عامط .كه قامعصدعممماء6 5ع1 دنام تدهم (16) 

,1۳6۵۵۵ 6:56 ۵ أء *: 005۱1:07۱5 وم ۵۵0۲۱۵ هآ ,92۳06۷ سآ .6 ۵/0۵00 12 تدك (17) 
,۷ .مم ,1975/2 عأاقتصتمط) میاع۳ 18 

۰ ممم ۵56 ,”عاو 8» عااعی بده (18) 

۰ .م ,1963 ععا(6نا۳ظ . ,عكلاءةع ]76 نادهاز ها ۱ء 4۵ 02 1201 عط ,لاأول .1 (19) 

1 158 .مم ۳/۵۵5۵ .01 (20) 

و0771 151 0۵1 جز 0۵6 كرو اطععبرمء 1/16 ذور6ز/۲۱/۱(۵۳6 م0 ور 1056۳0021 .۲ .۶ (21) 
,۷ 240 .مم ,1970 1.61068 

,۰ .م ,1969 لقم اله ,تممه عاك 47740102:6 ,لانتدعنه 1۷۰ (22) 

,11101 .0 .1 ,©1510116ناع112 مه 6وممصناومعم ع0 صملامم عغصهغعممط1 وغ 12 عبا5 (23) 
۰ 122115 ,116 111لا ع1 46 06 265 70م م0176 245 76 6۱ 10176 

۰ [8 .مم ركتهدكط صط ,ممص - أه 7060 ععل ۳۳۲206 .01 (24) 

,۷ 112 .مم ماك .م0 ,16 4:11 17۵216 .]ن) (25) 

مدغم عل 60616605701 مل ۵۶6 - ۵ زیرگ ع1 ۵ تردست ۲( عل 6۲۵ - أه أعرةة ةلل هآ (26) 
م01۵۳ غصع 651 مد , (1446 /849 .م ) تطتوط 1 *0 گزه۸۶۱۵۱ 16 عحصصصمی 265 213[نامهمم وعتل6مهم 1 ترعمء 165 عنان 
,دوأكتااعطمهه 13 قصهل )ء 101 7025مع5118 20115 116ن عد 06 غصتمم بل 610165 اصعمهونه مع 501 


23 لماعم .11 


535 23115 © 25102165 ناج 115101165م20© 215522265 قطط0ك 5ع 6۶ 6۵۴80۱21۲68 
۵6 12 01466 عننان 1)6بادع دع 11 ,۳2۳/۵1۲ عصسصو ۱ عل 1۳6۳1820165 
ای 1011 12882810۲6 072211116 ع26م5© 12 5106م 2020111025 ومع كصول 7001016م 
©5 ۵9۲ 22215 ,رعع1]نع[0 ۱80211088 وه دع تسا ع أعصل ؟ 0 أمعتتتاهة فتاام 16 
2 6 12۳88286 ع1 6۵۲6 72۳۵0۲15 5ع5011 06 )۱۳29۵996168 عد اع داعم 
و(333 732/1 .22) ۵۱0۲۵۲۲ كوم وعمهاه6 ععاوهاوطاصه عماوج 5ع[ ,۵6۳2866 
6 21)65)686 ,2۲01۷6 اأمعطوعء2]10[ع+ 6۵0006 عصیه 3 (8 821/141 ۴8۰ 210252801 


-612551 06۲1۵06 12 تهج وعباع1[ 686 عل دعصغطءن؟ 5ع عع قصمتنعآه 10۳۲ دعل ۵۲66 


6۵ منونامء 121 0612 اعباعج بخ مصصخاطامتی باه کال متاصز أكمتج یم م0 ,6كعنرن 
5 5ع۱ 6012176۲ و خنع نوم عنان 1۵ 06 وم ذش أوع'ه زصمونه: 6۲ 10۷۲6 
- 60۳600 06 13121010 ع6ددعم 12 وصعل ماوق عل أء ع۲ناام۲ عل رگاذاصناجمع عل 
002 ط10) 01۵0۵۳0۵۴۵ ۱۳216216 12 عان ,8عة11ناء271م للع ۵6 ص0 ,00۲2186 
- 1512 015601015 019615 165 بعط1مومم ع مباطتاصمع ۱۲۱۳۵10821566 ,106211666 5)01۳6ظ 
5 16۶ 0۷۲۶6 ۲۵۱۵۵۱۲ 06 ]0123م طط اعع 11 ,16616: ,]2 16 و0601 171101۳068 
-[۵ ۱6 0۵۴0۱۴۵6 ۱ ع مبوام۲ دوع عه #اأسعام اقم ۵ عع 10۲96۲ 3 6اطأعخاصم )0 


۰ - 501 ۲ا5 61 51510116 '1 ناو ,ع0 مور 16 5115 123211 


6 
15 


18 606 ه 016116 و6ظ۱6۲ تناو 06۳۵2806 56 ع0 عاصصهی اصها توص عوع 11 

00۷۲۵۵۵2 1513250101165 1۱۱۲6۲۵۷۲6۵ 065 1۶)01۲6ظ [ وصع0 .7 .7 نل ۳66۵1۱6 0۳۵56866 
-11050م موی 0223126 2لا وا 011 2 رعاءة 1د 1۳6 باه رواجم همه 0۲و 
ده - ۵-1 نت۱ ولوتاو . كضهل 51215 .5م15[داءعم؟ فع1متعع دعل وعمطع0 هه 6تاوزطم 
08 1۵ ۲و2 و6 كيام وع1 5عع3:53م وع: 2۵8۶ و[إعن 0 1۳6۶ ع1 خ متاستادمء 
6 4۵0۳6 ۷۵۷۲ اللولأزعدي هن 7۵/۶۵/۵۰ 12 عند 0156۳6016 15 616 2 أنان دنا 
طعنامق 8ع۱ كصهل ۵-0۵۵6 2 يحل کصحاعجمی كغععنه غ1 عع2۲ م155 هوم طرمء ۵2۲ 
6 0۱ .6 .ل ع1 عصصصدم 6زوماه‌طاصه عصدخل [اطتده'1 ۵ ؤوء”0 .وعئ زج أناممم كنلام وع[ 
ع عطمصطه 1 0ل عتلمعا"1 عع نوع یهام ع1 نوم صوندان 362 ۵2و - آه 7160 
2 660۲6 01150111 [لئلك .22110221153516 06 نان 1*2 باه مع ؤد أ هصن011 دم ع0 بذ 1:3 
انا 2 193286 هه أصعصيع أبعة ع6 11طنام .68 .7 بل 2۳26 صمزن0 1 عنان ۲6۲۵2۵۲0۲6 
۴۵ 6 1۳51۲۱۷06۱11 113672 .ت[عصصؤزووء!20م فعتاواعين عل )1۵ هص۱ بجع ونام ناد 


۰ 6 ۳۳656۵ ع1ع0 همن)601 1 ۵ ودع نيوو صعزصهز عتاطنام 16 عنن اژعبم‌ج"۱ 


۸۳0 604 حوصطچ ۷۲۵( 


1 » 111 ۲۵۲15 6 ۲۲9۷6۱۵ یاج تیمعیع]۵ظ 


10 271022[ 22 
الي ج_ج حورص ااا و اس 


12 2016 رعلا تلطه علع ه6201 15م عسصبكل امعصع م مدقععء6م تعمنه عمىوم سدوءعج:5 
- كألطعصييصمم عل عالاعء عصصرمء - وعصصع لع م2 كصه 1م" بع قصمء عل عام املع 
له ه2011 كأصعصصمبط نع عار وعورمزرئزل عصند عكنوىن 
6202م 11ناهه غ0 تیاو تعاعا دعل كدوممعم 3 ع1زه06 عد ع‌صهاوزه عناءه 1.0۲۹06 
و1076 770641141011 12 ۲ کدنا ق۳611 . 21165 7 تاصق معا عبن عه وو لعن أو وعل 
0 6 عالداعد عم باووتنا0 و6 ٩210۵17‏ ععتعاء كوه عل عون علنن ندمت 56 از 


۰ 192 ع0 واصوهزاج 615 ۶ 5عناواعه 1ص ط انز دععددن وق[ عععوومک1 


#عصعصع 12 ولمم كلاما جع منت عل موم مولومل عنان وم 16 1,2 

و85 608۷۵۲ اجه عاله صخا .عناوتعه أمصسة6غامة مناج عازعه عل غه علمطامط عنام عل 
۶ م۱0۱6 روه اله ۵0 ۵/۵۲) حعلهتمحه وغ تاهنان كع معصاصة ون[ وعاياها ره مه 
161 که 120111010161 7202جى ع1 باعمر ةق ياعم ُباتاقصمن غصه أبن م۳۵ كمملاعءعاء»م 
۳ نل 2۵9 عودومة[ ع1 متمعصه أناط' لكتادزباة .كموط انكسم - وطوعة وعل 
۵۶ با عتددة106 165 عمسعتاو6م ر(هامجه-ه) ”مغل تاسعطابتة”!»“ عل باه رباع -أن) 
2 241215 معباواصصهلوز 116ل صصمدوعم 15 عل "عونمم عانجعا عل أسواناة عصصصدمی 
55 ©1645[ “1520767 ألاعم عم عععصعم ها عل عمععلمط معاعه قلط '! ,ومحدع) 22۵6 
0 ,201222126111 عتناوتطمودماتطم ۳۵22( كصمل 063 عصهصصه و تیاه 
((۳۵150۳ 12 عل 02:61۱6)فاط تقلط 0 امزنده أتل هم) ععاههع‌صناصی كممدتوع/ء [أعصمعئة 
009101۷6 15001۲6/۳۱۹)01۲6ظ۱ جح ناه غتلآج5 بل ع «تواوللط زوستهممه/6اعصععای عووعع ج5 
-0220 وع6 2622602616 2 ۱562۱۷۵۷۵ ,افو عاع 0 1مطعلزدم/ تممكناو نال عتع 10ص طاء 251 
210601665 2 وع1 11 72215 زعنن2551له عنسوممة'1 عل وتیامعصهم وع1 قیمع عمصصصم فهرم1)زو 
أضعلة ص تیان یی ع تاخضم اأماعطوعذبداء 0۲و۷۱ ۲6281 2 11 رتفطئظ ,5ع50322016© 6ممقهه باه 


1024 لومم تمعن ۱ ۵ ععلعه تمد م16 اع قاصهبره امن عاصمم وع1 ,وععته لصعع16 لومم وع1 


- 2۲ 4 226215 ناعهك وفع بای یاوه 2ع ناو 2966 كن مع 1اء»© 6نان 21م 2 11 
2000 ق۱6۱6 06 و90۴6 1010665 81111ناعع3 2 11 ركم طعا عصصقصظ چم 15همم و 6۱۷۵۵ 
65 ۱0069 ۹۱1۵002)156 6 اتقصصمه از رصق عط ,عاعمامطاصه ده ععدمممرم "نمم 
تعدء1اعن) .»اإعطععغة طمونع1 12 »عم فصهه 6ااهعم 11 وتهعط ‏ فم‌حصحعفمط و5ع0 وعووع2۱01] 
رانا عناعه عل نی هد 3 104۵ سل گنهن 06 صوتاممععم 15 ۵ همع 
۰ 621165 0465 2060216 220125 011 1115م 202231552266 12 عوط 612 ؟5 
اج هه با 210مامط 59م عصملق مفلیام هه عد طالزو و21۵ ع0 ومعصومة جع ناو 6ب 
۵ ۰ 72006 0221© عباواط) چم عطمججصعل 15 ع0 صوتاهامعع26 502 21م 


دعل صمز)هصاتهطایو. 18 عم زعه وقتاصمتهی عدوامصدن أءزؤه عصاصصی صمم 6 ۷۲۵16 


4 متدوع1 ث3 1۷۲۰ 


111-3( 1 +++ 6 


01190111010 7656© و116ن1ع5901010م 6ئانا ع0 2012 نتن ك 5ع(ع0[10طاصة 165 عار[ 

6 1912701006 عمخصعم 12 ع0 ع2 زأمأوتط ۱ فصهل تمه أمسعصعءءغاممء عم6أمقطء 
18 أوء عالاعنن ص166 2 ..رعأو[قط0» ...011620226 1211 2ع 21102 [أيتصستره1 عدنا 
6 .24”اء زيدة 16 عا وه نمم لته أيه معمدعع0 أأمك يك الاو مان صمل أدمم 
-1566م6 2۱0100046 عصنا أء عل0طامم عدن عبوتامص1 و6عصممة 168 ۲۳۵1۲6۲ عل 22211676 
8 :0۳109)6)عاط ء عنواعه[0[لطم نامع[ 12 عل دعلاءعه 06 وعغصعءة018 عناواعه 1م 
21101 1015 124 ة أنه عناواعوأمممةأقام6 ما۳۵ زعدواعه1[مغطع 2ج یه علطام 


6 ۷ ۰ 


- 016 0:۷6 166 ۲6اه كلصم1أههم وصع دعا ع«عاعءة0 3 6ادتعجمع 6۱006 2ب[ 

01 ده رحلعء تانامم زع6م م00 عبنوزتماعاط عققطی فص فصهل اصمومم‌صزی أن نامع 
که 0111 16۱666 م1 25[يؤكدمم 16 غء 5ع نصواع10 565وم مبام۳۳ وع۱ عع13!؟ناد 12 ۵ ۲۲اه 
كه - اناآاعه ولقباوعع۱ 5225 215ص رعصمصع*1[ مصهل وعءاطازودعء20 غمعصعاءع6م 01 که غامد 
.2110146115(23 داه طناءاءع1 با “الاعاتلة) أعزيدد ع1 یی عاستتعاصمه عماعيتة ۱۵۵۱۵۲6۵ 
۵۷۰ 065 ر5ع0510101أقلط 5أأء 76 كعك م2۵04 يال رصوءه0 يدل 5بامعكتل دعا عقاغصع رتفهن۸ 
والاع تع أناء5 028 2 ظ 11 رذع لع 10[مطغصة دعل ر(وةاطاه .اه همه عناوتطاة*0 دععج»؟ 
نا 2 ۲ 11 20511102 صدمء ع0 5 تاصق 6065ع20م وق ر6ععاعء" م12 متام عصصصی 
5 ۵61۵۱۵ «ملاونه10 7211016 12 )هدهع ناو عتاوتاصعء10 "اباعأددتصدع02 6أوأنادمم 
1۳2۵88668۵02۲ عصطاع021 عطنااذة ععمعءة 61 12 رمم ومعصمصة ععل وامزامماونی كلتصءاصمه 
6 نا كطفل ۱۵۱۵0۲۵ 20 1 قعنهء76 وع1215م لمعيه دعممعلم ممت دعل 3 6۶ ع21) 
قعطتام1هكتل وع هم 0015م وعدمعئكال وعل 6غ 1ازطللم6عه 12 رعصقغم غ12 .عسوتط )توح 
01101102266»© اف ,۵1-9 ول 5ع1 اء 1ل - اه ابلا معا عصصصدی دهعبناج(اه6و 
أ ناعانط عل ۲2۲۵۱6 12 فصو ع6غاء نامع عبوتومامنهه عتاصهتجع عصنل غ26 1تخدمم غ1 
و6۱611115ع۲ ۶ ۳۳۱۷۱۱6۵۱6 ععحصصمط 065 معنن عاأغطممءط يل قامع معمعقء وص وع[ 


۷۰ 12 06 21 "داع نادم »۸2 2۶ له واصعجوع) 


-11ماعتط عطعقا عصنا مه فاهاادمم دعل غه و6ومممن5م6عم دعل اناه ياد عذتدد 1.2 
60006 0۳6 ك 0576۲010810106 همه 128 متا آاججمعع۳ عل أعصععم أنان عنان 


6 4 هآ .2165م أمعصسفص صميو سای ‌ونل وعل 12106 2 


20 [2۷102 ۵0 


مت ی تسس سس لیهست وی 
وان .(اوه') صموزد 12 ع0 أالطع م06 ناص سرمت عصعاهق: عو جره و( 887/997 
6 لفط ناهام ععع دآ مخت صن مصمل ع تالصوم أقصطاج عیام عو م ورح5] 210221" 


م0 6065ع20م برعم تدان طوعمن) ۵ وعم( دعل عدم عزاوع] صقم عد 


]اع (.عاء و10(/212665© و00565م6311 21 رطوز) مج میا یه ,رحده1]زوهم حدمه 16 
612 .د [اطنام دمتعا ع0 اء 5تنعاناة دعل عبانم عل هبزور ون[ صواعی وزع دعءة 8 لل 
و2 ,نان كصه أ [مقغل ع1 ۳6۵۳۵۵۵۴۵ عل عناوم عو اناعم عم رروثنرن معتل غيع 
6۵ 10126 6 عننو1اع0[مغطه #ناعأةل؟ عصنا سمكتهم 12 2 تصعمعتووه رعاوءة عنوجطه 
ر0۳2۵)106 12 قط03 راهه‌صصهم عماجم 1ؤ5نا2 بوک 31 زوع صعء 186ل مااع صصهتاه6من 
20 ۵ موز 2020101165مء6 كصه1)ؤأومم و5ع1 ,22)1005أمفج 1645 ركصطاموعط وه[ 
ز5)101065لا2ط وآأقعطهء 065 ,5ع1212نام0م ‏ 21565 7صمصطئءة وعم ودمؤمء20) 500131 عم تامع 
داع م1206 ۸/۵7۵ تراهم حلت و1۱6 5عغ[تاكص مع كتياز ز5م2156 5أط2؟ج» 22 صرم زؤ2 21153 
زعا ر5ع1 لأطعاءد وعأء«عء ‏ زطق الا ع وم 1د) 6م560 ز 2۳۵/۵ ح عمط زنأاص دل 
وحم 5لا6 5 نا 14211 .ع2210»؟<ء 502 الاعاصة021 بل صمواه: 12 3 أعمم1”2 غطعغ اام [] 
3 01615 25© ع0 اجه 01110116م رعنان1متامدمء6 أناغ513 دل عل ناث 1 
35 ۵1۵ و16 06۵2986 ع0 ©61126]56م 0111م ۳09568 29562 6800۲6 ۳28 656 12 
دع رتفطنگ ,51۵616 1۷۵۰ 2۱0 1216[ 12 عل ۵61010816 ۳66116 عهصنا 5ع 01902۲2166 
5ع[6۳6 و06 ده وتنام ع ۷1۵ 12 عل 0۳۳06565 1/1640 - 20۳۵۳۵ - 1060۵ 065 06۳00۲5 
وعاع01طعصة دعل [۳6۵ ۱16هانا 16 تیاو #ععممصمعم عو عل 0۱686218 )وم 11 ریا 160) 50168 
177 - ۵ ی( ۸2۷۱۱۵:60 عل و2960 - | - هس 5۵2۵016 - ۵1 1/۵0 0.16 7۰ 16 عمتصامه 
6 11 -2911651216 عباوتطاممومااطی مصونا عاغی 2 دامع عتأطدم 16 تمع صعوعع 10۷ 


۷۵ 16 عهم ۲6۵۳۵2۵6۵۱66 1812101006 - محاهته 6ع0286هع] 13 عنام 6۲6۵] 18۸ 1226026 
9 - 041 


60۲۲666 020146م6* 0111م 025 که طوع 50 بای عد عللواع 501010 ۸0۵008 بآ 

65 165 1256© 11121100116 52220171 نا 35م 2 29 11 رطمآاوعنن عغغاء0 2 1۳02686 
3 0۵۲6 6ص عناوأتسمصمءة عوضقطء06 ا)ء «متامنال۳۳0 عل 220065 5ع]1 رذع 500121 
- افطع نوم ۲6۶۹۵۴۱ 165 ,06011206 20115 أنان عنلومم1'6 ۸ ,۵2۲۲ 5ع ان ”0 5عأع5 10601 
ا 165[ع1ل11لصة دععممعلءقصمء و16 عبان 553215ثنام كداآم کصهاباه 0 أاطه؟ دعتاواع 
۶ ۳6۲66۵1108 6 علاوتطانزط ع272200 يلت 101565 نا50 امعطوعع :12 أمعاعم دع طلاءع11ه0ء 


ل 


19 صرمعا ۸ ,]1۷ 


111 - 2 7 ++ 

«حمز(اصه دوع فصو 01121565 غء كتاعصمء واه 5ع0 عبان تاو 1لمءء امن 
- 26 6ن ۲۵۱۲0 رقمصع)غ ع1 غهء ععوموء'1 فص د5مصع اماك ۳۵5 ذاعم يانه - 50610 
ع 1۵0169: .ع117 - .ع111 065 عطهص نامسد ان 1۵ فصعل موه مهن 82015 رغأنأهن) 
5 16ل ومنامعزتجی 12 غضعو ماصع فمباوتومامام۵و ۲6۵۱:663 دع 1اعنري ۳1681۲6۲ 1 
خطع2 018 عد أء هزم عتطمممط 12 ۱1۲6و ۵ ۳266۵۲0681 فازتموم و16 رقط02]10« 5ع1 5غغ06ه) 


«...قم جوع 16 2766 غطعع22ط© 26 21 و025 5ع1 ص560 25م 


3 -50610 620768 165 5111 0356م22© 105295 م0 نا 16 25م ۲6۲۵۲۵ عم م0 

- 5101 اوه عطممعع253م 66 ع0 ]نا ع1 :8۵۷۱06 5061616 12 عفصهل 6۵8۵159266 12 06 
2 06881۲ ع0 ۱16ویععظ 12 تیاو وتباعامع1 وصنهاعی 5ع اهتمع اج 1[ 01201۳6۲ یاهع 
9 ۵ تاصع) جع و 5هم عط عل 6 1۳۵020 ۱۱۱۱6۵۲۵۱۲۷۲۵ 12 ع0 عتاواعه10601 1۵860108 


,مر وتاه‌جلنل 6۲ 1۱۲۱۵۲21۲6 عبعآجت عآباهو 


6 12 6224م ایاما یاو 501216 أء 0111م 1'6011102 عتن كداماعمم 1۵ 

18 ع0 16۵6۲86866 1207012156 2 ,(372--334) ۵۷106 1۳825016 12 عل عأغمفلرعءء 5ج 
-0مم0 وع1 06۴۵2956۲ 06 ع1طجمم2ء 0616۵۵6 مرهج عنا انا عصصصصمم 01090۵26 
6 عماج كطم1قطةا ۷۱۷۵۵ وعآ .و666 وعل نع 660168 وعل 006010۵۵1686 1088)[ه 
0021210126 ها فصهل *ء215م572 3 هو ص۹2۵ 1۵16و . ,1116 باه وع‌دآهتظ )6 
6 3525ل 11105156 غطعء ططءغ21121م 72102211532 عصصوتامعمی صنل صملاجعز 1 هم م۲ 
125 25م ۳6۵6 ( ۲2/۰۴۵ »2216 2 ه255 عستصصط ۱ عل ”16 أحنمءء زطه:1» ,عنوماوط)وه 
6 21 216622266مم02 518926 2نا أذكناة أوء 16[أء زاعداىءة 1 اعاصة امتطضغج م1امصزاه 
1ع طص 22 دععدعكء5ة و5ع0 أعامصمء عاعنق 16 2011م غطه أن ها وعل و06٩‏ 
6 5016 0111م مملاع2 "1 هم 21565 غ50 ,نم لاح ص10 6۵6 2 21206 رأنان 6 
5 عتطمرمء أه5 ,(لعتصسة' ۸ ,رطنوهة]8/1151) 5عدوأعه10601 وم مصزده 
و(5017آ0ة1) 15نا66256 صمت 5016 ررقصته ص٠ط1‏ ,لقث“ -21 نط1 ,مقططدل-آج نات“ ) 
۰( ۶۵/4 - أه 1۵۵ ۵:21 5ع 5لتاعاهع2م0ئم 5ع1) 053205مم0 عصصهه رصقحء رازم 
- 1/1512 عصصی علاوتاطدرهذه[تطم ات12۱ عل وتباععبث أمطه كسام ع1 صهعتاجوم 1۵ 


0 عل مملووع1ه:م 12 ع0 تاعستوتصمه كيام ع1 #تعقصع 06 بج قمثة فا يده طنوون 


۰) 8245 صطل يده (381/991 مصه) غترقطق8 صط1 عصصم عاأعصصه دن (ع۵010) 


م كح ااا السفيسهم تيشم سستجحهعتهتسشتييييتستش يسيس 


0 2105ل 18 


مس يبيب ل ا اس ال وت تسس ويس بي ل سا سس و خرس تست سس سيت سه 


۴ ۵ هم ذ5ع317016مط ممت 06۲ 1 بأصع مع لمعم مقع كداآم باه 8۳660۷۲6 
5 5ع]1 0115 انان .212165 75لاء غ16 2ع معا عدم معنو زاومم 6 غده ,عممعاهم 
اء - زها ةلطم -له مقاب -امغ ‏ ”هع تغعصوىومة می‌ههزن: داح وعاتأاومط باه وغصءء6 12016 
6 06 2 100066۷ دحل عیاو اجه اصعصممصمناموم 16 , - ماأءوزجط 12 عدم داز 
۴ .0۳10 م1513 '1 هم عمصموه1 هی 6 مها ماصهیه عصنا هم 6۵0۵۲2۲16 
15 كال 6 صدتمن) يال ابا وی عووعع 52 12 عل 20۲6 مع2ع«12 16 ره - تناه» 
6 له مامتان 21102 تناع5 ع ندنل صمل 6013م 12 1156 أن نهر 22 11 0۶ 
95 658ل 3 1[ رء56 أمممدمعم ممولعوعاوط0”3 ۳۳۵۵۵06 15 510125 
6 0056 غ001 6۶ عالط دم 6ن 21 اصصق ادع 221لا رملعام قصعة عل .۳۵161165 
2 3 لالطمعع7 أصممة206مم6هم ۳۵16 16 رلهدعة ]عه خر .آناءآ ۵ 0۳۲6۵۱6۲۲6۵6 ۳20۴0۲۱6 
الع مع مغ 1[عم 10 هنومن م210 عطنا عتمي زالعمط ح معن جح غ) 01116 "1 
وعصغط وع010 165 رعصغم ع0[ .ممممابكسطد سل عأاءء 3 عؤدمممه 
عصغط ۶) ععدد نل عااعباءع 1 اءغمة عه 7207216 ععصهووتیام عأناما 13 6۲ 121002۲616 
نال 25عاء5)03 و5عصغطا زوعء11اممدة وفع ممزانص ات عتتاء معط عع53 نال ۵1210816168 
[2 با نوزم اناعم عط أنان صعغاط ال رعع 53 ناك ناهد )عنام کب طأصضم8 
۰ عتلاع 5ع صعلء 1طجع2 طالام عصسغطا زستسعطء نامع كيام عل عتتوتصيه عصغط 
عل ع۲اصم‌صه '[ ۵ اصم ‏ ( .6۱6 بعأعتهام نل عائعةة عااف نه ۵2:24:2 12 عل ۲۵۸06 66116 
اجه ۷ 10161[ بنج 0301© كال عكذتاع م2 ,326 كم ,20283216 5011201551021 12 
- .صم )ع 
-مطمجأغط دوأ 2 أعصمصة'[ عمتصمل ننه 24۵۵۶ 06 160/62۷ حل 051]1012م 0563[ هآ 
- 0۳2۳1 م۲ ععا غصعوتاتن أبن عصمزاهتمطی دعل غع 568۲6866 و6 2۷66 ر6 ۲10 
داك کت صناونل او وعل ‏ نا أو ركلخةأاءمم؟ د5عنروء 15ل بل ع 1أعنأمععدمه صمت‌هلناه 
06101 - 56115 عل وععممهه 6 5ععا م7010 عاأغم ۳۵02 عل وتنامعوز عط 6/٠.‏ .7 
5 0 و1 10115 الع لطعنان1) هک وی هعزباوگ 2[5تطقل كص ذد كلهم - 1511ناء15ل اء 
و276 8 عناوم عصصمل موه 1 ,5066م صبا مع۲مصاه [1 ,نع طنكا ع وعی ۹6۱8۸۵0810 
عم صمصک وع1 عسمماغط صه عناوتأمقطة: عدوعطعت 12 ]260۳01 1 ,۳6۵۲6۵۵0 16 ذايام 
كنعدامصفل کم 0و6 165[ )»© وأعتامء6022» للامعاصمه عع1 غمعناء 26م بان ۳۳601621115 
ی عاناة أمعمطوعاءع01 أصعمغ ن: أنانو 


- و(ع۳ -وع1أآامم - معط ۱6210126 دل 25502015 5ملطقطء 145 رع668 5325 ,81556116 


4 


17 0ش .1۷1 


2 ۸۵ :عدوعع 53 12[ 06 ذ5نصة عع1 ۲6ات60 امم ناه 2 700/22 ال غء[اة 6ر[ 

1۴ ۱ نان 00۵2 1۵68 عل ععمدع لم ”1 عتطبد دق عصصمط"! و66 1221552۳ 
69 02۵۲ ۲عحتصومل مععتع( عه رهم0۳ له معهجمصوز0 صمزاوم میا 1301۳6 
أ ( ۵0/۵۸ اعمط 1أقطن) 06 كتلفط ربج ههجاوم 11 ,2131155 معصمتفعوط ركص 10 مام 0 
وتا ۵ ۵۲۵66 ۸۵2(۰) ناصهمعظ :5انامعء5 أنعد دنآ .(ل5094) عبع‌طا۳2 عل 166باوهه 
۵1 :1:42 امس ۵1-20۵ ۳6۵۷۵0۵۵۵026 ع0 و۲۵مباج ۳۵۷۵ ۳۵۵ عااحط عطن 20۴۳۵5 
ع0 طاع) ا ,151661ام ع5 09۲2۵ ۱0۱۵6۲۵۵۲ ,لطمل2» - 104-1 00112۵ ۵1-04 20/111177 
اجان 5غلآ .(۶۵۹۵062) عتعطصمظ ع1 و2 7/2404) كدحاءء7 5ء1 2201 - أه 07۱۵۳۵۸ 126106164 


۰ 12 او 2156 7اضتحطا أقعء 11 ,3822196 و6 نز 


23 ,06251112116 1111 761501196 12210511122211 - 317850 “اباعاعة1 16 هیام غ701 م0 

895 2721501165 165 عانان ظ.. ,201167 يم تیا تن عنان1] صتحطةد ۲6819]۲6 
18 ع0 13:165أظلا5 یمیمص م۳۳6۵ وعم تناع عبان 1اء 0102 5انامه015 با 
6 6125022©35م 06 وصماه1ع۳ :2)1125ع26 رو 121131119 ر65211975م م17 1۵۳868 :6866 568 
20116 طن عم عناع01310 صنق 62076 ع1 عصهل و5ع12:11156 آ1ده5 (...0115؟ وناا/ 
8 كصمكق 1۳۵0116 ۲۵۲۸ 5 عصمهمده لنتصطصر- | - 92046 ۲0۵24 ”“أخصع ددع ل معاخصء:*0 دول 
م۱۲۵0 16 رعاط 0072© 12110116م 126 .)ناو .وغطن) عم رده طوزاعن 0 ج02 
-1601 ع0 5ع20 ,6) 261025 ماه أت 13 0116101165 ععع 6۸6 ناج 1۲ماناد 1216 2 2۳206 
-01ا20115 - 27250 نامع 0101 226065 تزوطء جع نع 00ج نال ۳2۵0۵۳۵۵ 16 عناوم ناه 
1161 ۱10 قمع صنل ولع1اصمويم . ۲۳۵6 وع1 6بععوهع 2 11 1/1215 .20211 
ناك 2265ع316م 0۳21006۵8 :70222126 اع عنلن 1أوتاص6ااعط عيوممة"1 3 عغ)2ج"نام 
و6©5 816 ۳0۵۳66 10205 ,عنادع251] اع 5626165 ر5ء0122350 راد عل م1محرعئع 
و12017©5م 722662 ر5ع16لاع18 211025أاطء65 مع 065 2760 6۵866018 06 ظ108] 06۲5۵8۸18۵ 
و6113113) 112 ۳۳۵0۱۵ ع0 0691۲ ع1 64 عووعع 523 12 06 تمه[ ذآبدةء5 .5م01 ط مهو 
6 1۵ 0225 6110م 0012 رع و5عاعع5 5ع1م1][ألاط ننج عأطعاصء 0 عناوأاععاء»6 
و 52011066101 بدك ۱2۵۵266 زا وناز اه تاو رعلأء 516 .1176 با 1۳216168۳6 - 1۲280 
00551 0610/16 1026 1[11علاع©ع3 غطه آنان 75تاعاعع1 5ع غء 12381۳501026 ع0 0۱218 
9 عط غعأطةصاصهل 1162156[ ع1ان1011صةة 12 06 عن ع0 غطامم با 2۳۵6۲۲۵866 


امه 1116121116 و1 16ا0] عنان رع0ه 6۵ ,5215 012) .091288 - ۸۲290 


0 2112ل 16 


ع )ا ا الهس رسا ا سس ئ يم سح سر ين 
۲ 1۵8۵ ,46 1أمصطاة رتتهام کصصناوع۲ هیا عصصمی باعصمى غوء 62۵6 16 ,غ123 1(6 
۵2 عل عنوتولاطم قاقط غعء عدوااناهم -معتطاة امعمعمعتعومع'1 عل 266685116 )۴2628 
- 011050 015601055 211 قصتتصصدمم 1500065 نواد كاله ما عونمم ۲ م0 .از 
206 6 3 68 06135011116 2201616م 12 3 موی نم 2 أ طودة*1 :۵۳10۱۷6 
-5 1081م 212 0615526 اه )مامتا هو معطم ومع وعدم وم[ زعجزه50 ودع ]صو تب( عتدن 
0102610 همت‌هام: 12 زع لاعن امععصم عو وافصة:! عل يذه حون جصهصصناع1۳27 ع0 طوزو 
أ8© ,8226 502 أ نم1316 ناه ,(ابعنعوع1 ع1 نده) تباء)01ن 1:3 غء “الاعاية”! عار 
ولمم ,6211م صما روهال ربط -عز) 2062165 هع موجه دع وم عم مج [أأياهد 

1 11ت 211 مواععء 
23 وعاع۲ عماج غه ۳2۸۲۵0۶ عل ”عاعغ15] 12 ۶صه۲و6)ظ1 دنا 
ه26 "1 3 متاطغصمه 2 طرجسهطوز رعتعو[مطغصة همع مصهل عتوتطمهده11طم 
ر51011أناع 112 عبت 06 فصتمم متا :عن و[طمهذهلتطم ۳۵0 ع0 صمیفبالال د15 3 )ء 
5 عع قاطع 016 عم 5عناولأصطومند وععمعمة1معاصة 5ع[ 1270۲256 علمطه 66 
و004 ,0171 ۹) 72015 وعطغمط فص . (0/۵ که ر6نان5)1 3 معاعصد 600) دنا 162162 
كلتطعغطمه ع0 »166 أقصتة غصهد (...عاةء یبای اي ,“10720 ,اج و129 ,62400 
- ءاوه 0166م عغطنا عسولودج 16وم01ظ)صع1 10116[15اة 215 روعوطع019 5عصاع 1ه 0 
دعل عه منز وععمصعء0156 دعل مهب دم لغةنالدنة عطنا علوم أوء'ن) 869۸6۰ 
ام 11018 رقانتحط وم علد [باطوع0؟؟ غ1 عمقل دع م15لةة6 اعم كلاءع 1اء 60۳8۷6۲۵6۵6۵5 
6 ع0 عنانتأصمصةة مصقطء بحل مع)تصصتا وم( عع2ج“نادكة عتانواعيين 2۷66 ۲۳۵2۸۵۵۲ 


2۳210 - 10 


۰ 6 700166 7۵ زه 111-1 


۵ و هه أنان 0516152م 0و 55 ,(62- 29 2 .(۵) عتطلمعاة هد ت۲2 

2[ ©:كتتقطء< :642 ع0 720۵ 16 ماه عننن 1طمع2116 عممعم1 ذد ردعاآه ۲6۲65 وعل 
,64 د ,ع۵)1694 1 .وءعطهعة وعتعو[مطاغصة معا تمعدم .م .7 ندل ص10 1202مع ذه 
- 0101 ذ نان [ون50 نامع صدثل رعلتتزقط غ)6لعود 12 قصهل ععه6)وزرع 1 
- دوه 1۵ 20111111 نوم ای ی وم خ کتاصعابه مسا 0186 - )و6 ر1050۳۳10۲6 
001 226556 ل عل معباانتامصی فعبنه(ه۷ وعل مباوتطا - معناگطای صه1غد[م طدء) 


جک جوزویتم هل 1006065م عنام 6 020۲6 


15 نامع ,]1۷ 


مع 25م طمط ععصمصی 26 تاصعخغصوت 16 أء 2105 أعصمصة*! 06 عصصت0] 15 1015 12 ۵ 
-120191 غ511[6 0116 ها لاه 22315 ,211615 لالاعتدة 3 1516010116 “الاعاناء10 عتان 286 
۵ م0 10۵۲ ع1 اء عع نمع 12 أك 1ندن أناء»ة011»© أ زناك انا قمصدك 2714496 أعتدل 
و©6131125117م 10۲66 12 ,01115( 1205 150103ال ۲6۵۴۵60۲166 011 رع05631116 68۵0110 
۰ 006816 15 46 ,5207 كلل ,32«هن) بل دماغدغكء ها ع 121311 تناو ع1 
۵۰ 06 2616 206206 هیا 12325 “اعناعنا زمه 3 غ56 بدك 6۵026016 12 5111 ۲6۳۵۵5۵8۲ 
و5616 © دهع 12ا02]62© خالل عتاوتقطغة أء صوزأووعممعء'1 ع0 عن 1أعطاقء رصهناوعع 
ع2 1361© 1۵ 202504 ذه كتتبرمك015 عط ,تاه عوقعطء11 أ 2م1و[عصم» 
010 65162065 متاء 065 220111156 3 ,12021116 طماع6: عدب مهبم 3 كوم عطعععطء 
2 ركع1010106م6 063 762165 06۶ ۳۵۴۵6۵00۲6۲ 3 18218 روع1اع 2005 ۳6211665 و5عل 
-771©1551]13 06۶ © ۷165 069 0325 12272665 062 1062165 11665 ص0 5ع 'زع211) 61125 


۰(ظ10ع)61 13 ماه أبن ۳2۵۵6۵00۸6 06 ععصةاعممص]"!) هل مامت دع 


]6 16010111671 6 (ط 1 - 111 


- ماك ۲06۵06 16 زععمعامعءد 12 عنان مبلصعای كناام صمتاه)اه عن افعتل) 
12 21101115 7011265ع 0102601088 دع 31م ام ناملا طعا معد و6عصممة و06 21م 12۵۴26 
62۵ 12 قصل صهسم عقدعع نا عتتلصعتكع0 وم مسرتبهس هآ ۵ص ععامعه 
ع1 ۲ع0صحصصمه 06 10ج 1518 درمتغوع تاطه'1 عل ,غأناه قصذه ردوذتدع دع 2۳206 
و 71111107 - | - ۵۵ ۵ - وس 0۳-۱۵۹۵ 02-۵۲ أهط 16 ععلصعأاعل عل عه وعرط 
۳۶008۸6۰ جع عدمعاعصة ذنااآم 11216معام 523 2201102) عن 0 21551 11215 

60 ۳۳0۵۲6 5۵ 2326 أع1 هه عقعع باه 5211626 مطامط - أن[ 2 طترج نه 83411512 
6 فامضصععء*1 اليو 112 .450(15)) "قوف فمند كسمل ودوعع52 12[ 3 صمزوتعت 
۵ 5026 2100۱65 2۲665 1165م 11050م عتناء 7ط مه دعل 6۲ رصم - ۸۱ ۳۲2۸2۲ 
6 01م و۱66 جع الع طحاه لاع 100 غمع مصصهن) .موم «5ص 2031 ستجطمععع» ومع 
عل 61۱6 0016 ©012216م1:2 وتا أنه 2م1أ5عنان ۶66 < صهصصانا ویامر - مطوج همع 
1ل نلعا 

تیا ۱۱۲6 1111 50115 26562]665م غطهد ۳۵7۵01 ع0 عطووت 02 طفص صرومعه2 وهر[ 
#ناع1!"" معنو بأعلآء هم وان وه 11 :0۳666068668 وعوواأومج 1»5 عنام © ماقمو 


(327.م) ”عم مكنا ألاعتدطع 1 يع أبن دمم 7165مع16مء دما و۱0۵ 6 عحنن 1اممد*5 کزان 


0 2۷1021 لل 14 


0115 12115 6012126 : 10) ۱۵۵۵61۵ ع0 عر بسك عأ 1امعء ومتاصه1۸]6۳۲ 1 528 
(عتسطفلص1 تاه »76ج 126 كاه) اأعصصه]! ۶ ع1 ععتحج تصمصی عا ورعه رعننو 010221 
-دعل[صوذة 06 تصمص‌ووناماه:6: ع1 ععمعاصهوة 16 عدم وونلوک: عو ,تفصتة .معصمدة”1 عل 
6 باه 116 015601015 نا 1هم مزا روء 1 اسع7معم معا 3 غصع0 162 أن قدامل) 
2 الع ماع 011 ,زعم 622 رعنانو1قطءع*2 أع دا أنان - 50610 

زع 2006م سل ع6عصعهصم رعوامصا ماه تنناه زياهغ كدم 0*5 ععصطعامعد هآ 
8 فصعناً 165 عتالقصصم المع ططلة دده غدهك دعسو لنككتايزاة و10۳6 مدعل ۲6۷۵۲ وع1اء 
اجان ۲61۵۷۲۵ 25085 110115 .(...عاع ,تاملصئط رصعوهم) ؟الامستواده 666۵ 16۶ 2۷66 
طونم( 2۳۵66065 

۵ أن 0۵۵۵۵06 نویه فععخط‌تطاجه 2766 اصممهم06۷6[0 مر س- 
5147 

تناو طوأووع2معرة ”0 منم ركاطع مع« طسطمصة06 وع1 غع 70612)1025نامة وع[ -- 
یی ##طصدمم ع1 ع61[1ناونة1 دماعد عصصهاه‌زتمودط بزم 12016650 12 قصهل 911096716 
16م 51121025 و16 أء 5م710 و16 رفتاارع۷ 165 أقصلة ۳06 مر .وءذمطه دوع 06ظ6ووم [ 
6 ما .25 ,14 ,6 ,األعمرع*72 ونام را6 3,4,5,78 06 8170۵65 21م 522165 
رعتقتطء 16 عمجم من مود عأطععومم 1*2 عدم ۲6۵۴۵/۲۵0۲۵66 6۵6 ۲6۶۳۵۳699108 عل 


و09 0165 59720615101165 6۵۶۲682۵۸120668۵ 165 


,بان أع10 قده1ؤ3ء امسلل وعستقطء باه و5امععصطم عل كده1)ناء00256 وع[ سب 
9 عه وعوموعع5:2 12 عل عأسمققتصن دمنوزت 12 هم عكتتعت أده صمتاهاههد۳۵م عااعن) 
وممنطه ةقلط ععه 5ع صمتام‌تهعع1 12 غأند عنان ع6صحصععوع0 - عأمقلمرعءه35 ۷۵165 
۵۸ 01 ,5لا”1 3 0۱1010116166 1 عل 
عون اصمحهرمتموومعگ مهم علحصوزه 2 آنان 864 3 62056 ع0 ۲20۳0۲6 16 -- 
باه مه أده 11 رطرجهع5ز2۷ عدم هنأك دعام مع1 كناه) 10225[ .عتاوععمع ۱111016866 
مزا صه12011 عدن أخصع قمعم تین كد20 [تتصعه؟ قع۱ “اعباع سأكل عل 011116116 
- 610165610 015 هو نامع هن عط282 عنلو لا ولتع صا عمصعءقصدمء ها ننه ععلاءه 06 
رو صممتم صن م۲ 32۵۵۵ علهنی . فصمتدایصهتع1 5ع عصفل فصمت2] 
«منوانته 12 ع0 11۳8121561096 ]5 311 21251 5طمطاعتناه) 1015 2۳۵۵(۰) عتاوتاغطاي 
ع لبا 1:31 06 لطاع ة”1 عنان عمج 216ظتامم م0 .عتعوامطامة عممعع غ1 فصقل 


2551 لذ رحتوطم ی عهم كت جه رزوقصتصط 6 دده كتتصعاء2 ۲66 وع0 0/0126 تلج 111۳8166 


13 صیامءرخ ,1۷1 


اصدایع] و1 رععمعاصةة 12۵ + .7 ندل عتلوناء0102 ومع 16 كدوك <و1ددعءئم 
ای 1055065 و2015 وعه ع 16نا یل .(وغطغ6ن) عل سهع(120) ۱211۵0۴۱6 ۶ ٩0۵1۳1)۲۵[‏ 
5 2102 6011221 ,قنانتوما160ع1 . <اتلوء565 وع1 “هم رع[ ۳6۳6۵85 رع6 ۲62116 


۲ 1200۴ 12 ع0 عناوم معا اناعم هم ,5 لاع015)15 ناماد 6 ٩۷۳۵5106۵6‏ 
۰ 0 (3 ۲]- 111 


: 1۷۵06 مجمصه وق( فطع توصمن) 
6۷ 06 55326[قصطمه 12 غوء © هه( انا ه1 عل ۵6۶6و ع[ 
ع5 ۰۵۵1 :(119 .م) ”عصة صما عل «معقلعغم عأ غوعن» ,لعوه) 2۳۵1112۳116 12 ز(6 .م) 
۴ [200/-/ه) 6516 12 2 (06أعس - امح 1۵106 نده) ۵۵06و 12 كصدل )1216م 
و (.0080) “صموق ه060 12 ع0 أعصصرهد 16 وم رع نا تاآه5 12 :(135 .م) ”ع2م وممصم 


۰ و(128 .م) ”21553217 ططاموععة؟ مت ممم هو أوع*© ماألقلصعاط ندل 5001721 ع5 


دا 606 ۷۵۲06 ييل ععطقء06ص2هم26م 12 رتاع1! هه دع رهم66 02 

6 12 عمساتامعة تیان (16هصتصصمه 11552 زومم0م 12 06 رعطة:ة مه ى ) ۳۳6568۲ 
> 60115650011 11116 ,1015 21220116 رعنا 1 فص مهم نز .ع1ط دعنك بحل غء 0۵۱۳۵۲۵۵ 06 
۵ 061155 بان رقأمعع602» تناع ععاصةء می(موهاه علط مس126 رع الع 1 مووي ععصول 
6 6 101 أ اناك 110 مان :2221 عطتاعيةم .دع1ط هاصع سامةم<<ء ياه رونأ مع امن 0۳۵۳6 
5 2765 5نالم باه او ده زع طمطة ”1 عو نواعم عم (أمعصة امصرى ,كتاءء [20 ,مناع نا زدم» 
-12121 رع 2215532 مع ر6باازامع) 6اونعع1 16 مصعل ععباصصمعع 063 كحده 1521م دزة 
وتاع1(1) ۲611816۱565 - 6060 وتبع 721 ع0 عم نا قصهل دع 6عع6اط1 كتمهم رز ...۱121۳106 
- ۲2۵0۳0۲0 065 01225 572111536 بیج ۱ 06 0۳621۲166 1۱۵6۵۲۲6 هآ ...الوأصغتط رعسة 
- ۳0۱0۲ 0116 22315 ,011011016135 153665 165 1522581655624 تیان 12366620115 5غطء ماعطء 
اصعصملهعههو أده 166دنانصه 12 رتعدنه .عكتاعتع 1اع - معتطاة بمب 12 اأموذوام 
2 :0110665 011 وقعصصمعتوم 06 0 رباهن( صدك 25510116 صمتاهاصهت م۳6 12 ذخ 255066 
6 ۲6اعصتاهو وم رصق ععممعم هو عل ۲62۵۳0 3 ععصهضمط 12 عصمصصی عتصوعل 
۶۵ 2۴28۵06 یدام عدن 202222411 عم یه 2 صتتصصصصمی آعسبایت -مزعهو 6۵06 
متام 12 منان 26م ربعكتاء7عع032 تنام 12 216ص ,غ11[ع5ر21ن 
210 1025 ستصمء غ06 عغأاعءه زعصطممم - ز50 2۷66 هناهام ومين غ1اءه اوع 


11 با 02 جع رات أع زناة علاوقطه ع0 عمصخصة ععصع امع '! عدوععماه1 تیان 


2 [ 2۷1027 0 


جر اا لش اش لسع بي سس ی سس دا اک رت تست ی 
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9ع ةن 0۳۳۵ تامع صدعاث باصعا 0 


- صل 102121565عم 5كتاءةء[طه وع1 6۶ ۲6۵15 عامطء و16 511 ۳6۷16۵0۲۵ قتده110 
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عن )11623 12 كصدك غاع2)5010ة ع7دعع 11 لقم ,./6 .7 ذل 666و تممص 


151110 


1۷1. ۳۶0 5 


685 658 (,76001151]1011110115 31265ادعه ع0 ع1ألعء ور 2 12 6نج 541 
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6 منامء1 563 0011165© 121۲ 062 2 آنان 06ع) ك0 ۴ 12511112196 0160۳6 12161 
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:263 طان5111 31"( 011 ۵25 و16 عصه 1196[ عه 70101761اء7 تاومح ]121 غنام) 21015 21 ل 
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© ۳1۱۵50۳6( ندل 5عددع2102 مایمن . وغ عطنا اصمصصهآنه؟ كدم امه - ۸676۳۳5 
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